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های مرتبط با علوم که حالَّ اين علوم شناختی و فن اوری-ی اين دانشهای جديد هر مل تی که امروز در زمينه
اه و علم و دانشگ شناختی چيزهای جديد دنيايند ديگر؛ مثلًا بيست سی سال است که اينها وارد ميدان دانش و

عقب افتادند  انقلاب صنعتی عقب بيفتد، سرنوشتش، سرنوشت آن مل تهايی است که در آغاز -اندپژوهشگاه شده
ی و سرنوشتشان شد استعمارزدگی، شد زير دست بودن، شد فقير ماندن، شد ذليل شدن. اگر ما امروز در زمينه

ی نکنيم های شناختی تلاش نکنيم، علوم شناختی و فن اوری [ چون ديگران دارند ]کار -کار نکنيم، حرکت جد 
ی وجود دارند ]تلاش[ ميکنند؛ امروز مثلًا فرض کنيد ايشان نشان دادند که در ميکنند ديگر، با همه

ه غفلت کنيم و خوابمان ببرد،  - مثلًا ما چهاردهم هستيم در دنيا مصنوعی هوش یزمينه اگر چنانچه يک ذر 
افتد يم کرد و پنجاه سالِ ديگر خواهيم شد پنجاهم، خواهيم شد صدم، يعنی دنيا از ما جلو میبسرعت سقوط خواه

 (97بهمن  3)از بيانات حضرت امام خامنه ای حفظه ال ه در ديدار مسئولَّن و محققان ستاد توسعه علوم شناختی   .و ميرود

 

 

 سرنوشتشان شد استعمارزدگی...
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 1402مهر  6اول: جلسه  :فقه هوش مصنوعی
 حيمحمن الر  بسم ال ه الر  

 امکان يا عدم امکان استناد ضمان به هوش مصنوعی و محوريت استناد در ضمان: طرح بحث

ت پذيری در هوش مصنوعی که امروزه پيش آمده و محل ابتلاء است. صورت ساده يای باشد راجع به مسئولفرمودند بحث فقهی
 مسأله اين است: 

شود. اگر کسی را کشت، چه کسی بايد خسارت هست که خودران است، يعنی راننده ندارد و با هوش مصنوعی اداره میماشينی 
 شود، اگر کسی را زد و کشت، از نظر فقهی چه کسی بايد ديه بدهد؟ بدهد؟ اتومبيلی که رانندگی آن با هوش مصنوعی اداره می

 .اين اصل صورت مسأله است

. سعی کردم آن متن ذهن شريف شما را آماده کند تا اگر خواستيد 1گذاشتند  کنم. متنی را هم در ايتامیمن مقدماتی را عرض 
سازی ينه. برای زمحل مسئله را ارائه کنم تر باشد. فعلًا بنا نداشتمراحت دياوريصورت منظم و کد نويسی، الگوريتم آن را درببه

 .که عرض کردمچيزی بود 

 -وسيعش یبه معنا–خواهد ضامن چيزی شود فقه است که ضمان در فقه منوط به قصد نيست. کسی میتقريباً از ضروريات 
 او هب تلف مستند وقتی است؟ ضامن زمانی شخص چه …و عضو نفس، مثلا مال،  چيزی يک تلفِ  در. است استناد بر محوريتش

 فهمد؛نمی چيزی که خواب در بوده؛ خواب کسی. است مهم خيلی استناد اين. است او به مستند تالف تلف که است کسی متلِف. باشد
ا دراز کرده و به ليوانی که مال کسی بوده برخورد کرده که افتاده و شکسته، بگوييم خُب چه تکليفی دارد؟! ر پايش خواب در

خواب بوده! درست است؛ يعنی کسی گناه نکرده است. اما جزء واضحات فقه است که ولو خواب بوده چون شکستن ليوان به او 

                                                           
 بسمه تعالی 1

 :از جلسه(مربوط به جلسه پنجشنبه )فقه هوش مصنوعی( )آمادگی پيش 
 .مثلث ]متلف[ ]تالف[ ]تلافی[، تقسيمات گسترده دارد که در الگوريتم ضمان دخالت دارند -1
 .]متلف[ آن است که تلف }استناد{ به او دارد -2
 .]متلف[ ميتواند )مالک( يا )مملوک( و يا )نه مالک و نه مملوک( باشد -3
 .و )نتيجه(، به سه قسم }عمد{ و }شبه عمد{ و }خطأ محض{ تقسيم شود]متلف[ ميتواند با ملاحظه قصد او نسبت به )کار(  -4
 .]تالف[ ميتواند )نفس( يا )عضو( يا )عرض( يا )مال( باشد -5
 .]تلافی[ ميتواند )جريمه مالی( يا )کيفری( يا )رقبة( يا )هدر( باشد -6
 .ظه ميشود}استناد{ ميتواند از نوع )مباشرت( يا )تسبيب( باشد که }اقوائيت{ ملاح -7
 .های متعدد باشد که به تساوی يا تفاضل بر آنها }توزيع{ ميشود}استناد{ ميتواند مشتمل بر مؤلفه -8
 .های زنجيره است}استناد{ ميتواند طولي باشد که }قرار ضمان{ بر يکی از حلقه -9

 .اسباب طولية، سبب رجوع شود}قرار ضمان{ ميتواند بر نزديکترين محل ]تلافی[ باشد، هر چند تعاقب ايدی يا  -10
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ه، چون تلف آن به اين آقا مستند است ولو خواب بوده، ضمان ثابت مستند است، ضامن است. يک مالی از بين رفته و تلف شد
که قاصد باشد يا هوشيار و آگاه باشد. اين خيلی مهم تلف است. نه به ايناست. پس محوريت ثبوت ضمان بر استناد تلف به آن مُ 

آيد. ما با قصد هم حساب داريم؛ عمد ر میب با آن کار داريم. محوريت با استناد است. البته بعداً قصد به کااست و بعدها هم مرت  
 .است استناد بر ضمان اصل. است ضمان مسأله اصل از غير اما آن. داريم را …و شبه عمد و 

خُب وقتی استناد محور شد، ما بايد روشی را پيش بگيريم که اين استناد برای ما روشن و واضح شود. بفهميم که ]تلف[ مستند به 
بيند رود که بآيد تا بفهمد علت تصادف چه بوده، اول سراغ اين میاتومبيلی تصادف کرده، ماموری که میچيست. مثلًا اگر يک 

قلائی آن اين نيست. که راه عُ خاطر اينرود؟ بهچراغش روشن بوده يا نبوده؟! چراغش سالم است يا چراغش سوخته بود؟! چرا نمی
تصادف در روز بوده يا شب. اگر روز بوده که سفيهانه است او سراغ اين برود بيند همين الگوريتمی است که الآن گفتم؛ اول می
که ببينيم رمز وقوع يک حادثه چيست، بايد مراحل عقلائی طی جويی مستند و اينکه ببيند چراغش سالم بوده يا نبوده. برای پی

ند به که ببينيم چراغش سالم بوده يا نبوده و مست رويمشود. اول بگوييم چه زمانی تصادف شده؛ اگر گفتيم شب بوده، سراغ اين می
خرابی چراغ هست يا نيست. اما اگر گفتند روز بوده بايد سراغ چيزهای ديگری برويم. اين مسأله استناد و روندی که در استناد 

 .شود خيلی مهم استطی می

 : مصب  استناد در هوش مصنوعیتحرير محل نزاع

که در مسأله خاطر اين صورت دقيق انجام بدهيم. چرا؟ بهطلبگی خودمان، بايد تحرير محل نزاع را بهدر ما نحن فيه، به اصطلاح 
های هوش مصنوعی، آنچه بزنگاه بحث ما است، اين امر رايج نيست. يعنی ما که از استناد و نوشتن کدهای کامپيوتری و برنامه

ه صورت است، مصب  استناد در هوش مصنوعی بسيار دقيق است. پذيری در آن به چکنيم که مسئوليتهوش مصنوعی بحث می
 .صورت کلی نيستبه طورنيبايد مصب  آن را تشخيص بدهيم و الَّ هم

ريخته و حالت روانی درستی ای کسی بوده که گاهی حواسش به هم میکنم؛ مثلًا در خانههايی که در ذهنم هست را عرض میمثال
و چاقويی برداشته و کسی از اعضاء خانواده يا نفس محترم ديگری را کشته. الآن شما  ختهيرهمدر خانه حالش به دفعهکينداشته، 

ه و به ريختخواهيد ببينيد کشته شدن اين شخص توسط آقايی که گاهی حالش به هم میخواهيد مقصر را تعيين کنيد و میمی
خواهيد ببينيد اين قتل مستند به چه کسی است. چه کسی مقصر است. او که متوجه آشپزخانه رفته و چاقو آورده و او را کشته؛ می

 .نبوده. خُب مباشر هم او بوده

 شاگرد: عاقله چه کسی است؟

شود که آيا جنون بوده يا نبوده. خواهم بگويم طفل يا مجنون بوده تا سراغ عاقله برويم. در آن حال گاهی مشکوک میاستاد: نمی
به  کنيم تاا خيلی به اين امور که عاقله کی بوده و ... کاری نداريم، با مقصودهای اصلی کار داريم. از اين عبور میهدر اين مثال

 .مقصود اصلی مثال برسيم
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گوييد می رود وشويد تا ببينيد مقصر چه کسی است. ذهنتان سراغ اين میفعلًا عرض من اين است: در اينجا شما دنبال اين بلند می
 گويند فلانیبينيد میاند که کليد داشته. اما میشود لذا چاقو را در کمدی گذاشتهدانستند که حال او خراب مین خانه میدر اي

گوييد چه کسی رود. میآمده قفل کمد را بازکرده و از اين طريق چاقو به دست او آمده است. ببينيد در اينجا ذهنتان جلو می
د در دست خواستند به دست او بيافتفته اين قفل را بازکرده و چاقويی که پنهان کرده بودند و نمیاست؟ مثلًا کسی که ر رکاريتقص

اشر رويم که خود مبکند. جايی سراغ عاقله میجويی روند کار که مقصر را پيدا کند، خيلی از اين ابا نمیاو افتاده. ذهن شما در پی
که او را مقصر بدانيم، اگر مقصری داشته باشيم که از او اقوی است و اين از اينکند. اما اگر قبل ضامن است و عاقله پرداخت می

قط های فقهی جای خودش باشد. فرويم. اين بحثتر باشد، سراغ او میشخص نسبت به او کالآلة بوده و مباشر نسبت به او ضعيف
 .خواهم مثال بگويم. پس ذهن شما تا اينجا مشکلی نداشتمی

آيد که بپرسند با چه چيزی او را کشت؟! با ن است: ]آيا[ به ذهن احدی از عالم و جاهل و عرف عام و خاص میحالَّ عرض من اي
رود؟! خلاصه او فروخته است. بعد اند! ذهن کسی سراغ اين میيک چاقو کشت. بعد برويم ببينيم اين چاقو را از کدام مغازه خريده

ه چرا کآيد. اينآيد؟! نمیآيد يا نمیرده تا ديه را از او بگيريم. اين به ذهن کسی میببينيم اين چاقو را کدام کارخانه توليد ک
 .ميکنم. حالَّ بعداً با اين مثال کاردارآيد را بعداً عرض مینمی

لی نويسد، يک محصونويس طبق يک کدی که میای هست که برنامهنويسیهای برنامهشود، زبانهايی که نوشته میدر اين برنامه
تواند نويس مینويس بياوريد. يعنی يک برنامهتوانيد تمام مراحل تقصير، قصد، خطا را برای اين برنامهدهد. شما میرا ارائه می
ای بنويسد که قصد او از برنامه اين باشد که زيد را بکشد. اين خيلی امر روشنی است. ما که در اينجا مشکلی نداريم. يک برنامه

 لهيسونويس کار اين ربات را طوری تنظيم کرده که بهکند، اگر اين برنامهاشد که هوش مصنوعی هم اجرا میولو يک ماشينی ب
آن برنامه و مستند به او و با قصد قتل او را کشته است. ازنظر فقهی که در اينجا بحثی نداريم. روشن است. قتل به ربات مستند 

 دِ صِ عل بود و قافِ  دِ شود. حالَّ اگر قاصِ هم قصاص شود. چون قاتل عمد حساب می نويس مستند است و بايدنيست. قتل به برنامه
شود اما قاتل به خطای محض. چون نه قاصد نويس قاتل میشود. اگر نه قاصد فعل و نه نتيجه بود، برنامهنتيجه نبود، شبه عمد می

 .فعل بوده و نه قاصد نتيجه. در اينجا انواع و اقسامی هست

ها روشن است. بگوييم خُب هوش مصنوعی دارد اجرا ها است؟ نه. استناد اينپذيری هوش مصنوعی اينا در مسئوليتآيا بحث م
ای فعال باشد، اين بحث که يک هوش مصنوعی در يک وسيلهکنيم جا دارد. صرف اينکند! خُب استنادی که سر آن بحث میمی

فقهی آن هم روشن است. پس کجا است که مبهم است و دقيق  یهارد؛ جوابهای روشنی دارد؛ مستندات روشنی داما نيست. بحث
ری گوييم يادگياست که امروزه می یاکنيم؟ مسئله خاص هوش مصنوعی است. يعنی همان مسئلهاست که ما پيرامون آن بحث می

 .ماشين

ر اينجا موجود است. در مسئوليت هوش مصنوعی رود، شبيه آن مثال ددر همان مثال که گفتم کسی سراغ مغازه يا کارخانه چاقو نمی
که قصد کرده باشد، خود ماشين در روند يادگيری نويس خبر داشته باشد، بدون اينکه برنامهکه به خود ماشين، بدون اين یجهتازآن
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ين هوشی که برای اين شده که اها خبر نداشته است و باورش نمینويس از آنگيرد که حتی خود برنامهخودش چيزهايی را ياد می
 .کندام اين کار را میکاربردهربات به

 ربات هوش مصنوعی عمومی بارزترين مثال برای طرح بحث

: وبرگشت کنيم، اين استخواهم عرض کنم که تا آخر مباحثه اين مثال در ذهنتان بماند تا روی آن رفتترين مثالی که میواضح
صورت کامل پياده نشده ولی ما فرض هوش عمومی است. البته هنوز هوش عمومی بهگيريم يک رباتی هست که دارای فرض می

خواهم عرض کنم تا سرلوحه مباحثه ما باشد، بهترين مثال است ازنظر فناوری و علم، و بدترين و گيريم. اين مثالی که الآن میمی
 .ترين مثال است از حيث لوازم حقوقیسخت

 می خودآگاه در کامپيوترهای سيليکون پايهعدم امکان تحقق هوش مصنوعی عمو

کند. البته مباحث فلسفی آن کار می (General Artificial intelligence) رباتی را فرض بگيريد که با هوش مصنوعی عمومی
ها عرض وترکنيم؛ آيا هوش عمومی مصنوعی ممکن هست يا نه؟ جلام و بعداً هم ان شاء ال ه بيشتر صحبت میبماند. قبلًا عرض کرده

ت به کنم که نسبايم و با ضمانت طلبگی عرض میکره بودم که دو نگاه است: نگاه فلسفی به هوش عمومی؛ قبلًا مباحثه کرده
تواند با اين کامپيوترهای ديجيتال به آن برسد. حالَّ در کامپيوترهايی که بعداً با کوانتوم و با چيزهای ديگر مباحث فلسفی، بشر نمی

ها کار نداريم. فعلًا با اين عصر ديجيتال و سيليکون پايه، واضح و آشکار است که در ند فرض هم دارد، فعلًا با آنآيد که چمی
شود به آن برسد. يعنی يک زبان سطح بالَّ داريد افزار اجرا میتواند با اين کامپيوترهايی که روی آن نرمسؤال فلسفی، بشر نمی

فضايی  چنينای نداريم. در اينچاره نيرازايزبان سطح پايين ماشين ببريد و بعد پردازش کنيد. غ ای نداريد آن زبان را بهکه چاره
اگر درست تقرير شود، مطلب درستی است.  (Chinese Room) افتد. اتاق چينی سِرلهرگز هوش مصنوعی عمومی اتفاق نمی

بينيد برای آن جوابی ندارند و زند، میبرای هوش قوی مثال می، (Searle) کرد. اتاق چينی را که سرلاو تعبير به هوش قوی می
هم  «آگاهی»ای با حرف او مقابله کردند و خواستند به عده«. آگاهی»نخواهند داشت. البته به آن معنايی که منظور او بود؛ يعنی 

های علمی آن را از چند جهت حثبرسند. عرض من اين است که روی نسل فعلی از کامپيوترهای ديجيتالی ممکن نيست. قبلًا ب
کند. همچنين مسائل افلاطون گرايی در را که بحث کرديم، دقيقاً اين مطالب را ثابت می 1ايم. قبل از کرونا هم مقاله فرگهانجام داده
 .در آناليز

م عقب داريم. اگر هام در وضوح مسائل متافيزيکی نزد کل بشر، امروزه خلأ تحقيقی نداريم، بلکه خلأ تبيين جلوتر عرض کرده
اش فراهم است؛ آناليز رياضی که در زمان ما پيشرفت بالَّيی دارد، تنها بيفتد به گردن ما است. يعنی خلأ تبيين اين است که زمينه

در  هنياز به اين است که شما از آن استفاده کنيد و تبيين کنيد. و لذا با مسائل تبيينی که قبلًا عرض کرده بودم؛ با مسائلی که فرگ
 هيچ و بگذارد سر پشت هم را تورينگ تست ديجيتال عصر در ماشين يک اگر ؛…گفت و چند مطلب ديگر]مقاله[ انديشه می

 کنند؟! دردانم چرا دغدغه میجمع باشد که لَّ يقف است؛ نمی جهتنيکلی نيست و دلتان ازامش هيچ) باشد، نداشته هم مشکلی
                                                           

1 Gottlob Frege 
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که يک ماشينی بخواهد تست تورينگ را برای رفتارگرائی پشت سر بگذارد، ذهن من اصلًا مشکلی ندارد و حد يقف ندارد. اين
يست.( ولی صحبت سر اين شود و اصلًا مبهم نتواند. گمان من اين است که میراحتی میبه یمعنای رفتارگرائهوش عمومی به

هايی شود. آنکه عصر ديجيتال است، نمی یتواند. تا زمانها را نمیخودآگاهی و ذهن باشد؛ اين یاست که هوش عمومی به معنا
 امروز ؛…تبديل شود (Qubit) ها به کيوبيتکه بيت یزمان -زيست رايانه و کوانتوم رايانه-آيد هم که در عصرهای بعدی می

که آيا سه گزينه دارد؛ اين آن زمان دو .(Quantum bit) بيت کوانتوم شوند؛می کيوبيت کامپيوترها آينده در و است بيت زمان
 .کنمممکن است يا نه، عرض می

ورينگ کاملًا تست ت یريگيريم که يک ربات است با هوش عمومی رفتارگرايانه، يعنی به تعبفعلًا در محل نزاع خودمان فرض می
ها ربات باشد و ديگری انسان، و اصلًا معلوم نباشند، گذارد. تست تورينگ يعنی اگر دو نفر باشند که يکی از آنمی را پشت سر

ها ماشين است. ازنظر رفتارگرائی هم يک از آن کيها انسان است و کداماز اين کيکدام فهمندیهای متعددی هم باشند نمانسان
 .فلسفینظر از مباحث امر ممکنی است. قطع

 .اندشاگرد: هنوز نرسيده

 !رسند؟گويند نمیاند. اما چرا میاستاد: نرسيده

 نويسی و نقص ندانستن آن در مسير طلبگیهای برنامهلزوم آموختن زبان

کنی. اما ذهنيت من اين است. جلوتر هم مکرر عرض کنم. ممکن است بگويند تو اشتباه میصورت طلبگی ذهنم را عرض میمن به
که با کرد. بعد از اينما را مأيوس می آوردیکرديم، حيثياتی که سر از هزاران حيثيت درمام. وقتی ما المنطق مباحثه میکرده
ها بود که اگر کسی اين زبان یزمانکينويسی آشنا شدم، نفس راحتی کشيدم. شما هم که در سن جوانی هستيد! های برنامهزبان

ها را ندانيد کمبود داريد. حدود ده سال پيش به يکی از اعزه رويد اگر اين زباناشت، اما وقتی جلو میدانست کمالی را ندرا نمی
بينم که چرا به حرف تو گوش ندادم. زياد هم لَّزم نيست عرض کردم؛ پارسال به من گفت تو قبلًا به من گفتی اما حالَّ دارم می

انيد و دها را میبينيد انواع اين زبانسه سال می -آن وقت بگذاريد، بعد از دووقت بگذاريد. روزی ده دقيقه يا پنج دقيقه برای 
قهی طور فطور نيست که بخواهيد همينها چيزهايی است که نياز است. اينرود. اينذهن شما با آن مانوس است و دستتان به کد می

 .بحث کنيد و از نزديک چيزی را نبينيد

که تست تورينگ را پشت سر گذاشته است؛ از نظر رفتارگرائی واجد هوش عمومی است. يعنی چنين رباتی را در نظر بگيريد 
خاطر اين هوش عمومی نويس کارهای آن ربات را انجام داده و آن را رها کرده و الآن يادگيری ماشين بهگيريد يک برنامهفرض می

 .فرض مثال ما اين است در حد بالَّ است. اَبرَ هوش هم اگر بعداً بيايد جای خودش. فعلاً 

خُب مهندسی که اين ربات را تهيه کرده، از نظر فنی چون هوش عمومی دارد، هيچ مشکلی نيست که بعداً خود اين ربات سرقت 
گيرد که خود مهندسی که برنامه را نوشته اولًَّ بلد نيست؛ ثانياً اگر بفهمد قرار ای را ياد میمسلحانه را ياد بگيرد. سرقت مسلحانه
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خواهد رباتی باشد که کاری را انجام کند. ولی خُب خبر ندارد. او میاست ربات او بعداً سرقت مسلحانه بکند هرگز اين کار را نمی
 .خوبی روشن شودگوييم تا محل نزاع بهبدهد. بالَّترين فرض را داريم می

را گرفت و راننده اش را کشت و بعد از قتل هم حالَّ اين ربات آمد و خودش سرقت مسلحانه را ياد گرفت. بعداً هم اتومبيلی 
اتومبيل را برد. الآن محل نزاع ما چنين چيزی است. مثالی را گفتم که مقصود من را برساند. الآن که اين ربات اين کار را کرد، 

 کشتن راننده با الگوريتم سرقتی که ياد گرفته و خودش به دست آورده، مستند به چه کسی است؟

 داد که ممکن است ياد بگيرد؟مالش را هم نمیشاگرد: احت

د دار هم آن را نفروخته بوداد. مثل چاقوی در آشپزخانه. کارخانه آن چاقو را نساخته بود تا با آن سر ببرد. مغازهاستاد: احتمال نمی
 .دادندتا او سر کسی را ببرد. اصلًا اين را احتمال نمی

 .ند آن را فروخته يا واگذار شدهگوي: مستند به صاحب آن است. می٢شاگرد

خواهم دقيقاً محل نزاع روشن شود. منظور من نقص و خرابی مثال نيست. منظور من ها ندارم. اما میاستاد: من حرفی در اين جواب
 رسيم که هوش مصنوعی آن روال، اقدام و ترفند کار را خودش به دست آورده است. به خودش استناداين است که به جايی می

ايم که خود هوش مصنوعی اين کار را کرده است. شما دارد. اينجا محل نزاع ما است. يعنی الآن در فضای فقه به جايی رسيده
ست که به که عقلائی نيقلائی نيست. مثل اينتوانيد بگوييد چون فلانی برنامه آن را نوشته بايد مچ او را گرفت. اين اصلًا عُ نمی
 !اقو فروختی؟! يا سراغ کارخانه را بگيريد که چرا چاقو ساختی که شخصی با آن آدم کشت؟دار بگوييد چرا چمغازه

شاگرد: شايد در يک پله ديگری هم بتوان برای استنادش بحث کرد که علم هنوز به جايی نرسيده که بتواند اين احتمال را تأييد 
 را مالاحت شخصش ولو–سازيد ممکن است اين کار را بکند بکند. و الَّ اگر علم به جايی برسد که بگويد اين چيزی که شما می

 .شودمی مطرح استناد بحث باز -دادهنمی

ما داريد ام. ششود من تنها محل نزاع را گفتهشود يا نمیکه شما بگوييد مستند میام. اما ايناستاد: فعلًا من به مقصود خودم رسيده
شود. ولی علی ای حال خيلی صاف نيست. مخصوصاً با رود به او هم مستند میمیگوييد چون احتمالش کنيد. میآن را حل می

ردم ای که چاقوی تيز به دست مرود مستند کنيم. مثلًا کارخانهطور نيست به صرف احتمالی که میشود. اينهايی که بعداً میبحث
دهی، احتمال سازی و به داخل جمعيت میاقوی تيز میتوانند سر ببرند؟! ای صاحب کارخانه تو که اين همه چدهد، با آن نمیمی

 !دهی که با اين چاقو سر کسی را ببرند؟عقلائی نمی

 !گذارند؟: عقلاء بين اين دو مثال تفاوتی نمی٢شاگرد

بينيد یمبينيد که تفاوتی نيست. وقتی روال پيشرفت هوش مصنوعی را بدانيد، استاد: نه، اگر شما روند هوش مصنوعی را بدانيد می
 .همين کارخانه است. ولی من به مقصود اولی خودم رسيدم
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شاگرد: اگر کسی سگش را همراه خودش دارد که اينقدر به او آموزش داده که برای او معلوم است که اين سگ اهلی است. ولی 
ش رد. يعنی هنوز احتمال استنادگيرد، استناد اين سگ به چه شکل است؟ عرض من اين است که باز اين استناد دايک دفعه پاچه می

صورت عقلائی اين احتمال هست که سگی که دست پرورده ی شما است ممکن هست که باز در برود. هست. در آن جايی که به
 .يعنی درصد خطای آن به قدری کم نشده که احتمالش غير عقلائی شود

گوييد تقريری برای پيشرفت بحث است. ما بايد که شما میاستاد: من حرفی ندارم و الآن نخواستم به مسأله جواب بدهم. وجهی 
 فقه در …يک مقدماتی را طی کنيم تا به اين فرمايش شما برسيم که ببينيم الآن اين استناد صحيح است يا نه. اين مثال سگ و 

ه امن نيست. بحمدال ه فقت. شما از حيوان مواظبت بکنيد يا نکنيد. مواردی هست که اگر از حيوان کاری سر بزند مالک آن ضهس
کنم مطالب مبنايی آن تمام در فقه هست. قواعد بسيار غنی است. يعنی حتی اين محل نزاعی که برای هوش مصنوعی عرض می

 .کنيمام را بررسی میضمان با آن ده بندی که در ايتا گذاشته

 پذيری هوشکنيم که مسئوليتبحث فقهی می علی ای حال آن چه که مقصود من بود را خدمت شما عرض کردم. يعنی پس ما که
 را ايیج خواهيممی دقيقاً . است روشن …نويس و خواهيم جايی را بگوييم که استناد به برنامهمصنوعی از نظر فقهی چيست، نمی

ی آن را اماشين ياد گرفته و خود هوش مصنوعی ترفند کار را ياد گرفته و الآن کسی را کشته است. عمد و خط خود که بگوييم
 .بايد بعداً بررسی کنيم

شود. شود که برای يادگيری در اختيار آن قرار داده می: بحث يادگيری را فرموديد. به تبع آن بحث کلان داده هم مطرح می٢شاگرد
 دهند هم مؤثر است؟کنند و در اختيار او قرار میآيا عناصر ديگری مانند افرادی که کلان داده را آماده می

ير ای نيست. استناد توزيع پذيکی از بندهايی که در اين ده بندی که عرض شد، آمده است، يکی اين است که استناد نقطه استاد:
دهيد؛ البته با منطق دو ارزشی و صفر و يکی توانند دخيل باشند، ارائه میاست. يعنی شما يک جدولی را از تمام چيزهايی که می

گوييد بيست درصد مستند به اين است؛ سی صورت منطق فازی و درصدی می، بلکه شما بهگوييد اين مستند به اين استنمی
 .درصد مستند به آن است. پس اين هم خودش يک اصل است که مسأله استناد، توزيع پذير است

کند، را تهيه می (Big Data) فرماييد، کسی که کلان دادهبنابراين محل نزاع در ذهن شريفتان معلوم شده. آن چه را هم که شما می
 رسدگويند به تکينگی هم میکه میکند. اينآن را بعداً خود هوش مصنوعی توليد می شود بخش عظيمی ازهر چه روال بيشتر می

 ت؛اس هوش ابرَ و نيست مصنوعی هوش ديگر و رودمی در بشر دست از آن کنترل گويندمی بعد که است همين خاطربه ؛…يا نه
(Super Artificial Intelligence) . 

ای تطبيق شده که هنوز کاملًا جا نيفتاده، در زند ولی چون در جامعهشاگرد: يک وقتی هست که از هوش مصنوعی خطايی سر نمی
يس لگاهی افسر پ ،آيد. مثلًا در فضای راهنمايی و رانندگی با وجود چراغتطبيق آن در فضای غير هوش مصنوعی مشکل پيش می

هم هست، اما طراحی هوش مصنوعی طوری تنظيم نشده که وقتی افسر هست به حرف او گوش بدهی و تنها به آن چراغ توجه 
 .کنددهد و با ديگری تصادف میکند، لذا به فرمان افسر گوش نمیمی
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وش کاری را کشف کرده باشد ام، يعنی گاهی است که خطا مستند به اين نيست که خود هاستاد: اگر منظورتان را درست فهميده
و طبق آن اقدامی کرده باشد، بلکه مستند به کمبود و نقص و عدم پيشرفت در الگوريتم هايی که او بايد اعمال کند، اين هم مانعی 

عنوان هد حتی بتواندهيم، ذره به ذره چيزهايی که میرسيم. يعنی وقتی جدول استناد را دقيقاً بسط میها میندارد. بعداً ما به همه اين
 .کنيمدرصد و زير يک درصد دخيل باشد در اينکه اين خطا رخ داده، همه را بررسی می

، های جيپ که اول بودولی آن چه که مهم است برای اين است که بحث راه بيفتد. آقايان هم که فرمودند خدمتشان گفتم: ماشين
زد لَّزم نبود راننده باشد. اصلًا هم کردند. کسی که هندل میندل روشن میها را با هاستارت نداشت. هنوز استارت نيامده بود. آن

توانست هندل بزند. هندل هم برای اين بود که موتور روشن شود و راه بيفتد. حالَّ هم به اندازه رانندگی بلد نبود. ولی خُب می
 است ساتيدا و جوانان برعهده افتاد راه هم وقتی ؛…بيفتدتوانم هندل بزنم تا راه بينم میهندل زدن که راه بيفتد، وقتی من طلبه می

 .ببينيد ناحيه اين از هست، مباحث در اشکالی اگر و

 (جادوی هومص)عبور از کامپيوترهای سيليکونی به زيستي و کوانتومی، و طرح سؤالی در مقدمه کتاب 

 برای هوش مصنوعی« خودرايان»پيشنهاد اسم 

ها اولين مورد از انتشارات مجموعه کتب ها را بخوانم. يکی از آنخواستم چند سطری از ابتدای آنمیچند کتاب به من داده بودند؛ 
سطر از صفحه اول  که دو« فهم اصول اخلاقی و امنيتی حاکم بر هوش مصنوعی»تخصصی هوش مصنوعی از حوزه علميه است؛ 

همه ميل دارند کلمات را مختصر کنند. «. جادوی هومَص»نام  خوانم. کتاب ديگری هم به من دادند بهو آخر آن را خدمت شما می
گويند هومص. من که اين شود سخت است آن را مدام تکرار کنند؛ لذا به جای هوش مصنوعی میای زياد تکرار میوقتی هم کلمه

معنای جا گرفته است. رايانيدن هم بهطور آمد: الآن رايانه مانند ماهواره. بعد به ذهنم اين وارهرا ديدم به ذهنم آمد بگويند هوش
گوييم خودرايان. خودرايان واژه خوبی است. خودرویِ خودرانِ مرتب کردن و منظم کردن است. در فارسی به هوش مصنوعی می

خودرايان. خودرو است يعنی اتومبيل است در مقابل دوچرخه. خودران است يعنی راننده ندارد و توسط هوش مصنوعی اداره 
د. خودرايان است، يعنی الآن آن چيزی که مسئوليت اداره آن را دارد، صرفاً راننده نداشتن نيست، بلکه حالَّ ديگر خودش شومی

ه يا دانم اين را کسی گفتآوردن و فهميدن الگوريتم اقدام. نمیدستبه ن،معنای منظم کردکند. رايان بهرفتار خودش را تنظيم می
 .رد يا نه. مباحثه طلبگی استخونگفته و اصلًا به درد می

 :گويندتر باشند. علی ای حال برای من جالب بود. ايشان میاين کتاب برای استادی است که شايد چند سالی از من بزرگ

در سن دبستان که بودم تهران با دوران سلجوقيان هفتصد سال پيش تفاوت چندانی نداشت. هنوز برق به خانه ما نرسيده بود. هنوز 
آوردند. هر روز بايد گوشت کرديم. هنوز شترها در جمعه بار میوآمد از کالسکه و درشکه استفاده میهران برای رفتدر ت
 .برديموآمد شبانه بايد چراغ نفتی به همراه می خريديم. حمام در منزل معنا نداشت. برای رفتمی

 می گويد:



 های بعدی سهیم شوند. نسخه  ی حاضر هنوز در مرحله پیش نویس قرار دارد و عزیزان مطالعه کننده می توانند با فرستادن نکات اصلاحی خود در ثواب انتشار نسخه 

  .سال پيش تفاوت چندانی نداشت در سن دبستان که بودم تهران با دوران سلجوقيان هفتصد

 .بودم يزد در هم من. هست يادم هم من گويند،می را هااين ايشان

  بود. هنوز برق به خانه ما نرسيده

شد و دوباره يازده و دوازده آن را خاموش هفت روشن میو  ای بود که سر شب، ساعت ششبله برق نبود؛ حتی در يزد کارخانه
 .تازه برق آمده بود. شبکه برق که نبود کهکردند. در زمانیمی

 .خريديمهر روز بايد گوشت می

ی در کرديم و مثل يک شمعرفتيم نگاه میهم که تازه آمده بود نفتی بود. بچه بوديم می هايی يخچال. نبود يخچال. بود طورهمين 
رفتيد که ببينيد چرا يخ زده، يخ زده بود. می کردی داخل آنکرد. درش را که باز میآن روشن بود. با آتش و شمعِ روشن يخ می

 .ماندشد دوباره خاموش میکرديم. نفتش که تمام میها يخچال های نفتی بود. بايد به آن نفت میديديد که شمع روشن است! اينمی

  .برديموآمد شبانه بايد چراغ نفتی به همراه میبرای رفت

 ايشان. طرف يک قبلی سال شصت طرف، يک من عمر اخير سال سی گفتمی. بود نسالشا سه و نود! را آقا آن کند رحمت خدا
گفت چطور جالب بود. می هم داد و خيلیآمد. آن وقت توضيح می ن بار دوچرخه به يزداولي بودم ساله شانزده که من گفتمی

 .که صورت گرفته استهای سريعی است گيرم. بله، اين پيشرفتآمده بودند. من وقتتان را نمیدوچرخه ها 

از خاطراتی که من دارم و برای خود من جالب است، اين است: سن من خيلی کم بود. بعد که جلوتر آمديم، ده ساله که بوديم تازه 
تلويزيون به يزد آمد. کسی تلويزيون نديده بود. فرستنده آن را گذاشتند و آمد. روايتی هم بود؛ قبلش بين متدينين معروف بود. در 

شوند گفتند حضرت فرمودند اهل قم برای زمين حجت میگفتند؛ میحارالَّنوار هم هست. جلد شصت اسلاميه. من بچه بودم که میب
حتی لَّيبقی مستضعف فی الَّرض )ماند. آن چه که منظور من است و خاطره است، اين است: حضرت فرمودند و مستضعف نمی

که تلويزيون به يزد آمد، اين روايت مرتب ج خانه. خاطره من اين است: بعد از اينهای کن؛ يعنی زن(1حتی المخدرات فی الحجال
ارند و گذخاطر اين تلويزيون است. مثلًا فرستنده را در حوزه میشوند بهکه گفتند مخدرات هم آگاه میشد. يعنی اينتکرار می

سال پنجاه بود. حدود سال پنجاه يادم است. اين خاطره  کنند حتی المخدرات فی الحجال. اين برای حدودهمه از آن استفاده می
اين « الممدوح من البلدان و المذموم منها و غرائبها»افزارها هست، باب بحاری که در نرم 57شد. در جلد مرتب در ذهنم تکرار می

 .اند خيلی جالب استکنند. رواياتی که مرحوم مجلسی از تاريخ قم آوردهروايت را ذکر می

                                                           
لَامُ : أَناهُ ذُکِرَ کوُفَةُ وَ قَالَ سَتخَْلوُ کوُفَةُ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ وَ يأزر ]يأَْرِ )؛ 213ص 57بحار الأنوار ج 1 ادِقِ عَليَهِْ السا زُ[ عَنْهَا اَلْعِلْمُ کمََا تأزر ]تأَْرِزُ[ اَلحَْياةُ فِي عَنِ اَلصا
رَاتُ فِي اَلحِْجَالِ وَ ذَلِكَ عِنْدَ قُرْبِ حْرِهَا ثمُا يظَْهَرُ اَلْعِلْمُ بِبلَْدَةٍ يقَُالُ لهََا قُمُّ وَ تصَِيرُ مَعْدِناً لِلْعِلْمِ وَ اَلفَْضْلِ حَتای لََّ يبَْ جُ  ينِ حَتای اَلْمُخَدا قَی فِي اَلْأرَْضِ مُسْتضَْعَف  فِي اَلدِّ

ةِ وَ لوَْ لََّ ذَلِكَ لسََاخَتِ اَلْأرَْضُ بِأَهْلِهَا وَ لَ ظُهُورِ قَائِمِناَ  ُ قُما وَ أَهْلهَُ قَائِمِينَ مَقَامَ اَلحُْجا ة  فَيفُِيضُ اَلْعِلْمُ مِنهُْ إِلیَ سَائِرِ اَلبِْلَادِ فِي اَلْمَشْرِقِ فَيجَْعَلُ اَل ه مْ يبَْقَ فِي اَلْأرَْضِ حُجا
ينُ وَ اَلْعِلْمُ ثُ وَ اَلْمَغْرِبِ فَيتَِمُّ  ِ عَلیَ اَلخَْلْقِ حَتای لََّ يبَْقَی أَحَد  عَلیَ اَلْأرَْضِ لمَْ يبَْلغُْ إِليَهِْ اَلدِّ ةُ اَل ه ِ وَ سَخَطِ حُجا لَامُ وَ يَسِيرُ سَببَاً لِنقَِمَةِ اَل ه هِ عَلیَ ما يظَْهَرُ اَلقَْائِمُ عَلَيْهِ السا
 َ ةً  اَلْعِباَدِ لِأنَا اَل ه  (لََّ ينَْتقَِمُ مِنَ اَلْعِباَدِ إِلَّا بعَْدَ إِنْکاَرِهِمْ حُجا
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 السلام سؤال کردند اهل کجاييد؟ عرض کردند: هست که امام صادق عليه 1روايتدر 

 «نحن من اهل الری»

 فرمودند:  .

 «.مرحبا باخواننا من اهل قم»

 سه بار تکرار شد. تا اينجا که فرمودند:  دو

ی فَاطِمَةَ فَمَنْ زَارَهَا وَجَبتَْ لهَُ »  «. سَتدُْفَنُ فِيهَا اِمْرَأَة  مِنْ أَوْلَّدَِي تسَُما

السلام السلام اين را فرمودند، هنوز امام کاظم عليهگويد وقتی امام صادق عليهوقتی منزل رفتيد دنباله روايت را نگاه کنيد: می
 ه متولد نشده بودند، حضرت فرمودند:متولد نشده بودند. هنوز پدر حضرت معصوم

 «مرحبا باخواننا من اهل قم» 

 کند،رود و در قم ظهور میکه در اين روايت دارد؛ فرمودند علم از نجف میمنظور اين

 «تصير معدنا للعلم و الفضل حتی لَّيبقی فی الَّرض مستضعف فی الدين حتی المخدرات فی الحجال» 

 .مستضعف نيستند های کنج خانه هم ديگرحتی زن 

 ها حاصل شده است. گويند به اين صورت بوده، درست است. و با اين فاصله کوتاه اين پيشرفتکه ايشان که میمنظور اين

 . …گويند و بعد از ناصر خسرو می

 :دانم منظور چه بوده(نمی البته که) گويندمی ادامه در البته 

ها موجودات کربن پايه، موجوداتی ها، ما انسانا آيندۀ بی بديل برای انسانهومص کلمه جادويی روز جهان است. مترادف ب
 .ايم که سيليکون پايه اندهوشمندتر از خود آفريده

ها معلوم نيست هوشمندتر از انسان باشند. اولًَّ که آينده، سيليکون پايه نيست؛ عصر ديجيتال تمام شده که سيليکون پايهدرحالی
 کنيم، اما عصر برق گذشتهچهار انقلاب صنعتی ما مرتب داريم از برق استفاده می ق گذشته است. در سهاست. الآن از عصر بر

هست؛  DNA روند. الآن ديگرها دارند میگويند الآن سيليکون پايهدانند، میاست. عصر ديجيتال هم تمام شد. يعنی کسانی که می

                                                           
ِ عَليَْهِ ) ؛216, صفحه 57بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار عليهم السلام , جلد 1 يِّ : أَناهُمْ دَخَلوُا عَلیَ أَبِي عَبْدِ اَل ه ةٍ مِنْ أَهْلِ اَلرا وَ رُوِيَ عَنْ عِدا

يِّ فَقَالَ مَرْحَباً بِإِخْوَانِناَ مِنْ أَهْلِ قُما فَقَالوُا نحَْنُ مِنْ أَ  لَامُ وَ قَالوُا نحَْنُ مِنْ أَهْلِ اَلرا لًَّ فَقَالَ السا يِّ فَأَعَادَ اَلْکلََامَ قَالوُا ذَلِكَ مِرَاراً وَ أَجَابهَُمْ بِمِثْلِ مَا أَجَابَ بِهِ أَوا هْلِ اَلرا
 ِ سُولِ حَرَماً وَ هُوَ اَلْمَدِينةَُ وَ إِنا لِأمَِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ حَرَماً وَ هُ إِنا لِ ه وَ اَلْکوُفَةُ وَ إِنا لنَاَ حَرَماً وَ هُوَ بلَْدَةُ قُما وَ سَتدُْفَنُ فِيهَا اِمْرَأَة  مِنْ أَوْلََّدِي  حَرَماً وَ هُوَ مَکاةُ وَ إِنا لِلرا

ی فَاطِمَةَ فَ  اوِي وَ کاَنَ هَذَا اَلْکلََامُ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يوُلَدَ اَلْکاَظِمُ عَ تسَُما لَامُ مَنْ زَارَهَا وَجَبتَْ لهَُ اَلجَْناةُ قَالَ اَلرا  .(ليَْهِ اَلسا
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خواهد بعداً از آن آمده. ترانسکريپتوم چيزی است که بشر می RNA (Transcriptome) به جای ترانزيستور، ترانسکريپتوم
 .برای کامپيوترهای آينده استفاده کند

قابليت ذخيره اطلاعات يک تريليون سی دی را دارد. يک تريليون  DNA چيز عجيبی ديدم. عجائب است. نوشته بود يک گرم
ذخيره اطلاعات شود، سيليکون پايه  DNA خواهند باآيد و میيستی که بعداً میهای زسی دی چيز کمی نيست! وقتی رايانه

رم؛ يعنی آوها طور ديگری هستند. کامپيوتر کوانتومی هم که باز يک فضای ديگری دارد. البته شايد من سر در نمینيستند. آن
 .گوييم که سر نخی برای ادامه باشدايشان مقصود ديگری دارد؛ ما طلبگی می

 .اگرد: شايد به اعتبار آينده نوشته استش

استاد: سيليکون پايه برای کامپيوترهای ديجيتالی است. وقتی پايه و مبنا بر ترانسکريپتوم شد؛ وقتی مبنا بر کيوبيت شد، ديگر 
 -کنيمیم تفادهاس ما الآن که برقی مثل –سيليکون چه کاره است؟! ممکن است در آن زمان هم به وفور از سيليکون استفاده کنند 

 .باشند پايه هاآن که نيست عصری اما

 «فهم اصول اخلاقی و امنيتی حاکم بر هوش مصنوعی»ای از کتاب فقره

 :خوانمخوانم؛ يک سطر از صفحه اول و يک سطر از صفحه آخر میعبارتی را از اين کتاب می

های متعددی پيرامون همگرائی روز افزون در دسترسی هبريم که براساس آن بشريت وعدانگيزی به سر میدر برهه زمانی شگفت
به کلان داده، سرعت بالَّ و توسعه پلتفرم محاسبات ابری، و پيشرفت فزاينده در الگوريتم های يادگيری ماشين پيشرفته را طليعه 

 .بخشيده است

تان تلفن شما چند است؟ فوری آن را در موبايلگوييد شماره ايد؛ میها مطالب مهمی است. الآن شما کنار رفيقتان نشستهببينيد اين
ايد. يعنی دقيقاً معلوم شد که رفيق فلانی هستيد، شماره تلفن او معلوم، شماره کنيد. الآن شما آن را به بيگ ديتا اضافه کردهثبت می

ا موجود است. اين بيگ ديتتلفن شما هم معلوم، و ارتباط شما هم معلوم است. اين خودش يکی از چيزهايی است که در بيگ ديتا 
 گيرد و الآن هم به دنبالشای که صورت گرفته و می؛ محاسبات ابری«و توسعه پلتفرم محاسبات ابری»دم و دستگاهی است. 

 .آيدمی (Edge computing) محاسبات اِج

  .های يادگيری ماشين پيشرفته را طليعه بخشيده استو پيشرفت فزاينده در الگوريتم

روی يک چيزهايی همت کنيد و در اطراف آن فکر کنيد. يکی از چيزهايی که در اين فضا بسيار مهم است، همين الگوريتم  شما بايد
، 1يد. در حاشيهجلو برو است. بايد درک درستی از الگوريتم داشته باشيد که چيست. درک درستی داشته باشيد که بعداً علی بصيرةٍ 

                                                           
 کتاب حاشيه ملاعبدال ه يزدی بر تهذيب المنطق ملاسعدالدين تفتازانی که سابق جزء کتب درسی حوزوی بود. 1



 های بعدی سهیم شوند. نسخه  ی حاضر هنوز در مرحله پیش نویس قرار دارد و عزیزان مطالعه کننده می توانند با فرستادن نکات اصلاحی خود در ثواب انتشار نسخه 

اند. گويد و مرحوم ملاعبدال ه آن را توضيح دادههستند. در کتب قديمی ما هست. تفتازانی می ها خيلی مهمرئوس ثمانية بود. اين
 .آوردند. رئوس ثمانية از مطالبی است که ما در اينجا هم به آن نياز داريمعلما رئوس ثمانية را در ابتدا می

 «لاَ »ها الخوارزمی. جالب هم اين است که ما فارس گويند الگوريتم از چه گرفته شده؟ اسم خوارزمی است؛الآن در کل دنيا می
 . (algebra) گويند؟ الجبراکنند و در لغتشان هست. الآن به علم جبر چه میرا حفظ می« لاَ »ها اندازيم ولی آنعربی را می

نام پدر علم رباتيک است؛ که « ریزَ الجَ »همين کلمه الگوريتم. کلمه  .(alcohol) گويند؟ الکحولآن هست. به الکل چه می« لاَ » 
ته که الآن نوش« الجامع بين العلم والعمل في معرفة الحيل الهندسية»ابن رزاز جزری. در زمان ناصر بال ه عباسی بوده. کتابی به نام 

 روفگويند الجزری. شرح حال او هم معها میگويند پدر علم رباتيک بديع الزمان جزری است که آنهای جهانی میدر کل رفرنس
 !حل ی است. همه قبول دارند. يک کتاب نوشته که در آن پنجاه اختراع مهم در آن قرار دارد. آن هم در زمان ابن ادريس

 .اين اسامی زائد است« لاَ »دانند که ها نمیشاگرد: شايد يک علت آن اين است که آن

در  گذارد؛کند و باقی میکه خدای متعال مديريت میها يک نحو اتمام حجتی است کنم. ايناستاد: نه، من نکته ديگری عرض می
« لاَ »ل اين دنبانياز است که به« لاَ »آن باشد تا به دنبالش بلند شوند. لذا اين « لاَ »شود بايد اين المللی میها که زبان بينزبان آن

 .بلند شوند

 :گيری در صفحه آخرصفحه آخر اين کتاب را هم بخوانم؛ نتيجه

ساله از شهر ميداويل به نام آلن تورينگ با مداد و کاغذ تصويری از يک نوار خطی يک رياضی دان بيست و سه 1936در سال 
ای طور مساوی به مربع ها، فهرستی از نمادها و چند قاعده اصلی تقسيم شده بود. وی درواقع يک طرح کلیرا ترسيم نمود که به

 .ترين تا پيچيده را نشان دهدهر گونه محاسبات از ساده را رسم نمود تا فرايند گام به گام نحوه انجام

 :گويندبعد می

 …حلی برای مسأله پيچيدهگوييم درواقع راهاختراع منحصر به فرد تورينگ که امروزه به سادگی ماشين تورينگ می

 نيد. اين هم صفحه آخر کتاب بود که ان شاء ال ه به آن نگاه کنيد. در اطراف آن سه چيز را مطالعه ک

 اول: ماشين تورينگ. 

 دوم: تست تورينگ 

 و سوم: اتاق چينی. 

 .ها مطالبی است که بعداً هم از نظر علمی و فلسفی و هم از نظر فنی با آن کار داريماين

 والحمد ل ه رب العالمين
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 :واژگان کليد

نويسی، ماهيت ذهن، فلسفه ذهن، علوم شناختی، هوش مصنوعی، خودرايان، تست تورينگ، اتاق چينی، ماشين تورينگ، برنامه 
 استناد در ضمان، ضمان،
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 1402مهر  13 دوم: جلسه :فقه هوش مصنوعی
 حيمحمن الر  بسم ال ه الر  

 خودرايان و هوش مصنوعی محاسباتی

پذيری هوش مصنوعی بحث کنيم. هوش مصنوعی، به معنای خودرايان که از خودش حالت وليتفرمودند راجع به بخش مسئ
پذيری آن را نسبت به قواعد و ضوابط فقهی بررسی کنيم. اين اصل دهد. مسئوليتدهد و کارها را انجام میهوشمندی بروز می

 .بحث ما بود

آيد. ما هوش را، تنها محاسباتی ، اشکالی در معنای هوش پيش میشاگرد: اگر بخواهيم خودرايان را معادل هوش مصنوعی بگيريم
 .ايم به پردازش و محاسبهدر نظر گرفتيم. اگر معادل هوش مصنوعی را خودرايان در نظر بگيريم درواقع هوش را تقليل داده

 ه روی مبنای محاسباتی و حتی رویاستاد: اتفاقاً دقيقاً همين را در نظر داشتم. يعنی چون هوش، فربه تر از هوش مصنوعی است؛ چ
ها است لذا گفتم خودرايان. چون کاربرد واژه هوش در اينجا های عصبی و حيات مصنوعی؛ چون آن بالَّتر از همه اينمبنای شبکه

 .که من عنايت داشتمدانم. لذا فرمايش شما به جا است، اما با اينرا نقص شأن آن می

 .تواند تقليل پيدا کندشود، در اينجا میهای ديگری وارد نمیهوششاگرد: يعنی چون در هوش مصنوعی، 

 (Symbolic) معنای محاسباتی و سيمبوليکآيد. چون رايان، حتماً بهاستاد: بله، خودرايان با همه ضوابطی که دارد جور در می
اژه صرفاً نه وضع شده و نه از نظر دهد و واژه تاب اين را دارد. اين وکار کردن نيست. رايان يعنی خودش به خودش نظم می

شود. رايانيدن يعنی نظم دادن و مرتب کردن. هر چيزی که سر دلَّلت در روش محاسباتی و هوش مصنوعی محاسباتی منحصر می
را  تواند اين کارتوانيم بگوييم خودرايان است، اگر خودش میو کارش با الگوريتم و نظم دادن به مراحل يک فرايند است، می

 .نجام دهدا

 ريشه لفظ سيليکون

تيم است. خيلی ممنون که گفتيد. چون ما طلبه هس« سيليکون»، اما درستش «کونيسِی ل»يکی از آقايان فرمودند هفته قبل گفتی 
ن مخوانيم در ذهنمان به تلفظ طوری که میايم. ممکن است همانخوانيم. از اساتيد تلفظ لفظ را نشنيدهکلمات را تنها با چشم می

در آوردی انس بگيريم، بدون اينکه شنيده باشيم. لذا تذکر شما باعث منت بر اين حقير است. در جلسه قبل هم گفتم اين مباحثه از 
باب هندل زدن است، نه از باب اينکه ما رانندگی بلديم. البته در اصل در عالم شيمی، سيليکون دو اسم دارد: سيليسيوم و سيليکون. 

 و سيليسيوم اين اختلاف نظر بود. اصلش هم که سيليکا است« کون»که فلز است يا نافلز. در اين پسوند ه در ايناختلاف نظری بود
بخوانيم؟  «i» که برای سنگ چخماق است و از آن گرفته شده است. وقتی يک حرف صامت بين دو حرف مصوت است، بايد با

حرف صامت بود و بعد از آن حرف صامت، دوباره حرف مصوت يک قانونی دارند که وقتی يک حرف مصوت آمد و بعدش يک 
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؛ «Mining» ، بايد سايلکون خوانده شود. مثل(Silicone) صورت خودش بخوانيد. طبق اين قانون، سيليکونبود، حرف اولی را به
گويند. می (silex) کند. همين سنگ چخماق را در برخی از لغات ديدم سايلکسالبته لهجات هم فرق می«. مينينگ»گوييد نمی

دانم. علی ای حال اين تذکری که ها فرق دارد يا ندارد، نمیکه خود لهجهگويند. اينگويند. خود سنگ را سيليکا میسيليکس نمی
 اين نکته اول ايشان. .دادند خيلی خوب بود

 حقوقی موضوعات-اهميت جنبه فقهی

نظريه جرم شناسی مهم نيست؟ مثلًا اگر هوش نباشد و ژن باشد، ژن  : در اين مسئوليت شناسی، قبل از موضوع شناسی،٢شاگرد
ی کند؟ يعنرود. يعنی طرف هم قصد نکرده است. اين فرقی میکند. يک جاهايی هم از دست در میهای مختلف تغيير میدر سويه

 ای دارد؟ويژگی ،مسئوليت موضوع هوش مصنوعی در اين بحثِ 

 کنم. الآن عرض می بعد فرمايش شما را هم گفته بودند، ديگری هم نکته يکايشان ذاريد مطلب شما هم خوب الست بگاستاد: 

من اين نبود که مسأله محور طرح کنم.  یی دوم ايشان اين بود: فرمودند که شما جلسه را مسأله محور شروع کرديد. اما بنانکته
 که يک مسأله را طرح کنم. اگر مثال دزدی و رباتِ د. نه اينخاطر نظم دادن به کل بحث ضمان در فقه بوآن ده امری که گفتم به

که حکم يک مسأله را بگويم. علی ای حال نفهميدم منظور ايشان از مسأله برای تحرير محل نزاع بود. نه اينهم دزد را زدم، آن 
 محور چيست. 

 اند:نوشته 1در اينجاديگر اينکه دو تا نکته هم 

توان توان بحث از فقه مضاف داشت؟ مثلًا با همان تحليل از فقه هوش مصنوعی میاست؟ تا کجا میهای مضاف چقدر گستره فقه» 
 .«گفت فقه ميز و فقه صندلی؟ اگر ميزی شکست و شخص آسيب ديد چه کسی مسئول است؟

 م و حقوق است. علم حقوقما با احکا کارِ  و کنم تا روی آن تأمل کنيد و به گمانم بسيار مهم است. در فقه سرکلی آن را عرض می
معنای گسترده خودش. چون به اين صورت است موضوع دقيق فقه، عناصر حقوقی است. کسانی که با فقه و حقوق سر و کار به

ز که ميعنوان ايندهند. اما کسانی که ندارند مقداری سخت است. همين ميز بهدارند، عنصر حقيقی را از حقوقی زود تشخيص می
تواند از آن بحث شود. پس اگر ميز، ميز است شود و میحقوق ندارد. اما يک ملاحظات حقوقی به آن ضميمه می است، ربطی به

تواند موضوع حقوق باشد؟ بله. اما از آن ای شد کار دارد. ميز میربطی به فقه ندارد و فقه با آن کاری ندارد. اما وقتی ملاحظه
 شود. مثلًا يک ميزی است که برای استادیآيد، آن حيث ماليتش، حقوقی میميز میحيثی که مال است. حيثيت ماليت وقتی روی 

آيد. در اينجا ديگر ماليت ميز ميزان نيست اما باز اثر حقوقی دارد. يعنی ميزی است، اگر بشکند استادی او چند درجه پايين می
و فقه مضاف اسم برديد، بدانيد که سر و کار شما با آيد. پس هرگاه از فقه است که با شکستن آن، رتبه اين استاد پايين می

                                                           
 ه شده به استاد از طرف يکی از شاگردانبرگه ی داد 1
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موضوعات حقوقی است، نه با اجسام و اين پيکره ظاهريه. اين مطلب بسيار مهمی است. چندبار ديگر هم عرض کردم. مثلًا سر 
 .دکنق میی ديگر فرهاگفتم عين حقوقی و عين فقهی با عين در فضاکردم و میبحث هوا و نور بود، راجع به عين عرض می

 پذيری هوش مصنوعیفقهی بودن بحث مسئوليت

 اين است:  1نکته دوم ايشان

 «. اگر فقه بيان احکام مکلفين است، مگر هوش مصنوعی مکلف است؟»

که ما از هوش شروع کنيم، از جرم شروع کنيم. ببينيد درست است که فقه، بيان احکام مکلفين است. آقا هم فرمودند به جای اين
است؛  دانيم که حکم دو جورتوانيم بگوييم فقه، بحث از احکام شرعيه است و میگويند موضوع آن افعال مکلفين است. ولی میمی

ست. ايد. بحث الآن ما هم بر سر ضمان احکم تکليفی و حکم وضعی. اگر شما از يک حکم وضعی بحث کنيد که از فقه بيرون نرفته
شود، ف مربوط نمیف است؟! ضمانات و احکام وضعيه، مباشرتاً به فعل مکل  کدام مکلا  د اين کارِ نظم ضمانات در فقه. خُب بگويي

 .است و امثال اينها هايی که در اصول بود که آيا اعتباری است يا انتزاعیشود؛ با آن بحثع میاما حکم فعل، بر آن متفر  

هی کند بسياری از موضوعات فققه که از احکام مکلفين صحبت میف هست يا نه، فنکته بعدی اين بود که آيا هوش مصنوعی مکلا 
توانيم شود. نمیخاطر اين است که مربوط به افعال مکلفين میکنند. بحث از يک موضوع فقهی، بهها بحث میداريم که فقها از آن
ه که مستنبطه و غير مستنبط ها فقهی نيست. بحث فقهی است چون موضوع آن، موضوع فقهی است. موضوعاتبگوييم بحث از آن

بايد  شود وعنوان موضوعی در فضای فقه است که بر آن آثاری بار میاند. پس هوش مصنوعی بهانواعی داشت و سر جايش گفته
 .لَّزم نيست باشد فاز آن بحث کرد. و الَّ خودش مکلا

 تلِف و تلافیاستناد، مبدأ تعيين مُ 

رف شود و طرا با هم مخلوط کنند، گاز خردل می سشد؛ مثلًا اگر جوهر نمک و وايتکشاگرد: فرض کنيد نظريه تأمين خسارت با
شکايت کرد، کارخانه جرمی ندارد. ولی  کسی اگرآنوقت گويند اگر کارخانه نوشت که نبايد اين دو مخلوط شوند، ميرد. میمی

. ردکه وجود دا گارانتیمثلا انواع ان خسارت است يا گويند اين جبراگر ننوشت جرم دارد. چون اصلًا کاری به استناد ندارند. می
ها بحث کنيم که نظريه جرم شناسی نظام شريعت ما چيست. تأمين خسارت است؟ استناد است؟ گارانتی ما نبايد از اينآيا يعنی 

 ها مقدم بر موضوع شناسی نيست؟است؟ اين

مانعة  ها از يک وادی نيستند وسارت و استناد. جلسه قبل عرض کردم اينهايی را به کار برديد. گفتيد تأمين خاستاد: شما الآن واژه
الجمع نيستند که بگوييم اين يا آن. استناد، مبدأ اين است که چطور خسارت را جبران کنيم. يعنی اول بايد استناد را صاف کنيم و 

بايد  ييم چيزی که تلف مستند به او است، چطوروقتی استناد شفاف شد و فهميديم که اين تلف مستند به چه چيزی است، حالَّ بگو
ه دهيد؟ چون جايش بوده کچرا اين تفصيل را می«. اگر نوشته و اگر ننوشته»گوييد جبران خسارت بکند. الآن در اينجا شما می
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ت بايد ند اسکه جايش بوده که بنويسد، پس کور شدن آن شخص مستند به او است. حالَّ که مستبنويسد. اگر ننوشته و حال اين
 .جبران خسارت کند. دو باب هستند

 تلِف، تالف و تلافی. البته من سه چيز را مطرح کردم؛ گفتم مثلث مُ 

تلف را معين کند که چه کسی است و در کجاست. تلافی نحوه جبران کردن خواهد مُ تلف است. میاستناد، مبادی روشن کردن مُ 
 .استناد مشخص کرديمکه متلف را با خسارت است، اما بعد از اين

 .شاگرد: يعنی ممکن نيست که بگوييم يا مستند نيست يا درجه استنادش خيلی کم است، ولی بايد جبران خسارت بکند

خواهم عرض کنم. ببينيد در جلسه قبل عرض کردم استناد، عرضاً توزيع پذير است. مثلًا در فقه استاد: اين چيزی است که الآن می
شوند. چون اين قتل مستند به دو نفر در عرض هم قتل؛ اگر دو نفر با هم کسی را بکشند هر دو قصاص می گوييم اشتراک درمی

گيرد، است. استناد عرضی، توزيع پذير است و بايد آن را جبران کنند. اما مطلب مهم ديگری در استناد که بخش وسيعی از فقه را می
رت. گوييم: تسبيب و مباش؟ يعنی مطالبی هست که در فقه و جاهای مختلف میاستناد طولی است. استناد طولی به چه معنا است

ها کنيد آن جزء اخير مباشر اتلاف است اما قبلیشود. وقتی نگاه میشود تا منجر به تلف میيعنی يک چيزهايی و روالی طی می
 از تسبيب و مباشرت بحث شده، يکی در کتابگوييم. دو جای فقه که خيلی روشن هم دخالت دارند. به اين، تسبيب و مباشرت می

غصب است و يکی در کتاب ديات است. ولی در جاهای ديگر هم آمده است. اين تسبيب و مباشرت بود، اما مسأله اقوائيت هم 
کنيم ی میستوانيد بگوييد استناد ضعيف است؛ ما استناد را دقيقاً بررمطرح است و آن همين چيزی است که الآن شما گفتيد. شما نمی

رود. اما رود. تسبيب دارد ولی چون ضعيف است کنار میگوييم مباشر اقوی است. استناد ضعيف طولی تسبيبی کنار میو بعد می
ای که برقرار بود، در اينجا اقوی، آن است و ضمان گوييم در اينجا سبب از مباشر اقوی است. يعنی استناد طولیيک جای ديگر می

 .کنديرد. پس مسأله استناد طولی، بحث گسترده تسبيب و مباشرت و اقوائيت را در فقه مطرح میگبر او قرار می

 اهميت تشخيص ملاک قرار ضمان در بحث

زند، مسأله قرار ضمان است. قرار ضمان در فقه خيلی بحث ديگری که در اين ده بند عرض کردم که به گمانم حرف آخر را می
ضمان کجا است. در اين تسبيب و مباشرت و استناد طولی وقتی يک ضمان آمد، فقها از قرار ضمان  که استقرارلطافت دارد. اين

کنند. در چند جای فقه هم هست. در تعاقب ايدی هست، در مقبوض به بيع فاسد، در بيع فضولی که تعاقب ايدی شود، در بحث می
مهم است. يعنی ظاهرش شايد به همين صورت جلوه بکند شود و خيلی غصب هست. اين قرار ضمان در جاهای مختلف مطرح می

های مهمی کنم. البته هنوز نرسيده ام متون فقهی آن را در فدکيه بگذارم. عناوينش را خواهم از اين قرار ضمان استفادهاما بعداً می
 .ام، هر کدام به متنی برخورد کرديد ارسال کنيد تا همه استفاده کنندباز کرده

آورد، بسيار اهميت دارد. در مانحن فيه مثال خارجی آن پزشک است. تناد به نحو طولی که مباشرت و تسبيب را میبنابراين اس
نويسد که مريض فلان قرص را بخورد. بعد قرص را که خورد برای او ضرر دارد. يک وقتی هم هست که به پزشک نسخه می

گذارد يا حتی او در حال هوش و حساب هم قرص را در دهانش می گويد دهانت را باز کن، اينمطب رفته و پزشک به او می
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شت، گوييم وقتی که نسخه نوگوييم؟ میبرد. يا جراحی است که ديگر مريض هيچ کاره است. در اينجا چه مینيست و آن را فرو می
کند؛ مباشر، ا نمیکند يری تأييد میتوانست تحقيق کند و ببيند که آيا دکتر ديگتسبيب کرد، اما پزشک، مباشر نبود. خود اين می

خود مريض بود. ولی بايد ببينيم مباشر اقوی است يا سبب. ولی خلاصه نسخه را او نوشت که سبب است و نه مباشر. اما جراح، 
؛ اگر مباشر است. او خودش اقدام کرده؛ بدن او زير دست جراح بوده و انجام داده. خطای او خطای مباشری است و همچنين عمد او

 است عمد شبه احکام آن است، عمد احکام آن. کندمی فرق احکامش هااين ؛…دکتری بيايد و با قصد ناجور اقدام کند و کسی را
 .آيدها هم با آن گستردگی که دارند، میکه خطای محض است. خطای محض هم در همه تسبيب و مباشرتدیموار سائر و

تلِف است، از آن حيثی که اتلاف به آن مستند شود. پس قبل از آن بايد استناد بشناسيم، جرم، مُ که فرمودند ما جرم را بنابراين اين
تی همه گيرد. حرا در يک الگوريتم دقيق و منظم شفاف کنيم، تا متلِف روشن شود. وقتی متلف روشن شد آن وقت جرم شکل می

گوييم جرم است. و الَّ در فر است. معمولًَّ در موارد کيفر میجا هم جرم نيست. در آن جا عرض کرده بودم که گاهی تلافی به کي
رود اما اعم از خطا است. حتی فقها به کار می هم جنايت کلمه فقه در کهاين کما. نيست جرم …خيلی از جاهايی که مالی است و 

 .گويند اما از باب توسعه است و ارتکاز عرفی را نداردبه جنايتِ خطأ محض هم جنايت می

که مطلب سر برسد و مثالی که هفته قبل عرض کردم، جلو برود، که عرض کردم بدترين حالت حقوقی و اخلاقی را فرض برای اين
ه گيريد گاهی است کگرفتم و برای آن مثالی زدم، که از نظر علمی هم جلوترين کار است. يعنی هوش مصنوعی را که به کار می

 . …آموزش ماشين نظارت شده. از اين جلوتر رفتيم گويندمحدود است و معين است؛ که می

 .(Supervised learning) شاگرد: يادگيری با ناظر

است، که يادگيری بدون ناظر است. مثالی که من گفتم به دومی نزديک تر  (Unsupervised learning) استاد: بله، يکی هم
دهد. گيرد و انجام میاست. يعنی به جايی بردم که کاملًا هوش عمومی محقق باشد و بدون نظارت ناظر، خودش چيزی را ياد می

های علمی آن را عرض ن نيست، بحثبينيد که اين ربات خودش ياد گرفته است. اگر جايی از آن را بگوييد ممکشما کامل می
کنم، اما فعلًا بحث ما اين است. اگر الآن هم ممکن نباشد، نباشد و محل بحث ما امکان و عدم امکان آن در حال حاضر نيست می

 رارخواهيم حکم شرعی آن را پيدا کنيم. در پيدا کردن حکم شرعی اين موارد، عرض من اين است که: شما بايد در فهم قو ما می
گوييد خوبی درک کنيد که قرار ضمان به چه معنا است. چرا در تعاقب ايدی میضمان ذهن فقهيتان فعال شود. يعنی فقهياً و حقوقياً به

ها فاسد بوده. دست به دست گشته و در دست قرار ضمان بر يد اخير است؟ مشهور همين است. اصلًا خبر هم نداشته که معامله آن
ه کسی ضامن است؟ يعنی قرار ضمان بر کيست؟ بر آخری است. بر کسی است که مباشر است. خُب چرا؟! او پنجمی تلف شده. چ

و  گيريمکه اصلًا خبر نداشته! بايد گوش غاصب اولی را بگيريد! منافاتی ندارد. غاصب جای خودش است و گوش او را هم می
گشا حقوقی دارد که در اين بحث ما بسيار راه-چرا؟ تحليل دقيق فقهیگيريم. اما قرار ضمان بر اين يد اخير است. همه چيز را می

و اعمال  کندخواهيم خيلی استفاده کنيم؛ وقتی يک رباتی بدون ناظر، يک الگوريتمی را کشف میاست. ما از اين قرار ضمان می
برای اين حرف دارد يا ندارد؟ به گمان دهد، چه کسی مسئول آن است و چه بايد کرد؟ فقه کند و يک رفتار مجرمانه انجام میمی

های های اين عاملدار را دارد، برای بسياری از جنبهوضوح دارد. اتفاقاً چون فقه ما بعضی زوايای تراث عظيم و قديم ريشهمن به
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حليل مثال آن، تای هست. خيلی جالب! ولی بايد مبادی آن روشن شود. يعنی مسأله قرار ضمان و اهای گستردههوشمند در فقه بحث
 .شود

 قصد و عمد

که بحث باز شود، اين است: اگر فرض کنم تا هم با جهات مسائلی که گفته شد بيشتر آشنا شويد و هم اينسؤالی که مطرح می
گرفتيم يک رباتی خودش ياد گرفت و بعد سرقت مسلحانه انجام داد و کسی را کشت، از نظر فقهی آيا اين قتل عمد است يا نه؟ 

ون او را بکشد. چ خواهدمیعمد چيست؟ قاتل قاصد کار و نتيجه است. ربات هم دقيقاً همين کار را کرده. ياد گرفته و الآن هم  قتل
 برد. اين قتل عمد هست يا نه؟کشد و سپس ماشينش را میگذارد. لذا او را میاگر زنده باشد نمی

 اتاق چينی و نفی قصد از هوش منصوعی

 يک عمل جوانحی است؟ «خواهدمی»شاگرد: 

شود؛ جايی که قصد در ضمان و استناد نقش دارد. : در اين رفتاری که براساس الگوريتم ياد گرفته دو حالت فرض می٢شاگرد
قصد  کند معنایآفرينی میکه قصد نقشکه قصد نقشی ندارد بحث روان تر است. ولی درجايیجايی که قصد نقش ندارد. درجايی

 .ک بحث فلسفی مهمی دارددر هوش مصنوعی ي

که اين ربات ياد گرفت و او را کشت، يعنی هم کشتن او را قاصد بود و هم استاد: من گفتم تا اين بحث فلسفی مهم را بگويم. اين
 .به نتيجه رسيد و او را کشت

 .شاگرد: قاصد بودن آن را نمی فهمم

برند که کسانی که طرفدار سخت هوش مصنوعی بودند قصد را به کار میخواهم ابتدا قصد را جا بيندازم؛ کما ايناستاد: من اول می
خواهم همين را مطرح کنم. رل اتاق چينی را آورد و گفت معنا ندارد که قصد داشته باشد. الآن میو مدافع آن بودند. لذا آقای سِ 

که دل ندارد. اين ماشين دلی نداشت. وقتی گوييد جوانحی است؛ آنخواهم بگويم از قصد چه چيزی را کم دارد؟ شما میابتدا می
های عامدانه بياوريد، پس بايد تعريف را عوض کنيد، يا قصد را معنا کنيد ها يا اتلافخواهيد يک وظيفه ای را برای جرمشما می

 .که قصد چيست

 ماشين تورينگ

گيری اند؛ جلسه قبل نتيجههوش مصنوعی چاپ کرده ای را خواندم که ناتمام ماند. از کتابی که در حوزه پيراموندر جلسه قبل جمله
 :آخرش را خواندم. فرمودند

 «دان با مداد و کاغذ تصويری کشيديک رياضی 1936در سال »

 :ها را خواندم. تا آن جا که اين 
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 «…شودعنوان ماشين تورينگ شناخته میسادگی بهاختراع منحصر به فرد تورينگ که امروز به»

اش قبل از منطق که پايه (Boolean algebra) بولی جبر حتی جبر، رياضی، منطق نمادين، منطق او از قبل گويند؟می ماشين چرا 
الگوريتم  که خوارزمیها بود، اما کافی نيست تا کامپيوتر درست شود. کامپيوتر، ماشين است. مثل ايننمادين ريخته شده بود، اين

که ماشينی انتزاعی است. اما اين -گويد. آن يک چيز علمیغير از الگوريتمی است که او میجمع را ارائه داده بود، اما چرتکه 
طراحی کنيد تا آن را اجرا کند، مطلب ديگری است. مهم بودن کار تورينگ از اين جهت است. يعنی چيزی را طراحی کرد که اين 

تواند کنيد، میعلمی است ولی ماشين است. يعنی وقتی اجرا میکار را انجام دهد، اما ماشينی کلی است. خود ماشين او کلی است و 
ه اشاره ناقصی ب که بينيددانيد میمی مطالب را کهاز شما بزرگواران گويم؛ کسانی اين کار را انجام بدهد. لذا در يک کلمه می

ک کلمه تر ببينيد. اين ماشين در يلشنويد سرنخی است تا به دنبالش برويد و مفصای است. کسانی هم که الآن میمطالب گسترده
دلخواه؛  ایکاری کنيد. به همين سادگی. قاعدههايی و نمادهايی را دستاين است: ماشين تورينگ يعنی شما طبق يک قواعدی نشانه

ه شد و تردکاری کنيد. اين حاصلش است. بعداً اين گسهايی، نمادهايی را دستتوانيد فرض بگيريد. خلاصه با قاعدههر جوری می
ود؛ شد. علمش بدنبال همان است. يعنی اگر اين نبود ساختن پردازشگر ممکن نمیای که امروزه هست بههای ماشينیتمام پردازش

 .منطق بولين و منطق سيمبوليک و رياضيات نمادين بود. اما اين کار او بود که توانست کامپيوتر را راه بيندازد

 معنای الگوريتم

 فرمودند:

 توان يک الگوريتم را تعريف کرد؟نه میچگو 

گويم تا در ذهن شريفتان باشد. الگوريتم چيست؟ همه با الگوريتم سر و کار صورت خلاصه میها را بهجلسه قبل عرض کردم. اين 
 دهند با آن سر و کار دارند. دارند. حتی حيوانات که کارهای ساده را انجام می

 «الَّرادةالحيوان جسم نام حساس متحرک ب»

خواهد يک کاری انجام بدهد، مرحله مرحله ها است. يعنی وقتی میاست سر و کارش با الگوريتم هحيوانی که متحرک بالَّراد
ر، هايت را بشوگوييد اول دستگيريد، مثلًا میکند. فقه و عبادت و هر چه بگوييد، به اين صورت است. حتی وضو که میمی

گوييد، خودش نوعی از الگوريتم و رفتار گوييد اول اين کار را بکن و اين ترتيب را میکه می مضمضه کن، استنشاق کن. همين
هايی که قبلًا کرديم، اين ترتيب حتماً وضعی و ضروری است و غير آن امکان ندارد؟ يا کمالی است؟ مرتب است. حالَّ طبق بحث

ه است. يکی از طنزهايی که به نظرم سعدی دارد به اين الگوريتم طور انجام بدهيد. خيلی گسترديعنی کمال کار اين است که اين
 .شودمربوط می
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شود. چه کار کنم؟ گفت خُب اول شويی بروم، آفتابه سوراخ است. تا مشغول شوم، آبش تمام میخواهم دستکسی آمد و گفت می
شود اول تطهير کند و بعد کارش را انجام بدهد. یشود. حالت طنز دارد. چون نمتطهير کن و بعد کارت را انجام بده. خُب اين نمی

 .الگوريتم تطهيرش اين است که اول کارش را انجام بدهد و بعد تطهير کند

ه پشت سر هم ای کبنابراين در يک کلمه، الگوريتم چيست؟ تحليل يک فرايند به قطعات مترتب. شما يک فرايندی را به چند قطعه
 .سر هم بودن، قوام الگوريتم است. اگر چيزهايی در عرض هم باشند، الگوريتم نيستبريد. اين پشت هستند تحليل می

 جايگاه مسلمين در توسعه علوم

ای در جمع و تفريق دارد. يکی در جبر و مقابله دارد. اسمش هم از خوارزمی گرفته شده است. خوارزمی چند تا رساله دارد. رساله
گويند. من در برخی از جاها ديدم که گفته بودند برای رياضيات که کل دنيا به علم جبر می (algebra) جبر و مقابله او الآن شده

ها را تغيير بدهند. اند. يا حتی مسلمانان نتوانستند پارادايماند و نقل کردهای کردهدر ميان مسلمانان اتفاقی نيفتاده است. ترجمه
. نندکمی قبول …مروزه قبول دارند، اگر هر کجا برويد؛ چين و ژاپن و طور نيست. مستنداتی هست که کل بشر اکه ايندرحالی

 ومعل ترينمهم از يکی دانيدمی شما. بوده کجا علم اين که گويدمی دارد اسم اين. است آن جهانی اسم که ،.الجبر اسم همين مثل
 آوردند. رساله الجبر و المقابله، علم جبر را تدوينگويد قبلش نبوده، اگر بود که اسم قبلی را میاسمش می اين خود. است جبر علم

ويند گشود؛ میها را تغيير ندادند؟! وقتی عدد، شیء میگوييد پارادايمکرده و کشف کرده. خُب اگر به اين صورت است، شما می
 گفتند، ار مقابله و جبر شيخ وقتی هست، هم الحساب خلاصة در ؛…انيايی ترجمه کردندکتاب الجبر و المقابله را که به زبان اسپ

 پارادايم يعنی. است پارادايم تغيير جد   پدر بلکه است، پارادايم تغيير تنها نه! نيست؟ پارادايم تغيير اين. کعب و مال شیء، گفتند
رود. به خلاف جبر، که توليد شود و جلو میراتی اعمال میتغيي است، متفاهم فن يک اهل بين که چيزهايی يک در که است اين

ترين علمی که تا آن زمان نبود بالَّتر است يا برداری از مهميک علم و تدوين يک علمی است که شناخته شده نبود. کشف و پرده
يد که اين گويم کلمه الجبرا، میيک چيزی است که هر کجا برو ؟تغيير دادن يک پارادايم؟! حالَّ اين از تعصب است! تعصب نيست

فهمد که چقدر مهم ترين علوم است. کسی که آن را درک کند میگويند. امروز اين علم از مهمعلم از کجا آمده است. همه می
. کاربرد دبر علم جبر است؛ کاربرد حروف به جای اعدا ها مبتنیاست. الآن اگر اين علم جبر نبود، اين کامپيوترها هم نبود. همه اين

 های مطلقیها بود، به جای اعداد؛ تابع عددی و تابعی که خروجی آن غير از عدد باشد، با تابعشیء و مال و کعب که اصطلاح آن
بر ها مبتنیعدد نباشد. همه اينهم کدام تواند هيچدهد که میای میپذيرد و خروجینويسی داريم؛ آرگومان میکه امروزه در برنامه

 .که آن روز علم جبر را فهميدند و پيش آوردند اين است

 گويد: شناسيم، معاصر ايشان میعنوان يک مفسر میدر آن جلسه هم عرض کردم، مرحوم طبرسی که همه ما ايشان را به

 «1 کان يشار اليه فی علوم الحساب و الجبر و المقابلة»
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د. حالَّ کردنجبر و مقابله بلد هستند. علما اين جور بودند و کار میيعنی جناب طبرسی در زمان خودشان مشار  بالبنان بودند که 
گويند؛ در يک کتاب پنجاه اختراع مهم ری برده نشود! خُب چرا؟ الآن آن جا میزَ طور شد بماند. يا مثلًا اسمی از الجَ چه شد که اين

 .دارد. آن هم در قلب عراق. در زمان ناصر بال ه عباسی

 ناصر بال ه عباسی

د اين ناصر بال ه خيلی مهم است. شخصيت شناسی ناصر بال ه مهم است. هر کسی فی الجمله آن را نداند خيلی در خسران است. خو
يک خليفه ای است که به نظرم شصت سال خلافت کرد و به تمام معنا شيعی و بلکه در باطن رافضی هم بوده. مرحوم آسيد محسن 

سنت هم خيلی از دست او ناراحت هستند.  مدعی بود که من نماينده حضرت بقية ال ه هستم. اهلگويند ناصر بال ه می 1در اعيان الشيعه
مدی در آگفت وقتی از سمرقند و بخارا میآمد و خليفه به او میديدند. مثلًا کسی نزد خليفه میالبته در ظاهر هم از او کرامت می

دهد. طور خبر میگفتند اين ناصر بال ه جن دارد که اين. عموم مردم میفلان منزل با فلانی چنين حرفی زدی. چنين کاری کردی
ها را ها جاسوس گذاشته بود، صحبتهای سراسر راهگفتند او خيلی جاسوس داشت. در محفلای ديگر میظاهراً از ذهبی ديدم؛ عده

 .ا ابراز کندها رفرستادند که وقتی به آن جا رسيد خليفه آنکردند و برای خليفه میثبت می

ها. يک گفت تو اين جوری هستی، چند برادر داری و امثال اينرفتند، میفرمودند وقتی مريدهای شوقی نزد او میحاج آقا می
 کنند و از اوروند کسانی هستند که سر صحبت را باز میکند که در ماشينی که میرندی بود که فهميد شوقی اين کار را می

کرد. چند بار شنيدم که حاج آقا اين را رفت شروع به گفتن میدهند و او هم تا به اتاق میبه دفتر شوقی میگيرند و اطلاعات می
فرمودند. اين رند بود. در اتوبوس وقتی طرف نزد او آمد و از او سؤالَّت را کرد، به او غلط جواب داد. مثلًا پرسيد اسم تو می

ت. ها را عمداً غلط گفثلًا پرسيد در کجا به دنيا آمدی، و او اشتباه گفت. همه اينچيست، مثلًا اسمش حسن بود ولی گفت زيد. م
طور ساکت نشسته بود. گفت آقای زيد وقتی وارد مجلس عامی که شوقی نشسته بود، شدند. او صدا زد آقای زيد! ولی او همين

ه اسم دانند ک. او هم گفت من زيد نيستم. همه مردم میبا شما هستم! باز ساکت بود. همه به او گفتند با تو است، به او جواب بده
 .من حسن است. يعنی آن اطلاعات غلط، اينجا به دردش خورد

گفتند ناصر بال ه به اين صورت است. علی ای حال چيزهای غلط خيلی است. ناجور هم خيلی است. ای میکه عدهمنظور اين
 …هایقدرت

 جايگاه علم و تکنولوژی و صنعت

ی های مهمها بحثمين بحث هوش مصنوعی را ما ترويج کنيم يا نکنيم؟ خوب است يا نيست؟ مرضی  شارع هست يا نه؟ اينخُب ه
يلی جالب ای که برايم خکم جلو برويم. نکتهها مطالبی است که بايد کمگيری خود نسبت به آن چه کنيم؟ ايناست. يعنی در موضع

 فرمايد:هد آوردن تخت بلقيس را از سبا بفرمايد، اولش میخوااست اين است: وقتی آيه شريفه می
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 ( 39)نمل  قالَ عِفريت  مِنَ الجِنِّ أَنا آتيكَ بِهِ قَبلَ أَن تقَومَ مِن مَقامِكَ  

ها ندارند. بعد وقتی قرآن کريم قدرت بالَّتر را خُب چرا؟ چون جن است. يک امکانات بدنی، فيزيکی و خارجی دارد که انسان 
 گويد: هد بگويد، میخوامی

نَ  معِل ۥقَالَ ٱلاذِي عِندَهُ    .(40طَرفُكَ )نمل  إِليَكَ  يرَتدَا  أَن قَبلَ  ۦاتِيكَ بِهِ ءَ  أَناَ ٱلکِتَهبِ  مِّ

گويد آوردن تخت از قدرت اراده تأکيد دارم. خيلی جالب است. قرآن می« علم»جای خودش، من روی کلمه « من الکتاب»تعبير 
، مثل مرتاض هندی که در قرن بيستم معروف است که يک «من کان له قوة الَّرادة»گزينه است که بگويد  نبود. اين هم يک

 ام قوی است و وقتیدانم ارادهدانم. من میگويد نمیمرتاض هندی قطار را با اراده نگه داشت. اگر بگويند چطور نگه داشتی؟ می
داند چه طور نيست که صرفاً يک اراده قوی دارد ولی نمیگويند اين. اما قرآن میداندرود. کيفيتش را نمیگويم نرو، نمیبه او می

 .شد، علم بودخيلی زيبا است که آنچه سبب آن می«. علم من الکتاب»گويد شود، بلکه میمی

 ها جدا کنيم. اتفاقا در مراحل صنعت و تکنولوژی و قوانين علمی، اين سه مرحله را داريم که بايد بين آن

 اول، شناخت قانون علمی است. 

 دوم، تکنولوژی است؛ يعنی راه استفاده از اين قانون علمی. 

 و سوم، صنعتی کردن آن است. 

ای خيلی تکنولوژی خودش علم است و اقدام نيست. صنعت، اقدام است. مثلًا الآن بشر اين را فهميده است که در جوش هسته
يده است. يک وقتی بشر فهميد که اگر يک چيزی را فشار بدهيد، انرژی جنبشی خود را به شود. اين قانون را فهمانرژی آزاد می

 شود.شود. بعد اگر يک دفعه باز شود سرد میشود. اين قانون علمی بود که هر چه را فشار بدهيد داغ میدهد و داغ میاطراف می
خچال درست شد. به فکرشان آمد که خُب اگر اين طوری است، عنوان يک فن استفاده کردند و ياين را فهميد و از اين قانون به
خچال های يکنيم تا داغی آن بيرون برود و بعد در يک فضايی دفعتا منبسط شود که همين کاناليک چيزی را ابتدا فشرده می

که راهکار را به از اين برد. تکنيک، همان راهکار است و شناخت اين است که چه کار کنيم. بعدشود که زير چهل درجه هم میمی
 .سازدکند و آن را میشود، يعنی اقدام میدست آورد، صنعت می

 و جفر جامع کل علوم بيست و هفت حرف

فرمايد که او علم داشت. يعنی پشتوانه او، نه صرف قوت اراده بود و نه خلقت جنی او بود، بلکه علم داشت. در اينجا قرآن کريم می
ها خيلی فکر کنيم. يک روايت هست که حضرت قبلًا صحبتش شد. دو روايت داريم که بايد روی جمع آنخُب اين علم چه بود؟ 

فرمودند اسم اعظم الهی هفتاد و سه حرف است. روايت ديگری هم هست که حضرت فرمودند کل علوم بيست و هفت حرف است. 
رف از آن بيست و هفت حرف، مانده برای زمان ظهور از زمان حضرت آدم تا به حال تنها دو حرفش آمده است. بيست و پنج ح

 .آيد. يعنی هر چه تا آن زمان بشود، تازه دو حرف علم استمبارک حضرت که در آن زمان می
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خُب آن هفتاد با اين بيست و هفت چه ربطی دارند؟ آيا بيست و هفت يکی از بيست و هشت کم دارد، که بيست و هشتم نگه داشته 
 . …که نه،ت؟ يا اينشده و مستأثر اس

کنند. الف در حروف نقش ديگری دارد. شاگرد: حروف عربی بيست و هشت حرف است. احتمالًَّ الف را جزء حروف حساب نمی
 .مثل يک در اعداد

 . …استاد: احتمال ديگری هم دارد

 .ف يهودی هم مشابه دارد و حروف عبری همين شأن را دارندشاگرد: چون در تصو  

 .بيست و دو تا هستند هااستاد: آن

 .زنندشاگرد: بله، ولی همين حرف را با همين توصيفی که عرض شد، در مورد الفبای عبری می

ها اين ترين آنای داريم که هست. يکی از مهمکه الف جزء حروف بيست و هشت گانه هست، ظاهراً شواهد عديدهاستاد: در اين
السلام از قرآن انجام دادند جدول صد در صد بود. حضرت جدول جفر منين عليهاست: يکی از استخراجاتی که حضرت اميرالمؤ

های خطی آن هم هست. در الشامله ببينيد. قوام جدول جفر جامع جامع را استخراج کردند که منسوب به اميرالمؤمنين است. کتاب
را  2به توان  28کتاب خيلی عالی خزائن، آن عليه در آن  ال ه به همان بيست و هشت حرف است. مرحوم ملا احمد نراقی رضوان

ا که در اينجا چردهند، مورد ترديد نيست. اما ايندهند و حتی نقش تکوينی میکه به الف نقش میدهند. علی ای حال در اينياد می
ا از سه تنه حروف علم بيست و هفت تا است؟ از خصوصياتی که بيست و هفت دارد اين است که طبق قانون اساسی علم حساب،

ساخته شده است. يعنی فقط سه به توان سه است. يعنی در بيست و هفت، از عامل های اول تنها سه هست. نه دو دخالت دارد و نه 
ا ها را محضر شما پس بدهم تام تا آنهايی را هم که گفتم به اين خاطر بود که مثل ضبط صوتی شنيدهدانم. اين. البته من نمی …

ست ها را بگويم. حيف اام تا اينعنوان يک ضبط صوت تنها واسطه بودهنبال آن برويد و به درستی آن برسيد. من بهدشما هم به
 .که ذکر نکنيم

، شايد حضرت قسم هم خوردند و فرمودند علم «علم من الکتاب»فرمايد علی ای حال پشتوانه تمام اين مطالب، علم است. آيه می
که علم او در چه ب، مثل يک قطره نسبت به دريا است. او علمی داشت و اين را آورد. حالَّ اينآصف نسبت به کل علم الکتا

 .هايش جای خودش باشدای بود، بحثاندازه

 قصد ربات

ده ای مطرح شکنم تا برای هفته بعد نگاه کنيد. يک مسألهخُب سؤال ما چه بود؟ آيا اين ربات قصد دارد يا ندارد؟ اين را عرض می
 :نام اتاق چينی. کسی که اتاق چينی را آورده مقصودش اين بوده که بگويدبه 

 بی خود نگوييد که قصد دارد. ،قصد ندارد ،ممکن نيست بگوييد ربات قصد دارد 
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های نسل بعد بماند؛ رسيم. حالَّ ماشينهای ديجيتال به قصد نمیچون قصد مربوط به هوش قوی است و ما در فضای ماشين 
های هايی که سر و کارشان با پيوند و شبکهک که سر و کارشان با نمادها است، نه ماشينيجيتال محاسباتی و سيمبولخصوص ديبه

کنم. فعلًا ببينيم اتاق چينی چيست و چگونه اثبات کرده که در ها را بعداً عرض میدهند، که آنعصبی است که دو لَّيه تشکيل می
 .عنای هوش قوی ندارد و تنها هوش ضعيف داردوجود اين ربات، قصد نيست. قصد به م

 والحمد ل ه رب العالمين

 : واژگان کليد

های مضاف، موضوع فقه، تمايز جهت فقهی هوش مصنوعی، اتاق چينی، ماشين تورينگ، الگورتيم، جايگاه علم، محدوده فقه، فقه
سه حرفی بودن اسم اعظم، بيست و هفت حرف علم، موضوع با خارجيت موضوع، ضمان، قرار ضمان، استناد، اسم اعظم، هفتاد و 

 جدول جفر جامع، تکنولوژی، صنعت، نسبت علم و تکنولوژی و صنعت، خودرايان
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ه و تعمیق واقع میشود، مسئله ی دارهباشد که در ا مصنوعی هوش یمن پیشنهاد میکنم یکی از مسائلی که مورد تکیه و توجل
اقل ی دنیا نقش خواهد داشت؛ حالا یا در معاونت علمی رئیسآینده جمهور یا در دانشگاه باید کاری کنیم که ما در دنیا حدل

ل در مورد ل در قرار بگیریم که امروز نیستیم؛ امروز کشورهایی که درجه مصنوعی هوش در ]بین[ ده کشور اول ی اول
های بالا هستند، بعضی از کشورهای ریکا و چین و مانند اینها که در ردههستند، حالا غیر از آم مصنوعی هوش یمسئله

ا[ ما نیستیم؛ البتله کشورهای آسیایی ظاهراً بیشتر هم هستند؛ در  آسیایی هم هستند، بعضی کشورهای اروپایی هم هستند ]امل
اقلرتبه آن ده ل، تعداد کشورهای آسیایی بیشتر است. باید کاری کنیم که حدل ل دنیا در این مسئله برس ی اول  .یمبه ده کشور اول

 1400آبان  26 در ديدار جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر علمی کشور حضرت امام خامنه ای حفظه ال ه  بياناتاز 

 ده کشور اوّل دنیا ...
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 1402مهر 20 سوم:جلسه  :فقه هوش مصنوعی
 حيمحمن الر  بسم ال ه الر  

 فقهیفقه هوش مصنوعی يا هوش مصنوعی به مثابه موضوع 

 در جلسه قبل يکی از آقايان سؤالی را مطرح کردند؛ فرمودند: 

 يد،د آسيب شخص و شکست ميزی اگر.  …توان گفت فقه ميز، فقه صندلی و حالَّ که صحبت ضمان هوش مصنوعی است می»
 .«است؟ مسئول کسی چه

ديده است، خُب روی مبنای استناد که حقوقی پيدا کند، مانعی ندارد. ميز شکسته و کسی هم آسيب رنگ اگر که کردم عرض 
که بينيد شکستن ميز و اينکنيد و میعرض کردم، آن الگوريتم ضمانات فقهی کاملًا جاری است. يعنی شما روال را بررسی می

 -اشت ای که دبا مراتب عرضی و طولی -استناد سر رسيد  صدمه ديدن کسی بر آن متفرع شده، مستند به چه کسی است. وقتی
يت داد که بر محور اقوائرسد. استناد هم عرضی بود و هم طولی بود. تسبيب و مباشرت، استناد طولی را شکل میضمان هم سر می

است يعنی در  گوييم استناد طولیمیبينيد. وقتی آيد، میبود. اقوائيتی که منافاتی با توزيع ندارد. حالَّ فروعاتش که بعداً پيش می
توانيد ای ندارد؛ يعنی شما میها به نحو صفر و يک مسئول باشند، ملازمهکه بعداً يکی از اينطول هم چند نفر مسئول هستند اما اين

 حبت شد.ل صولو طولي اً توزيع کنيد. يعنی توزيع پذيری استناد با طوليتش قابل جمع هستند. اين برای مطالبی که هفته قب

 همچنين فرمودند:  

 شود يا نه؟ کسی ژن را مهندسی کرد و يک امری بر کار او مترتب شد، آيا ضمان در اينجا هم مطرح می

 .مسائل استناد در اينجا هم کافی است

 کنند؟شاگرد: اصطلاح فقه ميز اصلًا رايج است؟ اهل فن آن را تصديق می

ه تلِفی داريم کزنندگی است. پس از نظر حقوقی ما فقه ميز نداريم، بلکه فقه مُ رای صدمهب و شیء استاد: ميز، يک موضوع خارجی
شود. پس در تلِف میطور است. آن هم يک موضوع است که مُ استناد واقع شده است. هوش مصنوعی هم همين یدر سلسله طول

کنيم. اما چون الآن خصوصيات يم آن را بررسی میشود و ما از ناحيه متلف دارتلِف میمسير استناد طولی، هوش مصنوعی يک مُ 
توانيد با مراجعه به کارشناس، استناد را حل کنيد. راحتی میغير از آن ميز است که به و غامض است ی به نام هوش مصنوعیمتلف

 .چون بحثش غامض است، شده فقه هوش مصنوعی؛ آن هم از باب موضوع شناسی

 مانند فقه اقتصاد، فقه هنر فرق دارد؟ های مضافیشاگرد: پس اين با فقه
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ها يک حوزه هستند. مثلًا در حوزه اقتصاد ما فقه داريم. نه يعنی يک موضوع. موضوعاتی داريم؛ طيفی از موضوعات، استاد: آن
ودش دهد، اين هم فقه آن حوزه است. علی ای حال مسأله موضوع در فقه اهميت خاص خای را تشکيل میاقتصادی است که حوزه

 .را دارد

امن صورت ضتواند کاری را انجام دهد، دراينتواند يادگيری داشته باشد و بعد از يادگيری میدر جلسه قبل گفته شد؛ هوش می
چه کسی است؟ صحبت سر اين بود. آيا قاصد هست يا نيست؟ به ربات مثال زدم. اگر از اين ربات فيلمی را بردارند که مات باشد؛ 

کشد تا ماشينش را بدزدد يا غيرآدم است؟! شما در اين آن آدم است که با شليک گلوله به راننده ماشين او را می فهميديعنی نمی
اين قتل  گوييدبينيد، روی حساب انس خودتان میفهميد ربات است يا انسان است. فقط همين رفتار آن را در ويديو میويديو نمی

شود که آيا قتل عمد کشت. اما اگر معلوم شود که آن ربات است، اين سؤال مطرح می گوييد معلوم است که او راعمد است. می
کند. از حيث حکم بايد چه کار است؟ چه حکمی برای آن بياوريم؟ ديه شبه عمد، ديه خطأ محض، ديه عمد محض، با هم تفاوت می

راغ دارد. اينجا بود که مطرح کردم تا س بودن هه عمدکنيم؟ لذا بايد موضوع شناسی شود. اين بحث ما بود. فضا، فضايی است که شب
 .اندهايی برويم که انجام دادهبحث

 حوزوی بودن جهات مختلف هوش مصنوعی

 کارگيری هوش محاسباتی نرم و سخت در علوم حوزویبه

ی است. مثلًا در افزار محض هم باز حوزومسأله هوش مصنوعی از جهات مختلف، حوزوی است. يعنی حتی از جهات مهندسی نرم
، هوش 1گويند هوش محاسباتی نرمبندی خيلی مهمی دارند؛ میحوزه رشته اشتقاق کبير در لغت، صرف و نحو داريم. الآن دو تقسيم

 …های عصبی و . علوم حوزوی رايج ما مثل فقه و اصول محتاج هوش محاسباتی نرم است؛ منطق فازی و شبکه٢محاسباتی سخت
کمک کند. اما در مثل اشتقاق کبير و  3عنوان يک سيستم خبرهر آن دخالت بدهيم تا بتواند در بحث حوزوی ما بهرا د هااين بايد. 

 تواند نتايج بسيار خوبی را در آن علومامثال آن به گمانم حتی مدل قديم، هوش محاسباتی سخت هم بسيار کارساز است. يعنی می
فت کرد، آن وقت در همان اشتقاق کبير هم سراغ هوش محاسباتی نرم هم برويد. منظور که پيشرحوزوی به بار بياورد و بعد از اين

های فلسفی آن و سائر موارد آن، باز حوزوی است. يعنی در مطالب حوزوی که اين رشته از جهات مختلف، حوزوی است. رشتهاين
 .نياز داريم که بحث کنيم

حوزوی است، مناسبت دارد ذکری از سائر شئونات ديگرش هم بشود. من عنايت ها الآن هم بحث ما فقهی است. ولی چون همه اين
لو خوبی جرود و الَّ اگر موضوع را ندانيم بهکه موضوع قشنگ روشن شد، مبيان و جالب پيش میدارم که بحث فقهی بعد از اين

 .رودنمی

                                                           
1 Soft computing )محاسبات نرم يعنی محاسباتی که به جواب تقريبی منتهی می شود( 
2 Hard computing )محاسبات سخت يعنی محاسباتی که به جواب دقيق منتهی می شود( 
3 Expert systems )نرم افزارهای مدل سازی الگوريتم تصميم گيری متخصصين و تقليد آن( 
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 اتاق چينی و مسأله قصد و آگاهی هوش مصنوعی

فهميد جا ختم شد؛ آيا هوش مصنوعی قاصد هست يا نيست؟ عرض کردم اگر ويديوی آن را پخش کنند نمیهفته قبل مباحثه ما به اين
هوش  بينيدکنيد و میبينيد او را کشت و بايد او را قصاص کنند. بعد نگاه میکه آدم است يا ربات است. اگر نگاه کنيد می

 داد. اين خودش روی فرض يادگيریبينيد نه، او اصلًا احتمال نمیینويس به او گفته بود؟ مگوييد برنامهمصنوعی بود. بعد می
که ماشينی و هوش عمومی ياد گرفته است. جلسه قبل هم عرض کردم که هوش عمومی هنوز محقق نشده اما ما روی فرض اين

 ت؟ مسئول چه کسیکنيم. خُب وقتی کسی را کشت، اين قتل عمد است؟ شبه عمد است؟ خطأ محض اسچنين شود از آن بحث می
يک ها اتاق چينی بود. اين اتاق چينی نزدهايی که تا به حال شده را بررسی کنيم. يکی از آناست؟ اينجا بود که گفتيم بايد بحث

 .است گفته شدهپيش چهل و سه سال 

 دهد، آيا برنامه را طوری نوشته که يادگيری داشته باشد؟نويس احتمال نمیکه برنامهشاگرد: اين

گويم بايد از جهات فنی آن بحث کنيم. سؤال شما در فضايی است که بايد مقدمات بيشتری ستاد: ببينيد به همين خاطر است که میا
گيرد. تا اين مقدمات روشن نشود، در استناد، ذهن ما فوری سراغ شود که اين ربات، خودش ياد میواضح شود تا ببينيم چطور می

گويند مستند به چه کسی کند، وقتی میطور کاری میشود که ايندانيم فضايش چه میون هنوز نمیرود. چرا؟ چنويس میبرنامه
داد! چرا اين کار را کردی؟! اصلًا فضا به اين صورت نيست که فوری نويس که احتمال میگوييم خُب برنامهاست، فوری می

فعلًا حرفی  رسيم. ولیاز مقدماتش صحبت شود، به فرمايش شما مینويس برويم. وقتی بخواهيم با ذهنيت استناد طولی سراغ برنامه
نداريم که بگوييم مستند به او است و با يک گزينه برای استناد، آن را ختم کنيم. ولی بايد مبادی آن را بدانيم. ان شاء ال ه بر 

 .گرديممی

 های علوم شناختیهوش مصنوعی يکی از زيرشاخه

کنند، است. امروزه کاری خوبی می (NBIC) ای ازد خود هوش مصنوعی، امروزه يک زير شاخهخُب اتاق چينی چيست؟ ببيني
های صصهای مستقلی هستند و متختوانند به هم کمک کنند. رشتهها میبينند بعضی از رشتهکنند؛ میای درست میعلومی بين رشته

های مختلفی بندیکنند و دستههمگرا. يکديگر را کمک می هستند؛ علوم (convergent sciences) جدايی هم دارند اما همگرا
 .است «NBIC» ترين آنهم دارد. مشهورترين و قديمی

 N  يعنی Nanotechnology 

 B يعنی Biotechnology 

 I يعنی Information Technology 

  Cognitive Science يعنی علوم شناختی C و



 های بعدی سهیم شوند. نسخه  ی حاضر هنوز در مرحله پیش نویس قرار دارد و عزیزان مطالعه کننده می توانند با فرستادن نکات اصلاحی خود در ثواب انتشار نسخه 

 ها هوش مصنوعی است.شش زيرشاخه دارد که يکی از آن-مصنوعی است. پنج، هوش علوم شناختیهای يکی از زيرمجموعه

بينيد ديدگاه کنند بگويم تا نظم ذهنی پيدا کنيد و ببينيد جايگاه هوش مصنوعی کجا است؛ وقتی از اتاق چينی بحث میها را میاين 
 ها چيست. اين

 ؛ 1های ديگری هم هستنظم  «convergent sciences»البته در

 .(Genetics, Nanotechnology and Robotics) ؛«GNR » مثلاً 

 «C» است. خب همين «NBIC» توانند با هم همگرا باشند و به هم کمک کنند. مشهورترين آن همينها علومی هستند که میاين
ه ذهن هست، زبانها همين هوش مصنوعی است. فلسفشش زير شاخه دارد که يکی از آن-که مربوط به علوم شناختی است، پنج
 … شناسی هست، مغز و اعصاب هست و

 چيستی اتاق چينی

 ای درايفوس در نقد آگاهی هوش مصنوعیالف( فلسفه تحليلی سرل و فلسفه قاره

دهم. بعد جايگاهی که اين علم دهم و بعد توضيح مختصری از اتاق چينی میخب علوم شناختی چيست؟ امروز اين را توضيح می
اين  1980های خيلی خوبی در هوش مصنوعی دارد؛ حدود چهل و سه سالش هم شده؛ از کنيم. اين اتاق چينی بحثمیدارد را بيان 

اند تا اين اتاق های علمی خيلی داغ بوده. خيلی هم حمله کردهبحث در فضای علمی آمده. در طول اين چهل و سه سال هم از بحث
های مفصلی شده و شکستن آن هم کار دارد و در رسيم. روی آن بحثه، به آن میچينی را بشکنند. حالَّ اينکه شکسته يا نشکست
آن را  ٢فدکيه چاپ شده است. در 1387نامه ذهن هست که حدود سال ای از فصلآن نکات مهمی هست. در سايت حوزه هم مقاله

دهد را آورده است. اول آن را توضيح می -چينی است بدع اتاق که مُ  -رل ای از مقاله جان سِ ام. در اين مقاله، ايشان خلاصهگذاشته
دهد. در ششمين اشکال، رنگ پاسخش رنگ تسليم است. يعنی خود صاحب اتاق و بعد شش اشکالی که به آن شده را پاسخ می

گويد اگر یو مخواهد تسليم شود. حالَّ ببينيم آيا جا بوده که تسليم شود و چرا ميل کرده چينی در پاسخ به اشکال ششم گويا می
 شد، بله؟

                                                           
1 Some acronyms for converging scientific or technological fields include: 
NBIC (Nanotechnology, Biotechnology, Information technology and Cognitive science) 
GNR (Genetics, Nanotechnology and Robotics) 
GRIN (Genetics, Robotics, Information, and Nano processes) 
GRAIN (Genetics, Robotics, Artificial Intelligence, and Nanotechnology) 
BANG (Bits, Atoms, Neurons, Genes) 
2 http://amafhhjm.ir/wp/almobin/Amafhhjm/q-tfs-017-012-it/q-tfs-017-012-it-hoosh-00001.html 
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سيد و نويای میخب اتاق چينی چيست؟ اولی که اين بحث پيدا شد، صحبت سر اين بود که وقتی شما با هوش مصنوعی برنامه
معنا دارد يا ندارد؟ مهندسين  دهد، آيا اين دستگاه ذهن و آگاهی دارد يا نه؟ فهم دارد يا ندارد؟ فهمِ کامپيوتر، کاری انجام می

فلسفی دارد، ندارند و کار خودشان را  هايی که ريختِ خواهند کار خودشان را پيش ببرند و کاری با اين بحثفزار بيشتر میانرم
ود سرل، . مثلًا ريخت فکر خندهای کسانی که صبغه فلسفی داشت را برانگيختبرند، بحثها با الفاظی که به کار میبينند. آنمی

کرد ؛ البته سرل مبارزه ناستديگری داريم که همانند سرل در مبارزه با هوش مصنوعی معروف ريخت فلسفه تحليلی است. شخص 
ای است. هوبرت درايفوس؛ ريخت فکر درايفوس ريخت فلسفه قاره قرار گرفت. ديگری مبارزه کرد؛او هايش در مقابل ولی تحليل

های هر ها تأمل کنيد. اگر با بحثور است. ان شاء ال ه بعداً روی آنکند، نه تحليلی. و لذا استدلَّلَّتی که دارند دو جای فکر میقاره
 .ها آشنا شويد، خيلی خوب استکدام از اين

چهار سال بعد از پيدايش هوش مصنوعی  شروع کرد؛ اما درايفوس سه 1980جرياناتی هم دارند؛ مثلًا سرل اين مقاله را در سال 
ها حرف زد. تند حرف زد. حتی به جايی رسيد که او گفت يک بچه ده ساله بيشتر از نو کنفرانسهايی که تشکيل شده بود، عليه آ

تواند اين ماشين را شکست دهد. اين حرف او، خيلی به مهندسين و کسانی که کار فهمد. يک بچه ده ساله میهوش مصنوعی می
وس گفت شما آقای درايف نوشت وای يکی آمد برنامه ها نزنی.رسيم تا از اين حرفکردند، برخورد. گفتند حالَّ حساب تو را میمی

دانم چيست. ايشان هم قبول کرد و رفت و جلو چشم بياييد با اين برنامه هوش مصنوعی ما مسابقه شطرنج بدهيد. مثل منی نمی
او باختی؟! درايفوس فهمد اما حالَّ خودت با اين ادعا، از گويی اندازه بچه ده ساله نمیهمگان شکست خورد. گفتند چطور تو می

تواند درايفوس تواند هوش مصنوعی را شکست دهد و بيش از آن است، هرچند اين هوش میای گفت: گفت بچه ده ساله میجمله
 .را در شطرنج ببرد و او را شکست بدهد

 زند؟شاگرد: حالَّ که باخته اين حرف را می

ويد ذهن بچه ده ساله خيلی چيزها دارد که ممکن نيست شما در ماشين خواهد بگاستاد: نه، حرف بعدی او هم درست بود. يعنی می
من  گويدايد که من را شکست داديد. بعد هم میای نوشتهپياده کنيد. منظورش اين است. ولی خب شما در بخشی از کار، برنامه

الآن هم در  کند. البته. اين خيلی فرق میتواند ذهنی شود که ما داريمتواند شطرنج بازی کند. من گفتم اين نمینگفتم ماشين نمی
 .دهدآيد که قهرمان ها را شکست میاخبار می

شاگرد: يکی از شطرنج بازها با کامپيوتر بازی کرده بود و آن را شکست داده بود. گفت چون من با آن آماتور بازی کردم آن را 
 .ای بودصورت حرفهريزی آن بهبردم اما برنامه

 .بينيدها جمع شود، میمطالب مهمی است. اگر همه اينها استاد: اين

گويد. ولی کار سرل و اتاق چينی، به ای است. بايد سر جايش صحبت کنيم که او چه میعلی ای حال ريخت کار درايفوس قاره
 .اين صورت نبود

 ای به چه معنا است؟شاگرد: قاره
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 گويند فلسفه غرب دو نوع تفکر دارد. تفکرات تحليلی که خودشانست. میبندی فلسفه غرب اای اصطلاحی برای تقسيماستاد: قاره
 که است اين هم واقعش.  …ای مانند هگل و که روشن هم هست. دوم تفکرات قارهگويند برای آن تعريفی نداريم. درحالیمی
 گسترده چقدر که داريد بالَّ سطح نويسیبرنامه هایزبان شما که است کامپيوتر همين شبيه. هستند بالَّتر عقلانيت در هاایقاره
ه ام که بکند. قبلًا هم در مباحثه عرض کردهافزار مباشرتاً کار میکه در آن سطح پايين با آن سخت داريد هم ماشين زبان و است

طور نکنند. ايکمک می ای و تحليلی مکمل هم هستند. يعنی در بشر به هر دو نياز است. لذا يک ديگر را در پيشرفتگمانم قاره
ت، جوری ای که الآن فلسفه تحليلی رسيده اسهم نيست که چون فلسفه تحليلی است، بگوييم قرار است کار گير کند، بلکه آستانه

است که قبول متافيزيک و چيزهايی که وراء ماده است برای متخصصينش مثل آب خوردن است و حال آنکه قبلًا اينطور فکر 
 .کردندنمی

 تفکيک فهم انسانی از قواعد کار با نمادها در اتاق چينی ب(

که نشان دهد هرچقدر ماشين، ديگری را خب اتاق چينی را عرض کنم. اين آقا حدود چهل و سه سال پيش چه گفت؟ برای اين
چيست؟ من قبلش شکست بدهد و کارهای مهمی انجام دهد اين ماشين فهم و ذهن ندارد، اتاق چينی را طراحی کرد. اتاق چينی 

 .کنم تا به اتاق چينی برسيمکنم. اول يک اتاق فارسی درست میهايی طلبگی عرض میمثال

صود دهيد. البته در مقآوريد، به او حروف يا کلمات فارسی میصورت بسيار ساده کسی را که اصلًا فارسی بلد نيست میشما به
، گوييد وقتی اين شددهيد و میين کلمه به چه معنا است. بعد به او يک قاعده میداند اتر است. او اصلًا نمیمن فعلًا کلمات آسان

 .داندرسد که او کاملًا فارسی میاين کار را بکن. کسی که خبر ندارد، وقتی با او مکاتبه کند به خيالش می

م. در گويی است که خدمت شما میترين اتاق فارسای ساده است. سادهاين کلمه«. چطوری؟»کسی را بياوريد و برايش بنويسد 
داند اين است. او هم اصلًا نمی «Sign» است؛ علامت است؛ Symbol گوييم يک نماد است؛می« چطوری»اصطلاح فنی به اين 

عنوان يک نماد بيند چهار حرف است. اگر هم حروف را نداند، اين ترکيب را بهکلمه چيست. فوقش اگر حروف را بلد باشد می
اين هم چهار حرف است. يا «. خوبم»دهيم؛ گوييد به اين نماد نگاه کن. بعد نماد ديگری را به او نشان مید. به او میشناسمی

عنوان يک نماد در نظر بگيريم. را به« خوبم»تر باشد، خود خواهم سادهايم يا خود کلمه را. من چون مینمادهای حروف را به او داده
کنيد. به او را مراسله می بينند، ايناشد. بعد با يک وسيله ارتباطی يا پشت ديواری که او را نمیگوييم در دستت ببه او می

اين  نويسیرا بفرست. اين يک قاعده است. در اصطلاح برنامه« خوبم»را فرستاد، به ازاء آن « چطوری»گوييد اگر برای تو می
را بفرست. او هم که اصلًا فارسی « خوبم»آمد، نماد « چطوری»وييم وقتی گقاعده است. پس دو نماد داريم و يک قاعده داريم. می

را « خوبم»آمد، به ازاء آن « چطوری»آورد فارسی چيست. ولی اين قاعده را بلد است که وقتی نماد بلد نيست و سر در نمی
ی نمی فهمد. او فقط طبق يک قاعده آورد. و حال آنکه او فارسگويد او از فارسی سر در میبفرستد. کسی که آن طرف است، می

 .دهدرا جواب می« خوبم»، «چطوری»گوييم کند. وقتی به او میبسيار ساده بين دو شکل، بين دو نماد، رابطه برقرار می
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م رود. چند چينی زبان هطور است. او اتاقی را فرض گرفت؛ کسی که زبان چينی بلد نيست به اين اتاق میاتاق چينی هم همين
ه. طور کاری را انجام بدطور چيزی آمد، تو اينگويند وقتی ايندهند. میند که به او قواعدی را طبق زبان و نماد چينی ياد میهست

 تعريف پروژه مرتب دانشگاه در دانيدمی ؛…ای را که الآن مثال زديم. اولش هم که شروع کرد يک گروهی بودندهمين قاعده
ای تعريف کردند برای فهم داستان توسط ماشين. فهم داستان به کنيد. خيلی گسترده است. يک پروژهکنند تا روی آن تحقيق یم

يزهايی خاطر چگوييد، اما بهگوييد، يک چيزهايی را در داستان میساله داستان میپنج های چهارچه معنا است؟ وقتی حتی برای بچه
ان ها که داستفهمد. اين پروژه اين بود که کاری کنيم که مثل انسانيامده، میداند اطلاعات ديگری را ولو در متن داستان نکه می
نی طور باشد. يعتوانند پاسخ بدهند، ماشين هم همينها سؤالی کنيد که صريحاً در متن داستان نيامده، میفهمند و اگر از آنرا می

ها را که ايد وجود ندارد، اما اگر از او سؤال کنيد هماندادهدهيد و چيزهای ديگری هم در ميان آنچه به او يک چيزهايی به او می
 .دهد. ايشان همين را گرفت و اتاق چينی را درست کردايد، پاسخ میبه او نداده

که يک ماشين به سؤال خارج از داستان ای بر هوش است. اما اينتواند به سؤال خارج از داستان پاسخ بدهد، امارهکه میشاگرد: اين
 .توانيم بگوييم دارای هوش است. چون صرفاً اماره استسخ بدهد نمیپا

ها را گرفت و اتاق چينی را طراحی کرد تا بگويد ولو پروژه شما سر برسد و بتوانيد خواهد بگويد. پروژه آناستاد: سرل همين را می
هوش قوی ندارد. هوش ضعيف را دارد. او اصلًا حال هيچ ذهنی ندارد. فهم داستان را به ماشين القاء کنيد و جواب بدهد، درعين

 .شودخواهد همين را بگويد. بعد شش اشکال به او کردند و در اشکال ششم نرم میمی

يست گوييم، اما از چينی هيچ چيزی بلد نگويد کسی که فقط زبان انگليسی بلد است و با زبان انگليسی قواعد را به او میاو می
 به اطلاعات عده يک ؛…گويد وقتی شما از او سؤال کنيدخوبی بلد است. میاو است، ولی قواعد را به و فقط نمادهای چينی دست

 هم قواعدی يک. است داستان محتوای به مربوط که دهيدمی او به اطلاعات از عده يک. است چينی الفبا حروف که دهيدمی او
تند، تو ها را گفگوييد وقتی به تو اينگويی است که يعنی طبق قاعده به او میاطلاعات هم پاسخ از دسته چهارمين دهيد،می او به
داند بايد چه چيزی بدهد. بايد اطلاعات را هم به دهد اصلًا در متن داستان نبود اما طبق قواعد میها را بگو. چيزهايی که او میاين

 .او بدهند

 :ييدبه او بگو و مثلًا يک ماشينی باشد

يک خواهر و برادر بودند؛ پدر و مادرش تنها همين دو بچه را داشتند. اين خواهر ازدواج کرد و شوهرش فلانی بود. شوهر اين  
 خواهر يک روز به بازار رفت و در بازار باجناقش را ديد! 

گوييد از کجا فهميد؟! ندارد. میگويد او که باجناق مندی را داشته باشد، فوری میاگر ماشينی باشد که فهم داستان و هوش
گوييد يک خواهر و برادر هستند، باجناق يعنی کسی که شوهر خواهر او است و حال اطلاعات را طوری به او داديد که وقتی می

 .دايگوييد من که الَّن اسمی از باجناق به او ندادم! ولی درواقع در اطلاعات ضميمه، به او دادهکه او خواهر ندارد. میاين

 که حقيقت هوش چيست روشن است؟شاگرد: اين
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 .همين است (شايد اگر شد: )گويداستاد: مفصل کار شده است. اشکال ششم همين است. اشکال ششم که ايشان می

کنم. چرا ايشان اتاق چينی را آورد. من مثال ديگری به شما عرض میگويد اين سر در نمیکند؟ میخب حالَّ اتاق چينی چه می
است. لذا کاری کرد  (Scientific) ها در دانشگاه، کاملًا روش علمی به اصطلاح خودشان است؛های آن؟ چون ريخت بحثآورد

توانست فهميد، هم میدان، مشتمل بر دو چيز بود؛ يعنی هم فهم انسانی را داشت و زبان انگليسی را میعنوان انگليسیکه خودش به
ها کار انجام بدهد. يعنی هم حيث ماشين در او بود و هم حيث ذهن. لذا اين دو حيث را از هم جدا نمادها و قواعد را بفهمد و با آن

ر خاطتواند مثل ماشين با نمادهای زبان چينی بازی کند. چرا علمی شد؟ بهکرد. زبان چينی را آورد که فهمی از آن ندارد، اما می
 ای که درجا يک چينیآورم. اما همينفهمم اما از چينی سردرنمیانگليسی را میگويد من در اينجا دهد؛ میکه دقيقاً نشان میاين

فهمد چون زبان ها هم عين هم است. ولی او میکنيم و جوابکنارم نشسته يک چيزی اضافه بر من دارد. عيناً داريم يک کار را می
دهم؛ اصلًا خبر ها میگويند و من چه جوابی به آنها چه میفهمم که آنچينی را بلد است اما من چون زبان چينی را بلد نيستم نمی

 .ندارم. با اين کار کاملًا نشان داد

 ج( آشنايی کودک با ارائه جواب در جدول ضرب؛ نظيری برای اتاق چينی

ه ای که سچههايی را عرض کنم که ذهن شما جلو برود. جدول ضرب را در نظر بگيريد. به منزل که رفتيد به بخواهم مثالمن می
داند، بگوييد؛ جدول ضرب را به او نشان بدهيد و بگوييد داند عدد چيست و حروف را نمیساله است، اصلًا به مدرسه نرفته و نمی

وقتی عددی از اين رديف و از آن ستون به همراه علامت ضرب به تو دادند، انگشتت را روی عدد اين رديف با عدد روی آن 
رسی؛ آن را به عنوان جواب، نشان بده. اين هم يک نوع اتاق چينی مستقيم ادامه بده؛ صاف به يک خانه میستون بگذار و با خط 

ايد. به او ايد. قواعد را به او ياد دادهشناسد و نه ضرب را، ولی بازی کردن با نمادها را به او ياد دادهاست. يعنی بچه نه عدد می
ای بيند، از هفت و هشت مستقيم بيا، به يک خانهبيند، نماد هفت را هم میت را میگوييد هشت ضرب در هفت؛ خب نماد هشمی
کند رسی، همين خانه را جواب بده؛ پنجاه و شش را نشان بده. هر کسی به اين بچه بگويد هفت ضرب در هشت، فوری نگاه میمی

ست اما جدول ضرب را بلد است. و حال آنکه اين ای است! هنوز چهار سالش اگويند عجب بچهدهد پنجاه و شش. میو جواب می
افزار بچه نه نماد عدد را بلد است، نه اصلًا عمل ضرب را بلد است، بلکه او تنها بلد است که يک کار انجام بدهد. بعداً در بخش نرم

 .خواهم تفاوتش را عرض کنممی

 افزار در اتاق چينیافزار و سختد( جداسازی مرز بين نرم

گويم تا به مقصود اصلی برسم. آن چه که در فضای اين اتاق چينی مهم است، اين است: اين ای میکه آن را بگويم، نکتهينقبل از ا
گوييم ايم؛ ما در فضای طلبگی میکند. قبلًا در مباحثات داشتهافزار را جدا میافزار و سختطور خيلی دقيق، مرز بين نرممثال به

ها را کف دستش اين -گيردکه حالت مسامحه را از ذهن بشر می-صورت بسيار کاربردی ها بهثالطبيعت و فرد. يعنی اين م
ست. افزار برايشان جدا نبوده اافزار و سختطور دقيق، مرز بين نرمه گذارد. و لذا خيلی از کسانی که به او ايراد گرفتند هنوز بمی
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گر بريد. من هم ادقيق است. شما هم اگر توجه کنيد فوائد بسياری خوبی می ایدهد همين است. نکتههايی که او میيکی از جواب
 .کنمفرصت شد، عرض می

 فيزيکاليسم ادامه تفکر ماترياليسم

ای از علوم شناختی است؛ اين علوم شناختی که امروزه فقط يک مقدمه بگويم تا به آن برسيم. گفتم هوش مصنوعی زير مجموعه
است. اين همان ماترياليسمی است که در زمان بچگی ما بود.  (Physicalism) رويکرد فيزيکاليسمخيلی مهم است، رويکردش 

نين بود. در فضای علم اتفاقاتی افتاد که ديگر در پارادايم علمی، ماترياليسم رنگ باخت. لذا الآن اين همان ايدئولگ ماترياليسم لِ 
کنم، روی آن ترياليسم وارد شد، بر آن وارد نباشد. من فقط اشاره میهايی که به بدنه مااست، فقط با رنگ جديدی که صدمه

 .تأمل کنيد

 پنج مرحله فيزيکاليسم

 ايده غلط اما رويکرد صحيح علوم شناختی

ه فهم ای کخواهم اين را عرض کنم: به اندازهبينی کنم، فقط میخواهم پيشخواهم پيشگويی کنم، نه مینه می ،عنوان طلبهالآن به
ازه به ايم و تما هست در تحليل با نظر علمی، اين فيزيکاليسم بايد پنج مرحله طبيعی را طی کند. الآن ما از مرحله دوم رد شده

حثه توحيد صدوق بود؛ درباره نوبل پارسال مطلبی را عرض کردم. گفتم اين نوبل را از ايم. پارسال در مبامرحله سوم وارد شده
گويد بشر در فضای علمی وارد مرحله سوم فيزيکاليسم های ديگر خيلی متفاوت ببينيد. چرا؟ به اين خاطر که اين نوبل مینوبل

خت های مرحله چهارم فراهم است، اما بشر هنوز در شده است. مرحله چهارم چطور؟ اينجا ديگر ادعای طلبگی ما است. زير سا
فضای علمی وارد آن نشده است. گمان من اين است که زيرساخت ها برای ورود به آن فراهم است. اما مرحله پنجم نه، حتی 

 .های آن هم فراهم نيستزيرساخت

ايد، اين است: هميشه علوم شناختی را نيدهخب اين پنج مرحله چيست که زيرساخت هايش فراهم نيست؟ مثالی که بارها از من ش
 خاطرزدم. آن هم نه راديوهای ترانزيستوری کوچک الآن، راديوهای پنجاه سال پيش که خيلی بزرگ بود. بهبه راديو مثال می

سی کزند. ای که داشتند خيلی بزرگ و حجيم بودند. فرض بگيريد راديوی بزرگی را که دارد حرف میهای الکترونيکیلَّمپ
گويد او جنی آيد. ديگری میای است که از آن صدا درمیبيند جعبهکند و میزند؟ نگاه میگويد چه کسی در اينجا حرف میمی

او را به شما نشان بدهم.  تا روممی او دنبال من هست جوری هر حالَّ شده، مخفی اين در که است آدمی گويدمی يکی ،…شده و
زند را پيدا کند؛ اين خواهد برود درب اين جعبه را باز کند و آدمی که در آن جا حرف میالآن می ای که اين شخص دارد کهايده

نشينند طور میايده، ايده غلطی است. برای ما روشن است. اما رويکرد آن رويکرد نافع و بلکه درستی است. چرا؟ چون ديگران همين
کنم و او را به شما نشان گويد من درب راديو را باز میآيد، اما اين میدرمیگويند يک احتمالی بدهيم که چرا از اين، حرف و می
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کند؛ يعنی  1دهم. ايده غلط است؛ يعنی تا آخر هم کسی را پيدا نخواهد کرد. اما چون رويکردش اين است که پويش مستوعبمی
له کند که مثل قريزيد با آرد فرق میيوان میريزند. وقتی آب را در لصورت امکان اخص است؛ مثل آبی است که در ليوان میبه

ريزيد، اما تا تمام اطراف مستوعب نشود و پر نشود، آيد. ولی در ريختن آب، درست است که شما آب را وسط ليوان میبالَّ می
 .رودشود و بالَّ میآيد. اين پويش مستوعب است. يعنی تمام محتملات و تمام فضای مادون پر میبالَّ نمی

 حرف خيلی …اند؛ درباره ذهن و روح و گويد فلاسفه خيلی راجع به انسان حرف زدهرد علوم شناختی هم همين است. میرويک
نها يک بينيد، همه ايیم و ايدشنيده و گوييدمی انسان به راجع شما چه هر گوييممی يعنی. است فيزيکاليسم ما رويکرد اما. اندزده

تن گوييم آن را ببين؛ همين بود؛ چيز ديگری نبود! فروکاسدهيم. میکنيم و به دست شما میرويم آن را پيدا میپايه فيزيکی دارد. می
 .اما الآن با اين بيان آمده است استهای فيزيکی. به بيان ديگر همان ماترياليسم های انسانی به پايهتمام پديده

رود، کوچه به کوچه، سيم رود، مطلب خوبی که هست اين است: ايده غلط بود اما در دل راديو میتی دنبال اين راديو میخب وق
زد را پيدا کند. خوبی اين مسير اين است که در آخر کار همه کند تا آن آدمی که حرف میبه سيم، سلول به سلول، تحقيق می

 .فهمند بيرون است. خب حالَّ به مثال فيزيکاليسم برگرديمشوند که در آن آدمی نيست. میمطمئن می

 مرحله اول فيزيکاليسم؛ محوريت ماده در قانون لَّوازيه

در ابتدا که شيمی مدرن آمد و عناصر اربعه کنار رفت، قانون لَّوازيه که آمد، اولين مرتبه فيزيکاليسم بود؛ ماترياليسم تا مرحله 
ت شود. محل تاخرود، بلکه از حالی به حال ديگر تبديل میآيد و نه از بين میماده نه به وجود میدوم بود. قانون لَّوازيه چه بود؟ 

ها نوشتند. اين مرحله اول بود. حتی تا مدل اتمی گفتند همه چيز همين است. خيلی هم مفصل کتابها هم بود. میو تاز ماترياليست
 .بنا بودگويند، اين مای میتامسون که به آن مدل هندوانه

 مرحله دوم فيزيکاليسم؛ پايستگی ماده و انرژی

 ماده اول مرحله ؛…کنم. بسيار مهم است. مرحله دوم اين بودبعد مرحله جديد پيش آمد. چون وقت گذشته خلاصه آن را عرض می
 هم انرژی بدهيم؛ قرار چيز دو بايد را است اصل و پايه عنوانبه که چيزی آن ديدند که بود اين دوم مرحله. بود ماده و ماده و
 انرژی هب ماده ديدند انرژی؛ و ماده پايستگی قانون. بود مفصل تاريخش شد؟ طوراين چرا. بيايد ميان به ایپايه چيز يک عنوانبه

وارد  مشود. فضای علرود. اما بعد ديدند تبديل میشود و فقط از حالی به حالی میگفت ماده تبديل نمیشود. قبلًا میتبديل می
 .ماده و انرژی شد. اين مرحله دوم بود ٢نائیثُ 

                                                           
 فراگير 1
 دوگانه ٢
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 مرحله سوم؛ ورود عنصر اطلاعات در کنار ماده و انرژی

مرحله سوم؛ همان است که پارسال برای آن نوبل دادند. به گمانم بسيار مفيد است. کنار ماده و انرژی با ديد علمی، عنصر سومی 
کنيد، اصلًا ريختش ريخت ماده وانرژی نيست. ولو الآن اطلاعات. وقتی به اطلاعات نگاه میدر فضای علم وارد شده به نام عنصر 

 .کنند که آن را برگردانندتلاش می

گوييم. های فيزيکاليسم آمده، در فضای طلبگی به آن مثال متصل و عقل جزئی میدر مرحله سوم عنصر اطلاعاتی که به گرايش
که  هايی استشود، تلاشهايی که در اين فضای مرحله سوم میيعنی بند به ماده است. لذا تلاشفعلًا در مرحله عقل متصل است، 

 .توانند آن را برگردانند، چون هنوز بند استمی

 مرحله چهارم؛ توجه به عنصر اطلاعات منفصل در کنار سه عنصر قبل

ای است گرائیعقولَّت مستقله و مجرد تام. آن افلاطونمرحله چهارم، که مقدماتش فراهم است، مثال منفصل و عقل بيرونی است؛ م
طور نيست که بتوانيم آن را در فضای علم بياوريم. در فضای علم اش فراهم است، ولی هنوز اينکه در فضای فلسفه رياضی، زمينه

مثل اين است که وقتی همه راديو خواهد در فضای علم برود، تنها عنصر سوم آمده؛ ماده، انرژی، اطلاعات بند به ماده. بعداً که می
بيند زند، بيرون است. يعنی دقيقاً در فضای علمی، با پيشرفت نهائی خودش بشر میگوييم کسی که دارد حرف میرا گشتيم، می

ت. اس های اين خيلی فراهماند و هوشی که ما داريم، يک چيز بيرونی هم با ما در ارتباط است. زمينهکه در وجود چيزهايی که زنده
 .کنمحالَّ بعداً عرض می

 شود؟شاگرد: اينکه در مرحله سوم اطلاعات اضافه شد، يعنی انرژی به اطلاعات تبديل می

 .استاد: نه، در مرحله سوم، اطلاعات عنصر ديگری است. در چهارمی هم که اصلًا تبديل معنا ندارد

 مرحله پنجم؛ فهم ربط بين اطلاعات منفصل با عالم فيزيکی

های مادی، عنوان عنصر مستقل از ماده، نه بند به سيستمرا هم عرض کنم؛ سوم، اطلاعات به ميان آمد، چهارم اطلاعات به پنجمی
زمينه آن حتماً فراهم است؛ فقط بايد کار طلبگی شود. مقدمات تبيين آن فراهم است. مرحله پنجم به گمانم هنوز مقدمات زيرساختی 

 راديو مثل ؛…تباط بيرون با درون است. يعنی وقتی بشر به معقولَّت بيرون رسيد و فهميد که هستندآن فراهم نيست، اين مرحله ار
 زا چطور خب. است بيرون کسی يک و شودنمی پيدا آدم راديو اين در ديگر زند؛می حرف بيرون در کسی شويممی مطمئن که

 .قرار کردند؟ اين پنجمی استبر ارتباط راديو اين با بيرون

 يابی به اطلاعات منفصل در مسأله هوش مصنوعیاهميت دست

 .شاگرد: ربط ثابت و متغير
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 دانم. شما که ذهن خوبی داريد واستاد: بله، آن مسأله ربط ثابت و متغير است. فعلًا از نظر علمی من برای مرحله پنجم چيزی نمی
 خواهد که بشر اين پيشرفت علمیرم فراهم است. فقط کار میدر ايام جوانی هستيد، به فکر آن باشيد. ولی زير ساخت مرحله چها

شود، چون ديدگاه او راجع به مغز و رل تسليم میکنم: الآن هم که سِ خود را خيلی زود انجام دهد. و لذا است که بعداً عرض می
فيزيکاليسم، غير از چيزهای فضای  شود. اگر بتوانيم نشان دهيم در مرحله چهارمماند، تسليم میاطلاعات در همان محدوده سوم می

فيزيکی، واقعاً عناصر مستقل از ماده و انرژی و اطلاعات بسته ]به ماده[، داريم؛ اطلاعات مستقل؛ اگر بتوانيم نشان بدهيم خيلی 
شاءنتواند؟ ایتواند يا نمها را پيدا کند؛ اينکه میيابی به آنهای دستراهگشاست. اگر هوش مصنوعی بخواهد کاری کند بايد راه

 .ال ه بعداً 

افزار و يعنی نرم -خواستم بگويم شما به اتاق سرل با اين عينک نگاه کنيد؛ عينکی که ببينيد اين آقا در مرز بين آن دو می
 رگويند فضای کامپيوتر سروکارش با صفخواستم از بيت و بايت، مثال بزنم. سؤال اين است: میکند. میچه کار می-افزار سخت

افزار است؟ اين سؤال برای هفته بعد بماند. اين صفر و يک، افزار است يا نرمو يک است. سؤال من اين است: صفر و يک، سخت
خواستند جواب سرل را بدهند. او خيلی خوب افزار است، میاند سختافزار است؟ بعضی از کسانی که گفتهافزار است يا نرمسخت

 .افزار ببريد. ان شاء ال ه جلسه بعدافزار را در سختتوانيد نرمگويد شما نمیدارد، می ای کهروی مبنای علوم شناختی

 والحمد ل ه رب العالمين

 : واژگان کليد

هوش مصنوعی، اتاق چينی، امکان هوش مصنوعی عمومی، هوش مصنوعی عمومی، فلسفه ذهن، علوم شناختی، ماترياليسم، 
نی، عقل منفصل، عقل متصل، ماده و انرژی، اطلاعات، هوش محاسباتی، فلسفه تحليلی، فلسفه فيزيکالسيم، علم تجربی، مثل افلاطو

 ای، رياضياتقاره
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ای، برخورد کشور، برخورد فع ال باشد، برخورد اثرگذار باشد، نه برخورد در مقابل امواج و حوادث جهانی و بخصوص منطقه
ب العاده و عجيچه از لحاظ علمی، چه از لحاظ پيشرفتها و ابتکارات فوقمنفعل. مسائل گوناگونی چه از لحاظ سياسی، 

افتد؛ با اين، فع ال برخورد کنيد، منفعل برخورد نکنيد؛ اثرگذار ــ در دنيا ات فاق می مصنوعی هوش علمی ــ فرض کنيد مثل
آيد، ما ای پيش میايز نيست. هر حادثهآيد، جآيد، در منطقه پيش میبرخورد کنيد. غفلت و تغافل از آنچه در دنيا پيش می

ت و متانت ابراز کنيم تا دنيا بشناسد و بفهمد که ايران  يک موضعی در قبال آن داريم؛ اين موضع را صريح، روشن، با قو 
ت از بيانات حضرت امام خامنه ای حفظه ال ه در مراسم تنفيذ حکم چهاردهمين دوره رياس) .اسلامی در اين قضي ه چه ميگويد

 (1403مرداد  7جمهوری اسلامی ايران 

 

 فعاّل برخورد کنید ...
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 1402مهر  27 چهارم: جلسه :فقه هوش مصنوعی
 حيمحمن الر  بسم ال ه الر  

 افزايش نشاط علمی با ورود هوش مصنوعی به عرصه تفقه

 :ای فرمودند، فرمودندديشب جمله

 رسند.ها به آن نمیتو گفتی اجتهاد ملکه قدسيه الهيه است که اين ماشين 

ی های کلاسيک؛ اگر قرار باشد هوش مصنوعاين تعبير ايشان بود. گفتند ما که ملکه قدسيه نداريم؛ دل خوش هستيم به اين بحث 
 شود. اين فرمايشی بود که ديشبتحصيل می تر است. اين سبب دل سردی برایتر است و هم دقيقبه اين کارها بيايد، هم سريع

ورت صشود. البته عرض کردم شعب ديگری از علوم حوزوی هست که بهگفتند. سبب دل سردی برای تحصيل فقه و اصول می
ها استفاده کرد. در فقه و اصول هم از آن استفاده شود. عرض من اين بود: احتمال توان از هوش مصنوعی در آنخيلی خوب می

که وقتی اطر اينختر اين است که اتفاقا برعکس شود. نه تنها سبب دل سردی شود، بلکه سبب دلگرمی و نشاط بيشتر شود. بهیقو
 شود. کنند در وجودشان از دو جهت چيزی فعال میآيد، کسانی که کار علمی میچنين هوشی می

کند را آدم مواظب است اشتباهات اين هوشی که کار میخواهند اشتباهات آن را بگيرند. همين که يک جهت اين است که می
 شود.بگيرد، خودش امر بسياری مهمی است. اين جهت در وجودش فعال می

فهميم درست گفت، يعنی ما اشتباه کرده بوديم. در آن جا از دقت آن استفاده که در جاهايی که سرعت و دقت دارد و میدوم اين 
 کنيم.می

بينيم درست گفته و ما اشتباه کرديم، و هم مواردی است کند که میهايی میشود. هم دقتوجب نشاط میپس در هر دو حالش م 
کنند، مواظب اين هستند که ايرادهای آن را بگيرند و از طرفی که بايد بفهميم او اشتباه کرده است. پس کسانی که تحصيل فقه می

 .شود. نه سرخوردگینشاط علمی میاز جاهايی که دقت کرده، استفاده کنند، اين باعث 

 ای از جلسات گذشتهخلاصه

 امکان وجود قصد در هوش مصنوعی

افزار است. از کجا بحثمان به اينجا رسيد؟ افزار است يا نرمکه صفر و يک سختجلسه قبل بحثمان به اين سؤال خوب رسيد؛ اين
ورد آن، قصد معنا دارد يا ندارد؟ ذهن دارد يا ندارد؟ اين صحبتی دهد، آيا در معرض کردم مثلًا يک رباتی که يک کاری انجام می

بود که در جلسه قبل مطرح شد. ما با احکام فقهی قصد کار داريم. مثلًا يک ربات بخواهد عقدی را اجرا کند، در عقد بايد قاصد 
ر که کار متفرع بقصد است. آيا در مواردیتواند قصد انشاء کند يا نه؟ در فقه اموری داريم که متفرع بر بود. آيا اين ربات می

تواند اين کارهای قصدی را انجام بدهد يا نه؟ خلاصه با اين بعداً کار داريم. در خيلی از مسائل فقهی که اين قصد است، او می
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 عقد قرارداد و قصد خواهند کار انجام بدهند، نياز به قصد است. قتل عمد را هم گفتم. مورد ديگری هم غير ازهای هوشمند میربات
ها قصد هست يا نيست. انواع قصد که در اينجا و شود. بايد بفهميم که در اينها سر و کار ما با قصد میبود. علی ای حال در اين

 .گوييم را بررسی کنيمفقه می

گر ها نوشته شد، که او کتابخواهم الفاظ نباشد. چرا؟ به اين خاطر که علوم به قدری گسترده شده در مباحثه طلبگی معمولًَّ می
نيم بايد کريزيم. از هر لفظی هر کسی يک معنايی را اراده کرده. ما که مباحثه طلبگی میها را بگوييم به هم میبخواهيم الفاظ آن

اند، آن را کنيم را چه گذاشتهکه ديگران اسم آن چه که بحث میگوييم. حالَّ اينکنيم و چه میقدم به قدم بفهميم که چه کار می
 .کنيم. يعنی بحث روی حساب باشدبعداً پيدا می

چينی را مطرح کرده، لذا سراغ او رفتيم. چرا سراغ او  اتاق -است ساکن راء–دنبال قصد، سراغ اتاق چينی رفتيم. آقای سِرل لذا به
ها فکر کنيم. قدم به قدم تا روی اين حرفدهيم رفتيم؟ عرض کردم ما کاری به حرف او و اتاق او نداريم، ما اين را بهانه قرار می

 شود. مقصود من اين است. جلو برويم و خودمان ببينيم که موضوع دارد برای ما واضح می

ها خوانم. چون ممکن است در ذهن خيلیها را خدمت شما میدر اين مطالبی که جلسه قبل عرض کردم، تذکری را فرمودند. من آن
 .کنممیبيايد. من اشاره وار عرض 

 نگاهی به پيشرفت تاريخ علم با رويکرد فيزيکاليسم، بدون نگاه فلسفی، و آينده مطلوب در اين رويکرد

 در جلسه قبل من پنج مرحله برای فيزيکاليسم عرض کردم؛

 :1ن، انواعی دارد. عبارت ايشان اين استمندی و تضم   دهند بدنايشان تذکر می 

ی امندی اين نيست که ذهن پديده شود. مراد از بدنها به فيزيکاليسم معهود ختم میاز آن مندی انواع مختلفی دارد، يکی بدن
عنوان مثال به مغز يکی است. بلکه مراد اين است که شناخت آدمی ارتباط ساختاری با جهان خارج دارد و ذهن مادی است و به

 2.گيردپيش فرض مطابقت بدن با ساختار واقعی شکل می بردر تعامل بی وقف با جهان خارج است و شناخت و حتی صدق، مبتنی

                                                           
 .ستاين کلام، توسط يکی از شاگردان در ذيل تقرير جلسه سوم فقه هوش مصنوعی، در سايت فدکيه ارسال شده ا 1
نوان و به عبدنمندی انواع مختلفی دارد که يکی از آن ها به فيزيکاليسم معهود ختم می شود. مراد از بدن مندی اين نيست که ذهن پديده ای مادی است .... ٢

ا جهان خارج است و شناخت مثال، با مغز يکی است. بلکه مراد اين است که شناخت آدمی ارتباط ساختاری با جهان خارج دارد و ذهن در تعامل بی وقف ب
 (43و حتی صدق مبتنی بر پيش فرض مطابقت بدن با ساختار واقعی شکل می گيرد. ) رک: قائمی نيا، الهيات سايبر، ص 

مند، دست کاری نمادين عمليات صوری  است و بيشتر با ذهن نابدن« محاسباتی» هوش مصنوعی در دو نسل علوم شناختی قابل تحقق است، نسل اول 
دن است و مبتنی بر ساختار مفهومی عصبی و ب« شبکه عصبی» طقی، بازنمايی معنا و مقوله بندی الگوريتمی همراه است. و علوم شناختی نسل دوم که من

می دو است و« هوش مصنوعی ضعيف » مندی ساختارهای ذهنی، استعاره های مفهومی، پيش نمونه ها، حيث التفاتی و خلاقيت است. اولی عمدتا ناظر به 
 .را توليد می کند. تحقيقات اکثر دانشمندان علوم شناختی ) به خلاف تحقيقات رايج در فضای ايران( بر دومی متمرکز است« هوش مصنوعی قوی» 

لی( است وبه نظر می آيد که تفکيک صحيحی ميان اين دو هوش در درس استاد صورت نمی گيرد. تقرير استاد محترم از هوش مصنوعی الگوريتمی ) نسل ا
 .ولی برهان اتاق چينی جان سرل ) به سکت راء( در فضای نسل دوم است
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حض و مغز معنای مادی ممندی به اند چرا شما خواستيد فيزيکاليسم را به ماترياليسم برگردانيد؟ يا خواستيد به بدنايشان فرموده
. مطلب غلط نقل شده است طور نيست. اين مطلب فی حد نفسه درست است. ولی احتمال دادم کهکه اينمحض برگردانيد؟ درحالی

کردم که مندی در ذهن من خطور نکرد. من يک مطلبی را عرض مین و الَّ من که اين را نگفتم. در جلسه قبل اصلًا مسأله بد
 وقتی يک. نيست هم ادعا. بود هاهمان تکرار هم قبل جلسه. کردممی تکرار را آن -شده ضبط هافايل که نود سال از –ها سال
است.  گويد ذهنيت من اينها نيست. بلکه درد و دل فضای ذهنی است. ايشان میبينی و پيشگويی است، اين حرفپيش گوييدمی

در فلسفه رياضيات  1ام ذهنيت من اين است که افلاطون گرائیحالَّ غلط يا درست، ولی نمود ذهنيت من طلبه است. بارها گفته
 ،3لوجيسيزم ،٢فرماليسم –ن در فلسفه رياضيات، در آن سه مکتب معروف آينده قطعی است؛ به همين زودی است. يعنی الآ

 .گفتممی هاسال من که بود چيزی اين. زندمی را تک حرف آيندهدر گرائی افلاطون - 4شهودگرائی

 وقتی صدای الآن هم که اين فيزيکاليسم را مطرح کردم، باز در ذيل همان است. مثال راديو را هم چندين بار عرض کردم. گفتم
کنم. عرض کردم اين رويکرد پيدا کردن صاحب صدا در راديو، گويد من گوينده را در راديو پيدا میآيد در ابتدا کسی میراديو می

 مندی با برچسب کند. و لذا بدنرويکردی است با ايده غلط، اما رويکردی نافع و خوب و درست است. با سائر علوم تفاوت می
«Science»   است؛مراد «Cognitive Science»نه صرف ،  «cognition». مندی، اند. ذهنها بحث کردهفلاسفه خيلی از اين

، و 6، پديدار شناسی5و فنومن  (Noumen)های نومناند. روی فرضها را مطرح کردهو امثال اين  «embodied»مندی؛بدن
ام بوده بخوانم راجلم، چه ها جای خودش. من طلبه در فقه و اصولی که وظيفهبود، آن بحث 8که بعد از دوسوسور 7ساختارگرايی

ام. عرض کردم به همين چيزی که مربوط به ما بوده ادعائی نداريم، چه برسد هايی که رشته من نبوده و نخواندهبرسد به اين بحث
صبغه بحث فلسفی ندهيد. منظور من دقيقاً روش علمی است با  منظور من اصلاً به ديگران. ولی آن چه که عرض من اين است: به

مندی ندارد. چون اصل خود بدن، غير از اين اصطلاحات فلسفی رود ديگر کاری به بدنبرچسب علمی. وقتی اين برچسب جلو می
 با فلاسفه که چه آن. گويندمی …و  9گرائیکنند. و همچنين اطلاعاتش را که اتمی، کلاست که هر کدام برای خودشان معنايی می

رود، به چه صورت خواهيم ببينيم فضای علم با همان روش علمی که جلو میگويند را اصلًا کاری نداريم. ما میمی فلسفی ديد

                                                           
 

1 Platonism 
2 Formalism صورت گرايی 
3 Logicism منطق گرايی  
4 Intuitionism  

يعنی آنچه که از راه  (noumen) يعنی آنچه که از راه تجربه و حس قابل درك است و نومن  (phenomen)کانت فيلسوف آلمانی، از دو واژه فنومن 5
 (داريو فنومن )پد( نفسه  یف ءیش)نومن  .تجربه قابل درك نيست براى اين منظور استفاده می کند

6 Phenomenology 
7 Structuralism 
8 Ferdinand de Saussure 
9 Holism 
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ند، کاست. من اين را پنج مرحله کردم. اين آقايی که راه افتاده و پيچ گوشتی را دست گرفته تا راديو را باز کند و گوينده را پيدا 
 .شود. جلسه قبل هم توضيح آن را عرض کردم. اين روش، روش خوبی استاين يک روش می

 .فرموديد. کاری با فلسفه علم نداشتيدشاگرد: شما جريان شناسی تاريخ علم را می

ر گری دارند. حتی بنابها يک فضای ديمندی به ذهن من خطور نکرده بود. آنها نداشتم. اصلًا بدناستاد: بله، من اصلًا کاری با آن
های سوفسطائی و برخی از شود. در بعضی از حرفگوييم اصلًا بدن حذف نمیافلاطون گرائی که ما مدافع آن هستيم و بعداً می

لًا اص -ها استافلاطون گرائی هم يکی از آن-هايی که هست شود. و الَّ در نوع بحثآليسم بدن حذف میهای افراطی ايدهگرايش
عنوان يک امر مشترک بين همه است؛ بين باحثين اين فضا مشترک است. حالَّ اگر يک مندی انسان بهشود. بدننمی بدن حذف

 .منظور من نداردمندی اصطلاح ديگری داشته باشد، حرف ديگری است. فعلًا ربطی بهشخصی برای بدن

گفتند به اين نگوييد جسم است؛ اين روح نازل است. می آوردند وفرمودند؛ دستشان را بالَّ میآن استاد در درس اسفار مکرر می
دن مرتبه گويند بکردند. میطور تحليل میها تعبيراتی است که داشتند. بدن را قبول دارند، اما اينبدن مرتبه نازله روح است. اين

فرمودند نگوييد اين جسم دند و میآورپيوسته از فرش تا عرش است. دستشان را بالَّ میهمنازله روح است. انسان يک موجود به
فهمد. پس نگوييد جسم است. کند. روح در اين موطن حضور دارد و میاست، اين جسم نيست. اين حی  است. اين دارد احساس می
 حليلطور تگويند باز منکر بدن که نيستند. اينکه کسانی که اين را میبگوييد روح نازل و مرتبه نازل روح است. منظور اين

 .کنندمی

در فيزيکاليسم آن چه که من تأکيد دارم اين است: راديو را در نظر بگيريد. عرض کردم الآن مرحله دوم تمام شده و در سومی 
خواهم تشبيه کنم؛ تنظير کنم. کسی که در راديو را باز کرد، اول با خواهم تطبيق کنم. نزد اذهان شما روشن است. میهستيم. نمی

 ها فکرکند در اينشود. مقداری سيم، پلاستيک، فلز هست. شروع میمخت ابزار مواجه میزشود؟ با فضای یچه چيزی مواجه م
گردد، اولين گام مهمی رود و برمیکه میآيد؟! بعد از اينگردد. صدا چطور از اين چوپ و سنگ بيرون میرود و برمیکند. میمی

ها يک چيزی به نام جريان الکتريسيته هست. يک جسم سيم نيستند. در اين فقط هاگويد ای بابا! ايندارد اين است: میکه برمی
های خشک نيستند، بلکه يک چيزی در طور سيمها همينشود که اين سيمکسی که در راديو را باز کرد، اولين مرتبه مطمئن می

 .ها جريان دارد. اين گام خيلی مهمی است. اين گام دومی بود که عرض کردماين

از  رود. بلکهآيد و نه از بين میکنند و ماده نه پديد میوقتی لَّوازيه قانون خود را گفت، مثل مرحله اول بود. در راديو را باز می
سان  هايی که بودند، روی همين خيلیشود. اين ديدگاهی بود که داشتند. لنين و امثال ماترياليستحالتی به حالت ديگر تبديل می

در اوائل قرن بيستم و اواخر قرن نوزدهم، عجائبی از اکتشافات علمی شد. خود لنين هنوز زنده بود، لذا مجبور شد  دادند. بعدمی
ها جدا کند و يک تعريف فلسفی ارائه بدهد. يعنی خواست کاری کند که از اين به بعد وقتی تعريف خودش را از ماترياليست

 .ت کرد با تعريف او سازگار باشد. خُب هنوز زنده بود اما باز نشدمارکسيسم هر کجا ماده گفت، هر چه علم پيشرف
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ين ها آمد. اکنيم حدود سال چهل و پنج در کتاببعداً مسائل خيلی جالبی رخ داد؛ مثلًا همين فيزيکاليسمی که ما از آن بحث می
خواستند چه کار کنند؟ همينی که بود. میآمده بود. او بعد از لنين  (Otto Neurath) فيزيکاليسم در کلمات آقای اتو نويرات

صورت گسترده فيزيک را معنا کند که همان مسير ماترياليسم باشد اما با خواهد طوری بهکنم. يعنی فيزيکاليسم میعرض می
اتش حهای عمومی اگر نگاه کنيد، فيزيکاليسم يک امر روشنی است و توضيها و رفرنسهای علمی سازگار باشد. در مدخلپيشرفت

 .کنند که دنباله همان ماترياليسم است. با اين خصوصياتی که در اينجا هستهم روشن است. تصريح می

ها هست. اين يک پيشرفت بيند که جريان الکتريکی در اين سيمتنظير مراحل بعدی را هم عرض کنم. عرض کردم در راديو می
 های علمی صورتای بود که وقتی پيشرفتدوم بود. يعنی مرحله دنبال گوينده است. اين مرحلهمهمی برای کسی است که به

عنوان يک اصل که ماترياليسم بر آن بود، يک برادر حسابی به نام انرژی پيدا کرد. قانون پايستگی انرژی و ماده؛ گرفت، ماده به
يدا کرد که ابزار پيشرفت آن بود؛ ماده شوند؛ انرژی آزاد آمد. يعنی فضای علم با روش علمی دو تا چيز پکه به هم تبديل میاين

گويد ما انرژی داريم، تمام جرياناتی هم که مربوط به انرژی و انواع انرژی و انرژی. اينجا بود که فيزيکالسيم مطرح شد. يعنی می
ها را د اينشقبلًا نمیشود، الآن دنباله ماترياليسم شد. الکتريکی بود همه به ميدان آمد. حتی امواج الکترومغناطيس که ديده نمی

 .دهدشود. اين مرحله دوم است. مثل اين آقايی است که برق را تشخيص میتوضيح داد اما الآن با اين رويکردی که دارند اضافه می

گويد رسيم. مرحله سوم اين است که میکه آن آقا برق را تشخيص داد و فن الکتريکی را يادگرفت، به مرحله سوم میبعد از اين
 ها به يک نواخت نيست. مدول شده؛های راديويی هست، يک رمزهايی دارد. همه آنعجب! اين جريان الکتريکی که در اين سيم

(Modulation)  خواهد گوينده را در راديو پيدا کند، الآن اين باز گام بسيار مهمی برای اين شخص است. اين شخصی که می
ها نبود صوت نبود. در آن آيد. اگر اينهايی داريم که دارد در اين جريان میک سيگنالفهمد غير از جريان الکتريسيته ما يمی

–ای که قبلًا عرض کردم اين مرحله سوم بود. عرض کردم در اين مرحله ما وارد نوبل پارسال شديم. بشر با روش علمی جلسه

 1ثیلاثُ . است مطرح انرژی و ماده کنار خلاصه که زیچي يک عنوانبه. است رسيده اطلاعات درک مرز به -نبريد فلسفه از اسمی
است،  گويند قبول است که اطلاعاتکنند فروبکاهند. يعنی میشد. اين مطلب بسيار مهم است. البته بند است؛ يعنی دارند تلاش می

 .آيدگردانيم. لذا عرض کردم مرحله چهارم میاما ببينيد ما آن را به ماده بر می

شود به آنتن گيرنده راديو رسد که مطمئن میرا کشف کرد، بعداً به جايی می ٢دنبال راديو است، مدولَّسيونوقتی کسی که به
د کند. اگر به آنتن رسيد بعها را رمزگذاری میآيد. اين است که جريان الکتريسيته سيمگويد از اين است که آن میرسد. میمی
 .آيدگويد پس اين از يک جای ديگری میمی

 شاگرد: فرستنده؟

                                                           
 سه گانه 1
امد که معمولًَّ بس گريد گناليس کي ی)داده، اطلاعات( رو اميپ گناليبرق و مخابرات، عبارت است از سوارکردن س یدر مهندس ونيمدولَّس ای يسازمدوله ٢

 .رديگیم رتباند کانال صو یانتقال و استفاده بهتر از پهنا یورو بهره گناليبرد س شيکار به منظور افزا نيحامل(. ا گناليدارد )س یبالَّتر
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شود فرستنده رمزها برای اين ديافراگم بلندگوی راديو از بيرون است. اين گام کمی نيست. آيد. پس مطمئن میاستاد: از بيرون می
ه پيچکخاطر اينفرستد؟! بهخورد گوينده از بيرون میولی به چه روشی به اين رسيد؟ به چه روشی به اينجا رسيد که قسم می

های آن پيدا کند. بعد به اينجا رسيد و مطمئن شد که از بيرون است. بعد هم که برداشت و رفت تا گوينده را در سوراخ گوشتی را
 .فرمايش ايشان بود اول ارتباطی که هفته قبل عرض کردم. اين بخش

 کامپيوترحل امروزه بشر برای رسيدن به قصد و خودآگاهی و ذهن در نم افزار و کامپيوتر زيستی راه**

. يدبفرماي هست مطلبی من عرض رد در شما ذهن در اگر البته ؛…فرمايندطور میبخش دوم؛ من عبارت را بخوانم: در بخش دوم اين
 :فرمايندمی. کنممی عرض شود،می مربوط ما بعدی هایبحث به دوم بخش چون

است و بيشتر با ذهن نابدنمند، دستکاری نمادين « اتیمحاسب» هوش مصنوعی در دو نسل علوم شناختی قابل تحقق است، نسل اول 
است  «شبکه عصبی» عمليات صوری منطقی، بازنمايی معنا و مقوله بندی الگوريتمی همراه است. و علوم شناختی نسل دوم که 

يت فاتی و خلاقو مبتنی بر ساختار مفهومی عصبی و بدن مندی ساختارهای ذهنی، استعاره های مفهومی، پيش نمونه ها، حيث الت
را توليد می کند. تحقيقات اکثر « هوش مصنوعی قوی» است و دومی « هوش مصنوعی ضعيف » است. اولی عمدتا ناظر به 

 .دانشمندان علوم شناختی ) به خلاف تحقيقات رايج در فضای ايران( بر دومی متمرکز است

صورت نمی گيرد. تقرير استاد محترم از هوش مصنوعی به نظر می آيد که تفکيک صحيحی ميان اين دو هوش در درس استاد 
 .الگوريتمی ) نسل اولی( است ولی برهان اتاق چينی جان سرل ) به سکت راء( در فضای نسل دوم است

 :گويدمی

 بين اين دو نسل از علوم شناختی تفکيکی صورت نگرفته است.  

 ٢است، يکی پيوندگرا 1در اتاق چينی عرض کردم. گفتم يکی نمادگرابه همين دليل بود که گفتم شايد بد نقل شده. من سه چيز را 
هم مخلوط نشود. روح  4است. عرض کردم با روح مصنوعی 3های عصبی است، و بعد هم حيات مصنوعیاست و مقدمه شبکه

رود. يکی میمصنوعی يک چيز است و حيات مصنوعی هم که الآن بحث ما است، يک چيز است. در اين فضا چهار واژه به کار 
تر شنيده شده؛ يکی سفت افزار است و يکی نم افزار؛ افزاری که افزار است. دو واژه ديگر هست که کمافزار است، يکی سختنرم

 .نم است

                                                           
1 Symbolism 
2 Connectionism 
3 Artificial life 
4 Artificial Spirit 
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 Firmware)٢ (روي، طوری ديگری است. يکی هم فيرم Wetware)1( سخت، سخت است. نرم هم نرم است. اما آن چه که نم است
 .ها هم از چيزهای مقدماتی استگويند. اينرا بيشتر شنيده باشيد؛ به آن سفت افزار می رويفيرم است. شايد نوعاً 

ها بعد شود، هر چه روی آن فکر کنيد و مطالعه کنيد ضرر ندارد. سالها از شعب درجه دوم آن حساب میسنخ علوم پايه که اين
و سر  شودن را روی علوم غير پايه و رو بنائی ببريد، عمرتان تلف میکه مطالعات و فکر و ذهنتاخوشحال هستيد. به خلاف اين

دارد. همينی که در جايش کمبود دارد. اين سفارش من طلبه است. چون علوم پايه يک چيزهای روشنی است. شما را به فکر وا می
 .ت طلبگی است که خودمان داريمکنيد. ريخت همان مباحثافهميد که داريد چه کار میابتدای مباحثه عرض کردم. يعنی می

های عصبی کجا آمده؟ اتاق چينی کجا آمده؟ آقای سرل اتاق چينی را برای چه گذاشت؟ برای رد هوش خُب در اينجا؛ الآن شبکه
های عصبی داد. به شبکهها جواب مینوشت از اين 1980ای که در سال قوی گذاشت نه برای بررسی آن. لذا عرض کردم مقاله

 .افزارال نسل دوم چيست؟ نممث. کرد بارور را هاآن چينی اتاق امثال -دوم نسل گويندمی ايشان–يد که رس

يد. ديدن و کنبينيد و بو میافزار است. بعد شما آن را میمنزلۀ سختتشبيهی را عرض کنم؛ اين گلی که خداوند بيرون آفريده به
دهيد که شود. چون بعد آن را توضيح میافزار میمنزلۀ نرمکنيد. وقتی بو کرديد بهتوصيف آن فعلًا بحث ما نيست. گل را بو می

 گل سپ. است چيز يک اين. شودمی زبانی پردازش بعد که است ایايده و فکر جور يک يعنی.  …ست و بوی گل به اين صورت ا
 يک نجااي در گل اين کهاين جای به بريد؛می را گل اين. کنيدمی ديگری کار يک حالَّ. داديد توضيح را آن و کرديد بو و ديديد را

کند جوشيدن و از طريق لوله هايی که هست، کنيم، شروع میريزيم و زير آن آتش روشن میرا در ديگ می آن باشد، ايستا سيستم
مکدام است. اين نخواهم بگويم هيچافزار است؟ در اين بيانی که من میافزار است يا سختکنيد. اين گلاب، نرمگلاب تهيه می

باب تفکر پردازشی کرده باشيد؛ پردازش سميبوليک. و نه اين است که آن سخت  افزار است. يعنی نه اين است که شما با ذهنتان از
ايد. برآيندی که ريخت آن اين است که بو را دارد، اما بوی ی، يک برآيند به دست آوردهدو ايستا باشد. بلکه شما در يک فرآين

 .گويندگويند چه مینيد کسانی که نسل دوم را میافزاری نيست. بلکه بو در خودش راسخ است. اين مثال را عرض کردم تا ببينرم

                                                           
شود. عضو زنده هوشمند مثل مغز که به عنوان افزونه به سامانه ها اضافه شود و به عنوان معادل يک سخت افزار و نرم افزار جزئی از سامانه می –نم افزار  1

فارسی برای آن زيست افزار باشد يعنی بخشی از رايانه و ربات که از معنای تحت اللفظی آن خيس افزار و آبدار افزار است ولی شايد بهترين معادل 
 موجودات زنده گرفته شده است و به آن اضافه شده است. به دليل اهميت آب در بدن موجودات زنده اين چنين نام گذاری صورت گرفته است. 

Wetware is used to describe the elements equivalent to hardware and software found in a person, especially the central 
nervous system (CNS) and the human mind. Wetware is a separate concept that uses the formation of organic 
molecules, mostly complex cellular structures (such as neurons), to create a computational device such as a computer. 
In wetware, the ideas of hardware and software are intertwined and interdependent. In 1999, Dr. Ditto and his team 
developed a computer using leech neurons (giving birth to a class of computers known as wetware). 

ر : کد نرم افزاری ثابت در يک دستگاه سخت افزاری. مانند کد جاسازی شده در کنترل تلويزيون و ميکروکنترلر و حافظه فلش و سفت افزار يا ثابت افزا ٢
 ... که معمولَّ ثبات دارد.

Firmware is a form of microcode or program embedded into hardware devices to help them operate effectively.  
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بينيم. خُب گويند در انسان خودآگاهی هست. همين قصد و چيزهايی که میدر نسل دوم چه کار کردند؟ يک کار مهمی کردند. می
فزار ااست، نرم افزار يک چيز خشک يخ زدهرود. سختافزار نمیافزار که هرگز به دل سختاگر ما ماشين محض درست کنيم، نرم

دهند. خُب اگر به اين صورت های سطح بالَّ و يا حتی در سطح ماشينی کار انجام میافزار در زبانهم در ذهن ما است. مهندس نرم
 کامپيوتری کي باشيم، داشته -ايستا فيزيک سيستم مثل –افزار صرفاً ايستا که يک سختکنيم؛ به جای ايناست، ما آن را عوض می

ی که در آن سازی کنيم. يعنی دقيقاً چيزهايم که بيولوژيکی باشد. حيات مصنوعی توليد کنيم. شبکه عصبی مغز را شبيهکني درست
ها میشود؛ قديکه گلاب به دست آمد؛ شبيه يک ديگ آشی که از آن بخار بلند میگذرد را در آن بگذاريم. در اينجا شبيه اينمی

بق گيرد که طزنم تا مطلب به ذهن شريفتان نزديک شود. در اينجا که کاری صورت میا را میهگفتند؛ اين مثالروح بخاری می
افزار است، نه شود نه سختشود. آن چيزی که حاصل میهماهنگی ميلياردها تراکنش است، از اين جريان يک چيزی حاصل می

 .افزار استافزار است. نمنرم

افزار گويند اين سختصورت يک جسم فيزيکی و جمجمه هست، مینيم. خود اين مغزی که بهافزار چيست؟ به مغز مثال بزخُب آن نم
 آن گويم؛می شما برای را مطالب و زنممی حرف فارسی به من الآن ؛…کنيم به حرف زدنکه شروع میمغز است. فکر ما و اين

 کند وکند و فکر میها رد و بدل میيعی در نشانهطب زبان با دارد. است نمادين پردازش حال در مغز. است مغز افزارینرم بخش
اش کند، دنبالهگويند کل سيستم شبکه عصبی که کار میافزار کجا است؟ میشود. خُب نمافزار مغز میدهد. اين هم نرمارجاع می

ازش مغز ما است. و غير شود. يعنی الآن ما يک چيزی داريم که غير از پردشود؟ اطلاعات زيستی حاصل میچه چيزی حاصل می
کند و گوشم گوييم من. مواظب محيط هستم، چشمم کار میاز خود مغز است. آن چيست؟ آن خودآگاهی است. آن چيزی که می

شود. يعنی نه کار سيمبوليک کرده و نه سخت فيزيکی است. بلکه يک افزار میگويم من، خودآگاه، اين نمکه میکند، اينکار می
افزار مغز ای که زيرنماد است. نماد، آن نرمها و ميلياردها پردازش پايهای است که از کارکرد هماهنگ ميليونیاطلاعات زيست

 .گوينداست. اين نسل دومی است که ايشان می

 افزار با علم حصولی و حضوری چيست؟افزار و نرمشاگرد: ارتباط نم

های زيستی است. افزار، کنشگيرد. اما نمما آن را به کار می است که فکر کردن هايیهای تفکر است. الگوريتمافزار گاماستاد: نرم
 .دهدکه حتی مواظب باشيم انجام میکارهايی است که بدن ما بدون اين

 .: همان علوم حضوری است٢شاگرد

م کنيد، يک جور علداريد فکر میفهميد که شما میدهد. اينجا نه. مثلًا اينای است که طيف تشکيل میاستاد: علوم حضوری واژه
حضوری است. قبلًا عرض کردم يک علم حضوری احساسی برای مشاعر داريم و علم حضوری معقولَّت داريم که برای عقل است. 

که ای است که حالت احساس دارد. مثل احساس گرسنگی، احساس اينکند. فعلًا در اصطلاح اينجا علوم حضوریها تفاوت میاين
ها احساس درک محيط های آنترينکه من هستم. يکی از مهمکنم، نه خود فکر و محتوای فکر. احساس اينفکر میمن دارم 

می ها ککند، اينصورت متناوب تکرار میاند. مدام تصويری را بهها، تصويری گذاشتهصورت ناخودآگاه است. در همين مدخلبه
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که  ها يک چيزی هستبيند. يعنی در انسانها را میبيند فوری فرق های اينرا می گويند هر کسی اين تصويربا هم فرق دارند. می
ها پردازش نيست، بلکه خيره شدن به چيزی است تا تفاوت بين دو چيز را تشخيص بدهند. خُب اين چه چيزی در انسان است؟ اين

اين حال  ها عصبی است،سازی شده از شبکهه که شبيههای بسيار گستردخواهيم ماشينی بسازيم که در اثر پردازشگويند ما میمی
، در آن هم باشد. ببينيد حرف، سنگين است. به چه معنا است؟ به معنايی «من»گوييم در آن باشد. اين حالی که در ما هست و می

کند. چرا قصد نکند؟ شود که قصد هم میآيد؛ حيات مصنوعی میخواهند بگويند در نسل دوم ذهن و همه چيز میاست که ديگر می
 .کندتوانيم قصد کنيم، او هم قصد میچطور ما می

 .رسد و لوازم آن تا کجا استخوبی تصور کنيد و بعداً ببينيم اين تا کجا سر میدهم تا بهاين را توضيح می

 رای مناسب در بررسی امکان قصد در کامپيوتافزار، شيوهافزار و خلو آن از نرمبررسی ابتدائی سخت

 تنظير رويکرد پيشرفت علم با رويکرد بررسی امکان قصد در کامپيوتر

است:  شود، اينعنوان مباحثه طلبگی سودمند است و زمينه مطالعه شما برای جلسه بعد میآن چيزی که الآن سفارش من است و به
 افزار سراغداريم يا نداريم، ناخود آگاه از نرم که ذهنافزار، اينافزار و نرمهايی که من ديدم، برای بحث سختمعمولًَّ در اين بحث

 که درستخواهم عرض کنم، اين است: ابتدا طرح آن را بگويم تا تأمل کنيد. اينروند. اين چيزی که الآن من میافزار میسخت
مطرح کردم که صفر  افزار شروع کنيم. و لذاافزار برويم و سيرمان را از سختخواهم اول در دل سختبرعکس است. يعنی من می

ا هافزار است. چه مطالب ظريفی در اينجا هست! هر که ذهن شريف شما بيشتر سراغ اين ظرافت کاریافزار است يا نرمو يک سخت
 .تر هستيد. مبادی بحث دستتان استگيری کنيد، راحتگويند تصميمخواهيد در مطالبی که میبرود، بعداً که می

يم کنافزار داريم؟ اين کامپيوتری که در دست همه هست و از آن استفاده میار برويم. چند جور سختافزخواهيم به دل سختمی
کند. الآن دارد که پردازش می «CPU» دی دارد، يک ديسک سخت دارد، يک دارد، يک سی (RAM) معروف است. يک رم

ايد. همه اين بيت را شنيده .(bit) گوييم؛ بيتحافظه میخواهم سراغ چيزی بروم که ما به آن سلول که از صفر و يک صحبت بود، می
های خيلی زيبايی دارد. حالَّ يک پيش دارد، يک فعليت دارد و يک پس دارد. من الآن با خودش و پسش کار دارم. پيشش بحث

 .زندمه نمیکنم تا بعداً نگوييد نگفتيد. فعلًا آن پيشش باشد. آن پيشش به مقصود من صدبرای بعداً. من اشاره می

ظه گويند؛ حافافزار بروم و از آن شروع کنم. حالَّ اگر به رم کامپيوتر برويم؛ به آن حافظه زنده میخواهم به متن سختالآن می
؛ شود. مدارهای الکترونيکی استشود محو میيه و حافظه زنده چيست؟ چيزی است که تا برق قطع میذيه. منبع تغذدارای منبع تغ
ام. من ها را قبلًا گفتههای منطقی است. اينکند؛ پردازشش هم با گيتدارد پردازش می «cpu» دهند؛ارند انجام میتا برق هست د

های منطقی فکر کند، برای های منطقی است. هر کسی راجع به ثابتترين مباحث، فهم ثابتام که يکی از مهممکرر عرض کرده
دهند همين گيت های منطقی است. يعنی ها انجام می«cpu» يکی از اموری که کل اين کند.وافری پيدا می آينده علمی خودش حظ  

ها ترين آنچندتا ثابت منطقی است؛ البته قبلًا عرض کردم ثابت های منطقی خيلی مفصل است. چهار يا پنج تا در اينجا هست. مهم
گيرد. در يک بيت و در يک ها صورت میاين دو گيت منطقی است که پردازش روی آن . «OR» و «AND» دو تا است؛
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های هگوييم. اين برای حافظگوييم و اگر بسته نيست و قطع است، صفر میحافظه زنده، مدار هست. اگر مدار بسته است، يک می
 ها انواعیآن کنيم، نه حافظه زنده که وقتی برق قطع شود از بين برود.، ذخيره می(storage) های جنبی پايدارزنده است. در حافظه

 هايی که قديم بود. حالَّ آن چيزی که الآن همه ديديم همين1های سخت مغناطيسی است. آن فلاپیها همين حافظهدارد. يکی از آن
«DVD» و  «CD»ايم. روی شيارهايیهايی است که همه ديده  (track)ها را، اين اطلاعات و بيت «Writer» نويسد. با می

 .کندايجاد می (Pit) زند و يک چالسه لَّيه دارد، ضربه می دی که دوليزر روی سطحی سی 

ن افزار تخليه کنيم و از آافزار را از نرمخواهم به تمام معنا سختافزار ببرم. يعنی میخواهم ذهن شريفتان را در متن سختالآن می
ست. افزار اافزار است و کجا نرمدهد کجا سختص میراحتی تشخيجا شروع کنيم. وقتی از آن جا شروع کنيم بعداً ذهن خودتان به

وييد گبه گمانم از اين طرف شروع کردن خيلی بهتر است. الآن سی دی در دست شما است و مثلًا در تراک دهم و در پيت کذا می
زده پيت و چال  جايی است که ضربه نزده است. جايی که ليزر ضرب «land» .اين ليزر آن چال را زده و پيت ايجاد کرده است

افزار به آن نگاه کنيد. با آن چال کناری خودش فرق عنوان يک سختشود. شما به چالی که در اين سی دی است نگاه کنيد، بهمی
با چال بغلی فرق دارد يا ندارد؟ خيلی روشن است که فرق دارد. آن يک چال ديگر  دارد يا ندارد؟ چالی که روی اين بيت است

افزاری داشته باشيم. شما برای اين چال و بيت مفروض ما در موضع خودش است. قرار شد فقط نگاه سخت است و اين چالی
ر ای که ددیتوانيد مختصات جهانی بدهيد. يعنی بگوييد روز جمعه رأس ساعت ده در عرض و طول جغرافيايی کذا و در سیمی

رويد که نقطه بيت را روی مختصاتی می y و x ، روی محورآن طول و عرض جغرافيايی هست، دوباره در سطح خود آن سی دی
 ای که در کل عالم جایگوييد اين چال را ببين. چالی است موجود در اين نقطهکنيد و میعنوان سخت، تعيين میروی سی دی به

 .زده است افزار روشن شد؟ سراغ بيتی رفتيم که تنها بيت است؛ يک ليزرآن را تعيين کرديم. مقصود من از سخت

وييد گافزار است يا نه؟ میتوانيد بگوييد نرمکنيد، در خود چال موجود در اينجا دقيق شويد، میخُب الآن که شما اين را نگاه می
شود. خُب اين صفر و يک است. ببينيد صفر و يک، دو شود صفر. اگر لند باشد، يک میبله، صفر و يک است. الآن ضربه زده، می

گيرد. چال که نه صفر است و نه يک است. چال، چال است. يک ليزری به حامل معنا است. ذهن ما اين را فرض میتا عدد است. 
فرماييد شود ببينيد مبهم میکه نه صفر است و نه يک. هيچ ربطی به صفر و يک ندارد. هر کجا میجايی ضربه زده و چال کرده، اين

عکس توانيد برنه يک است. صفر و يک دو عدد است، کلی است. در اينجا بعداً می افزار، نه صفر است وتا برگرديم. نفس سخت
افزار تنها چال داريم. خُب حالَّ همين اطلاعاتی که هم قرارداد کنيد و بگوييد چال، يک باشد و لند، صفر باشد. اين در موطن سخت
چال نداريم. در آن جا به ازائش را داريد، چون کپی داريم و روی سی دی نوشته شده را در ديسک سخت ببريد. در آن جا ديگر 

کرديد. چون کپی کرديد در آن جا هم به ازاء اين بيت در سی دی، يک بيت داريد. در اطلاعات هم با هم شريک هستند چون کپی 
رم شما روی سی جا چهافزار است؛ جزء مغناطيس شده است. همينهستند. اما بيت آن جا چال نيست، بيت آن جا مناسب آن سخت

ها است که در رم آمده اما ديگر بيت آن نه مغناطيس دی بخواند و چه از روی هارد بخواند، وقتی در رم بيايد، اطلاعات، کپی همان

                                                           
1 floppy disk 
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، گوييد و وقتی بسته نيستاست و نه چال. يک مدار است. حافظه زنده است. يک مداری است که وقتی بسته است به آن يک می
 .شودطور میشود، ايناست. با ترانزيستورهايی که قطع و وصل میگوييد صفر می

لی با افزار خيافزاری که اين اطلاعات کپی شده رفت، متن خود آن سختپس ببينيد اطلاعات مشترک شد. اما در بسترهای سخت
طه مغناطيس شده بود، در رم يک اند يک نقای که در آن دادههم تفاوت دارند. در سی دی يک چال بود، در ديسک به وسيله لَّيه

مدار بود. همان بيت هم از نظر اطلاعات مشترک بود. اين هايی که گفتم مطالب مهمی است. مبادی آن بايد در ذهن شما باشد تا 
 .سوالم را برای جلسه بعدی مطرح کنم

 داريد يا نداريد؟ داده داريد يا نداريد؟بينيد، شما در اينجا الآن ديتا افزار محض میعنوان سختوقتی شما تک چال را به

 .شاگرد: ديتا نداريم

گويم در اين نقطه و چال سی دی موجود است. اين ديتا هست يا نيست؟ پس چطور استاد: ديتا چيست؟ ديتا هر مطلبی است. من می
نيست؟  ود نفس اين چال ديتا هست ياافزار هستيم، خخواهم ديتاها را تفکيک کنيم. ببينيد الآن در سختگوييد ديتا نيست؟ میمی

اين سؤال مهمی است. در اينجا سه چهار حيث موجود است که لطيف و ظريف است. ان شال ه به آن فکر کنيد و ببينيد اين چال 
 نشخصی در نفس اين سی دی، ديتا هست يا نيست؟ اگر هست چند جور است؟ سيستم دارد يا ندارد؟ سيستم ايستا و پويا را بعداً ا

 .رسيمشال ه می

 والحمد ل ه رب العالمين

 :واژگان کليد
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 قصد در هوش مصنوعی
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 1402آبان  11: پنجم جلسه :هوش مصنوعیفقه 
 حيمبسم ال ه الرحمن الر

 پذيری در هوش مصنوعیمسئوليت

های فقهی آن را بررسی کنيم. در است. قرار شد بحث« پذيری هوش مصنوعیمسئوليت»عنوانی که برای اين مباحثه فرمودند 
 که ببينيم مسئوليت آن با چه کسیدهد. برای اينجلسه اول سنگين ترين مثال را خدمت شما عرض کردم؛ ربات قتل عمد انجام می

رود. گوييم. مسئوليت به معانی مدنی نيز به کار میمعنای ضمان. در فقه به آن ضمان میت، بحث را شروع کرديم؛ مسئوليت بهاس
های مختلف به کار های مدنی در جاهای مختلف و شأنلغت مسئوليت در جاهای مختلف خيلی کاربرد گسترده دارد. مسئوليت

اری ک گوييم. ضمان يعنی گيرِ کاری که شده باشد؛ ما به آن ضمان می بودن است؛ در بندِ  معنای گيررود. يکی هم مسئوليت بهمی
پذيری در هوش مصنوعی کار است. مسئوليت است که شده. چه خطأ بوده و چه عمد بوده و چه شبه عمد. ضامن است؛ يعنی گيرِ 

دار باشد؟ تحمل خسارت را بايد به گردن چه کسی بگذاريم؟ معنای ضمان است. وقتی محقق شد چه کسی بايد اين ضمان را عهدهبه
 .تلف، تالف و تلافی داشتيمتلافی آن تلف را بر گردن چه کسی بگذاريم؟ مُ 

 معنای لغوی قصد

شد و آن مسأله قصد بود. قصد برای هوش مصنوعی هست يا يزی وارد شديم که به هوش مربوط میدر اين محدوده در يک چ
تواند محقق شود يا نه؟ خودآگاهی، فهم، قصد. در قتل عمد، عمد نياز است؛ يا قصد نياز است. در ]فرهنگ[ لغت های نيست؟ می

ترين ی حالت استقامت و کوتاه1روح معنا ،در همه اين موارد گوييم، من يک نگاهی کردم. نوعاً می« عمد»و « قصد»و « نيت»عربی 
است يا  ٢بصگويد عمد همان استقامتی است که يا منتطور است. ابن فارس میفاصله دخالت دارد. جالب است. خود عمد هم همين

 . 4است 3صورت مرورینه، به

 ؟ «قاصد»گوييم کجا می

 .ترين راه را انتخاب کردهشود کوتاهکه معلوم میجايی استو امثال آن؛ در« (42)توبه  دارا قاصِ فَ سَ »
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 شيواپور
 عمودی و قائم ٢
 افقی 3
ا، و کذلكعمد: فروعه کثيرة ترجع إلی معنًی، و هو الَّستقامة فی الشی 4 أى و إرادةِ الشی ء، منتصباً أو ممتد   (137ص  4ء )معجم مقائيس اللغه ج فی الر 
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؛ کسی است که نقطه ای را معين نکرده؛ مدام دور می گردد تا برسد. ممکن است چند دور بزند تا برسد. اما «1الهائم علی وجهه» 
 به اين صورت نيست. می گويند کوتاه ترين فاصله بين دو نقطه خط مستقيم است.« قاصد»

هم همين طور است؛ از خانه ای به خانه ديگر رفتن است. وقتی شما می خواهيد از يک خانه به خانه ديگر منتقل شويد، همه نيت  
ست. گويند منظور همين اکنيد. علی ای حال قصد که میترين فاصله را بين دو نقطه انتخاب میزنيد. بلکه کوتاهشهر را دور نمی

 ها لَّزم قصدی است که به معنای نيت است.کردن. اين ترين راه را انتخابيعنی کوتاه

دَت   ا تعََما  2قُلوُبکُمُوَلَهکِن ما

 .در اين جا عمدی است که ما الَّن به دنبال آن هستيم؛ يک کاری را عمدا انجام بدهيم

 تصوير معنای قصد در هوش مصنوعی

ها عامد زه ای در فضای فقه می توانيم بگوييم که اينخب وقتی اين ماشين ها و ربات های هوش مصنوعی می آيد، تا چه اندا
ها همين قتل هستند و قاصد هستند؟ اگر در يک جايی در فقه با قصد کار داريم، صدق اين قصد چقدر ممکن است؟ يکی از آن

ه جلسات قبل به معاملها قصد هست يا نيست. موارد ديگری هم بود. در عمد بود که به آن مثال زدم. وارد شديم تا ببينيم در اين
تواند قصد انشاء بکند؟ آيا می تواند اجرای صيغه بکند و قصد انشاء بکند و معامله را محقق بکند يا نه؟ هم اشاره کرديم. آيا می

 از سابق در« قصد»ما در فقه قصد انشاء می خواهيم. او می تواند يک معامله انجام بدهد يا نه؟ موارد مهم تری داريم؛ در مورد 
ذهنم بود. دسته بندی آن را هم به اندازه ای است که به ذهنم بيايد، عرض می کنم. دورنمائی که در ذهن من طلبه هست را خدمت 

 ؟شما می گويم. شما بعدا ببينيد سر می رسد يا نه

 امکان قصد پايه محور در هوش مصنوعی و عدم آن در قصد اشراق محور

 دو جور داريم.  - به معنای وسيع -قصد، درک معنا عرض من اين است: خودآگاهی، فهم، 

 فهم و درک و قصد پايه محور: 1

 فهم و درک و قصد و آگاهی اشراق محور : 2

ها برخورد میهست. فقط بايد جلو برويم تا از هم جدا شوند و مصاديق آن را نشان بدهيم. در فقه هم به هر دوی اين تااين دو 
. وقتی ما از ادله فقهيه فهميديم 3فهميم که اين جا قصد پايه محور کافی استکه از دليل فقهی میکنيم. يعنی يک جاهايی هست 

توانيم قصد پايه محور را محقق کنيم؛ در اين جا قصد پايه محور کافی است، و فرض بگيريم که ثابت شد در هوش مصنوعی می
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 5الَّحزاب  ٢
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وييم ما گر اين صورت ديگر در مساله فقهی سرگردان نيستيم و میشود. دکه با پيشرفت آن، اگر الَّن هم نباشد بعدا ]محقق[ می
فهميم که در اين جا قصد پايه محور کافی است. اما يک جايی هست که قصد و خودآگاهی اشراق محور است، در آن از دليل می

 .مجا از دليل می فهميم که آن را می خواهند. وقتی آن را می خواهند نمی توانيم سراغ ديگری بروي

دانيم شما می توانيد برای کسی که متوفی است يا عاجز است، برای حج نائب بگيريد تا حج مثال ساده ای را عرض کنم؛ همه می
آمده ]آيا[ می توانيم آن را نائب حج  -با هوش عمومی-را انجام بدهد. الَّن به ارتکاز خودتان بگويند يک ربات کاملا هوشمند 

که قصد پايه محور هم داشته باشد. در اينجا می توانيم بگوييم از ادله شرعيه معلوم می شود که صرفا  کنيم يا نه؟ فرض هم گرفتيم
قصد پايه محور کافی نيست. اگر کسی می خواهد نائب در حج شود، بايد با پشتوانه قصد عبادی و امتثال امر و نيت باشد و اين 

ق محور می خواهد. وقتی جلوتر رفتيم تفاوت اين ها روشن می شود. من کارها از هوش پايه محور بر نمی آيد، بلکه هوش اشرا
 .رسد يا نه. گمان من به اين صورت استکلی آن را عرض کردم تا ببينيم سر می

 شاگرد: اين دو اصطلاح از خودتان است؟

شی که پايه محور باشد يعنی ای که در ذهن من هست به اين صورت است. هواستاد: بله، من جايی نديده ام. ولی در دسته بندی
ای فراهم شود می تواند يک چيزی در آن جا ظهور زمينه ای را فراهم کنيم که ظهور کند. يک کرسی فراهم می کنيم؛ هر کرسی

زی شود و يک چيام. يک کرسی فراهم میل گفتهکند. پايه محور که می گويم به اين معنا است. در مباحثه، اصل حرفش را مفص  
تواند روی آن بنشيند، فراهم کنيم که می تواند يک چيزی ای که سلطان میکند. اگر ما قدرتمان را بالَّ ببريم و کرسی ظهور می

کنيم. وقتی پايه و کرسی آن چيز فراهم شد، ظهر درست میدر آن جا ظهور کند، هر چه قدرتمان را بالَّتر ببريم، خب ما داريم مَ 
ای است که اعتباريات به مثال هايش می رسيم. اما يک جايی هست که نه، قصد و آگاهیکند. در تکوين و آن چيز ظهور می

ی اشراقيه کار انجام می دهد. آن جا که نفس مجرد با اضافه اشراقيه يک اشراقی از نفس مجرد است. يعنی نفس مجرد به اضافه
ن است که نمی تواند بيايد ]چون[ اين جا جايگاه کسی چيزی را احداث می کند، آن جا اين هوش پايه محور نمی تواند بيايد. روش

ای باشد که احساسات داشته باشد، کند؛ هوش مصنوعیاند؛ چند سوال مطرح میاست که روح دارد. حتی از خود تورينگ نقل کرده
اشيم که روح داشته دهد. تا به جايی می رسد که می گويد يک هوشی داشته بها جواب مثبت میخجالت بکشد و ...، به همه اين

خواهيم اين را بگوييم. چون يک نحو بی احترامی نسبت به قدرت خلق الهی از عالم الهيات است. يعنی باشد، می گويد ما نمی
اريخ ت ی سايت فدکيه درباره کنيم. در صفحهگويد ما در اين جا بی ادبی نمیشود، تعبيری می آورد و میوقتی محدوده روح می

شود. مهم تمييز آن است. رسد که اين طور میام. همين طور هم هست. يعنی به جاهايی میبارت ايشان را آوردههوش مصنوعی ع
شود که کجا کنم در هاله ای از ابهام است. تشخيص مصاديق آن مشکل است. هر چه جلوتر برود روشن میالَّن که من عرض می

 .است

عد از های برسيم که می فهميم مودال شدن جريان الکتريکی در سيمه آنتنی میشبيه آن راديو که عرض کردم. در راديو ديگر ب
 .فهميم اين صدای راديو از بيرون استآنتن، از بيرون می آيد. به اين مرز رسيده ايم که ديگر می
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 محدوده کارکرد کامپيوترهای زيستی

 .يد يک روح جزئی داشته باشد؛ مانند جمادات و نباتاتپايه باشد، در آن هم اشراق ممکن نيست؟ شا DNA شاگرد: اگر در آينده

کنند؟ که امروزه هست. در کلونينگ چه کار می (coloning) ای که هست را به کار بگيريم؟ مثل کلونينگDNA استاد: يعنی
آورند. را هم در می 1کنند. هسته أوولشبه روال طبيعی نيست که سلول نر و ماده باشد. بلکه تنها از هسته يک سلول استفاده می

کند تنها و تنها هسته يک سلول شود. آن چه که رشد میسازی استفاده میيعنی از اوول تنها به عنوان غذا در کلونينگ و شبيه
محور باشد،  DNA دهند. اگر بخواهندکنند و[ کار انجام میای که موجود بوده ]استفاده میDNA است. در اينجا باز دارند از

افزاری داشته باشيم که برآيندی خاطر کارهای بيولوژيکی که دارد، تا نرمرا به کار بگيريم به DNA کهارد. يکی ايندو فرض د
خواهند از اطلاعاتش مثل گويند، میپايه را میDNA افزار بيولوژيک باشد. اين يک فضا است. اما فعلًا کسانی کهاز کار سخت

که از فرآيند اطلاعات استفاده کنند. نه اين (Storage) عنوان يک مخزنها بههند از آنخواديجيتال امروز استفاده کنند. می
ه نويس آن را نوشتکه برنامهافزاری در بيايد، بدون اينافزار تصاعد کنند؛ از بطن يک فرآيند، نرمها يک نرمDNA بيولوژيکی

کنيم؛ شبيه همان جسمانيت  DNA رسيديم؛ يعنی بتوانيم مهندسیگوييد باشد. لذا دو جور است. اگر به آن صورتی که شما می
است، مديريت  DNA افزار را کهافزار نداريم. ما فقط سختالحدوث شود. اگر به اين صورت شود ديگر ما نيازی به مهندس نرم

 DNA فعلًا کامپيوترهایآيد. اين يک فضای ديگری است. ولی افزار بيرون میکنيم، از دل خودش نرمکنيم و مهندسی میمی
گويند با افزار از دل آن بيرون بيايد. میرا مهندسی کنند و نرم DNA گويند منظورشان اين نيست کهکه امروزه می

 های ديجيتال و باينری محورCPU که درافزار پردازش خودش را به جای اينهايی که فعلًا داريم، مهندس نرمنويسیبرنامه
(Binary Data)  دهد.های زيستی انجام میام بدهد، در حافظه و پردازندهانج 

 .کندلذا اين مقداری تفاوت می 

 رل و درايفوسپرهيز از فلسفه گرائی در نقد هوش مصنوعی؛ نقد فلسفه گرائی سِ 

عنی فهمد که بيرون از راديو است. اين هوش مصنوعی دو مخالف داشته است. مخالف يرسد میعرض کردم وقتی به آنتن می
اند. جلوتر هم عرض کردم. البته از مثل من طلبه توقع نيست. جلسه قبل گفتم از من توقع است شدت درگير بحث شدهکسانی که به

ای که هايی که مطالعه آزاد است. اندازهکه فقه و اصول بلد باشم که نيستم. آن چه که بايد بلد باشم را بلد نيستم؛ چه برسد به اين
ا ای بود. و ديگری باندازم تا شما که در سن جوانی هستيد راه بيافتيد. يکی از مخالفين، با ديدگاه قارهراه می من مطالعه کردم

                                                           
1 ovule سلول تخمک ماده 
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بود که ريخت کارش فلسفه تحليلی بود. اشکالَّتی که از درايفوس بود؛ با سبک  1ديدگاه فلسفه تحليلی بود. اتاق چينی برای سرل
 .کنندها يک ديگر را مسخره میکرد. آنرا مسخره می 3فلسفه تحليلیبود که حتی سبک  ٢ایتفکر فلسفه قاره

خواهم عرض کنم و روی آن تأکيد دارم، اين است: اگر بخواهيم هم سبک حوزوی کار خودمان را داشته باشيم و هم آن چه که می
ارد نشويم. اين عرض من است. های فلسفی وسبکی که بخواهد نتيجه بدهد را داشته باشيم، بهتر اين است که از طريق بحث

م. وقتی هم آيد. بايد بفهميهای فلسفی لَّمحاله پيش میگويم بحث فلسفی نکنيم و سوالش را مطرح نکنيم. دچار شدن به بحثنمی
. رسی کنيدتوانيد نقد و برفرمودند. فلسفه را فقط با فلسفه میآيد که اساتيد میفضا فضای فلسفه شد، همان عبارت معروفی می

وفی است. جمله معر« توان با فلسفه رد کردفلسفه را تنها می»توانيد با چيزهای ديگر نقد کنيد. روش خودش را دارد. فلسفه را نمی
در اين حرفی نيست. اما پيشنهادی که من طلبه دارم اين است؛ روی حساب چند تجربه موفقی که برای من پيش آمده عرض 

هايی را پيدا کنيم که اصلًا خودش فی حد نفسه رنگ دچار بحث فلسفی شود، بگرديم تا بحثکه بحث ما کنم؛ به جای اينمی
ث طور نباشد که گرفتار بحفلسفی ندارد. دچار بحث فلسفی شديم مانعی ندارد اما مرز بحث فلسفی برای ما روشن باشد. اين

. اين جور نباشد. کنيمداشته باشيم که الآن داريم تفلسف میکنيم و خودمان خبر نکه ندانيم داريم تفلسف میفلسفی شويم و حال اين
هايی را پيدا کنيم که اصلًا رنگ فلسفی نداشته باشد. يعنی تمام هزار هزار ديدگاه فلسفی بينی دقيقی بگذاريم تا بحثعينک ذره

که نحویان و هم برای پيشرفت بحث بهها را پيدا کنيم هم برای فهم خودمدر اين بحث شريک باشند؛ لَّيختلف فيه اثنان. اگر اين
 .، فايده داردباشدهای آن خيلی قوی و خوب خروجی

 پرهيز از تفلسف در اثبات افلاطون گرائی

آيد و بعداً هم واضح ها پيش میلذا جلسه قبل که افلاطون گرائی را عرض کردم در ذهن من طلبه به اين صورت است که اين
کنند، در ذهن من خيلی وسيع با آن وسعتی که دارد. چون افلاطون گرائی را چند جور معنا میشود و واضح هم هست. تازه می

 .کنمها را عرض میتک آنيادتان باشد تک 4هااست. آقايانی که مباحثه

دهم؛ بشدت از آن دوری کنم، اين است که افلاطون گرائی را با يک بيان فلسفی و تحليل فلسفی ارائه خواهم بهآن چه که می
خواهيم با يک چيزهايی که اصلًا رنگ فلسفه ندارد جلو برويم و افلاطون گرائی دنبال افلاطون گرائی هستيم، میاصلًا. اگر ما به

را نشان بدهيم. اگر چشم بچه از دبستان و دانشگاه ديد، ديگر تمام است. آن چيزی که ادعای ما است اين است که ذهن ما به نحو 
 .بيند و بايد اين را نشان بدهيملاطون گرائی دارد میلطيف در فضای اف
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 های بعدی سهیم شوند. نسخه  ی حاضر هنوز در مرحله پیش نویس قرار دارد و عزیزان مطالعه کننده می توانند با فرستادن نکات اصلاحی خود در ثواب انتشار نسخه 

خنديدند. اما گفتند، ولی خيلی حکمت در حرف ايشان بود. ظاهرش شوخی بود و همه میای داشتند و گاهی میشوخی 1حاج آقا
بدهم.  آن را به شما نشانفرمودند شما آن را پيدا کنيد تا گويند نمی خنديد. میدانست ايشان کلمات کوتاه بالَّئی میکسی که می

يعنی گاهی است که چيزی در منظر ديد است، بايد پيدا شود ]و نشان داده شود[. در اين مسائل اگر بتوانيد به اين صورت جلو 
صورت دادن را بدانيد. اگر اين معنا شد، معنايی است که بسيار پيشرفت کننده است. دراينبرويد خيلی خوب است؛ روش نشان

 .شويمهای فلسفی هم نمیدچار بحث

در  هايی که آقای درايفوس دارد،ای که آقای سرل گفته، تفاوتی که با اشکالَّت و بحثها را بگويم؛ اتاق چينیمن بعضی از مثال
کند پشتوانه تفلسف دارد. يعنی با هايی که درايفوس میهمين است. من کامل يادم نيست ولی به گمانم نوعاً نود درصد بحث

هايی پيش آمده، گويد نيست. بعد هم که بحثآخر کار هم می کند. درها و سؤالَّت فلسفی آمده و هوش مصنوعی را نقد میلتحلي
ا را هخواهم اينشود. گفته آن قبول است. تسليم شده. الآن که من میطور شد حيات مصنوعی هايدگر میگويد خُب اگر اينمی

گويد فلسفی است. جاهايی که وارد طور است؛ خيلی از چيزهايی که میرل هم همينسِ  هايی فلسفی است. خودعرض کنم، بحث
 بينم رنگرسم که میکنم، چون ذهنم انس گرفته تا به جايی میشود را کاری ندارم. با اين روشی که من عرض میفلسفه می

م دانم. ما بايد سعی کنيدهد، میور نتيجه میگيرم. چرا؟ چون اين روش را يک روش سختی که دشود، فاصله میبحث، فلسفی می
ريک هايی باشد که هر مبنای فلسفی در آن شهرگز بحثمان را دچار ريخت فلسفی نکنيم. بگرديم و چيزهايی را پيدا کنيم که مثال

ست . ادعای اين ساده اکند. اين را بگيريم و بعد با يک سؤالَّتی که نشان بدهد، نه اثبات کند، جلو برويماست و آن را انکار نمی
 شود. شود يا نه. اگر بشود خيلی چيز خوبی میاما بايد ببينيم می

 شروع اتاق چينی با رويکردی غير فلسفی

همی است ای ندارد. اين يک فقاره يا تحليلی هشروع اتاق چينی اين خصوصيت را دارد. يعنی شروع اتاق چينی اصلًا ربطی به فلسف
آن دخالت ندارد. اين ادعای من است. اگر در جايی از آن اشکال داريم بفرماييد. ابتدا آن چه را که شما  که هيچ مبنای فلسفی در

ين ای داشتند که فهم داستان را به ماشبينيد اصلًا مبنای فلسفی در آن نيست. در اتاق چينی او چه گفت؟ پروژهدر اتاق چينی می
ثلًا دو اتاق هست که يکی چينی نشسته و يکی غير چينی. فقط قواعد را به او ياد بدهند، او هم آمد يک اتاقی را طراحی کرد؛ م

که کسی که بيرون اتاق است و چينی است، باورش طوریکردند جواب بدهد، بهدادند که با اين قواعد، هر سؤالی که از او میمی
 .دهدپرسند به چينی جواب مییآيد که کسی که در اين اتاق نشسته چينی است. چرا؟ چون هر چه از او ممی

ای هست که اصلًا عمل ضرب و جدول ضرب را بلد نيست. اصلًا آن را تصور نکرده. فقط مثالی که من عرض کردم اين بود: بچه
ت تآيد، انگشتت را از ستون و رديف حرکت بده، هر کجا دو انگشها که میدهيد که اين را نگاه کن. هر کدام از علامتبه او ياد می

به هم رسيد، آن را بگو. اگر گفت شش ضرب در هفت، از شش انگشتت را بکش و از هفت هم بکش و بعد جواب بده. خُب اين 
توان با دادن يک نمادها و قواعدی به او، دهد. يعنی میبچه نه ضرب بلد است و هيچ تصوری از اين ندارد، اما خوب جواب می
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 های بعدی سهیم شوند. نسخه  ی حاضر هنوز در مرحله پیش نویس قرار دارد و عزیزان مطالعه کننده می توانند با فرستادن نکات اصلاحی خود در ثواب انتشار نسخه 

گويد از اينجا انگشتت را بکش و جواب بده. به لًا عدد را بلد نيست. قواعدی که مثلًا میجواب بدهد. نمادهايی عددی؛ او که اص
 .گويیگويند تو اين را بر مبنای آن فلسفه میتوان گفت يک فيلسوف اين را قبول ندارد. نمیگمانم اين يک چيزی است که نمی

ملازمه ای با فهم  ،می فهماند را و نمادها، و پاسخ دادن عرض من اين است که اصل پيکره اتاق چينی که بازی کردن با قواعد
ای دارد. اين ملازمه را ندارد. اما ما بگوييم فلاسفه ای هستند که اين را معنای چيزی است که يک قاعدهمحتوا ندارد. بازی به

ها را ای خوبی ببريد تا برخی از چيزهقبول ندارند! اگر به اين صورت هست بگوييد. شما از همين مثال ساده شروع کنيد و استفاده
 .که دوباره يک چيزهايی را اثبات کنيد، بلکه آن را نشان دهيدبه افراد نشان بدهيد. نه اين

لسف بر يک تفها را يادداشت کنيم. چيزهايی که صرفاً ريخت کارش، ريخت مبتنیخيلی موارد هست؛ بايد شماره بگذاريم و اين
ن که بر يک فلسفه است. م گويند پيدايش هوش مصنوعی و کارهای آن مبتنیام که میبرخورد کردهنيست. من حتی به اساتيدی 

 خواست رمزکنم ]که[ گمان من اين است. تورينگی که میفهمم. به نفهمی خودم معترف هستم، ولی دارم عرض حال میاصلًا نمی
خواست کاری کرد؟! او که کاری به تفلسف نداشت. میتفلسف میو غرق در اين فکرها بود،  1ها را کشف کندهای[ آلمانی]پيام

آمد، اين کشف رمز برای او فرقی نمی کرد که الهی هستی، مادی هستی. کند که کشف رمز کند. هر فيلسوفی که به آن جا می
أله کار نبود و ريخت مسگفت رمز را کشف کردم و اين است. بگوييم نه، با چه ديدی اين رمز را کشف کردی؟! ديدی در بلکه می

 .ريخت تفلسف نيست

 تقابل افلاطون گرائی و ماترياليسم؛ ماده در بستر تجرد

 شاگرد: مقصودتان از روش افلاطون گرائی همين است که بيرون از ذهن حقايق رياضی را نشان بدهيم؟

ماترياليسم يعنی اصل با ماده است که فعلًا کنم، درست نقطه مقابل ماترياليسم است. ای که من عرض میاستاد: افلاطون گرائی
 گردد. هر چه هم هست تبديلبينيد قابل فروکاهيدن به ماده است و به اين برمیگوييم ماده و انرژی. هر چيز ديگری هم که میمی

گوييم اين است؛ میشود. افلاطون گرائی نقطه مقابل ها تشکيل میگيرد که اينو تبدلی است که در آن ]ماده و انرژی[ صورت می
بينيد در بستر تجرد گذاشته شده است. فقط بايد آن را ببينيد. يعنی اصل با خلاف ماده است. اصل با اتفاقا هر چه از عالم ماده می

 .آن بستری است که آن بستر نه ماده است و نه انرژی است

 .شاگرد: فرامادی است

کردم نفس الَّمر اوسع از وجود است، خيال مثل نفس الَّمر است؛ من عرض میرا چطور معنا کنيم. « فرا»استاد: حالَّ تا کلمه 
 ها، همه،گوييم نفس الَّمر وجود نيست. اوسع بودن آن، معنايش اين نيست که وجود نيست. وجود و عدم و همه حوزهکردند میمی

ست؛ نه، تمام اين بستر است. لذا خود ماده و ای که وجود نيگوييم نفس الَّمر، يعنی آن تکهکه وقتی مینفس الَّمر است. نه اين
 .مظاهر ماده هم در دل تجرد گذاشته شده است. فقط بايد آن را با مثال روشن نشان بدهيم
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 های بعدی سهیم شوند. نسخه  ی حاضر هنوز در مرحله پیش نویس قرار دارد و عزیزان مطالعه کننده می توانند با فرستادن نکات اصلاحی خود در ثواب انتشار نسخه 

ا گرايی چند تشاگرد: گويا يک اصطلاح خاصی از افلاطون گرائی منظور شما است و نه آن اصطلاح معروف علمی آن؟ افلاطون
 .آنچه مد نظر شماست هيچ کدام از اينها نيستاصطلاح دارد و مثل اينکه 

 هايی هستيم کهگويد ما آدمزند. میسه اصطلاح هست. يکی آن مسأله غار است که به غار مثال می استاد: در افلاطون گرائی دو
 رسدبه خيالمان می افتد، ماها در غار میکنند که سايه آنای ]بيرون غار[ دارند حرکت میدر غار هستيم، آتش روشن است و عده

بينيم. اين يک مثال خورند و ما فقط سايه را در کنج میها دارند تکان میکه آندهند. و حال اينها دارند کار انجام میکه اين
ها اصل هستند. هايی از چيزهايی است که آنبينيم مظاهر و سايهخواهد بگويد هر چه که در عالم ماده میمعروف غار است که می

 ين يک مطلب است. ا

 گويند شروع کار است. وقتیهايی که ايشان میگويد. خُب اينمطلب ديگر ارباب انواع است؛ ايشان مُثل را برای ارباب انواع می
بيند. مقصود من هم همين ترين چيزها میها را در سادهکند اينخواهد چه بگويد، آن وقت چشم ما شروع میشروع شد و ديديم می

 .کنمترين چيزها نشان بدهيم. البته اگر ممکن شد. روش را عرض میها را در سادهاين است که

 ؟شاگرد: شما ترکيبی از چند اصطلاح افلاطون گرائی فرموديد

بينيد، استاد: من خلاصه آن را گفتم؛ گفتم درست نقطه مقابل ماترياليسم است. ماترياليسم يعنی اصالت با ماده است و هر چه که می
ز آن برخاسته است. اما افلاطون گرائی که مقصود من است، يعنی هرچه هست عالم وراء ماده است. اصل آن است. هر چه از ماده ا

ها است. پايه محوری ای که الآن عرض کردم يکی از آنبينيم برآمده از آن است. حالَّ چطور است؟ پايه محوریو عالم ماده می
 .آيدهمين مبنا درست در میخواهيم توضيح بدهيم روی که می

  1گوييد. وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِندَْنَا خَزَآئِنهُُ گوييد، خداگرائی را میشاگرد: شما بالَّتر از افلاطون گرائی می

 های آن برای يافتن قصد، بدون دخالت روش سخت فلسفیافزار و بيتشروع از سخت

اصلًا اصطلاح نيست. اگر در يک مورد چشم شما اين مقصود را بگيرد و ببيند که  دنبال آن هستماستاد: آن چه که من بيشتر به
مقصود چيست، خيلی بالَّتر از اين است که چند جزوه مفصل راجع به افلاطون گرائی بنويسيم. بعد هم حالَّ ثابت بشود يا نشود. 

 .کنمهيم چه بگوييم. الآن چند مثال عرض میخواهايی پيدا کنيم که چشم ذهن ببيند میفايده است. بايد مثالها بیاين

که الآن با آن کار داريم، همين سؤالی هايی پيدا کنيم که به اين صورت باشد. يک مثال آنبنابراين عرض من اين است که مثال
يتی که ن پافزار صحبت شد. صحبت شد آافزار و نرماست که در آخر جلسه قبل مطرح کرديم. در جلسه قبل از صفر و يک، سخت

افزار هست يا نه. عرض کردم خود اين بيت يک پيشابحث دارد و يک پسابحث دارد و يکی هم خودش روی سی دی هست، نرم
 های دودويی. خوداست؛ يعنی رقم «binary digit» مخفف «bit» گويندايد. میاست. من از اينجا شروع کردم چون همه شنيده

«binary»  ه در کنم؛ هر چعنوان تجربه طلبگی عرض میگويم که به دنبالش برويد. من بهعنوان مقدمه و سرنخی میچيست؟ به
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 های بعدی سهیم شوند. نسخه  ی حاضر هنوز در مرحله پیش نویس قرار دارد و عزیزان مطالعه کننده می توانند با فرستادن نکات اصلاحی خود در ثواب انتشار نسخه 

ينيد که بعداً بها سنخ علوم پايه است که هر چه فکر کنيد، میايد. سنخ ايناين مسائل بنويسيد، فکر کنيد، جلو برويد، ضرر نکرده
 .ای که دارم استحيه تجربهچقدر برای شما نفع دارد. اين از نا

يعنی رقم دودويی. خُب  «binary digit» .يعنی دودويی «binary» .گوييم يعنی يک عدد دودويیالآن يک بيت چيست؟ می
 جلو بخواهيد چه هر تا دوازده، يازده، …گوييد يک، دو، سه، گويند همه شما عدد را بلد هستيد. میرقم دودويی چيست؟ می

شان ن را … و سه دو، يک، تا گيريممی کار به را آن گيريم؛می کار به را نماد و رقم بدهيم نشان را عدد اين کهاين برای. رويدمی
 هم صفر و است رقم نه ،9 تا 1 از .تا ده بدهيم؟ نشان را عددها بتوانيم که داريم رقم چند -ده مبنای بر–دهی بدهيم. در اعداد ده

 اگر. نداريم دو ديگر ما. يک و صفر نباشد؛ رقم دو از بيشتر يعنی باينری. دهيممی نشان را عددی هر کاملاً  رقم ده اين با. داريم
است؛ تريت کامپيوترهايی است که خيلی پيشرفت نکرد و ماند. روسيه بخشی از آن را انجام داد.  (trit) م، تريتباشي داشته دو
 .خواستند با سه حالتی کار کنندها میآن

 .سخت شد و رها کردندشاگرد: 

است؛  «Ternary digit» ها ندارند. تريت معادلاستاد: حالَّ شايد بعداً شرائط ساختش باشد. چون يک فوائدی دارد که اين بيت
دهند. خُب بايت هايی که از تريت تشکيل شده باشد، به تايی؛ صفر و يک و دو. با اين سه رقم مبنای سه را انجام میرقم های سه

توان سه حالت را رت است؟ مثلًا برای تقريب به ذهن مثل زاويه است. اگر در بيت بخواهيد اطلاعات زاويه را بدهيد، میچه صو
ه گوييم يکی از سه تا را. نگويد؟ میگوييم تريت کدام يک از ارزش را میبرای شما ضبط کند. زاويه حاده، منفرجه و قائمه. می

ته باشد تواند سه حالو. يا منفرجه يا حاده يا قائمه. در عالم فيزيکی خيلی از چيزها هست که میصفر يا يک. بلکه صفر يا يک يا د
 .را نشان بدهد -بيت 1عِدل –و اين تريت 

عنوان صفر و يک در نظر بگيريد؛ يا سه حالت در نظر توانيد يک چيز را بهکه شما میببينيد با اين توضيحی که الآن دادم اين
شناسيد به من بگوييد. بگويد يک مبنای فلسفی هست يک از فلاسفه اين را قبول ندارند؟! اگر شما کسی را می بگيريد، کدام

 گويند.می «numeral system » دهیکه شما با صفر و يک ساماندهی کنيد را قبول ندارم. به اين ساماناين

ای سه، نظام دودوئی يا سه«numeral system »  . اماگويندداريم که به اعداد طبيعی و صحيح می  «number system» يک 
 .است. پيدا کنيد کسی که بگويد يک فلسفه هست که اين را قبول ندارد. کجا است؟ اگر هست به من بفرماييد

اهيم خوگويد. ما میآن را می خاص ديگر گويد و آن فلسفهاين را میخاص هايی پيدا کنم که نگويند اين فلسفه خواهم مثالمی
يم. لذا در روها مشکلی ندارم. خُب اگر مشکلی نداريد جلو میچيزهای واضحی را بگوييم که هر فيلسوفی بيايد بگويد من در اين

عد افزار شروع کنيم و بالَّ بياييم. بافزار نرويم، بلکه از دل سختافزار به طرف سختجلسه قبل عرض کردم به گمانم از طرف نرم
 .راده و آگاهی و خودآگاهی را کجا پيدا کنيمهم ببينيم قصد و ا

                                                           
 معادل 1



 های بعدی سهیم شوند. نسخه  ی حاضر هنوز در مرحله پیش نویس قرار دارد و عزیزان مطالعه کننده می توانند با فرستادن نکات اصلاحی خود در ثواب انتشار نسخه 

 منطقی و تنويعی در سيستم فيزيکی« يا»وجود 

 تواند صفر باشد يا يک باشد،که يک خانه و يک بيت میآييم، سؤال من اين است: خود مفهوم اينخُب اگر از اين جا داريم بالَّ می
دانيم در يک سی دی آن جايی که ليزر است. خُب ما می (land) لند است يا (pit) افزار هست يا نيست؟ يا پيتدر سخت« يا»اين 

گوييم در يک بيت که فرض گرفتيم يا چال است يا بدون چال ضربه زده يک پيت )چال( شده. يا ضربه نزده، شده لند. ببينيد می
 يا -مغناطيسی هایديسک ناي در –است، در يک مدار الکترونيکی يا مدار بسته است يا باز است. در يک جزء مغناطيسی 

 نداريم؟ يا داريم افزارسخت در را «يا» اين. نيست يا هست مغناطيس

 .فهممرا می« يا»افزار يا پيت هست يا نيست. من اين شاگرد: نيست. در سخت

اولين قدمی است که دارد يک سيستم درست کند. حداقل، « يا»کند؟ اين چه کار می« يا»گويم. خُب اين را می« يا»استاد: من اين 
ای «يا»سيستم به اين صورت است که دو مؤلفه بيايند و با هم هماهنگ باشند و همکاری کنند. نظام و سيستم اين است. الآن اين 

 و داريم فلسفه يک طبق بگوييد حالَّ خُب نداريم؟ يا داريم را «يا» اين افزارسخت متن در -يک يا رصف يا–آوريم را که ما می
 که هايیگام اين در بيايد، هم فيلسوفی هر که است چيزهای يک يعنی. نيست فلسفه جای اينجا گمانم به! نداريم فلسفه يک طبق
 !در متن فيزيک موجود است« يا»فلسفه ما اين لی ندارد. بگويد نه، طبق مشک داريممی بر داريم

 (subjective) افزاری و فکریممکن است من عرض کنم در اينجا در دل اين، يک سيستم فيزيکی هم داريم. همه سيستم ها که نرم
متن ماده  اريم. دررويد ذره دتوانيد برای آن مثال بزنيد. وقتی به دل فيزيک مینيستند. ما سيستمی داريم در دل فيزيک. شما می

يچ ذهنی ها هم نبودند و هکه ما سيستم نداريم. خُب از اين طرف هم قابل ترديد نيست که ما سيستم فيزيکی داريم. يعنی اگر انسان
خواهيد تحليل کنيد؟ مند هستند. خُب اين نظام فيزيکی را چطور میها بود. اشياء فيزيکی نظامهم نبود، در عالم فيزيکی نظام

ها شويد. اگر هم بحث کرديد مشکلی نيست. ولی بايد بفهميم که در اينجا که دچار آنهای فلسفی مانعی ندارد، اما بدون اينيلتحل
 .کنيمداريم تفلسف می

 گيريم پيچ و مهره. پيچ و مهره يک چيز فيزيکی است يا يک امر ذهنی است؟من يک مثال بزنم؛ فرض می

 .شاگرد: فيزيکی است

ه، . ما هم نباشيم پيچ و مهراست کردهجايگذاری ه، پيچ و مهره فيزيکی است؛ خدای متعال چقدر در طبيعت پيچ و مهره استاد: بل
توانند به هم پيچ و مهره شوند. يکی پيچ شود و يکی هم مهره. من اسم ها مید بيايد و نظمی برقرار شود اينيپيچ و مهره است. با

ذارم. يعنی پيچ و مهره دو مؤلفه هستند که اگر انسان هم نباشد، خودش در متن فيزيک گاين را يک سيستم فيزيکی محض می
با هم سازگار هستند. پس ما يک  ،جور هستند ،های هماهنگ هستندتواند به هم وصل شود و کار انجام بدهد. چرا؟ چون مؤلفهمی

 .چيزی داريم که در متن فيزيک اسمش سيستم فيزيکی است



 های بعدی سهیم شوند. نسخه  ی حاضر هنوز در مرحله پیش نویس قرار دارد و عزیزان مطالعه کننده می توانند با فرستادن نکات اصلاحی خود در ثواب انتشار نسخه 

گوييد اين امر فيزيکی يا اين حالت را دارد يا آن حالت، که شما در يک جايی در فيزيک میاين صورت بگويم؛ اين خواهم بهمن می
گوييد بيت، يا صفر است يا يک است، يک قراردادی از ناحيه شما ايد؟ وقتی میايد يا فرض کردهرا درک کرده« يا»شما اين 

« يا»وييد حالت اين امر فيزيکی يا اين است يا اين است، خُب وقتی ما هم نبوديم اين گآيد. اما در يک سيستم فيزيکی وقتی میمی
 کهاين جای به ؛…که يک سيستمنحویمنطقی را در متن فيزيک هم داريم. يعنی حالت تکوينی فيزيکی به ی«يا»بود. بنابراين 

هايی در ارتباط با هم، حالَّت مختلفی اين است که يک مؤلفه مدل چيست؟ ٢مدل. است حالت ،1مود. مدل گوييممی بگوييم سيستم
 تغيير -... و چراغش مثلاً  –گوييم مدل فلان است، يعنی ماشين تغيير نکرده است، بلکه حالتش را تشکيل بدهند. يک ماشين که می

ها داريد، فيزيکی هست يا ؤلفهم در که هايی حالت اين. داريد ها حالت سيستم، يک در شما. است سيستم يک ماشين الَّ و. کرده
 نيست؟

 توانيم به آن اشاره کنيم؟شاگرد: فيزيکی يعنی با پنج حواسمان می

که يک درک هستيم، نه اينکنيم. ما مُ بود. فقط ما درک می باز هم ها نبوديم،استاد: منظورم از فيزيکی اين است که اگر ما انسان
 .قرارداد از ناحيه ما اعمال شود

واحد يکی از حالت ها موجود است يا هر دوی  3در فيزيک هست يا نيست؟ اگر هست، در آنِ « يا»سؤال را مطرح کنم؛ اين من 
 آنها؟

 .شاگرد: يکی

 .xor  همان يعنی استاد: يکی

ای «يا»که  xor های منطقی هم داريم به ناممنطقی است، که مانعة الخلو است. يکی از گيت ی«يا»داريم که همان  «or» يک 
واحد کدامش هست؟ يکی از  گوييد، در يک آنِ می« يا»است که کاملًا مانعة الجمع و الخلو است. خُب در اين سيستم فيزيکی که 

بود؟ از « اي»اين  باز هم ها نبوديمخواهيد بگوييد اگر ما انسانها بيشتر نيست! چطور میها. خُب از نظر فيزيکی که يکی از آنآن
تواند چون امر فيزيکی لحظه به لحظه است، در اين لحظه که بيشتر از يک حالت ممکن نيست. در آن بعدی میگوييد؟ کجا می

ها نبوديم اين دايره يا سفيد بود يا سياه بود؛ يا اين، دايره بود يا مثلث بود. ما تواند. مثلًا اگر ما انسانفقط می« يا»حالش تغيير کند، 
ها نيست. عالم فيزيکی هم که عالم حجاب است، دو جزء فيزيکی در هر لحظه که بيشتر از يکی از آنطور بود. خُب هم نبوديم اين

 کجا است؟« يا»در کنار هم محجوب از هم هستند، پس جای اين 

 .شاگرد: اين ترديد کار نفس است
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 های بعدی سهیم شوند. نسخه  ی حاضر هنوز در مرحله پیش نویس قرار دارد و عزیزان مطالعه کننده می توانند با فرستادن نکات اصلاحی خود در ثواب انتشار نسخه 

ده. سه فاز است، يا مايع است، يا يخ ز گوييم آب يا بخاراستاد: نه، ترديد فيزيکی است. منظور من ترديد فيزيکی است. ببينيد می
 به صورت های سه تايی همين است. اگر شما بخواهيد از ذخيره سازی اطلاعاتگوييم است. يکی از گزينهماده که برای آن می

تنويع  ی«يا»ترديد داريم؟! يا تنويع است؟! « يا»توانيد از اين آب سه حالتی استفاده کنيد. ما در اين استفاده کنيد، می 1ترنری
خواهيم بگوييم تنويع است. گاهی صفر است و گاهی گوييم اين خانه يا صفر است يا يک، ترديد که نداريم. میاست. اين هم که می
 .در عالم فيزيکی کجا است؟ در عالم فيزيکی که هر لحظه يکی است« يا»خواهيم تنويع کنيم، اين يک. در اينجا که می

 !ندازيميرا به نفس الَّمر ب نداريم، آن يیشاگرد: جا

 .مخالف داردو  يدکندر اينجا شما داريد تفلسف می که های فلسفی کنيم. تا اينجا هر کجا فلسفی بود بگوييدخواهيم بحثاستاد: نمی

است، لذا ها اعتبارات ذهن ما است. يعنی در هر لحظه يک چيز گويند اينکند. میگويند ذهن ما اعتبار می: در اينجا می٢شاگرد
 .کندرا ذهن ما اعتبار می« يا»اين 

لق چيزها به صورت مط ی جا است. يعنی از اين گير که همهها برای پل زدن به افلاطون گرائی همينترين کتلاستاد: يکی از مهم
هيچ کسی همراه اين فيلسوف  ديگر خواهيم با همين سؤالَّت اين را نشان دهيم. وقتی نشان داديمبه ما برگردد، خلاص شويم. می

که يخ زدن اين است که حرکت جنبشی خاطر اينها نبودند آب، سه حالت نداشت! چرا؟ بهگويم اگر انسانشود. مثلًا من مینمی
ا توانند يک ديگر رشوند. در شرائطی که هنوز میشوند. وقتی خيلی زياد شد بخار میشود و نزديک هم میها ضعيف میلکولوم

ها گوييد که اگر ما هم نبوديم اين سه تا بود. به سوفسطايیشود. ولی علی ای حال باز هم داريد سه تايی را میدارند مايع می نگه
 .شود بفرماييدعلمی، جواب داد. هر کجا ديديد که دارد تفلسف می یتوان با جواب هامی

 .«يا»گوييم گيرد؛ لذا میکند و يک کلی میشاگرد: ذهن حالت قبل و حالت بعد را لحاظ می

 گوييد الآن در اين آنگويند در فيزيک وقتی میزمان. می-ذهن را به کار نياوريم. الآن يک حرفی هست به نام فضا ...استاد: نه
ی هاهقبل و بعد همه مؤلف بعد. آناتِ  قبل و آنِ  کنيد. عالم فيزيکی مکان محض نيست که بگوييد آنِ يکی است، داريد اشتباه می
 .ايدايد که آن را جدا کردهعد چهارم که زمان است، جزء فيزيکی شیء است و شما اشتباه کردهتکوينی شیء هستند. يعنی بُ 

 ها توسط هوش مصنوعیقصد پايه محور در امور معاملی و امکان قصد آن

 .ی فلسفی نرويمهامی خواهيد به مرحله سوم علم با همان روش علمی برسيم. يعنی به بحث شاگرد: فرموديد

 .شوندچشمشان ببيند. اگر چشم همه باحثين يک چيزی را ديد، مشترک میهمه استاد: به جايی برسيم که 

                                                           
 سه سه ای يعنی دستگاه اعدادی فقط با رقم های صفر و يک و دو 1



 های بعدی سهیم شوند. نسخه  ی حاضر هنوز در مرحله پیش نویس قرار دارد و عزیزان مطالعه کننده می توانند با فرستادن نکات اصلاحی خود در ثواب انتشار نسخه 

 وشتیگ پيچ همين با که بياوريد مثالی شاهد علمی روش همين از خواهيدمی يعنی ،…که فرموديد بسترش فراهم استشاگرد: اين
واهيد به قصدی که امر مجردی در هوش مصنوعی است، با همين خمی يعنی. هست چيزی يک بيرون از که رسيدمی آنتنی اين به

 روش علمی برسيد؟

 . …استاد: نه، در هوش پايه محور

 .تواند باشدباشيم که قصد اشراقی در بستر هوش مصنوعی نمی یدنبال قصد اشراقشاگرد: ما در فقه بايد به

 . …فهميم. وقتی کافی بود نيازی نداريممحور کافی است. از دليل میاستاد: مواردی در فقه داريم که قصد پايه 

 فرماييد؟تواند انجام بدهد. مثال میشاگرد: هوش مصنوعی هم می

ی يا يک چيزی است برا ؟خواهدتقرب میقصد قربت و فهميد که اين قصد، الهيت و خواهد. از دليل میاستاد: معامله قصد انشاء می
 .کندخواهد، ولی با آن فرق میخواهم بگويم حتماً میاجتماعی؟ نمی توصل به اعتباريات

 تجليل از رويکرد علوم شناختی و استفاده از آن در امکان قصد در هوش مصنوعی

تواند اين باشد که وقتی ورودمان تجربی شد بايد خروجمان هم تجربی باشد. يعنی در زمين حريف : اشکال اين روش می2شاگرد
 .گيريم تجربی باشدتجربی گير کنيم و نتيجه ای هم که میيعنی در قواعد علوم بازی کنيم.

ردند. ها ديگر دستشان را بالَّ بها مفصل گفته ام. اتفاقا برعکس است. با آتئيست ها تجربه بحث دارم؛ آناستاد: نه، من در مباحثه
د گذاشته شده. بايد نشان بدهيم که تجربه در دل تجر   کنيم. عرض من اين است که هميناين جور نيست. ما که تجربی کار نمی

 .د را ببينند. وقتی ديد تمام استمجر  

ييم يک چيزی م بايد بگورَ رسيم که لَّجَ رسيم. به يک جايی میبست میگوييد وقتی به اين مسير برويم به بنشاگرد: يعنی شما می
 .فرای ماده داريم

رود تا گوينده را در راديو پيدا را تجليل کردم برای همين بود. کسی که می «Cognitive Science» استاد: بله، من که رويکرد
 .گويد از بيرون بود؛ اين ديگر تجربی نيسترسد میرود. به آن آنتن که میها را میکند، همه کوچه و پس کوچه

 قصد در هوش مصنوعیعدم تنافی انقلاب کوپرنيکی کانت با رويکرد فيزيکالسيم در امکان 

ه که فرموديد هيچ ذهنی نباشد هم پيچ و مهره بهايی بزنيم که بر خلاف هيچ مبنای فلسفی نباشد، اينکه فرموديد حرف: اين2شاگرد
ا گويد. اگر کانت رترين مخالفش کانت است. بحثی دارد به نام انقلاب کوپرنيکی که همين را میشوند، بزرگهم مرتبط می

 .فيلسوف قبول نداريد که هيچ. ولی اگر قبول داشته باشيد واقعاً با اين مخالف استعنوان به

 .گويد ربطی به عرض من ندارداستاد: نه، آن چه کانت می
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 . …که اگر انسانی نباشد و ذهنی نباشدشاگرد: اين

 . … استاد: يک ايده آليست محض مثل بارکلی بود که

آليست تجربی است. شما فرموديد اگر ذهنی نباشد و انسانی هم نباشد، بالأخره اين پيچ و مهره شاگرد: نه، مثل بارکلی نيست. ايده 
 .با هم تناسب دارند. او اين را قبول ندارد. اصلًا قبول ندارد که پيچ و مهره ای وجود داشته باشد

 .گويداستاد: کانت اصلًا اين را نمی

زی شناسی را عوض کردم. واقعيت چيگويد در اين انقلاب مبنای معرفت؟ میگويد چيستشاگرد: انقلاب کوپرنيکی که کانت می
 گيرد. اگر انسانی نباشد واقعيتی نيست. علامهنيست که مانند حقائق بيرون باشد تا ما به آن برسيم. بلکه در انسان شکل می

 .گويدمی 1تطباطبائی از پايگاه فلسفه اسلامی قطعاً به او سوفيس

م او چيز هايی خوانديم و بعد فهميديگفتند کتابطور بگويد ما حرفی نداريم. تجربياتی بود که در ايران هم بوده؛ میاستاد: اگر اين
ود، گويد. اگر تصريح کند که اگر انسان نبطور بگويد که حرفی نيست. اما بايد اول بفهميم او چه میگفت. اگر او اينديگری می
 .حرفی نداريم نبود هم را نگه دارندکه بخواهند چيزی  ای پيچ و مهره

 .شاگرد: حداقل برای ما واقعيتی نداشت

که منافاتی با شود فنومن. اينکنيم؛ آن وقت میگويد ما از دوازده کانال به آن نومن اضافه میاستاد: ما چه کاره هستيم؟ او می
؟ های رسوبی را به دريا ببرد. چراان ببارد و سيل سنگگرفت تا بارحرف من ندارد. يعنی اگر انسان نبود، از دريا ابر شکل نمی

ا را هها که نبوديم باران نمی آمد! سنگ هايی هم که سيل آنگويد؟! بگويد ما انسانها که نبوديم! کانت اين را میچون ما انسان
وان که خارج با نفس پيچ و مهره گويد؛ به اين عنها را منکر نيست. بلکه او يک نحو درک را میبرد نبودند! او اصلًا اينمی
گفتند ما يک خارجی داريم که ما سراغ آن گويد همه میآورند. اين خوب است. میشوند و چيزی به نام درک را پديد میمی
 گويد ما دائم سراغآوريم. اما او میرويم. ولی جزء علم به دست نمیآوريم؛ هميشه سراغ معلوم میرويم و آن را به دست میمی

که سراغ معلوم برويم و جز علم به دست نياوريم. آقای طباطبايی در اصول ای از معلوم و علم. نه اينبستهرويم. همبسته میيک هم
که دائماً دو بسيار است؛ يعنی ما دائماً سراغ علم برويم و علم را هم به دست بياوريم، با اين اين گويند تفاوت بينفلسفه دارند؛ می

م برويم اما جز علم به دست نياوريم. اين مبنای رئاليسمی ايشان در اصول و فلسفه است. اما يک مبنای ديگر اين است سراغ معلو
رويم از علم و معلوم. اين حاصل ای میهم بافتهبه رويم. دائماً سراغ رويم، دائماً هم سراغ علم نمیکه ما دائماً سراغ معلوم نمی
شما  شود.خواهم بگويم را اصلًا منکر نمیمنافاتی با عرض من ندارد. يعنی او اين چيزهايی که من میدرک ما است. اگر اين باشد، 

تر است، اين است: اگر ما اين مسائل را به چشم که آن چه که عرض من است و مهمهايش را پياده کنيد. علاوه اينباز هم مثال
 ديده، ار چيزی يک دبيرستان تا دبستان از بچه چشم وقتی ؛…گويد و اين را می ها که بگويند کانتحرف بشر نشان داديم، بعداً اين
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گويد خب بگويد! اين خيلی مهم است. يعنی آينده بشر، وقتی اذهانشان يک چيزهايی طور گفته، میی به او بگويند کانت اينوقت
 .تواند اين را از دستشان بگيردرا ديده، تفلسف های فلاسفه نمی

بله جلوی تو ميز  :گويد الآن يک ميز جلوی من است؛ خب شما حق داريد که بگوييدای داشت؛ به دانشجوهايش میجلسهراسل 
توانم بگويم اين ميز جلوی من است! همان جا عرض ما اين است: است. اما من که از فيزيک کوانتوم خبر دارم به اين سادگی نمی

دارد. نقطه  1دانم؛ پس يک نقطه انطلاقیگويد من شک دارم و نمیييم خودش میگوما يک نقطه شروعی برای او داريم؛ می
طه دانم. پس يک نقگويد من نمیگفتند ميز هست، با اينی که او میسادگی میانطلاق مورد اشتراک آن دانشجوهايی است که به

ک خواهيد در چه چيزی تشکينداشتيد پس می خواهيد بحث را مطرح کنيد و تشکيک کنيد. اگر نقطه انطلاقانطلاق داريد که می
 .ازدبهای بعدی رنگ میکنيد؟! همان نقطه انطلاق مهم است. يعنی وقتی به نوع بشر، آن نقطه انطلاق را نشان داديم، تفلسف

 تفاوت رويکرد پديدارشناسی با رويکرد فيزيکاليسم در امکان قصد در هوش مصنوعی

 ن کسر آن، مثالی برای افلاطون گرائینهايت بودتعين عدد پی در عين بی

ها د که اينانعنوان شهودهای ابتدائی بپذيريم که بقيه بحث را روی آن برقرار کنيم، بحث کرده: اگر اتاق چينی سرل را به2شاگرد
ين ا از سنخ آزمايش فکری است و مبنای پذيرش آزمايش فکری هم اين است که موقعيتی که سرل در آن هست را تصور کنيم؛

 .انداند. يعنی در آن خدشه کردهتصور راهنمای امکان متافيزيکی است. و اين را هم نپذيرفته

يد گودهد و ششمی را میاند که از پنج تا جواب میگوييد؟ بعداً شش اشکال به سرل کردهاستاد: کدام بخش از منظور من را می
 خواهيد آن اشکالَّت را بگوييد؟حالَّ تا ببينيم. می

خواهيم از قعيتی است که میمو سرل اتاق چينی موقعيت ؛…گرد: نه، اصل اين مبنا که ما با آزمايش فکری چيزی را اثبات کنيمشا
بر اين است که تصورپذيری، راهنمای امکان تواند فهم داشته باشد. اصل اين استدلَّل مبتنیلوازمش بگوييم هوش مصنوعی نمی

 .است

يک سنخ است. صبغه ای از اتاق چينی منظور من است که با آن مثالی که زدم دقيقاً يکی است. مثال استاد: مثالی که زدم با آن 
 قتیو گويندمی و دهندمی را …ای که هنوز مدرسه نرفته چيزی بلد نيست، فقط به او اين نمادهای يک و دو و سه و اين است: بچه

 .بگذار جواب در را آن رسيدند هم به که کجا هر بکش، بينیمی ستون و رديف در که نمادی از را انگشتت ديدی، را نمادها اين
 .کند، استکه القاء فهم مینحویبازی با نمادها به ولی. نيست ذهنی بازی اين

 .رويم پيش نيايدها را تغيير بدهيم تا اين مشکل که از تصورپذيری به امکان میشاگرد: پس بايد مثال

                                                           
 جدايی و رهايی 1
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ار اشکال هايی پيدا کنيم که اصلًا دچل ريخت اشکال فلسفی است. اتفاقا تلاشی که دارم اين است تا مثالاستاد: بله، ريخت اين اشکا
 .فلسفی نشويم

تدلَّل شود. يعنی ما سراغ اسکه ما نشان بدهيم و وقتی نشان داديم انکار نکنيم، خيلی شبيه به روش پديدار شناسی میشاگرد: اين
واقع دهيم. وقتی نشان داديم درمفهوم سازی برويم تا با آن استدلَّل کنيم، چيزی را به طرف نشان میکه سراغ رويم، قبل از ايننمی

 .بقيه بحث ما روی همان چيزی است که به او نشان داديم. اين روش پديدار شناسی است

 را …ها و رود تمام سيمگوييم برو گوينده را در راديو پيدا کن، میاستاد: نه، من مثال راديو را که چند جلسه زدم، وقتی می
ص بيشتر بيند گوينده ای را پيدا نکرد. با تفح  کند میمی 1صتفح   که مدتی از بعد. بيندمی را هاسيم فقط رودمی اول. گرددمی

ر که جريان الکتريسيته را دها چيزی هست. بعد از اينبيند عجب! در اين سيمکند. میها کشف میدر سيمجريان الکتريسيته را 
دنبال ها مدولَّسيون به کار رفته. يعنی در اين جريان سيگنال هست. بی خودی نيست. بهبيند در آنهای راديو کشف کرد، میسيم

بيند هيچ رود و میرا دارد. به جايی می «Cognitive Science» رويکرد رسد. همانرود و به آنتن راديو میاين مدول می
گويد به آنتن رسيدم و مطمئن هستم که . خب گوينده کجا است؟ میکجای مبهم در پيکره راديو برای او نمانده. همه چيزها را ديده

د همه بينخودش دارد می با اين رويکردِ  الَّن گويممیپديدار شناسی. آن نه  ،گويم ديده، يعنی اينآيد. من که میاز بيرون دارد می
 ی؟ رويکرددی بود که از کجا ناشی شدآيد. اين از بيرون آمدن رويکرچيز تحت نظر او است، پس اين مدول دارد از بيرون می

ده لآن به يک جايی رسيها را رفت. جايی را مبهم نگذاشت تا بحث فلسفی کند. اهمه کوچه و پس کوچهاز اينجا آمد که او بود که 
دانم هر چه که هست از آيد. حالَّ آن چيست؟ هنوز کار ندارم. میگويد قطعاً گوينده در اينجا نيست. اين دارد از بيرون میکه می

. از ويمرهای افلاطون گرائی به اينجا میمثال با کنم ماکند. اين است که من عرض میبيرون است. گوينده دارد از بيرون القاء می
چيزهايی هم که عرض کردم اين بود: فرگه برای سامان دادن رياضيات منطق را آورد؛ متأسفانه قضايای اتمی را از شخصيات شروع 

دنبال رياضيات بود از قضايای رياضی، منطق رياضی را پايه ريزی کرده بود، الآن علم خيلی بيشتر طور که فرگه بهکرد. اگر همان
؟! رويدمی« زيد قائم»ايد، اما سراغ ن از چيزهای عجيب و غريب در کار او است. شما برای رياضيات آمدهپيشرفت کرده بود. اي

کردم درک ضرورت در فضای ل هستند. بعداً بايد منطق موجهات را بياوريم. من هميشه عرض میالآن صد سال است که معط  
 متاسفانه.  شده و دوم طبقه بندی بعدی در مرتبهترين چيز است، اما در منطق منطق و رياضيات واضح

دنبال آن هستيم اين است: ما به بشر نشان بدهيم که سر و کار ذهن شما دم به دم با طبايع است. من زياد اين را آن چه که الآن به
ت، کجا ذهن شما فعال اسکه طبايع، افراد نيستند. فرق طبيعت با فرد، در اين است. هر خواهد. و ايندادن میعرض کردم. فقط نشان

چنين عرض کردم؛ در اين ٢سر و کارش با طبيعت است. عجيب و غريب است! لذا در مثال آدمی که کور بود، در مناظره سيرافی
يک بار هم احساس تشنگی به او دست  و فقط دهديک بار احساس گرسنگی به او دست میآن فرد کور فقط آيد، می همفضايی 

                                                           
 جستجو 1
 متن پياده شده جلسات مناظره متی و سيرافی در سايت فدکيه موجود است.  ٢



 های بعدی سهیم شوند. نسخه  ی حاضر هنوز در مرحله پیش نویس قرار دارد و عزیزان مطالعه کننده می توانند با فرستادن نکات اصلاحی خود در ثواب انتشار نسخه 

د اين فهمآيد، میدفعه دوم که فرد دوم می و فردی از تشنگی، ولی فردی از گرسنگی را احساس کردهيک بار يعنی فقط دهد؛ می
 .شود در دفعه قبلی تنها فرد را درک نکرده بود. در ضمن فرد طبيعت را هم درک کرده بودبا فرد قبلی يکی هستند. پس معلوم می

 .کنيمگويند با يک فرد، ذات را کشف میگويند. میان میهايی است که پديدار شناسشاگرد: اين شبيه حرف

حال پديداراستاد: ببينيد پديدار شناسی با طبيعت گرائی هم سازگار است. يعنی منافات ندارد که کسی طبيعت گرا باشد و درعين
 نيست. يعنی افلاطون گرائی خواهم بگويم، چنين چيزی ممکنگرا باشد. اين دو با هم قابل جمع هستند. در اين چيزی که من می

های مختلف های آن نشدم. در آناليز رياضی که در اعداد گنگ و برهانگويد حتماً مجرد مثالی موجود است. من وارد مثالمی
 ايیچيزه يک ما دهيم نشان که است فراهم بسترش بود، اين خلاف کاملاً  مبنايش که کسی به. هست هم آن مناظرۀ ؛…رياضی آمده

نهايت پی است. مفصل راجع به آن صحبت کردم. بی عدد بودن گنگ هاآن از يکی. نيست پذيرتوجيه پديدارشناسی با که داريم
رسيم. برهان رياضی آن نزد بشر ثابت است. مهم اين نهايت برويم، به نهايتش نمیبرهان رياضی داريم که اگر عدد پی را تا بی

ن کجا که فرضش کنيد. اين تعيکنيد؛ نه اينمتعين هستند. شما با محاسبه آن را کشف میاست که اين بی نهايت اعداد پشت مميز، 
گ ها را از رنهای متعدد دارد. به گمانم بايد مثالکنند؟! اين يک مثال آن است. مثالاست؟! پديدارشناسان اين را چطور توجيه می

 .کنند. به گمانم نتايجی داشته باشدفکر میفلسفی تهی کنيم و به ذهن کسانی عرضه کنيم که تنها همين را 

 والحمد ل ه رب العالمين

 : واژگانکليد

افلاطون گرايی، مثل افلاطون، ماترياليسم، علوم شناختی، پديدارشناسی، اتاق چينی، ماشين تورينگ، کامپيوتر زيستی، هوش 
 مصنوعی، امکان قصد در هوش مصنوعی، قصد پايه محور، قصد اشراقی،

 
**************** 

 :ارسال شده در کانال ايتا

 درباره فقه هوش مصنوعی✅

بدنمندی انواع مختلفی دارد که يکی از آن ها به فيزيکاليسم معهود ختم می شود. مراد از بدن مندی اين نيست که ذهن پديده .... 
دمی ارتباط ساختاری با جهان خارج دارد و ای مادی است و به عنوان مثال، با مغز يکی است. بلکه مراد اين است که شناخت آ

ذهن در تعامل بی وقف با جهان خارج است و شناخت و حتی صدق مبتنی بر پيش فرض مطابقت بدن با ساختار واقعی شکل می
 (43گيرد. ) رک: قائمی نيا، الهيات سايبر، ص 

 
ی مند، دستکار است و بيشتر با ذهن نابدن «محاسباتی» هوش مصنوعی در دو نسل علوم شناختی قابل تحقق است، نسل اول 
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« صبیشبکه ع» نمادين عمليات صوری منطقی، بازنمايی معنا و مقوله بندی الگوريتمی همراه است. و علوم شناختی نسل دوم که 
و  یاست و مبتنی بر ساختار مفهومی عصبی و بدن مندی ساختارهای ذهنی، استعاره های مفهومی، پيش نمونه ها، حيث التفات

را توليد می کند. تحقيقات « هوش مصنوعی قوی» است و دومی « هوش مصنوعی ضعيف » خلاقيت است. اولی عمدتا ناظر به 
 .اکثر دانشمندان علوم شناختی ) به خلاف تحقيقات رايج در فضای ايران( بر دومی متمرکز است

نمی گيرد. تقرير استاد محترم از هوش مصنوعی  به نظر می آيد که تفکيک صحيحی ميان اين دو هوش در درس استاد صورت
 .الگوريتمی ) نسل اولی( است ولی برهان اتاق چينی جان سرل ) به سکت راء( در فضای نسل دوم است
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 1402آبان  18: ششم جلسه :فقه هوش مصنوعی
 بسم ال ه الرحمن الرحيم

 هوش ضعيف رفتار محور و هوش قوی پايه محور و اشراق محور

 .کنمیوار عرض مصورت فهرستجلسه قبل بعد از مباحثه چند امر مطرح شد؛ آقايان افاده فرمودند. مطالب نسبتاً خوبی هم بود. به

 :گفتند ،يکی از فرمايشات اين بود

 ، از نظر فقهی، ثمره دارد يا ندارد؟انجام داديدتقسيمی که  

عی به آگاهی و قصد، وتوانيم در هوش مصناين رسيد که آيا ما می عرض کردم دارد. چون بحث ما در مسأله هوش مصنوعی به 
 يم؛کنمی بحث -است ما بحث که–فهم و درک برسيم يا نه؟ هفته قبل عرض کردم گمان من اين است که ما در محدوده هوش قوی 

 وقعت ضعيف هوش از. داريم هوشمندانه رفتار توقع تنها ضعيف هوش از. نداريم را معنا درک و آگاهی توقع اصلاً  ضعيف هوش در
رسد. اما به گام بعد آمديم باشد. اين بحثش جدا است؛ در همان محدوده نمادگرائی هم کار ما سر می هوشمندانه رفتارش که داريم

ود ه. مقصکه توقع ما از هوش قوی آگاهی است؛ فهم و درک است. نه صرفاً رفتار هوشمندانو اشکالَّتی که در هوش قوی بود؛ اين
ما درک است. وقتی نسل دوم هوش مصنوعی که پيوندگرائی و شبکه عصبی مصنوعی است، پديد بيايد، در اينجا مطرح شد که با 

 رسيم يا نه؟های عصبی مصنوعی، در ماشين به آگاهی میسازی و شبکهشبيه

قصد و درکی که پايه  علم و آگاهی ودر فضای هوش قوی عرض کردم گمان من اين است که در اينجا دو هوش داريم. يکی 
در هوش قوی دو جور هوش داريم؛  پس ماهوش ضعيف رفتار محور است.  اما ؛و يکی هوشی که اشراق محور است محور است

کنم. هوش پايه محور و هوش اشراق محور. خدای متعال اين دو را در وجود ما قرار داده است. بعداً تفاوت اين دو را عرض می
اند صورت يک تابلو در بالَّی مدرسه هوش مصنوعی گذاشته است. گفتهلَّترين تعبير را قرآن کريم دارد؛ خدای متعال بهشايد با

 :بالَّی مدرسه افلاطون به زبان يونانی نوشته بود

 «. من لم يتعلم الهندسه، لَّيدخلن المدرسه» 

 کسی هندسه بلد نيست به مدرسه نيايد. 

 :اندالسلام بالَّی مدرسه معرفت تابلويی را گذاشتهعرض کردم، امام صادق عليه (Epistemology) شناسیبرای مسائل معرفت

 «. لَّيدرک مخلوق شيئا الَّ بال ه »

 ای که در توحيد صدوق بود.جمله

 :در هوش مصنوعی هم خدای متعال بالَّی سر در اين مدرسه يک چيزی گذاشته است 
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وحِِۖ  عَنِ   ـَلوُنكََ وَيسَ) وحُ  قُلِ  ٱلرُّ نَ  أُوتِيتمُ وَمَآ  رَبِّي أَمرِ  مِن ٱلرُّ  .(85اسراء  –قَلِيلا  إِلَّا  ٱلعِلمِ  مِّ

گوييم علم شما کم است، به چه معنا است. تا راه که میفهميد اينگويد حالَّ شما راه بيفتيد، وقتی راه افتاديد میقرآن کريم می 
 .گوييدطور از دور يک چيزی مینمی فهميد. همين دنيفتادي

 امکان تحقق هوش پايه محور در ماشين

پس ما يک هوشی داريم که اشراق محور است. آن اصلًا برای سنخ روح انسانی است. برای خودش هم دم و دستگاهی دارد. برخی 
يعنی محل ظهورش در اين مزاج بدنی است که خدای کنم. ولی يک هوش داريم که پايه محور است. مقدمات آن را بعداً عرض می

است.  قمتعال برای تعلق روح خلق فرموده است. اين هوش پايه محور به گمانم به سطح بسيار بالَّيی در هوش مصنوعی قابل تحق  
 دارد؛ یاشکالَّت درايفوس. است ناپذير انکار محور پايه هوش کند، پيشرفت چه هر …های عصبی و بعد هم حيات مصنوعی و شبکه
 .که اصلًا ممکن هست يا نه؟ حتی در هوش ضعيف هم داردينا در

 شاگرد: توضيح بيشتری بفرماييد که مقصود شما چيست؟

شود. عنوان بحث اين است: هوش پايه محور. اصل مطالب پايه خواهم بگويم لوث میاستاد: اگر من آن را بگويم مقدماتی که می
رود. برخی کنم. ولی منظور من اين است که در اين مبنا، هوش جلو میها را سر جايش عرض میه آنرا قبلًا عرض کردم دوبار
 .کنماشارات را الآن عرض می

  حديثی را قبلًا بحث کرديم؛

 1من صفی مزاجه قوى اثرالنفس فيه

ای هست؛ خداوند متعال گويند يک رابطهه الهيه و سمعيه میکه ادل  و چقدر روايات و احاديث و حتی آيات شريفه داريم؛ در اين 
 به بشر روح داده است. 

وحِي ) مِن فِيهِ  تُ وَنفََخ  (7٢صرُّ

ح تواند روطور جزاف نيست. يعنی اين پيکره انسانی که خدای متعال آن را آفريده، به قدری آن را غامض آفريده که میاما همين
ر روح را درک کنيم، و از عملکردهايی که واقعاً بر پايه خلقت الهی در را جلوه دهد. و لذا هر چه بيشتر غموض اين بستر ظهو

 .کنيمها بحث میل ه از اينء اتوانيم قرار بدهيم. ان شاهمين بدن است آگاه شويم، در همين محدوده می
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 بندی هوش به پايه محور و اشراق محورثمره فقهی تقسيم

 خطابات شرعيه به هوش اشراق محور

آيد. مثلًا آيا يک ربات بندی فايده دارد يا ندارد؟ من عرض کردم دارد. مثلًا مسائل فقهی متعددی پيش میتقسيم ،علی ای حال
تواند از طرف کسی در حج نائب شود؟ جلسه قبل عرض کردم. اگر بگوييم نه، چون نيابت در حج چيزی بيش از هوش پايهمی

خواهد، برای خودش دم و دستگاهی دارد. اگر اين هوش پايه محور قربت میخواهد، قصد خواهد. هوش اشراق محور میمحور می
 ل  ص» خطاب مورد يعنی نه؟ يا شودمی واجب نماز مصنوعی هوش اين بر ظهر، وقت حالَّ -کرده هم پيشرفت که است هوشی–آمد 
طاب ها مورد خاين يا نه؟ ستنده هوشمند چون بخوانند، را نمازهايشان بايد هم هاربات همه بگويند يعنی گيرد؟می قرار «الظهر صلاة

ها هوش پايه محور شوند. چون هوش اينشوند يا نه؟ خُب اگر بگوييم هوش اشراق محور داريم، مورد خطاب واقع نمیواقع می
 .گيرداست. مورد خطاب نماز قرار نمی

 امکان حليت ذبيحه در هوش پايه محور

واند تای را انجام بدهد، بايد قصد انشاء عقد بيع کند. حالَّ اين هوش پايه محور میاملهخواهد معاما اگر بگويند وقتی شخص می
قصد انشاء بيع کند يا نه؟ اينجا مثل نيابت حج خيلی روشن نيست. چون قصدی که در انشاء بيع مقصود شارع است، آن قصد اشراق

 گويم حتماً به اين صورت هست،وی ضابطه باشد، است. نمیکه رملاحظات نظم اجتماعی و اينقصد لَّزم برای  بلکه محور نيست
ه تواند بسم ال ه بگويد و هزاران ذبيحخواهم بگويم با آن فرق دارد. حالَّ تا بعد برسيم. مثلًا در کشتارگاه ها هوش مصنوعی میمی

خواند؟! انی است که گفتيد نماز نمیکه مسلمان نيست! چطور مسلمگوييد ذابح بايد مسلمان باشد! خُب اينرا ذبح کند يا نه؟ می
. که ذابح بايد مسلمان باشدمسلمان نيست، و حال اينکه خواند کسی که نماز نمی ؟وقتی ظهر شد بر اين ربات نماز واجب نيست

ه کار ب که يک شخصی بسم ال ه بگويد و دستگاه شروعباشد، نه اين دستش م خودش تمام کاريخواهای ندارد. میلذا ذبح او فايده
است. اگر  کفر مانع بلکه نيست، ابحکه مسلمان نيست! ممکن است بگوييد اسلام شرط ذاين باشد ولیکند. بلکه خودش همه کاره 

کافر باشد ذبيحه حرام است؛ به اين صورت تعبير شده است و الَّ در ذبيحه اهل کتاب اختلاف است؛ مثلًا در حليت ذبيحه عامه ذابح 
تواند در حج از طرف مؤمن وکالت که آيا غير مؤمن بالمعنی الخاص، میيست. بله در حج اختلافی هست؛ اينکه اصلًا اختلاف ن

دهد تواند انجام بقربانی حج را نمی یذبيحه ذبح توانند. گويند نمیکند و ذبيحه را انجام بدهد؟ در اينجا اختلاف هست. برخی می
ل کتاب هم اختلاف است؛ يعنی آيا کفر مانع است؟ يا اسلام شرط است؟ اگر گفتيم و الَّ ذبيحه مسلمان حلال است. در ذبيحه اه

تواند جلو بيايد. چون اسلام که شرط نشد، کفر مانع است. او هم که کفر ندارد. کفر مانع است، باز هوش مصنوعی پايه محور می
کافر هم نيست. کفر مانع بود که در اينجا نيست. طوری که مسلمان نيست، کافر هم نيست هوش پايه محور دارد. اين ربات همين

شود. اگر اين تقسيم سر برسد آثار خوبی ها مباحثی است که بر تقسيم هوش، به هوش پايه محور و اشراق محور مترتب میاين
 .بندی که فرمودند فايده دارد يا ندارد. ظاهراً اين فوائد خوب را داشته باشددارد. اين برای اصل تقسيم
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 «هوش پايه محور»سی ظهور طبايع و تسميه کر

 شاگرد: وجه تسميه پايه محور چيست؟

استاد: منظورم از پايه، آن کرسی است. مثالی که زياد عرض کرده بودم اين بود: چيزی که در نوع بشر کسی ترديد ندارد که 
 شود؛که ديگر نمی جسمی فيزيکی و خارجی است و خواصی دارد، آب است. اگر بگويند آب را قبول نداريم

 (3٠الَّنبياء حَيٍّ ) شَيءٍ  کلُا  ٱلمَآءِ  مِنَ  ناَوَجَعَل 

بينيد آن  دانيم. اما اگر جلو برويد میها را میشود. همه اينبندد، سيلان دارد، بخار میخُب اين آب به چه صورت است؟ يخ می
لکول آب شدند. وهستند که دست به دست هم دادند و ماست. يعنی سه چيز   O2Hکند، هسته و جزء نشکنی که آب را درست می

ها را باز کنيم، ديگر آب نيست. اما وقتی در شرائط خاص با هم شدند، برای ظهور آب در گوييم اگر آنخُب پس آب چيست؟ می
شود تا ايه فراهم میگذارم. پايه يعنی کرسی ظهور يک امر. يعنی يک شرائط پکنند. من اسم اين را پايه میاينجا پايه درست می
عنوان يک امر اصيل که خودش جزء نشکن نداشته ظهور کند. بنابراين آب را به امر و توسط اين پايه، آن 1بتواند توسط اين معد  

شيند. نکنند، سلطان آب روی اين کرسی میکه چند جزء عنصری ديگر با هم يک کرسی درست میباشد، نداريم. بلکه توسط اين
 که الآن يککند، نه اينرود. اگر اين پايه را فراهم کنيد، اين سلطان ظهور میسی را به هم بزنيد اين سلطان هم میاگر اين کر

 .پديد بيايد. توضيح بيشتر اين بماند O 2Hشیء فيزيکی در کنار

ا وان به اين دو آن رخواهد که ببينيم ذات هوش چيست. يعنی آيا چيزی هست که بت: اين بحث يک مبدأ تصديقی هم می٢شاگرد
 .تقسيم کرد؟ يا ممکن است يک سنخی باشد که تنها با اشراق محور جور دربيايد

 .رسيماستاد: ان شال ه به تعريف هوش می

 .ای برای ظهور باشد يا نهتواند پايهای که کرديد متوقف بر اين است که اصلًا هوش مصنوعی میبندیشاگرد: آن تقسيم

تا  بينيم، ديگر کافی استای که من عرض کردم خيلی متفرع بر تعريف نيست. چرا؟ چون وقتی داريم آثار را میبندیاستاد: تقسيم
دهيد بينيم. شما کار را دست اين خودران میخواهيم تعريف را هر طور بگوييم، چون ما داريم میبندی را انجام بدهيم. میاين تقسيم

رساند. شما بگوييد تا شما هوش را تعريف نکنيد بسيار شلوغ مسافرين خودش را سر میبرد. در يک خيابان و او ماشين را می
رد ديگر. منظور من اين است. يعنی تعريف هوش جای خودش است؛ بحث خوبی تواند ببرد يا نه! خُب بُ قبول ندارم که ماشين می

د نائب توانبينيم. اين ربات نمیازمان در عملکردها میکه به ارتکنحویبندی هوش ندارد. بههم هست. ولی منافاتی با اين تقسيم
 کارهای از اما.  …شود و تواند آن را انجام بدهد. مکلف به نماز نمیحج باشد، چون ما از نائب، تصور خوبی داريم که اين نمی

دهد. به همين اندازه برای ما جام میبينيم که او انکه ماشين را از خيابان شلوغ رد کند. میهم داريم؛ مثل اين ديگری درک هوشمند
 .کافی است. حالَّ به آن برسيم. تعريف هوش خيلی به جا است
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 های بعدی سهیم شوند. نسخه  ی حاضر هنوز در مرحله پیش نویس قرار دارد و عزیزان مطالعه کننده می توانند با فرستادن نکات اصلاحی خود در ثواب انتشار نسخه 

بندی ، به گمان من ثمراتی دارد. لذا اگر بتوانيم اين تقسيم؟بندی ثمره فقهی دارد يا نداردپس اين مسأله اول بود؛ فرمودند اين تقسيم
بندی ممکن خوبی دارد. فعلًا در صدد اين هستيم که تعريف کنيم و ببينيم اين تقسيمرا تصور کنيم و بعد بفهميم جا دارد، فوائد 

 .هست يا نه

 بررسی ادعای انصراف ادله شرعی از غير انسان

ای که فرموديد از غير انسان، انصراف دارد. يعنی ظاهراً منحصر در انسان است. ديگر نوبت به اين : بسياری از اين ادله٢شاگرد
 .که بگوييم ماشين و ربات هوش دارند يا ندارد. و بر فرض هم اگر هوش داشته باشند ادله منصرف از غير انسان استرسد نمی

شود؟ آن جايی که ناشی از انس و غلبه افراد نباشد. بلکه کاشف از مراد متکلم استاد: انصراف در چه جايی مانع از اطلاق دليل می
 جايی اام. داريم قبول اينجا در -را  مطلق نه –اليه را قصد کرده  ست که گوينده اين منصرف  باشد. هر انصرافی که کاشف از اين ا

 هر مطلقی آيد،می دليلی يک وقتی که است معلوم جا همه خُب. فرمودند را اين مظفر مرحوم. باشد «الَّنصراف دعوی اسهل ما» که
 .رود. اين انس به غلبه افراد که مانع اطلاق نيستيک افراد غالبی دارد. ذهن نوع مردم هم سراغ افراد غالب می

 .شاگرد: مخاطب تکليف انسان است

خواند، منصرف به انسان است؟ يا منصرف به يک عمل خواهد انجام شود و وکيلی که عقد بيع میاستاد: مثلًا بيعی که الآن می
 کند؟ منصرف به کدام است؟که نظم اجتماع را اداره مینحویعقلائی است به

 .شود ولی عرض کردم نوعاً تکاليفی که هست مخاطبش انسان استشاگرد: برخی از مصاديق مشکوک می

ای که مفاد و کنم. يعنی ادلهمن قبول دارم. به همين دليل است که تقسيم میباشد  ،(بما له اشراق من روحه)استاد: اگر انسان 
گيرد، قبول داريم. لذا من هم برای موضوع آن، انسان ذو روح است، آن اشراقی که از عالم ديگری برای اين بدن مادی صورت می

 کنم. اما آيا در سراسر فقه به اين صورت است؟! همين تقسيم می

ا لمَ  ِ  ٱسمُ  ذکرَِ يُ مِما  (1٢1الَّنعام عَليَهِ ) ٱل ه

دهد، خُب ای انجام میدانيم کارهای هوشمندانهاست ولی نه مسلمان است و نه کافر است. می« کر اسم ال ه عليهمما ذُ »اما در اينجا 
 از خصوصيات هوشاصلا  دهد.تواند بسم ال ه بگويد؟! شما به آن القاء کنيد که شرط اين کار تسميه است، انجام میچطور نمی
ف ها را خودش کشنويس به آن بگويد. معنای هوش مصنوعی اين است که الگوريتماين است؛ حتماً لَّزم نيست برنامه مصنوعی

 فهمد که بايد اين کار را انجامکند و میها و در کتب فقهی جست و جو میکند. يعنی حتی اگر به آن نگفته باشيد، در رسالهمی
گويد شرط حليت ذبيحه، تسميه است. لذا کند. میدهد. يعنی خودش در جواهر و در سائر کتب فقهی جست و جو میبدهد و می

اند. ای از آگاهی را آوردههای عصبی درجهای که فرض گرفتيم شبکهگويد. با همان آگاهیکند و میصوت تسميه را توليد می
 .؟آورند يا نهکنيم که میبحث میبعدا حالَّ 



 های بعدی سهیم شوند. نسخه  ی حاضر هنوز در مرحله پیش نویس قرار دارد و عزیزان مطالعه کننده می توانند با فرستادن نکات اصلاحی خود در ثواب انتشار نسخه 

 های عصبی هوش مصنوعیحقق هوش پايه محور در شبکهت

ای هآيد. چند جلسه قبل عرض کردم الآن در همين شبکهگويند نمیای میآيد. عدهفعلًا ادعای من اين است که هوش پايه محور می
عصبی.  هایوشتن شبکههای مفصلی دارد؛ برای ننويسی که تغيير نکرده. مثلًا اين زبان پايتون کتابهای برنامهعصبی، زبان

 .های عصبیکنيد برای روال پيوندگرائی و شبکهنويسی میگيريد و با آن برنامههای آماده را به کار میخانهکتاب

ها به اين صورت هستند. همه آن .«Compiled Language» هايی هم که کمپايلرش هستند؛زبان پايتون تفسيری است و زبان
افزارهای امروز ما روی های عصبی را دارد، معنايش اين نيست که ديگر هوش آمد! نه، نرمنوشتن شبکه هایخانهچون زبان، کتاب

های عصبی را دارد، شما مجبور هستيد کد زبان سطح های شبکهخانهشود. و لذا همين پايتونی که اين همه کتابافزار اجرا میسخت
 ماشين زبان در هک ببريد، ماشين سطح زبان به را آن اسمبلی، از بعد -اسمبلی  مثلاً  –تر تبديل کنيد بالَّ را، اول به زبان سطح پايين

 شکی ينباحث ماشين، زبان سطح در باز داريم، الآن که چيزهايی اين با يعنی. گرديممی بر تورينگ ماشين و چينی اتاق همين به
يسی نوای نيست. خُب پس وقتی شما شبکه عصبی را برنامهشود، هيچ آگاهیکاری که در سطح زبان ماشين انجام می در ندارند
 آيد؟آيد، کجا میگوييد هوش هم میکنيد و با رويکرد پيوند گرائی میمی

کدام چافزارهايی که داريم هينرم ها انواعی از کار بود. يکی هم کيوبيت بود. الآنجلسه قبل بيت را گفتم؛ بعد گفتم تريت. اين
خواند؛ افزار است، تنها اطلاعات و بيت را میافزار از حيثی که نرمتواند در اثر خواندن بيت تغييرش بدهد. يعنی نرمخودش نمی

چطور شد؟! دهيم، پس کنيم و هاردمان را تغيير میمی (Save) گوييد ما که ذخيرهها است. خُب میآن «Reader» خواننده تنها
يسی های مغناطکنيم؟! وقتی شما در ديسککنيم و اضافه میدهيم، حذف میها را تغيير میما که داريم در ديسک مغناطيسی، بيت

است که در ديسک  (head) افزار و آن هددهد، بلکه سختافزار آن را تغيير نمیدهد، نرمکنيد و تغيير میچيزی را حذف می
؛ تنها يک بار ليزر «Compact Disc Read-Only Memory» هايی که رام است؛ CD دهد. مثلاً ر میآيد و آن را تغييمی
افزار، آن را ، سخت(Rewritable) توان دوباره پاک شوند و دوباره نوشته شوندهايی که میDVD يا CD زند و تمام. امامی

افزار برود و افزار به دل سختافزار است. آن چه که خود نرمنرمنويسد. ولو به فرمان افزار آن را دوباره میکند. سختپاک می
نويسد. اما در کيوبيت، از افزار میهای ديجيتال به اين صورت است. سختافزار را تغيير بدهد، نداريم. الآن همه دستگاهسخت

ام کيوبيت به اين است. همين که خوانيد تغيير کرده است. اصلًا قوخصوصياتش همين است؛ همين که اطلاعات يک بيت را می
گويد وقتی شما آن را بخوانيد ديگر بيت قبلی نيست، تغيير کرده گويد. میکند. چون قواعد کوانتوم اين را میخوانديد تغيير می
دهيد و را تغيير بافزارها افزار، سختنرم دهد. حالَّ بعداً با اين کارها که شما با نفسِ خواندن، کيوبيت را تغيير می است. خود نفسِ 

افزار تغيير کند و چه آثاری دارد، ممکن است بعداً بحثش بيايد. اين سخت افزار متنِ نرم که از خودِ ها را کنترل کنيد؛ اينبتوانيد آن
تورينگ  نمثل ماشي -افزار ای از زبان ماشين نداريم. يعنی زبانی که بايد توسط سختکه فعلًا ما چارهرا برای چه گفتم؟ برای اين

کاری کنيد. در چنين فضايی ما از آن چه که در واقعيت فيزيکی ماشين دارد رخ ها را تغيير بدهيد و دستبيت -و اتاق چينی
ه کهای عصبی را جلو رفتيم، با اينگويند وقتی شبکهدهد، آگاهی نداريم. هيچ کسی هم مشکلی ندارد. پس الآن چرا میمی



 های بعدی سهیم شوند. نسخه  ی حاضر هنوز در مرحله پیش نویس قرار دارد و عزیزان مطالعه کننده می توانند با فرستادن نکات اصلاحی خود در ثواب انتشار نسخه 

که هوش پايه محور را تصور ها معنايی ندارد جز اينرسيم؟ حرف آننيامده، ما به هوش می DNA کامپيوترهای کوانتومی و
 .کنيم

خواهيم نويس در سطح بالَّ معانی را درک کند. در اين مشکلی نداريم. نمیيک هوشی داريم که تنها معد  اين است که برنامه
را درک کند. منظور من آن نيست. بلکه خود ماشين منظور است. مثلًا ای نويس يک معنایباشد تا برنامه 1بگوييم کامپيوتر معد  

کنم. اين فهمد. آگاه است که من چيستم، کجا هستم و چه کار میوقتی با پايتون شبکه عصبی درست کرديد، خودش الآن دارد می
هايی و اين رابطه -(Axon) ونو آکس (Dendrite) دندريت–های دو طرف نورون اند شليکای گفتهشود؟ عدهشود يا نمیمی

غ بشر ماای برسيم که خدای متعال در دِ ها هست کم است، اگر ما بتوانيم کاری کنيم تا در ماشين به سطح و اندازهکه بين نورون
ا در شود. خُب درست است که الآن زبان ماشين آگاهی ندارد، امدهد، میها را انجام میقرار داده و لحظه به لحظه اين پردازش

نويس رنامهب -که ديگر سطح فيزيکی نيست، اما سطحی برای خود ماشين است، نه بيرون از ماشين-افزار خود ماشين سطحی از نرم
گيرد، پردازش به صورت می ٢بطونش مجموع اعمالی که در باخود ماشين  ، بلکه، معنايی را درک کندماشين معد  نشده تا آن

 .انداين را گفته شود،ها برای ماشين يک آگاهی که مجموع اين پردازش قدری بالَّ و سريع و وسيع است

ند. گوياول تصور کنيم که چه می برای قضاوت بايد ، ولیکه بشنويم گويمخُب حالَّ اين درست است يا نه؟ من دارم اين را می
درحال ه هر لحظگويند مغز ما اين است. ، میها در مبنای فيزيکاليسمی که برای مغز قائل هستندقبل از تصور آن را رد نکنيم. آن

فهمم، آگاهم. شما گويد من میگوييم. میمی« من»شود، ميلياردها پردازش است. به مجموع اين کارهايی که در مغز انجام می
ن پس بنابرايها به اين صورت است. ريزد. ادعای آنکاری کنيد و بخشی از آن را بگيريد، به هم میبخواهيد هر کجايش را دست

ويسی نمانعی ندارد حتی بر مبنای کامپيوترهای بيت محور که امروزه داريم، ولو در سطح ماشين، آگاهی نداريم، اما طوری برنامه
 افزاری خودش صاحب يک بسترسازی کنيم که خود ماشين در لَّيه نرمو سرعت پردازش را بالَّ ببريم و شبکه عصبی را شبيه

 .کند. بلکه برخوردار از يک فهم استباشد که صرفاً نمادين عمل نمیوسيعی از پردازش ها 

 شاگرد: مقصودتان از پايه محور اين بود؟

لًا ها و آن را تصور کنيم، اصخواهم بگويم اگر اين پيشرفتها بگويند. من میکنم را نديدم آناستاد: پايه محوری که من عرض می
 کنم تصور شود، اصلًا در پيشرفتشود و محال است، اگر اين چيزی که من عرض مید نمیگوينای میکنيم. يعنی عدهانکارش نمی

ا ها نياز است، شمهای ماشينی که امروزه به آنکنيد. يک فضايی روشن است. حتی با زبانها مشکلی نداريد. مدام گير نمیاين
در آنی که همه اين پردازش ها در اين ربات  -ای از فهم لَّيه توانيد زبان سطح بالَّيی را بنويسيد که در اين زبان سطح بالَّ يکمی

 .کنيد که آگاهی پايه محور است. نه صرفاً رفتار هوشمندانهرا دارد و حس می - گيردصورت می

 .بينيد. ان شال ه بعداً تفصيلش را میرا داشته باشيد هايی که زده شدهبندی و حرففعلًا اين تقسيم
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 های بعدی سهیم شوند. نسخه  ی حاضر هنوز در مرحله پیش نویس قرار دارد و عزیزان مطالعه کننده می توانند با فرستادن نکات اصلاحی خود در ثواب انتشار نسخه 

 فيزيکاليسم و تجربه گرائیتفکيک بين روش 

شود و که تو گفتی يک روش تجربی میها را فرستادند. بعد از مباحثه فرمودند خُب اينچند مطلب هفته قبل گفته شد. برخی از آن
ای دارد؟ شود. يک خروجی تجربی چه فايدهشود. تجربه هم که در سائر تجارب محو میخروجی کار تو يک روش تجربی می

م منظورم چشم عقل او است. نه چش "چشم بشر ببيند"ن عرض کردم مقصود من اصلًا خروجی تجربی نيست. اگر گفتم خدمت ايشا
بيند. وجه. بلکه چشم عقل میهيچگرا ببيند. اصلًا مقصود من اين نبوده. بهحس او. و الَّ افلاطون گرائی اين نيست که چشم تجربه

 .دنبال اين هستيمما به

 اند:ای از مباحثه جلسه قبل را به اين صورت گفتهلهيکی از اعزه جم

 «.شودبرخی مباحث در حوزه هوش مصنوعی همچون اتاق چينی وجود دارد که اساساً متافيزيکی برای آن تصور نمی» 

نم من کست. باور نمیام، اين اشتباه ااند. اگر من اين را گفتهام. آن را نقد کردهاند که در مباحثه قبلی اين را عرض کردهفرموده 
از کنيد و دانند. شما دهن بهستند میما هشت سال مباحثه  ام. کسانی که هفتام اشتباه گفتهای گفته باشم. اگر گفتهطور جملهاين

ی دهن م حتگوياسم ببريد. می را هاتوانيد دانه به دانه آناست که می یهزاران مسأله متا فيزيک ساده يک واو بگوييد، در يک بستر
ها و صدها مسأله متافيزيکی را برای اين کنند دهدانند؛ شروع میباز کنيد و يک واو بگوييد. کسانی که کار کرده باشند می

. اگر گفتم "شدتواند بابر مباحث متافيزيکی نمی مبتنی"، يا حتی "اتاق چينی مباحث متافيزيکی ندارد"گويند. من عرض نکردم می
کنم. ولی به گمانم اصلًا مقصود من اين نبوده. من چه عرض کردم؟ عرض من اين بود که يک چيزهايی صحيح میاشتباه است. الآن ت

تأسفانه . مو بسيار برای انتقال مطلب مفيد است بايد قدر آن را بدانيم - وص حوزوی هاخصبه  –که ما  و يک مثالهايی هست هست
 .دانيمها را نمیقدر اين

 ياضياتافلاطون گرائی در ر

 .کنمدو مورد مثال تاريخی آن را عرض می که عرض کردم چشم ببيند، يکیاين

 .نشويم محض شاگرد: منظورتان اين بود که دچار ذهن پردازی

های اتاق چينی که منظور من نيست. و لذا من مثال را عوض کردم و به بچه مثال زدم که جدول ضرب را استاد: بله، همه بحث
بر هيچ گرايش فلسفی هم نيست. آن چيست؟ در اق چينی يک حيثی دارد، آن حيث خيلی عالی است و مبتنیدهد. اتجواب می

شش پرانتز باز کرديم؛ برهان صدقين، جزء لَّيتجزی در شوارق، پارادوکس خرمن، دلَّلت، مقاله  مباحثه اصول بين مباحثه پنج
بحثی »کرديم بحثی پيش آمد. الآن هم در صفحه منطق فدکيه هست؛ می، مناظره سيرافی. وقتی مقاله دلَّلت را بحث فرگه انديشه

 .در آن جا نگاه کنيد. سؤال و جوابی شده است. به گمانم آن سؤالَّت خيلی مهم است«. ذيل مقاله دلَّلت راسل
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يلی ت درايفوس خگويم بايد قدر اتاق چينی خيلی دانسته شود، به اين خاطر است که ريخت اين کار با ريخت اشکالَّکه میاين
ک که اصلا اين متافيزيکی نيست. اين يکند. او ريخت اشکالَّت و نقدهايش تفلسف است. اما اين ريختش آن نيست. نه اينفرق می

 .دادن دارد. اين جهتش مقصود من استنقطه انطلاقی دارد که از اين حيث خيلی مهم است و قدرت نشان

است. عبارات معادل آن را پيدا کنيد، بعداً خيلی فايده دارد. اول مطلبی را از کتاب نقل گويم، خيلی جالب سه مثال تاريخی می
کنم؛ کتابی هست که در سال هزار و نهصد و هشتاد و يک چاپ شده؛ توسط دو نفر از رياضی دان های آمريکايی نوشته شده؛ می

شود ه و به آن اضافه شده است. معلوم میاست. چاپ های بعدی هم شد «The mathematical experience» اسم کتاب
و گويد اين دها زياد آمده است. در رفرنس ها و ويکی پديا در مدخل فلسفه رياضی ديدم؛ میکتابی است که در آمريکا در دست

ها رفن حبينم ايکنم میها برخورد میگويند که خيلی مهم است. من که به اينمطلبی می -هرش  و ديويس –نويسنده اين کتاب 
 .ديکه مطالبی که از سال نود تا به حال در مباحثه هست را مهم بدانچقدر مناسب است تا اين

کند. ظاهراً حدود هجده تا بيست سال نقل می 1999ها در سال البته در آدرسی که در مدخل رياضی در ويکی پديا آمده، از اين
 گويند: جيبی است. میبعد از چاپ اولش اين آمده است. جمله خيلی جالب و ع

 «. کنند که گويی افلاطونی هستنداکثر رياضی دانان طوری رفتار می»

 گويد وقتی رياضی دان استگويم. اصلًا شکی در اين نيست. میشکی در اين نيست. اين همان چيزی است که من ده سال است می
شود. ورت قرار داده. دستگاه همين است. غير از اين نمیرود، افلاطونی محض است. چون خدا به اين صکند و جلو میو فکر می
 گويد:بعد می

 «. نشينی کننداما اگر تحت فشار قرار گيرند تا با دقت از موقعيت دفاع کنند، ممکن است به سمت فرماليسم عقب» 

تی در ر از اين باشد. اما وقتواند غيگرائی رياضی. يعنی فطرت هر رياضی دان افلاطون گرائی است و نمیفرماليسم يعنی صوری
 .توانددهند، نمیکلاس در فشار و سؤال و جواب قرارش می

نشود.  نشينیکنم برای اين است که بگويم ما وسيله آن را داريم تا اين رياضی دان بعداً مجبور به عقباين هايی که من عرض می
دا کند و همه ابزارها به دستشان بيايد، اين رياضی دان مجبور به همه عرض من اين است. ما بالفعل ابزاری را داريم که اگر نشر پي

ه تا کند. حالَّ سنشينی هم نمیدهد و عقببرد و جواب میبيند و ابزار را هم جلو مینشينی نيست. بلکه چشمش چيزی را میعقب
 .عرض می کنم خيلی هم جالب است و تجربه تاريخی است که هااز آن

 در مناظره فرگه با هوسِرْلافلاطون گرائی اول: 

 نوشته 1891 در را «حساب فلسفه» کتاب هوسرل آقای. است -شناسی پديدار پدر–اولين تجربه آن، مناظره فرگه با هوسِرْل 
ه در مباحثه مقاله انديشه فرگه تشريف داشتيد، ک کسانی. دارد فرگه با مناظراتی و مراسلات 1900 تا سال ده فاصله با بعد. است

فهمد. يعنی از آن ذهن هايی بوده که می ديده. لذا کسی هم که گفتيم خيلی خوب است. قوی میذهن او برای اين فضايی که ما می
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گذاشته « يشهاند»برد. ذهن او به اين صورت است. متأسفانه اسم مقاله خود را بيند در کار قوی است. بحث را جلو میمی
خُب «. معقول»گوييم يادتان هست که عرض کردم. همان چيزی است که ما در فلسفه خودمان هم داريم؛ می  .«Thought»بود؛
کند. بلکه شما برای معقولَّتی می 1گوييد واژه يک نحو بند بودن به انسان را ايحامی« معقول»گوييم؟ وقتی شما می« معقول»چرا 

و استقلال دارند، بايد يک واژه ديگری را به کار ببريد تا نفسيت را برساند. نه واژه اسم مفعول. او هم همين که مجرد تام هستند 
 .سه جلسه از آن بحث کرديم کار را کرده بود. ما در دو

آمده بود. لذا  نوشته بود مناظره کردند. جلد اولش از چاپ بيرون 1894سر کتابی که اين آقا در سال  بر خُب ايشان چه کار کرده؟
گويند ها درگير شدند؛ وقتی درگير شدند ديگر جلد دومش از چاپ بيرون نيامد. از چيزهای جالب تاريخ رياضی همين است. میآن

يعنی «. پژوهش های منطقی»بر همان ها رديه نوشت به نام  1900جلد دوم فلسفه حساب هوسرل چاپ نشد که نشد. بعد در سال 
يست. وقتی ما نی  شويد که به او نشان داد که رياضيات ساخته و پرداختهوبرگشت ها را ببينيد، متوجه میفتچه کار کرد؟ وقتی ر
ها را که فرگه چشم او را باز کرد، به او گفت ببين اشياء رياضی به تو بند نيستند. ببين تو آنشود. بعد از اينديد، ديگر تمام می

 ل جلو برد. اين يکی از تجربيات تاريخیکه ديد، شد هوسرل دوم. کارش را مفص  د. بعد از ايندرست نکردی، اگر ما نبوديم هم هستن
 .است

 افلاطون گرائی در نزاع هيلبرت و براوردوم: 

که  3شهودگرايی  یخواست شهودگرائی را در فلسفه رياضی بياورد. واژه ٢رئکه براودومی آن را هم عرض کنم؛ نزاعی شد در اين
کسی که بالَّترين ضربه را از اين فضاها خورده بود، با هيلبرت  او يعنی . خُب بيناو اصلا خراب کرده رار به کاربرده، اين واژه ئوابر

بی خودی زحمت نکش، آن  :ر گفتئمعروف است؛ به او گفت بی خودی زحمت نکش؛ هيلبرت به براوهيلبرت  مناظره شد. جمله
گويم کجا خلق کرد؟! بلکه تنها پرده من میولی   «create»گويدمی …ای ما خلق کردبر 4کانتورجورج فردوس و بهشتی که 

گويد به تو بگويم آن گويد خلق کرد. کانتور که خلق نکرد. واضح و آشکار است. او میبرداشت و به شما نشان داد. اما او می
گويد. يعنی چه؟ يعنی وقتی چشم رياضی دان رست هم میآن را بر ما ببندد. د ببهشتی که او برای ما آفريد، احدی قادر نيست در

گويد ديدم. حالَّ مدام تلاش کن و بالَّ و پايين بيا. ما ديديم که اين هست. اين فردوس هست. اين هم بيند، میيک چيزی را می
 .در آن را ببندد گويد تو برو بحثت را بکن اما احدی قادر نيستتجربه دوم است؛ که ببينيد ديدن اين قدر مهم است. می
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 افلاطون گرائی در بيان گودلسوم: 

  1ودلرياضی دان معروف گ -که يکی از مشکلات بيست و سه گانه هيلبرت بود-سومی آن هم سخنی است که در قضيه پيوستار 
گويد؟ وقتی بود. خُب گودل چه می 1926گويد. مناظره هيلبرت اين را می 1947گويد. در سال گويد. او هم جمله خوبی میمی
خواهد بحثش را سر برساند جملۀ کوتاهی دارد که بسيار عالی است. چقدر خوب! اين هم از کسانی است که ذهنش مثل فرگه می

 است.

 گويد:می 

 کنيدبينم، خُب چشم باز میگوييد خُب دارم میبينيد و بعد میکنيد و مثلًا اين کتاب را میدانم چطور شما چشم باز میمن نمی 
 بينيد.و شیء رياضی را هم می

 :گويد می 

دانم از کجا بايد بيشتر به اين چشم مادی اطمينان کنيم که اعتمادمان به آن بيشتر از اعتمادی به چشمی باشد که دارد من نمی
 بيند! ديدن، ديدن است. عنصر رياضی را می

 .خيلی جمله خوبی است

. يازده نوع سؤال است. ٢«مثال دقيق، سؤال روان»اند به اين عنوان هم زحمت کشيدهای برای جلسه بعد بحث ما اين است؛ مقاله
 .های آن را بگويم. نرسيدم. ان شال ه اگر زنده بوديم برای هفته بعدخواستم دو تا از اصلیمن می

 شاگرد: بحث جلسه بعد چيست؟

ن چيزی را ببيند که ديگر احدی قدرت نداشته باشد، وقتی وضوح نشان بدهيم که تمام بشر چشمشاتوانيم بهکه میاستاد: مواردی
 .ها داريم و خيلی حسابی هم داريمدنبال اين هستيم. من به گمانم از اينديدند، آن را از دستشان بگيرد. ما به

 مراتب روح اشراقی در انسان و حيوان

طوری که گفتيد پردازش های زيادی شود؟ همانمیشاگرد: اگر اين موبايل ما پردازشگر زيستی شود، حداکثر در حد يک گياه 
 نيست؟ محور است و اشراق محور دهد. هوش اين از نظر شما همچنان پايهانجام می

 .ها پايه استکنم تا مقصودم روشن شود، همه ايناستاد: در تعريفی که بعداً برای پايه عرض می
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 . …روح نباتی و روح حيوانی بروز بدهد شاگرد: يعنی هرچقدر هم بتواند داده نگهداری کند و حتی

م روح ندارد. گوييآيد چون پدر و مادر نداشته که نمیسازی به وجود میسازی کنيم؛ انسانی که از شبيهاستاد: مگر ما بتوانيم شبيه
 کار هچ سازیشبيه در ؛…يعنی توسط دستگاهی که خداوند متعال آفريده از يک سلول غير تناسلی که هر دو کروموزوم ها را دارد

آوريم، به جای يک کروموزوم که در اسپرم بود؛ دو تايی که در يک سلول با هم است را یم در را سلول اين هسته کنيم؟می
گذاريم و آوريم، دو کروموزوم سلول غير تناسلی را در اوول میاوول را هم بيرون می مو کروموزو DNA آوريم؛بيرون می

 .ب اين روح ندارد؟! روح داردشود. خُ سازی میشبيه

کنند که ربات انسان شود. گويند با عصب شناسی روی دلفين ها کاری میطور است؟ مثلًا الآن میشاگرد: روح حيوانی هم همين
 شود؟کند اشراقی میاين روح و رفتاری که می

 برهان ببينيد:فهمم حيوانات روح دارند. ذيل آيه شريفه در تفسير استاد: آن طوری که من می

وحِ   لَامُ(، قَالَ سَأَلْتهُُ عَنْ قَوْلِهِ: وَ يسَْئلَوُنكََ عَنِ الرُّ وحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي ،عَنْ أَبِي بصَِيرٍ،عَنْ أَحَدِهِمَا،)عَليَْهِمَا السا وحُ؟ قَالَ: قُلِ الرُّ تِي الا  مَا الرُّ
وَابِّ وَ النااسِ   1 فِي الدا

 گوييد درست است؟ی ميمون کاری کنند که بتواند حج انجام بدهد شما میشاگرد: اگر فرض کنيم رو

که اشراق محور است به اين معنا نيست که در يک مرتبه هستند. روح حيوانی هم بيرون مزاجشان است. استاد: نه، چون صرف اين
شود. آيد؛ اين پايه محور میشبيه راديو که عرض کردم. ما يک دستگاهی مثل ضبط صوت داريم که صدا از درون خودش می

آيد، کجا است؟ يکی روح انسانی است آيد. اما حالَّ که از بيرون میيک دستگاهی مانند راديو داريم، صوت در راديو از بيرون می
و يکی روح حيوانی است. حيوانات روحی دارند که از بيرون مزاجشان است. اما ربات هر چه هست از بيرون نيست؛ مثل ضبط 

بينيد که کامل فهميديد، میکند. اگر شما به اندرون ضبط صوت برويد، بعد از اينی است که از درون خودش صوت توليد میصوت
نيازی به گوينده بيرون ضبط صوت نداريد. چرا؟ چون در خودش است. آنتن ندارد که از بيرون کسی حرف بزند و آن جا بگيرد. 

ش دارد. هوش پايه محور به اين صورت است. يعنی هوش را دارد اما همه چيز در ضبط صوت گيرنده نيست. همه چيز را خود
 .گيردخودش است. اشراق از بيرون صورت نمی

 عدم پاسخ گويی رويکرد فيزيکاليسم به سؤالَّت رياضی و تجربيات نزديک به مرگ

 ها فلسفه نيست؟شاگرد: اين

تجليل کردم؟  «Cognitive science» ما من چرا به راديو مثال زدم و ازهای فلسفی هست، ااستاد: اگر بخواهم تفلسف کنم بحث
های عصبی را تمام تار و پود مغز بشر و شبکه و رودرود و میکه هنوز اول راهشان است. هنوز بشر اول راه است. میبرای اين
ريم که از آن خبر نداشته باشيم. آن جا است که ای نداما نقطه ،گويد در مغز بشررسد که میکند. يعنی بشر به جايی میآناليز می
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ک چيزی ايم که يبه يک جايی از مغز رسيده ،بيند عجبهايی که در مغز است، میدندريت مثلا د. يعنینرسگفتم به آنتن راديو می
 بافی. مند فلسفه میگوييشود. نه از درون خود دماغ. اين خيلی مهم است. من که بگويم، شما میاز بيرون برای او مخابره می

های عملکرد به اين است که به تمام کوچه و پس کوچه «Cognitive science» گويم رشدگويم نه. حرفی هم ندارم. من میمی
. کند که از اين مغز نيستشوند در اين انسان چيزهايی ظهور میرسند که مطمئن میرسند؟ به نهايتی میرسند. به کجا میمغز می
گوييد مغز گفت شما میکرد؛ می. آقا سؤالَّتی می1داد که به کما رفته بودندبود که در ماه مبارک کسانی را نشان می ایبرنامه

تر از مطرح کنم. خيلی دو دو تا، چهارتا است. واضح رياضيات عالم در را هااين همه خواهممی من کهاين کما ؛…است و خودش
 .آن کما است

شناختی، بشر مجبور است به سؤالَّت کسی که تجربه نزديک به مرگ داشته را جواب بدهند. اين جور موارد يعنی بعداً در علوم 
ته ام. الباش را رفتهدانم چه چيزی در آن هست، همهگويد من که چيزی کم نگذاشته ام، میرسد و میاست که بشر به اطمينان می

همم در اين تجربيات، دم و دستگاه ديگری در کار است. اين فلسفه است؟! فلسفه فام، مینه در زمان ما. حالَّ که همه آن را رفته
دعائی توانيم. اين آن اتوانيم اين کارها را بکنيم؟ همين الآن؟ به گمانم میکه نيست. آن وقت آيا ما از طريق افلاطون گرائی هم می

 .خواستم بگويم که نشدم میگوييم و اصلًا ربطی به تفلسف هم ندارد. امروز هاست که بعداً می

 والحمد ل ه رب العالمين

 : واژگان کليد

هوش پايه محور، هوش اشراق محور، کرسی طبايع، افلاطون گرائی، امکان تحقق هوش پايه محور، هوش قوی، هوش عمومی، 
 هوش ضعيف، هيلبرت، براور، گودل، هوسرل
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ای ]دارد پيش ميرود[؛ يعنی انسان متحي ر ميشود از شتابی که اين فن اوری عجيب در دنيا پيدا کرده دهندهک شتاب حيرتامروز هوش مصنوعی با ي
ا ايهای مختلف ما ــ نظامی و غير نظامی ــ از هوش مصنوعی دارند استفاده ميکنند، بهرهو دارد پيش ميرود. خب الَّن دستگاه ن برداری ميکنند، ام 

؛ آن ها مسل ط شدهای عميقی دارد که بايد بر آن لَّيهبردار بودن امتياز نيست؛ اين فن اوری لَّيهی هوش مصنوعی، بهرهندهد. در مسئلهما را فريب 
ع اين فن اوری هوش مصنوعی را تأمين کنيد، فردا اينها يک ايستگاهی مثل آژاها دست ديگران است. اگر شما نتوانيد لَّيهلَّيه س نهای عميق و متنو 

ماتش را فراهم ميکنند ــ که اگر چنانچه به آن ايستگاه رسيديد، بايد اجازه  گيريد باتمی درست ميکنند برای هوش مصنوعی ــ که الَّن دارند مقد 
ها و طلبجوری است؛ زرنگهای دنيا، فرصتکه در فلان بخش از هوش مصنوعی استفاده کنيد، در فلان بخشِ ديگر حق نداريد استفاده کنيد! اين

وقت اجازه نميدهند که شما از اين منطقه عبور آيد، آنهای دنيا دنبال اين چيزها هستند. يک آژانس هوش مصنوعی هم به وجود میطلبقدرت
بيانات )از  های زيرساختی هوش مصنوعی را بايد در کشور دنبال کنيد.و لَّيه های عميق و ژرف اين مسئلهکنيد. خودتان بايد برسيد به فن اوری
 (1403شهريور  6حضرت امام خامنه ای حفظه ل ه در 

 

 خودتان باید برسید ...
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 1402آبان  25 هفتم:فقه هوش مصنوعی؛ جلسه 
 بسم ال ه الرحمن الرحيم

 بازتاب روح اشراق محور و روح پايه محور در آيات و روايات

يتهُُ آيه ی ) وحِي ) مِن فِيهِ  وَنَفَختُ  ۥفَإِذَا سَوا  ((7٢ص رُّ

تمام شد و مطلب ماند. اصل عرض من در اين بود که شايد بتوانيم هوش قوی را تقسيمی علمی کنيم که آثار فقهی جلسه قبل وقت 
شود؛ اين هوش نياز به انسان و کسی دارد که دارد. يکی هوش اشراق محور بود که گويا از بيرون بدن و مزاج، بر او وارد می

پايه محور است. يعنی در بستری که خداوند متعال برای اشراق روح از  محوريت در او روح است. اما يک هوشی هم هست که
 .ای هست. اين اصل عرض من بودعالم ديگر قرار داده، آن بستر، بستر غامض و پيچيده

من هم  آوری کنيد.ها را دو دسته کنيد و جمعکنم که آنها را ديد. پيشنهاد میتوان اينوضوح میلذا در ادله و روايات و آيات به
گويد روح بشر و جوهره وجودی او از اين وضوح میکنم. يک دسته روايات و آياتی است که بهها را سريع عرض میبرخی از آن

ای که باشد. خلاصه حالش حال بيرون بودن از اين بدن است. زياد بدن نيست و بيرون از اين بدن است؛ حالَّ به هر تقرير فلسفی
تواند آن را به ظهور بياورد، تبيين ای است که رابطه بين اين روح مقدس قدسی با اين بدنی که میهم هست. دسته دوم، ادله

 .های متعددی استکند. اين روايات و آيات دستهمی

 مثلًا در جلسه قبل عرض کردم، 

نَ ٱلعِ  وحُ مِن أَمرِ رَبِّي وَمَآ أُوتِيتمُ مِّ وحِِۖ قُلِ ٱلرُّ  ـَلوُنكََ عَنِ ٱلرُّ  (85لمِ إِلَّا قَلِيلا )الَّسراء وَيسَ

 فرمايد: خداوند متعال برای روح و خلقت آدم به ملائکه می 

ي وحِي مِن فِيهِ  وَنفََختُ  ۥتهُُ فَإِذَا سَوا جِدِينَ  ۥلهَُ  فَقَعُواْ  رُّ  (7٢ص ) سَه

يته»فرمايد گام دوم است، قبلش می« نفخت فيه من روحی » يته» ،؛ در اين فضا«فاذا سو  در « يهتسو»به چه معنا است؟ خود « سو 
 آيات شريفه کاربردهای زيادی دارد. 

ىه   (٢الَّعلی ) ٱلاذِي خَلقََ فَسَوا

ي) وحِي( مِن فِيهِ  وَنَفَختُ  ۥتهُُ فَإِذَا سَوا  چه با هم آن کرده؛ فراهم را شده تسويه بستری خودش خلقت حکمت روی متعال خداوند يعنی رُّ
های کشد که بتوانند ادعا کنند ما از همه کوچه و پس کوچهتی در ابتدای راه هستند، ببينيد تا کی طول میشناخ علوم. غموضی

يته»اين   .هااختهدانيم. ناشنگويند نمیطور است؟ میدانيم. چرا اينگويند هنوز نمیخبر داريم. والَّ الآن هر چه دهن باز کنيم می« سو 
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پرسيد شما که در مغز تخصص داريد، عشق کجای مغز است؟ گفت  اوراح مغز و اعصاب بود؛ آقا از آيد دکتری بود که جيادم می
دانيم. خُب حالَّ يک وقتی بيايد و بگويند پيدا کرديم، تازه آن وقت گويند نمیترين سؤالَّت را میداند. سادهواقعش هنوز بشر نمی

آيد؟ اين پايان راه است؟ يا تازه اگر خيلی ؟ چه چيزی از آن بر میشود که آن چه که شما پيدا کرديد چيستبحث ما شروع می
يته»رسيد که بايد آن آنتن را ببينيد و اصل کار بيرون است. فرمودند شود؟ يعنی به جايی میزحمت بکشيد مثل آن راديو می ؛ «سو 

 .صل است. خيلی مفصل استطور بستری را فراهم کردم. اين در آيات شريفه زياد است، در روايات هم مفمن اين

 (اذا صفی مزاجه قوی اثر النفس فيه حديث )

ده شود يهودی درس خوانمعلوم میاز رفتار او السلام را ديد. ای اميرالمؤمنين عليهيهودیيک عرض کردم؛ پيشتر حديث فلسفه را 
 :. از مقام حضرت هم که خبری نداشت. از ظاهر فهميد و گفتهو بفهمی بود

 1ت الفلسفةمليتک تعل  

 ! از اين علی نشناسی شويد علی فيلسوف! پناه بر خدامیآن وقت شما فلسفه ياد بگيريد؛ ديگر ای کاش  

 :حضرت فرمودند

 ٢«ماتريد من الفلسفه؟» 

يته»اين  از فلسفه چه می خواهی بدانی؟ از فلسفه چه انتظاری داری؟!  را که عرض کردم، بخشی از آن را حضرت در اينجا « سو 
 فرمايند. می

 «. ليس الَّنسان اذا اعتدل طباعه صفی مزاجه، و اذا صفی مزاجه قوی اثر النفس فيه ا»

                                                           
لام و هو يتکل م مع جماعة، فقال له: يا ابن أبي 1 لام، فيما يروى أن بعض اليهود اجتاز به عليه الس  مت طالب، لو أنك تعل   عن مولَّنا أمير المؤمنين عليه الس 

لام: و ما تعني بالفلسفة؟ أ ليس من اعتدلت طباعه صفا مزاجه، و من صفا مزاجه قويالفلسفة لکان يکون منك شأن من الشأن، فقال ع فيه،  لنفسأثر ا ليه الس 
و هفيه سما إلی ما يرتقيه، و من سما إلی ما يرتقيه فقد تخل ق بالأخلاق النفسانية، و من تخل ق بالأخلاق النفسانية فقد صار موجودا بما  أثر النفس و من قوي

، لقد بن أبي طالبدون أن يکون موجودا بما هو حيوان، فقد دخل في الباب الملکي الصوري، و ليس له عن هذه الغاية مغي ر ، فقال اليهودي: ال ه أکبر يا ا إنسان
، ج نطقت بالفلسفة جميعها، في هذه الکلمات، رضي ال ه عنك ائق فی محاسن الَّخلاق ملا ، الحق263، ص: 2)عين اليقين ملا محسن فيض کاشانی رحمه ال ه

 (364محسن فيض کاشانی، ص: 
و  فيه أثر النفس قال الدهقان ما رأيت أعلم منك إلَّ أنك ما أدرکت علم الفلسفة فقال عليه السلام من صفي مزاجه اعتدلت طبائعه و من اعتدلت طبائعه قوي

يه تخلق بالأخلاق النفسانية و أدرك العلوم اللاهوتية و من أدرك العلوم اللاهوتية صار موجودا سما إلی ما يرتقيه و من سما إلی ما يرتق فيه أثر النفس من قوي
)الصراط المستقيم إلی  بما هو إنسان دون أن يکون موجودا بما هو حيوان و دخل في باب الملکي الصوري و ما له عن هذه الغاية معبر فسجد الدهقان و أسلم

 (214، ص: 1مستحقي التقديم، ج
فرمودند  هدر روايات يافت شده تعبير مشابه تعبير حضرت استاد آمده است که شايد منظور حضرت استاد روايت مشابهی باشد يا همين روايت با تعبيری ک

 در کتب ديگر بوده باشد.
ه هر جا را فلسفه منظور توست؟ کنايه از اينکالبته در روايت يافت شده، تعبير ما تعنی بالفلسفه آمده است يعنی منظورت از فلسفه چيست؟ کدام بخش  ٢

 شايد منظور حضرت استاد روايت مشابهی باشد يا همين روايت با تعبيری که فرمودند در کتب ديگر بوده باشد. -می خواهی بپرس؟ 
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 خواهد اثر کند، يک بستر و مزاج صافی نياز دارد. يعنی وقتی نفس می

 «اذا صفی مزاجه قوی اثر النفس فيه»

خواهد روح و نفس در اينجا که خلاصه وقتی میدهند؛ اينبه چه معنا است؟ يعنی حضرت دارند يک خطی را نشان میخُب اين 
تواند تر می، بيشو مهياتر کنيد اشراق شود، هر چه شما خصوصيات آن بستر را بشناسيد یظهور کند و از آن جا در اين بستر ناسوت

 .است خداوند در آن غموضی را قرار داده و مکانيسم و راهکاری دارد آن اشراق را انجام بدهد. پس آن بستر يک

 (عرفان المرء نفسه بأربع طبائعحديث )

 مثل روايت: در اين فضا چندين روايت ديگر هم هست.

 1«عرفان المرء نفسه باربع طبائع» 

بحث کرديم. علی القاعده هم بايد جلسات آن باشد. يعنی معرفت نفس فقط  العقول چند سال قبل در چند جلسه از اين روايت تحف 
 که ظهور آن روح را دردخالت دارد در اين هم ؛ يعنی طبايع خود اين بدن «اربع طبائع»به اين نيست که شما به روح توجه کنيد، 

 .له مفصلی هم دارداينجا ببينيد. خلاصه رابطه روح و بدن يک رابطه بسيار پيچيده و غامضی است. اد

                                                           
يحُ وَ البْلَْغَمُ وَ أَ  طَباَئِعَ  قَالَ علی عليه السلام: عِرْفَانُ الْمَرْءِ نفَْسَهُ أَنْ يعَْرِفَهَا بِأَرْبعَِ  1 ةُ وَ الرِّ مُ وَ الْمِرا لُ وَ مِنَ وَ دَعَائِمُهُ الْعَقْ  رْبعَِ دَعَائِمَ وَ أَرْبعََةِ أَرْکاَنٍ فَطَباَئِعُهُ الدا

وحُ وَ الْمَاءُ وَ صُورَتهُُ طِينتَهُُ فَ  وْقِ وَ الْعَقْلِ الفَْهْمُ وَ الْحِفْظُ وَ أَرْکاَنهُُ النُّورُ وَ الناارُ وَ الرُّ وحِ وَ وَجَدَ طَعْمَ الذا كَ بِالرُّ أَبصَْرَ بِالنُّورِ وَ أَکلََ وَ شَرِبَ بِالناارِ وَ جَامَعَ وَ تحََرا
عَامِ بِالْمَاءِ فَهَذَا تأَْسِيسُ صُورَتِهِ فَإِذَا کاَنَ تأَْيِيدُ عَقْلِهِ مِنَ النُّورِ کاَنَ عَالِماً حَافِظاً ذَکِ   إِلیَ ءٍ هُوَ هَاهُناَ وَ هِماً وَ عَرَفَ فِيمَا هُوَ وَ مِنْ أَيْنَ يَأْتِيهِ وَ لِأيَِّ شَيْ ي اً فَطِناً فَ الطا
ة   اعَةِ وَ قَدْ تجَْرِي فِيهِ النافْسُ وَ هِيَ حَارا قْرَارِ بِالطا  قَتَلَ وَ   إِذَا حَلاتْ بِهِ الحَْرَارَةُ أَشِرَ وَ بطَِرَ وَ ارْتاَحَ وَ تجَْرِي فِيهِ وَ هِيَ باَرِدَة  فَ مَا هُوَ صَائِر  بِإِخْلَاصِ الوَْحْدَانِياةِ وَ الِْْ

لُ وَ نسَِيَ فَهِيَ الْعَوَارِضُ الاتِي تکَوُنُ    ذَبلَُ وَ سَرَقَ وَ بهَِجَ وَ اسْتبَْشَرَ وَ فَجَرَ وَ زَنیَ وَ بَذَخَ وَ إِذَا کاَنتَْ باَرِدَةً اهْتمَا وَ حَزِنَ وَ اسْتکَاَنَ وَ  مِنْهَا الْأسَْقَامُ وَ لََّ يکَوُنُ أَوا
 الْألَمََ مِنْ بُ اعَةُ مُوَافِقَةً لِذَلِكَ الْمَأْکلَِ وَ الْمَشْرَبِ بِحَالِ الخَْطِيئةَِ فَيسَْتوَْجِ ذَلِكَ إِلَّا بِخَطِيئةٍَ عَمِلهََا فَيوَُافِقُ ذَلِكَ مِنْ مَأْکلٍَ أَوْ مَشْرَبٍ فِي حَدِّ سَاعَاتٍ لََّ تکَوُنُ تِلْكَ السا 

نْسَانُ يأَْکلُُ وَ يَشْرَبُ وَ يعَْمَ  رَابِ بِالْمَاءِ وَ يتَحََرا أَلوَْانِ الْأسَْقَامِ ثمُا قَالَ ع بعَْدَ ذَلِكَ بِکلََامٍ آخِرَ إِنامَا صَارَ الِْْ عَامِ وَ الشا ةَ الطا يحِ وَ يجَِدُ لذَا  كُ لُ بِالناارِ وَ يسَْمَعُ وَ يشََمُّ بِالرِّ
يحُ  رَابَ فِي جَوْفِهِ وَ لوَْ لََّ الرِّ عَامَ وَ الشا وحِ فَلوَْ لََّ أَنا الناارَ فِي مَعِدَتِهِ لمََا هَضَمَتِ الطا وحُ لََّ جَا  مَا التْهََبتَْ ناَرُ الْمَعِدَةِ وَ لَّ خَرَجَ الثُّفْلُ مِنْ بطَْنِهِ  بِالرُّ ءَ وَ لََّ وَ لوَْ لََّ الرُّ

ينُ صُورَتهُُ وَ  ذَهَبَ وَ لوَْ  عْرُ فِي جَسَدِهِ  لََّ برَْدُ الْمَاءِ لَأحَْرَقَتهُْ ناَرُ الْمَعِدَةِ وَ لوَْ لََّ النُّورُ مَا أَبْصَرَ وَ لََّ عَقَلَ وَ الطِّ جَرِ فِي الْأرَْضِ وَ الشا الْعَظْمُ فِي جَسَدِهِ بِمَنزِْلةَِ الشا
مُ فِي جَسَدِهِ بِمَنزِْلةَِ الْمَاءِ فِي الْأرَْضِ وَ لََّ بِمَنزِْلةَِ الحَْشِيشِ فِي الْأرَْضِ وَ الْ  جَرِ وَ الدا  قِوَامَ لِلْأرَْضِ إِلَّا بِالْمَاءِ وَ لََّ قِوَامَ عَصَبُ فِي جَسَدِهِ بِمَنزِْلةَِ اللِّحَاءِ عَلیَ الشا

مِ وَ زُبْدُهُ  مِ وَ الْمُخُّ دَسَمُ الدا نْسَانِ إِلَّا بِالدا ُ بيَنْهَُمَا صَارَتْ حَياَتهُُ  لِجَسَدِ الِْْ نْياَ وَ شَأْنِ الْآخِرَةِ فَإِذَا جَمَعَ ال ه نْسَانُ خُلِقَ مِنْ شَأْنِ الدُّ  فِي الْأرَْضِ لِأنَاهُ نزََلَ مِنْ فَهَکذََا الِْْ
ُ بيَْنهَُمَا صَارَتْ تِلْكَ الفُْ  قَ ال ه نْياَ فَإِذَا فَرا مَاءِ إِلیَ الدُّ مَاءِ وَ ذَلِكَ شَأْنِ السا مَاءِ فَالحَْياَةُ فِي الْأرَْضِ وَ الْمَوْتُ فِي السا قُ بيَْنَ أَناهُ يُ رْقَةُ الْمَوْتَ يرَُدُّ شَأْنُ الْآخِرَةِ إِلیَ السا فَرا

وحُ وَ النُّورُ إِلیَ القُْدْرَةِ الْأوُلیَ وَ ترُِكَ الجَْسَدُ لِأنَا  تِ الرُّ وحِ وَ الجَْسَدِ فَرُدا فُ الرُّ يحَ تنُشَِّ نْياَ لِأنَا الرِّ نْياَ وَ إِنامَا فَسَدَ الجَْسَدُ فِي الدُّ ينُ الْمَاءَ فَييَبْسَُ ال هُ مِنْ شَأْنِ الدُّ طِّ
وحُ بِالنافْسِ وَ النافْسُ حَ  کتَِ الرُّ لِ وَ تحََرا يحِ فَمَا کاَنَ مِنْ نفَْسِ الْمُؤْمِنِ فَهُوَ نوُر  مُؤَياد  بِالْعَقْلِ وَ مَا کاَنَ رَ فَيصَِيرُ رُفَاتاً وَ يبَْلیَ وَ يرَُدُّ کلٌُّ إِلیَ جَوْهَرِهِ الْأوَا کتَهَُا مِنَ الرِّ
ِ عُقُوبتَاَنِ إِحْدَاهُمَا لْمَوْتُ رَحْمَة  مِنَ امِنْ نَفْسِ الْکاَفِرِ فَهُوَ ناَر  مُؤَياد  بِالناکرَْاءِ  فَهَذَا مِنْ صُورَةِ ناَرِهِ وَ هَذَا مِنْ صُورَةِ نوُرِهِ وَ ا ِ لِعَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ وَ نقَِمَة  عَلیَ الْکاَفِرِ وَ لِ ه ل ه

قْمُ وَ الفَْ  وحِ فَهُوَ السُّ وحِ وَ الْأخُْرَى تسَْلِيطُ النااسِ بعَْضٍ عَلیَ بعَْضٍ فَمَا کاَنَ مِنْ قِبلَِ الرُّ ِ عَزا وَ جَلا قْرُ وَ مَا کاَنَ مِنْ تسَْلِيطٍ فَ مِنَ الرُّ وَ  -هُوَ الناقِمَةُ وَ ذَلِكَ قَوْلُ ال ه
الِمِينَ بعَْضاً بِما کانوُا يکَْسِبوُنَ  قْمِ وَ الفَْقْرِ وَ مَا کاَنَ مِنْ تسَْلِيطٍ   کذَلِكَ نوَُلِّي بعَْضَ الظا وحِ فَعُقُوبتَهُُ بِذَلِكَ السُّ نوُبِ فَمَا کاَنَ مِنْ ذَنْبِ الرُّ  ناقِمَةُ وَ کلُُّ ذَلِكفَهُوَ المِنَ الذُّ

نْياَ وَ سُوءُ  ا الْکاَفِرُ فَنقَِمَة  عَليَهِْ فِي الدُّ نْياَ وَ عَذَاب  لهَُ فِيهَا وَ أَما هْوَةِ وَ  عُقُوبةَ  لِلْمُؤْمِنِ فِي الدُّ نْبُ مِنَ الشا يَ مِنَ هِ  الْعَذَابِ فِي الْآخِرَةِ وَ لََّ يکَوُنُ ذَلِكَ إِلَّا بِذَنْبٍ وَ الذا
ِ عَزا وَ جَلا الْمُؤْمِنِ خَطَأ  وَ نِسْياَن  وَ أَنْ يکَوُنَ مُسْتَکْرَهاً وَ مَا لََّ يطُِيقُ وَ مَا کاَنَ مِنَ الْکاَفِرِ فَعَمْد  وَ جُحُ  کفُااراً حَسَداً مِنْ عِنْدِ  -ود  وَ اعْتِدَاء  وَ حَسَد  وَ ذَلِكَ قَوْلُ ال ه

 (356تا  354العقول ص:  )تحف  أَنفُْسِهِمْ 
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 : ای الَّنفس تريد؟ حديث نفس کميل

 البته ؛…می خواهم نفسم را به من بشناسانيد است. کميل به حضرت عرض کرد« ای الَّنفس تريد»ها حديث يکی از زيباترين آن
 از ياریبس در و اليقين علم در صافی و در فيض مرحوم مثل ديگران خُب ولی. دارند تندی تعبير روايت اين برای مجلسی مرحوم
اين حديث در جای خودش باشد. دو حديث  اعتبار اند. حالَّ بحث ازاند، مرحوم شيخ بهائی در کشکول آوردهآورده هايشان کتاب

خواستم نگاه کنم اما هم مختلف است. می هااست. مضامين آن 1هم هست. يکی حديث نفس کميل است، يکی هم حديث نفس اعرابی
اند. همچنين طور که در حافظه من هست، مرحوم آشيخ عبد الحسين تهرانی در اسرار الصلاتشان هر دو را آوردهننشد. ايفرصت 

  ...علی ای حال ببينيد .هست موسسه نور افزار کلاماند. در نرممرحوم فيض در کلمات مکنونه هر دو را آورده

 کند: چقدر زيبا است. کميل عرض می کميل خود اين حديث

 ٢«اريد ان تعرفنی نفسی»

 ام تا نفس من را معرفی کنيد.يا اميرالمؤمنين به محضر شما آمده 

 فرمودند:  

 «ياکميل ای  الَّنفس تريد؟»

                                                           
ة نباتية، و س ناميروى أن اعرابيا سأل امير المؤمنين عليه السلام عن النفس، فقال له: عن اى نفس تسال فقال يا مولَّى: هل النفس انفس عديدة فقال نعم نف 1

ها قوة أصلها الطبايع الَّربع بدؤ ايجادها عند مسقط النطفة مقرنفس حسية حيوانية، و نفس ناطقة قدسية. و نفس الهية ملکوتية، قال يا مولَّى ما النباتية قال: 
ا لَّعود مجاورة فقال يالکبد مادتها من لطايف الَّغذية فعلها النمو و الزيادة، و سبب فراقها اختلاف المتولدات فاذا فارقت عادت الی مأمنه بدأت عود ممازجة 

و   غريزية أصلها الَّفلاك، بدؤ ايجادها عند الولَّدة الجسمانية، فعلها الحيواة و الحرکة و الظلم و الغشممولَّي: و ما النفس الحيوانية، قال قوة فلکية و حرارة 
، ازجة لَّعود مجاورةالغلبة و اکتساب الَّموال و الشهوات الدنيوية مقرها القلب، و سبب فراقها اختلاف المتولدات، فاذا فارقت عادت الی ما منه بدات عود مم

نيوية مقرها دو يبطل فعلها و وجودها، و يضمحل ترکيبها فقال يا مولَّى، و ما النفس الناطقة القدسية قال: قوة لَّهوتية، بدو ايجادها عند الولَّدة ال فتعدم صورتها
مجاورة  قت عادت الی مأمنه بدات عودالعلوم الحقيقة الدينية، موادها التائيدات العقلية، فعلها المعارف الربانية، و سبب فراقها تحلل الَّلَّت الجسمانية فاذا فار

اليه  دات و عنه دعت ولَّعود ممازجة فقال يا مولَّى: و ما النفس اللاهوتية الملکوتية الکلية فقال قوة لَّهوتية و جوهرة بسيطة حية بالذات أصلها العقل منه ب
بالکمال فهی ذات ال ه العليا، و شجرة طوبی، و سدرة المنتهی، و جنة  دلت و أشارت، و عودتها إليه اذا کلمت و شابهت و منه بدأت الموجودات و اليه يعود

فقال السائل: يا مولَّى و ما العقل قال: العقل جوهر دراك محيط بالَّشياء من جميع جهاتها  الماوى من عرفها لم يشق، و ماهوى، و من جهلها ضل سعيه و غوى
 (77و  76لمطالب. )الکلمات المکنونة)چاپ قديم(، النص، ص: ء قبل کونه، فهرعلة الموجودات و نهاية اعارف بالشی

عرفك، ، فقال يا کميل و أى الَّنفس تريد أن انفسی و عن کميل بن زياد قال: سئلت مولَّنا امير المومنين عليه السلام فقلت: يا امير المؤمنين اريد أن تعرفنی ٢
هی أربعة النامية النباتية، و الحسية الحيوانية و الناطقة القدسية و الکلية الَّلهية و لکل واحدة من  فقلت: يا مولَّى هل هی الَّنفس واحدة فقال: يا کميل إنما

لکبد ن، و انبعاثها من اهذه خمس قوى و خاصيتان، فالنامية النباتية لها خمس قوى، ماسکة و جاذبة، و هاضمة و دافعة و مربية، و لها خاصيتان، الزيادة و النقصا
، ىحيوانية لها خمس قوى سمع و بصر و شم و ذوق و لمس، و لها خاصيتان الرضا و الغضب و انبعاثها من القلب، و الناطقة القدسية لها خمس قوو الحسية ال

 لهية، لها خمس قوىو حلم و نباهة ، و ليس لها انبعاث و هی اشبه الَّشياء بالنفوس الملکية و لها خاصيتان النزاهة  و الحکمة و الکلية الَّ فکر و ذکر و علم
 ود قال تعالی و أليه تعبقاء فی فناء، و نعيم فی شقاء و عز فی ذل، و فقر فی غناء و صبر فی بلاء، و لها خاصيتان الرضا و التسليم، و هذه التی مبدءها من ال ه 

رَبِّكِ راضِيةًَ مَرْضِياةً و العقل وسط الکل. )الکلمات المکنونة)چاپ قديم(، النص،  ةُ ارْجِعِي إِلیو قال ال ه تعالی: يا أَياتهَُا النافْسُ الْمُطْمَئِنا  وَ نفََخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي
 (78و  77ص: 
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 خواهی کدام نفس را برای تو معرفی کنم؟می 

 «قلت هل هی الَّ نفس واحدة؟!» 

. چهار نفس را بيان کردند. آن هم با چه بيانات مهمی. خُب نفس که يکی است. مگر ما چند نفس داريم؟! حضرت فرمودند چهار تا 
 .خودتان بعداً مراجعه کنيد

های ما خيلی خوب است. خواهم عرض کنم، اين است: در اين حديث کميل عبارتی هست که برای اين بحثآن چه که الآن می
يک ذيلی دارد که من در جای ديگری  اند. حديث نفس کميلخصوص تعبيری که مرحوم طريحی در مجمع البحرين نقل کردهبه

 صاحب مجمع البحرين و اند. مرحوم طريحی با مرحوم فيض معاصر بودندآورده در مجمع البحرين پيدا نکردم؛ مرحوم طريحی آن را
 راملاصد آخوندمرحوم . است شود که اين روايت در آن زمان خيلی رايج بودهسه سال زودتر از فيض وفات کردند. معلوم می دو

 .اندمثلًا مرحوم فيض آن را در صافی آورده و در شرح اصول کافی آورده است

دهند، فرمايشاتی دارند که خيلی جالب است. که حضرت چهار نفس را توضيح میآن چه که منظور من است، اين است: بعد از اين
 ؛ البته اين تعبير در حديث اعرابی است.«ورهعود مجا»دارند و برخی  «عود ممازجة» نفوس بعد از موت گويند برخی از آنمی

 ها مکمل هم هستند.اين بحث کل

 ؛…که حضرت چهار نفس را برای کميل توضيح دادندهست، اين است: بعد از اين البحرين عبارتی که مهم است و ذيل آن در مجمع 
 حضرت. است همين نفس، حديث. کردی سؤال را نفس حقيقت حديث که کسی ای دارد جا آن. دارد هم کميل نامه زيارت در البته
 : فرمودند چه

 «الکل وسط والعقل»

نها آن چه که ت اما دارند، ديگران هم و فيض را «الکل وسط» تعبير. است مهمی تعبير تعبير، اين. است نفس چهار آن وسط عقل
 در مجمع البحرين است، اين است: 

رِّ إِلَّا لِقِياَسٍ مَعْقُولٍ وَالْعَقْلُ وَسَطُ الکْلُا لِکيَلَْا   1يقَُولَ أَحَدُکمُْ شَيْئاً مِنَ الْخَيْرِ وَالشا

اند. چرا حضرت برای تعليل بر وسط های استنتاج و استدلَّل، منطق و زبان، خيلی گسترده بحث کردههای امروزی، بحثدر بحث
ی را مطرح نکندکدام از شما خيگويند تا هيچ، میتصريح می فرمايند؟ الکل بودن عقل  مگر با يک قياس معقول :  ر و شر 

 الَّ لقياس معقول

ترتيب دادن چيزهايی با هم است. حالَّ با انواعی که در « قياس»يعنی بتواند استدلَّل کند و گام بردارد و برای ديگران باز کند.  
؛ يعنی يک نظامی پا «معقولٍ »ت. اما ها اسيی يکی از آنوارسط یقياس منطق که معنای قياس هست. معنای قياس گسترده است
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 های بعدی سهیم شوند. نسخه  ی حاضر هنوز در مرحله پیش نویس قرار دارد و عزیزان مطالعه کننده می توانند با فرستادن نکات اصلاحی خود در ثواب انتشار نسخه 

يد. اينجا است کنبرجاست که شما توسط عقل که وسط الکل است يک نظام منطقی تبيين و استدلَّل معقول و قياس معقول به پا می
 .کندکه ذيل مجمع البحرين از اين نظر خيلی اهميت پيدا می

بع ا داداذا اعتدل مزاجها و فارقت الأضداد فقد شارك بها الس   لش 

 کنم. ان شال ه خودتان نگاه کنيد. باز هم روايت هست. مثلًا در اعتدال مزاج چند روايت هست؛ تعبيرات را سريع عرض می

 :يکی در غرر الحکم است

ة و الْستعداد تجل ی لها فأشرقت و طالعها لام عن العالم العلوي  فقال: صور عارية عن المواد  عالية عن القو  تلألأت ف و سئل عليه الس 
و ألقی في هوي تها مثاله فأظهر عنها أفعاله و خلق الْنسان ذا نفس ناطقة إن زک اها بالعلم و العمل فقد شابهت جواهر أوائل عللها و 

داد بع الش   1اذا اعتدل مزاجها و فارقت الأضداد فقد شارك بها الس 

بع  …» دادو اذا اعتدل مزاجها و فارقت الأضداد فقد شارك بها الس   ؛«الش 

 «مزاج اعتدال» بود: اينجا من منظور 

 نياز چيزی چه به ،«الشداد السبع بها شارک» داده، قرار انسان در خداوند که تشکيلاتی و انسانی روح اين کهاين برای گويندمی 
 .يگری هم حضرت اعتدال مزاج را فرمودندد روايت در. «مزاجها اعتدل اذا» دارد؟

 متصل مثال منفصل و مثال**

کند به رابطه غامض روح و بدن؛ يعنی تسويه بدن دخالت دارد در بينيد دارد اشاره میخلاصه مسأله اعتدال مزاج هر کجا بيايد می
کردم هوش پايه محور؛ که او بتواند کارش را انجام بدهد. چرا دخالت دارد؟ اينجا است که غموض آن مهم است؛ من عرض میاين

که  ردگيکند تا آن اشراق بتواند صورت بگيرد. وقتی اين اشراق از بيرون صورت میدهد و بستر درست میيعنی پايه تشکيل می
 برزخی دتجر از اعم. مجرد يعنی مثال. برزخی تجرد يعنی نه مثال منفصل؛ و متصل مثال گفتيممی کلاس در ما اعتدال مزاج باشد.

ند مثلُ افلاطونی. مثُل افلاطونی مثال برزخی در عالم تجرد برزخی نيستند، بلکه ن را به اين صورت در نظر بگيريد؛ ماناي. عقلی يا
 .گويند. منظور من هم اين کاربرد استعقلی هستند. ولی ايشان مثال می

ها آيد؛ همه اينفرمايد از مثال منفصل، اثر و اشراق، احاطه و تدبير میيک مثال متصل و يک مثال منفصل داريم. اين ادله می
عنی يگذاريم؛ شود که اسم آن را مثال متصل میکند؟ در آن چيزی تشکيل میآيد. بستر تسويه شده معتدل المزاج چه کار میمی

 آن چه که اگر بشر نبود، نبود.  و آن چه که به بشر بند است يعنی ذهن؛

ان شاء ال ه  دادن آن را امروز فقط نشان هست.باز هست. اگر بشر هم خلق نشده بود  آن اما آن چه که بيرون از اين بستر است،
 .کنمعرض می
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 های بعدی سهیم شوند. نسخه  ی حاضر هنوز در مرحله پیش نویس قرار دارد و عزیزان مطالعه کننده می توانند با فرستادن نکات اصلاحی خود در ثواب انتشار نسخه 

 روايات دال بر ارتباط روح با غذا

يا حتی  و حافظه و خوش فهمی و تيز ذهنی و کودن نشدن و ذهن 1تد  حِ و دسته مفصلی از روايات هست، که بين حالَّت روحی 
شويد. اين را بخوريد تيز ذهن شويد. کند. اين را نخوريد که کند ذهن میخوريد رابطه برقرار میکودن شدن و بين غذايی که می

ر شود و تأثيشود. خُب بلاريب قلب نورانی میشود. انار بخوريد قلب شما نورانی میاگر سرکه بخوريد قلب شما نورانی می
شود. پس نيست. اما چه طور است که علی ای حال انار يک غذای ناسوتی است. وارد بدن ناسوتی میپذيرد. در اين شکی می

 ایشود بين موادی که خدای متعال در انار قرار داده با بستری که برای ظهور روح و نورانيتش قرار داده، يک رابطهمعلوم می
خرند. زمانی است، اين سنخ روايات را به تعبير آن آقا مثل قند میدانيم چه ای که نمیآمد در آيندههست. حتی به ذهن من می

در بعض روايات هست که  تعبيرات ساده یخرند. حالَّ بعضخواست بگويد خيلی مرغوب است، مثل قند میگفت. میبالَّی منبر می
مند که فهخرند. يعنی میمثل قند میها را های هوش مصنوعی ببينند، آنخصوص در پيشرفتوقتی بعداً بخواهند اين رابطه را به

کند، مثلًا بين يک گياه، يک ميوه با يک حال. الآن ما آورد، رابطه برقرار میرا میاثر آن خوراکی گويد. اين اين روايات چه می
ه سازی آن يک خواهيم پياده سازی کنيم، در پيادبآورد! اما وقتی گوييم خُب اين، آن را میمی خيلی ساده در مورد اين رابطه

دنبال اين برو و ببين در اين چه چيزی است، و ببين آن گويند بهدهند و میهايی است که اين روايات به ما گرا میظرافت کاری
 .توانيد در اين زمينه فعال شويدها را پياده کنيد میخواهيد اينآورد. شما هم که میحال به چه صورت است، اين چيز آن حال را می

 بندی آن بر عهده ذهن خودتان باشد.ای حال من اين دو را عرض کردم؛ دستهعلی 

 گويد انسان، اينجايی نيست، اصل انسان برای عالم ديگری است، طور وضوح میکه به داريم روايات و آياتی 

 ٢منها قدمتم و اليها تصيرون

 که از اينجا سر برداشته باشيد.ايد، نه ايندهاين فرمايش اميرالمؤمنين چقدر زيبا است! از عالم آخرت به اينجا آم

 منها قدمتم و اليها تصيرون 

 از نظر روح .گرديد؛ ايد و به آن جا بر میاز آن جا آمده 

 دارد: قرآن کريم اين طور همخاکی ولی در مورد بدن  

 (55 طهرَىه )أُخ تاَرَةً  نخُرِجُکمُ وَمِنهَا نعُِيدُکمُ وَفِيهَا خَلقَنَهکمُ هَامِن 

 يکی بدن خاکی را می گويد و يکی روح انسانی را. .ندارند هم ها با هم منافاتیاين
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 های بعدی سهیم شوند. نسخه  ی حاضر هنوز در مرحله پیش نویس قرار دارد و عزیزان مطالعه کننده می توانند با فرستادن نکات اصلاحی خود در ثواب انتشار نسخه 

 افزارهای فعلیعدم تحقق حرکت جوهری در سخت

 معنای نفی مطلق پيشينه باشد، قبول نيست. جلوتردر بحث جسمانية الحدوث هم چندين سال بحث کرديم. اگر جسمانية الحدوث به
گيرد حرفی نيست. کما معنا در آن شأنی از تجرد که در جسمانية الحدوث و حرکت جوهری صورت می عرض کردم. بله، به يک

خواهند هوش مصنوعی را روی مبنای جسمانية الحدوث  می و گويندمی برخی حرفهايی که الآن در بعضی از مقالَّت ديدم کهاين
وام ق لَّزم است برايش معلوم باشد که کندفکر می موضوع در اين هر کسی اين مطلب و معلوم باشد بايد کهپيش ببرند. و حال اين

افزار فعلی و در که در سختروی مبنای حکمت متعاليه، حرکت جوهری خود بستر است، و حال اين ،جسمانية الحدوث بودن روح
 کامپيوترهای ديجيتال عصر ما، حرکت جوهری نداريم. 

حرکت جوهری اشتدادی که مقصود صاحب اسفار است را تأمين کند، آن وقت اين را  افزار ما آنبله، اگر يک وقتی که متن سخت
آن حرکت جوهری اشتدادی منظور صاحب اسفار را در متن سخت افزارمان داريم حالَّ بحث  که الآن :گوييمکنيم و میمطرح می

خواهيم آن جسمانية الحدوث را گوييم میافزارهای امروزی هست، چنين چيزی محال است که بکنيم. و الَّ ما دامی که سختمی
ا بايد هبياوريم. چنين چيزی نيست. مسأله پايه محور، مسأله ديگری است. جسمانية الحدوث هم بحث ديگری است. تفاوت اين

 .معلوم باشد

 هاحيثيت صوری سازی در اتاق چينی و قبول آن نزد تمام فلسفه

، اول بايد خواهيم پيش برويمی را گفتم، برای اين بود که بگويم در اين فضا وقتی میبندکنم و اين تقسيمم عرض میرآن چه که دا
 با فهم جلو برويم، بعد هم اگر خوب فهميديم و مطلبی بود که ساده بود به ديگران هم انتقال بدهيم. 

ابزار آماده داشته باشيم اما از آن کنم، اين است: حيف است از چيزهايی که عرض من بود و اندازه فهم من بود و به آن سفارش می
هايی بود که بشر اين ابزارهايی که ما داريم را نداشت. الآن ما داريم، اما آن طوری که بايد از اين ابزار استفاده استفاده نکنيم. زمان
ناب تکه گوييد اين طيد، میکشکنيم. مثلًا وقتی شما بخواهيد يک طنابی را ببرُيد، با زحمت و دندان آن را میکنيم، استفاده نمی

توانی ببرُی! عرض من اين گوييد اين کارد تيز هست، ببينيد چه راحت میشود. اما خُب کارد هم در کنار دستتان است. مینمی
 .است. حالَّ ببينيم داريم يا نداريم. اين ادعای من است

کند، های درايفوس تفاوت مید؛ گفتم اتاق چينی با بحثآن چه که در اتاق چينی عرض کردم چه بود؟ بحث ما هم از اينجا شروع ش
های اتاق چينی هم به بحثگرچه بيشتر با رنگ فلسفه، هوش مصنوعی را نقد کرده است.  بحث درايفوس به اين خاطر که آن

تا فيزيکی و های مکه پيرايه هايی از بحثاصلًا هيچ بحثی نيست که شما مطرح کنيد مگر اينو  شودمتافيزيکی و فلسفی منجر می
فهمد، اما اتاق چينی يک حيثی دارد که آن حيثش روی همه مبانی فلسفی و روی همه چيزهايی که بشر می ،فلسفی داشته باشد

ينی اتاق چ خواهيم در آن يک چيزی را نشان بدهيم و بگوييم اين حيثِ استفاده کنيم. می آن حيثخواهيم از مشترک است. ما می
 هااين نم منظور اصلاً .  …های ذهنی نيست که بگوييم حالَّ چه کسی آمد و اتاق درست کرد و ان چينی يا به بازیديگر بند به زب



 های بعدی سهیم شوند. نسخه  ی حاضر هنوز در مرحله پیش نویس قرار دارد و عزیزان مطالعه کننده می توانند با فرستادن نکات اصلاحی خود در ثواب انتشار نسخه 

 آن متعددی هایمثال با لذا. بکشيم بيرون را آن خواهيممی. است مهم آن که هست ایاصلی جوهره چينی اتاق خود در بلکه. نيست
 آن حيث را بيرون آوردم؛ آن حيث چه چيزی بود؟ و   کردم جدا را

 صوری سازی محض.  يعنی:  های قبلی هم عرض کردمدر مباحثه و خيلی اهميت دارد ای  بود که آن مسأله

هايی که در منطق هست، اين است که متأسفانه از صوری سازی محض شروع نشد. در قرن بيستم صوری سازی شد يکی از ضعف
 را محض سازی صوری خواصی، و عوام و بچه هر فيلسوفی، هر ،سازی محض شروع نشد. اتاق چينی به هر کسیاما از صوری 

 سوزنیسرِ  يعنی. است محض صوری زبان که زبانی يک باشيد، داشته زبان يک توانيدمی شما که دهدمی نشان يعنی. دهدمی نشان
که دوباره برای آن معنايی را درک کنيم.  قواعدی نه کاربردی، قواعد. دارد کاربردی قواعد با نماد چند. ندارد دخالت آن در معنا

ه توانی با بچدهد. در مورد بچه چه عرض کردم؟ گفتم حتی میاين خيلی مهم است. يعنی اتاق چينی به ما کار آن بچه را ياد می
ن اين نمادها را ببين؛ وقتی اين دو نماد را ديدی که بيالمللی بگوييد شما حرف نزنی، بلکه با علامات به او نشان بدهی؛ با زبان بين

داند ضرب چيست؛ فقط با چشمش علامت را ديده. وقتی بعدش مساوی ها علامت ضرب است، اين کار را بکن. اصلًا نمیآن
 ی انگشتت را رویبيند؛ وقتی پيدا کردبينی پيدا کن؛ جدول را هم تنها با چشمش میديدی، نماد اول و دوم را در جدولی که می

عدد اول بگذار و انگشت ديگرت را روی عدد دوم بگذار، و بعد يک انگشت را مستقيم پايين بياور و ديگری را افقی بکش، ببين 
د. آن نمادی که آن جاست را بردار و مقابل علامت مساوی بگذار. ببينيد شما تنها با علامت يک نرسدو انگشتت کجا به هم می

بينی، انگشتت را اينجا و آن جا بگذار و جلو ببر، به آن گوييد اين کار را بکن. اين را که میايد. نه معنا. میاد دادهکارکرد به او ي
ای که رسيدی، نمادش را در اينجا بگذار. اين کافی است. اين يعنی يک نظام، يک زبان و يک سيستم صوری محض. سيستم خانه

دلَّلت بر هيچ معنايی ندارد. با هيچ معنايی جوش نخورده است. در ذهن اين بچه آن علامت  ،صوری يعنی فقط نماد است. اين نماد
بيند را بلد نيست. چون اصلًا عدد را بلد نيست. او نمیضرب با معنای عمل رياضی جوش نخورده است. آن يک و دويی که می

 .فهمد اين سه يا چهار است

. علی ای حال است در مورد اين صوری سازی بود که ضعيف شروع شدهدر آن مقاله را ديديد يا نه؛ چند سؤال  1دانم آن مقالهنمی
افزار کار خودش را که سختدهد که در سطح ماشين، درجايیاتاق چينی اين است. بسيار مهم است. يعنی دارد به ما نشان می

ال تديجي فضای در. کنيممی بررسی را نمادها انواع بعداً  ؛…هايی قراردادی استدهد، و آن هم نمادعنوان ماشين تورينگ انجام میبه
؛ در فضای کامپيوتر ديجيتال و حالَّ بحث هايم هم البته مانده است خواهم همين را نشان بدهممن از بيت شروع کردم چون می

با سيستم صوری محض است؛ نسبت به خود آن کند، آن جا سر و کار شما تنها وبرگشت می ماشين تورينگ رفت ٢که هددرجايی
عمليات. در آن جا اصلًا چيزی نيست، جز همين معنا. اين بسيار مهم است. لذا اتاق چينی از اين نظر پيروز است. به اينجا هيچ کسی 

 ثالم اند. اين سطح آناند و ادامه دادهتواند اشکال کند. لذا کسانی هم که خواستند جواب او را بدهند به مباحث ديگری رفتهنمی
 .رسيمبه آن می در ادامه بسيار مهم است که
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2 head بخشی از سخت افزار ماشين تورينگ 
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 های همه فهماثبات افلاطون گرائی و ارائه مثال

 اب کنم. گفتيم هوش يا اشراق محور است يا پايه محور است. پايه محورعرض می یالآن برای گام دومی که عرض کردم مثال
دو دسته هر توانيم طوری که در آيات و روايات میآيد. در مورد هوش اشراق محور عرض کردم همانانواعش و توضيحاتش می

 ن بيرونآ استقلال توانيم يک چيزهای فراهم و آشکاری پيدا کنيم کهطور است. يعنی ما میپيدا کنيم، در مطالب علمی هم همينرا 
هم يعنی هوش پايه  که در قسمت دومرا نشان بدهيم. با ايناز ذهنمان و خودمان بيرون  عالم استقلالرا نشان بدهيم؛ آن از خودمان 

دادن چيزهايی که وراء تواند در آن ظهور کند و نشانهايی که هوش میدادن پايهها را نشان بدهيم. نشانپايه محور هم می توانيم
 .انجام بدهيم آن را خصوص در کار حوزوی بايد ها بهما طلبه و خيلی مهم استاين ها است، اين پايه

ام. اما چون الآن به اين مباحث کنم. قبلًا هم گفتهخواهم مثال آن را عرض کنم. توضيح آن را سريع عرض میدو هفته است که می
کر گويم فکه من میاين دانيد در حينمیاين مطالب را کنم تا روی آن فکر کنيد. کسانی که توجه خاصی است، دوباره عرض می

سه  ا دودانيد توجه کنيد تکه نمی هم ذهن همه آن را ببيند. کسانی و تر کنيدپرسم را لطيف تر و دقيقکنيد تا سؤالَّتی که من می
 .و سرنخ دستتان بيايد و پيگيری بفرماييد کلمه خدمت شما عرض کنم

 الف( بحران راديکال دو

های سنگين است، اما تمام بشر در اصل آن که محفوف به مطالب فلسفی و هندسی و بحث ما يک مطالبی داريم که درست است
توانيد بگوييد فلانی آن را قبول ندارد؛ مثلًا روی مبنای فلان فيلسوف اين قبول نيست. جلسه قبل هم عرض شريک هستند. شما نمی
ت سانتی گوييد يک خط بيسو مقدار را نسبت به هم بسنجيم. میها نسبت است؛ دها را پيدا کنيم. يکی از آنکردم که بگرديم و اين

ا به هم کند. يعنی نسبت دو مقدار رگوييد فلان فيلسوف قبول ندارد! ديگر بشر به او اعتناء نمیدو برابر خط ده سانتی است. می
 .اين نسبت يک امر روشنی است دانيم.دو به يک است. همه اين را می مثلا در مثال خط بيست سانتی و ده سانتی سنجند.می

در نسبت مقادير، بشر سابقه طولَّنی دارد که چه بلاهايی سرش آمده. الآن هم مثل دو دوتا چهارتا است. اولين تصور بشر اين بود: 
گوييد يک خط داريم يک و نيم سانت، يک خط داريم دو سانت. خُب مقاديری که با هم نسبت دارند تماماً متجانس هستند. می

گوييم جور هستند؛ يک خط کوچک تری به اندازه ميلی ها که با هم جور نيستند! يکی يک و نيم است و يکی دو است. میاين
و همين خط يک ميلی متری خط  1کندمی گوييم اين خط ثالث، خط يکی و نيم سانتی را پانزده بار عاد  کنيم و میمتر انتخاب می

. پس خط دو سانتی، بيست ميلی متر است و خط يک و نيم سانتی پانزده ميلی متر است. اگر کندمی دو سانتی را بيست بار عاد  
رسيم که دو خط کنيم. خلاصه به يک خط خيلی ريزی میهم به ميلی متر نشد و از ميلی متر زيادی آورد، آن را کوچک تر می

 .روشن است که نسبتش هم ٢گفتندکند. خُب به اين مقادير متجانس می را با هم عاد  

                                                           
 عاد می کند يعنی می شمارد که از اصطلاحات رياضيات قديم است. 1
اشند ب مقرر: جناب استاد در جلسه بعدی توضيح فرمودند: متجانس يا متشارک است يا متباين. در متشارک، عاد مشترک دارند. اگر عاد مشترک نداشته ٢

 .متباين هستند
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ويد بينيد. خواست بگای است که همه میاولين چيزی که بشر بيش از دو هزار سال پيش به آن برخورد کرد، همين شکل مربع ساده
نسبت قطر مربع به ضلع آن چقدر است. آمد حساب کند و جذر کند، ولی هنگامه شد. چه چيزی هنگامه شد؟ مدام جلو رفتند و 

اد  مشترک رسيد. قطر مربع با ضلعش عنهايت برويد نمیفکرينی از رياضيات برهان اقامه کردند که اگر تا بیرسند. بعد متديدند نمی
عنوان يک عدد گنگ کشف شد. عدد گنگ يعنی چه؟ يعنی هر چه ندارد. اين اولين بحران در رياضيات است. يعنی راديکال دو به

رسيد. هر چه به ضلع اضافه کنيد تا با اضافه کردن يک عاد  مشترک به سر قطر یآن را ادامه بدهيد و بخواهيد آن را ريز کنيد، نم
رسيد. عدد گنگ است. خُب اينجا بود که مقادير متباين کشف شد. در اصول اقليدس ببينيد. نهايت نمیرسيد. تا بیمربع برسيد، نمی

ها را آورديم و خوانديم؛ بين متجانس ای بود. قبلًا اينسامحهدهند. از جاهايی هم بود که در اسفار ممرحوم خواجه اين را توضيح می
 .و متباين طور ديگری شده بود

 .کنم استثناء پيدا کرديد به من بفرماييدخُب از اينجا شروع شد؛ اگر برای اين مطالبی که عرض می

گويد و اين همه دعوا شده، الآن همه متفقا میخصم اين ر اند گفته و انداند و بحث کردهه کردهعالآن بشر اين همه حرف زده و مراف
. در اين مشکلی ندارند. حالَّ فلان فيلسوف بگويد من قبول ندارم! 1رسدنمی ینهايت به جاياند و مشکلی ندارند که جذر دو تا بی

شد نمی يمی است، جلوترهاتوانيم بگوييم. حالَّ چون اين خيلی قدطور نيست. اگر هست بگوييد. ما اين مطلب ساده را میاصلًا اين
 .شودتر و خيلی بهتر با ضوابط ديگری میها را از آن بکنند، ولی الآن راحتاين استفاده

 ب( عدد پی

اما آن ثابت نوع  ٢تواند نيمه ثابتی باشدخودش فی حد نفسه میهم  يک عدد است. حالَّ راديکال دو که گوييمخُب اين را می
کرديد، است. عدد پی يک ثابت رياضی است. همين نسبتی که شما بين قطر و ضلع برقرار می πیديگرش که پيش آمده مثل عدد پ

گوييد عدد پی چند است؟ سه و چهارده صدم. يعنی اگر دايره را خواهيد بين محيط دايره با قطرش برقرار کنيد. میدر آن جا می
خواهد تا سر محيط زند. خُب چقدر میی از محيط دايره جلو میروی زمين باز کنيد، قطر سه بار روی آن می غلطد، اما در چهارم

برسد؟ سه و يک دهم. يعنی چهارمی را ده قسمت کنيد، يک قسمتش را جلو برويد؛ سه و يک دهم. خُب قطر را سه بار گردانديد 
هنوز کمی مانده است. خُب به و يک دهم چهار را مقداری جلو رفتيد، حالَّ به سر محيط دايره رسيديد يا نه؟ هنوز نرسيده ايد. 

گوييد چهارده را پيدا کرديم. حالَّ چه زمانی به رأس کنيد. میکنيد؟ صد قسمتش میآييد، باز آن را چقدر میقسمتی که مانده می
رسيد؟ اين از سؤالَّتی بود که صد و پنجاه يا دويست سال است که ثابت شده. خُب گنگ بودن عدد پی يکی از محيط دايره می

رسيم يا نه؟ برهانش اقامه شد. الآن که حدوداً دويست سال است، نگاه کنيد ؤالَّت مهم رياضی بود که آيا يک روزی به آن میس
ست. به او اختلافی نياين مطلب تا يک فيلسوف را پيدا کنيد يا يک مبنای علمی را پيدا کنيد که بگويد عدد پی گنگ نيست. 

                                                           
  يعنی عدد گنگ و اصم است و دائم الگوی اعشار آن تغيير می کند و هر چه به مراتب اعشار پايين بروی باز هم رقم های جديد تمام نمی شود. 1
 البته جزو ثوابت رياضی آن را حساب نکرده اند به خلاف عدد پی مثلا که جزو ثوابت رياضی است. ٢
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به جايی  نهايت هم برويدل بشر پذيرفته شده است که اين عدد، عدد گنگ است. گنگ يعنی تا بیکنند. الآن نزد کاعتناء نمیاصلا 
 .رسيدرسيد که تمام شود؛ به لبه محيط نمینمی

کنم. در مباحثه مطرح شده بود. من دو تا از سؤالَّت ساده را عرض میآن يازده نوع سؤال ديدم. در  1خُب حالَّ سؤال؛ در آن مقاله
زنيد بشر چند عدد از آن را رود. چه تاريخ زيبايی هم دارد. الآن هم حدس مینهايت میگوييد سه و چهارده صدم تا بیاينجا می

که کامپيوتر آمد به آن اضافه شد. غياث الدين جمشيد کاشانی ظاهراً چهارده يا شانزده عدد را در کشف کرده است؟ بعد از اين
عدد اشتباه کرده بود. تا دوازده تا را درست رفته بود. اين عدد پی خيلی سابقه عجيبی  چهار-رساله محيطيه حساب کرد؛ در سه

گويند يعنی هزار ميليون. عدد کمی نيست. تقريباً به چه چيزی رسيده است؟ مثلًا وقتی ميليارد می ٢٠٢3دارد. الآن تقريباً در سال 
عدد کمی نيست. اگر بخواهد دو هزار ميليارد شود باز بايد اين هزار  شود. هزار ميلياردشود؟ هزار ميليارد میتريليون چقدر می

ميليارد تکرار شود. وقتی عدد بزرگ است، تکرار حتی يک واحد آن هم خيلی است. الآن در آخرين محاسبه به مرز هفتاد تريليون 
اين  ون کم نيست. يعنی هفتاد هزار ميليارد.اند؛ بشر اين مقدار را کشف کرده است. هفتاد تريليپی رسيده عدد عدد پشت مميز برای

 .عدد پشت مميز است که بشر کشف کرده است

 و -ها دانشگاه و هامدرسه در –دانند دانم؛ همه بشر میخُب بشر در اين عدد مطمئن است؛ اختلافی نيست که کسی بگويد نمی
رود. حالَّ سؤال ما اين است: اول سه و طور هم جلو میهمين و کنيم حساب بايد. نيست خبری برويم نهايتبی تا اگر گويندمی

 .چهارده صدم را حساب کنيم و بعد به هفتاد تريليون برويم

 طبيعت ارقام در عدد پی

وقتی ارشميدس بيست و دو هفتم را حساب کرد، او نود و شش ضلعی را به نسبت بيست و دو هفتم درآورد. خُب وقتی او حساب 
 شما مثلاً  ؛…کندم اعشاری گفتيم سه و چهارده صدم، سؤال اين است که اين رقم هايی که بعداً ادامه پيدا میکرد و بعد با رق

 است يکی است؟ يک کدام است، بعدی رقم که يک آن. است يک مثلاً  چيست؟ چهارده از بعد رقم صدم، چهارده و سه گوييدمی
ذهن شما است؟ يا يکی است که در ذهن من است؟ الآن هفتاد تريليون  رد الآن که است يکی يا کرد؟ حساب دان رياضی اول که

عدد حساب شده، رقم هفتاد تريلينيوم کدام رقم هفتاد تريلينيوم پی است؟ آن چه که در کامپيوتر است و در حافظه او ثبت شده؟ 
د؟ در سه و چهارده صدم، چهاری که در آيمثلًا آن رقم پنج است، اين عدد بعدی است؟ يا آن چه که بعداً در ذهن من و شما می

 ذهن شما است مراد است يا در ذهن من؟ يا آن چه که در کتاب رياضی نوشته شده؟ کدام چهار رقم دوم عدد پی است؟

 .شاگرد: طبيعتش است

؟ منظور است استاد: طبيعتش است. در اينجا کاری نداريم که کدام چهار است؟ در کدام دستگاه مد نظر است؟ يا در کدام دفتر
گوييم که رقم بعدی چهار است، چهار، يک ببينيد وقتی چند سؤال واضح بپرسيم، روشن است که وقتی سه و چهارده صدم می
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طبيعی رقم دوم است. ربطی به اين ندارد که اين رقم دوم کجا باشد، در کدام زمان باشد و در کدام مکان باشد و در کدام ذهن 
گوييم نهايت عدد پی را از افرادش جدا کنيم. میخواستيم ارقام بیخواستيم چه کار کنيم؟ میاست. میباشد. اين يک سؤال ساده 

آموزان و در کامپيوترها و در ذهن ما هست، مستقل است. آن چهار در سه و چهارده صدم، از چهارهايی که در دفتر دانش رقم
ها را ها نيست. اين روشن است. حالَّ مثالکدام از اينآن رقم هيچ چهارهايی که در ذهن ما است، فردی از رقم دوم است. خود

 .شودتر میلطيف تر هم بکنيم روشن

 تعين عدد پی در بيرون از ذهن

سؤال دوم؛ حالَّ اگر بشر خلق نشده بود، محيط دايره سه برابر قطرش بود يا نبود؟ اگر بشر نبود اين چهار در سه و چهارده صدم، 
دهد. در اينجا خيلی کار شده است. مان چهار بود. اين سؤال دومی است که طبيعی چهار را از کل بشر استقلال میپنج بود؟! نه، ه

طبيعی را از افراد خودش استقلال بدهيم، و در سؤال بعدی طبيعی را از کل بشر استقلال بدهيم. اگر کل بشر  ،ببينيد در يک سؤال
 :کنمرا عرض می نبود اين بود. با اين دو سؤال ساده اين

گوييم همه بشر قبول دارند که نهايت هست يا نيست؟ میالآن که هفتاد تريليون عدد پی هست، سؤال اين است: اين عدد تا بی
 اند، معين است يا نامعين است؟ها هنوز آن را کشف نکردههست. خُب عدد بعد از اين هفتاد تريليون که ماشين

 .شاگرد: معين است

 روند تا آن را پيدا کنند. اگر معيندنبال آن میدهند؟ معين است يا نامعين است؟ معين است. دارند بهشر چه جوابی میاستاد: کل ب
گويم نهايت هستند، موطن اين تعين کجا است؟ ما نبوديم هم معين بود. نمیاست، هنوز که بشر به آن نرسيده، اعداد هم که تا بی

گويم کنم پس هستم، سراغ يک خروجی فلسفی رفتی. من نمیشکال گرفتند که گفتی من فکر میموجود هست يا نيست. به دکارت ا
نهايت هست يا نيست. گفتم تعين دارد يا ندارد؟ عدد بعدی معين هست يا نيست؟ اگر معين است، موطن اين تعين کجا است؟ اين بی

ن تواند موطن و بستر قرار بگيرد برای اييچ عالم وسيع نمیعدد معين هستند يا نه؟ هيچ دستگاه مادی، هيچ دستگاهی فيزيکی، ه
آن  هايی که همه بشر در درک و تصديقنهايت رقمنهايت رقمی که اگر بشر و عالم نبود، ثابت هستند. پس ما از نفس تعين بیبی

گر هم هستند. و متعين هم هستند. انهايت هست؛ اگر ما هم نبوديم هستند، اگر باشيم دهيم که اين بیشريک هستند، داريم نشان می
ن به اين معنا اند؛ اشتباه کردای اشتباه کردهشود هفتصد تريليون، معلوم بودند. نشد هم نشد. لذا عدهبه آن برسيم، هفتاد تريليون می

اين عرض من يا است که معين بوده، اما غياث الدين مثلًا در عدد پانزدهم اشتباه کرد. اين حاصل عرض من است. اگر در نقد 
ن استفاده توانيم از آفق هستند. ما میهايی لطيف تر داريد، بفرماييد. مقصود من اين است که بشر در عدد پی مت  پيشبرد آن، مثال

ه ما است. اين تعين کنيم و به بشر عالم متافيزيک و علم مجردی را نشان دهيم که اصلًا وراء ذهن ما، هوش ما، درک ما و عالم ماد  
م بيند که با چشمی که جسل عرض کردم. گفت چشم رياضی بين ما چيزهايی را میفی است. همان حرفی که جلسه قبل از گودِ کا

چهارده صدم؛  و بيند؛ سهتک ما دارد میبينم. الآن هم چشم تکبيند فرقی ندارد. الآن من دارم اين کتاب را میفيزيکی را می
 دارد باور را تعينش و بيندمی نهايتبی تا را -آن  افراد نه –شم ذهن ما دارد طبيعی ارقام رويم. چبعدش يک است؛ داريم جلو می
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 بعداً  ات کنيم استفاده آن از ما که نيست کمی دستاورد اين. است نرسيده آن به ولو دارد باور را آن تعين. نرسيده آن به الآن ولو
ة المادة برعکس است. اتفاقا اصل با چيزهايی است که پشتوانه اين است؛ اصال عنوانبه ماترياليسم اساساً . کنممی عرض را آن لوازم

 .الهی است علمِ  آن چيزی که ظهور عالمِ 

 هانهايت کوچکها و بینهايت بزرگاستقرار ما در ميانه عالم بی

 . … شاگرد: هر چقدر ريز شويم باز هم

ور رسيم که مجبچک ها. در طرفين آن ما مرزی نداريم که بگوييم يک جايی مینهايت کونهايت بزرگ و عالم بیاستاد: عالم بی
گويند ار میسينا و صاحب اسفالبته ابن-نهايت بزرگ برهانی بر وقوف ندارد هستيم توقف کنيم. لذا ما در ميانه ای هستيم که در بی

ير ی برسيم و عوالم تغياشته باشيم. ولو به نقطه های حد  که جزء لَّيتجزی ددر اين طرف هم نداريم. يعنی اين -تناهی ابعاد داريم
د به خواستيد اگر ؛…کنند ج به يعنی. کنيد مراجعه عوالم تعد   تا و کنيم قسيمت و بشکنيم بتوانيم کهاين از باز اما برسيم پايه تمو 
ی جزء برويم، نهايتبی  . … متوقف شويمکه  رسيمنمی جايی به باز هم نهايتبی در. است محال لَّيتجز 

 .توانيم جلوتر برويمتواند باشد. میرسيم اما موطن اعداد گنگ که میشاگرد: ما نمی

 گسستگی و پيوستگی در عدد پی و راديکال دو

. يعنی شودای هم جلو برويم، باز نمیاستاد: من حرفی ندارم. تازه بايد پيوسته هم باشد. اگر روی مبنای اصل موضوعی گسسته
گيرد که آن جا نقطه عددی نداريم؛ اگر گسسته باشد. اما بنابر پيوستار چرا. ولی عدد پی رسم عدد پی ما در جايی قرار میببينيم 

دهد. اما در پی، رسم ناپذير است. ناپذير است؛ مثل عدد راديکال دو نيست. بشر نقطه راديکال دو را با رسم روی محور نشان می
انيد به بشر نشان دهيد که اين نقطه است. نه، رسم ناپذير است، محال است بتوانيد در محور آن را تويعنی شما هر کاری کنيد نمی

نهايت به آن نزديک شويد. از طرف کثير الَّضلاع محيطی با کثير توانيد از دو طرف، تا بینشان بدهيد. بلکه در محور فقط می
. رسيد چون رسم ناپذير استيت به آن نزديک شويد. اما باز به آن نمینهاالَّضلاع محاطی به عدد پی نزديک شويد؛ از طرفين، بی

را  گيريد، خود طبيعتها با پيوستار قبول است. ولی آن چه که عرض من است، اين است: وقتی شما چنين عالمی را در نظر میاين
د گوييی عالم است؟! فوقش شما میکنيد؟ جای طبيعت کجا است؟ يعنی چهاری که رقم دوم است، کجا است؟ اين جاچه کار می
نهايت طرفينی عدد پی را جاسازی کردم، خُب طبيعی پی را کجا جا دادی؟! وقتی افلاطون گرائی ساده شود، حتی وقتی با يک بی

به ذهن بچه نشان داديد و يک چهاری را در يک جای عالم گذاشتيد، باز آن چهار، رقم دوم نيست. طبيعی چهار رقم دوم است. 
 .گذاريدما يک فردش را در اينجا میش

 .کندشاگرد: با طبيعت فرق می
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آيد، من نگفتم محال گويد آن چهار يک چيزی است که در اين عالم ماده هم میرود که میاستاد: احسنت، باز ذهنش به جايی می
از سؤالَّت ما جای خودش هست. و جالب دهيم. بدهيد، اما فردی از آن چهار را جا مینهايت فرض گرفتيد، آن را جا میاست. بی

 .اين است که ذهن همه در آن مشترک است

 والحمد ل ه رب العالمين

 :واژگانکليد

عدد پی، بحران راديکال دو، رياضيات، هوش قوی، هوش پايه محور، هوش اشراق محور، رابطه روح و بدن، افلاطون گرائی، مثال  
  افزارمتصل، مثال منفصل، مزاج، حرکت جوهری، سخت
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 1402آذر 2 هشتم: فقه هوش مصنوعی؛ جلسه
 بسم ال ه الرحمن الرحيم

 ها در رواياتو اشراق محور؛ نمود آنتقسيم هوش قوی به هوش پايه محور 

آگاهی و فهم و قصد  دهد، و احکام فقهی بر خودِ بحث در اين بود که در بعض مسائل فقهی، قصد و آگاهی کار مهمی را انجام می
؟ آگاهی که هوش مصنوعی واقعاً هوش دارد يا نهاند در اينشود. در هوش مصنوعی اين ثمره فقهی هست؛ يعنی نزاع کردهجاری می

 .کرديمتواند قصد کند يا نه؟ چون اين آثار را داشت، ما داشتيم بحث میدارد يا نه؟ فهم دارد يا نه؟ می

 آگاهی و فهم عرض کردم ما در فضای هوش ضعيف، انتظاری که از آن داريم فقط رفتار هوشمندانه است. از هوش ضعيف انتظارِ 
 در مثلاً  ؛…که امروزه مرتب مشغول هستند 1ایهای خبرهاشد کافی است. سيستمهوشمندانه ب شو قصد نداريم. همين که رفتار

ای حال کار انسانی دهد؛ چون علیمی انجام تجربه سال چهل پنجاه با خبره جراح پزشک يک از تردقيق را جراحی عمل پزشکی
دهند؛ لذا در محدوده هوش امروز کار انجام میای هستند که ها سيستم های خبرههمراه با خطا و سهو و لرزشِ دست است. اين

 .ها هستاش مشکلی نيست و اينضعيف و رفتار هوشمندانه

شود يا اما خُب در بحث فقهی ما صحبت سر هوش قوی بود؛ يعنی خودش خودآگاهی داشته باشد و قصد داشته باشد. اين می
ای رويم. در محدوده اطلاعات طلبگیکم جلو میدگانی بودند. کمشود؟ خُب اختلافاتی بود. عرض کردم منتقدين و تسليم شوننمی

هوش قوی بود؛ هوشی باشد که از آگاهی و قصد برای بندی ای را محضر شما ارائه دادم. آن تقسيمبندیکه در ذهن من بود تقسيم
بندی چنين فضايی تقسيمگوييم. در اينیدر حيوان هم اين را م«. الحيوان حساس متحرک بالَّرادة»گوييم: برخوردار باشد؛ مثلًا می

ها را يادداشت کرده بودم ها عرض کردم. بعضی از آنشد به هوش پايه محور و هوش اشراق محور. شواهدی هم از هر کدام از اين
ها را آن ،بينيد چه بسا چيزهای خيلی جالبی ببينيديادم رفت عرض کنم؛ شما هم با اين عينک اگر بعداً حديث و روايتی میکه 

 .يادداشت کنيد و به ما هم بفرماييد

 روايت ارواح خمسه

 اشراق محوری در روح الَّيمان

 رد که هفته قبل يادداشت کرده بودم که بگويم اما فراموش کردم، مسأله روايت معروف ارواح خمسه است. شايديکی از مواردی
که در انبياء و اوصياء پنج روح است  است آمده خمسه مطرح شدهدر مورد ارواح  ی کهشصت بيان مختلف در روايات بالَّی پنجاه

حضرت  يعنی غيرمومن و کافر و در مؤمنين چهار روح است و در همه مردم و کافر سه روح است. خُب ببينيد در اين سومی
 السلام است. گويند روح ايمان نيست. روح القدس که برای انبياء و اوصياء عليهممی

                                                           
1 expert systems  .الگوريتم تصميم گيری و روال انجام کار را از انسان متخصص می گيرند و با دقت بالَّتر و در ابعاد بيشتر شبيه سازی می کنند 
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 :السلامام عليهحضرت فرمودند ام

 1هُوَ فِي بيَتِْهِ مُرْخًی عَليَْهِ سِتْرُهُ  

 :روی حساب بدن ظاهری در خانه خودشان خواب هستند، اما  

 ها و بحرهاروح القدس ثابت يرى به ما في شرق الأرض و غربها و بر  

 :به روح القدس خبر از کل کره زمين دارند. يعنی

 ( 87البقره ٱلقُدُسِ ) بِرُوحِ  نَههُ وَأَياد

حالی که دهد که کارکرد اين بدن و خواب و بيداری آن، با آن مانعة الجمع نيست. درعينخدای متعال به اولياء خودش چيزی می
خواب است او بيدار است و آن علم هست. اين روح پنجمی برای انبياء و اوصياء است. چهارمی آن روح ايمان است؛ مؤمن اين را 

 ندارد. وقتی مؤمن در حال معصيت است، حضرت فرمودند: دارد و کافر آن را

 ٢ روح الْيمان يلازم الجسد ما لم يعمل بکبيرة فإذا عمل بکبيرة فارقه الروح 

ماند؛ نمیهم آن از ماند؟ حضرت فرمودند يک ذره رود يا مقداری از آن میگويد کل آن میرود. حتی راوی میروح الَّيمان می
کند، جوهره آن برای رود. خيلی روايت جالبی است. ببينيد يک چيزهايی است که واقعاً در وجود ما ظهور میمیتمام روح الَّيمان 

 .های اشراق محور استها مطالب مهمی در آن هوشبيرون است، برای منفصل و عالم ديگری است. وقتی رفت ديگر رفت. اين

 «ليس العلم بکثرة التعلم»اشراق محوری در روايت 

 3د ان يهديهالعلم بکثرة التعلم إنما هو نور يقذفه ال ه في قلب من يري ليس

 .آيدقذف است، اشراق است، از عالم ديگری می

 در منظومه شعر قشنگی بود:

 4و إنما إعداده من الفکر * * *     و الحق أن فاض من القدسي الصور 

د  شود. افکار معشود و برای ما واضح نمیکنيم اما اشراق نمیمی کنيم تنها معد  است، ولذا گاهی بسيار فکرفکرهايی که ما می
شود که از ها هوش و فهم اشراق محور می؛ اين«فاض من القدس الصور»شود. اما می ؛ فکر معد  «و انما اعداده من الفکر»است. 

 .آيدعالم ديگری می
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 پايه محوری در روح البدن

 سه تعبير دارد؛ 1ر است. همان سه روح است. لذا در رواياتاما يک هوش ديگری هم هست که پايه محو

 ٢ جدرَ روح البدن، روح الحيات، روح المَ  

آيد، کارهايش را منظم انجام رود میدهد، میکار انجام می«. حساس  متحرک بالَّرادة»خواهيم بگوييم؛ همينی است که ما الآن می
ج. البته دو مورد ديگر درَ روح را دارند. روح البدن، يا روح الحيات، يا روح المَ ها اين دهد. مشکلی ندارد. حضرت فرمودند اينمی

ج. سه عنوان برای يک روح درَ هم بود؛ روح القوة و روح الشهوة. البته منظور من بيشتر روح البدن است، روح الحيات، روح المَ 
 .است که در روايات به تعبيرات سه گانه يا بيشتر آمده است

 هِ بِ »گويند روح الَّيمان که نيست، روح القدس هم که نيست، همه کافرين و مؤمنين دارند، چه هوشی است که حضرت میالآن اين 
دهد. شايد در برخی از گردد. کارهای رفتاری و حرکات منظم بيرونی خودش را انجام میرود و بر میمیبا آن ؛ 3«جُ درُ و يَ  بُّ يدُ 

شود. تا اين اندازه! يعنی لسان روايات اين قدر هوش روح البدن به اين معنا است که متلاشی میهايی ها از آنروايات بود که اين
 که از عالم بالَّ هستروح حتی در حيوانات هم بخشی از البته از عالم قدس بيايد.  اين روح کهنه اين يعنی کندرا پايه محور می

که چرا اصرار دارد که در حيوانات ربط به عالم  کردسينا تعجب مینآيد. جلوترها عرض کردم که ذهن طلبگی من از مثل ابمی
 .حال آن جای خودش باشد . ولی خُب علی ای  بالَّ را انکار کند

                                                           
ِ ع 1َ ِ تعََالیَ  عَنْ جَابِرٍ الجُْعْفِيِّ قَالَ قَالَ أَبوُ عَبْدِ ال ه َ خَلَقَ النااسَ ثلََاثةََ أَصْناَفٍ وَ هُوَ قَوْلُ ال ه يْمَنةَِ مَ وَ کنُْتُمْ أَزْواجاً ثلَاثةًَ فَأَصْحابُ الْمَيْمَنةَِ ما أَصْحابُ الْ  ياَ جَابِرُ إِنا ال ه

بوُنَ  ابِقُونَ أُولئِكَ الْمُقَرا ابِقُونَ السا ِ مِنْ خَلْقِهِ جَعَلَ فِيهِمْ خَمْسَةَ أَرْوَاحٍ أَيادَهُمْ  وَ أَصْحابُ الْمَشْئمََةِ ما أَصْحابُ الْمَشْئمََةِ وَ السا ةُ ال ه ِ ص وَ خَاصا ابِقُونَ هُوَ رَسُولُ ال ه فَالسا
ةِ فَبِهِ  بِرُوحِ القُْدُسِ  َ وَ أَيادَهُمْ بِرُوحِ الْقُوا يمَانِ فَبِهِ خَافُوا ال ه ِ وَ فَبِهِ بعُِثوُا أَنْبِياَءَ وَ أَيادَهُمْ بِرُوحِ الِْْ هْوَةِ فَبِهِ اشْتهََوْا طَاعَةَ ال ه ِ وَ أَيادَهُمْ بِرُوحِ الشا  قَوُوا عَلیَ طَاعَةِ ال ه

يمَانِ فَبِهِ خَ  الْمَدْرَجِ  عَلَ فِيهِمْ رُوحَ کرَِهُوا مَعْصِيتَهَُ وَ جَ  َ وَ جَعَلَ فِيهِمْ رُوحَ الاذِي يذَْهَبُ بِهِ النااسُ وَ يجَِيئوُنَ وَ جَعَلَ فِي الْمُؤْمِنِينَ أَصْحَابَ الْمَيْمَنةَِ رُوحَ الِْْ افُوا ال ه
ِ وَ جَ  اعَةِ مِنَ ال ه ةِ فَبِهِ قَوُوا عَلیَ الطا ِ وَ جَعَلَ فِيهِمْ رُوحَ القُْوا هْوَةِ فَبِهِ اشْتهََوْا طَاعَةَ ال ه الاتِي يذَْهَبُ النااسُ بِهِ وَ يجَِيئوُنَ. )بصائر الدرجات  الْمَدْرَجِ  عَلَ فِيهِمْ رُوحَ الشا
 (446، ص: 1في فضائل آل محمد صلی ال ه عليهم، ج

 .«روح القوة، و روح الشهوة، و روح المدرج»؛ 446، ص: 1هم، جبصائر الدرجات في فضائل آل محمد صلی ال ه علي ٢
يمَانِ وَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلتْهُُ عَنْ عِلْمِ الْعَالِمِ فَقَالَ ياَ جَابِرُ إِنا فِي الْأنَبِْياَءِ وَ ا رُوحَ الحَْياَةِ وَ رُوحَ لْأوَْصِياَءِ خَمْسَةَ أَرْوَاحٍ رُوحَ القُْدُسِ وَ رُوحَ الِْْ

هْوَةِ فَبِرُوحِ القُْدُسِ ياَ جَابِرُ عَلِمْناَ  مَا تحَْتَ الْعَرْشِ إِلیَ مَا تحَْتَ الثارَى ثمُا  ةِ وَ رُوحَ الشا هُو لْ  قَالَ ياَ جَابِرُ إِنا هَذِهِ الْأرَْوَاحَ يصُِيبهُُ الحَْدَثاَنِ إِلَّا أَنا رُوحَ القُْدُسِ لََّ يَ القُْوا
  وَ لََّ يلَْعَب

دٍ ع قَالَ: فِي الْأنَبِْياَءِ وَ الْأوَْصِياَءِ خَ  ِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَما هْوَةِ وَ رُوحُ  البْدََنِ  مْسَةُ أَرْوَاحٍ رُوحُ عَنِ الحَْسَنِ بْنِ جَهْمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ ال ه ةِ وَ رُوحُ الشا وَ رُوحُ القُْدُسِ وَ رُوحُ القُْوا
يمَانِ وَ فِي الْکفُاارِ ثَلَاثةَُ أَرْوَاحٍ رُوحُ  البْدََنِ  وَ فِي الْمُؤْمِنِينَ أَرْبعََةُ أَرْوَاحٍ أَفْقَدُهَا رُوحُ القُْدُسِ وَ رُوحُ  يمَانِ الِْْ  هْوَةِ وَ رُوحُ الِْْ ةِ وَ رُوحُ  البْدََنِ  وَ رُوحُ الشا وَ رُوحُ القُْوا

هْوَةِ ثمُا قَالَ رُو يمَانِ الشا وحُ وَ رُوحُ القُْدُسِ مَنْ سَکنََ  حُ الِْْ   فِيهِ فَإِناهُ لََّ يَعْمَلُ بِکبَِيرَةٍ أَبدَاً.يلَُازِمُ الجَْسَدَ مَا لمَْ يعَْمَلْ بِکبَِيرَةٍ فَإِذَا عَمِلَ بِکبَِيرَةٍ فَارَقَهُ الرُّ
 روايت است که سه مورد آورده شد و ساير روايات را ملاحظه بفرماييد. 6ر باب ( د447، ص: 1)بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صلی ال ه عليهم، ج 
ز نسخ و ا در تعبير شريف روايات موجود در نرم افزار جامع الَّحاديث )به يذهب الناس و يجيئون( وجود داشت و لذا تعبير مذکور توسط حضرت استاد يا 3

 کتب و روايات ديگر است و يا نقل به مضمون است.
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شود و که ما يک هوش اشراق محور داريم که از بيرون به انسان وارد میکند بر اينل؛ رواياتی که دلَّلت میپس اين بخش او  
خواهيم آن را خوب توضيح بدهيم شی هم هست پايه محور؛ هوش پايه محور بحث الآن ما است. ما میشود. اما يک هوالهام می

 شود؟که باز شود که آيا ما اين هوش را داريم يا نداريم؟ اگر داريم برُد آن چقدر است و چه احکام فقهی بر آن بار می

 دههای سادادن عالم مجردات و هوش اشراق محور به وسيله مثالنشان

 البته مربوط به بحث دادن آن،شود. برای نشانعرض کردم هوش اشراق محور از بيرون است؛ از بيرون وارد بر اين پايه هوشی می
های سنگين حوزوی ما را دارد و پر فايده است، و اتفاقا از ما نبود ولی طردا للباب در جلسات مطرح شد؛ چون هم صبغه بحث

های ها برای سائرين مطرح شود. ولذا به اندازه تجربه طلبگی که دارم تأکيد کردم بحثنه اين بحثناحيه معارف حوزوی بايد زمي
اين است که بشر از ماترياليستی و ماده گرائی و انغمار در  د، مبانی عالم اله، مبانی عالم وراء ماده که اساسِ دادن مبانی تجر  نشان

های بحث کنيد سعی که است اين راه بهترين دهيد، نشان بشر به را هابحث اين کهاين برای ؛…ه خارج شودظلمات و اصالت ماد  
شود بحث گويم بحث نکنيد؛ نمیخواهيد بکنيد مخلوط نکنيد. نمیآن کاری که می فلسفی و متافيزيکی را تشخيص دهيد و با

ه کاملًا مواظب باشيد که روند کار شما ب شود بحث فلسفی نکنيد، بحث بکنيد اما در غرضی که ما داريممتافيزکی نکنيد، نمی
توانيد خيلی موفق شويد. يعنی بحثی ارائه بدهيد که همه بشر در های فلسفی آلوده نشود. اصلًا به آن فضا نرويد. آن وقت میبحث

از ها را بآن، انسان همه قبول دارند. يک چيزهای صاف رياضی باشد که فقط بايد برای ذهن نوعهم آن شريک هستند و فلاسفه 
لسفی فدو سؤال  بگذاريد. بله، يکی از ديدن کافی است؛ تفلسف صحيحش را برای بعد ،ديد او کنيد. وقتی باز کنيد و چشمان

 .مشکلی ندارد؛ سؤالَّتی که ذهنش را تحريک کنيد تا او خودش دنبالش برود. اين را در جلسه قبل عرض کردم

 ن عدد پیمثال عدد پی؛ فيزيکی نبودن و ذهنی نبود

ها تکنم؛ عرض کردم کميجلسه قبل مسامحتا تعبيری شد؛ جلوتر بحث کرده بوديم ولی توضيح آن را در مثالی که زدم عرض می
کنند. شرط برقرار شدن نسبت بين دو کميت اين است که دو کميت متجانس باشند. يعنی خط با خط. در با هم نسبت برقرار می

سبتی معنای هندسی. سطح با حجم نکند؛ چون دو جنس هستند؛ جنس بهخط با سطح نسبتی برقرار نمیاينجا نسبت برقرار است. اما 
برقراری  کند. پس شرطبرقرار می نسبت کند. حجم با حجمبرقرار می نسبت هستند. اما سطح با سطح جنسکند چون دو برقرار نمی

متخالف نباشند. آن چه که بسيار مهم بود و مرحوم خواجه هم در نسبت بين کميت ها تجانس دو کميت است؛ بايد هم جنس باشند. 
توانيد ته میکنند. البمقاله عاشره اصول اقليدس دارند، اين است: وقتی دو کميت نامتجانس بودند و متخالف بودند نسبت برقرار نمی

بريد و سطح منفصل ب شد. يعنی خط را به کم   ها در مباحثه اصول اقليدس بحثثالثی را واسطه قرار بدهيد و نسبت برقرار کنيد. آن
ادامی حال م کنيد. اين مشکلی ندارد. علی ای  ها نسبت برقرار میمنفصل ببريد، وقتی دو عدد هم جنس شدند، بين آن را هم به کم  

ها ه بين آنانس کشود اما بين دو کميت متجشود. اما وقتی متجانس شدند نسبت برقرار میکه متخالف هستند نسبتی برقرار نمی
ن عرض تجانس و تباي اشتباها شود، دو جور کميت داريم. کميت های متشارک و کميت های متباين. در جلسه قبلنسبت برقرار می

 .است. واژه تشارک را در آن جا تصحيح کنيد؛ متشارک و متباين درست کردم، بلکه تشارک و تباين
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دادم. مثلًا دو خط با هم نسبت دارند، چون متجانس هستند. اما لَّزم نکرده دو خط  متشارک و متباين چه هستند؟ هفته قبل توضيح
ها گذشت و هنوز جذر عدد دو و عدد گنگ کشف نشده بود. باورشان که بر عالم رياضيات سالدائماً متشارک باشند، و حال اين

تواند عاد  هر دو باشد. رسيد که میکوچکی می اين بود که هر دو مقدار متجانس، متشارک هم هستند. يعنی خلاصه به يک جزء
 هرعدد صحيح تعداد دو مشترک دارند. يک جزء کوچکی هر دو را به  که يک عاد  متشارک، يعنی دو کميت تشارک دارند در اين

مساوی با  دو ضلع مربع جمع خواستند بگويندطر رسيديم. طبق قانون فيثاغورس وقتی میشمارد. بعد به مسأله ضلع و قُ میدو را 
ا طول ضلع ب جذر دو را بگيرند. يعنی ببيند قطر مربع برای يک مثلث با ضلع يک برای محاسبه وتر مربع وتر است، لذا خواستند

قبل از دو هزار سال پيش است. بعد به مال ترين مطالب رياضيات است؛ چقدر است. تاريخش معروف است. يکی از معروف يک
عنوان يک خط که هر دو هم خط مستقيم است، متشارک نيستند. يعنی محال عنوان يک خط، با ضلع بهمربع بهاين رسيدند که قطر 

گوييم؛ جذر دو و قطر مربع گنگ است. است شما به يک پاره خط بسيار ريزی برسيد که هر دو را بشمارد. به اين راديکال دو می
قرار های متجانس نسبت بردر رياضيات بود. پس اين نظرتان باشد. کميتيعنی محال است. خيلی مطلب مهمی است. اولين بحران 

های متجانس متباين که های متجانس متشارک که عاد واحد دارند، کميتهای متجانس دو جور داريم؛ کميتکنند اما کميتمی
 .گنگ هستند و اصم هستند

صه طول هستند. در اينجا روی يک نگاهی که همه دارند آيا خط مستقيم با خط منحنی دو جنس هستند يا يک جنس هستند؟ خلا
و پذيرفته شده است، خط منحنی با خط مستقيم از حيث کميت طول متجانس هستند. ولذا در دايره، محيط آن منحنی است اما 

وی محيط ار رتوانيد قطر را سه بگوييد نسبت محيط دايره به قطر سه و چهارده صدم است. يعنی میقطرش خط مستقيم است؛ می
ای از قطر خودش است. قطر ضرب در سه آيد؛ سه و چهارده صدم. محيط سه برابر و خردهدايره بغلطانيد که مقادری هم زياد می

تی قطر. اين چه نسب هشود. خُب اين نسبتی شد بين دو کميت متجانس؛ نسبت محيط بو چهارده صدم نزديک به محيط دايره می
انس است. اين خيلی طول کشيد. خُب قطر مربع دو هزار و پانصد سال پيش معلوم بود که متباين هستند. است؟ متباين است يا متج

که آيا قطر با محيط متباين هستند يا نه، تا حدود دويست سال پيش آمده است. يعنی اين قدر در تاريخ طول کشيده تا بشر اما اين
 .ندرسرود و اصم است؛ به يک عاد مشترک واحد نمینهايت میتا بیبرهان بياورد که نسبت محيط با قطر نسبتی است که 

)تصوير در پايان مطالب  را نگاه کنيد حالَّ من هفته قبل چرا اين را مثال عرض کردم؟ عکسی هم در آن جا گذاشتند. اين عکس
امروزی هر کجا برويد قبول  هایدادن يک مطلبی است که همه بشر. چيزی که کار طلبگی ما است، نشانجلسه آورده شده است(

بگويند فلانی قبول ندارد. مگر درسش را نخوانده باشد. آن مانعی ندارد، خيلی از افراد که رويد کنند. يعنی يک جايی نمیمی
ن آدانند، بين متخصصين اند و مطلب را میدانند و چيزی را قبول ندارند. و الَّ کسانی که درسش را خواندههستند که فنی را نمی

 .ها ثابت استرشته محل اختلاف نيست؛ عرض کردم الآن برای آن

است. عدد پی يعنی عدد دايره. گنگ بودن آن به  1معنای دايرهدر يونانی به »Periphery «عدد پی همان عدد دايره است. کلمه
خوبی د بهتوانيبرای ديگران هم میچه معنا است؟ روی اين عکس تأمل خوبی کنيد. اول مقصود از اين تصوير را تصور کنيد و بعد 

                                                           
 محيط دايره. البته برای محيط چند ضلعی هم از اين واژه استفاده می شود. واژه نامه مريام وبستر 1
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اند. نهايت ها بحث کردهنهايت هستند. چقدر رياضی دان ها از بیگوييد اعداد اول بیواضح کنيد. حاصلش اين است: مثلًا شما می
 جلسه قبل بود عرض کردم هيلبرت گفت: 

 «. تواند در آن خدشه کندبی خودی زحمت نکش، آن فردوس و بهشتی که کانتور برای ما خلق کرد احدی نمی»

 .ها ديده بودندها برای خودش يک چيزهايی بود. آنخُب آن

رساند اين است: در يک خط روشن جلوی چشم هر کسی است؛ اگر مطلب را که مشترک بين اما آن چه که اين عکس آن را می
 نهايت رقم معين است. کجا؟ روی خطیبیشود که آن چيست؟ کل بشر است تصور کند، با يک مطلب مشترک بين الکل مواجه می

نهايت رقمی که معين است دارد؛ گويد اين را نگاه کن، بیکه جلو چشم همه ما است. يعنی يک پاره خط جلوی چشم ما است، می
ت رقمی اينهنهايت هست؟ بله. معين است يا نه؟ بله، حتماً معين است. خُب اين بیشود. اين بیاگر پنج آن را شش کنيد خراب می

 .کندگيرد؟ نه، آن را کشف میکند؟ آن را فرض میکه هست بشر آن را خلق می

برای دو نفر بود که جلسه قبل عرض کردم. او چه گفته بود؟ « رياضياتی تجربه»؛ «The mathematical experience» کتاب
 :مطلب بسيار مهمی گفته بود. گفت

و  ذهن او اصلاً  يعنی. است افلاطونی تمامش برند،می پيش را رياضيات و کنندمی دارند فکر وقتیها رياضی دان 1اکثر 
ها بگذاريد و بگوييد است. بعد گفت وقتی سر به سر آن افلاطونی هاصورت ناخودآگاه همه اينکارکرد او و درک او به

 رماليسمف سویبه  کردمی اعمال هناخودآگا که گرائیافلاطون از -بود  قشنگی تعبير «ببينم بگو» –حالَّ بگو ببينم 
 . کندمی نشينیعقب

ها را توجيه کند. چرا مجبور است که توجيه کند؟ عرض من اين بود: چون الآن زمينه وری اينج يک که خواهدمی مدام يعنی
را  ارتکازی امرِ  درست توجيه افلاطون گرائی در دست ما موجود نيست. اگر کسانی اين مطالب را درک کنند و به نحو واضح آن

ن را آن …ها و به صحنه بياورند و با مثال نشينی بگذاريد عقضی دان مجبور نيست که وقتی سر به سرش میريا آن ديگر کنند، مدو 
مطلوب من اين است. اگر هم وقت شما را ی کند. همه دهد را به شما عرضه میتوجيه همان چيزی که انجام می ،کند. ابزار قوی

فی و های فلسای اين است. اين کار خيلی ارزشمند است. يعنی شما بحث را طوری جلو ببريد و آن را آغشته به بحثگرفتم بر
ن هستند. اگر ما هم نبوديم به همه نشان بدهيد که اين اعداد متعي   ٢جمتافيزيکی نکنيد، صرفاً رياضياتی باشد و روی همان مفهوم ساذَ 

که کشفش کرديم، سؤال کنيم وقتی عدد پی کشف شد کدام رقم کنيم. بعد از اينرا کشف می ن است. ما داريم آناين عدد متعي  
 پنجاهمين آن، جزء عدد پی و رقم پی است؟ مثلًا اگر پنج است، پنجی که در کامپيوتر آقا است؟ يا پنجی است که در کامپيوتر آن

 .پنجم عدد پی  رقم اين کدام. رقم پنجم عدد پی، طبيعیِ گوييد هيچآقا است؟ می يکی

                                                           
 است. طلبگی من حس. ندارم ترديدی اين در ها،آن تمام کنممی عرض که استاد: من 1
 معرب ساده به همان معنی ساده ٢
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م بر دهيم. آن هنهايت فرض بگيريم خُب اين را يک جايی جا میولذا در آخر مباحثه جلسه قبل فرمودند اگر ابعاد عالم مادی را بی
 -محق ق امر يک عنوانبه نه–عنوان اصل موضوعی صورت تفصيلی صحبت شده. اگر بههايی متفرع بود که چندين سال قبل بهبحث
ش دو طرف که بگيريم فرض خطی مانند را آن طرفين شدن، کوچک نهايتبی و شدن بزرگ نهايتبی در عالم بگيريم فرض
عی ای فرض نگيريم، هيچ ماننهايت باشد؛ خط باشد، نه نيم خط يا پاره خط. همين جور اگر برای بزرگ شدن و کوچک شدن لبهبی

ايم نهايت کوچک فرض گرفتهنهايت بزرگ و بیا اين عالم فيزيکی که در بیايم. امندارد. يک عالم اين چنينی را فرض گرفته
که وقتی شما در محل فيزيکی اين خاطر اينتواند اين عدد پی را سامان بدهد. چرا؟ بهحال نمیواقعاً غير متناهی است، درعين

خواهيد یدهيد؟ معنوان ذخيره قرار میچيزی را به نهايت است، شما در محل فيزيکی چهنهايت عدد را ذخيره کنيد، ولو بسترش بیبی
خواهيد اين چهار را در يک مکان و يک جای فيزيکی جا بدهيد، می -سه و چهارده صدم-بگوييد رقم دوم عدد پی، چهار است 

دهيد را جا می خواهيد آن را جا بدهيد. وقتی آندر اين عالم يک مختصاتی دارد؛ ولو مختصات چند بعُدی دارد، ولی خلاصه می
شود. خُب آن را از اينجا برداريد و به جای ديگر ببريد، رقم شود. يک فردی از سه و چهارده صدم میاين يک فردی از آن رقم می

شود؟ نه. رقمی که در ارقام عدد پی است، طبايع عدد اين ارقام است. نه يک فردی که يک جا آن را ذخيره کنيد. آن عوض می
 .دهد. اين مطلب خيلی پر اهميتی استرديد يک نمادی است که آن طبيعت را در اينجا نشان میچه که ذخيره ک

 بنابراين اولين سؤال اين است:

 فرد بِکنَيد و بالَّ ببريد. طبيعت را از دلِ  

 سؤال دوم اين است: و  

 طبيعت را از تاريخ، از بشر و از خلقت او بالَّتر ببريد. 

 .ال مهمی بود. حالَّ به اين شکل نگاه کنيدعرض کردم اين دو سؤال، سؤ

زند. پس پی بين سه و آيد، اما اگر بار چهارم هم بگردانيد از محيط جلو میگردانيد، سه بار میوقتی شما قطر را روی محور می
کنيد. آن را چهار است. بعد، از نود و شش ضلعی و سه چهارده صدم که ارشميدس رفته، شما بين عدد سه و چهار را اعشاری می

آيد. فقط بين سه و چهار را به خط پايينی آورديم کنيد. عدد بعدی سه و يک دهم است. پس در بخش يک دهم میده قسمت می
کنيم. يک دهم تعيين شد ولی هنوز به پی و آن را ده قسمت کرديم، در آن ده قسمت داريم جای سه و يک دهم را تعيين می

 .ايمنرسيده

کردند. اولين کسی که در تاريخ رسم محاسبه می بادانيد در زمان ارشميدس عدد پی را کنيم. میبه آن را قسمت میدوباره با محاس
نامه دهخدا ديدم. ايشان يک ها قبل اين را در لغتعدد پی به فرمول دست يافت غياث الدين جمشيد کاشانی است. من سالبرای 

د. کنکند سرتا پا متانت است و شکر خداوند متعال میاست. اولی هم که شروع میرساله محيطيه دارد. رساله عالی و تاريخی 
 مه آورد. اولين کسی که برای محاسبه پی فرمول ارائه داده که امروزهاست. بعد اين رساله را می اهل ايمان می به اين صورتعالِ 

 محاسبه ، آنمحاسبه شده رقم هفتاد تريليونتا گفتم  که شود، غياث الدين جمشيد کاشانی است. جلسه قبلاز آن فرمول استفاده می
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کرد. تا شانزده رقم حساب کرد که تا رقم سيزده ها است. ايشان خودش فرمول را کشف کرد ولی بايد محاسبه میبرای اين فرمول
ه خط دانم بموجود است. نمیيا چهارده درست بود. بعد ديگر اشتباه کرد. محاسبات خيلی سنگينی دارد. رساله محيطيه او ظاهراً 

 .خودش است يا نه

کردند تا به محيط نزديک شوند. بعد فهميدند اگر کثير تا زمان ارشميدس کثير الَّضلاع های محيطی و محاطی را مدام کوچک می
گنگ  یاد. معنشود که کثير الَّضلاع شما دقيقاً با محيط يکی شونهايت ريز کنيد، جايی نمیالَّضلاع محيطی و محاطی را تا بی

 .همين استهم بودن 

 شاگرد: با تجربه فهميدند به اين صورت است؟

نگ گ دانست. غياث الدين جمشيد کاشانی هم نمیو يک محاسبه ای داشته باشد خواست برسدکه فقط می رشميدساستاد: نه، ا
اخر او تا قرن نوزدهم يا تاض کردم رسيديم. گنگ بودن چيز مهمی است. لذا عر به عدد دقيقگفت چه بسا يک وقتی . میاست

شود. نهايت برويد نمیشود. اگر تا بیقرن هجدهم معلوم نبود، بعداً ثابت شد که عدد پی گنگ است. يعنی برهان اقامه شد که نمی
است. اگر پانزده صدم  و و سه صدم ها انجام دادند عدد بعدی سه وچهارده صدم شد. يعنی  بين سه و چهاردهبا کارهايی که اين

 پی از آن چهارده صدم است، هنوز به آن نرسيده ايد. نقطه سه و چهارده صدم معين است اما نقطه پی نيستو سه  یبگوييد پ
ده انزپايد. يعنی عدد پی دقيقاً بين سه و چهارده صدم است و سه و بگوييد سه و پانزده صدم، از پی رد شدههم . اگر جلوتر است

ايد. يعنی اين نقاط دقيقاً تعينی دارند است! اگر در سه وچهارده صدم، چهار را پنج کنيد، از محيط رده شده صدم. ببينيد چقدر مهم
 .ايدخورد؛ از محيط رد شدهکه اگر عدد بعدی آن را عوض کنيد به هم می

ين سه و صد و چهل هزارم با يابد. خط بعدی بخُب حالَّ بعدش چه؟ بين سه و چهارده صدم با سه و پانزده صدم، دوباره ادامه می
ام. در خط طور مسيرش را عرض کردهرود. همينرود؟ به صد و چهل و يک هزارم میسه و صد و پنجاه هزارم است. کجا می

م آورند. پنجاه رقهای جهانی معمولًَّ پنجاه رقم را میپايينی که قرمز رنگ است پنجاه رقم اعداد بعد از مميز است. الآن در رفرنس
تر از پی است. يعنی شما همچنان به نقطه رود، باز کمنهايت هم که میرود. ولی تا بینهايت مید از مميز است. اين ارقام تا بیبع

توانيد دقيقاً خود محيط رسيد. چرا؟ چون اين اعداد برای کثير الَّضلاع محاطی است. محاطی هم هر چه بالَّ برود نمیمحيط نمی
شود. کند اما هيچ وقت صفر نمیشود. ما به التفاضل آن به صفر ميل میر الَّضلاع محيطی به پی نزديک میشود. از آن طرف هم کثي
 اين خط زيرين است. 

 3آن چه که الآن منظور من است اين است: خط پايين را نگاه کنيد. از آن جايی که اما   هم عرض کردم پيشتر يک توضيحی
فاصله تا الآن که برای بشر واضح شده چند رقم در اين بين هست که نقطه معينی را تعيين  نوشته تا جايی که پی نوشته، در اين

رويم کنيم؟ ما که در اين ارقام جلو مینهايت نقطه معين با رقم معين در اين فاصله هست. اين تعين را ما کشف میکند؟ بیمی
شود. هر کسی در اين تأمل ؟ اين برعهده کسانی باشد که سرشان میکنيمکنيم و قرارداد میها را فرض میرسيم يا آنها میآنبه

ی را های فلسفکه بحثکند که اين ربطی به ما نداشته. نسبت دايره و محيط را که بشر در نياورده است. نه اينکند ترديد نمی
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معلوم و معروف است، ولی آن چه که من  کنندهای فلسفی و اشکلاتی که به اين حمله میدانم. بحثها را میندانم. فی الجمله آن
خوبی تصور شود، دارد يک تعين رياضی را وراء ذهن ها مراجعه نشود و اين بههای آنکنم اين است: اگر ابتدا به بحثعرض می

ت که جا اسآورد. از ايندهد. يعنی طبايع بی نهايتی را در اين مسير جلوی چشم هر ناظری میبشر و وراء افراد فيزيکی نشان می
نهايت يک جايی در عالم فيزيکی ذخيره نشده. اين موطنی است که موطن بيند اين بیبيند، مینهايت را میآن چشم عقلانی بی با

اريم. آن نهايت دنهايت، بینهايت به توان بیاشياء رياضی است. موطنی است که اقيانوس در اقيانوس لَّيتناهی است. در آن جا بی
کنند مقام علم است. البته نه علم خود خدای متعال. است که تمانع در آن نيست. مشکلی در آن نيست. حضرت تعبير میعالم عالمی 

 .علمی که در الواح مسبوقه به ذات او ظهور کرده

 رقم صدم بينيم. حالَّ سؤال ما اين است: وقتیکه اين را می است علی ای حال مهم اين است که خدای متعال به ما يک چيزی داده
را کشف کرديم، الآن آن رقم صدم در ما بازتاب پيدا کرد؟ بيرون بود و يک تعينی داشت، ما به آن رسيديم و آن در ما بازتاب 
پيدا کرد؟ يا وقتی به رقم صدم رسيديم تازه ايجاد شد؟ اگر ما به آن رسيديم پس يک عالم تجرد رياضياتی هست که آن جا آن 

که اشتباه  کرديمکنيم. اشتباه يعنی چه؟ اگر ما خلق میکشيم که به آن برسيم. و لذا هم اشتباه میزحمت می عدد ثابت است، ما مدام
 .آن برسيم رويم که بهرسيم. پس آن هست، ما سراغش میرويم ولی نمیمعنا نداشت. اشتباه يعنی ما می

 گریدي گوييم هوش اشراق محور داريم يعنی اصلًا موطنمیکه اين يکی از چيزهای بسيار مهم است تا چشم نوع باز شود درجايی
که به چه آيد. اما ايناز آن جا اشراق می که يک جايی هست از بشر و ماده دهد که بيروناشراق داريم. اين بيانات نشان میبرای 

دانيم کند. ولی فعلًا میمی دارد  بيرون از آن چه کار ی دانيم گويندهکنيم. مثل راديويی است که نمیصورت است، بعداً بحث می
 .آيد اصل القاء آن از بيرون است. اين اصل مقصود من استدر محدوده راديو نيست. آن صدايی که می صدايی که آمده که

 شاگرد: در نمودار نوشته ايد عدد متعالی، مقصودتان از متعالی چه بوده؟

تواند هستند. ببينيد راديکال دو گنگ است، اما رسم پذير است. يعنی بشر می استاد: متعالی عدد غير جبری است. معادل رسم ناپذير
يم رسنهايت به آن نمیبا رسم هندسی آن را روی محور نشان بدهد و بگويد اينجا است. اين جذر دو است ولو در محاسبه، تا بی

يچ شويد اما هنهايت به عدد پی نزديک میشما بی دهيم. اما اعداد متعالی غير جبری رسم ناپذير هستند. يعنی ولواما نشانش می
ها الآن در فضای رياضی ثابت شده است. رسم ناپذير است توانيد روی محور بگوييد اينجا است. محال است. همه اينوقت نمی

تی اله است. وقن است و نقطه نامعين نيست. حد اين دو دنبولی معين است. اين مهم است. چون حد است. وقتی حد است يعنی معي  
ن است اما رسم دانيم معي  که میتوانيم آن را نشان بدهيم. اين خيلی جالب است. با اينن است. اما ما نمیشد حتماً خودش معي   حد  

 .توانيم آن را نشان بدهيمپذير نيست و نمی

 عدم دخالت نظريه پيوستگی يا گسستگی در مثال عدد پی

هيم. ردار آن را نشان بدتوانيد در بُ ی عالم خيال و عالم مثال را دارد؛ يعنی معين است ولی نمیهای وجودشناختشاگرد: يعنی ويژگی
 .ن هستندن ندارند و نامتعي  يعنی محل ذخيره فيزيکی ندارد ولی معين است. بر خلاف مجرداتی که تعي  
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. مبنای او اين بود. است پيوسته واقعاً  جسم گفتیم ارسطو ؛…استاد: نه، اگر ما مثل مبنای ارسطويی عالم فيزيکی را پيوسته بگيريم
توانيم آن اگر پيوسته بگيريم در عالم فيزيک هم روی اين مبنا نقطه دارد. يعنی عدد پی در متن فيزيک نقطه معينی دارد اما ما نمی

ها مبنی بر بنُداشت و اصل ينرا نشان بدهيم. عجز ما است. ولی حالَّ مبنای ارسطو درست است يا نه، بحثش بماند. همچنين همه ا
 .آيدها میعنوان اصل موضوعی نياوريد باز اين حرفموضوع پيوستگی است، و الَّ اگر پيوستگی را به

ها الآن در ذهن من هست اما چيزی ايم. همه اينها را مباحثه کردهها نيست. ما قبلًا اينکنم اصلًا بند به اينآن چه که من عرض می
خواهم يک چيزی بگويم که اصلًا در فضای غير رياضی نرويم. چشم توانند به آن گير بدهند. میها نمیکنم، آنکه من عرض می

ها در کنند حالَّ به چه صورت است؟ وجودش کجا است؟ اينشما فقط در فضای رياضی، شیء رياضی را ببيند. بعد که سؤال می
ها را بگيرد. همانی که آن آقا گفت وقتی رياضی دان ها ر همان فضا اينآيد. ولی مهم اين است که قبلش ذهن شما دتفلسف می
 خواهد ثابت کند که عدد پی گنگ است،رود تا ببيند واقع چيست. کسی که میکنند افلاطون گرا هستند. يعنی دارد میفکر می

است. دو هزار سال طول کشيد که بشر گيريم؟! نه. دو هزار سال که مهلت نمی خوخواهد بگويد ما گنگ بودن آن را فرض میمی
 اين نهايترسيد که تمام شود. تا بینهايت ديگر دلت جمع باشد، اگر حساب کنيد به يک جايی نمیبفهمد گنگ است. يعنی تا بی

ه پی ب توانيد تکانش بدهيد. نقطه معين است که مرتب داريد. همه معين هستند. نمیداريم نهايت ارقام معينارقام هست، اما بی
يد که ما کنها چيزهای کمی نيست. شما فقط همين را ببينيد. اگر اين را ديديد ترديد نمین است. اينشويد. پی هم معي  نزديک می

 .يک عالمی داريم که به ما بند نيست و فيزيکی هم نيست. اين مقصود اصلی من است

 تجرد روح حيوانی

 .را تطبيق کرديد شاگرد: ظاهراً بر هوش پايه محور، روح البدن

 .خواستم متحرک بالَّراده را بگويم و بحث ما قصد بود، آن را گفتماستاد: بخشی از آن است. چون می

 ها منفصل نيست اما مطلقاً منفصل نيست و هيچ اشراقی در آن نيست؟شاگرد: درست است که روح البدن مثل آن

 مثلاً  ؛…کردم، ترديدی نداشتمها فکر میلی هم که روی ايناست و از او  استاد: آن بحث جدا است. فعلًا آن چه که گمان خود من 
 ادمي جور اين. هستند ماده در منطبعه صور حيوانات ارواح. معقولَّت درک باب از است، مجرد انسانی روح گفتمی الرئيس شيخ
د به قائل حيوانی های روح در مشاء. است  بروزی و ظهور همين حيوان لذا و. است ماده در منطبعه صور گفتندمی. نبودند تجر 

شده و آن چه که او را حيوان کرده، صورت نوعيه او است که بر جسم سوار  هاست که در همين عالم دارد؛ حساس متحرک بالَّراد
 . صور منطبعه در ماده است، با پاشيدن بسترش اين صورت هم ازهشده است؛ نفس نباتی، بعد جسم نامی حساس متحرک بالَّراد

کردم که به گمانم به اين صورت نيست. يعنی همين حيواناتی رود. صورت منطبعه به اين معنا است. از همان وقت عرض میبين می
ای که الآن فهمم. ولی منافاتی ندارد آن پايهای است که من میکه خدای متعال آفريده بهره واضحی از تجرد دارند. اين اندازه

دنبال اين بخش دومش هستيم. ها قرار داده در يک حد هوش و آگاهی ظهور کند، ما بها برای آنشود آن چيزی که خدسبب می
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ای است که باشد يا ديگری، هر چه باشد، آن چه که ما با آن کار داريم پايه 1خواهد داشته باشند يا نداشته باشند؛ حرف شيخمی
به چه صورت است که اين  پايه اين -کند می ظهور آن در بالَّراده متحرک حساس حيوان، کافر، و مؤمن –خدای متعال قرار داده 

گوييم خدای متعال آيينه را طوری قرار داده کند؟ خدای متعال چه کار کرده که اين در آن ظهور کرده؟ مثلًا میدر آن ظهور می
 گوييم خدای متعال چهرويم و میال اين میدنبکه ما جلو آن برويم و پيدا باشيم، خيلی خُب خدا قرار داده است. اما يک وقتی به

 گوييممی و رويممی …رويم، در آن پيدا هستيم؟ يک دفعه سراغ قواعد نور و انعکاس وکار کرده که وقتی ما جلوی آيينه می
 نيمببي خواهيممی. است طورهمين هم اينجا در. است کرده منظم صورت اين به را آن انعکاس و رفتن آن، تابش نور، متعال، خدای
 نيه حيوانی يا حتی کافری که روح الَّيمان ندارد، اما اين حساسيت متحرک بالَّراده را دارد؟ن اين بُ الآ که کرده کار چه متعال خدای

 بستر هوش پايه محور برای فعاليت روح اشراق محور

نداشته  ای از اشراقن معنا نيست که پايه محور هيچ بهرهکه دو قسم کرديد و اشراق را در مقابل آن گذاشتيد، لزوماً به ايشاگرد: اين
 ام؟باشد؟ درست فهميده

گويم، پايه بودنش برای اين است که آن اشراق بتواند کار خودش را انجام بدهد. حضرت در آن روايت استاد: بله، من که پايه می
  :فرمودند

 «  فيه النفسِ  اثرُ  یَ وِ قَ »

منسوب به حضرت است. در آن روايت فرمودند  ٢دانم نگاه کرديد يا نه. روايت اعرابیشاره کردم نمیدر آن روايت اعرابی هم بود. ا
 :فرمودند بعد.  …نفس نباتی و نفس حيوانی و 

 «.جة لَّ عود مجاورةمماز عود بدأت منه ما إلی عادت فارقت فاذا» 

                                                           
 شيخ الرئيس بوعلی سينا رحمه ال ه  1
روى أن اعرابيا سأل امير المؤمنين عليه السلام عن النفس، فقال له: عن اى نفس تسال فقال يا مولَّى: هل النفس انفس  : »61٠الکلمات المکنونه، ص  ٢

لطبايع الَّربع ل: قوة أصلها اعديدة فقال نعم نفس نامية نباتية، و نفس حسية حيوانية، و نفس ناطقة قدسية. و نفس الهية ملکوتية، قال يا مولَّى ما النباتية قا
ه بدأت قت عادت الی مأمنبدؤ ايجادها عند مسقط النطفة مقرها الکبد مادتها من لطايف الَّغذية فعلها النمو و الزيادة، و سبب فراقها اختلاف المتولدات فاذا فار

رة غريزية أصلها الَّفلاك، بدؤ ايجادها عند الولَّدة الجسمانية، فعلها عود ممازجة لَّعود مجاورة فقال يا مولَّي: و ما النفس الحيوانية، قال قوة فلکية و حرا
و الغلبة و اکتساب الَّموال و الشهوات الدنيوية مقرها القلب، و سبب فراقها اختلاف المتولدات، فاذا فارقت عادت الی ما   الحيواة و الحرکة و الظلم و الغشم

تها و يبطل فعلها و وجودها، و يضمحل ترکيبها فقال يا مولَّى، و ما النفس الناطقة القدسية قال: قوة لَّهوتية، منه بدات عود ممازجة لَّعود مجاورة، فتعدم صور
فارقت ية فاذا تحلل الَّلَّت الجسمان بدو ايجادها عند الولَّدة الدنيوية مقرها العلوم الحقيقة الدينية، موادها التائيدات العقلية، فعلها المعارف الربانية، و سبب فراقها

لها طة حية بالذات أصعادت الی مأمنه بدات عود مجاورة لَّعود ممازجة فقال يا مولَّى: و ما النفس اللاهوتية الملکوتية الکلية فقال قوة لَّهوتية و جوهرة بسي
عود بالکمال فهی ذات ال ه العليا، و شجرة العقل منه بدات و عنه دعت و اليه دلت و أشارت، و عودتها إليه اذا کلمت و شابهت و منه بدأت الموجودات و اليه ي

فقال السائل: يا مولَّى و ما العقل قال: العقل جوهر دراك  طوبی، و سدرة المنتهی، و جنة الماوى من عرفها لم يشق، و ماهوى، و من جهلها ضل سعيه و غوى
 «ة المطالب.ء قبل کونه، فهرعلة الموجودات و نهايمحيط بالَّشياء من جميع جهاتها عارف بالشی
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 اما برای نفس ناطقه که سومی بود، فرمودند:  

 ؛«منه بدأت، عود مجاورة، لَّ عود ممازجةما فإذا فارقت، عادت إلی »

زوج مم ت"بدأ منه ما"با  کهکه مثل نفس با مبادی عاليه است. نه اين و مجاورت گردد، حالش حال اقترانيعنی وقتی روح بر می 
ا م نيست. ولی اگر سند آن و اعتبار آن بشود. اين مطلب خيلی مهمی است؛ اگر حديث سر برسد. البته تأمل در مطالبش که حرامی

ظاهراً هر دو   1های قديمی سر برسد، مطالب مهمی در حديث نفس است. مرحوم حاجی سبزواری در شرح الَّسماءپيدا کردن نسخه
 .اندرا آورده

 ، «عود ممازجة لَّعود مجاورة»

شود که صور منطبعه است. اما حضرت در فقره بعدی که برای نفس ناطقه اين تعبير مهمی برای بحث ما است. مؤيد حرف شيخ می
 گويند: است، حضرت می

 «. عود مجاورة لَّعود ممازجة»

 .حضرت چهارتا را فرمودند

 تفکيک سه اصطلاح صوری، معناشناسی و مکانيکی

ال ه اگر زنده بوديم در جلسه بعدی عرض کنم؛ يکی در مورد هوش پايه محور که خيلی مهم است،  اين مطالب يادتان باشد تا انشاء
اتاق چينی است. اما اتاق چينی با آن نگاهی که ما  ٢کندعرض کردم يکی از چيزهايی که مبادی اين بحث را خيلی خوب تجليه می

ييم صوری، گون نگاه، سه چيز مد نظرتان باشد. اصطلاحاتی داريم؛ میخواهيم بعداً عرض کنيم. اين يک بحث بود. با ايداشتيم و می
عنا دارد سه م ها خيلی کاربرد دارند. مثلًا صوری محض. همچنين معنا شناسی. يادتان باشد معنا شناسی دوگوييم مکانيکی. اينمی

 ست. يعنی لفظ صوری و لفظ معنا شناسیشود. البته مکانيکی خيلی اهميت ندارد. ولی آن دو خيلی مهم اکه با هم مخلوط می
(Semantics). که هوش پايه محور را جلو ببريم و خوب بفهميم بايد اين اصطلاحات را از هم ها چندکاربرد دارد؛ برای ايناين

 .جدا کنيم

 قوام هوش پايه محور به چهار بعُد

مه ای در هوش پايه محور هست که آن چهاربعُدی و  بحث ديگری هم که در هوش پايه محور بسيار مهم است، اين است که يک مق
بودن و محور زمان است. اين را هم يادداشت کنيد و اگر يادم رفت تذکر بدهيد تا حتماً آن را با توضيح کامل عرض کنم. يعنی 

ه بعُد حصر در سبنابر اين فرض که بخواهيد سراغ هوش پايه محور برويد، به فضاهای سه بعُدی و فضاهای فيزيکی که صرفاً من

                                                           
 45صفحه :  2شرح الأسماء الحسنی نويسنده : السبزواري، الملا هادي جلد :  1
 جلا می دهد و واضح و روشن می کند. ٢
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گوييم چهار بعُدی است. اين حتماً قوام کار پايه محور است. ای که ما میگوييم، پايهاست، ممکن نيست. لذا ما که پايه محور می
پايه محور تا چهار بعُدی نشود، اصلًا هوش پايه محور نخواهيم داشت. بخواهيم علی الفرض داشته باشيم بايد در چهار بعُد آن را 

 در شود. توضيح آن را ان شال ه کنيم. بنابراين اگر کسانی بخواهند هوش مصنوعی را در فضای سه بعُدی سر برسانند نمی تصور
 .کنمجلسه بعدی عرض می

 .بود« يا»کرديد صفر و يک و آن شاگرد: مثالی که در جلسه قبل روی آن بحث می

برای  خواهم از اتاق چينی و از زمان، به سراغ آن مطلب مهمی برويم کهیدهم. الآن مها را مقدمه آن قرار میاستاد: بله، من اين
با غير  آييد، چطور مبادی انسانیافزار میبينيد وقتی از سختافزار شروع کرديم و بالَّ رفتيم. با اين توضيحات میاز دل سخت آن

هوش و امور انسانی را از غير انسانی ممتاز  شود.شود. شما با اين توضيحات ديگر در ذهنتان مخلوط نمیانسانی آغشته می
کجا به هوش  رسيم؟رسيم؟ کجا به خودآگاهی میکجا به قصد می که بالَّ بياييم افزارآييد، تا ببينيم از دل سختکنيد و بالَّ میمی
ايه معنای خودآگاهی پبه گوييم حالَّ ديگر هوش قویرسيم که میرويم به کدام لَّيه میافزار بالَّ میرسيم؟ وقتی از دل سختمی

 .محور آمد. ما دنبال همين هستيم

 والحمد ل ه رب العالمين

 :واژگان کليد

هوش پايه محور، هوش قوی، هوش اشراق محور، تجرد روح، روح البدن، روح حيوانی، روح الَّيمان، معناشناسی، ارواح خمسه،  
 عدد پی، رياضيات، پيوستگی، گسستگی،
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 تصوير موقعيت عدد پی:
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 1402آذر 16 نهم:  فقه هوش مصنوعی؛ جلسه
 بسم ال ه الرحمن الرحيم

 نيازمندی هوش پايه محور، به کرسی و پايه ظهور

 کنم. دو مطلبی که مانده بود را عرض میجلسه بعد ای را عرض کردم. در آخر جلسه هم گفتم بندیجلسه قبل يک تقسيم

 :بعد فرمودند

 . يدرا بيشتر توضيح بده داين پايه محوری که گفتي 

 :همچنين فرمودند

 . يدآمده را توضيح بيشتری بده« ما تريد من الفلسفه»اعتدال مزاجی که در حديث  

 .کنمای که در توان من طلبه هست مطالبی را عرض میشاءال ه اگر فرصتی شد، به اندازهها به هم مربوط است. اناين

بود که ما انتظار آگاهی و فهم از هوش ضعيف نداريم. همين که عملکرد آن هوشيارانه باشد برای ما کافی است، ولو  بحث سر اين
پذيريم که از آن انتظار آگاهی و خودآگاهی عنوان هوش قوی میبهوقتی را  هوش قویاما خودش نفهمد. اين هوش ضعيف بود. 
 .مخالفين و موافقينی بود، مفصل بحث شدداريم؛ انتظار فهم داريم. اينجا بود که 

 جاری احکامی آن برای فقه در که قصدی ؛…عرض کردم در محدوده هوش قوی که ما از آن انتظار آگاهی، فهم و قصد داريم
 اعیانو قصد اما. است قصد برمبتنی فقهی مسائل از خيلی کرديم عرض قبل جلسه در شود را در اين هوش داريم يا نداريم؟می
بررسی کنيم، در ذهن ما  را آن فقهی احکام خواهيممی وقتی بعداً  بدانيم را ها طيف اين اگر. دهدمی تشکيل را طيفی يک و اردد

 .که استظهار از دليل فقهی کدام يک از اين انواع قصد استتر است؛ انواع قصد و اينروشن

که اين هوش  است هوش اشراق محوريک هوش، در هوش قوی بگوييم دو جور هوش داريم؛  که شوداين تقسيم در اينجا مطرح می
شود و بعداً هم نسبت به خود نفس ناطقه حالت اضافه اشراقيه دارد. يک هوش هم هوشی از بيرون و عالم ماوراء القاء و اشراق می

 کند. اينر کند، در عالم فيزيکی محقق شد، ظهور میخواهد در آن ظهوای که میاست که پايه محور است. يعنی وقتی آن کرسی
 .اصل حرف پايه محور است

 عدد پی شاهدی برای فهم مجردات و تجرد هوش اشراق محور

ی است که هر چقدر قدر آن را وهای حوزها بحثخُب در آن قسمت بيرونش که اشراق محور بود، جلسه قبل عرض کردم اين
 1ا سانها ريات و صالحاتی است. ما يک چيزهايی داريم که ابزاری در دست ما است، فقط بايد آنبدانيم به گمان من طلبه يک باق
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کشيد، وقتی رسم بدهيم تا به چشم ها بيايد. جلسه قبل يک نمونه از آن را عرض کردم. شما با يک معد  فيزيکی يک خط می
ان کل بشر با امکاناتی که امروز تمام شده و بشر از آن فارغ است شود اين معد  فيزيکی است. با اين معد  فيزيکی، شما برای اذهمی
کشيد که برای کل بشر معد  است؛ با اشتراک همه مبانی فلسفی در آن، به شما يک خط می - داند عدد پی گنگ استبشر می -
 نهايت عنصرکه بحث شد، داريد بیطور برويد دهد اين معد  فاصله کوتاه از صفر تا سه و چهارده صدم، بعد همينها نشان میآن

دهيد. خُب اين چيز کمی نيست. اين يک مثالی بود که عرض کردم. شما با يک معد  ساده متافيزيکی مستقل از بشر را نشان می
ه طنهايت نقگوييد اين خط را ببين، اين خط در دل خودش بیفهمد؛ میهايی را نشان بدهيد؛ به هر کسی هم نشان بدهيد میمثال

ها معين بودند. در کل بشر اشتراک دارند. اين برای بخش ها را تکان داد، دارد. اگر ما هم نبوديم آنتوان آنمعين دارد که اصلًا نمی
که ما مطمئن باشيم وراء اين بدن و وراء عالم فيزيکی، عالمی هست؛ نه تنها هست، بلکه اصل آن است. اشراق محور بود. برای اين

ن است. درست برعکس ماترياليست؛ در ماترياليست اصالت با ماده بود، هر چه ديگر هم بود از خواص و آثار ماده اتفاقا اصل آ
 .د است و اين نمود از آن استبود. اما در اينجا درست برعکس است؛ اصل با عالم تجر  

فراهم شود. اما هوش در آن وی، با فرض آگاهی ق پايه محورِ  ای که بايد فراهم شود تا هوشِ حالَّ در فراهم شدن پايه بياييم. پايه
 .پايه محور، نه اشراق محور که فضای ديگری دارد

شود که اشراق میدش بود. از اينشاگرد: بحث اشراقی که الآن فرموديد برای مقدمه چه بود؟ اين چيزی که الآن فرموديد برای تجر  
 مقصودتان چه بود؟

حال يک عالمی هست که از اين عالم فيزيکی و مزاج فيزيکی بيرون است، از آن جا قذف استاد: مقصودم اين بود که علی ای 
 شود.می

 1أَلْعِلْمُ نوُر  يقْذِفُهُ ال ه فِی قَلْبِ مَنْ يشآء 

 ٢و الحق أن فاض من القدسي الصور

 .شعر مرحوم حاجی در منظومه بود

شود؟ مقصودم اين است که برای تدوين بحث اين شود و اشراق میشاگرد: در استدلَّل ملازمه دارد که وقتی مجرد باشد قذف می
 را بايد در کجا آورد؟
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 ، در تجريد الَّعتقاد«پايه»برای کلمه  1«بِنية»تعبير 

واجه که خاستاد: ديروز آقا به من فرمودند بحث اراده را به من گفتند، يادم رفته بود. من از حرف ايشان مراجعه کردم ببينم اين
ا به علم برگرداندند چيست. همين که نگاه کردم ديدم چه مناسبتی است! خداوند متعال قرار داده. من از روايات و منابع اراده ر

ظهور هوش گفتم. ايشان که اين را گفتند ديدم در متن تجريد که بسياری از کتب  ی اصليه خيلی از چيزها را برای توضيح پايه
دار کلاسيک است. در متن تجريد مرحوم خواجه بعد ؛ شروح دارد. از مطالب قديمی ريشهحکمی و کلامی ديگر موافق با آن است

 از يکی. است جور چهار کيف فرمودند بعد ،…دهند، فرمودند: مقولَّت عشر، کم و کيف و که دارند کيفيات را توضيح میاز اين
 :رسيدند اينجا به. فرمودند را علم نفسانيه کيفيات در. است نفسانی کيفيات کيف انواع

 .«الکراهه و الَّراده منها» 

 :فرمودند. آيدمی شودمی مربوط ما بحث به که جايی فرمودند، را کراهت و اراده کهاين از بعد 

ابل قالکيفي ات تفتقر الی: الحياة. و هي: صفة تقتضي الحس  و الحرکة، مشروطة باعتدال المزاج عندنا، فلا بد  من البنية. و تُ  و هذه
 ٢قابل العدم و الملکةالموت، تَ 

 الحياة الکيفي ات تفتقر الی و هذه

 کند:می تفاوت هاواژه اين به ما نگاه است مطرح امروز که هايیبحث اين با که است هايیواژه! ببينيد را هاواژه 

 الحياة الکيفي ات تفتقر الی و هذه

 چيست؟. حيات دارد احتياج حيات و زندگی به نفسانی کيفيات 

 صفة تقتضي الحس  و الحرکة و هي

 بالَّرادة خودمان. متحرک   همان حساس   

 مشروطة باعتدال المزاج عندنا

اند. پس به اين صورت معنا کرده 3حيات به اين صورت است. مرحوم علامه«. عند الواجب»، نه «عند المخلوق»يعنی « عندنا»
عنی يخواهد. زندگی چيست؟ زندگی صفتی است که از لوازمش احساس کردن و حرکت کردن است. کيفيات نفسانيه، زندگی می

 دة. احساس  متحرک  بالَّرهمان 

 :بعد فرمودند
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 فلا بد  من البِنية

 «هِيئة» خود .لهيئة فِعلة و است؛ «فِعلة» همان «بِنية». کنندمی عبيرت «بنيه» به را کلمه همان ايشان کردم، تعبير محور پايه به من 
يک نوع خاصی « جِلسة»طور که در مفعول مطلق نوعی بود، برای بيان نوع خاصی بود؛ مثلًا فِعله همان وزن. است «فِعله» از هم

، نوع خاصی از بناء و «بِنية»شدن. حالَّ در اينجا يعنی يک نوع خاصی از آماده « هِيئة»يعنی آماده کرد، « أَ يا هَ »از نشستن بود. 
 ساختار است. فرمودند:

 «فلا بد  من البِنية» 

در آن  حياتپيدا کرده تا را ساختار  از است، يعنی نوع خاصی« بِنية»ای که ای فراهم شود. پايهای نداريم که يک پايهيعنی چاره 
 .ظهور کند

 در کلام علامه حلی نيازمندی پايه و بِنية به روح بخاری،

 از جاهای جالب متن تجريد اين است:

 «و تفتقر الی الروح» 

 ، فاعل است بنية« تفتقر»در 

 ،1«الحياة»اند يعنی البته علامه فرموده

 زنيم. ب« بنية»را به « تفتقر» فاعل تر اين است کهدهم مناسباست. با اين توضيحی که من می« بنية»اما احتمال ديگر همان 

 :فرمايندای حال می علی

 «و تفتقر الی الروح»

آيد که روح همان اشراق محور است، اما می ما همه ذهن در خُب چيست؟ روح. است روح به محتاج جسمانی حيات آن يا بنيه آن
 :فرمايندگويند نه. علامه میمی

 نة من بخارية الأخلاط سارية في العروق تنبعث منقال: و تفتقر إلی الروح. أقول: الحياة تفتقر إلی الروح و هي أجسام لطيفة متکو
 ٢القلب و حاجة الحياة إليها ظاهرة

 الحياة تفتقر إلی الروح و هي أجسام لطيفة متکونة من بخارية الأخلاط

 .عروفبخاری م روح است يعنی همان بخار شبه که شودمی حاصل لطيفی چيز يک کنند،می تراکنش هم با اربعه اخلاط چهار وقتی 
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 سارية في العروق

 دارد. سريان ما هایرگ تمام در بخاری روح آن

 تنبعث من القلب 

 .است قلب از هم بخاری روح صدور اصل

 حاجة الحياة إليها ظاهرة 

بينيد در اين عبارت تجريد، و شروح آن چه مطالب خوبی دارد که به خواهم اين عبارت را طول بدهم اما شما مراجعه کنيد، مینمی
گيرند. با آن گيرند، روح بخاری میشود؛ حيات پايه محور. حتی ايشان روح را آن روح مانوس نمیبحث ما مربوط میاين 

 .اصطلاحی که اطباء، متکلمين و حکماء دارند. در شرح منظومه هم روح بخاری بود. مرحوم حاجی آن را توضيح داده بودند

واهيم هوش پايه محور را توضيح بدهيم. مزاج و اعتدال مزاج که در روايات خکردم با اين مباحثی که امروزه هست میعرض می
 .شودتر میآيد. هر چه بيشتر جلوتر برويم، روشنبود، می

 عدم تحقق آگاهی در سه بعُد؛ تحقق آگاهی در بعد زمان

آن را توضيح بدهيم، تبيين کنيم تا از دنبال هوش قوی پايه محور هستيم؛ خواهم عرض کنم، اين است: ما الآن بهآن چه که فعلًا می
آن سر در بياوريم. اين را بدانيد که در عوالم يک بعدی، دو بعدی، سه بعدی؛ هر فضايی که خط باشد )تک بعدی(، يا سطح باشد 

کار  و)دو بعدی(، يا فضا باشد )سه بعدی(، چه فضای اقليدسی باشد يا غير اقليدسی باشد مشکلی نيست، علی ای حال وقتی سر 
با هوش و قصد باشد. با  و شود که سر و کار شما با آگاهی باشدوجه نمیهيچکنم که بهما با اين سه بعد است، محکم عرض می

با آگاهی خداحافظی کنيد؛ ما آگاهی نخواهيم داشت. هر کجا برويد که سر و کار شما با سه بايد ، z و y و x سه محور فقط وجود
اش غيبوبت است. شود و محال است. چرا؟ چون اين سه محور که بعُد اول و دوم و سوم است، ريخت ذاتیمحور باشد، آگاهی نمی

ار، صل قمت   اجزاء آن از هم غائب هستند. يک خط ده سانتی، نصف اين طرفش از نصف طرف ديگرش خبر ندارد. پخش است. کم  
 .اين صورت است به ريخت کم   اصلاً . ندارند خبر هم از …صل غير قار و مت   کم  

 های آن خيلی روشن است. مثلًا به تابلویبنابراين وقتی در عالم با اشياء سه بعدی سر و کار داريد، از آگاهی خبری نيست. مثال
نقاشی برويد. تابلوی نقاشی چند بعدی است؟ خود تابلوی آن سه بعدی است، اما تصويرش دو بعدی است. تصويری که در تابلو 

که چه تصويری در آن هست. هيچ کسی از تابلو فهمد و آگاه است به اينست. ممکن نيست بگوييم اين تابلو میهست دو بعدی ا
چنين انتظاری را ندارد که آگاه به تصوير در خودش باشد. چرا؟ چون تصويری که فعلًا در اينجا هست دو بعدی است. ما در فضای 

خواهد. علم خواهد. علم جمعيت میواهيم داشت. چون آگاهی جمعيت میآگاهی نخ -تاس سطح يک که–کم متصل با دو محور 
ها را نداريم. چون در دو بعد، افتراق و انعزال است. محجوبيت است. ذاتش به اين صورت است. خواهد. اينيک پيوستگی بسيط می

 .طور استدر فضای سه بعدی هم همين
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ه بعدی است. افتد به يک معنا سل تابلو دو بعدی نيست، تصويری که در آيينه میافتد ديگر مثمثلًا آيينه؛ تصوری که در آيينه می
عنوان جسمی با دو محور مختصات، بگوييم آيينه آگاه است که در کنيم. اما ممکن نيست آيينه بهدر آيينه سه بعدی را ملاحظه می
که چه تصويری در من است، نيست. دار از آگاهی اينای ندارد. در آيينه تصوير هست، اما برخوراو چه تصويری افتاده. آگاهی

شود که انطباق است. حالَّ بحث انطباق مفصل است. مير سيد شريف در رساله کوچک مرحوم خواجه هم در اينجا در علم قائل می
 خود )منطق کبری( وقتی شروع کرد، گفت:

اکه که منق ش گردد در وى صُوَر اشياء چنانچه در آيينه  ه اى است در   1بدان که آدمی را قو 

رسد. هر جور فرض بگيريد يک نقشی ها سر نمیگردد. با اين توضيحی که من دادم ايناکه ای است که در آن نقش میقوه در  
علم، حضور و آگاهی است.  ماهيتش، احتجاب است. تا و پودِ آورد. ريخت نقش، تار و پود و کيان باشد، نقش برای ما آگاهی نمی

ها اشکالی داريد بگوييد. پس ها واضح است. هر کدام در ايناصلًا علم يعنی رفع حجاب، و الَّ معلوم، معلوم نيست. به گمانم اين
 .که سر و کارمان با سه بعد است، از آگاهی خبری نيستتا زمانی

 همين است t گويند محورکه میای نداريم بعد چهارم را هم ضميمه کنيم. اينش را به کار بياوريم، چارهبنابراين اگر ما بخواهيم هو
x و y و zبعد محور ، t  يعنی محور زمان. بايد زمان را به کار بياوريد؛ تا زمان را به کار نياوريم از هوش خبری نيست که نيست؛

کنيم. هوش پايه محور قوی که از آن . هوشی که الآن داريم از آن صحبت میاز آگاهی خبری نيست. منظورم هوش ضعيف نيست
 .آگاه، خودآگاهی و فهم را انتظار داريم. لذا فعلًا مجبور هستيم که زمان را در کار بياوريم

 و نفس نباتی به زمان مثال؛ قوام نمو  

های خوبی دارد. يعنی ما غير از هوش ضای جديد مثالشود. اين فوقتی زمان را به کار آورديم، خُب يک فضای جديدی به پا می
ز به رسد. حتماً نياسه بعد، کارش سر نمی اچيزهای ديگری هم داريم که حتماً به زمان نياز دارد؟ بله. يک چيزهايی داريم که تنها ب

يد گويتام انسان را بگوييد. می حد   خواهيدبينيد؛ شما میها میبعد چهارم و زمان نياز دارد. مثل همين چيزهايی که همه در کتاب
هم که « جسم»؛ «جوهر  جسم  »گوييد گفتيد، از آن انتظار بعد چهارم نداريد. جوهر است. بعد می« جوهر  »خُب تا وقتی «. جوهر  »

اتی م جسم نبمقو   فصل هست يا نيست؟« نامٍ »آيد. ، زمان می«جوهر  جسم  نام»گوييد گوييد از آن انتظار زمان نداريد. اما تا میمی
ی نداريم. اگر بخواهد جسمی م بدون زمان اصلًا معنا ندارد. يعنی در يک فضای سه بعدی محض ما نمو  هست يا نيست؟ اين مقو  
گوييم ، اين است. خُب الآن ببينيد؛ تا میای نداريم. نمو  است، محقق شود بايد زمان را به کار بياوريم، چاره که تعريف ذاتی او نمو  

ايم. بسيار خُب! پس ما چيزهايی داريم که قوام ماهوی آن به دخالت دادن بعد چهارم است. هوش هم ، زمان را به کار آورده«امٍ ن»
 .از همين است
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 و نفس حيوانی به زمان« حساس متحرک بالَّراده»قوام 

 ؛ «نام حساس متحرک بالَّراده»

 چيست؟ « نمو»

 به چه صورت است؟ « حساس»

گوييد، با زبان امروز به چه معنا است؟ جسمی می« نامٍ »گويند و معروف است، اين است: تا مروزه در مدارس میاز مطالبی که ا
گفتيم جسم نامی چه جسمی است؟ يا جسم عنصری بسيط که غير نامی است؟! به چه صورت است؟ در حکمت و کلام قديم می

 را هاآن که …ن جسم غير نامی بود؛ مثل طلا و آهن و شد؛ معدِ مین است؛ آب و هوا و آتش و خاک. يا جسم مرکب است که معدِ 
 نمعدِ . است نامی غير محدوده اين در است؛ نامی غير جسم اين گفتندمی. بود صورت اين به هاآن اصطلاح در. دانستندمی معدِن

کند. کند. عقيق و فيروزه رشد نمینمیکند و جسم نامی نيست. آهن رشد عنايی است؟ يعنی ثابت؛ طلا هيچ وقت رشد نمیم چه به
گفتند جسم عنصری بسيط، يکی هم جسم فلکی بسيط داشتند که در همين کتاب شرح تجريد گفتند، آن را هم میبه اين معدن می

 .هست. اين غير نامی بود

 و عناصر شيميايی در علم امروز DNA بر« غير نامی»و « نامی»تطبيق اصطلاح 

گفتند حالَّ ديگر روح نباتی دارد؛ نفس نباتی دارد. الآن نفسی در آن هست که کردند؟ میبيايد چه کار میخواست نمو وقتی می
 دهد. يک جا نمی ايستد. کند او را رشد میشروع می

  1ن؛ عَدَنَ بالمکان، اقام فيه.معدِ 

 .ودها بکند به جلو رفتن. اين بيان آنافتد؛ از آن جايی که هست شروع میمقابل عدن است. مدام راه می معدن، ثابت است. اما نمو  

گوييم نامی، غير نامی. در تعريف امروز جسم غير گوييم؟ میگفتند عنصر و معدن، ما چه میمیکه آن روز ها امروز به جای آن
آيد يا عنصر است يا مولکول های طور میشيميايی برخوردار است که هميننامی به چه معنا است؟ يعنی جسمی که از عناصر 

 خيلی های مولکول که هستند هايی پروتون ؛…بسيار سنگين است، اما قدرت تکثير در خودش نيست. هر چه مولکول حجيم شود
ای رسيد که بتواند مدام ر مرحلهآيد؟ ها میکج از نمو. نيستند هم نامی نيست، تکثير قدرت هاآن در چون ولی دارند، بزرگی

داريم؛ ترکيب کروموزوم هايی که  DNA نياز به آيد. بنابراين به قول امروزی ها در نمو  خودش را تکثير کند، خُب نمو هم می
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( لِما خلقه ال ه في الأرض من الذهب و الفضة، لأن الناس يقيمون به الصيفَ و الشتاء، و قيل: لْثبات ال ه فيه جوهرَهما أقام به و منه )المَعْدِن: أي ( بالمکان)عَدَن
 (46، ص: 2فيها أي ثبََت. )المغرب، ج عَدَن و إثباتِه إياه في الأرض حتی

ة و الحديد و الصفر و ما يستخرج من تراب الأرض بالحيلة أبدا )معجم  ، إذا أقام به و ثبت،بالمکان اشتقاقه من عدن و کان ذلك لَّزما له کمعدن الذهب و الفض 
 (46، ص: 1البلدان، ج
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در  DNA ای کهنداريم. اولين مرحله نباشد ما نمو   DNA است. اگر DNA الآن در سلول باشد. سلول صاحب حيات دارای
کند. در يک کند و مدام تقسيم میخودش را تکثير می DNA است. چرا؟ چون امروز درست شد، سر و کار ما با نمو  فضای 
 شد، ينا با ما کار و سر وقتی پس. کندمی تکثير -است  همين گويندمی که سلولی تقسيم –ای کروموزوم، مثل خودش را مرحله
 .کارش است ده بودن، اين اصلِ زن معنایبه حيات حتی. آمد نمو  . داريم نمو  

که اين است؛ برای« حساس  متحرک  بالَّرادة»نياز داشتيم، غير از نمو،  که به اين نمو  ، به زمان نياز داريم. بعد از اينبنابراين در نمو  
ها حساس هستند درخت که گياهان وهای آن بوده؛ در اين. البته قبلًا حرفمی خواهيم خواهيم و تحرک بالَّرادهحيوان شود، حس می

يا نيستند. يادم نيست کجا ديدم، از مرحوم علامه طباطبايی رضوان ال ه تعالی عليه فرموده بودند شايد در تبريز درخت سيبی بود، 
ه میای نمیها گذشته بود و ميوهسال  آورند و ديگری واسطهآورد. کسی را آورديم تا اخافه درخت کند؛ درخت را می ترسانند. ار 
آورد. برای درخت گردو که اصلًا خودش يک فن سيب می فراوان جوره گويد تا سال ديگر صبر کن، سال بعد هم چشود و میمی

 .مهمی است. خيلی مهم است

 .چند نفر بايد جدا کنند و دعوا کنند ،چند نفر بايد واسطه شونددر اخافه درخت شاگرد: 

ثبت امواج  هایشود را با دستگاهتر شنيدم. امواجی که از گياهان ساطع میحتی خيلی قبلاستاد: بله، اين کارهايی که عجائب است! 
دانم؛ گفتند گلدانی بود، وقتی افراد بزرگ نزديک آن که تا چه اندازه درست است، نمیثبت کرده بودند؛ به اين صورت شنيدم؛ اين

شود ديدند اين امواجی که از آن ساطع میرفتند، میک آن میهای کوچک نزديرفتند آن امواج معمولی بود. اما وقتی بچهمی
 !زند! سبحان ال ه العظيمزند هر چه او زحمت کشيده را به هم میفهميد اين بچه الآن میشديدتر است. يعنی می

 .توانيم بگوييم حس نيستکه در گياهان هم نمیمنظور اين

 تفاوت آگاهی و درک در گياه و معدنيات

گوييد الآن معنای درک است. درک حسی. به آن معنايی که شما میمعنای درک منظور است؟ چون در اينجا حس بهبه شاگرد: حس
 .اند هستدر آب هم گفته

 .گذاردها تأثير میگويند مطالب، در نظم آرايش مولکولی آناند. میاستاد: در آب درک را نگفته

 .تواند تأثير بپذيردیپذيرد. خُب آن هم مشاگرد: از اين تأثير می

که دخالت چيزهای ديگری باشد، نظم تواند چيزهايی بدون اينتواند مکانيکی باشد. در آب میاستاد: آن مانعی ندارد؛ در آب می
ل گربه دهد؛ اوبيند دو کار انجام میکه حس کند و تشخيص بدهد. مثل موش که وقتی گربه را میمکانيکی پيدا کند. به خلاف اين

 .دهدالعمل نشان میکند و عکسکند، دوم فرار میحس می را

 فرماييد در گياه درک هست اما در آب درک نيست؟شاگرد: می
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 .گويم نيستاستاد: در آن هم نمی

 .شاگرد: پس اين بحث را بايد تا غير نامی تعميم بدهيد

نداريد. آن چيست؟ يک بانک اطلاعات است. وقتی شما عنوان جسم نامی يک چيزی داريد که در آب استاد: نه، ببينيد در گياه به
کند؛ دارد تفاوت می  DNAرويد کهداريد اما بانک اطلاعات نداريد. اما وقتی در يک سلولی میo 2hرويد، در محدوده آب می

عداً برای پايه های گياهی شما با يک بانک اطلاعات روبرو هستيد. حالَّ بدارند. در اين سلول DNA های گياهی همهمه سلول
؟! بيند، با گياه يکی استگوييد اگر آب میخواهم اضافه کنم. شما با اين روبرو هستيد. شما از کجا میمحور شرط ديگری را می

ها را روی اطلاعاتی که خداوند از روز اول به او ای دارد. مهم است؛ اطلاعاتی است که تفاوتنه، الآن اين گياه يک چيز اضافه
 .دانيم چيسترد. اطلاعاتی است که ما فعلًا نمیداده، دا

د، در شوکه چرا آب به آن صورت میخواستم تفاوت را بگويم؛ الآن گياه از اطلاعاتی برخوردار است که در آب نيست. اما اينمی
 آن حرفی ندارم.

ن شَي   (44الَّسراء تسَبِيحَهُم ) تفَقَهُونَ  لَّا  وَلَهکِن ۦبِحَمدِهِ  يسَُبِّحُ  إِلَّا  ءٍ وَإِن مِّ

 :اصلًا 

 ، «الوجود يساوق الحياة»

ها را بررسی ها مشکلی ندارم. فعلًا در يک فضايی هستيم که انواع حيات و پايهاند. من در آنهايی است که گفتهها بحثاين
نداريد. در   tاصلًا نيازی به محورگوييد، می o 2hبينيد، يک فضای سه بعدی است. وقتی شماکه پايه آب را میکنيم. درجايیمی

خواهد. درست است که هر چيز فيزيکی است، خُب در چه زمانی؟ در چه فرايندی؟ فرايند نمی o 2hذهنتان نگاه کنيد، آب چيست؟
بحث را جدا کنيد، ولی همان  t تواند محورهای نسبيت در يک فضا زمان قرار گرفته. فضا زمان يعنی شما نمیخصوص با بحثبه

ا نش، دخالت زمان رگوييد، در تکو  گويم وقتی شما آب مینسبيت با اين چيزی که الآن مقصود من است منافاتی ندارد. من می
که حيات آب به چه صورت ، از آن زمان را انتظار داريد. اين اندازه کافی است. حالَّ اينگوييد نمو  انتظار نداريد. اما وقتی می
ا هگويند. امروز دارند از آنترين ذرات کوانتومی، هوش و شعور را میمشکلی نيست. حتی در ذره است و مباحث ديگرش هيچ

 .تگويند متخذ از شعور کيهانی اسگويند. میعنوان يک بحث فيزيکی. در ريزترين ذره کوانتومی شعور را میکنند. بهبحث می

 گفتندمی «Science» آقا ديروز که تعبيری همان –روش علمی يکی از چيزهايی که جالب است، اين است که در فضای علم با 
 ها بگويند. اين خيلی جالب استها يا فيلسوفشناسکه روانگويند نه اينها میدانبا شعور کيهانی مواجه هستيد. خود فيزيک -

کار است که او در رشته خودش و در فضای علمی خودش  ها را بزند. به اين توجه کنيد. خيلی تفاوتِ اين حرف 1که يک فيزيسين
 .بينمحال من منافاتی نمی کند. علی ای  ها را مطرح میبا همان روش خودش اين حرف
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اس بودن، تفاوت نبات و حيوان  حس 

ورت اگر به اين ص يک معنای وسيع را. ها را ببينيم، نه اشتراکات در اصلِ خواهم عرض کنم، اين است که فعلًا تفاوتچيزی که می
 گفتيم، در نباتاسی که در کلاس برای حيوان میحال در نبات نيست. حس   گوييم علی ای  اسی که در حيوان میاست، الآن حس  
 .اس اين است که چشم و گوش و حواس خمس دارد که گياه آن را ندارداس چيست؟ آن حس  نيست. آن حس  

کند برای که فرار میشود. اينآن مربوط می (Parasympathetic) به پاراسمپاتيک بيند،حساس به اين معنا که موش گربه را می
طور بود. يعنی در احساس دو سنخ از اعصاب بود. اعصاب حرکتی و اعصاب حس کننده و دريافت سمپاتيکش است. به نظرم اين

 !کننده. خداوند متعال در يک مخلوق ساده، چه دم و دستگاهی به پا کرده

يم. از خواهخواهيم؟ ما يک بِنيه و يک پايه میر بخواهد حس صورت بگيرد، يا تحرک بالَّراده صورت بگيرد، چه چيزی میحالَّ اگ
شود؟ چطور حساس شود که برای آن آگاهی و چيزی که در آن هست، پايه میآيد؟ اين پايه، چطور میاين پايه چه کاری برمی

نوع بشر  1ده هست، آگاهی دارد يا ندارد؟ به گمانم دارد. ارتکازاحساس متحرک بالَّرشود؟ آيا هر چيزی که می همتحرک بالَّراد
 .گويند آن چيزی که حيوان است، از خودش آگاهی ندارد. ولو ممکن است مراتب داشته باشدهم بر اين است. نمی

 رل در پاسخ به آنهای عصبی و ناتوانی سِ رل با شبکهاشکال به اتاق چينی سِ 

 ؛…شش اشکالی که به اتاق چينی سرل کردند خواهيم بزنيم اين است: آن پنجنيه چه انتظاری داريم؟ پلی که الآن میاين بِ  حالَّ ما از
هست  . يادتاننداشتيد کاری هم اتاقش و چينی به کاری حتی نداشتيد، آن خود به کاری داشت؛ سازی صوری جهت يک چينی اتاق

ها بشويم آن جا مباحث خيلی مهمی هست. خُب آن يک جهت بود، ديدم اگر امروز وارد آن گرديم. درشاءال ه بر میکه گفتم؟ ان
گويند دنبال آن بود. ايده آن چه بود؟ میماند. اما بحثی که ايشان داشت، يک ايده فلسفی داشت؛ با اتاق چينی مدام بهاصل بحث می

گويند ذهن چيزی ارند، وحدت گرائی در ذهن را قبول دارند. میرا قبول ند (dualism) رابطه عل ی. در مبنای خودشان دوآليسم
سازد. لذا چون او اين ايده فلسفی را دارد گويند. مغز با علمکرد خودش ذهن را مینيست جز ساخته مغز. تقريباً به اين صورت می

ا افزار را هيچ وقت سخت افزارتان نرمکند که شمسازد، تا آخر با اين اتاق چينی مقاومت میکه مغز با کارکرد خودش ذهن را می
های کنند سراغ شبکهشود. لذا وقتی در اشکال سومی که به او میافزار روی آن اجراء میافزاری داريد که نرمسازد. بلکه سختنمی

است که ذهن افزاری سخت های عصبیايد، شبکهرفته های عصبیدهد: نشد! شما سراغ شبکهروند، او فوری جواب میعصبی می
افزار در فضای بحث ما ممنوع است. اين جوابی است که افزار به سختاندازیِ از نرمتوانيد به آن جا برويد. دستسازد. نمیرا می
 .او داده

نظر کنيم، شبکه عصبی را هم به اتاق چينی برگرداند. گفت اين آقايی که در گيرم که از اين اشکال صرفگويد فرض میبعد می
اتاق  کند و به بيرونها با نمادها بازی میهای آبی داشته باشيم، طبق قواعدی که با آنق چينی هست به اين صورت باشد: لولهاتا

                                                           
 فهم اوليه ای که به ذهن می آيد. 1



 های بعدی سهیم شوند. نسخه  ی حاضر هنوز در مرحله پیش نویس قرار دارد و عزیزان مطالعه کننده می توانند با فرستادن نکات اصلاحی خود در ثواب انتشار نسخه 

 به آن شخص بگوييم -شود، بلکه چندتا قاعده و چند نماد بلد استکه کسی نمی فهمد که اصلًا چينی سرش نمی-دهد جواب می
 صالَّتات با را عصبی شبکه خواهدمی ، …ای داشته باشيماينجا اين شلنگ را باز کن. يک لولهيکی از قواعد تو اين است که در 

 عالف اتصالَّت اين هم کار آخر در. کندمی فعال را اتصالی و لوله هر. کندمی باز را هالوله قواعد طبق هم او. کند بيان ارتباطات و
فهمد. رسد که اين شخص چينی میدهد. به خيالش میبيرون است، خروجی میآن آقای چينی که  آيد و بهده به لوله نهائی میش

گذرد، وقتی برای کسی که چينی بلد که او چينی نمی فهمد. يعنی اتصالَّتی که در مغز در شبکه عصبی يک چينی میو حال آن
 کند. باز کردنهای آب را باز مید. لولهکنها و اتصالَّت را باز میکنيد، مثل اين است که او فقط دارد اين لولهنيست عرضه می

آورد که بفهمد چينی به چه معنا است و محتوای داستان را درک کند. اين جوابی بود که ايشان های آب که برای او فهم نمیلوله
 .داد

ی کنم در چنين فضايمیشود. با پايه محوری که من عرض خواهم توضيح بدهم، ديگر اين جواب، جواب نمیبا اين بيانی که من می
 .های عصبی الآن به اين صورت نيستها را باز کند و اتصالَّت برقرار شود، شبکهشود. لولهاين جواب ديگر جواب نمی

ند آن يسی نمادگرا بودند فهميدنوبرنامه دنبالبه که کسانی اساساً  شد سبب -بود ها همين اشکالَّت–ببينيد وقتی شروع کردند 
های عصبی آمدند. يک صفحه وب، بيست و سازی شبکهشود. لذا سراغ شبيهبه دنبالش هستند در هوش قوی، نمیها چيزی که آن

 هن. کنندمی نويسیبرنامه را آن دارند الآن ؛…شويدهفت نوع شبکه عصبی داشت. برای من جالب بود. در يک صفحه وارد می
ای های که الآن با اين زبانهای عصبینوع واقعی باشد، بيست و هفت نوع شبکه عصبی را توضيح داده بود، شبکه کهاين

 .ها عصبی هستندهای مختلف که همه آنکنند. بيست و هفت نوع از شبکهنويسی میها را برنامهنويسی آنبرنامه

 زمان و اطلاعات، دو عامل مهم برای تحقق هوش پايه محور

خواهم الآن عرض کنم اين است: اصل حرفم را جا بياندازم، اگر نياز به توضيح داشت برای جلسه بعد. چه زمانی آن چيزی که می
رسيد؟ آن چيزی که جواب اين آقای سرل است و محور عرض من است که شما به يک هوش آگاهانه دارای قصد پايه محور می

بندی که به زمان نياز داريم، به دو چيز ديگر هم نياز داريم. يکی بستهپايه، غير از اين است، اين است: ما برای ظهور هوش قوی در
 .حتماً به اين دو عنصر نياز داريم (Base) نيه و آن پايهبِ آن زمان است، و يکی ديگر وجود اطلاعات و پيام است. ما در 

 شاگرد: که حيوان داشت؟ آن چه که از حيوان شروع شد؟

ا کنيم، درست نيست. شمها را نياوريم هوش نداريم. شما بگوييد لوله را به هم وصل میها نياز داريم. تا اينما به اين استاد: بله،
خواهيم که در آن جزء ای زمان میبندی زمان در اين فضا مهم است. ما يک جزء لَّيتجز  بندی کنيد. بستهاول بايد زمان را بسته

شود. ما حتماً کند. اگر آن زمان را کوچک تر کنيد هوش رفته و تمام میاز زمان، هوش ظهور می ای زمان و در اين قطعهلَّيتجز  
ا توضيح بندی رکنم. فعلًا اين بستهبندی زمان نياز داريم. يکی ديگر هم اطلاعات است. حالَّ اطلاعات را بعداً عرض میبه اين بسته

 .دهممی
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 حقق هوش پايه محورای زمانی در تيت وجود جزء لَّيتجز  د  لَّبُ 

زند، مثلًا گوييم ثانيه. همه با آن آشنا هستند. يک ثانيه چيست؟ يک دوری که زمين میببينيد زمان يک حالت اتصالی دارد که می
ی رسد؛ يعنرسد، به قوس ليلی آن میرسد، يا روی نصف النهار بلد خودمان میمرکز شمس روی دايره نصف النهار گرينويچ می

که زند و بعد از اينگوييم آن جا ساعت صفر است. شروع شد و مرکز شمس روی نصف النهار رسيد. يک دور میینصف شب. م
کنيم. دوباره به همان نصف النهار رسيد، اين يک فاصله زمانی است. اين فاصله زمانی را به بيست و چهار قسمت مساوی تقسيم می

آن در جای خودش باشد. چون حرکت شمس برابر نيست. حرکت متوسط های البته حرکت هم حرکت متوسط شمس است. بحث
کنيم. بعد هر يک از کنيم. اين قطعه زمان و حرکت متوسط شمس را بيست و چهار قسمت میشمس را بيست و چهار قسمت می

کنيم. بعد م مینيه تقسيکنيم. بعد هر کدام از اين شصت دقيقه را به شصت ثااين بيست و چهار قسمت را به شصت دقيقه تقسيم می
 .رودطور جلو میثالثه و بعد رابعه، همين

د که از رسيتوانيد اين زمان را کوچک کنيد؟ کجا میسيم کرديم، شد اين. شما تا کجا میقپس ثانيه، اين است که يک زمانی را ت
ثانيه؛  رويد به نانوه، ميلی ثانيه، تا میگوييد نصف ثانيه، يک دهم ثانيه، يک هزارم ثانيکنيد؟ میکوچک کردن ثانيه شروع می

د؟ در اين ايستدهيد. کجا میگوييد نانو ثانيه. باز هم ادامه میايد، يک ميلياردم ثانيه را میيعنی ثانيه را يک ميليارد قسمت کرده
با پيوستگی، در جايی  و صلمت   هم به ازاء کم   ٢صل غير قار  مت   1نهايت برويد. کم  توانيد تا بیفضای تقسيم که ديگر نمی ايستد. می

که آن چيزی که در خارج است بايد بايستد، در جای خودش. هر کسی حوصله داشت ما قبلًا بيست صفحه از نمی ايستد. اما اين
 .ها جای خودشها را مباحثه کرديم. آن بحثشش ماه شد. آن ی را مباحثه کرديم. شايد پنجشوارق در جزء لَّيتجز  

گيرد. وقتی يک ميلياردم ثانيه، بايد آن را بيشترش کنيد، بگوييد يک تريليونيوم ثانيه، فعلًا در اين ثانيه، چيزی جلوی شما را نمی
مشکلی نداريد؛ تقسيم اين زمان ممکن است. ولی چيزی که در اينجا برای ما مهم است، اين است که وقتی سر و کار ما با هوش 

عنوان يک قطعۀ جزء لَّيتجزی برای منظور خودمان در نظر بگيريم، که اگر از آن قطعه يی از زمان را بههااست، بايد يک قطعه
 .شودتر بشويم آن چه که منظور ما بود محو میکوچک

 مثال تحقق ديدن در جزء لَّيتجزای زمانی

که نور در پرده شبکيه د يا ندارد؟ برای اينخواهيم ببينيم. ديدن، يک زمانی نياز دار؛ میهمثلًا در ديدن؛ حساس متحرک بالَّراد
تر از يک ثانيه است. کشد؟ خيلی کممنعکس شود و در دماغ، ديدن صورت بگيرد، نياز به زمان دارد يا ندارد؟ چقدر طول می

ت. انيه اسزند. چون يک دقيقه شصت ثتر از يک ثانيه میخدای متعال قلب ما، اين دستگاه عظيم را طوری آفريده که آن هم کم
زند؛ هشتادتا کند، نبض شما بيشتر از اين شصت تا میبينيد ساعتی که در يک دقيقه شصت تيک میگيريد میوقتی نبضتان را می

زند. يعنی در يک تيک ثانيه، قلب شما يک بار زد و کارش را تمام کرد، کار دوم را شروع کرده ولی هنوز ثانيه نشده. همه می
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ای که خدای متعال به ما کند. از اين خيلی بالَّتر چشم ما است؛ دستگاه بينايیيم و او دارد کار خودش را میاما هم عادی نشسته
گويند. وقتی ادراک در چشم و دماغ صورت کشد؛ به آن بازماندگی ديد میکه نور را ببيند يک دهم ثانيه طول میداده، برای اين

ه آن کنحویها را می دوانند، بهکنند آنهايی که درست میماند. ولذا در فيلمم ما میگيرد تا يک دهم ثانيه اين تصوير در چشمی
 .ها کاری کند که اين تصاوير در چشم ما پشت سر هم بشود؛ با همين يک دهم ثانيهفريم

يد. بينتر برويد نمیای. اگر پايينگيرد، چه چيزی در آن دخالت دارد؟ زمان و يک قطعهدر اين حسی که الآن برای ما صورت می
يری را که به گيرند تا تها را میام بعضی از فيلملذا اگر يک فيلمی داشته باشيد که نسبت به ديد ما هزار فريم داشته باشد؛ شنيده

 ترنرود را روشهای فيلم بيشتر باشد، حرکات و لحظاتی که اين تير با اين سرعت میرود را ثبت کنند. هر چه فريمسرعت می
ها خيلی زياد باشد. اگر شما هايی برای سير نور هست. حالَّ آن به چه صورت هست، بماند. لذا بايد فريمدهد. حتی فيلمنشان می

های خيلی زياد، مثلًا در يک ثانيه پانصد فريم رد شود. اصلًا شما هايی که خيلی زياد است، تصاويری بگذاريد؛ فريمبين اين فريم
ايد. چون انعقاد يک ها آمده اما شما درک نکردهها نور به چشم شما تابيده، اگر دقيق شويد همه آناز اين فريم بيند.ها را نمیآن

 .برد. اگر زير آن زمان برويد ديگر از ديدن خبری نيستاحساس ديدن، زمان می

و  ارانهز صورت بگيرد، فرايند آن، طور چيزی را ما برای هوش داريم. يعنی بايد يک چيزهايی زيرِ بستر يک قطعه زمانیهمين
ميلياردها کاری است که در يک نانو ثانيه شده. يعنی حتماً به زير ساخت نياز است. مثلًا يک ميليارد تبادل و تراکنش شود، شايد 
مان ی زبندی زمان، قطعه بندمحقق شود. به اين بسته هوش عنوان طبيعیای هوش بهشود يک عنصر لَّيتجز  ها نشود نمیتا آن
کنند، با اين بيان هم نياز به زمان دارد و هم به اين نياز دارد که خروجی کار در های عصبی که الآن کار میگوييم. و لذا شبکهمی

 .شود. من اصل حرفم را زدمها است انجام نمیيک بازه زمانی باشد. آن بازه زمانی اگر کوچک تر شود آن چه که مطلوب آن

ندی کنيم و بکه زمان را بستهبندی زمان حتماً نياز داريم، يکی ديگر هم به پيام نياز داريم؛ صرف اينان و بستهبنابراين ما به زم
که بخواهد هوش صورت بگيرد نياز به پيام داريم. پيام به چه معنا ها و اعمال رياضی سيمبوليک شود کافی نيست. در اينتراکنش

در هوش پايه به اين  کار مکانيکی محض سيمبوليک باشد يا نه، ارسال پيام باشد؟ آياشود که يک چيزی صرفاً است؟ چطور می
 .کنمشود. ولی فعلًا اين را عرض می 1کنيم، ممکن است بعداً مستدرکعنوان يک نياز مطرح مینياز داريم يا نداريم؟ فعلًا به

 ی بسيارکی به فرايندهاای زمانیِ مت  ظهور آگاهی پايه محور در جزء لَّيتجز  

ها جواب داده بود، جوابش سازی مغز را با لولهپس حاصل عرض من اين است: مقابل جوابی که او داده بود؛ در جواب سوم که شبيه
گوييد اگر طوری باشد که در آن جا به يک جزء لَّيتجزی نياز باشد، و بعد، آن جزءهای اين است که آن لوله هايی که شما می

د و در آن قرار بدهيد، بله. به عبارت ديگر بعداً در هوش به يک دور معی نياز داريم. دور معی را همه در لَّيتجزی را ضميمه کني
گذاشتيد کدام به کدام بند بود؟ اين يکی به ديگری بند بود يا ديگری به اين بند منطق خوانده بوديد. دو تا آجر را که روی هم می

. اندتهرا گرف ديگرتر است. کدام يک از اين آجرها ديگری را گرفته؟ همه همبی روشنهای ضرهای تيرآهنی نه، در سقفبود؟ سقف
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چنين دور معی نياز داريم. يعنی در نهايت ميلياردها کار هماهنگ است گوييم. برای اين قطعه بندی زمان به اينبه اين دور معی می
 گوييمکند. بعداً میگذاريم، پايه درست میرا آگاهی میکه خروجی آن يک قطعه زمانی است که برای ظهور چيزی که اسم آن 

ر شود. آيا اين ممکن است يا نيست؟ اگقصد، اما قصد پايه محور. نه قصدی که از بيرون عالم فيزيکی به درون يک پايه اشراق می
 ممکن است چه خصوصيات و شرائطی نياز دارد؟

 .د بفرماييد تا روی آن تأمل کنيمان شال ه روی اين تأمل کنيد، هر اشکال و مطلبی بو

 و تحقق جماد در ظرف زمان دخالت زمان در ماهيت نمو  

 .، در جمادات هم زمان هست، ولی نيازی به نمو ندارندشاگرد: شما از زمان شروع کرديد، قبل از نمو  

، خب در چه زمانی؟ ما که به «ثلاثهجسم  ذو ابعاد »گوييم دخالت ندارد. چرا؟ چون می t استاد: نه، در رسم تام يک جماد محور
 .ق آن در ظرف زمان هست، اما در ماهيتش و در حد تامش زمان دخالت نداردزمان نيازی نداريم. ولو تحق  

 شاگرد: چون حرکت نيست؟

 .استاد: بله، چون حرکت نيست

 .شاگرد: زمان معيار نيست، حرکت معيار است

ه»، عنوانی که در آن جزوه بود اين بود: ای در نقطهنکته بود به نامای استاد: زمان و حرکت با هم هستند. جزوه  ایای در لحظهذر 
است. يعنی سه چيز هستند که بر هم منطبق هستند. از هر کدامش صحبت کنيد  عنوانی که زدم برای همين«. ای در تکانیدر نقطه

 .مانعی ندارد؛ ذره، لحظه، تکان. تکانش برای حرکتش است. لحظه اش هم برای زمانش است، ذره هم سائری است که راسم است

 ها اصيل هستند؟شاگرد: همه اين

که الآن معروف اين است که راسم زمان، حرکت است. يعنی زمان است که تابع تواند تابع ديگری باشد. کما ايناستاد: نه، يکی می
ها با هم حرکت است. اگر حرکت نداشتيم، زمان هم نداشتيم. آن بحث ترتب اينها بر هم است. ولی ربطی به اين ندارد که فعلًا اين

وييد گکنيد و بعد میبا ثبات زمين محاسبه می رويد کره سماویصورت معادل باشند. مثلًا وقتی به رصدخانه میتوانند بهمی
گوييم برای مقصودی که ما گردد؟ میرود؟ يا زمين است که دور میگوييد آيا واقعاً خورشيد دارد میرود. میخورشيد دارد می
کنند. میوتی نگردد. برای مقصود ما تفاکند؛ چه بگوييد خورشيد رفت و چه بگوييد زمين با حرکت وضعی میداريم فرقی نمی
 .خواهيم برای آن مقصود زبان بگيريم و جلو برويم. واقعش به چه صورت است، حرف ديگری استگوييم میالآن هم که می

 .شاگرد: در جلسه بعدی دو عنصر پيام و قطعه بندی را شرح بيشتری بدهيد

، فکرش می عنوان بهانه هستم. در طی هفته خود شما کنم. البته من بهمیايم را پيدا هايی که همه شنيدهکنم و مثالاستاد: ان شال ه
 .آيدها مطلب راجع به آن میها را بزنيد دهمراجعه کنيد. در زمانی هستيم که هر کدام از اين

https://almabahes.bahjat.ir/%D9%86%DA%A9%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87/
https://almabahes.bahjat.ir/%D9%86%DA%A9%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87/
https://almabahes.bahjat.ir/%D9%86%DA%A9%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87/
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 : ماندگاری بينايی بود که گفتيد؟2شاگرد

 .هم هستند، خيلی هم عالی هستنداستاد: بله، ادراک زمان، ماندگاری بينايی، پسابينايی، اموری هستند که نزديک 

 والحمد ل ه رب العالمين

 :واژگانکليد

هوش پايه محور، زمان، حرکت، دی ان ای، شبکه عصبی، آگاهی، روح بخاری، اعتدال مزاج، هوش اشراق محور، هوش مصنوعی،  
  فزاراافزار، نمافزار، نرم، سختاتاق چينی، صوری سازی، منطق صوری، جزء لَّيتجزی، نفس نباتی، ادراک، اطلاعات، معدن، عنصر
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 1402آذر  23:  دهم فقه هوش مصنوعی؛ جلسه
 حيمحمن الر  بسم ال ه الر  

 ی زمانی و مکانی در هوش پايه محوراجزء لَّيتجز

کم ب حشود و حالَّت مختلفی که دارد، اين موضوع در ترت  ای که بر آگاهی، قصد، فهم بار میبحث ما در اين بود که احکام فقهی
دخيل است. اصل بحث ما اين بود. و لذا در اين مسأله هوش مصنوعی که امروز مطرح است، چون خود فهم و آگاهی، انواع و 

های تحقق اين آگاهی در هوش مصنوعی تا مراتبی دارد، در خود فقه اين موضوعات با هم مختلف است، ما بايد ببينيم از نظر بحث
 .ای دارندبرويم، و تشخيص بدهيم هر کدام در جای خودش چه موضوع فقهیتوانيم بفهميم و پيش کجا می

از هوش ضعيف انتظار داريم، اما از هوش  را ای صورت گرفت. عرض شد ما کارايی هوشمندانهیدنبال اين بحث يک تقسيم بندبه
انتظار آگاهی داريم. آيا ممکن هست  ضعيف انتظار آگاهی و قصد نداريم. ولی در هوش قوی، روی حساب تعريفی که دارد، از او

ر های فلسفی و غياند؛ بحثهای مفصلی کردهشصت سال است که بحث يا نيست؟ عرض کردم مخالفينی داشته، خودشان پنجاه
 .شودشود يا نمیباره که هوش قوی میفلسفی؛ در اين

 شود؟شود يا نمیشاگرد: يعنی در غير انسان می

 .هوش مصنوعی است استاد: در ماشين. بحث ما

شود محقق شود. به آيد که در ماشين هوش مصنوعی قوی هم میبندی ای را عرض کردم. به ذهن میاينجا بود که من يک تقسيم
بندی برای هوش پايه محور بود، و يکی هوش اشراق بندی و مطالب را درست جلو برويم. يک تقسيمکه ما آن تقسيمشرط اين

و  ها هوش داشته باشيم. اول لحظها به اينجا رسيد که در اشيائی که تنها سه بعُد دارند، محال است در آنمحور. جلسه قبل بحث م
 هداشت نمو   که است جايی -کنم می عرض که مراتبی به –توانيم هوش و آگاهی داشته باشيد قدمی که در هوش پايه محور می

 .است محتاج زمان به که است جايی در نمو  . نامٍ  جسم   باشيم؛

، ما هوش نخواهيم t بنابراين تا زمان را دخالت ندهيم، در تحليل و فهم و ظهور هوش و آگاهی ناتوان هستيم؛ بدون زمان و محور
کافی نيست، ما بايد اين زمان را  صل قار  مت   عنوان کم  داشت. وقتی زمان در کار آمد، هنوز دو چيز ديگر نياز است؛ صرف زمان به

صل ت  م تواند ظهور کند. اگر ما باشيم و کم  کنيم؛ آن را به قطعاتی تقسيم کنيم؛ در يک قطعه زمانی هست که آگاهی میبندی بسته
کند، بلکه حتماً بايد قطعه بندی شود. اصل مطلب و کليات آن را عرض کنم مطلق زمان، در آن جا باز آگاهی ظهور نمی غير قار  

 .تا توضيحاتش

تواند طور است؛ يعنی اگر ما صرفاً يک شیء سه بعدی در نظر بگيريم، در صرف کم متصل قار باز نمیينهمچنين در مکان هم هم
 ؛…شودای که زمان در آن پياده میبه قطعه بندی دارد، پايه نياز -قار   غير مت صل کم–طوری که زمان هوش محقق شود. يعنی همان

بندی نکنيم باز هوش نخواهيم است، تا اين سه تا را هم بسته z و y و x محور سه اشهندسی فضای در کهآن قبلی محور سه
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وش ای از زمان در اينجا پايه هبندی کنيم، با قطعهبندی شود. يعنی بايد قطعاتی از مکان و بعُد را بستهداشت. آن هم بايد بسته
 .شودشود. اگر ما اين کار را انجام ندهيم پايه فراهم نمیفراهم می

 آگاهی مراتب

 کا به بنيه و پايه مثل جماداتنزاع لفظی امکان تحقق حيات و آگاهی بدون ات  

دهيم. فعلًا مطالبی که در همين قدم اول است را مسأله ديگر هم مسأله رد و بدل شدن اطلاعات است که آن را بعداً توضيح می
بود که از  دنبال عبارتیيم بود. همين فرمايش ايشان بهخواستم بگوکنم. هفته قبل مناقشاتی در مطلبی که میخدمت شما عرض می

ای برای آن گذاشتند. جويی کردم و در فدکيه هم يک صفحه مرحوم خواجه و مرحوم علامه رضوان ال ه عليهما خواندم. آن را پی
 .هستند محتاج به حياتاند که کيفيات نفسانيه صورت تطبيقی گفتم مرحوم خواجه تعبير کردهدر عبارتی که در آن جا بود به

 .قال: فهذه الکيفيات تفتقر إلی الحياة و هي صفة تقتضي الحس و الحرکة مشروطة باعتدال المزاج عندنا

أقول: هذه الکيفيات النفسانية التي ذکرها مشروطة بالحياة و هو ظاهر ثم فسر الحياة بأنها صفة تقتضي الحس و الحرکة و زادها 
دال المزاج ثم قيد ذلك بقوله عندنا ليخرج عنه حياة واجب الوجود فإنها غير مشروطة باعتدال المزاج و إيضاحا بقوله مشروطة باعت
 .لَّ تقتضي الحس و الحرکة

 .قال: فلا بد من البنية

ذلك و أقول: هذا نتيجة ما تقدم من اشتراط الحياة باعتدال المزاج فإن ذلك إنما يتحقق مع البنية و هذا ظاهر و الأشاعرة أنکروا 
 1جوزوا وجود حياة في محل غير منقسم بانفراده و هو ظاهر البطلان

 حيات چيست؟

 مشروطة باعتدال المزاج ثم قيد ذلك بقوله عندنا .دةاحساس  متحرک  بالَّر صفة تقتضی الحس و الحرکة؛

 .بايد اعتدال مزاج هم باشد

 فلا بد من البنية

هستيم؛ بِينة بر وزن  (base) باشيم، حتماً محتاج به يک پايه و يک بنيه و يک بيس اگر ما بخواهيم حيات و کيفيات نفسانيه داشته
فِعلة، که نوع خاصی از ساختار است. تا اين ساختار نباشد آن حيات نخواهد بود. اين را فرمودند. آن چه که در جلسه قبل از آن 

عنوان يک بحث تطبيقی خيلی زيبا و جذاب است. مراجعه کنيد؛ بهرد شدم و روی آن تأکيد نکردم اين جمله بود: خودتان هم به آن 
 :اندفرموده« لَّبد  من البنيه»علامه ذيل 

                                                           
 253-252، ص 1کشف المراد، ج  1
 



 های بعدی سهیم شوند. نسخه  ی حاضر هنوز در مرحله پیش نویس قرار دارد و عزیزان مطالعه کننده می توانند با فرستادن نکات اصلاحی خود در ثواب انتشار نسخه 

 هذا نتيجة ما تقدم من اشتراط الحياة باعتدال المزاج

 .خواهدحيات به اعتدال مزاج مشروط است، بينة می 

 فإن ذلك إنما يتحقق مع البنية

ايد ها بساختاری نداشته باشيم، اعتدال مزاج معنا ندارد. مزاج، ممازجت چند چيز است، پس اينای نداشته باشيم و تا ما يک پايه
 .در آن ساختار با هم ممازجت کنند، لذا به آن بنيه نياز داريم

 و هذا ظاهر

 .معنای بدن داريم، خيلی روشن استکه در اين حيات ما نياز به بنيه بهاين 

 و الأشاعرة أنکروا ذلك

 اند، اين را انکار کرده اشاعره

 زوا وجود حياة في محل غير منقسم بانفرادهو جو  

 تواند حی  باشداگر يک چيزی يک پارچه باشد، يعنی مزاج نداشته باشد و اصلًا مرکب نباشد و بسيط باشد، می

 هو ظاهر البطلان

تواند حی  باشد. علامه اند که میاشاعره گفتهاند. در يک چيزی که يک پارچه است، حتی در جزء لَّيتجزی هم به اين قائل شده
 فرمايند: می

 ظاهر البطلان

در شرح تجريد قوشچی و شوارق هم در اينجا بحث خوبی دارند. شرح تجريد قوشچی شرح قوی و خوبی است. ولی در هيچ 
افزارها آمده است. چون چاپ در نرمای است! دو تعليقه دارد که که شرح تجريد است و کتاب کلامی قویافزاری نيست. با ايننرم

های خيلی خوبی دارد. ظاهراً هيچ کجا اند. خود کتاب چاپ مکرر دارد. حاشيه مقدس اردبيلی را دارد، حاشيهشده بود آن را آورده
 های تصويری آن. علی ای حال خود کتاب حيف شده. در شرح تجريد قوشچی که توسط منشورات رضی، بيدار،نيست. مگر فايل

اند. صفحه دويست و هشتاد و سه، در آن جا همين را های مرحوم مقدس اردبيلی چاپ کردهعزيزی چاپ شده، آن را با حاشيه
 از بعضی و اشاعره. داريم نياز بنيه به کهاين به هستند قائل معتزله اکثر و حکماء گويدمی بعد.  …دهد؛ بنية و قشنگ توضيح می

ها يک نحو گويم برای اين است تا معلوم شود که اين بحثهايی که من میبه بنيه نيست. اين بحث ويند حيات محتاجگمی معتزله
 .گرددبه نزاع های لفظی برمی

 در شوارق هم اگر خواستيد مراجعه کنيد در چاپ قديم صفحه چهارصد و چهل و هشت است. 

 .اند نياز داردمرحوم لَّهيجی فرموده
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ا الَّشاعرة بل جمهور ا لمتکلمين فمنعوا هذا الَّشتراط و قطعوا بجواز ان يخلق ال ه الحياة فی البسائط بل فی الجزء ال ذي لَّ و ام 
ا الوقوع فکلا الَّ  من طريق خرق العادة  1يتجزى و لَّ شك فی امکان ذلك امکانا ذاتيا و ام 

ا الَّشاعرة بل جمهور المتکلمين فمنعوا هذا الَّشتراط  و ام 

 اهد و به مزاج نيازی ندارد. خوه نمیياند بنگفته 

 :گويندبعد می

 و لَّ شك فی امکان ذلك امکانا ذاتيا

  . …گوييم محال است؛ مثلًا يک تکه سنگما که نمی

ا الوقوع فکلا  و ام 

 :ه نخواهد، محال است. اينجا منظور من بودييعنی وقوعا ما يک حياتی داشته باشيم که بن

  لَّ  من طريق خرق العادةا

ای است که علامه فرمودند. يک چيزی باشد که حيات در آن بيايد، خرق عادت است. خرق «ظاهر البطلان»شود؛ همين اعجاز 
 .عادت اعجاز است. از غير طريق اعجاز ما اين را نخواهيم داشت

ادت بشود يا نه؟ خرق ع خُب ببينيد؛ راجع به اين مبانی خيلی بيشتر بايد صحبت شود. اگر در سنگ حيات خواسته باشيم، حتماً بايد
 خودش يک صحبتی است. اگر بگوييم هر چيزی نوع خاص حيات خودش را دارد، آن جا حيات دارد. فخر رازی ذيل آيه شريفه

ِ ) خَشيةَِ  مِن يهَبِطُ  لمََا هَاوَإِنا مِن   (74البقره ٱل ه

ه حيات، اند: سنگ کنجا گفته معتزله و حکماء گفتهکنند، در ايکنند و هبوط میهايی هستند که از خشيت خداوند سقوط میسنگ
 عقل و هوش ندارد! خشيت يعنی چه؟! 

 :گويدبعد می

 و ان من الحجارة...منها لما يهبط من خشية ال ه 

ة يقالوا: فغير ممتنع أن يخلق في بعض الأحجار عقل و فهم حتی تحصل الخشية فيه، و أنکرت المعتزلة هذا التأويل لما أن عندهم البن
 ٢و اعتدال المزاج شرط قبول الحياة و العقل، و لَّ دلَّلة لهم علی اشتراط البنية إلَّ مجرد الَّستبعاد، فوجب أن لَّ يلتفت إليهم

 آوريد. گويند حيات حتماً محتاج به بنيه است. نه، سنگ هم حيات دارد، حياتی که شما سر در نمیگويد اين استبعادی است که میمی
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 خشية ال ه لما يهبط من 

ما توانيم انکار کنيم؟! اها حيات داشته باشند را کجا میکه سنگخُب ببينيد امکان ذاتی آن درست است، امکان وقوعی آن در اين
يد؟! آبه اين وضوح درگيری پيش می یهاخواهد ندارد. چرا در اين بحثنوعی از حيات را دارند. منافاتی با آن حياتی که بينه می

ميرد. وقتی مرد يک چيزی از يد چه مانعی دارد حيات در هر چيزی بيايد؟! خُب انسانی که زنده است، ده دقيقه بعد میگويشما می
گوييد هر چيزی حيات دارد، خُب بدن زيد و جسد آن با نيم ساعت قبل که زنده بود هر دو حيات دارند. او کم شد يا نشد؟ اگر می

! به اين رد! چطور میپس نزد شما بدن مرده او هم حيات دا گوييد سنگ و کل شیء له حيات، خُب جسد يک مرده هم له حيات 
 .که مشکلی ندارندشوند يا نه؟ بله. وقتی سنگ حيات دارد، بدن مرده حيات نداشته باشد؟! در اينقائل می

چرا وقتی زنده بود از هم  خواهم بگويم نزاع ها لفظی است. اگر بدن يک مرده حيات دارد، پسخُب صحبت سر اين است: می
پاشد؟! کنند و از هم میرد با عجله آن را دفن میگرفت؟! فوری نياز داشتند آن را زير خاک کنند؟! اما وقتی مُ پاشيد؟! تعفن نمینمی

ری ديگشود اين حياتی که شما در جسد او قائل هستيد نوع خُب اگر حيات دارد، آن وقت حيات، اين وقت هم حيات، پس معلوم می
 .گويمای برای اين مطلبی باشد که میها را عرض کردم تا مقدمهاز حيات است. ربطی به آن حياتی که محتاج بينه بود ندارد. اين

شاگرد: با اين فرمايش شما چطور بحث کنيم که قضيه به شرط محمول نشود؟ يعنی آن هوشی برای چيزی که بينه دارد. يعنی 
 .گوييم حتماً بايد بنيه داشته باشدمیخصوصيات اين هوش چيست که 

ند هايی که خداوگوييم هوش پايه محور، داريم روی نظام اسباب و مسببات در بخشاستاد: اساس بحث ما همين است؛ وقتی ما می
لقت، حياتی را رويم. اگر خدای متعال در يک بخشی از عالم خها را ببيند جلو میتواند آنها را قرار داده و هر کسی میمتعال آن

گوييم اسباب آن چيست و چطور خداوند به يک سنگ حيات داده کنيم و میی داده، آن را در جای خودش بحث میا به هر شيئ
 :بينيم خداوند متعال درخواهيم آن را انکار کنيم. اما میاست. ما که نمی

 1جری الَّمور الَّ باسبابهاابی ال ه ان يُ  

 فرق هم با …يک ساختاری را قرار داده که اين ساختارها از حيث ظهور آگاهی و فهم و علم و شعور و  هادر عالم مزاج ها و بدن
ن ظهور رشد نباتی در آ و حيوانی و انسانی شعور که هست اسبابی چه ببينيم. باشيم اسباب نظام اين دنبالبه خواهيممی ما. دارند
کند. خدای متعال طبق يک اسبابی قرار داده. اگر ما اين اسباب را درک کنيم که منافاتی کند و همين در يک سنگ ظهور میمی

تواند همين رشد را به حساب ديگری يا يک رشدی دارد، خدای متعال می ه"خلقة ال ه و اسباب"ندارد بگوييم اگر يک نبات طبق 
 ها کهدرک و شعور آن را به يک سنگ بدهد، خُب اين يک نظام ديگری است. اين نظام اسباب منافاتی با آن ندارد. آنآگاهی و 

اما  شود.خواهند هوش مصنوعی درست کنند، بگويند اين هوش در سنگ هست يا نيست؟ فضای خودش است. آن بعداً بحث میمی
 يک بخشی از نظام اسباب و مسببات الهی است؛ درکِ  سرِ بر ها ی آنخواهند هوش مصنوعی درست کنند، فضافعلًا که می
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 ، «يجری الَّمور الَّ باسبابهاان ابی ال ه » 

بينيد خداوند متعال به مناسبت آن مقام اسبابی را قرار داده های مختلف هست. شما هر کجا برويد میهای مختلف اسبابدر حوزه
 .است. اين اصل عرض من است

 ر هوش پايه محورمراتب پايه د

که بعداً هم مدام به جلسه امروز ارجاع بدهيم، ای است، آن را يادداشت کردم تا خدمت شما بگويم. برای اينديدم بحث پر فايده
دهيم. اما از کنم. هر بحثی پيش آمد و کسی دچار سؤال شد، به اين بحث ارجاع میهای کلی خدمت شما عرض میبندیيک دسته
 .ها را گفته باشيم و با هم مخلوط نشودیبندقبل دسته

ای داشته باشيم تا هوش در آن ظهور کند؛ احساس در آن ظهور که در نظام خلقت پايهگوييم هوش پايه محور؛ برای اينالآن می
 :کند. پس ما در اينجا دو چيز داريم

 يکی پايه و ساختاری که آن پايه دارد. 

 . …آگاهی، هوش، خودآگاهی و قصد و مثل خواهد در آن ظهور کند، يکی هم چيزی که می 

 کنم عرض را پايه انواع وقتی. بود پايه برای مراتب و نوع ده حدود. زدم شماره و برداشتم قلم بود من ذهن در که ایاندازه به 
يع سر من. آگاهی و مراتب انواع برای خورد شماره پانزده حدود همچنين. است واجور و جور چقدر پايه. شودمی باز چقدر بينيدمی
دنبال آن هستيم، معلوم باشد که در کدام کنم تا ببينيد. بعداً هر کجا بهکنم. فی الجمله توضيح آن را عرض میها را عرض میاين

 .زنيمحوزه داريم حرف می

 الف( پايه غير فيزيکی و مجرد

 کنم؛ حالَّ اول من مراتب پايه را عرض می

 کند يکی از اين دو نوع است؛ يا فيزيکی است يا غير فيزيکی.ای که هوش و آگاهی در آن ظهور میاول؛ پايه

ر ای غيهای ظهور هوش را که پايهخواهيم پايههای فيزيکی را در هوش مصنوعی باز کنيم معنايش اين نيست که میاگر پايه 
ها هکند که اساساً آن پايهايی ظهور میای داريم که در پايهاست، انکار کنيم. اصلًا مقصود ما اين نيست. ما هوش و آگاهیفيزيکی 

 .توانيد برای آن مثال بزنيدفيزيکی نيست. می

 مثال ملائکه

 .شاگرد: ملائکه
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ای ملکوتی است، از جنس آن پايه چيست؟ پايهکند. ای که بدن دارند. در آن بدن ملک، آگاهی و هوش ظهور میاستاد: ملائکه
 .فيزيکی نيست

 مثال بدن برزخی و مثالی

 ای برای ظهور هوش و آگاهی نسبت به روحگيرد، آن بدن پايهبدن مثالی و برزخی؛ وقتی روح به يک بدن مثالی برزخی تعلق می
شنويم، چيزها شنويم. صوت میانواع و اقسام چيزها را میاند که ما در آن موطن است، اما فيزيکی نيست. در خواب، الآن همه ديده

بيند. الآن در آن جا که او يک آب را خورد. در خواب يک نهر بزرگی را میبيند که دارد آب میبينيم. مثلًا در خواب میرا می
گويد من شود میبيدار می بيند، خودش هم کهاست؟ علی ای حال دارد آب می o 2hکند، آيا آبی که در آن جا ديدهاحساس می

خوردم. اما همان مزاج آب در خواب، اگر بخواهد در اينجا ظهور کند، حتماً محتاج يک پايه فيزيکی هستيم. پايه و داشتم آب می
آب نداريم. اين دو عنصر در کنار  کند، تا دو هيدروژن و يک اکسيژن نداشته باشيمای که آب در عالم فيزيکی ظهور میکرسی

ای که سه بعدی است؛ در قوام آن نيازی به زمان نيست. کنند که ما اسم آن را پايه گذاشتيم. يک پايهيک کرسی درست می هم
بينيم، کند. اما وقتی در خواب آب میهفته قبل آن را توضيح دادم، ولو همراه زمان است اما نيازی به آن ندارد. لذا آب ظهور می

 خواهد طبيعیکند. در عالم فيزيکی وقتی میهای مختلف ظهور میآب هست؛ طبيعی الماء در ظرفاست؟ نه.  o 2hپايه آن آب هم
 .است. ولی در خواب نيازی ندارد o 2hالماء ظهور کند، محتاج پايه

 هااستفاده از روش نادرست حذفی در علوم شناختی برای توجيه پديده

 ابخو در وقتی اما. است …ج اين بدن مادی و خصوصيات شبکه عصبی و خواهد رؤيت و لمس ظهور کند، محتاوقتی در اينجا می
های ای که در دماغ او است، نياز است؟! اين روش حذفی را خيلی از دانشمندانی که گرايشلآن به شبکه عصبیا يعنی بيند،می نور

ها روش حذفی است. در منطق هم آناند روش ند. تا مجبور نشدها هستدارند، دار «Cognitive science» فيزيکاليستی و
گذارند. نه آن روش حذفی در جبر. آورند کنار میطور بود. روش حذفی چيست؟ هر چيزی را که فعلًا از آن سر در نمیهمين

يم. زنگويند آن را کنار بگذاريد و ما آن را دور میگويند معنا ندارد، میخودشان هم اصطلاح آن را دارند. اصلًا الفاظی که می
دانيد که عرض کرديم اين آوريم. خُب کسانی که مباحثه ما بوديد میروش حذفی يعنی دور زدن چيزی که فعلًا از آن سر در نمی

روش بسيار غلط است. هر بحث کلاسيکی که ما را محتاج کند تا بخشی از نفس الَّمر را قيچی کنيم، بسيار غلط است. هيچ چيزی 
يچی های ديگر را قکه اينجا را بفهميم بخشفهميم توضيح دهيم، چه کار داريم برای اينی را که میرا نبايد قيچی کنيم؛ هر بخش

 !کنيم؟

 شاگرد: قيچی يعنی انکار کردن يا در نظر نگرفتن؟

 .استاد: يعنی در نظر نگرفتن

 .کام: تيغ اُ ٢شاگرد
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کام همانی است که من برای حذفی همين است. تيغ اُ  هایخواهد افلاطون گرائی را کم کند. يکی از روشمی 1کاماستاد: تيغ اُ 
ها ای گفتند ريش افلاطون خيلی انبوه است، بايد ريش آن را تنُکُ کنيم يا کلًا آن را بزنيم. بعضیافلاطون گرائی گفته بودم. عده

 .خواستند کلًا آن را بزنند؛ يعنی کلًا کنار برود. يا نه، آن را تنک کنند

 ه مرگمثال تجربه نزديک ب

روند، ا میمکنيم. الآن کسانی که در کُ ها را انکار نمیهايی داريم که غير فيزيکی است. ما آنگفتم. پس پايهها را خدمت شما میپايه
های وجه با اين نورونهيچکند که بهها هست که کسی که از کما برگشته اخباراتی میکنند! مواردی از آنچه چيزهايی تعريف می

که روی متکای تخت بيمارستان است، اصلًا تناسب ندارد. معلوم است که بدن او جای ديگری بوده و احساس داشته و  عصبی او
شود. ولی اگر نخواهد با ديده و حرف زده. معلوم است. مگر کسی بخواهد انکار کند. عرض کردم که اين همان روش حذفی می

 گويد، صدها تجربهها دارد دروغ میکند. حالَّ بگوييم يک نفر از آناخبار می روش حذفی باشد، کسی که از کما بيرون آمده دارد
آن بين بشر بوده و هست و خواهد بود. تجربيات نزديک به مرگ است. البته مرگ هم باز خيلی متفاوت است. مکاشفاتی که 

 .تاس فيزيکی غير پايه چيست؟ آن پايه م،داري هوش و آگاهی هااين همه در.  …شود، و های عجيبی که میگيرد، خوابصورت می

 .شاگرد: قبلًا اشراق محور گفته بوديد

 .ها پايه استها است. ايناستاد: نه، آن اشراق محور غير از اين

 گوييم که با آن اشراق متفاوت است؟شاگرد: يعنی پايه متافيزيکی می

پايه است، اصل معنا و درک معنا و عقلانيت، يک تجرد تام است. خود استاد: بله، يعنی وقتی در متافيزيک هم ما پايه داريم، باز 
د برزخی نداشتيم. با کردم ما کاری با تجر  ها است. لذا در آن چيزی که در افلاطون گرائی عرض میمُشرِق يک چيزی وراء اين

 .تجرد مثالی کاری نداشتيم، وراء تجرد برزخی و مثالی بود

ای استفاده گويد که خودش متوجه نيست که دارد از يک پايهچيزهايی میشخص اند که از کما برگشتهام خيلی از کسانی حتی ديده
صورت يک نقطه بودم و گويد بهکردم. گاهی میگويد در اتاق جراحی من بالَّی اتاق بودم؛ بدنی را هم حس میکند. مثلًا میمی

کنم؛ يعنی در شرائطی که اين ديد؟ من احتمال را عرض میيک نقطه می ديدم. الآن چرا ازداشتم آقای جراح و تخت جراحی را می
ای که تواند بدن جسمانی را به کار بگيرد، يک بدن ديگری را به کار گرفته، ولی چون با آن بدن انس ندارد، مثل بچهروح نمی

کنم. اولی که در قنداق من هستم و بازی میکم به خود بيايد و بفهمد بدنی دارم و سه سال کارش اين است که کم در اين دنيا دو
بوده که تنها يک احساسی داشت. در آن جا هم وقتی به برزخ برود و ده سال، صد سال، پانصد سال بگذرد و با برزخ انس بگيرد، 

هی ت. دستگابيند در آن جا يک بدنی بود برای آن جا. نظامی داشگويد من يک نقطه بودم که در آن جا بودم. میبعد ديگر نمی
                                                           

ين اصل، . طبق اآوازه يافت« اصل اختصار تبيين»يا « اصل امساک»، «اُسترُه  اُکام»، «تيغ اکام»ويليام اُکام اصلی را مطرح کرد که به  )ميلادی( 14سده  در 1
ابراين در تر است و بنتر باشد، احتمال وجود اشتباه در آن بيشای دو توضيح مختلف ارائه شود، در آن توضيحی که پيچيدههرگاه درباره  علت بروز پديده

 تر است. )ويکی پديا(تر بيششرايط مساوی، احتمال صحيح بودن توضيح ساده
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ها پيش ام. و لذا کسانی که اين حالت برای آنداشت. چون من با آن مانوس نبودم نمی فهميدم الآن چه چشمی را به کار گرفته
گيرد بدون ابزار و بدون پايه. مشکلی ندارد. آيد، گاهی بدون چشم هستند. در اين مشکلی نداريم. يعنی واقعاً رويتی صورت میمی

گيرد با چشمی که از اين عالم بدن مادی نيست. ولی بدن هست و چشم دارد؛ او هم چون مان عالم رؤيت صورت میاما گاهی در ه
 .انسی با آن بدن ندارد، متوجه نيست. بنابراين اين يک نوع بود

 ها غير از خود آگاهی است؟شاگرد: اين پايه

 .استاد: بله

 نظريه تکامل برزخی در ماده برزخی

 کند؟جايی است که آن خودآگاهی تجلی پيدا می هاشاگرد: اين

 که: فرمودندمی البحار رشحات در آبادی شاه آقای مرحوم تعبير به ؛…استاد: بله. يعنی خود آن پايه

 . برزخی ماده ناسوتی، عنصری ماده. داريم ماده جور دو ما 

تکامل برزخی را توجيه کنند ايشان سراغ ماده برزخی که ام. فقط در کتاب ايشان است. برای اينی ديگر نديدهکجا هيچ در من
 .رفتند

ند. دانند چطور آن را توجيه کنفرمودند حکماء سر و پا گير هستند که تکامل برزخی را قبول دارند اما نمیاستاد در درس اسفار می
اند تا تکامل را تصحيح کنند. حرکت آوردهفرمودند. خُب مرحوم آقای شاه آبادی آن را با ماده برزخی حل کردند. ماده را ايشان می

 .تکاملی را در برزخ تصحيح کنند

ها ماده برزخی هستند. ماده برزخی سبب ظهور هوش و آگاهی و تجليات فوق او در اين بستر و ظرف برزخی حال آن بنيه علی ای  
ستند هايی هها درست است. پايهر جايش اينايم منکر اين نيستيم. سها طيف وسيعی است. ما هر وقت بحث کردهشود. پس اينمی

های مختص خودش صورت بگيرد. کسانی که الآن در ظرف خودش برای ظهور آگاهی و هوش در همان موطن. بايد هم بحث
ن آ ها را درست کنند.توانند آن پايهای از آگاهی به ظهور بياورند، نمینويسی کنند و هوش مصنوعی را با درجهخواهند برنامهمی
کنيم، مقصود ما ها برای عالم ديگری است، برای خودش دستگاه ديگری است. بحث خودش را دارد. اما ما که فعلًا بحث میپايه
 .های آن معلوم باشدهای فيزيکی است. بايد حوزهپايه

 های فيزيکی در سه رتبه زير اتمی، سطح اتمی، وراء اتمیب( پايه

 پايه زير اتمی و مسأله کيوبيت

ور هايی وراء اتم. سه جهايی در سطح اتم، پايههايی زير اتم، پايههای فيزيکی سه رده کلی دارند. پايهای که فهميدم، پايهتا اندازه
هايی ثندرون آن برويد؛ ذرات بنيادين و بحهای فيزيکی هست. اگر شما به زير اتم برويد؛ يعنی وقتی به اتم رسيديد به اَ کلی پايه
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گويند کنند و میکنند. در فلسفتنا، مرحوم صدر از قول دانشمندی نقل میها بحث میيشتر از هفتاد سال است که از اينکه دارد. ب
ر جا بينند اين سی سال دزند. کسانی که تاريخ آن را ببينند، میآن دانشمند گفته فيزيک اتمی سی سال است که دارد در جا می

طح گذارد. در سکه بشر رفت تا از زير اتم سر در بياورد، ديد ناظر در منظور اليه تأثير میزدن برای اين بوده که اولين قدمی 
خواهم گذارد؛ با ميکروسکوپ و هر چه ببينيد. آن جا بود که حيرت کردند. چه شد؟! وقتی میاتمی، ناظر در منظور اليه تأثيری نمی

رد، طور ادامه پيدا کگويند سی سال درجا زدند. بعد همينآقای صدر می دهد.ببينم چيست، او خودش را مناسب با ديد من تغيير می
 هجلس چند. است شده پذيرفته ديگر هم الآن. است …ها و گوييد فيزيک کوانتوم يعنی ميوه آن همه درجا زدنامروز که شما می

کند. در کوانتوم بيت باشد، اصلًا ريختش اين است که وقتی اطلاعات آن را خوانديد تغيير می که کيوبيت کردم؛ عرض هم قبل
کند. خصوصيت کيوبيت اين است که وقتی اطلاعات آن را خوانيد، تغيير نمیکامپيوترهای الآن ما وقتی اطلاعات بيت را می

مطلب مهمی  کند. اينده، کيو بيت اطلاع يافته شده، تغيير میکه خوانديد ديگر آن نيست. کيوبيت خوانده شخوانديد، به محض اين
 .گوييم. بنيه های زير اتمی خيلی مفصل هستند، جور واجور هستنداست. به اين زير اتم می

ل ودانم چندتا است. ديگر مراجعه نکردم. جدذرات بنيادين يک جدول استاندارد دارد، جلوترها که ديدم حدود هفتادتا بود. الآن نمی
ها برای ذرات ايد. ايناستاندارد ذرات بنيادين. يک چيزهای غير استاندارد هم دارند. مثلًا نظريه ريسمان که معمولًَّ همه شنيده

 .بنيادين هستند و غير استاندارد. فعلًا چيزی نيست که بتوانند در اين جدول آن را جا بدهند

 مدل رادرفورد و تبديل اتم به اتمی ديگر

می های زير اتای دارد که پايههای بسيار گستردهيک زير اتم داريم که برای خودش دم و دستگاه مفصلی دارد. بحث خُب پس ما
يژن ای فراهم کرده که عنصری به نام اکسگوييد اکسيژن، يعنی خداوند يک پايهگوييد هيدروژن، وقتی میاست. يعنی وقتی شما می

. يکی از ايام ال ه تان باشد میيا هيدروژن ظهور کرده. و لذا اگر ياد و سادی وقتی کشف  1ها روزی بود که رادرفوردگفتم ايام ال ه
، به او چه گفت؟ تعجب هم کردم اولين 5عدد شداتم ام شد رفت، مت 4و تامسونی 3تمام شد، اتم دالتونی ٢ایکردند اتم لَّوازيه

است. درايفوس هوش مصنوعی را رد « 6ی و هوش مصنوعیکيمياگر»کتابی که درايفوس در رد هوش مصنوعی نوشته به نام 
رافه طوری که کيمياگری يک خخواهد بگويد همانهای فلسفی مفصلی دارد. ظاهراً اسم اولين کتابش اين است. يعنی میکرده، بحث

 روع کار او بر اينکردند که يک چيزی است، ولی فهميديم خرافه است، هوش مصنوعی هم همين است. يعنی اصلًا شبود، خيال می
که کيمياگری کجا خرافه بود؟! وقتی شيمی جديد شروع شد، تا زمان رادرفورد، عناصر، عنصر بودند، اتم بودند و بود. و حال آن
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 از بساطت درآمد و به عنوان عدد اتمی برچسب خورد که بر اساس تعداد ذرات زيراتمی تعيين می شود. 5
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فت را گفت. به ديگری رو کرد و گ یها را کشف کردند، همان جمله تاريخکه ايننشکن بودند، قابل تقسيم نبودند. اما به محض اين
ها ها هم کيمياگر هستند. معنای کشف آنگويند اينها نشانه دار شده و میگويند کلاه اينن اين کشفمان را اعلام کنيم میاگر الآ

که قدرتش را داشته باشيد يا نه، حرف ديگری تواند به اتم ديگر تبديل شود. حالَّ ايناين بود که ديگر اتم بی اتم؛ هر اتمی می
گفتيد اتم نشکن است؛ يعنی يک چيز بسيط است و جزء لَّيتجزای که در مبنای علمی میود. اصل اينشاست. اما خرافه که نمی

ها کارشان را انجام دادند، يک چيزی که اينفيزيکی است، تمام شد. عدد اتمی شد. اول وزن اتمی بود. عدد اتمی نبود. بعد از اين
بلش عدد اتمی نداشتيم. وزن اتمی بود. خيلی جالب است، مندليف جدول به جدول تناوبی مندليف اضافه شد به نام عدد اتمی. ق

ها خيلی مهم است. يعنی اتم عدد شد. ببينيد چند پروتون تناوبی را روی وزن اتمی تنظيم کرد. عدد اتمی در قرن بيستم درآمد. اين
 .ی. عدد و خلاص! اين خيلی مهم بودشود اتم بعدشود. اگر يکی اضافه کنيد میگيريد، اين اتم میدر هسته در نظر می

کند. کند. در پايه ديگری اکسيژن ظهور میخُب خدای متعال يک پايه زير اتمی فراهم کرده، هيدروژن در اين پايه ظهور می
 .اکسيژن نشکن نيست، پايه دارد

 ی است؟های غير قابل تجز  ها همان بستهشاگرد: منظور از اين پايه

يد؛ بخواهيد زير تر بروکه از اين پايه ظهور اکسيژن بخواهيد پايينسيژن داشته باشيم، بله. يعنی به محض ايناستاد: اگر بخواهيم اک
اتم آن برويد و آن را به هم بزنيد، ديگر اکسيژن نداريم. شبيه آب. اگر سه جزء آب را بخواهيد جدا کنيد، ديگر آب نداريد. بلکه 

هايی که دارد را 1ربيتالها برويد و آن اُ ها و پروتونها و الکترونم اگر بخواهيد به نوتروناکسيژن و هيدروژن داريد. در اکسيژن ه
 .کندشود که عنصر ديگری ظهور میرود. پايه، پايه ديگری میشود و پی کارش میبخواهيد کم و زياد کنيد، ديگر اکسيژن تمام می

 شود يا مختصات جديد؟: يک عالم ديگری می٢شاگرد

 ای که برای ظهور اين عنصرشود، فقط آن پايهج پايه بود که چيز ديگری است. عالم عوض نمی: نه، آن عالم مربوط به تمو  استاد
بود، الآن آن را به هم زديد و شد اکسيژن و هيدروژن. دو عنصر ديگری شد. ديگر آب  o) 2(hکند. تا حالَّ آباست، تغيير می

 .نخواهد بود و خواص آب را هم ندارد

خواهيم. الآن اين پايه مادی پذيری دارد، لذا آن بسته لَّيتجزی را میشاگرد: در جلسه قبل فرموديد خود زمان يک ماهيت تقسيم
ای شود؟ چون الآن پايهی باشد، الآن اين پايه هم غير مادی میای غير قابل تجز  که ابعاد دارد قابل تقسيم است، حال اگر بسته

 شود؟در آن ظهور کند، خُب وقتی خود اين پايه غير متجزی باشد، غير مادی میخواهيم که هيدروژن می

                                                           
1 orbital : 

 واژه نامه مريام وبستر –در آن صفر يا يک يا دو الکترون يافت شود  يک ناحيه ی با وصف رياضياتی در اطراف هسته اتم که ممکن است
 البته اربيت به معنی مدار است و پيش از اين کاربرد برای مدار ماه و سيارات به کار می رفت.
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شود؟! نه. بدن مادی خواهيم، اين بدن غير مادی میخواهيم که روح در آن ظهور کند، چون بدن میاستاد: ببينيد اگر ما بدنی می
 .ديد ديگر تمام شدآن را نصف کنيد ولی ديگر زنده نيست. وقتی آن را نصف کر توانيداست، می

 شاگرد: مگر مکان، تجزی تا الی غير النهايه ندارد؟

 .يک چيز را ديگر نداريمظهور رسيم که ديگر آن مکان مورد نياز برای استاد: اگر تا غير نهايت تجزی کنيم، به يک جايی می

 .د که غير متجزی باشدششاگرد: پايه بايد يک چيزی با

تکان نخورد. اما به اين معنا  o 2hکه آب داشته باشيم بايدفی حدنفسه غير متجزی باشد. برای اين استاد: برای ظهور آن، نه خودش
 .رودتوانيم به هم بزنيم. ولی ديگر آب از بين می، آن را میتجزيه شود نيست که محال است

 ؟که تجزی ديگر خاصيت ماده نيستمشاگرد: اين غير 

 .الَّ خودش قابل تجزيه است : نسبت به اين غير متجزی است و٢شاگرد

ه محال کاستاد: جزء لَّيتجزای آب، يعنی آن جزئی که برای ظهور آب لَّيتجزی است. اگر آن را تکه کنيد ديگر آب نداريد. نه اين
ب آتوانيد انجام بدهيد. جزء لَّيتجزای آب است، اگر آن را تکه کنيد ديگر است آن را تکه کنيد. اين را که هر چه جلو برويد می

 .کند برای ظهور يک چيزیگوييم که خدای متعال فراهم میای مینداريد. ما به اين پايه

 .های مفصل خودش را داردهايی داريم زير اتمی که بحثبنابراين پايه

 پايه هم سطح اتم

صد و پانزده يا صد و دانم الآن چندتا است. ای در سطح اتم داريم که همين عناصر جدول تناوبی معروف هستند. نمیيک پايه
ت. هست، ولی اينها بيشتر معروف اس هم است. البته از اورانيوم سنگين تر و اينها های آن همين اورانيومبيست تا. سنگين ترين

 .شودها بيشتر گفته میای در زبانخاطر انرژی هستهبه

 پايه مولکولی ورای اتم

سطح های مولکولی. سطح  يعنی ای است که بالَّ و ورای اتم استو پايههم سطح  ديگر علی ای حال اين هم يک سطح است. سطح
 .ها را بگويم تا به مقصود خودم برسمخواهم سريع اينهای مولکولی بسيار گسترده هستند. می

 .شاگرد: فرصت نيست

است و يک نفس اين راه! طوری نيمه مرده هستم! يک نفس آن راه خواهی سريع بگويی، من که همينگويند تو میاستاد: آقا می
ها را گفت، اين ایگويم حداقل چند کلمه را تند تند بگويم تا اگر جلسه بعدی خدمت شما نبودم سر نخی باشد. بگوييد يک طلبهمی

 .فايده نيستببينيم چه گفت. تند تند گفتنش پس بی
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عنای کند. آن روح مکوچک تر آن جزء ديگر بروز نمیگويند از يک جزئی : اگر بخواهيم جزء لَّيتجزی را تشبيه کنيم، می٢شاگرد
 !شودشما هم در اين پنج دقيقه منتقل نمی

 گذاريم، بعداً در سرهای لَّيتجزی را تند تند در کنار هم میکند، اما آن جزءاستاد: اگر جزء لَّيتجزی را تقسيم کنيم ظهور نمی
 .کنيمها را تقسيم میفرصت آن

 ای برای تحقق پايه حيات و آگاهیقدمههای کربن پايه ممولکول

اء اتم است. الآن بحث ما سر چيست؟ سر اين است که وقتی رعلی ای حال يک پايه زير اتم است، يکی در سطح اتم است و يکی و
اهم فرهای جورواجور ها خداوند متعال پايههای بزرگ؛ در اينگويند مولکولشوند میترکيبات مولکولی داريم؛ وقتی انبوه می

دانند خدای متعال برای انواع موادی که اند و علم آن را بلد هستند. میها را کار کردهخوانند اينکرده است. کسانی که شيمی می
خواهيم سراغ چه برويم؟ دهد. اما ما میهای بزرگ قرار میها را با مولکولهای آنشود، پايهها برای ما گفته میالآن نام های آن

« نامٍ »خواهيم سراغ نمو برويم. تا يک چيزی در کار نيايد ما برويم. می« نامٍ »سراغ چه برويم؟ سراغ « جوهر  جسم  »از  خواهممی
های سنگين مقدمه حيات و نمو را فراهم کند. مقدمه حيات چيست؟ نداريم. جلسه قبل هم عرض کردم. اول بايد اين مولکول

م شود، کنند تا زمينه حيات فراهها چيزهايی هستند که آماده میهای کربن پايه. اينکولگويند شيمی آلی، ترکيبات کربنی، مولمی
و  ها نمو نداريم. ولو ترکيبات آلیها و ويتامينولی هنوز از حيات خبری نيست. حتی حيات نباتی. هنوز نمو نداريم. در پروتئين

 .کربن پايه داريم

DNA  رای تحقق پايه حيات و آگاهیای بعامل نمو و تکثير سلولی، مقدمه 

 شود که معروف است. وقتیو ژنتيکی می DNA شود، سر و کار ما باآيد و پايه حيات فراهم میاولين قدمی که نمو به کار می
DNA ای فراهم کرده برای تقسيم سلولی و نمو. تا شما سر و کارتان باآمد، يعنی خدای متعال يک پايه DNA شود، حالَّ می
کند. حتی کند. رشد و نمو میبينيد که دارد رشد می، می«جسم  نامٍ »ن هست که خودش را تکثير و تقسيم سلولی کند. يعنی توان اي

کنند. کنند و خودشان را تکثير میروند و خانه پيدا میهای ديگر میدارند و خانه ندارند، در سلول DNA ها هم کهاين ويروس
به چه معنا است؟ يعنی قوه تکثير سلولی دارند. مدام خودش را « نامٍ »شود. می« جسم  نامٍ » به کار آمد، حالَّ DNA يعنی وقتی
 .شودکند. اين گياه میکند و نمو پيدا میزياد می

 نورون، پايه تحقق حيات و آگاهی

 DNAثير سلولی داريم، کنيم اين است که حالَّ که نمو داريم، تکآن چيزی که در جلسه قبل رسيديم و مرز بعدی آن را مطرح می
ای برای ظهور هوش و آگاهی نداريم. اول داشته باشيم، هنوز پايه DNA داريم، حيات و هوش داريم يا نه؟ نه. اصلًا! صرفاً اگر

 ، اولی جايی که بخواهيم طبق نظام اسباب«جسم  نامٍ حساس  متحرک  بالَّرادة»شود کجا است؟ گفتيم ای که پايه ظهور پيدا میلحظه
و نباتی کافی نيست. بلکه اولين قدم ظهور نورون است. نورون  DNA هایو مسببات در اينجا، هوش داشته باشيم، صرف سلول
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يعنی يک رشته و تار عصبی.  ٢، عصب است، نورون1های عصبی ترکيبی از نورون و رشته عصبی است. نِروبه چه معنا است؟ بافت
ک سلول شود. يشود؛ يک سلول میگر يک تار منفرد عصبی را بيرون بکشيد، نورون میبافته های عصبی چند تا با هم هستند، ا

ای فراهم شود. وقتی ما نورون پيدا شد يعنی الآن خداوند متعال برای ظهور آگاهی و هوش يک پايهاز بافت عصبی نورون می
 .که نورون نداشته باشيم هوش نداريمکرده است. پس تا زمانی

اند درجه ضعيفی از نورون اند که ديدهنورون داريم يا نداريم؟ در گياهان نورون نداريم. فقط يک مرجان پيدا کردهآيا در گياهان 
ائر پذير هم نيستند. وقتی پديد آمد مثل سهای عصبی تقسيمهای عصبی است. سلولرا دارد. ريختش و ساختمان آن، ساختمان سلول

ماهيچه  ها مثل بافت ها پوششی و پيوندی وهای عصبی تقسيم ناپذير هستند. اما سائر بافت کند. بافتها خودش را تقسيم نمیسلول
هايی ای قابل تقسيم هستند. چهار جور بافت داريم، پوششی، پيوندی، ماهيچه ای و عصبی. آن بافت ها قابل تقسيم هستند، و لذا بافت

گويند مرگ مغزی؟ مرگ مغزی يعنی ريخت عصبی او فعلًا از کار میکه خداوند متعال در بند ما قرار داده نباتی هستند. چرا 
در  DNA های هستند کههای آن زياد است و حيات نباتی دارد. حيات نباتی بافتکند. سلولافتاده است. اما قلبش دارد کار می

 .ها فعال است و تقسيم سلولی هم دارد، ولی نورون ندارد. نورون قابل تقسيم نيستآن

ها قرار رت کلی اگر نگاه کنيد، خداوند متعال در بدن ما، اندام قرار داده، بعد از اندام، اعضاء قرار داده، در اعضاء ما بافتصوبه
شود. وقتی سر و کار ما با نورون شد تازه اولين جايی است که ها سلول قرار داده. بافت عصبی، سلولش نورون میداده و در بافت

رائی گويند اشکالَّت درايفوس سبب شد نمادگای قبول دارند و میگويند نه، ولی عدهای میهی هست. البته عدهتوانيم بگوييم آگامی
نويسی پيوند گرائی بروند. پيوند گرائی به چه معنا است؟ يعنی سراغ اين آمدند نويسی کنار بگذارند و سراغ برنامهرا در برنامه

عی مصنوعصبی تواند هوش را به ظهور برساند. پيوندگرائی يعنی شبکه است که می که ما ادای نورون را در بياوريم. نورون
« آبی»آبی. البته  ؛ مغز«Blue Brain» ای شروع شده به نامپروژه 2005بسازيم. نورون مصنوعی بسازيم. الآن هم به نظر از سال 

هجده سال -گويند شبيه انسان است. حدود هفدهمی اند، چونهای موش شروع کردهبرای چيزی است که شرکتشان دارد. از نورون
اند ولی خُب خدای متعال برای مغز بشر هشتاد و پنج ميليارد نورون گذاشته های خوبی هم داشتهاست که مشغول هستند. پيشرفت

! هشتاد و پنج ميليارد نورون! تک تاد کند. يعنی هشمی ها، با غير خودش هفت هزار اتصال برقرارتک اين نوروناست. سبحان ال ه
 !شود. سبحان ال ه العظيمو پنج ميليارد ضرب در هفت هزار پيوند، که در دماغ و در اين زير جمجمه لحظه به لحظه دارد انجام می

د صها اتصال برقرار کنند. اند که در ماشين بين ايناند؟ به نظرم ابتدا از صد ميليون نورون شروع کردهها چه کار کردهحالَّ اين
سازی بيهکه بتوانند دستگاه شبکه نورونی را شميليون نورونی که با هفت هزار اتصال يا کمتر با هم متصل باشند. برای چه؟ برای اين

کنند؟ يک نورون با ديگری هفت هزار رد و بدل دارد. شوخی نيست. مثل اين است که ها با هم چه کار میکنند. يعنی ببينند نورون
 !يد، با هفت هزار نفر ديگر با سرعت بگو و مگو کنيد. از آن بگيريد و به او بدهيد. با هفت هزار پيوندشما يک نفر هست

                                                           
1 Nerve 
2 Neuron 
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ها است. جلسه قبل انواع آن را عرض کردم. به تواند برای ما هوش را فراهم کند، نورونای که میخُب فعلًا تا اينجا رسيديم پايه
اند داريم. نه آن چه که نويسی کردهای که برنامهو هفت نوع شبکه عصبیقدری گسترده است! جلسه قبل عرض کردم بيست 

 .کنند اين مقدار است. ديگر ببينيد چقدر گسترده استنويسی میخداوند به دماغ داده است. فقط همين هايی که الآن برنامه

 مراتب آگاهی و مسأله تفاوت بين آگاهی و درک معنا

ای که به دنيا آمده آگاهی عرض کردم، به آن اشاره کنم تا خودتان دنباله آن را بگيريد. بچه در مورد آن طرف، مراتب آگاهی را
فهمد که من احساس سوزش کردم. اين کند. اما میزنيد گريه میبيند؟ وقتی سوزنی را به پای او مینمی يا بينددارد يا ندارد؟ می

ها اهميت دارد را ام. برخی از آنها را علامت گذاشتهاهی هست. برخی از آنرا هم دارد يا ندارد؟ اين اول الکلام است. مراتب آگ
ها فکر خواهم اشاره کنم. آن چه که بعداً برای بحث ما خيلی مهم است، مسأله تفاوت بين آگاهی و درک معنا است. روی اينمی

مجنون، مميز. طفل مميز، غير مميز. آدم سفيه، آدم گوييد مجنون، سفيه، کنيد. اساساً درک معنا به چه صورت است. شما در فقه می
ای که خداوند متعال ها در آن پايهعاقل. آدم مجنون و آدم عاقل. احکامش فرق دارد يا ندارد؟ آدم ساهی و آدم ناسی. تمام اين

دند. حضرت فرمودند چه شدند، دور کسی را گرفته بوکنند. يعنی حضرت داشتند رد میها آماده کرده، تفاوت میبرای ظهور اين
که مجنون نيست، مجنون کسی است که گول دنيا را خورده است. اين مريض است. شده؟ گفتند اين مجنون است. فرمودند اين

خواستند بگويند الآن مزاج او مريض است. يعنی آن طور گفتند؟ میکه حضرت برای مجنون فرمودند مريض است، چرا ايناين
رای ظهور عقل شما فراهم کرده، فعلًا در آن اختلال هست. تمام اين عناوين آگاهی، خويشتن آگاهی، ای که خداوند بپايه

 ار مواردش کنيد، فکر آن روی. امگذاشته شماره مورد پانزده کردم عرض. است مفصل. اندگذاشته هم را هااين فرق ؛…خودآگاهی
 .کنيميم دو هفته بعد بحث میبود زنده اگر ببينيد، هم

 والحمد ل ه رب العالمين

 :واژگان کليد

هوش پايه محور، هوش مصنوعی، نورون، مولکول، شيمی آلی، نمو، حساس متحرک بالَّراده، مراتب آگاهی، جزء لَّيتجزی، تجربه  
 ، دی ان ای،DNAمرگ، تحقق حيات و آگاهی در بنيه، مراتب پايه، 

 نظرات ارسال شده در فضای مجازی ذيل مباحث: 
**************** 
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 مندی هوش مصنوعی؛فرضيۀ نفس
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ه قرار است ک« مندی#هوش_مصنوعیفرضيۀ نفس»ای نگاشته است با عنوان برايان کاتر، استاديار دانشگاه نوتردام آمريکا، مقاله
  .در مجلۀ ايمان و فلسفه چاپ شود

 توان اين احتمال را کهکم میکند که دستفرضيه دفاع میاو از اين 

 .مند باشد، جدی گرفتمعنای حقيقی نفسبه (Artificial General Intelligence) #هوش_عمومی_مصنوعی 

مند، نظريۀ را خواهيم ساخت؛ در مورد هر موجود نفس AGI ها بنا شده است: ما بالَّخرهاين فرضيه بر اين فرض 
 ._جوهری صادق است؛ نفس، موجودی غيرفيزيکی است#دوئاليسم

 .کنندۀ مناسبسود اين تز عرضه کرده است: استدلَّل قياس با بيگانه و استدلَّل دريافتکاتر دو استدلَّل به

 ها و حيوانات زمينی را بيابيماين است که اگر موجوداتی متفاوت با انسان (the alien-analogy argument) ايدۀ استدلَّل اول
مند به نظر برسند، يعنی رفتارها و کارکردهای هوشمندانه داشته باشند، اما از مادۀ بدنی متفاوتی ساخته شده باشند، که هوش

 .مندی ماشين هوشمند را نيز رد کنيمتوانيم نفسکنيم، نمیمندی آنها را رد نمیمندند. حال اگر نفسپذيريم که آنها هم نفسمی
اين است: اگر #دوئاليسم جوهری درست است، آنگاه پذيرفتنی است  (the fitting-recipient argument) ايدۀ استدلَّل دوم

کننده و دارندۀ آن نفس باشد. اين سامانۀ دهد که سامانۀ فيزيکی مناسبی در کار باشد که دريافتمندی وقتی روی میکه نفس
 های مناسب رفتاری ورو بايد ظرفيتيق آن انجام دهد، و ازاينفيزيکی آنگاه مناسب است که نفس بتواند کارهای خود را از طر

انی مند خواهد بود. به بيمندی که همين وضعيت را دارد، همانند انسان نفسسامانۀ کارکردی متناسبی داشته باشد. پس ماشين هوش
نوعی بدن هوش ، ماشينی را که بهدانيممند میاش نفسها و ساختارهای ويژهديگر، اگر بدن خاص انسانی را به سبب آمادگی

کند که طرفدار ( اين ايده را نقل می1950:334مند بدانيم. جالب اينکه کاتر از آلن تورينگ )مصنوعی است، نيز بايد نفس
 .مندی ماشين را بپذيرد#دوگانه_انگاری جوهری خداباور، بايد امکان نفس

داند ای اتحاد نفس و بدن میمندی را گونهدار شدن چيست، ازجمله نفسنفسکاتر در مقاله توضيح داده است که مرادش از نفس و 
 nomologically sufficient) که بر روابط عل ی متقابل ميان نفس و بدن استوار است. نيز دربارۀ شرايط از لحاظ طبيعی کافی

condition) ی تصادفی نيستادار شدن مسلماً حادثهدار شدن بحث کرده است، زيرا نفسبرای نفس. 

های هوشمند آينده را های ماشينبر همين اساس، وی به نکتۀ مهمی اشاره کرده است: لَّزمۀ فرضيۀ مزبور اين نيست که ما نفس
اران انگمند شدن است. اين سخن مشابه سخن دوگانهکنيم، بلکه نقش ما تنها فراهم آوردن شرايط مادی لَّزم برای نفسخلق می

د متحد موجوشود يا اين بدن با نفسی ازپيشتقدند اگر بدن مناسبی فراهم آيد، آنگاه نفسی بدان متصل میجوهری است که مع
 .گرددمی

دی ماشين منبندی کرده و دربارۀ آنها بحث کرده است. و در پايان به برخی لوازم فرضيۀ نفسکاتر مفصلًا هر دو استدلَّل را صورت
 .های ماشين های هوشمند آيندههمانی شخصی و نوع و مرتبۀ وجودی نفساينپرداخته است، مانند وضعيت اخلاقی، 

@PhilMind 
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 مقالَّت مرتبط در فدکيه:

******************* 
 برايان کاتر-مصنوعیمندی هوش مقاله فرضيه نفس

 محورهوش قوی اشراق-هوش قوی پايه محور-هوش ضعيف رفتارمحور

  

http://amafhhjm.ir/wp/almobin/Amafhhjm/q-tfs-017-012-it/q-tfs-017-012-it-hoosh-00006.html
http://amafhhjm.ir/wp/almobin/Amafhhjm/q-tfs-017-012-it/q-tfs-017-012-it-hoosh-00003.html
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 1402دی 7 يازدهم:فقه هوش مصنوعی؛ جلسه 
 بسم ال ه الرحمن الرحيم

 نائی هوش به اشراق محور و پايه محورتقسيم ث

بحث ما سر اين بود که در هوش ضعيف ما انتظار آگاهی، خودآگاهی و قصد نداريم. اما در هوش قوی انتظار آگاهی داريم. اين 
قق حکه بشود يا نشود حرف ديگری است. از آن انتظار داريم. در تعريف خودمان از آگاهی، خودآگاهی، قصد و مراتبی که دارد م

است. اين اصل بحث ما بود. به دنبال اين بحث عرض کردم در همان محدوده هوش قوی که ما انتظار آگاهی، خودآگاهی از آن 
داريم می توانيم يک تقسيم ثنائی داشته باشيم؛ هوش پايه محور و هوش اشراق محور. هوشی که واقعا بيرون از اين بنيه است، و 

 .يه است. اين تقسيم بندی را عرض کردمهوشی که محل ظهورش خود اين بن

 شاگرد: محل ظهورش است يا محل ثبوتش است؟

ها باز شود. اين برای اصل استاد: اين سوال شما زمينه های متعددی را می خواهد. عرض امروز من سر همين ها است. بايد اين
 .مطلب بود

ث شويم، برای اين که بعداً کسی مورد نقص نياورد و بگويد به مناسبت در جلسه قبل عرض کردم قبل از اين که وارد دقائق بح
ها در ذهنمان است را بگوييم، و همچنين مراتب آگاهی را بگوييم؛ اين طور گفتی و آن طور گفتی، گفتم هر چه از مراتب پايه

 .هشت مورد انواع پايه هست-شانزده مراتب آگاهی هست. در جلسه قبل نشد بگويم. و هفت-پانزده

 کاتر« مندی هوش مصنوعیفرضيه نفس»ی مثال بررس

 الف( فراهم آوردن پايه و بستر برای فعاليت هوش اشراق محور

ها را عرض کنم، اين نکته را اشاره کنم. ذيل جلسه قبل که در آنجا گذاشته شده بود، ای از انواع پايهکه دوباره خلاصهقبل از اين
که در بحث ما جنبه تطبيقی دارد. چيزی که ديگران د. من خيلی خوشحال شدم از اينيکی از آقايان مطلبی را ارسال کرده بودن

شود جالب است. علی هايی که زده میکنيم و يک حالت تطبيق بين حرف آنها با اين حرفمشغول آن هستند را ما هم مباحثه می
لی نافع است تا اشتراکات معلوم شود و امتيازهای ها خياند. خيلی نافع است؛ تطبيق بين حرفای حال ذيل آن جلسه ارسال کرده

 .ها هم معلوم شود که هر کدام به چه صورت استحرف

عنوانش در فدکيه هست. من از «. برايان کاتر-هوش مصنوعیمندی مقاله فرضيه نفس» :ای که در آن جا هست، اين استصفحه
 .خوانمآن جا می

 .فرستند را خلاصه وار بفرماييد تا متوجه شويمشاگرد: سؤالَّتی که آقايان می

https://amafhhjm.ir/wp/almobin/Amafhhjm/q-tfs-017-012-it/q-tfs-017-012-it-hoosh-00006.html
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لش بايد گفته شود. هر کجا هم صا حَ بينيد يک ساعت جلسه اگر بخواهيم همه را بخوانيم يک جور است. مُ استاد: چشم. گاهی می
 .کمبود دارد تذکر بدهيد تا عرض کنم

 مندی هوش مصنوعیفرضيۀ نفس

رار است که ق« مصنوعی مندی هوشفرضيۀ نفس»ای نگاشته است با عنوان برايان کاتر، استاديار دانشگاه نوتردام آمريکا، مقاله
 مصنوعی عمومی احتمال را که هوشتوان اين کم میکند که دستدر مجلۀ ايمان و فلسفه چاپ شود. او از اين فرضيه دفاع می

(Artificial General Intelligence)  مند باشد، جدی گرفتمعنای حقيقی نفس به. 

کند. افزار نيست. ريخت کار او فيلسوف ذهن است. در فلسفه ذهن کار میريخت کار ايشان ريخت فضای کامپيوتر و مهندسی نرم
ای از مقاله اش را در مجله فلسفه ذهن آورده است. ذيل صفحه زند. ايشان خلاصهمی لذا با آن گرايش و با آن رويکرد دارد حرف

آيد. آن آقا گويد مقاله من هنوز چاپ نشده، بعداً میدهد و میام که برای خودش است. توضيح میمن عباراتی را هم آورده
 .ای از آن را گفته استخلاصه

 .کنندۀ مناسباست: استدلَّل قياس با بيگانه و استدلَّل دريافت سود اين تز عرضه کردهکاتر دو استدلَّل به

ها و حيوانات زمينی را اين است که اگر موجوداتی متفاوت با انسان (the alien-analogy argument) ايدۀ استدلَّل اول
اشند، دۀ بدنی متفاوتی ساخته شده بمند به نظر برسند، يعنی رفتارها و کارکردهای هوشمندانه داشته باشند، اما از مابيابيم که هوش

 .مندی ماشين هوشمند را نيز رد کنيمتوانيم نفسکنيم، نمیمندی آنها را رد نمیمندند. حال اگر نفسپذيريم که آنها هم نفسمی

 ؛«سود اين تز عرضه کرده استکاتر دو استدلَّل به»

 خب اين تز چيست؟  

مند معنای حقيقی نفسبه (Artificial General Intelligence) ومی مصنوعیتوان اين احتمال را که هوش عمکم میدست»
 ؛«باشد، جدی گرفت

توانيم با هوش مصنوعی ماشين و دستگاهی گويد ما میيعنی همانی را که در تطبيق هوش اشراق محور عرض کردم. ايشان می 
ای گويد يعنی ما زمينهطلب فلسفه ذهن همين است. میبسازيم که واقعاً هوش اشراق محور هم داشته باشد. اصل حرف او در م

 .گويم روح را بياوريمگويد من نمیکند و میکنيم. بعد هم در پايان کلامش تصريح میفراهم می

داند ای اتحاد نفس و بدن میمندی را گونهدار شدن چيست، ازجمله نفسکاتر در مقاله توضيح داده است که مرادش از نفس و نفس
بحث کرده  نيز دار شدنبرای نفس 1بر روابط عل ی متقابل ميان نفس و بدن استوار است. دربارۀ شرايط از لحاظ طبيعی کافی که

 .ای تصادفی نيستدار شدن مسلماً حادثهاست، زيرا نفس

                                                           
1  nomologically sufficient condition 
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 :گويدبعد نکته مهمی را می

کنيم، بلکه نقش ما تنها فراهم آوردن شرايط خلق میهای هوشمند آينده را های ماشينلَّزمۀ فرضيۀ مزبور اين نيست که ما نفس
انگاران جوهری است که معتقدند اگر بدن مناسبی فراهم آيد، مند شدن است. اين سخن مشابه سخن دوگانهمادی لَّزم برای نفس

 .گرددموجود متحد میشود يا اين بدن با نفسی ازپيشآنگاه نفسی بدان متصل می

 دقت بفرماييد:

کنيم، بلکه نقش ما تنها فراهم آوردن شرايط های هوشمند آينده را خلق میهای ماشينفرضيۀ مزبور اين نيست که ما نفسلَّزمۀ »
 ؛«مند شدن استمادی لَّزم برای نفس

گيرد. کنيم، نفس خودش از عالم ديگر به آن تعلق میهای هوشمند را ايجاد میها و ماشينکنيم. ما همان پايهما نفس را خلق نمی 
 .اين اصل حرف است

 ؛ «ودشانگاران جوهری است که معتقدند اگر بدن مناسبی فراهم آيد، آنگاه نفسی بدان متصل میاين سخن مشابه سخن دوگانه»

که دو سلول نر و ماده باشند، و سلول جنسی باشند، از يک سلول داريد، و بدون اينسازی امروزی شما يک سلول بر میدر شبيه
طوری که گوسفند آن آيد؛ همانکنيد. يک انسانی پديد میسازی میداريد، شبيهو کروموزومی که از هسته او بر می DNA با

توانيد بگوييد اين انسان هوش اشراق محور ندارد؟! چون آيد. شما میسازی پديد میپديد آمده است؛ يک انسان از اين روند شبيه
 سازی بدن مناسبی پديد آورد، ولو ما تسبيباطی ندارد! نه، وقتی اين انسان از طريق شبيهايم پس ارتبسازی کردهما آن را شبيه

اله، سازی، الآن که اين بدن ده سکرديم که از اين راه چنين بدنی پديد بيايد، منافاتی ندارد. وقتی بدنی است ولو از طريق شبيه
ه فقط پدر بود. مادر که نداشت. فقط پدر داشت. حالَّ پدرش چه کند با پدری کرسد. فرقی نمیبيست ساله شده، به تکليف می

 .زن باشد و چه مرد باشد. تا سلول را از چه کسی گرفته باشند. زن هم در اينجا پدر است. پدر به اين معنا

 ب( دواليسم جوهری نفس و بدن

 :گويدآورند. البته قبلش میگويد فرضيه ما اين است. دو استدلَّل میايشان می

 ؛ «مند، نظريۀ دوئاليسم جوهری صادق استدر مورد هر موجود نفس» 

هايی است که در فلسفه ذهن مطرح تر و کمترش بحث، بيش(trialism)  ليسميا، تر(dualism)  اليسمئ، دو(Monism)  مونيسم
ها د اينگويبدن؟! دواليسم می گوييد نفس واست. مونيسم اين است که ذهن و بدن اصلًا دوئيت ندارند و يک چيز هستند. چرا می

اليسم صفتی هم جای خودش. مبنای ئاليسم هم انواعی دارد. دوئدو تا هستند؛ نفس داريم و بدن داريم. نفس تعلق به بدن دارد. دو
 کاليسم جوهری است. دواليسم جوهری يعنی در مورد انسان ما دقيقاً با دو جوهر مواجه هستيم. نه دو صفت از يئايشان بر دو

ک و آگاه و خودآگاه است. يکی هم جوهر بدن. او به اين تعلق درِ جوهر. با دو جوهر مواجه هستيم. يک جوهر نفس که جوهر مُ 
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اليسم ئتواند ماشين هايی بيايد که دوخواهم استدلَّل کنم که بعداً میگويد روی اين مبنا است که من میگرفته است. ايشان می
 .جوهری راجع به او صادق باشد

گيرد. ايم و يک جوهر ديگری بيرون او از عالم ديگر به آن تعلق میاليسم جوهری يعنی چه؟ يعنی ماشينی است که ما ايجاد کردهئدو
 .دهمگيرد. من حرف او را توضيح میايم، او فقط به اين بدن تعلق میما او را ايجاد نکرده

 :گويدمی

 .ول، استدلَّل قياس با بيگانه استبرای اين مطلب دو استدلَّل داريم. استدلَّل ا 

 .شاگرد: مقاله در کجا است

 .است  «Ensoulment »استاد: مقاله فرضيه نفس مندی هوش مصنوعی. البته تعبيری که ايشان برای لغت نفس مندی دارد، 
«soul»  لغتی برای روح است. « Ensoul» يعنی روح در چيزی دميده شود. «Ensoulment»   ميان وند، پيشوند لغتی است با

 .مندی؛ دارای روح شدن و پسوند. سه واژه با هم ترکيب شده است؛ نفس

 :گويدايشان می

  ؛…وقتی با موجودات متفاوت با خودمان برخورد کنيم 

 اردد ايشان که رويکردی. دهممی توضيح را اين هاپايه در بعداً  من دارند؛ فرق ما با اصلاً  و باشند هم متفاوتی بدنی ماده با حتی
اگر ما ملک يا جنی را ببينيم؛ يک  گويدمی ايشان. دارند مهمی هایتفاوت ولی کردم، عرض من که است چيزهايی به نزديک

آورد؛ حاضر است با ما حرف سر در می ]ازمفاهيم[ بينيم کهچيزی را ببينيم که از ريخت ما نيست و اسمش بيگانه است، ولی می
گوييم او هوشمند است و روح دارد. يک چيزی در آن هست که شعور و درک و کند، نقض کند. خب میبزند، استدلَّل کند، رد 

ای را فراهم کرديم که با ماشينی مواجه هستيم که دقيقاً گويد خب وقتی ما زمينهفهم است. ولو بدنش مثل بدن ما نيست. ايشان می
 رستد هوشمند ماشين يک هاآن که نداريم خبر که شويممی مواجه چيزی با و رويممی فضا به ما ؛…کندمثل همان بيگانه رفتار می

 .دهد. اين يک استدلَّل از ايشان استفهمد و جواب میبينيم کاملًا همه چيز را میمی و زنيممی حرف آن با اند،کرده

 :فرماينددر استدلَّل دوم می

دهد که سامانۀ فيزيکی مناسبی در کار مندی وقتی روی مینفساگر دوئاليسم جوهری درست است، آنگاه پذيرفتنی است که 
کننده و دارندۀ آن نفس باشد. اين سامانۀ فيزيکی آنگاه مناسب است که نفس بتواند کارهای خود را از طريق آن باشد که دريافت

 مندی که هميند. پس ماشين هوشهای مناسب رفتاری و سامانۀ کارکردی متناسبی داشته باشرو بايد ظرفيتانجام دهد، و ازاين
ها و ساختارهای مند خواهد بود. به بيانی ديگر، اگر بدن خاص انسانی را به سبب آمادگیوضعيت را دارد، همانند انسان نفس

 مند بدانيم. جالب اينکه کاتر از آلننوعی بدن هوش مصنوعی است، نيز بايد نفسدانيم، ماشينی را که بهمند میاش نفسويژه
 .مندی ماشين را بپذيردخداباور، بايد امکان نفس دوگانه انگاری جوهریِ  کند که طرفدارِ ( اين ايده را نقل می1950:334تورينگ )
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دهد که سامانۀ فيزيکی مناسبی در کار مندی وقتی روی میاگر دوئاليسم جوهری درست است، آنگاه پذيرفتنی است که نفس»
 ؛«باشد

ای فراهم شود که بتواند آن جوهر دومی که بيرون از اين است را به ناسب. يعنی ناقص نباشد. کاملًا يک پايهاما به اندازه کافی م 
 .کار گيرد

اسبی کند حرف منکه ايشان روی پايه تأکيد میدانم. ايناين حاصل مقاله ايشان است. حالَّ مقاله ايشان چه زمانی بيرون بيايد نمی
طور ای در نظر گرفته است. همين عرض من است؛ اصلًا بناء ما اينايشان پايه را به اندازه کافی نقطه است. ما با پايه کار داريم.

نيست. ما بناء داريم برای پايه مراتبی را در نظر بگيريم؛ اين اصل کار ما است که برای پايه يک طيف بسيار وسيع در نظر بگيريم 
 .نهايت در بياوردکه سر از بی

اليسم را هم جوهری فرض گرفته، ولی باز گرفتار ئاليسم است، دوئگويد مونيسم نيست و دوطوری که خودش میاين نگاه همان
. ديدن اليسم؛ دوگانگیئای ديدن است. نفس يکی؛ دو تا جوهر. دواين ثنائی است. يعنی روح و بدن. نفس و پيکر. ثنائی و نقطه

ات هم که حيوانها که ذهن هوشمند ندارند. لذا گفتند برای اينچه کار کنيم؟ آن ليسمی هم دارند. گفته اند خب حيوانات رايايک تر
ها دارند ها باشد. آن سه گانگی ای که آنتواند بين اينگوييم ذهن هوش مند انسانی، بدن، و يک چيزی که میچيزی باشند پس می

 .خواهم آن را عرض کنمکند. بعداً میباز حرف من را تقويت می

 اليسم، و تطابق جواب امام با فايواليسمئسؤال کميل از نفس با مبنای دوتطابق 

 :وقتی من حرف ايشان را ديدم، همان جا نوشتم

ای يواليسم مبنای جواب به کميل است، و مبنامبنای دواليسم بر سهولت تقسيم ثنائی است و موافق سؤال کميل است اما مبنای ف
 .هر پايه توان کرسی شدن برای راکب خود را دارد و آثار خاص خود دارد محور مبنای اينفينيتاليسم است،پايه

 ؛ «مبنای دواليسم بر سهولت تقسيم ثنائی است»

 ای برخورد کنيد. صورت نقطهطور نيست که بهکه خود اين دو چه دم و دستگاهی دارد. اينروح و بدن. درحالی

 ؛ «و موافق سؤال کميل است»

 طور آمد که اين دواليسمی که آقا به دنبالش هست، همان سؤال کميل است. چه عرض کرد؟ به ذهنم اين

 ؛ «يا اميرالمؤمنين اريد ان تعرفنی نفسی»

 :بدن دارم و نفس دارم! از محضر شما تقاضا دارم که 

 «. ن تعرفنی نفسیاَ »

 حضرت فرمودند کميل کجايی؟! 
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 ؛ «ای  الَّنفس تريد؟!»

 :گويیگويی نفس؟! میهمين می

 ؟!«اريد ان تعرفنی نفسی» 

 چقدر زيبا است. 

 «.ای  الَّنفس تريد؟!» 

 کميل گفت: 

 ؛«هل هی الَّ نفس واحده» 

مد که اگر طور آاند. به ذهنم اينبندی وسيعی انجام دادهها را به تقسيميک نفس که بيشتر نيست. بله! تازه حضرت پنج تا از آن 
 :کردهمان جا کميل سؤال می

 «همياريد ان تعرفنی النفس النا» 

 فرمودندها است، احتمالًَّ حضرت میکه يکی از آن 

 ؛«ای  الَّنفس الناميه تريد؟!» 

 طور هست. يعنیخواهی برايت بگويم؟ دوباره خودت بيا نفس ناميه را ببين که چه درجاتی دارد. واقعاً هم همينکدام يک را می 
خواهيم بينيد اين دم و دستگاه الهی، عظمتش، تشکيلاتش بسيار است. ما ضعيف هستيم و مدام میروی میوقتی شما دنبال آن می

شود اما . در اين حرفی نيست. اگر ما اين کار را نکنيم اصلًا معرفت برايمان حاصل نمی)جلو ببريم( يمبا دو نقطه کارمان را در ببر
ل کنيم. پس اين يک نفس است. لذا گفتم سؤاغير از اين است که دستگاه خدا همينی باشد که از ضعف خودمان مديريت معرفتی می

 کميل مبنای دواليسم است؛ 

 «.اريد ان تعرفنی نفسی»

 .شود. حضرت با مبنای پنج گرائی به او جواب دادنديواليسم است. فايو، پنج میااما جواب امام مبنای ف 

 .شودشاگرد: با خود بدن هم شش تا می

 مبنای اينفينيتاليسم در پايه محوری

گر دقت کنيد مبنای پايه خواهم عرض کنم. اهايی است که الآن میاستاد: بله، خود بدن هم چه دم و دستگاهی دارد. همان پايه
 هاآگاهی نيد؛ک بندیدسته را هاپايه نه، يا هست درست ببينيد ذهنتان در که توضيحاتی اين با ؛…محوری که الآن ما به دنبالش هستيم

متناهی  (finite) بينيد مبنای پايه محور، مبنای اينفينيتاليسم است. فينيتبندی کنيد، میکند را دستهها ظهور میکه از پايه مراتبی و
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نامتناهی گرائی است. بعد من رفتم ببينم اين اصطلاح هست يا نيست، ديدم اين اصطلاح در فضای ما  (Infinite) است، اينفينيت
محدود  گويند عناصر رياضینيست. فقط يک فينيتيليسم داريم که در فضای رياضيات است و مقابل افلاطون گرائی است. می

 .ر و شهودگرايان اول قرن بيستم استاست. شبيه حرف براو

 .شاگرد: مخالف صورت گرائی است

 .زدنهايت هايش میهايی است که کانتور با بیاستاد: بله، مخالف حرف

 کردم؟اين فضای اين آقايان بود. چه عرض می

 .شاگرد: اينفينيتاليسم را فرموديد

 مبنای اينفينيتاليسم در معرفت و نظريه صدق

ين برای محدوديت گرائی بود. يکی هم نامحدود گرائی داريم در مسأله معرفت و اين مبناگرائی ای که بايد معارف ما استاد: بله، ا
نای در که مبای از معرفت ها با هم هستند. نظريه صدق؛ اينبه يک بديهيات اوليه برگردد يا به انسجام گرائی که در يک شبکه

گيری است. آن همان نسجام گرائی؟ آن جا هم حرفی هست که عالی است و قابل پیصدق چيست؟ مطابقت با واقع است يا در ا
رسيم. مراتب صدق و گويند ما به يک نقطه ابتدائی نمیها میها است. آناين مبنای آن .«infinitism» نهايت گرائی است؛بی

ه کنم اگر دست ببعضی از چيزهايی که عرض میپذير است. اين هم برای خودش يک مبنايی است. نهايت توجيهها تا بیهمه اين
 .شناسی و نظريه صدق است. در آن فضا استشوند. ولی آن فضای معرفتدست هم بدهند مويد هم می

هور ظ یخواهد براهايی است که مینهايت گرائی در مرکبها است. بینهايت گرائی در پايهکنم بیآن چيزی که الآن من عرض می
ايی که هست کند. منظور من آن است. اگر پيدا کرديد که صحبتش شده باشد، به من بگوييد. علی ای حال حرفکرسی در ،اشياء

 .زده شده را ببينيم

 کلام نافع صدرا در اسفار در حوزه نفس

 های ما خيلی ارتباط دارد. های مفصلی است که به اين بحث، از صفحه چهل و شش تا هشتاد، از بحثاسفار جلد دوم ببينيد در

 «. في تحقيق الصور و المثل الأفلاطونية : 9فصل »

 يهها را در توجآورد. همه اينآورد. حرف فخررازی را میآورد. بعد حرف استادشان ميرداماد را میسينا را میايشان ابتدا حرف ابن
گويد حرف شيخ الَّشراق خيلی عالی آورد و میپذيرد. بعد حرف شيخ الَّشراق را میها را نمیکدام از اينآورد و هيچمثل می

سه کمبود حرف شيخ الَّشراق را در اسفار -حال کمبودهايی دارد. دوگويد باز درعينکند ولی میاست؛ تعريف بالَّيی از آن می
گويد. اگر بعداً به اين چهل صفحه مراجعه کنيد، و با دقت نگاه کنيد، مطالبی در آن جا ودش را میگويد و در نهايت مختار خمی

ها وارد شنيعاتی را که بر آنتاند، ها خيلی کارساز است. يعنی مثل افلاطونی را که اين همه گفتههست که برای کمک به اين بحث

https://lib.eshia.ir/71465/2/46
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هايی که زدی ارسطاطاليس را رد گويد: ان قلت؛ با اين حرفسد و میراند، بحث قديمی است. حتی آخوند به جايی میکرده
 الحق احق ان يتبع.  :گويد قلتای! میکرده

خودش در اين  گويدمی -گويند برای او نيست بلکه برای فلوطين استالبته الآن می-دانستند البته چون اثولوجيا را از ارسطو می
گويند نه. اين احتمال دهد که نسبت به احتمال دوم مرحوم حاجی سبزواری میاحتمال میها را زده. بعد دو کتاب که همين حرف

 .دوم را به ارسطو نسبت ندهيد. اگر خواستيد مراجعه کنيد

کيل ها يک طيف وسيعی را تشکند. اين پايهها ظهور میها داريم و چيزهايی که توسط اين پايهخب حالَّ به حرفمان برگرديم. ما پايه
ها را سريع شود. پايهچنين میکند، اينکه اين چيزهايی که توسط او ظهور میآورد. کما ايننهايت سر در میدهد که از بیمی

 .يادداشت کنيد

 ايد؟ها را آوردهشاگرد: در فدکيه اين

 .استاد: نشده. نوشته ام ولی بايد تايپ شود

 ها از نوع درجه اولآننهايت بودن های مادی و بیانفصال و گسستگی در پايه

خواهيم چند چيز کنار هم قرار بگيرند؛ مثل يک کرسی ای شود که کسی بتواند روی آن بنشيند. ها میمن عرض کردم در پايه
کند تا کسی روی آن بنشيند. اگر کند. کرسی به چه صورت است؟ هيئتی را فراهم میمنظور از پايه اين است. يک امر ظهور می

خيلی هم  کنند. وتواند روی آن بنشيند. بايد اين هيئت فراهم شود. از اين تعبير به پايه میکرسی باشد کسی نمی چوب های خالی
ه نهايت درجه دوم نه. چون مباحثنهايت درجه اول است. بینهايت است. حرفی نيست اما بیها با بیهست. البته سر و کار ما در پايه

گويم شما هم در سن جوانی هستيد، پی آن را بگيريد. يکی از ام میی را که مطالعه کردهعنوان طلبه چيزطلبگی است من به
ترين چيزهايی که بشر قرن بيستم به آن رسيد و الآن هم نه ربطی به فلسفه دارد، و نه در آن، اختلافات فلسفی هست ترين، مهممهم
که ند کاری کنند. آن مطلب چه بود؟ مطلب عجيب و غريبی بود؛ اينتوانولی اصل آن را نمی -اند در آن تفلسف کنندولو خواسته-

ای اشاره صورتمجموعه اعداد گويا شمارش پذير است. من مکرر گفته ام. کسانی که تشريف نداشتيد پی آن را بگيريد. فقط به
 .کنمعرض می

بين دو عضو از يک  -رودنهايت میشود تا بیاز يک شروع می-از مطالب خيلی ساده اين است که مثلًا در مجموعه اعداد طبيعی 
توانيد چيزی پيدا کنيد؛ از باب اعداد طبيعی. وقتی سر و کارتان با اعداد طبيعی است، بين دو و سه چند است؟ مجموعه ديگر نمی

ن صورت است. ها چيزی نيست. همچنين اعداد صحيح مثبت و منفی. تمام اعداد صحيح به ايهيچی. بعد از دو سه است. بين آن
 .يعنی بين دو عضو از يک مجموعه، عضو ديگری نيست

. مجموعه گيردکند واقعاً بهتش میرويم تعبير بسيار مهم و اعجاب آوری هست؛ وقتی آدم به آن فکر میوقتی سراغ اعداد گويا می
ک گوييم ي، عددی نداشتيم، اما میشود. الآن بين يک و دواعداد گويا چيست؟ يعنی آن عددی که از نسبت بين دو عدد حاصل می
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ا هکنيد. اينای که بود دو و يک سوم. بين دو و سه داريد عدد پيدا میدوم. يعنی نصف. دو سوم، سه چهارم. يعنی همين فاصله
 .شوند. اعدادی که مُنطَق و گويا هستنداعداد نسبی می

د گويا فشرده هستند. اين فشرده يعنی چه؟ خيلی مهم است. گويند مجموعه اعداچيز عجيب و غريب اين است: رياضی دان ها می
ست. نهايت عدد گويا است. خيلی اها يک نيست، بلکه دوباره بیفشرده يعنی هر دو عدد گويا در هر کجا پيدا کنيد، نه تنها بين آن

رش لو برويد و به جايی برسيد که تصونهايت جاگر دو عدد گويا مثلًا يک دوم با يک سوم را با کسرها مدام به هم نزديک کنيد، بی
ت. آوری اسکنيد اين فشردگی يک امر بهتنهايت عدد گويا است. وقتی فکرش را میسخت است، باز بين آن دو عدد گويا بی

 .گويند. اين درکش ساده استنهايت عضو از همان مجموعه هست. به اين فشردگی میيعنی دوباره بين هر دو عضو بی

های عهگويند اين مجموآور است، اين است: با برهانی که در فضای رياضی ثابت شده میرهاورد قرن بيستم بود و بهت اما آن چه که
اعداد گويا که فشرده است، شمارا است. شمارا به چه معنا است؟ يعنی تناظر يک به يک دارد با مجموعه اعداد طبيعی. از نظر قوه 

، هر دويش الف صفر است. بين اعداد طبيعی فشرده نبود، بين 1ترانسفينی به اصطلاح اين اعدادنهايت با اعداد طبيعی يکی است. بی
نهايت نهايت عضو است، ولی از نظر زور بیای نبود. با اعداد گويايی که بين هر دو عضوش بیهر دو عضوش چيزی نبود، فاصله

صفر هستند و شمارا. شمارا يعنی تناظر يک به يک دارد با مجموعه  ها هر دو الفنهايتبودن، اين دو يکی هستند. از نظر اعداد بی
 .اعداد طبيعی

 شاگرد: الف صفر به چه معنا است؟

ها است که همان اعداد گويند؛ اعداد متعالی. الف صفر اولين آنمی ٢نهايت ها است. عدد ترانسفينیاستاد: الف صفر نام عددهای بی
وانيم آن تنهايت اول، تناظر يک به يک داشته باشد، شمارا است. میکه با اعداد طبيعی بی طبيعی است و هر مجموعه بی نهايتی

نهايت بودنش با درجه اعداد طبيعی برابر است؛ قوتش برابر است. اين در قرن بيستم خيلی دست آورد مهمی را بشماريم و درجه بی
ای اعداد شود. اين برکنيد و ببينيد چه عجائبی بر اين متفرع می يد فکرواست. مجموعه اعداد گويا فشرده است، اما شماراست. بر

 .گويا است و منفصله هم هست

توان آن را شناخت. تناظر يک به يک ندارند. از اينجا نتيجه حالَّ مهم اين بود: مجموعه اعداد حقيقی نا شماراست. يعنی نمی
دازه کافی فشرده نيست. تعبيری است که دارند. يعنی ولو بين دو گيريم که مجموعه اعداد گويا هرچند فشرده است اما به انمی

 ؛…کنيمنهايت عدد پيدا میکنيم که گويا نيست و گنگ است. بینهايت عدد است، اما باز روی محور نقاطی را پيدا میعدد باز بی
کش و پرگار دهيم. با خطیشانش هم من که دو راديکال مثل است، پذير رسم که گنگی اعداد. کردم عرض که پی عدد مثل
بينی، اين نقطه عدد گويا نيست. محال است بتوانيد آن را به يک عدد گويا بيان کنيد. ولی نقطه آن اين گويند اين نقطه را میمی

                                                           
1 transfinite numbers 

 ترامتناهی ٢
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 نهايت عدد داريم که در مجموعه اعداد گويا نيست. اين خيلیاست. پس معلوم شد اعداد گويا که اين قدر گسترده است، باز بی
 .مهم است. و اعداد گويا هم رسم پذير و غير رسم پذير هستند. مثل عدد پی که اصلًا رسم پذير نيست

رست د پايه يک حتماً  خواهيممی ما ؛…منظور من در اينجا چيست؟ چون در پايه سر و کار ما با انفصال و رياضيات گسسته است
رود. هفته قبل اين را توضيح دادم. اگر کوچکترش کنيم ديگر از بين میکردم اگر از آن ج پايه که عرض میکنيم که در تمو  

آن  ای کهی اين مطلوب ما کوچک ترش کنيد، محال نيست آن را بشکنيد. اما آن پايهاعنوان جزء لَّيتجزبخواهيد اين پايه را به
جا سر دهد. در آنه يک پايه را تشکيل میها سر و کار ما با اعدادی است کشود. پس در پايهدرش ظهور کرده بود ديگر محو می
خواهيم پايه درست کنيم. لذا حتماً بايد عددی داشته صورت پيوسته عدد حقيقی نباشد. ما میو کار ما با پيوسته ها نيست که به

 .در ذهن من است ورطاين فعلاً  ولی است ممکن بعداً  بيايد هم پيوسته در کهاين احتمال. آيدمی گمانم به جور اين.  …باشيم 

نهايت از درجه اول. نه الف يک. الف يک، اعداد حقيقی است. يعنی همه اين عددهای گنگ را نهايت پايه داريم؛ بیبنابراين ما بی
شود با حالت پيوسته. چون مجموعه اعداد گويا گسسته است. بين آن نقاطی است که گويا نيست. هم ضميمه کنيد، خط محور می

شود که الف يک است. يعنی زور بی نهايتش بيشتر از زور اعداد طبيعی است. به همان معنا سته شد عدد حقيقی میولی وقتی پيو
-اند؛ محال است بتوانيد اعداد خط متصل پيوسته که تناظر يک به يک ندارند. رياضی دان های قرن بيستم برای آن برهان آورده

که فشرده است شمارا است. اين ماريد. شمارا نيست. اما مجموعه اعداد گويا با اينروی مجموعه اعداد طبيعی بش -اعداد حقيقی را
ويم، گام و خدمت شما میها را شنيدهدستاورد خيلی مهمی است. نوابغ رياضی هزاران سال از اين محروم بودند. الآن که طلبگی اين

ه دنبال آن هستيم. چيزهايی کمهمی در فضايی است که ما بهها را مهم بدانيم. ببينيد چقدر گذشته! اين مطلب بسيار بايد اين
 .عنوان يک قطعه، در نظر بگيريم برای يک پايهعنوان يک نقطه، بهعنوان جزء لَّيتجزی، بهها را بهخواهيم آنمی

 فرماييد؟نهايت میهای بحث ما از سنخ عدد است که بیشاگرد: پايه

خواهيم چند چيز را بياوريم و ترکيب درست کنيم؛ از نظام ترکيبی يک مرکب، کنيم. می خواهيم مرکب درستاستاد: بله، چون می
طولی  صورتکند. و بهدهيم و با يک ترکيب ديگری چيز ديگری ظهور میيک قدرتی ظهور داشته باشد. همين نظم را تغيير می

 .و عرضی است. جلوتر صحبتش شده است

 .گوييممعدود نيست؟ اما ما داريم عدد آن را میفرماييد مگر هايی که میشاگرد: اين

آوريد و يک يک پايه است. چه کار کرديم؟ دو تا از هيدروژن میo 2. hبود o 2hاستاد: مثال پايه را عرض کردم. ساده ترينش
آيد. ديد میپ ها به يک نحو خاصی توانستند اين کرسی را برای ما درست کنند، آبکنيد؛ وقتی ايناکسيژن. يک کرسی درست می

 .رودآيد. و اگر اين را به هم بزنيد میعنوان چيزی که خواص و آثاری دارد، تا اين نباشد نيست. وقتی اين شد میيعنی آب به

 نهايت باشد؟های ترکيبی اين هم بینهايت است، ملازم با اين است که صورتشاگرد: يعنی اعداد که بی

 خواهيد بگوييد؟ی ملازمه فيزيکی را میاستاد: بله. صحبت سر همين است. يعن
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 .شاگرد: بله

 .استاد: منظور من که آن نيست

 شاگرد: پس مقصود چيست؟

ج های کند از انواع تمونهايت را ديديم آن نظام رياضی پشتيبانی میاستاد: نه، پشتوانه حرف من اين است. يعنی آن جايی که بی
 .آيدلف پديد میای که در عوالم مختلف و در اشياء مختپايه

 تهافت مبنای جسم پيوستار با مثل افلاطونی

 گيرند و اتميست نيستند. درعين حال قائللذا در نظرتان باشد مبنای آخوند در جسم حرف ارسطو است. يعنی جسم را پيوسته می
اهيد ايه. شما اگر با جسم ارسطويی بخوگويم پرسد بين اين دو مبنا تهافت است. لذا من میکه به خيالم میل هستند. و حال آنثُ به مُ 
شود. رسيد. اما اگر با پايه محوری جلو برويد قشنگ يک نظام صاف ترسيم میل افلاطونی ترسيم کنيد به يک تهافت ذهنی میثُ مُ 

ه نه. البته د پيوستکنيد. خيلی عالی. اما با آن نظام جسم متصل واحل و تمام آن مطالب را با اين نظام پايه محور ترسيم میثُ يعنی مُ 
 .انداند در زمان ما واضح شده که اين قول ارسطو درست نيست. اين را در نهايه فرمودهدر نهايه فرموده 1علامه

 کنند؟که بحث انرژی را مطرح میشاگرد: درجايی

 .آورندکه بحث جسم را در ماهيات میاستاد: درجايی

 .…ت جسم بگويند با ورود انرژیخواهد در مورد ماهيشاگرد: مرحله پنجم که می

 کهدرجايی ؛…گويندکه قول ارسطو را میاستاد: الآن يادم نيست. ولی اين را يادم هست. آن چه که يادم هست اين است که درجايی
 هایريهنظ. نيست درست که شده واضح امروزه گويندمی نظرم به گويند،می را ارسطو قول وقتی گويند،می را جسم به راجع اقوال

هايی است که بشر پل های پشت سرش خراب شده. به اين معنا که اين نظريه ديگر طوری نيست که يک اتميست در علم، از نظريه
توانيم به ترکيب بر گردانيم. ترکيب هم حق است. بايد هم برگردانده شود. ولی اين اصل روزی برگرديم و بگوييم باطل بود. بله می

نايی که شد ديگر از چيزهايی است که بشر پل های پشت سر خودش را خراب کرده است. يعنی اگر دوباره اتميست به اين مع
طور نيست. اساساً اين جور نيست. هر کسی بايد به مبادی آن گرديم، اينبخواهد برگردد و بگويد اطمينان داريم يک روزی برمی

 .فکر کند و خودش به اطمينان برسد

 . …کهدر ترکيب بازنگری کنيم. بعد از اينشاگرد: يعنی بايد 

 .توانيم دوباره به يک معنايی به ترکيبی که مکمل هم هستند، برگردانيماستاد: می
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 پايه محوری در ماده و لزوم ترسيم اتر جديد در فضای فيزيک

 .ترکيب جديد باشد تواند پشتيبان اينشاگرد: شما فرموديد فشردگی ای که بين دو عضو اعداد گويا وجود دارد، می

عنوان ک، بهتوانستيد اتر را از فيزيشدت مدافع اتر بودند. نمیها بهداناستاد: بله. مثلًا در قرن بيستم بود که اين کنار رفت. فيزيک
 ها فرميون فضای امروزه که خلأای ؛…رودها در خلأ میيک بستر بگيريد. بعد که امواج الکترومغناطيس کشف شد و ديدند آن

ا اتر روند گفتند ما کاری بکه ديدند امواج در خلأ می. يعنی جايی که سر و کارشان با يک جرم فيزيکی است، بعد از اينگويندمی
گردند. اما با يک نگاه نداريم. امروزه در فيزيک کاری با اتر ندارند و آن را کنار گذاشتند. من گمانم اين است که روزی بر می

ا کند، اما مانعی ندارد يک اتر بگفتند بله، امواج الکترومغناطيس آن را نقض میدان ها قبلًا میری که فيزيکجديد به اتر. آن ات
رديد نباشد، کبستری داريم که همان بستر برای انتشار امواج نوری هم نياز است. آن بستر چيست؟ خب آن اتری که شما تعريف می

 .خواهدکنيد از نظر ديدگاه صحيح درست نيست؛ بستر میکه تعبير میخواهيم. خلأ ولی علی ای حال ما بستر می

 نقش هندسه های ترکيبی در تبيين شهود

 شاگرد: نظرتان در مورد پيوستگی هم همين است؟

طرت الهی خودش ف بينيم نگاه های ترکيبی که بشر در شهود خودش با ارتکاز واستاد: وقتی اتميست جا گرفت، وقتی برگشتيم می
دهد. مثل هندسه تحليلی و ترکيبی ها خودش را قشنگ نشان نمیها کامل نشود اينها هم وجهی از صحت دارد. ولی تا آند، آندار

هايی ها را مشغول خودش کرد. فرمولداناست. هندسه تحليلی وقتی آمد همه هندسه، معادله شد. همه ذهن رياضی دان ها و هندسه
 ودشخ برای هم ترکيبی هندسه برگشتند شد، مشخص کامل و خوبیبه تحليلی هندسه کهاين از بعد اما.  …که تعريف کنند و 

اندازه  ها درست باشد يا نه، بههندسه ترکيبی را انجام بدهيم. اين کار تحليل با تنها و تنها که نيست جور اين. دارد حسابی و احکام
 .گويمعنوان سر نخی برای شما میدهن من طلبه نيست. به

 .ها را بگويم تا يادداشت کنيدخواستم پايهعرض من کجا بود که به اينجا آمديم؟ می

 ها، در مبنای نامتناهی بودن پايه«همه چيز»عدم صحت نظريه 

 هايی که برای ظهور آگاهی نياز داريم، يا پايه فيزيکی است، يا پايه غير فيزيکیبندی ما اين بود: اول پايهببينيد عرض کردم دسته
 هايی نوشته بودم. بدن برزخی؛ وقتی انسانهای غير فيزيکی مثالاست. اصلًا سنخ آن سنخ عالم فيزيک و ماده نيست. برای پايه

 .دهد، آگاهی دارد اما پايه فيزيکی نداردمرد با آن بدن کار انجام می

 لطيف و بينابينی ترسيم کرد؟توان فيزيکی ماده گيريد؟ يعنی نمیشاگرد: پايه فيزيکی را تنها يکی در نظر می

واهيم خیم بستر يک ما که است اين پايه تموج آن در من عرض اصل ؛…کنم اعداد گويا پشتوانه آن بيايدکه من عرض میاستاد: اين
ه من بآيد. اگر الآن شده و من خبر ندارم های فيزيک هم بعداً میرسانيم، از نظر بحثکه از نظر بحث فلسفی آن را امروز سر می
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ن بينند که نياز دارند. آن وقت تموج پايه اين است که آآيد. شبيه اتر قبلی را با ديد جديد میبگوييد. يک اتر با يک ديد جديد می
. يعنی نهايت باشندتوانند با هم متداخل باشند، و بیآيد و میعنوان جزء لَّيتجزای يک عالم در آن پديد میبستر اصلی واحدهای به

 بينيدمی برويد، تا سه همان دل به وقتی. تا سه از بود؟ چندتا از آمد پديد آب وقتی راحت خيلی ؛…طولش را نگاه کنيد اگر شما
. يعنی خدای متعال دوباره در دل هيدروژن، يک کرسی ای ترسيم کرده تا هيدروژن پديد بيايد. است کرسی يک هم او خود دوباره

عنوان چيزی که ظهور کرده، ذرات بنيادی. دوباره در دل هر کدام از آن ذرات برويد، بهها چيستند؟ اين چيزی نيست. خب آن
خواهد به نظريه وحدت بزرگ برسد؛ يا نهايت يک چيزی است که آن کرسی فراهم شده. الآن بشر میبينيد باز در دلش تا بیمی

 .تئوری همه چيز

 .1شاگرد: تئوری ام

خواهد آن ، يکی از آن هايی که میTheory of everything  ای آن است. تئوری همه چيزم يکی از تئوری هاستاد: تئوری اِ 
 .م يکی از راه کارهای بيان نظريه همه چيز استرا بگويد نظريه ام است. خود تئوری همه چيز، ملازمه ای با ام ندارد. اِ 

 .: يکی از کانديداها است2شاگرد

خواهد کل عالم را به آن يک چيز اصلی که همه را درست آن را بياوريد. نظريه همه چيز، می توانيد غير ازاستاد: بله. والَّ شما می
ه رسد. از عجز بشر است کرسد يا نه؟ سؤال فلسفی است. چيزی که الآن من مدافع آن هستم اين است که نمیکرده برساند. آيا می

کنم و آن هايی که من عرض میاز ديد خودش جلو برود، پايهرود که بگويد آن پايه است. و الَّ اگر الآن سراغ يک چيزی می
د و جزء ه ديگر آن جا بايستيک رسيدمی کجا تا است، اتر آن بسترش چون بدهيد، تشکيل توانيدمی شما که لَّيتجزايی جزء ؛…اتر

نهايت فراهم کرده که اگر تا بیرسيد؟ هيچ کجا. يعنی خدای متعال بستری لَّيتجزای کوچک تر از آن نتوانيد درست کنيد؟ کجا می
تواند يک پايه جزء لَّيتجزی درست کند. اگر همان پايه را دوباره بشکنيد، راه دارد. هم ريز شويد، باز خدای متعال در همان جا می

 .ها هسترويد و دوباره جزء لَّيتجزی ها و پايهراه دارد که دوباره آن را بشکنيد و در دل او می

 .استشاگرد: فراکتالی 

 فرماييد؟شود. هندسه فراکتال را میها فراکتالی است. جورهای ديگری هم میاستاد: يکی از آن

 .٢شاگرد: بله

کند. چرا هندسه های ديگر نه؟ در يک بستر چند هندسه با استاد: هندسه فراکتال يکی از آن هايی است که در اينجا نقش ايفاء می
جا شوند. يعنی الآن ما در اين اتاق نشسته ايم، فرض بگيريد هندسه ما اقليدسی است، هميندهند و متداخل میهم دست به دست می

جا عالمی دارد آفريده که هندسه آن هندسه فراکتالی است. همين -کندجا؛ جای آن فرقی نمیهمين-خدای متعال يک عالمی ديگر 
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بگيريم متداخل هستند، متمانع نيستند که وقتی آن تموج  خواهيم در تموج پايه فرضکه هندسه آن بيضوی است. عوالمی که می
ها توانند تداخل کنند. اينها میجا نتواند عالم ديگری شکل بگيرد. ايندر اينجا صورت گرفت و يک عالم تشکيل شد، در همين

 .ها آمده استکرديم؛ در چند جلسه اينمباحث خيلی مهمی است. چند سال پيش راجع به عوالم صحبت می

 های برزخی پايه

 نظريه بدن انشائی صدرا و بدن کامل آقا علی

گويد. ايشان در معاد به بدن اختراعی قائل است که خود نفس خب بدن برزخی؛ بدن در خواب، بدن اختراعی که صاحب اسفار می
ای است برای ظهور شعور، آگاهی های است برای همان بدن؟ پايکند، پايهکند. روی مبنای ايشان بدنی که نفس انشاء میانشاء می

کند. يا بدنی که مرحوم آقا علی گويد ظهور میمی 1ای که آخوندو فهم نفس در آنجا. فهم و درک نفس در آن بدن اختراعی
 .گويدمدرس می

 هم تعبيراتهای خيلی زيبايی هم هست. تا الَّنش اند. بحثمرحوم آقا علی مدرس از مبنای صاحب اسفار در معاد فاصله گرفته
آورند. آن هايی که خيلی مدافع صاحب اسفار هستند، مبنای آقا علی را قبول ندارند. ولی مثلًا مرحوم اصفهانی تندی عليه هم می

 .ای دارند در تأييد حرف آقا علی مدرسعليه يک رسالهال ه رضوان

گويد همين بدن عنصری در هست، می ٢احتجاجخب حرف آقا علی چيست؟ حرف ايشان بدن اختراعی نيست. طبق روايتی که در 
اند، برای آقا علی مدرس السلام يک جمله فرمودهامام عليه«. يعود الی حيث الروح»دهد، بعد دل خاک حرکت جوهری انجام می

 تاداس فرمودندمی آقا حاج ؛…می حجيم شده. آقا علی مدرس بزرگ بوده. حالَّ شخصيت ملا صدرا طور ديگری استکَ يک کتاب حِ 
رفتم. خب اين تعريف خيلی بزرگی از مرحوم اصفهانی کمپانی گفت: اگر آقا علی زنده بود با معلومات الَّنم به درسش می مرحوم ما

 .رساله ايشان است« سبيل الرشاد»برای آقا علی است. 

شود اما اده، در دل خاک پخش میگويند خدای متعال بدن ما را در عالم فيزيکی قرار دخب اين هم يک جور پايه است. ايشان می
السلام به دهد. امام صادق عليهشود، بلکه او دارد به حرکت جوهری در دل خاک کمال خودش را ادامه میگوييم پخش میما می

آيد حضرت فرمودند روح می«. يعود الی حيث الروح»ماند، اما وقتی روز حشر شد آن زنديق چه گفتند؟ فرمودند بدن در خاک می

                                                           
 ملاصدرا رحمه ال ه  1
وح بالبعث و البدن قد بلی و الأعضاء قد تف» -الَّحتجاج  ٢ لام : في حديث الزنديق ، سأله أن ی للر  ادق عليه الس  قت، فعضو في بلدة تأکلها سبعن الص  اعها و ر 

قه هوامها، و عضو قد صار ترابا بني به مع الطين حائط؟ قال:  ره علی غير مثال کان سبق إليه، قادر أن »عضو بأخرى تمز  إن  ال ذي أنشأه من غير شيء، و صو 
وح مقيمة في مکانها، روح المحسن  في ضياء و فسحة، و روح المسيء في ضيق و ظلمة، و البدن يصير ترابا يعيده کما بدأه. قال: أوضح لي ذلك. قال: إن  الر 

قته کل  . ذلك في التراب، محفوظ عند من لَّ يعزب عنه مثقال ذرة ف ا أکلته و مز  ي ظلمات الأرض، و منه خلق، ما تقذف به السباع و الهوام من أجوافها، مم 
وحانيين بم ض مخض السقاء، فيصير يعلم عدد الأشياء و وزنها، و أن  تراب الر  هب في الت راب، فاذا کان حين البعث مطرت الأرض فتربوا الأرض. ثم  تمخ  نزلة الذ 

وح، )القادر( إلی ح تراب البشر کمصير الذهب من الت راب اذا غسل بالماء، و الزبد من الل بن اذا مخض، فيجتمع تراب کل قالب )الی قالبه( فينقل باذن ال ه  يث الر 
وح فيها، فاذا قد استوى لَّ ينکر من نفسه شيئافتعود الص ر کهيئتها، و تلج الر   .«ور باذن المصو 



 های بعدی سهیم شوند. نسخه  ی حاضر هنوز در مرحله پیش نویس قرار دارد و عزیزان مطالعه کننده می توانند با فرستادن نکات اصلاحی خود در ثواب انتشار نسخه 

خواهد فرمايند مثل حکيمی مثل آقا علی میرود. تعبيری است که وقتی امام میگيرد. فرمودند اين بدن سراغ او میو به آن تعلق می
وح بيايد که رکه بدن برود و به روح وصل شود، با اينگويد خيلی تفاوت است بين ايناند. میتا درک کند. ايشان يک رساله کرده

 .را امام فرمودند« يعود الی حيث الروح»د. و به بدن تعلق بگير

 شاگرد: ولی همچنان بدن است؟

 .استاد: بدن است، اما بدنی است که بعد از حرکت جوهری به فعليت تام برسد

 کند؟شاگرد: همچنان بدنيت خود را حفظ می

اله که يک چيز کوچکش کل زندگی نود سدانيم به چه صورت است. يعنی بدنی است استاد: بله. اما بدنی است که تا نبينيمش نمی
بينيد کل نود سال در آن هست، با برزخش، با همه حرکت هايش، با همه کنيد میدر آن هست. بدنی است که وقتی به آن نگاه می
متی قيا ها در آن هست. آن بدنکند که همه اينطور فعليت تامه پيدا میاند. اينابدانش. اين خيلی لطيف است که ايشان فرموده

گويند، آن هم پايه است. اما فيزيکی است؟ نه، به فعليت تامه رسيده، مخصوص عالم است. خب اين بدنی قيامتی که آقا علی می
ها را ملاحظه فرموديد با مقاصدی که های غير فيزيکی است. اگر هرچه از اينها انواع پايهقيامت است که به آنجا رسيده. همه اين

 .ای هم دارد و ثابت استها سر جايش درست است و شواهد عديدهشود. همه اينکنيم، مخلوط نمیا تقسيم میها ربعداً پايه

 .است« فينتقل باذن ال ه القادر الی حيث الروح»شاگرد: 

تعلق کند و به بدن آيد و هبوط میدر هبوط روح در عالم حرکت، روح پايين می«. الی حيث الروح»شود اما استاد: منتقل می
رود ماند، تا جايی می؛ مثل طلا در دل خاک می«تراب البشر کمصير الذهب من الت راب»فرمايند: گيرد. اما در اينجا حضرت میمی
که روح هبوط و نزول در رود. نه اينشوند. يعنی رتبه وجودی بدن بالَّ میها به روح وصل میاين«. تنتقل الی حيث الروح»که 

 .بدن کند

 .روديعنی پايين بوده و الآن بالَّ می« ينتقل»گردد. اما آيد و بعد بر میکه فرموديد گويا پايين می« عودي»شاگرد: 

 .گفتم؟ بله، آن چه که آن جا هست درست است. ببخشيد. اول فرمايش شما را متوجه نشدم« يعود»استاد: من 

 تفاوت پايه مادی و پايه برزخی

 نواع تموج پايه نيست؟های غير فيزيکی ذيل ا: بدن2شاگرد

 .استاد: لزوماً نه

 کدام از تموج های پايه نباشد؟هايی داشته باشيم که ذيل هيچتوانيم بدنشاگرد: يعنی ما می

 ؛…دان ها اتری بود که الآن برداشتنشطوری که در ذهن فيزيکاستاد: بله. در مورد بدن برزخی گفتم ماده برزخی دارد. يعنی همان
 در آن که حالَّ داشت، اتر به نياز مادی مکانيکی امواج. نداريم اتر به نيازی ما ديگر خب. رودمی خلأ در نوری امواج ديدند چون
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 ميدان نهما بستر که داريم ديگری اتر جور يک بگوييم جديدی نگاه يک با اگر کردم عرض من. نداريم نيازی ديگر رود،می خلأ
اج شود. اموشما با القاء مغناطيسی که قانون مهم علمی است، يعنی وقتی ميدان مغناطيسی را قطع کنيد، موج ايجاد می ؛…است

آيد. دهيد، اگر ميدانش را قطع کنيد الکتريسيته متناوب پديد میالکترومغناطيس هم همين است. يک سيمی را که عبور می
شود، م میآيد و عوض هری ها است. الکتريسيته ای که با قطع و وصل ميدان پديد میالکتريسيته يک سو و غير متناوب، همين باط

 .شودگوييم؛ فاز و نول متناوب عوض میبه آن الکتريسيته متناوب می

 شاگرد: آلترناتيو

 .آيدصورت متناوب میاستاد: بله، بدل يک ديگر به

ن ما گوييم حالَّ اين اتری که فيزيک الآرويم و میايی داريم، بعداً جلو میها را ديدند، وقتی بگوييد ما چنين فضدر اينجا وقتی اين
د هنوز ما گوينبا آن سر و کار دارد، اين اتری که به آن رسيديم و خيلی لطيف تر از قبلی است، بعد مثل آقای شاه آبادی به ما می

ای دارد اما نه به اين صورتی که در ارد؛ تموج پايهعوالم ديگری داريم که غير فيزيکی است، آن جا هم برای خودش يک اتری د
کند. پايه غير فيزيکی؛ يعنی ماده متناسب آن جا است، غير فيزيک اينجا است، ها فرق میکنيم، فلذا گفتم پايهاينجا از آن بحث می

 .دهيمبا اين توضيحاتی که در فيزيک اينجا می

 .تموج پايه داريم نهايتشاگرد: اين هم يک تموج پايه است، ما بی

ر با گيرم که آن بستکنم. من الآن بستری از تموج پايه را فرض میاستاد: ولی نه در اين اتری که اينجا هست و من الآن بحث می
 .خواهد بدن قيامتی را تشکيل دهد. اين اساس عرض من استخواهد بدن برزخی را تشکيل بدهد فرق دارد؛ میبستری که می

 يسمی در فيزيکاليسمنفی رويکرد مون

 . …فرموديد: نقشه کلانی که در ابتدای بحث در مورد امواج راديو می2شاگرد

خواستيم هوش اشراق محور را ببينيم؛ يعنی مطمئن شويم ولو اين بدن ما کار استاد: اين پايه همين بدن فيزيکی ما است؛ ما می
 خواهند بگويند يکی است. دواليسم جوهریها میاست. بيرونی که فعلاً اينکند اما اتصال و ارتباط آن و اساس کار آن به بيرون می

 و هستند چيز يک همه …هم که ايشان گفت، رد اصلی فيزيکاليسم است. فيزيکاليسم، مونيسم است. به اين معنا که ذهن و بدن و 
ر شما کند، توجيه کنيم. اما اگم صحبت میفيزيکاليس در که انواعی و حذفی صفتی، توجيهات با حالَّ. است فيزيکی هم آن. تمام

کند. اينجا منظور من بود که رويکرد اين علوم به جايی بگوييد غير از بدن فيزيکی، بيرونی داريم که اين بدن را مديريت می
ونيسم ک ممعنای بدن. و الَّ يشود هر چه هست و نيست، مونيسم نيست که همين بدن باشد. مونيسم بهرسد که بشر مطمئن میمی

د. اين يک گوينگويند بدن ما مرتبه نازله نفس است. ببينيد اساتيد چقدر میگويند. میداريم که اساتيد در درس اسفار زياد می
گفتند انسان يک موجودی گسترده شده از فرش تا عرش. اين دقيقاً گفتند؛ میجور مونيسم است. انسان چيست؟ مرتب سر درس می
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 خواهند بگويند هر چه هست و نيست همين بدنها میگويند. آنت. اما نه مونيسمی که اين فيزيکاليسم ها میيک تعبير مونيسم اس
 .است و کارکردهای مادی آن

 .ان شال ه باز هم روی آن فکر کنيد؛ هر چه له يا عليه آن پيدا کرديد ارسال کنيد

 .استهای فيزيکی شاگرد: جايی که در تقسيم شما محل بحث است، پايه

خواهيم با کامپيوتر و ماشين فيزيکی آن هوش را بياوريم. چون هايی است که ما میاستاد: بله، چون بحث ما سر ماشين است. پايه
 .ها قبول است اما محل بحث ما نيستگويم آن پايهبحث ما سر اين است، و لذا می

 فرماييد؟نهايت را می: در همين فضا بی2شاگرد

 .نهايت فشرده قابل تصور استنهايت عدد گويا؛ بیدر همين اتر فيزيکی، بیاستاد: يعنی حتی 

 هاهای جديد، در عين مدون نبودن آناستفاده بشر از منطق

 شود؟های جديد نيازش میشاگرد:... منطق

های طقمنطق جديد، منام اصلًا دست بشر نيست؛ بر منطق قديم است. ولی جلوترها عرض کردهاستاد: از نظر کلاسيک بله، مبتنی
 .ها را به کار نگيرندتوانند آنسينا نمیداند چقدر منطق داريم؛ مثل آخوند و ابنجديد؛ که هنوز هم مانده است. خدا می

 اند؟شاگرد: يعنی به کار گرفته

 امتناع اژهو از ،«…يمتنع تواطيهم»گويند عنوان بديهيات قبول دارند اما میاستاد: بله، مدون نشده. مثلًا در همين منطق تواتر را به
 دومی ،هست مکه گويدمی يکی مثلاً  تواتر در اما. است ارزشی دو. است ارسطويی منطق برای امتناع کهدرحالی. کنندمی استفاده

 شود؟می ممتنع تا پنج شود؟می ممتنع زمانی چه ، … و هست مکه گويدمی

 .کندشاگرد: به صفر ميل می

 رسد يا نه؟میاستاد: به صفر 

 .کندشاگرد: ميل می

که امتناع و محال، صفر است. ببينيد ريخت تواتر ريخت منطق ارسطويی نيست. ولی آن را استاد: پس به امتناع نرسيد. و حال اين
 نبود. آنآورديم ولی جايش آن جا ای ندارد. وقتی منطق جديد نوشته شد بايد بگوييد تواتر را در آن جا میآورند چون چارهمی

 .آوريمرا به حساب احتمالَّت می

 والحمد ل ه رب العالمين
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 :یکليدواژگان 

نهايت، الف صفر، الف يک، اعداد گنگ، اعداد مونيسم، دواليسم، هوش اشراق محور، مقاله کاتر، نفس مندی هوش مصنوعی، بی 
صفهانی، محمد حسين کمپانی، فيزيکاليسم، تموج طبيعی، اعداد گويا، عدد پی، نفس، بدن اخروی، آقای علی مدرس، محمد حسين ا

پايه، اتر، هوش پايه محور، مثل افلاطونی، جسم، پيوستگی جسم، اتميست، حديث کميل، روح، انشاء بدن، رابطه روح و بدن، پايه 
  برزخی، اينفينيتاليسم، دواليسم جوهری، دوالسيم صفتی، هندسه،
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 1402ی د 14 دوازدهم: فقه هوش مصنوعی؛ جلسه
 بسم ال ه الرحمن الرحيم

 امکان وجود آگاهی در هوش پايه محور، غير از هوش اشراق محور

جلسه قبل عرضم نيمه کاره ماند. اصل بحث ما در اين بود که موضوع بسياری از احکام فقهی بر محوريت آگاهی و قصد است. 
که الآن در شود، و اين. وقتی مسأله هوش مصنوعی مطرح میقصدی که موضوع احکام فقهی است، واقعاً مراتب دارد و انواع دارد

چنين که مطرح نباشد. اگر اينآوردن اين آگاهی و قصد هستند. نه ايندستکنند، دنبال بهصنعت هوش مصنوعی دارند تلاش می
فقهی آن را هم بررسی  دهد. مسائلدانيم هوش ضعيف خودآگاهی و آگاهی را ندارد. آن خيلی از کارها را انجام میاست، می

که به اصطلاح خودشان هوش قوی است، فرض بر اين است که در هوش قوی آگاهی، علم و قصد هست. آيا کنيم. ولی درجايیمی
 گويند در فضای فقه کافی است يا نه؟اين قصد و هوشی که در هوش قوی می

آيد. يک هوش يک هوش پايه محوری که آگاهی در آن می ای انجام دادم. شواهد عليه و له آن مانده است.بندیمن يک تقسيم
ها بوديم. ما دنبال اين هستيم اين 1دنبال تفاوت و ميزکند. بهاشراق محور که اساساً از بيرون است؛ در اين بنيه مادی اشراق می

ال هوش دنبلسوف ذهن واقعاً بهای که هفته قبل عرض کردم، آن فيوقتی به يک چيزی برخورد کرديم، بفهميم کدام است. در مقاله
ای فراهم کنيم که از عالم ديگری به آن نفس تعلق بگيرد، روح تعلق بگيرد. عرض من گفت ما يک پايهاشراق محور بود. يعنی می

ويد هوش گای که ايشان میای را فراهم کنيم، اما غير از اين ديگر نيست؟! يعنی آن پايهاين است: ما مشکلی نداريم که چنين پايه
کند، اگر غير از آن بود يعنی ما ديگر آگاهی کند و تصرف میاشراق محور و يک موجود ملکوتی در آن پايه و بنيه دخالت می

نداريم؟ يا نه، حتی اگر به آن پايه هم نرسيديم، آن را داريم؟ يعنی هوش اشراق محور محقق نبود، اما درجاتی از هوش داريم که 
توانيم راجع به آن حرف بزنيم. اين اصل عرض من بود. شروعش از ام فقهی برای آن مطرح است. ما میپايه محور است و احک

 .جلساتی بود که گفته بودم

 عدم تنافی هوش پايه محور با خرق عادت

م گفتيا را میهکه آگاهی و خودآگاهی هم مراتبی دارد. داشتيم اينکردم پايه انواعی دارد، مراتبی دارد. کما اينداشتم عرض می
ل ها فيزيکی نيست. جلسه قبها عرض کردم که اساساً پايه آنینشش نوع پايه را روی حساب شنيد-که وقت جلسه تمام شد. پنج

آيند یشويم ديگران مبينيد وقتی روی بحثی متمرکز میای که مطرح شود خوب است. گاهی میمقداری وقت گرفت. ولی به اندازه
ای بود که مطرح شد. آقا تشريف ندارند. منافاتی کنند. علتی که من به اينجا وارد شدم، مناقشهآن اشکال میاز ناحيه ديگری به 

خواهيم جايی را نفی کنيم که خدای ندارد اسبابی که خدای متعال در عالم خلقت فراهم کرده، وقتی نگاه ما به آن اسباب است، نمی
که با اين کند. آناست، يا در عالم ديگری از عوالم الهی اسباب خودش را اجراء می سوزاند و خرق عادتمتعال يا اسباب را می
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برای  ها شديم. و لذا انواع پايهزنيم بگوييد آن هم هست. لذا به اين خاطر بود که ما وارد آن بحثمنافاتی ندارد. تا اينجا حرف می
 .ها استآگاهی هست و اصلًا هم فيزيکی نيست. اين برای غير فيزيکی

 هاجزء لَّيتجزی پايه ظهور حقائق، تموج پايه جزء لَّيتجزای ظهور عالم پايه

سه جلسه قبل گفتم، آن هم نيمه کاره ماند. عرض کردم فعلًا در اطلاعاتی که ما داريم بين -های فيزيکی را در دومقدمه پايه
هايی که وراء اتم است. اين را هم در سطح اتم است، و پايه هايی کههايی که زير اتم است، پايههای فيزيکی مرزی هست. پايهپايه

ای داريم که خداوند متعال برای آن پايه فراهم کرده، در بالَّی اتم هستيم. در مرکباتی گوييم آگاهیعرض کردم. الآن وقتی می
ک جزء لَّيتجزای همان پايه است که اگر ای سر و کار ما با يعنوان پايه فراهم کرده است. و در هر پايههستيم که خداوند متعال به

را به هم بزنيد ديگر آب نخواهيم  o 2hآن پايه به هم بخورد، ديگر چيزی که توسط اين پايه ظهور کرده را نخواهيم داشت. اگر
لًا مفصل قبنهايت مراتب مطرح شد. دانم به چه مناسبتی بود که تموج پايه و بیداشت. اين را عرض کرده بودم. جلسه قبل هم نمی

کنيم، ندارد. تموج پايه ريزترين شیء در آن اتری است که صحبت شد. تموج پايه ربطی به جزء لَّيتجزايی که الآن صحبت می
عرض کردم. منظور من آن است. يعنی الآن چه بگوييد اتم، چه بگوييد زير اتم، چه بگوييد وراء اتم، در اين عالمی که فعلًا هستيم، 

 مورد شش-پنج که …رسد؛ ثابت پلانک و های فيزيکی میه دارند. يعنی يک تموج پايه بسيار ريز که به ثابتهمه يک تموج پاي
 .ما عالم اين پايه تموج شودمی جا آن رسيديم، جا آن به اگر. دارند الآن فيزيک حساب روی را پلانک طول پلانک، زمان. بود
 .تموج پايه چيزی است، خودش هم در آن بستر پديد آمده است ين عالم ما با آن تموج پايه تشکيل شده است. پسا

 امکان تداخل عوالم و تموج پايه عوالم، در عين استقلال احکام هر عالم

تواند در همان بستر يک تموج پايه ديگری قرار بدهد. قبلًا اين ای که اين عالم ما را آفريده، میلذا خدای متعال در آن تموج پايه
 جا است، اما پايهآيد که با همين عالم ما متداخل است. از آن جدا نيست. همينبودم. يعنی يک عالم ديگری پديد میرا عرض کرده 

توانيد سراغ زمان پلانک و طول پلانک برويد. طول پلانک برای ما است آن با عالم ما فرق دارد. يعنی ديگر در آن عالم شما نمی
توانيد ريزتر شويد، از طول پلانک ريزتر شويد. يا يک عالم ديگری باشد که د. در آن عالم میرسکه به جزء لَّيتجزای عالم ما می

زودتر از عالم ما به جزء لَّيتجزای عالم خودشان برسند. يعنی زمان پلانک و طول پلانک آن عالم، بيشتر باشد. چرا؟ چون از تموج 
ی نداريم. البته باز خودش يک نظر متافيزيکی و فلسفی است که از آن آورد، خبرای که خداوند متعال در آن بستر پديد میپايه

 .عنوان يک فکر استکنيم. بهبحث می

که اعداد گويا، و رياضيات گسسته پايه عرض من بود، برای وقتی است که يک تموج پايه داريم. ما مکان و زمان نخواهيم لذا اين
 .آوردگويند را پديد میکه در فيزيک میزمانی-ه، آن فضاداشت، تا يک تموج پايه داشته باشيم. تموج پاي

 بريد؟شاگرد: چرا کلمه تموج را به کار می

 .که يک بستری دارد که ديگر در آن تموج نيست. خود بستر و آن اترها استخاطر ايناستاد: به
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 شاگرد: يعنی همان غير متجزی است؟

 بستر پيوسته تموج پايه هر عالم

استاد: بله، ريخت و هندسه آن متصل است، نه منفصل. لذا الف يک است. نه الف صفر. در جلسه قبل گفتم. الف صفر، شماراها 
، اريمشممی را هاآن …بودند. حتی اعداد گويا هم الف صفر بودند. الف صفر يعنی با مجموعه اعداد طبيعی که با يک و دو و سه و 

که نهايت. مجموعه اعداد گويا با ايند. کاملًا شمارا بودند. اين الف صفر بود؛ يعنی اول توان بیدهنتناظر يک به يک تشکيل می
فشرده بود، اما شمارا بود. يعنی توان بی نهايتی آن بيشتر از مجموعه اعداد طبيعی بيشتر نبود. تناظر يک به يک داشتند. با برهانی 

های خيلی خوب فضای رياضيات در قرن بيستم است. اما وقتی در آن بستر گلُ که عرض کردم در قرن بيستم ثابت شده و يکی از
برويم آن جا ديگر سر و کار ما با گسستگی نيست. لذا در تموج اگر بخواهيد هر طول موجی را بشکنيد ديگر آن نيست. طول موج، 

توانيد ر آن طول موج برويد، آن جا ديگر میشود بگوييم نصف اين موج. اما وقتی به بستبرای آن عالم يک چيز نشکن است. نمی
بشکنيد. يعنی بستر الف يک است. يعنی ريختش ريخت پيوستگی است. پس اين معلوم باشد که من تنظير کردم؛ حتی اگر زير اتم 

برای همين عالم ما ها، باز با آن تموج پايه منافاتی ندارد و يکی است. و امثال آن (String) برويم در نظريه همه چيز، نظريه رشته
است. اما اگر به آخرين جزء لَّيتجزای عالم خودمان برويم و به آن آخرين تموج خودمان برسيم، اگر آن طول موج را بشکنيم ديگر 

شود. بله، وقتی آن را شکستيم به يک عالم شود. زمان و مکانش محو میشود. هيچی نداريم. کلًا محو میاين عالم ما محو می
 .جا يک تموج کوچک تر داريم با طول موج ريزتررسيم که آنمادون می

  o2Hظهور حقيقت آب در عالم ماده بر کرسی

هايی که در عالم خودمان هست، عرض کردم يکی اتم داريم، يکی زير اتم داريم، يکی بالَّی اتم. هر ترکيبی و هر بخشی در پايه
ی کند؛ حقائقی که حقائق افلاطونها فراهم میاين بستر، از عالم ورای پايه را که نگاه کنيد خودش يک پايه است که خدای متعال در

کنم در افلاطون گرائی يک تقريری آن بود را خواندم. اين توجيهی هم که من عرض میبه بود. هفته قبل هم توجيهاتی که راجع 
ای ها پايهطوری است که اگر در اينجا برای آن ای باشد؛ آن عوالم افلاطونیاست. به گمانم بر اين عرضی که دارم شواهد عديده

کند. خود حقيقت آب با خصوصيتی که دارد، محضاً يک حقيقت فيزيکی نيست. فراهم شود يکی از آن حقائق لَّيتناهی ظهور می
وسط کند؟ تکند. توسط چه چيزی ظهور میبلکه يک طبيعی دارد. طبيعی او، برای آن عالم ورای وجود است که در اينجا ظهور می

باشد.  o 2hتواند در عالم برزخ ظهور کند. لزومی نکرده که پايه آنشود. همين آب میفراهم می o 2hکه در عالم فيزيکی پايهاين
 .استo 2hای که فعلًا در عالم فيزيک دارد، کند اما پايهتواند در قيامت ظهور کند. اين حقيقت در جاهای مختلف ظهور میمی

ن شَيخوشاگرد: می لهُُٓ  وَمَا ۥخَزَآئِنهُُ  عِندَنَا إِلَّا  ءٍ اهيد روی آيه  وَإِن مِّ علوُم   بِقَدَر   إِلَّا  ننَُزِّ  تطبيق بدهيد؟  1ما

 «خزائن»استاد: مانعی ندارد. آن آيه که عجيب است. 
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 .شودشاگرد: پايه اگر به وجود آمد، در آن خزائن جاری می

له الَّ »استاد: بله،  لهُُ »آن را بگويم. « قدر»خواهم من می«. بقدرو ما ننز  علوُ بِقَدَر   إِلَّا  ۥوَ مَا ننَُزِّ شعب  آيد، يکی از؛ وقتی تقدير می«م  ما
طبيعی به  کند. يعنیشود، آن خزينه تقدر پيدا میتقدير، همين فراهم شدن پايه است. وقتی يک پايه در اين عالم فيزيکی فراهم می

 .رسدفرد می

 . …، هندسه و اندازه«قدر»رموديد شاگرد: ف

 .ندتواند تا قبل و بعدش دخالت کمی« قدر»تری هست. يعنی در بستر گسترده« قدر»استاد: بله، الهندسه. يکی از شعب آن است. 

 د موج لَّيتموج درست کنيد؟يخواهجزء لَّيتجزی شما می به جایشاگرد: 

 گوييد؟ در تموج پايه؟استاد: کجا را می

 .لهشاگرد: ب

 سنگين بودن بحث جزء لَّيتجزی

ای داشتيم که مفصل و طولَّنی بود. بيست صفحه از شوارق را خواهيم زمان درست کنيم. ما يک مباحثهاستاد: در تموج پايه ما می
ت هش-ای در نقطه. دو صفحه است. برای حدود بيست و هفتای هم هست به نام نکتهراجع به جزء لَّيتجزی بحث کرديم. مقاله

توانيم جزء لَّيتجزی را در کار نياوريم. ا را داشتم. خلاصه اگر سر و کار ما با زمان است، نمیهسال پيش است. آن جا همين دغدغه
های مشاء و ساير حکماء بود تا يک جوری و لذا مفصل در آن بحث شوارق عرض کردم، تقسيم حرکت به توسطيه و قطيعه، تلاش

 : اندنقطه هم عرض کردم؛ مرحوم حاجی فرموده در منظومه فرموده ای درصورت مسأله را پاک کنند. و الَّ در شوارق بود و در نکته

  1؛2«اعلم: أن بطلان الجزء في هذه الأعصار صار قريبا من البديهيات لکثرة ما أقام الأفاضل من البراهين المحکمة الطبيعية و الهندسية»

هايی گويند. يعنی شبهاتی که متکلمين داشتند، بحثکه جزء لَّيتجزی محال است، در زمان ما از بديهيات است. راست هم میاين
جواب های هندسی، رياضی و فلسفی. خيلی اند. که داشتند خلاصه شما بايد به يک جا برسيد که توقف کنيد، همه را جواب داده

فرمايند حالَّ ديگر بديهی است که ما ديگر جزء لَّيتجزی نداريم. حرف درستی که مرحوم حکيم سبزواری میطوریهم خوب. به
آورند که جزء اند براهين مفصلی میاند. دنبال متنی که خواجه فرمودههم هست. مرحوم صاحب شوارق هم همين کار را کرده

اند، در آخر بحث که تمام شده لَّيتجزی محال است. محال است به جايی برسيم که ديگر نتوان آن را نصف کرد. اين را فرموده
 اند:فرموده

 «. بقی فی الکلام شکوک مستصعبه» 
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ود! ملعون چه ب شده فلان ريخت، گفت معلوم نشد گناه اين فلانفرمودند سرش را بريده بود، داشت از کاردش خون میحاج آقا می
 .گويی گناهش چه بود؟! اول نبر، ببين گناهش چه بودخُب تو که سرش را بريدی، حالَّ می

ای هست. اگر همه براهين سر رسيد و تام بود، ديگر گوييم هنوز يک شکوک مستصعبهحالَّ هم وقتی همه چيز معلوم شده، می
گويند ای که حکيم سبزواری میشود فضا سنگين بوده. اين تکهمیمستصعب به چه معنا است؟! آن جا بود که عرض کردم معلوم 

گويند بديهی است که جزء لَّيتجزی محال است. اما اين يک بخش کار است. درست است و قبول است، آن چيزی که ايشان می
ايد يک سال شد. شايد هم کنند. لذا آن مباحثه ما شگويند و شروع میمی« شکوک مستصعبه»ها را هم جواب بدهيد. شما بايد آن

 .باره مفصل صحبت کرديمهای آن موجود است. در اينپياده شده باشد. علی ای حال فايل

 عدم امکان توجيه حرکت و زمان، بدون پذيرش جزء لَّيتجزی و تموج پايه

ی زوارسب حکيم رفح -قار متصل کم–عرض من در آن جا اين بود: وقتی فضای هندسه باشد و پيوستاری که در هندسه داريم 
که سر و کار ما با زمان بيايد و شبهات زمان مطرح شود، مطلب سنگين است و به درست است و بديهی است. اما به محض اين

اين سادگی حل نخواهد شد. آن طوری که ما صحبتش کرديم و حل کرديم همين بود. يعنی در زمان تا شما يک جزء لَّيتجزای به 
تا  -منافاتی با استحاله تا غير النهايه و استحاله جزء لَّيتجزی ندارد؛ اين دو قابل جمع با هم هستند-د، اين صورت در نظر نگيري

م. های مختلف داريشما يک جزء لَّيتجزی به اين صورت در نظر نگيريد زمان نخواهيد داشت. و لذا وقتی هم مبناء اين شد، ما زمان
. آوردیم پديد را حرکت که است پايه تموج بلکه نداريم، حرکت ما ؛…ن نياز استيعنی وقتی تموج پايه در پيدايش حرکت و زما

 کي هم اين گويندمی کوچکشان کتاب آن در ايشان! عليه ال ه  رحمت حسنعلی؛ آشيخ. کردممی ياد راشد آقای مرحوم از مدام ولذا
عالم حرکت است. منظورش اين  اصل که است اين هم نظر يک گويندمی بعد است، فلان و است فلان عالم اصل که است نظر

است. خُب اگر اصل عالم حرکت است، حرکت انواعی دارد. هر حرکتی برای خودش زمان خاص خودش را دارد. به تموج پايه آن 
و توانيد آن را بشکنيد حرکت و آن زمان برسيد و آن را بشکنيد ديگر نه آن حرکت را داريد و نه آن زمان را داريد. ولو می

گوييم جزء لَّيتجزای لَّبد  منه در حرکت و زمان. اگر ما اين جزء شکستن آن محال نيست، ولی ديگر آن را نداريد. به اين می
لَّيتجزی را نداشته باشيم حرکت نداريم. حالَّ شما بياييد با حرکت توسطيه و قطعيه و با اين بيانات بخواهيد حرکت را متصل به آن 

ای اندازه ايم. بهشود. ما مفصل آن را بحث کردهها صورت مسأله را پاک کنيد. نمی، بعد بخواهيد با اينمعنای هندسی فرض بگيريد
 .که در وسع طلبگی ما بود. هر کدام هم خواستيد مراجعه کنيد و ببينيد درست است يا نه

ست. آن حقائق، افرادی دارد. طبيعی الماء يک کند، برای ظهور آن حقائق لَّيتناهی خيلی مهم اهايی که خداوند متعال فراهم میپايه
فرد فيزيکی دارد. يک فردی در عالم برزخ دارد. وقتی به فرد نياز داريم، وقتی سر و کار ما با فرد الطبيعی است، آن جا به پايه 

کند؛ در ضمن فرد ظهور کند، يک طبيعی که وراء افراد خودش است، در اينجا ظهور مینياز داريم. خدای متعال يک پايه فراهم می
 .کند. اين اصل عرض من بودمی
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 مراتب آگاهی

 هايی داشته باشيم که سنگين و سنگينکرديم. عرض کردم ما در ورای اتم، هر چه مولکولها برای آگاهی صحبت میداشتيم از پايه
خواهم مراتب آن را عرض کنم. ظاهر مراتب ای که الآن میها از آگاهی سراغ بگيريم. کدام آگاهی؟ آگاهیتوانيم در آنشوند، نمی

گوييم. ام. مراتب آگاهی را بگويم تا بعداً نگويند اين را هم داريم. انواعش را عرض کنم تا ببينيم ما داريم کجا را میآگاهی را نگفته
 .رد شدشانزده مو-آن چه که منظور ما است کاملًا معلوم باشد. من وقتی برای آگاهی شماره گذاشتم، پانزده

 الف( آگاهی مجردات تام بدون نياز به پايه

آگاهی مفهومی است که نوعاً همه ما يک درک شهودی و روشنی از آن داريم، ولی وقتی تفصيل پيدا کرد، نه. يک آگاهی که 
ويند: گايد. میشنيدهها ای است که اصلًا نيازی به پايه ندارد. همان عبارت معروفی که در کتاببالَّترين درجه آگاهی است، آگاهی

. آگاهی دارد اما مجرد است، يعنی برای آگاهی «. کل مجرد فهو عقل و عاقل و معقول» يعنی کل مجرد فهو آگاه، عقل  و عاقل 
داشتن نيازی به پايه ندارد. علم خدای متعال هم که فوق همه مطالب است. لَّزم نيست که از خدای متعال شاهد بياوريم. ما 

يم که در بستر خلق و عالم مخلوقات الهی است. اين يک آگاهی است. درجه اول آگاهی است، بدون نياز به پايه. شاهدهايی دار
خيلی از متکلمين اين آگاهی را قبول ندارند؛ مجردات تام را قبول ندارند. ولی ادله آن و بحث هايش جای خودش. علی الفرض 

کلی نداشته باشد. آگاهی به اين معنا ولو سنخش دقيق و لطيف است، از سنخ کنيم که مشاگر آن را بپذيريم هست. خيال هم می
مشاعر ما نباشد، ولی ثابت است. جلوترها به اين صورت به آن رسيديم که هيچ مشکلی ندارد. اين يک آگاهی است که نياز به 

 .پايه ندارد

 ای مخصوص به خودب( آگاهی مجرد برزخی با پايه

های غير فيزيکی که در جلسه قبل گفتم. مثلًا شما در خواب هستيد، يا کسی که نياز به پايه دارد، اما پايهيک آگاهی هم داريم که 
يند بکند. اما میای را احساس میبيند؛ علی ای حال برای خودش يک بدن و پايهدر عالم برزخ است، يا کسی که در کما است و می

ای است که پايه آن غير فيزيکی است. پس آگاهی عور و آگاهی را دارد. آن آگاهیگيرد، فهم و شوقتی دارد آن بدن را کار می
 .ای هم داريم که پايه فيزيکی داردبدون پايه، آگاهی با پايه غير فيزيکی، آگاهی

 خرق عاده در پايه فيزيکی ج( آگاهی

در اين پايه با خرق عادت است. يعنی وقتی ای که پايه فيزيکی دارد اما حصول آگاهی اين آگاهی هم باز دو جور است؛ آگاهی
کنيم اين نظام عالم فيزيکی به هم خورده است. يک چيز غير عادی ای رخ داده که آگاهی در اينجا ظهور کرده است. مثل نگاه می

ای که که محال نيست، ولی پايهزند. اينصورت يک موجود زنده، مثل يک انسان با شما حرف میزند؛ بهسنگی که حرف می
. کند. مانعی هم نداردکند، فيزيکی است؛ يک سنگ است. يک سنگ دارد با شما صحبت میآگاهی توسط او برای شما ظهور می
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ای که روی نظام اسباب اين عالم فيزيکی قانونش نيست که در آن اين حس و حواس و پايه آن هم فيزيکی است. اما پايه فيزيکی
 .ها نيستيمولی به خرق عادت. اين هم داشته باشيم. ما منکر اينآگاهی ظهور کند؛ لذا ممکن هست 

 )د( آگاهی در پايه فيزيکی در نظام اسباب و مسببات )محل بحث

 .آيد، آن هم نه با خرق عادت، بلکه با نظام سبب و اسباب خود عالم فيزيکیآيد که توسط پايه فيزيکی میای میبحث ما در آگاهی

 ه بر عوالم موازیتبيين خرق عادت با تکي

ايم. لکن الآن در آن نظامی که ما آن را کشف شود؟ خرق عادت نظامی است که ما آن را کشف نکردهشاگرد: به چه صورت می
 .ايم اين سنگ حرف زده استنکرده

گاه ام. اگر نديديد ناشتهها هم همين بود. آن جلسه پياده شده و در فدکيه هم گذای بود آقايانی آمده بودند که رشته آناستاد: جلسه
گرفتيم. من برای ايشان توضيح دادم و گفت ما تا به حال عوالم موازی را جدا فرض میکنيد. آن جا هم عرض کردم. ايشان می

آيد. يعنی تا آخر، عرض من را منکر نشد. وقتی در مباحثه تفسير بحث عوالم طور به نظر میظاهراً در آخر کار ايشان گفت همين
آمد، آن چه که برای من خيلی مهم بود و عرض کردم، ارتباط بين اين عوالم بود. درست است که اگر تموج پايه را از بين  پيش

ای ها ديوار سربیطور نيست که بين آنشود، اما وقتی تموج ها برقرار هستند و عوالم ظهور کردند، اينببريم آن عالم محو می
جد زدم به تونل. دو تونل هست که از پشت مسها. شايد مثال میکردم به کانالته باشند. تعبير میباشد که هيچ ارتباطی با هم نداش
روند. دو تا تونل هست. از شوند، فقط پياده میرود. از پشت مسجد الحرام وقتی وارد تونل میالحرام به سمت عرفات يا منا می

ها وارد شدم ها روشن است. يک بار تنها در آنای هم در آنهای خيلی قویگردند. موتورروند و از ديگری بر میها میيکی از آن
روند اما من سختم هست که راحتی میها دارند بهو ديدم در آن تونل بيشتر دارند می آِيند. شب عرفه بود و شلوغ بود. ديدم آن

راحتی دهد. بهها را هل میآيد و آنروند، مییاند که هوا به سرعت از پشت سر کسانی که مراه بروم. ديدم موتورهايی گذاشته
 .دويدند. قرار بود من جريان مخالف اين باد را با فشار بروممی

رفتم. اند که دو تونل است. من بايد از آن تونل میزدم؛ ديدم با فاصله هايی يک درجه گذاشتهاين مثال را از اين باب در مباحثه می
رفتم ها را بدواند، من هم اگر از آن طرف میها برای اين است که موتورها آننديده بودم که آن دو تونل در کنار هم بود و من

که اين دو تونل از هم جدا هستند، آن برای رفت کند و هم می داوند. منظور اينموتورهای جت مانندی که بود هم تخليه فضا می
ها يک کانال بود. يعنی لَّزم نيست اگر گذاشته بودند که بين آن است و ديگری برای برگشت است. اما با فاصله هايی يک در

 .ها درهايی هست که به هم مرتبط استاشتباه رفتيد تا آخر برويد. بين آن

حالی که مستقل هستند و احکام فيزيکی جدايی دارند، ارتباط عوالم هم به اين صورت هستند. يعنی خدای متعال بين عوالم درعين
ر به آن عالم برويد اصلًا نبايد توقع جاذبيت و قواعد فيزيکی ما را داشته باشيد. اما معنايش اين نيست که آن عالم با قرار داده. اگ
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های ارتباطی ندارند. لذا فرض اين است که اين عوالم با هم ارتباط دارند. لذا روی فرمايش شما اگر در اين عالمی اين عالم کانال
 . …که فرض گرفتيم

 .بينيمکند ما ظهور آن عالم را میقتی سنگ صحبت میشاگرد: و

تواند با ارتباط با عوالمی که در غير نظام فعلی عالم دانيم عوالمی هستند، اين سنگ میبينيم چه شد. میاستاد: بله، يعنی ما نمی
 .ما هستند، صحبت کند. اين عرض من است

 .: اين آگاهی با حرف زدن، دو تا است٢شاگرد

 .تواند آگاهی نداشته باشدکه میتواند حرف بزند و حال اينگوييد سنگ میا فرض گرفتيم. درست است، شما میاستاد: م

 .: يا برعکس، آگاه باشد و حرف نزند٢شاگرد

استاد: منظور من فرض آن بود، از باب اصل موضوع. همانی که آن آقا در مقاله هفته قبل گفت. موجودات اجنبی را مطرح کرد. 
بينيد سنگ رسيد؛ میبينيم قشنگ مثل ما است. حالَّ شما در يک بيايان به سنگی میگيريم و میما با يک چيزی تماس می يعنی

خواهيد دهد. میزنيد جواب میکند. بعد هم وقتی با آن حرف میاست اما خودش را غلطاند و جلو آمد و کامل با شما صحبت می
ت فهمد. محال هم نيست. محال نيسگوييد او میگوييد فقط سنگ حرف زد. بلکه میگر نمیفهمد. اينجا ديسرش کلاه بگذاريد می

 .که چنين باشد. من اين جور فرضی را گرفتم

فرستند کنند. مثلًا نرون مغری به حنجره سيگنال میها قواعد صحبت کردن ما را تبيين میداندان، شيمیشاگرد: در تکلم ما فيزيک
 بينند،می کنندمی صحبت که را سنگی هادانشيمی و فيزيکدان وقتی.  …کنند و ها انقباض و انبساط پيدا می و در آن جا ماهيچه

 کنند؟نمی پيدا چيزی

کيل شده بينيم که تشبينند اگر سنگ را زير ميکروسکوپ ببريم، میها میها نمی فهمند. يعنی آنکنند. آناستاد: چيزی پيدا نمی
 .است معدن.  …از

کند، اما هيچ انقباض و انبساط فيزيکی که در آن رخ بدهد، اگرد: يعنی اگر ما يک رکوردر در آن جا بگذاريم صدا را ضبط میش
 ندارد؟

خورد و توانيم يک ديافراگمی مثل تارهای صوتی حنجره ما داشته باشيم که در اين سنگ تکان میاستاد: بله، يعنی در آن جا نمی
ند ايجاد گويها حسابی نقل شده است. جايی که اصلًا زمينه صوت نبوده است. لذا متکلمين میيم. نظير اينبرداری کناز آن فيلم

 .گويند گويا مصوت فيزيکی نيست اما ايجاد تموج از ناحيه غير در اين فضا هستصوت. يعنی می

 . …کندشود رکوردر که طبق قواعد فيزيکی کار میشاگرد: چطور می

 .ش مکانيکی استاستاد: چون موج
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گويند کنند و میگيری میکنند که اين موج طبق چه چيزی به وجود آمده است. همان ها را پیها را بررسی میشاگرد: خُب موج
شود؟ يعنی ما به ديواری در اينجا چيزی در سنگ بود که اين موج را به وجود آورد و اين صدا را به وجود آورد. چه طور می

ها را بررسی کند، چرا؟ چون طول موج دارد. طول موجکند؟ مثلًا رکوردر ضبط میر قواعد فيزيکی کار نمیخوريم که ديگمی
کند؟ کند، چه طور توليد میبينيم اينجا دارد اين فرکانس ها را توليد میآيد. میکنيم تا ببينيم اين فرکانس ها از کجا میمی
 !شود؟دارد فرکانس توليد می خورد اماکه هيچ تکانی نمیگوييم با اينمی

کند را آيد و رکوردر آن را ثبت میاستاد: روی نظام اسباب، فرمايش شما، فرمايش خوبی است. دنباله اين موجی که دارد می
رسيم. اما آيا در عالم فيزيک همه جا به اين صورت است؟! وقتی ما بچه بوديم در دنيا پيچيد؛ گيريم. خلاصه به يک چيزی میمی

همه دنيا نوشتند که يک مرتاض هندی را از قطار پياده کردند. بليط نداشت، بعد که قطار خواست راه بيافتد، قطار تکان نخورد. 
خورد؟ ديدند يک پير، آدم خشک لَّغر رفته آن پايين همه دنيا نوشتند. از چيزهای معروف قديم است. بعد گفتند چرا تکان نمی

توانيم آن را پی جويی کنيم و ببينيم چه زمانی بوده. خيلی معروف ن هم منابع خبرهای قديم هست، مینشسته و به قطار زل زده. الآ
 .رودبود. بعد گفتند اين اراده کرده قطار نرود. لذا نمی

د ه شدنهای غربی با هم همراای است که از آن استاد شنيدم. فرمودند گروهی از فيزيسينخدا رحمت کند همه اساتيد را. اين جمله
ها کنند. ايشان فرمودند خروجی کار اين گروه فيزيسين اين بود که آنها چه کار میهای هند رفتند، تا ببينند آنو به دل مرتاض

م و رسيآيد، به جايی میآيد. يعنی صوت دارد میيک از قواعد فيزيکی شناخته شده ما جور در نمیکنند که با هيچکارهايی می
 .دانيمآمد؟! نمی گوييم از کجامی

 اصطلاح مکانيک و کاربردهای آن

سه جور اصطلاح دارد. مکانيک کاربردهای متعددی دارد. زمان ما -موجش هم مکانيکی است؛ مکانيکی به يک اصطلاح. دو
ر است. شايد دکنيد حتماً بايد اين اصطلاحاتی که نزديک هم است را از هم جدا کنيد. چند اصطلاح عنوان کسی که مطالعه میبه

ايی است که حتماً هها واژهگوييم. اينسازی میگوييم، شبيهگوييم، مکانيکی میگوييم، سمانتيک میچند جلسه قبل گفتم. محض می
 .نياز است، اصطلاحات مختلف آن را خدمت شما عرض کنم تا با هم مخلوط نشود

 موج مکانيکی در ورای اتم و موج الکترومغناطيس در زير اتم

 انتقال کردم؛ عرض را موج تعريف وقتی يک.  …بينيم رسيم که میعلی ای حال اين موج است، بايد آن را پيدا کنيم. به جايی می
رويد ای داريم که در بستر وراء اتم است، نه دون اتم. دون اتم که مینيکی چيست؟ يک انرژیمکا موج. ماده بستر در انرژی

معنای مکانيک کلاسيک و مکانيک گوييم موج مکانيکی بهشود. در فضای ورای اتم که میفضای امواج الکترومغناطيس می
 .چنين است و در اين فضا استای است که اينگوييم موج صوت، مکانيکی است، يعنی در بستر مادهنيوتونی. وقتی می
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کند. هوا را آيد. رکوردر هم آن را ثبت میمیبينيم اين انرژی الآن حادث است و دارد در بستر ماده رسيم و میبه يک جايی می
گوييم اين انرژی از کجا آمده؟! خود پيدا شدن انرژی در يک بستری را رسيم و میبه موج در آورده است. به يک جايی می

اهی بخشی از گ ترين چيز اين بود که گفته بودند در ترکيبات شيميايیدانم. مهمها را میطور نيست فيزيک بگويد من همه ايناين
شود. از ايم که به انرژی تبديل میرود. گفتند قانون جديد آوردهرود. بعد گفتند لَّوازيه گفته ماده که از بين نمیماده از بين می

 شود. يعنی با افزايش سرعت جرم ماده بالَّبين نرفته، بلکه تبديل شده. اگر حرکت سرعتش زياد شود، انرژی تبديل به ماده می
يم گوای که مثل من طلبه میرود، به چه معنا است؟ يعنی انرژی به ماده تبديل شده. اين معلومات عمومید. جرم ماده بالَّ میرومی

 .آيد که وقت شما را بگيرمبرای اين است که سر نخی باشد تا شما بيشتر مطالعه کنيد. به امثال بنده نمی

 DNA جزء لَّيتجزای تحقق جسم نامی 

ی خواهيم ببينيم اولين جايدانيم، میای که میودمان برگرديم. عرض من اين است که روی نظام اسباب شناخته شدهخُب به بحث خ
تر بشوند، ما آگاهی نداريم. شيمی ها هر چه سنگينکردم. اگر اين مولکولشود کجا است. داشتم اين را عرض میکه آگاهی پيدا می

ی که شود. دستگاه خلقتآيد و خيلی گسترده میمحوريت کربن است. آن هم باز بالَّ میآلی چيست؟ آن چيزی است که بر پايه و 
گيرد، قرار نيست دستگاه خدا از وحشت ما کوتاه بيايد. آن دستگاه خداوند متعال به پا کرده خيلی عظيم است. وقتی ما وحشتمان می

بود  فرمودند. از کلماتیگر از اساتيد در درس معقولشان میآيد. يکی ديرويم بهت پشت بهت میالهی است. هر چه بيشتر جلو می
فرمودند حيرت اندر حيرت! خدا رحمتشان کند. يعنی وقتی شروع کنيم و دنبال کار برويم، حيرت بردند. میکه خيلی به کار می

 اندر حيرت است. در اين دستگاه چه خبر است؟! همه اش عجز ما است و فرار کردن ما. 

ن  وَکأََيِّن» تِ  فِي ءَايةَ  مِّ وَه مَه ونَ  وَٱلأرَضِ  ٱلسا  (51٠يوسف ) «3.مُعرِضُونَ  عَنهَا وَهُم عَليَهَا يمَُرُّ

نرسيم، نبات نداريم. نفس ناميه در اين نظام نداريم. اين را عرض کرديم. پس  DNA آمديم و گفت تا بهخُب در چنين فضايی ما 
 DNA .رسيديم، پايه فيزيکی داريم برای جسم نامی DNA ای که به ساختارهای حجيمی رسيديم، حالَّ اولين لحظهبه مولکول

کند. اين هم يک پايه است. فعلًا بينيم که دارد رشد مید و میکنحالت تکثير سلولی دارد؛ نامی است. يعنی خودش شروع می
 که شما قدرت پيدا کنيد ايناست. به محض اين DNA آگاهی نداريم، ولی نامی داريم. جزء لَّيتجزای نمو در جسم نامی چيست؟

DNA داريم. مقصود من روشن است. شود. ديگر در اين نظام جسم نامی نرا به هم بزنيد، ديگر جزء لَّيتجزای جسم نامی محو می
است، اگر آن را به هم بزنيم ديگر نداريم. اينجا موج هم  DNA جزء لَّيتجزی در مقصودم روشن شود. جزء لَّيتجزی جسم نامی

 .ها. الآن جزء لَّيتجزای ما اين استنيست، تموج پايه بحث ديگری بود برای پيدايش اين

 نورون، جزء لَّيتجزای تحقق جسم حساس

رويم؛ جسم  نامٍ حساس  متحرک بالَّرادة؛ جزء لَّيتجزی حساس چه بود؟ اولين جايی که اگر آن را به هم بزنيد، ديگر وتر میبعد جل
، مشتق از همين است؛ يعنی رشته (Neuron) معنای عصب است، نورونبه (Nerve) های عصبی بودند. نروحساس نداريم، سلول
بکشيد؛ يعنی يک سلول از آن را بکشيد. نورون، يعنی يک سلول عصبی. يک رشته  ها است. يک رشته آن راعصب. عصب، رشته

http://amafhhjm.ir/wp/almobin/Amafhhjm/q-tfs-050-000-bahth/q-tfs-050-000-bahth-12-ai-1402-012.html#sdfootnote3sym
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عصبی که منفرد است. وقتی شما به نورون رسيديد، يعنی خداوند در اين عالم، نظام اسباب و مسببات را برای حس، فراهم کرده 
طور صبی، بافت عصبی، شبکه عصبی و همينهای عشود؛ رشتهشوند و عصب درست میها با هم جمع میاست. بعد اين تک سلولی

 .رود. ديگر زمينه حس فراهم شده استجلو می

 کلاستروم، جزء لَّيتجزای تحقق خودآگاهی

اند. بشر هم روی آن کار کرده است. ها است که اين نورون ها شناخته شدهاما آن چه که الآن بحث ما است، آگاهی است. سال
خصوص خود آگاهی که بشر هايی که دارند اين است که اين آگاهی و بهوشته شده است. اما بحثميليون ها مقاله راجع به اين ن

دنبال همين هستند. الآن هم به (Cognitive Science) های علوم شناختیدارد، در کجا مغز است؟ جلوتر هم عرض کردم رشته
دهند؛ هشتاد و پنج ميليارد نورون که هر کدام با هفت هزار کنند؛ اين نورون ها دارند کارشان را انجام میدارند خيلی تلاش می
دهند. جای اين خودآگاهی ما در مغز کجا است؟ اين سؤال شود! لحظه به لحظه دارند کارشان را انجام میاتصال. ببينيد چقدر می

 يی که در خبرها آمده، کلاسترومخواهند جای آن را پيدا کنند. مثلًا يکی از چيزهاها دارند. مدام میای است که اينحسابی
«claustrum»  ند. کاند که مبصر مغز است. ناظم مغز است. بين همه نورون ها ارتباط برقرار میاست. در مغز جايی را پيدا کرده

ها درست خواهم بگويم حرف آنگويند. يک چيزی در مغز است؛ من نمیکند را روابط عمومی میکسی که ارتباط برقرار می
گويند يک چيزی پيدا کرديم که جزء لَّيتجزای حس نيست، جزء لَّيتجزای ها میآن ها را بگويم.خواهم حرف آنت. فعلًا میاس

کند، خودآگاهی را داريم. اگر کاری کرديم توانستيم کار خودآگاهی است. يعنی وقتی اين کلاستروم سالم است و دارد کار می
رود. فعلًا روی اين فرض اين هم يک چيزی است. در بحث ما با ويم و خودآگاهی از بين میرشويم و از حال مینکند، بيهوش می

آن مشکلی نداريم. مطالبی که راجع به افلاطون گرائی و هوش اشراق محور گفتيم در جای خودش است. براهين آن را هم بشر 
به يک چيزی برسيم که  -نهايت اعجاب آن را آفريدهبا بیکه خداوند متعال - 1ماغپذيرد، اما اگر در زير اين دِ آينده کالشمس می

عنوان جزء لَّيتجزای حس پيدا کرديم، اين طوری که نورون را بهجزء لَّيتجزای خودآگاهی در اين بدن است، مشکلی نداريم. همان
زء عنوان جرود. اگر کار کند بهعنوان جزء لَّيتجزای خودآگاهی پيدا کرديم. اگر آن را به هم بزنيد خودآگاهی از بين میرا هم به

 .رويملَّيتجزای منفرد واحد خودآگاهی موجود است. خُب حالَّ باشد يا نباشد، ما فعلًا روی فرض جلو می

 ها از خودآگاهیمراتب حس و تفکيک آن

اين را عرض  ای که مانده سريعخواهم عرض کنم، در فضای آگاهی و خودآگاهی است. در اين چند لحظهآن چيزی که الآن می
 گذاريم! اولين درجه حس که نورونها فرق میها را هم بفرماييد. در فقه چقدر بين اينها را يادداشت بفرماييد و فرق آنکنم. اينمی

کند. اين حس ؛ حس می«جسم  نامٍ حساس  »بعد از آن است. « متحرک  بالَّرادة»است. « حساس  »دهند، همان ها کارشان را انجام می
ها را کدام از اينتوانيد هيچها يک نحو حس است. نمیتب قديمی هم بود؛ حواس خمس ظاهری، حواس خمس باطنی. همه ايندر ک

گويم يعنی خشن ترين. درست در مرز ماده است. اعصاب ترين که میترين حس بدن است. ضعيفقيچی کنيد. حس لَّمسه ضعيف
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حس لَّمسه است. اگر کمی لطيف تر شود، حس ذائقه و شامه و بوييدن. از ای است که در پوست شما آمده است. اين محيطی
تر داريم؛ حس بعدی دهد. دو تا حس مهمف تر است و آن هم دارد کار خودش را توسط همين نورون ها انجام میيچشيدن ظر

 :روايت ارد. و حس باصره؛ درگيرد. حسی است که قابليت بسيار فراتری نسبت به حس ذائقه دسامعه است که با شنيدن صورت می

 1عرفان المرء نفسه أن يعرفها بأربع طبائع و أربع دعائم و أربعة أرکان 

 که کندیم فراهم را بستری! کندمی افاده دستگاهی و دم چه نور ؛…کنند. يعنی تا نور نباشدحضرت قوه باصره را با نور تعريف می
بيند؛ با دم و دستگاهی که عالم برزخ طور ديگری می در رود،می خاک در باصره قوه همين. ببيند خاک عالم اين در ما باصره قوه

 .دارد. آن جا هم ديدن است. پس اين حس ظاهری است و حس باطنی

ه کند، اگر حس نکردزنيد، گريه میها مراتبی از حس است که هنوز ملازمه ای با خودآگاهی ندارد. وقتی به پای بچه سوزن میاين
مکن نيست گريه کند. يک احساسی دارد. الآن حس لَّمسه او کار انجام داده. اما آيا چون گريه کرد معنايش اين است که باشد م

آيد. يک طور جلو میها مراتب احساس است. حس و حس و حس، همينبچه به خودش خودآگاهی هم دارد؟! ملازمه ای ندارد. اين
عنوان من يک درکی از خودش دارد. در اصطلاحاتی فهمد، بهآيد. خودش را میود میشود، به خرسد که خويشتن آگاه میجايی می

ها ندارم، فقط اشاره کردم. مثلًا ديدم بين گذارند. من کاری به آنها فرق میشناسی و فلسفه ذهن دارند، بين اينهم که در روان
ها معلوم باشد و روشن هم هست. خود گذارند. الفاظی است که بايد مقصود از آنتفاوت می 3با خود آگاهی ٢خويشتن آگاهی

 .کنيمگذرد خبر داريم و مديريت میآگاهی درجه بالَّتری است. از آن چه که در ذهنمان می

 معنا، قوام منطق گزارها

است. اين در بحث ما خيلی مهم است. ان شال ه در مطلب بسيار مهمی که بايد در آگاهی برای آن خيلی بحث باز کنيم، درک معنا 
دانيد گويند معنا شناسی است، اما نمیای است که میکنيم. الآن سمانتيک کلمهآينده برای درک معنا و همان سمانتيک بحث می

نطقی است، وقتی های مايد و الآن نقل همه بحثها که نوعاً همه شنيدهچه کاربردهای عجيب و غريبی دارد. در منطق گزاره
ها يک سمانتيک مکانيکی گويند منطق گزارهها میزنند. لذا آنها را بگويند، به جدول صدق میخواهند سمانتيک منطق گزارهمی

وده که شالگوييد مکانيک، و حال اينايد و میايد، سمانتيک را تنها در صدق پياده کردهدارد. خب عزيز من شما آن را به صدق زده
 شد. به گمانمها نمیها است. و الَّ  منطق گزارهها عملگرهای آن است، ثابت های منطقی است. معنی، قوام منطق گزارهگزارهمنطق 

اند و فهميدند جلو رفتهها درز گرفته شده. از چيزهايی که شهودی و همه میطور اينهمين از اشکالَّت خيلی مهمی است. همين
که ممکن نيست شما بودن به کارگيری سمانتيک گويند سمانتيک آن مکانيکی است. درحالیمیها درست شده، بعد منطق گزاره

 .[کنيد درست را هاگزاره منطق] -کنيد اجراء را مکانيکی آن عمليات در توانيدنمی ديگر که معنايی–معنا 

                                                           
 354تحف العقول، النص، ص:  1

2 Self-awareness 
3 consciousness 



 های بعدی سهیم شوند. نسخه  ی حاضر هنوز در مرحله پیش نویس قرار دارد و عزیزان مطالعه کننده می توانند با فرستادن نکات اصلاحی خود در ثواب انتشار نسخه 

 لزوم درک معنا توسط پايه آگاهی و تفاوت آن با ماشين مکانيکی تورينگ

ترين چيزهای آگاهی که ما با آن کار داريم و بعداً در فقه احکام موضوعاتش را بايد خيلی مهم است. يکی از مهم لذا درک معنا
گوييد آگاهی دارد، درک معنا هم دارد يا نه؟ اين بسيار مهم ای که شما فراهم کرديد و میبررسی کنيم، اين است که ببينيم اين پايه

ای فراهم کنيم که معنا را درک کند يا نه؟ يا همان مکانيکی است که شما توانيم پايهکنيم. میمی است. ان شاءال ه به تفصيل بررسی
آورند. ماشين تورينگ ماشينی انتزاعی است اما مکانيکی. مکانيک است. يعنی گوييد ماشين تورينگ؟ برای آن دو وصف میمی

ح است. چرا انتزاعی است؟ يعنی فيزيکی نيست. شما انتظار نداشته ها هم واضدرک معنا ندارد. خيلی هم روشن است. نزد خود آن
گوييم ماشين تورينگ، يک ماشين فيزيکی داشته باشيم. در ماشين تورينگ سر و کار شما با حرکت فيزيکی نيست. باشيد وقتی می

انيکی که منطق گزارها مکيزيک. اينمعنای فها مکانيکی است، نه مکانيک بهسر و کار شما با حرکت منطقی است. بله منطق گزاره
ها را اجراء کند. ماشين تواند منطق گزارهشود. ماشين تورينگ میاست يعنی سر و کار ما با چيزی است که خودش انجام می

 .کند و مشکلی هم ندارد. چون خود ماشينش مکانيکی استها را اجراء میراحتی منطق گزارهتورينگ به

 معنای کلی مقصودتان بود يا جزئی؟شاگرد: از درک معنا، 

 .هااستاد: هر دوی آن

 : همان معنايی که در فلسفه مطرح است؟ مثل محبت جزئی و کلی؟2شاگرد

 .ها را دقيق بدانيمهای آناستاد: بله. اما با خصوصيت معنا. حالَّ بايد به آن برسيم و تفاوت

 ميزمراتب آگاهی در فقه؛ عاقل، مجنون، سکران، مميز و غير م

ر گوييد بچه مميز، بچه غيبندی هايی که در فقه برای آگاهی داريم است. خيلی روشن است. در مورد بچه میمراحل بعدی، تقسيم
ها مراتبی از آگاهی گوييد مست و هوشيار؛ سکران و عاقل. همه اينگوييد مجنون و عاقل، میمميز. چقدر در فقه احکام دارند. می

انيد بگوييد؟ توتوانيد بگوييد دارد. چرا میتوانيد بگوييد ندارد و میبگوييد که يک مجنون آگاهی ندارد؟! میتوانيد است. شما می
توانيد ماشين و رباتی درست گوييد يک آگاهی هست که در مجنون هست، شما میکه آگاهی شئون و مراتب دارد. میخاطر اينبه

ه باشد. حالَّ اين آگاهی هست يا نيست؟ مثل طفل غير مميز است که آگاهی دارد. کنيد که مثل مجنون باشد. آگاهی مجنونی داشت
 .اما غير مميز است. درجاتی از آگاهی نياز است

 آگاهی ضعيف در ماشين تورينگ و هوش مولد

دهد؛ هوش مولد، حيوان حساس نيست. يعنی از نورون های حسی به اين معنا در هوش مولدی که امروزه اين قدر کار انجام می
نبود.  کند. اگر نبود که هوش مولدآن استفاده نشده. اما از چيزهايی که مربوط به منطق و استنتاج و فکر است، به وفور استفاده می

دهد. ربات معنای چيزی که کار انجام میکند. هوش مولد امروزی ربات نيست، ربات بهاله توليد میدهيد و يک مقشما به آن می
توانند کارهای آن را انجام بدهند. چرا؟ چون اين هوش مولد کند که اگر صدها ربات ديگر هم بيايند نمینيست اما کارهايی می
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باه ای ببرد که اشتتواند به مرحلهنيست. آگاهی به اين معنا که شما را میآگاهی دارد. آگاهی ای که فعلًا منظور ما است، مقصودم 
کی تواند از تست تورينگ موفق بيرون بيايد. يعنی مکانيکه يک ماشين مکانيکی است، اما میکنيد. ماشين تورينگ چه بود؟ با اين

همد! فضا فکه میگوييد ايناندازد. شما میتباه میمحض بود. سيمبوليک محض بود. آن فقط مکانيکی اجراء کرد، اما شما را به اش
 .کنيد. هوش مولد، الآن اين طوری استچنين فضايی بود. در چنين فضايی شما آگاهی پيدا می

 های عصبی و تشکيل مراتب آگاهیشبکه

 رگانوييدمعرفی پروژه مغز آبی؛ فيزيولوژی و اُ 

بينيم چه دنبال آن هستيم تا بهای عصبی ای که الآن ما بهصبی بوده. شبکههای عالبته پيشرفت هنگفت هوش مولد با همين شبکه
 .کندکند، توليد پيدا میهای عصبی، اين مراتب آگاهی که موضوع فقه ما است و احکامش فرق میزمانی در شبکه

ای است؛ بين فيزيولوژی و هها کرده بودند، گويا بين رشتمشغول بودند. کارهايی که آنIBM پروژه مغز آبی را عرض کردم. در
معنای که در يک پيکره عضو داشته باشيد، يک عضو بدن ما را جدا دارند. ارگان، بهاُرگانوييد است. ارگانوييد چيست؟ بدون اين

ش خهای بنيادين فقط اين بدهی سلولهای بنيادين است؛ از جهتعضو است، اُرگانوييد، چيزی است که خودتان ساختيد يا از سلول
 .نندهای عصبی را ارسال کها و سيگنالای که بتوانند برای شما آن پالسهای عصبیهای عصبی شروع به کار کنند. سلولاز سلول

 موضوعيت جزء لَّيتجزای قطعه زمانی و بعُد فيزيکی در تحقق آگاهی

تان باشد قبلًا عرض کردم تا زمان را به خواستم برای آن تفصيلی بدهم، يادم رفت. اگر يادمطلبی که خيلی مهم بود و امروز می
ای که پايه زمان ما، از تموج پايه عالم فيزيک ما است. کار نياوريم آگاهی نداريم. گفتم بايد زمان را قطعه بندی کنيم. قطعه بندی

روع عالم فيزيک ما ش شود و با تموج پايهکه با ثابت پلانک شروع میآن زمان برای آگاهی کافی نيست. حتماً بايد در آن زمانی
ای از آن زمان جدا کنيم، ای ندارد. حتماً بايد قطعهشود، آن زمان محضاً برای ظهور آگاهی در نظام اسباب اين عالم هيچ فايدهمی

طلب شود. اين مدر آن قطعه از زمان، عملياتی صورت بگيرد، برآيند آن چيزهايی که ذيل آن قطعه زمانی صورت گرفته آگاهی می
خواهد کارش را انجام بدهد، در بستر ماده جهل می است. الآن هم که گفتيم يا کلاستروم برای آگاهی است يا خود نورون که میمه

محض، بعُد محض و انفصال محض داريم. چرا زمان نياز است؟ اول جلسه بعد بفرماييد تا اين را عرض کنم. ما با قطعه بندی زمان 
ای از عدی پيدا کنيم که در اين قطعه زمان بتوانيم بگوييم آگاهی نسبت به خودش دارد. اما درجهخواهيم کاری کنيم که يک بُ می

 -که همه بشر هم بپذيرند و مشکلی نداشته باشند-خواهم بگوييم آگاهی. من مراتب را برای همين گفتم. اين نکته مهم است. ما می
ی، در باطن اين قطعه چيزی رخ داده که حالَّ ديگر يک بعُد محجوب نداريم. عنوان جزء لَّيتجزای آگاهکه در اين قطعه از زمان به

بعُدی که بگوييم طرف راستش خبر از طرف چپش ندارد، نداريم. ما در اين قطعه زمان با يک بعُد فيزيکی مواجه هستيم که آگاه 
و  وواکنشاين قطعه زمانی، از ميلياردها کنش است. اما در اين قطعه است. چرا؟ چون در دل اين قطعه با عمليات بسيار ريزتر از

 .ها قطعه بندی زمان است، دومی وجود پيام استسيگنال ها، اين پديد آمده است. بنابراين به دو چيز نياز داريم. يکی از آن
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 موضوعيت عنصر اطلاعات در تحقق آگاهی

يوار گوييد به ديوار مشت زد. دد. کسی هست که میکنم تا برای جلسه بعدی فکر کنيصرف اتصال کافی نيست. اين را عرض می
گوييد زيد دو تا مشت به ديوار زد. همه اين را درک زند. شما میاينجا است و کسی هم پشت ديوار است. به ديوار مشت می

يک وقتی است گوييد به ديوار مشت زد و صدايش به اين طرف آمد. دو تا مشت زد و ما هم فهميديم. اما کرديد يا نکرديد؟ می
خواست به ما بگويد من هستم. من آن طرف هستم. اين ديگر صرف اين گوييد زيد پشت ديوار دو تا مشت به ديوار زد، میکه می

گوييم مشت زدنی است که با خودش پيام دارد. همراهش اطلاعات هست. در آن ديتا نيست که بگوييم به ديوار مشت زد. اينجا می
زند که به ما بگويد من آن جا هستم، ديوار مشت بزند، در آن ديتای مقصود ما نيست. اما وقتی مشت میکه به هست. صرف اين

 .مشتمل بر يک گزاره است. خودش پيام دارد. ما در آگاهی به اين پيام نياز داريم يا نداريم؟ روی آن تأمل کنيد

 والحمد ل ه رب العالمين
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 1402دی  21:  سيزدهم فقه هوش مصنوعی؛ جلسه
 بسم ال ه الرحمن الرحيم

 حيح واژه مونيسمتص

ارای روح مند و دای را عرض کنم يادم رفت. دو جلسه قبل، از آن مقاله نقل کردم که ماشينی بتواند نفسخواستم هفته قبل نکتهمی
است. « مونيسم»است. بعد از مباحثه تذکر دادند که « 1مونوليسم»و « دوآليسم»شود. گفتم کلماتی که ايشان به کار برده بودند 

 هم شايد در« ل»رود. هر دويش پيشوند است و به کار می« مون»و « مونو»غلط خواندن نبود؛ از حافظه مطالعه کرده بودم؛ البته 
 .است« مونيسم»و « دوآليسم»ها ذهن من نسبت به انس به سائر کلمات، اضافه شده بود. لذا درست آن

 جزء لَّيتجزای حس و جزء لَّيتجزای آگاهی

ها هوش و آگاهی و سائر چيزها ظهور پيدا کند، يکی هم مراتب هايی بود که ممکن است در آنراتب پايهبحثی که داشتيم در م
 به ای که گذشتسه جلسه-ای گفتند؛ اين دوچهار جلسه قبل جمله-ها و بعد مراتب آگاهی. آن آقا سهخود آگاهی بود؛ مراتب پايه

دنبال کدام موطن آگاهی و يم و موضوع بحث ما کاملًا روشن شود که ما بهکه دفع دخل کنخاطر فرمايش ايشان بود و برای اين
ها چيزی ظهور کند، مراتبی دارد. تواند در آنهايی که میقصد هستيم، و بحث ما نافی چيزهای ديگری نيست. لذا عرض کردم پايه

 ها عرض کردم يکابطه تنگاتنگی داشتند. در پايهها با هم يک رکند، خود آگاهی مراتب دارد. لذا اينهايی هم که ظهور میآگاهی
 توانند در هوش خرقها هم میها شد، فعلًا مربوط به بحث ما نبودند. ولو آنهايی هستند که زير سطح اتم هستند. صحبت آنپايه

 .عادت يا انواع آگاهی دخالت کنند، اما مربوط به بحث ما نيستند

ها آگاهی های آلی که در محدوده بيوشيمی و بر مبنای کربن بودند، در اينهمچنين مولکول سطح اتم و سطح مولکولی بالَّی اتم، و
شد و از خاصيت ها را عرض کردم. جسم نامی در جايی بود که سلول تشکيل میکرد. حتی جسم نامی هم نبودند. اينظهور نمی

يديم، جزء لَّيتجزای جسم نامی را پيدا کرديم. باز رس DNA که ما بهداشتند. به محض اين DNA مند بودتکثير سلولی بهره
 شاءال ه مروری کنيد. جلساتشسه جلسه تکرار کردم. هر کدام تشريف نداشتيد، ان-ها را در دوها نداشت. اينمنافاتی با ساير اين

 ای کهکه جسم نامیای هست. در چنين فضايی هنوز ما آگاهی نداشتيم؛ آگاهی و حس، جسم نامی حساس متحرک. اولين مرتبه
DNA ته معنای يک رشکرد، جايی بود که سر و کار ما نورون باشد. نورون بهداشت و تکثير سلولی داشت، قدرت حس پيدا می

آمد، اين سلول و جزء لَّيتجزی در فضای خودش قدرت شد. وقتی نورون پديد میعصبی؛ بافت عصبی، يک رشته اش نورون می
توانست مطرح شود. بعدش مراحل بالَّتر ام داشت. اينجا بود که اولين مرحله انتقال پيام و آگاهی میدرک يک پيام و انتقال پي

آگاهی بود که خودآگاهی بود. با آن طيف وسيعی که داشت. آن را هم عرض کردم خيلی به دنبالش هستند که شبيه نورون که 
ء دنبال اولين چيزی هستند که جزکنند. جلسه قبل هم عرض کردم به کند، درستقدرت اصل انتقال پيام و آگاهی اوليه را ايجاد می
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ای که در ما هست زير سر آن شود. کلاستروم يک گزينه و کانديدی بود تا بگويند خودآگاهیلَّيتجزای خودآگاهی حساب می
 رود. تحقيقاتآگاهی میعنوان يک جزء لَّيتجزای فعال در آن شکستی پديد بيايد، است. اگر آن مختل شود و خراب شود، به

 .دهند. اين را هم عرض کردممفصلی هم دارند انجام می

 بينی پذيرش مبنای افلاطون گرائی نزد بشرپيش

 بلکه گويی،يشپ باب از نه ؛…خواستم هفته قبل عرض کنم، يادم رفت، تتميمش اين بود: اگر نظر شريفتان باشد گفتمچيزی که می
. هايی است که در جلسه قبل عرض کردملکه بالَّتر از برهان، ارائه شهودی. بحثب. برهان به مستظهر و معتضد بينیپيش باب از

 اصلاً . شد خواهد بشر کل نزد واضح مبنای -روز دو و روز يک نه–در ذهنم به اين صورت است که افلاطون گرائی به زودی 
مبادی آن قدرت پيدا کرده و ابزار آن را  به بشر کهاين خاطربه چرا؟. است صورت اين به من گمان. بازدمی رنگ ديگر مبانی

هايی ها را نداشته. الآن با پيشرفتهای فلسفی صرف بوده، متافيزيکی بوده اما ابزار ارائه آنها بحثهايی بوده که ايندارند. زمان
به جلوی چشم ها بياورد. منظورم از چشم، چشم تواند ای شده، بشر ابزاری دارد که آن را میکه در رياضيات و علوم بين رشته

 جسمانی نيست. منظورم چشم عقل است. همان چشمی که گودل گفت:

 «. بينيم؟!که با چشممان مداد را میکند با اينبيند، چه فرقی میچشم ما عناصر رياضی را می» 

 .حرف بسيار درستی زد

خواست بگويد انديشه، موجود عينی است، چه گفت؟ ظاهراً در پاورقی ه میابزارش هم الآن هست. در آن مقاله انديشه، وقتی فرگ
گويم دهم و میگويم عينی است، يک سنگ معدنی را به شما نشان میای که من میمقاله خودش گفته بود. آن جا گفت اين انديشه
نشان بدهم. مشکل کار ما فقط همين است.  توانم انديشه را به شماها است، اما من نمیرنگ اين سنگ سياه است، خصوصياتش اين

ترين مقالَّت قرن بيستم مقاله او بود. عنوان يک موجود عينی که اگر انسان هم نباشد، انديشه هست. خُب يکی از مهمولی به
لی است. و خاطر اهميتش مباحثه کرديم. بين راه قضايای کرونا آمد و تعطيل شد. نصف آن ماندها بهرجلوترها عرض کردم. ما آن 

 .ها برای آن زمان است. اشکالی که برای هوسرل بود را عرض کردمباز اين

يدا شود، لذا در انديشه او تغييری پاسی گرائی با اصالة روانشناسی مینشاگرد: فرگه به هوسرل تذکر داد که منطق تو دارد روانش
 .شد

ها مکتوب است. مکتوبات اين چنينی خيلی خوب است. مثل نوبرگشت آای دارند که مکتوب هم هست. رفتاستاد: بله، مناظره
مکاتبات بين علماء صورت گرفته است. هوسرل جلد اول کتابش را نوشته بود، ديگر جلد دوم را چاپ نکرد. چون مبنای خودش 

ی که وبرگشت هايفتکه آقای فرگه تنها يک برهان برای او نياورد، عقيده من اين است. با رنبود جز اين علتش چيزی عوض شد.
شد چشم عقل هوسرل مبنای افلاطون گرائی را ديد. وقتی ديد ديگر تمام شد. همه تلاش ما در مباحثه همين بود که وقتی ما اين 

ن چيز کمی د. اييتوانيد نشان بدهابزار را داريم، بايد شناسايی کنيم. اين ابزار را به کار ببريد. به چشم نوع بشر از دبستان می
 اين با -دانمنمی را غلطش و درست–ت. وقتی از کودکی چشمش اين عناصر را ديده، ديگر تمام است. ولی خود فرگه نيس
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 صيهشخ بناء را اتمی قضايای آمد؛ شخصيه قضايای سراغ. نبود درست رياضی منطق در او ريزی پايه داشت، که خصوصياتی
گر همان چيزی که او به ا. است او کار همين خاطربه آمده پيش مشکلات اين که است سال صد. شد ناجور خيلی اين. گذاشت

 ولَّتمحم منطق بود، کرده ريزی پايه رياضی ريخت همان با همه را خودش اتمی قضايای ،-بود رياضی قضايای که–دنبالش بود 
. تاس بالَّ طلبه من دهن به که است هايیحرف هااين. نبود مشکلات اين گمانم به بود، کرده ريزی پايه رياضی عناصر روی را

 .ل طلبگی استد و درد ولی

ها که که فيزيکاليسم مقابل افلاطون گرائی است، عرض کردم رويکرد امروزه آنعرض من اين بود: در قضيه فيزيکاليسم و اين
روند. مثال آن و روح را میهای ساختار دماغ و مغز که تمام کوچه و پس کوچهخاطر اينعلوم شناختی است، خيلی خوب است. به

کند تا کسی را که در راديو حرف دارد و راديو را باز میرا عرض کردم. مثل کسی است که انبردست و پيچ گوشتی را بر می
شود رود، و مطمئن میهای راديو را میزند پيدا کند. رويکرد، رويکرد خوبی است. چرا؟ چون خلاصه تمام کوچه و پس کوچهمی

ند، کرسد. وقتی آنتن و مودال آن را بررسی میزد در آن نيست. آن جايی که سير نهايی او است، به آنتن میحرف میکسی که 
 .شود اين ديافراگم راديو هم ارتعاش پيدا کند و حرف بزندها است که سبب میآيد و آنبيند امواجی از بيرون میمی

 لزم پذيرش گيرنده ای در مغزرويکرد علوم شناختی و مبنای افلاطون گرائی مست

بينی مستظهر، مطالب افلاطون گرائی آن چه که الآن عرض من است و در جلسه قبل يادم رفت بگويم، اين است: عرض کردم پيش
است. بشر وقتی سراغ اين رفت که جزء لَّيتجزای آگاهی را پيدا کند، در نهايت سيرش در همين دستگاه دماغ خودش، به جای 

 رسد که خدای متعال در دماغ يک گيرنده را تعبيهرسد. يعنی به يک جايی میکلاستروم برسد، به آنتن يا شبه آنتن میکه به اين
کرده است. يعنی فقط همين جمجمه بسته نيست که هر چه هست برای همين باشد. عجب! در پيکره دماغ به چيزی رسيديم که از 

. خواهم بگويم حتماً امواجی بيايد و برودخواهم تشبيه کنم. و الَّ نمیگويم، صرفاً میگيرد. البته من که آنتن و گيرنده میآن می
فرستد، از حيث ضوابط علمی قابل اثبات است يا اثبات البته آن هم مانعی ندارد. به نظرم امروزه سياله هايی که قوه باصره ما می

رای همين گذارد، به گمانم بگويند ناظر تأثير میی هم که زير اتم میفرستد. همانبيند يک سياله میشده است. هر انسانی وقتی می
فرستد. خُب چطور مغز ما فرستنده دارد، خواهند مبداء آن را در اجزاء کوانتومی مغز ما پيدا کنند. ولی خلاصه میاست. الآن هم می

 .نباشد شود که گيرنده نداشته باشد؟! اما گيرنده ای که صرف اين مسائل سادهاما می

گيريم. گيريم، میزنيم و میکه قاشق و مدادی را چنگ میگفت ما آن ايده را مثل اينبود، می  «grasp»تعبيری که فرگه داشت، 
گيرد. خُب اين يعنی چه؟ تعبير استعاری است. ما که زند و آن را میگفت آن ايده بيرون از ذهن ما است، ذهن ما چنگ میمی

آورم. در اينجا هم زنم و به دست میگيريم، ما مداد نيستيم، مداد، ذهن من هم نيست، آن را چنگ میرا می زنيم و مدادچنگ می
 .آورمزنم و آن را میچيزی بيرون از ذهن است و چنگ می
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 ای برای ارتباط با بيرون از مغزجزء لَّيتجزای آگاهی، پايه

ای که فقط مديريت خود مغز و های درجه بالَّ، در اجزاء دماغیهیعلی ای حال اين هم يک عرض من است: جزء لَّيتجزای آگا
رسيم که بين مجموعه مغز ما با بيرون محدوده ذهن ما در سطح تبادل نورونی است، کارآيی ندارد. به يک جزء لَّيتجزايی می

 .کند. بيرون به يک معنای وسيعخودش ارتباط برقرار می

 ليه السلاماميرالمؤمنين ع« هُ فِی أَحْشَائِهَاأَمْ هُوَ سَاکِن  مَعَ »تعبير عرشی 

هم برند؛ هر کسی به اندازه فاند، ذهن بشر را بالَّ میسه سؤال مطرح کرده-البلاغه دوالسلام در نهجام اميرالمؤمنين عليهبارها گفته
 .خودش

وحُ هَلْ تحُِسُّ بِهِ إِذَا دَخَلَ مَنزِْلًَّ أَمْ هَلْ ترََاهُ إِذَا توََفای أَحَ  هِ أَ يلَِجُ عَليَْهِ مِنْ بعَْضِ جَوَارِحِهَا أَمْ الرُّ داً بلَْ کيَْفَ يتَوََفای الْجَنِينَ فِی بطَْنِ أُمِّ
 1 لوُقٍ مِثلِْهِ أَجَابتَْهُ بِإِذْنِ رَبِّهَا أَمْ هُوَ سَاکِن  مَعَهُ فِی أَحْشَائِهَا کيَفَْ يصَِفُ إِلهََهُ مَنْ يعَْجَزُ عَنْ صِفَهِ مَخْ 

خواهد روح او را بگيرد، به چه صورت به بچه دسترسی ميرد ملک الموت میميرد. خُب وقتی میاند: جنين در شکم مادر میفرموده
 :دارد؟ او که در شکم مادر است؟! حضرت فرمودند

 گويد روحت را بده؟!یرود و به جنين مشود و به اندرون او میآيا از منافذ بدن، مثل بينی و دهن مادر، ملک الموت وارد می 

 «.أَ يلَِجُ عَليَْهِ مِنْ بعَْضِ جَوَارِحِهَا؟» 

 .  …ترين راه. ملک الموت سوراخی پيدا کند و به اندرون بدن مادر برود و اين سؤال اول بود و ساده 

د گويکند؟ میهم اجابت میکند و او که لَّزم نيست به اندرون برود، بلکه ملک الموت او را دعوت میست: يا اينا اين دوم سؤال
 رود. اين هم سؤال دوم است. زند بيا، او هم میای جنين، روحت بيايد. از همان بيرون بدن مادر صدا می

 فهمد. فرمودند نه، ملکگويند، ولی کسی که بايد بفهمد میآن چه که مقصود من است، اين است: حضرت مطلب سنگينی را می
 در اين معارف دارد.الموت است، با تشکيلاتی که 

 ؛ «أَمْ هُوَ سَاکِن  مَعَهُ فِی أَحْشَائِهَا» 

 ملک الموت نبايد بيايد و برود. از بينی و بدن او داخل شود. بلکه با جنين در اندرون مادر ساکن است. هر که بايد بگيرد گرفت.

 ؛«أَمْ هُوَ سَاکِن  مَعَهُ فِی أَحْشَائِهَا» 

 اما! …خواهند اين را بگويند که خُببينيم؟! اگر حضرت میکه ساکن است، يعنی اگر سونوگرافی کنيم يک چيز ديگری هم میاين 
خواهد کار انجام بدهد، لموت که میا ملک يعنی. گويندمی را الموت ملک طولی مرتبه دارند «أَحْشَائِهَا فِی مَعَهُ  سَاکِن   هُوَ  أَمْ »
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خواهند ه میها توصيفاتی برای کسانی است ککه از بيرون بگويد بيايد، اينمکانی نيست که از سوراخ برود، يا اينرفت و برگشتش 
خواهد، يا آنتنی که جذب امواج فيزيکی کند، يا نه، گوييم دماغ يک گيرنده و آنتن میمعارف را شروع کنند. حالَّ ما هم که می

ولی « ساکن معه»گيرد. شود؛ ولی خلاصه از آن جا میماورای امواج مرتبط می رسيم که با فضایخلاصه به يک چيزی می
ک گويد، ينی است که فرگه میدبيند يک چيزی است که ديگر محدود به اينجا نيست. همان چنگ زرسد و میخلاصه بشر می

 .زند. همين چنگ زدن را در مباحثه عرض کردمچيزی را چنگ می

 «انه علی سبيل الفناء في القدسي»حوه درک کليات؛ تعبير حاجی سبزواری از ن

گويند اتحاد عاقل به معقول. ها میزند. آنگويند ذهن ما چنگ میها نمیتعبيراتی که حکماء ما دارند بالَّتر از چنگ زدن است. آن
ود. شظومه خوانده نمیاتحاد حاس و محسوس. بلکه تعبير درستش را مرحوم حاجی در منطق منظومه داشتند. حيف است منطق من

گفتند منطق حاجی فلسفه است، فلسفه حاجی عرفان است، عرفانش ديگر معلوم نيست چيست. خدا رحمتشان کردند و میشوخی می
  کند. به نظرم در منطقشان فرموده بودند: درک کليات توسط نفس به فناء در قدسی است؛

 1ء بهو ثالثها أنه علی سبيل الفناء في القدسي و البقا

قدسی است. فناء فی ال« بالفناء فی القدسی»ها بيانات مقدماتی است، بلکه ها نيست. همه ايننه چنگ زدن است، نه اتحاد است. اين
ن فناء خاطر آگيرد و بعد در لوح نفس بهای که ما داريم، منافاتی ندارد. باطن آن است. يعنی ابتدا فناء صورت میبا علم حصولی
تر است. ها هم بيشمندی او از علوم حصولی و سان دادن آنگيرد. فناء هر عقلی اگر در قدسی بيشتر باشد، بهرهت میاشراقاتی صور

 .ها عباراتی است که دارند. اين …آيدچرا؟ چون آن جا از فناء فی القدسی يک نوری به دستش می

آورد، به زودی در بين رشته اين علوم، در ر چشم بشر میعرض من اين است: چون الآن بشر ابزاری دارد که افلاطون گرائی را د
 .خواهند ارتباط آن با بيرون اين دماغ را پيدا کنندگردند که شبه آنتن است؛ میدنبال چيزی میمغز به

 یهای عصبدر هوش مصنوعی و تغيير جهت به شبکه يیهای سمبل گرااشکالَّت درايفوس و شکست پروژه

ای که از استم عرض کنم، اين بود: من راجع به اتاق چينی خيلی تأکيد کردم. هنوز نرسيده ام تا استفادهخونکته سومی هم که می
آن منظور من است را بگويم. مقدمات آن را عرض کردم. ولی آن چيزی که هست اين است: اتاق چينی ای که سرل مطرح کرد، 

دادند؛ فقط داشت دادند و يک جواب هايی هم به او میدشان را ادامه میها کار خواشکالی بر هوش قوی بود. اما چالش زا نبود، آن
رسيم. اما رفيقش شود. همين مرحله بود. مطالب خوبی هم دارد که بعداً میمعنای آگاهی نمیداد که هوش قوی بهتوضيح می
 بگويد هک نبود چينی اتاق اشکالَّت مثل درايفوس اشکالَّت ريخت. دارند مراسلاتی هم با و بودند درگير هم با البته ؛…درايفوس

 در پيوترکام افزارنرم پيشرفت و گرائی سمبل کار اساس و اصل که بود طوری اشکالَّتش. کنيم توليد قوی هوش توانيمنمی ما
که زمستان هوش گويند اينکرد. درگيری او آن جا بود، خيلی سنگين تر بود. لذا برخی میچالش می دچار را مصنوعی هوش
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های او به جا بود. علی ای حال گويند نه، خودش پيش آمد و بعداً ديدند، بله، حرفخاطر او بود. برخی میمصنوعی پيش آمد، به
 .کنداو اشکالَّتی داشت و ريخت اشکالَّتش فرق می

يدند. دورد که نمیاشکالَّت او چه کار کرد؟ اشکالَّت او سبب شد جلو چشم کسانی که عاشق هوش مصنوعی بودند، چيزهايی را بيا
ی عجيب گويی هاسوی چيزی خيز گرفته بودند؛ پيشافزار و مدافع سرسخت هوش مصنوعی بودند، بهيعنی کسانی که مهندس نرم

ها بودجه خود را قطع کردند و زمستان هوش و غريبی هم کرده بودند. پول هايش را هم گرفته بودند. بعد که نشد ديگر دولت
ها نيستم. شما که در سن جوانی هستيد، خوب ها با شکست همراه شد. من در جريان ريز آنهای آند پروژهگوينمصنوعی شد. می

ی از کجا آمد که زمستان پيش آمد و بعد از زمستان سراغ اتصال گرائی يهای سمبل گرااست به دنبالش باشيد که شکست پروژه
گردم. شما که جوان ها چه بوده. اگر حوصله و عمری بود میآن شکستدانم که های عصبی مصنوعی رفتند. من الآن نمیو شبکه

 .ها مهم استتوانيد پيدا کنيد. اينهستيد زودتر می

ها گويی کرده بودند، برای بشر حرفای عاشق هوش مصنوعی بودند، خيز گرفته بودند تا اين را سر برسانند. پيشعلی ای حال عده
ه ای بود کگونهگرفت بهها میها دادند، ولی نشد. اشکالَّتی که درايفوس به آنسنگينی هم به آنها بودجه های زده بودند. دولت

هايی فرسيم و ريخت حرشاءال ه به اشکالَّت او میشويد. ريخت اشکالَّتش ريخت اتاق چينی نبود. انگفت شما موفق نمیداشت می
ها حب آن را ان هوش مصنوعی چيزهايی را آورد که چون آنکنم. روی مبنای خودش جلوی چشم عاشقکه داشت را عرض می
و  های خودشها عاشق آن بودند و خيز برداشته بودند، او هم با بحثاين«. حب الشیء يعمی و يصم»گويند داشتند نفهميدند. می

طرنج رايفوس با هوش مصنوعی شای تشکيل دادند، خود دکه آبروی او را ببرند مسابقهها اشکال کرد. برای اينوبرگشت به آنرفت
ان ها هم خيلی بدشفهمد که بالَّترين هوش مصنوعی نمی فهمد. آنبازی کرد و باخت. چون گفته بود يک بچه ده ساله چيزی را می

 .ای تشکيل دادند و او هم باخت و بعداً جوابی دادآمده بود. لذا مسابقه

معمولًَّ کاربرد منفی دارد. « حب الشیء يعمی و يصم»خيلی مهم است. کلمه ها آورد. جلو چشم آوردن ببينيد ايشان جلو چشم آن
؛ چيزی را اگر خيلی دوست داشته باشند، کور و کر «حب الشیء يعمی و يصم»ولی خودش فی حد نفسه مفهوم منفی نيست. 

 .کندمی

 شناخته است. حالَّ چه زمانی بيايند وعرض کردم يکی از مکاتبات عرفانی يکی از بهترين مکاتبات علمی است که هنوز قدرش نا
باز کنند. دو فحل ميدان، هر چه سرمايه علمی داشتند به ميدان آوردند. يک چيز کمی نيست. هر دو فحل کار هستند و هر دو هم 

ايه. ههر چه سرمايه داشتند آورده بودند و مکاتبات شکل گرفت. بين مرحوم آسيد احمد کربلائی و مرحوم محقق اصفهانی صاحب ن
رسند؛ به نظرم پايان يکی از نامه ها است. ببينيد حب عليهم. کار مرحوم آسيد احمد خيلی لطيف است. يک جايی میال ه رضوان

گويند: خدا چشم من را از غير خودش کور کرده، کورتر باد! خدا رحمتشان کند. اين حاصل الشیء خوب است يا بد است! ايشان می
ر طو؛ محبت که بالَّ برود اين«حب الشیء يعمی و يصم»ده! حالَّ اين کور خوب است يا بد است؟! بحثشان است. خُب کور کر

ی بيند. ولی جاي، خوب است يا بد است؟ آن جايی که محبوب بدی دارد، بد است. چيزهايی را نمی«حب الشیء يعمی»شود. خُب می
«. يعمی و يصم»خواهند سر برسند، ک هدفی دارند و میکه محبوب خوبی دارد، خوب است. آقايانی که در فضای علمی حب ي
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ديدند. خواست هوش مصنوعی را جا بياندازد و چه ادعاهايی در دهه شصت و هفتاد کردند، فقط آن هدف را میيعنی کسی که می
ها را هم فت اينگآورد و میها از حب الشیء نمی ديدند، با زور جلوی چشمشان میکرد؟ چيزهايی که آندرايفوس چه کار می

ها شکست خورد، بعدش از همين ها نشان داد، وقتی زمستان آمد و آن پروژهها هم نياز است. ولذا اين هايی که به آنببينيد. اين
ها را گفت آن ماشين اينداد و میها نشان میهای عصبی رفتند. يعنی او در وجود انسان چيزهايی را به آناشکالَّت او سراغ شبکه

ها را که جلوی چشمشان آورد بعد گفتند خُب، حالَّ که بعد بينيد؟! اينها را نمیها در انسان هست، شما چرا اينخواهد. اينمیهم 
 .رويمهای عصبی مصنوعی میخواهيم هوش مصنوعی را شروع کنيم، سراغ اتصال گرائی و ساخت شبکهاز زمستان دوباره می

 جهت هک چينی اتاق مثل. است ای قوی مبنای -نمادگرائی–عقيده من طلبه است. مبنای قبلی لذا اين نکته بسيار مهم است. اين 
اره بينيد بعد از مدتی دوبکه می دارد چيزهايی هم نمادگرائی و گرائی سمبل مبنای آن کنيد، کاری را آن توانيدنمی و دارد خوبی

 .ای دارد. ممکن نيستگردند. جهات قویبه هم بر می

 های عصبیتعدد پايه آگاهی در کنار شبکهامکان 

کی کشند، يشدت از آن کار میخواهم عرض کنم، اين است: اين اتصال گرائی و مبنای شبکه عصبی که امروز بهای که مینکته
انی ن مبدنبال آگاهی و ايخواستند بهکرد میاز طرق آن آگاهی و هوشی است که به دنبالش بودند. از طريق اشکالَّتی که او می

های چيزی است که خروجی شبکه عصبی است. يعنی سازی شبکه عصبی رفتند. شبکه عصبی يکی از راهباشند، لذا سراغ شبيه
بينيد که خداوند متعال درک جسمانی ما را از طريق اين شبکه قرار داده شود، بعدا میهمين چيزی که الآن توسط شبکه عصبی می

تواند از طرق دهيم خداوند متعال میای که خداوند متعال قرار داده، انجام مین از طريق اين پايهاست. اما همان کارهايی که الآ
ا رسيد، بعد ههای عصبی پيشرفت کرد و به همينهای ديگری آن را به ظهور بياورد. بنابراين اگر بشر در همين شبکهديگر و با پايه

شود. پس سازی شبکه عصبی به آن رسيديم، با آن هم مین کاری که از طريق شبيهگويد هميشود. میمدام آلترناتيوهايش پيدا می
ای که الآن در هوش قوی به دنبالش هستيم، راه آن فقط شبکه عصبی باشد. فعلًا سراغ اين طور نيست آن آگاهیمعلوم باشد اين

. «حيرتم از چشم بندی خدا»ت. ولی معلوم است که گويند فيزيک و طبيعت اين کار را کرده اسها میاند. به تعبير آنراه رفته
 صورت خلق فرموده است؛ خدای متعال آن را به

ُ أَح لِقِينَ ) سَنُ فَتبَاَرَكَ ٱل ه  (14المومنون ٱلخَه

 .طور آفريده استدر اين دنيا بنده اش را اين

 . …جزی باشدتشاگرد: حدستان اين است؟ چون اگر منحصر در اين جزء لَّي

نه، واضح است. يعنی يکی از جزءهای لَّيتجزی در مزاج ما که برای ظهور چيزهايی که با شبکه عصبی به دنبالش هستند، استاد: 
هايی را که الآن برای ی پايه تشکيل بدهيد و همين خروجیزاتوانيد نوع ديگری از جزء لَّيتجيکی از انواع پايه است. شما می

 .های عصبی هست را داشته باشيدشبکه
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 چنين است؟گوييد يا قطعاً اينگرد: امکان را میشا

 .گويم هستاستاد: نه، من می

است؛ اگر آن بيايد مثل حقيقت آب نمايان  o 2hغيرازای هست که بهگويد از طبيعت آب جزء لَّيتجزیکه کسی میشاگرد: مثل اين
 .شودمی

کند و طبيعت آب ظهور را فراهم می o 2hمتعال برای آن پايهآيد خداوند استاد: يعنی ما طبيعی الماء داريم، در فيزيک که می
 .کندمی

 توان برای آن فراهم کرد؟شاگرد: يک پايه ديگری هم می

بينيد الآن نهر آب بود. آب را خوردم. آبی کنيد میرود. واقعاً هم چشم باز میبينيد نهر آب دارد میاستاد: بله، مثلًا در خواب می
گويد وقتی بيدار شدم مزه کند. میکند همان مزه آبی را که خورده را حس میورد وقتی چشمش را باز میخرا که در خواب می

 !بود يا نبود؟ o 2hآب در حلقوم من است. آن

تواند جزء لَّيتجزای است. در اين عالم ماده می o 2hدهد تنها همينشاگرد: در عالم ماده جزء لَّيتجزايی که طبيعی آب را نشان می
 ديگری باشد که بتواند طبيعی آب را نشان بدهد؟

گويم. خروجی ظهور طبيعی که حتماً هست من ادعا نکردم. من خروجی را میاستاد: در اين خصوصيات، امکانش هست ولی اين
راهم ک پايه فای است که آن فرد دارد برای ظهور طبيعی الماء يگونهگويم ظهور طبيعی الماء ضمن يک فرد، بهالماء است. من می

کند که همان ای فراهم میکند. آن فرد در اينجا اين است ولی بدل دارد. يعنی خدای متعال در موطن ها و ظروف مختلف پايهمی
کند ولی طبيعی الماء است. طبيعی الماء که فردش مجلای ظهور اين طبيعی است، آن طبيعی الماء در آن ظرف با آن پايه ظهور می

 .ای که الآن در عالم داردرای ظهور آن طبيعی است، مختلف است با پايهای که مجپايه

 .توانيم هوش موجود در جن را مثال بزنيم: می2شاگرد

 .استاد: در ملائکه و در جن

 .کند، ولی جن بيشتر با اينجا سازگار است: ملائکه فرق می2شاگرد

 :استاد: بله، چون 

ارِج   مِن جَانا وَخَلقََ ٱل  ن ما  (15الرحمان ناار ) مِّ

 :کهروی طبيعيات قديم همان عنصر نار است؟ يا نه؟ ظاهرش که همين است. کما اين« مارج من نار»

ن طِين     (2الَّنعام ) خَلقََکمُ مِّ
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ه کهايی هست. کما اينپس طين و نار شد. ظاهرش همين است. ولی از نظر واقع و پيشرفت بحث صحبت«. من نار»در اينجا هم 
 .کنندو مراتبی که دارد را چطور معنا می« طين لَّزب»که هم هست. اين« خلقکم من طين»در 

طور نيست که فقط آن باشد. فعلًا اين طريقی برای ظهور بنابراين اين نکته مهمی است که الآن اين جزء لَّيتجزايی که داريم، اين
سيرهای ديگری هم برود. در پروژه مغز آبی عرض کردم؛ در تواند در مای است که بشر به دنبالش است. بعداً میآن هوش قوی

دهند. الآن يادم نيست، در مغز آبی به کنند يک چيز کوچک را رشد میهايی هست؛ در آزمايشگاه شروع میارگانوئيد اندامک
اند. هر نورونی هم دهچند نورون رسيدند؟ در مغز بشر که حدود هشتاد و پنج ميليارد نورون هست. تازه هنوز چقدر را کشف نکر

شود! هشتاد و پنج ميليارد ضرب در هفت هزار! ببينيد زير جمجمه کنند. يک چيزی گفته میبا هم هفت هزار اتصال برقرار می
اند. ارگانوئيد اين است که اند و ارگانوئيد درست کردهخداوند متعال چه کار کرده است! در پروژه مغز آبی از نوعی موش گرفته

دنبال آن هستند، اين است آورند. آن هم که الآن بهصورت مصنوعی در آزمايشگاه بالَّ میبخش کوچکی از اندام را به فقط يک
ن توانند از ايها برای هم دارند، میکنيم و نورونهايی که از مغز دريافت میها رشد کردند، آيا آن سيگنالبينند وقتی اينکه می

 .دانمدهند. تا چه زمانی هم پيش برود و به چه مراحلی برسد، نمیها کارهايی است که دارند ادامه میاينها برسند يا نه؟ طريق به آن

 انواع مراتب و پايه آگاهی

خواهم در آخر عرض کنم، مطلبی است که چندبار ديگر عرض کرده بودم. من عرض کردم آگاهی بدون به مطلب آخری که می
خواهم توضيح آن را عرض کنم و ببينم به چه صورت است. ظاهراً از ان ممکن نيست. امروز میکار آوردن زمان و قطعه بندی زم

يابد. به گويند اگر فرض بگيريم در هوای طلقی قرار بگيريم، انسان لو خلی و نفسه، خودش را میسينا معروف است؛ ايشان میابن
ء پيشين کسی گفته بود يا نه. در کلمات اساتيد به ايشان نسبت داده دانم از حکماگويند. نمیطلق شيخ الرئيس می یهوابرهان  اين

 .بودند

صورت منظم تر در جلسه دوازده در خواندم نامنظم بود. بهخب ما الآن مراتب آگاهی را گفتيم. مراتبی هم که نوشته بودم و می
 .ام. اول انواع و مراتب پايه استفدکيه گذاشته

 :انواع و مراتب پايه

 :پايه غير فيزيکی الف:..

 بدن متمثل در خواب و رؤيا -1 .....

 بدن در مکاشفه و خلسه -2 .....

 بدن در تجربه نزديک به مرگ در حالَّت کما -3 .....

 بدن انشائی از نفوس قدسيه در اين دنيا -4 .....
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نوشتم هشت مورد برای پايه فيزيکی است و هفت مورد برای پايه غير فيزيکی است. به ذهنم نظم دم دستی آمد. باز هم وقتی می
 .امتوانيد تغيير بدهيد و جابجا کنيد. در ادامه هم مراتب آگاهی را ذکر کردهديدم هنوز کار دارد. اگر روی آن دقت کنيد می

 تب آگاهیانواع و مرا

 :انواع و مراتب آگاهی

 

 :الف: آگاهی غير محتاج به پايه ..

 طبق کل مجرد فهو عقل و عاقل و معقول، در مثل معانی، و موطن علم حضوری عقلی)منفصل(
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ام. مراتب آگاهی غير محتاج به پايه طبق کل مجرد فهو عقل و عاقل و معقول، اين يک جور است. سه نوع مراتب آگاهی ذکر کرده
آن را  خواهمام. يکی لوح نفس است. الآن میيک آگاهی هم داشتيم که محتاج به موطن بود اما غير فيزيکی. من دو شماره گذاشته

م، ذکر اهای برزخی، مثالی و انواع چيزهايی که جلسه قبل گفتههای غير عنصری است. بدنتوضيح بدهم؛ هوای طلق. دومين آن بدن
. گويد انديشهاست. آن همانی است که فرگه می« کل مجرد فهو عقل و عاقل و معقول»ام. سومی هم لوح نفس است که غير از کرده

ور. در گويد ايده و تصگوييم لوح نفس، همانی است که او میخيلی مناسب نيست. اما اينجا که می البته بحث کرديم که اين لغت
گويد عينيت دارد و اگر انسان هم نبود، هست. گويد معنا و مفهوم. معنا همانی است که میبندی های ديگری هم دارد که میتقسيم

عنا و مفهوم از چيزهايی است که در همين قرن بيستم آمده است. مطالب مفهوم آنی است که اگر انسان نبود، نبود. تفاوت بين م
 .بندی ثلاثی را دارندخوبی ذيل آن هست، به شرطی که درست جلو برود؛ معنا و مفهوم و مصداق. اين تقسيم

دارند  ای که حکماء پس نياز به موطنی غير فيزيکی دارد که لوح نفس است و غير از عقل است. البته در اينجا اصطلاح چهارگانه
چون مربوط به مراتب سير عقل جزئی بود، خيلی نزديک به لوح نفس است.  -ل بالفعل و عقل مستفادعق بالملکة، عقل بالقوه، عقل–
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کند. اگر انسان نفس نداشت، آن چهارتا هم نبود. البته عقل مستفاد، دهی میيعنی نفس است که آن چهار مرتبه عقل را سامان
 دايی دارد، ولی فعلًا همان نفس است. لذا در آن روايت شريف حضرت فرمودند:های جبحث

ا و فارَقَتِ الأضدادَ فقد خَلقََ الْنسانَ ذا نفَْسٍ ناطِقةٍ ، إنْ زک اها بالعِلمِ و العَملِ فقد شابهَتْ جواهرَ أوائلِ عِللَِها ، و إذا اعْتدَلَ مِزاجُه 
دادَ  بْعَ الشِّ   1 شارَكَ بها السا

 .آيد؛ که عقل مستفاد هم بشوداين کارها از آن نفس ناطقه می

 

 ج: آگاهی محتاج به پايه فيزيکی:

 پايه فيزيکی غير حيوانی به نحو خرق عادت؛  -1 

 جلسه قبل عرض کردم. 

 :بعد هم 

 پايه فيزيکی حيوانی مبتنی بر شبکه عصبی -2

 است که تا حواس ظاهری و باطنی آمده  

 :و بعد هم

 و...، -ناخودآگاهی -آگاهینيمه -خودآگاهی -3
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 است.  

 ها مراتبی از آگاهی بود که عرض کرديم. اين

 :در آخر هم 

 خويشتن آگاهی و عامد و قاصد و ناسی و ساهی -6

 .کندهايی از آگاهی است که در انسان ظهور میها هم يک نحو درجهاست که آن 
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 سينا در مراتب آگاهیمند، جايگاه برهان طلق ابنآگاهی پايه محور و بدن

شود، بايد ببينيم جايگاه هوای طلق کجا است. هوای طلق چيست؟ انسان را در جايی در اين مراتب آگاهی که در اينجا گفته می
هر آنچه »بينيم؛ ض بگيريد، منظور از طلق اين است که هيچ شاغلی نداشته باشد. خب وقتی چشممان باز است، مبصَرها را میفر

شود. هوای طلق، يعنی انسان در جايی قرار بگيرد که هيچ شاغلی نداشته باشد. مبصَر ؛ يعنی دل مشغول می«ديده بيند دل کند ياد
. يابدرا می« من»يابد. صورت خودش را میکه به دنبالش برود، هيچ چيزی نباشد. خب درايننباشد، چيزی به گوش او نخورد 
گوييم نفس به خودش علم حضوری دارد، همين است؟! همين است که انسانی را در هوای که میسؤال اين است: آيا مقصود از اين

به ذات خودش علم دارد، آن هم علم حضوری است، فوق  گوييم نفس؟! يا نه، ما که در حکمت می«يجد نفسه»طلق بگذاريم تا 
اين است؟! اين انسانی که شاغل ندارد، اما از قبل داروی بی هوشی را به او تزريق کنند تا بی هوش شود، الآن سؤال اين است: 

ه گر همان علم نفس ب؟! شرايط يکسان نيست. ولی ا«انا اان»گويد يابد؟! میوقتی بی هوش شد، نفسش را در اين هوای طلق می
حو ، اين است که يک ن«يجد نفسه»گويد که قابل سلب نيست. باطن هوای طلقی که میذات خودش در اصطلاح فلسفی باشد، آن

يابد. نه بيش از اين. لذا اگر اين بدن به شهود و علم حضوری مشاعری است. يعنی نفس خودش را در مجلای يک بدن بيدار می
شود. ولی آن علم نفس به ذات خودش که در طول اين تمام می« يجد نفسه فی هواء الطلق»، ديگر اين حال کما يا بيهوشی برود

 .روداست، باطن اين است. آن از بين نمی

 .بيندسينا در هوای طلق، او که بدن را نمیشاگرد: در فرمايش ابن

 .استاد: قبول است، اصلًا هوای طلق يعنی همين

 .؛ يعنی اصلًا اعضاء به هم نچسبيده اند که لَّمسه هم فعال باشد«منفرج الَّعضاء»گويد شاگرد: حتی می

لآن سؤال ما اين است: ا«. يجد نفسه»صورت وجه شاغلی برای بدن نباشد، دراينهيچاستاد: بله، اصلًا نکته هوای طلق اين است: به
لحاظ بدن است. حتماً بايد بدن لحاظ نشود. حتماً بايد در هوای  در هوای طلق، بدن حيثيت تقييديه لحاظيه ندارد. بلکه به شرط لَّ از

به شرط لَّ است. اما حيثيت تقييديه ثبوتيه، نه لحاظيه، به بدن دارد «. يجد نفسه»طلق، شاغل و درکی از اين بدن نداشته باشد تا 
ايم، دهال است. فرض گرفتيم او را بی هوش کريا نه؟ اين سؤ« يجد نفسه»يا ندارد؟ يعنی اگر فرض بگيريم بدن او را بی هوش کنيم، 

يابد؟! اين سؤالی از محضر شيخ است. ببينيد لحاظ ما به شرط لَّ از بدن بود، اما حيثيت تقييديه به بدن او باز هم خودش را می
توانيم که دستگاه میکنيم، ندارد. يعنی خداوند دستگاهش را به اين صورت قرار داده. ما که عدم بدن را در هوای طلق، لحاظ می

 .رودخدا را به هم بزنيم. خدای متعال برای او بدنی آفريده، اگر الآن او را بی هوش کنيم، آن حالش می

 .شاگرد: به شرط است

خواهم عرض کنم درست است که علم حضوری نفس به ذات خودش، يک استاد: بله، يعنی به شرط اين است. اينجا است که می
گوييم داريم که می« انأ»رود، اما ما يک احساس باطنی دارد که آن در مقام عالم تجرد است و آن علم با بی هوشی از بين نمی
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صورت خودآگاه داريم که اين احساس به به« انأ»يمه آگاه و ناخودآگاه. يک احساس احساس خودآگاه است. خودآگاهی داريم، ن
 .بدن بند است. حتی به بيداری بدن بند است. خواب هم باشد، آن را ندارد. به هوشياری بدن بند است. به شرط اين بدن است

 ن محقق باشد؟سينا در آای درست کرد که برهان طلق ابنتوان در ماشين پايهسؤال: آيا می

 های عصبیحالَّ اين سؤال را برای جلسه بعد مطرح کنم؛ آيا در مقوله هوش مصنوعی قوی با فراهم کردن پايه از طريق شبکه
 !؟«انأ»توانيم به ماشينی برسيم که بتوانيم برای اين فضای طلق حالی ايجاد کنيم که احساسی در آن باشد و بگويد مصنوعی، می

 او خودآگاهی ايجاد کنيم؟شاگرد: يعنی برای 

طوری که الآن عرض کردم، نه بيش از آن. آن علم باطنی نفس به ذات خودش منظورم همين«. أنا»استاد: با خودآگاهی بگويد 
 !توانيم يا نه؟را می« أنا»نيست. صرفاً همين حال 

 .دارداصلًا معنا ن« أنا»است، اگر آن نباشد که اين « أنا»شاگرد: خودآگاهی پايه اين 

استاد: اين اول الکلام است. الآن به اين صورت است؟! يعنی علم حضوری نفس به ذات خودش در باطن تجردی خودش، اگر آن 
ه خواهد بگويد ککه عرض کردم، مینباشد، اين احساس بدنی هم نيست؟ يا هست؟ مبنای اتصال گرائی و آن قطعه بندی زمانی

شراق محور حتی اگر به کما برود و بی هوش بشود هست. چون بيرون او است. اما يک هست. لذا از اول تقسيم کردم؛ هوش ا
کند. آن اشراق بيرونی باشد يا نباشد، اين پايه برای خودش يک هوش پايه محور هم داريم که اصلًا دارد در اين پايه ظهور می

 شود؟شود يا نمیکف و سقفی دارد. اين می

 تحقق آگاهی در پايه و جزء لَّيتجزای فيزيکی ايجاد اتصال بين اجزاء مادی و

خواهم در چند لحظه توضيح مختصری عرض کنم. در پايان جلسه قبل گفتم اگر زمان را برداريم، آگاهی نداريم. حتماً بايد الآن می
« أنا»ضای طبق طور است. يعنی همين حالی که کسی در فای از زمان داشته باشيم. در مغز ما الآن شبکه عصبی همينيک قطعه

رد، در گويد و احساس دامی« من»گويد، اگر کارکرد مغز او را زير زمان فيزيولوژيکش ببينيم؛ يعنی او که الآن در فضای طلق،می
گيرد. يعنی در يک آن مختص پردازش دماغ او است که خداوند قرار داده. اگر آن آن يک واحد زمانی فيزيولوژيکی صورت می

يست. اگر زير آن آن برويد، ديگر آن نيست و محو شده است. يعنی شما يک قطعه زمانی نياز داريد تا در آن را بشکنيد ديگر ن
هد، ها را انجام ندقطعه دماغش کارهايی را انجام بدهد؛ چندين تريليون اتصالَّت در زير زمان فيزيولوژيک آن، در نانو ثانيه، تا آن

 .احساس کندرا در محدوده بدن خود « أنا»تواند نمی

 خواهيد بفرماييد؟شاگرد: حرکت بودن فکر را می

گردد. بسيار مهم است و بعداً بشر به آن برمی است و استاد: نه، اتفاقا حرکت فکر همانی است که عرض کردم مبنای سمبل گرائی
حرکت فکر يک فضای ديگری است. نه، الآن صرفاً با حال کار دارم؛ حال خودآگاهی. بچه فعلًا آن حال را ندارد. بچه حس لَّمسه 

بگويد،  «أنا»ه خود بيايد و که بخواهيد او را در فضای طلق قرار بدهيد و بکند، اما اينرا دارد، اگر به پای او سوزن بزنيد گريه می
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؛ يک وجدان بسيط دارد. اما به وجدان مرکب «يجد نفسه»فعلًا آن حس را ندارد. يعنی علم به علم ندارد. يک خودآگاهی دارد که 
 .را بچه ندارد« يجد نفسه»گويد من، من هستم. بچه نمی

دادند، اين خودآگاهی هم ف، طبيعی داشت و آن را جلوه میهای مختلطوری که آب در پايهخواهيد بفرماييد همانشاگرد: يعنی می
 .… حقيقتی دارد که

توانيد با قطعه بندی زمان و زير اين ل شما میااستاد: بله، يعنی خودآگاهی هم طبيعی ای است که مجالی مختلفی دارد. در يک مج
 دهيدمی انجام ارک ميلياردها برويد، ثانيه نانو به و برويد ثانيه ميکرو زير به اگر ثانيه، ميکرو يک گفتيد را زمان اگر يعنی ؛…زمان

ار دهيد، برآيند آن کارهای بسيميلياردها کار در آن ميکرو ثانيه بيايد. در نانو ثانيه چقدر کار و اتصالَّت انجام می آن برآيند تا
شود که شما در ميکروثانيه يک خروجی داريد. و لذا آن جلسه عرض کردم مثل سقفی است که يک ديگر را نگه عظيم اين می

ها با هم همراه هستند، در آن يک سقف درست در زير آن ميکروثانيه داريم که اين دارند. مثل آجرهای سقف است. اتصالَّتیمی
 .کند. خب حالَّ اين آجر در اين سقف به آن بند است يا به ديگری بند است؟! همه به هم بند هستند؛ دور معی استمی

يه. فعلًا پايه را جلو برويم تا احساس بيايد. آن الآن در مانحن فيه چه چيزی داريد؟ يک جزء لَّيتجزايی از پايه احساس داريد. از پا
 .نيدکپايه چيست؟ شما بين دو جزء مادی که در طبيعت خود، جهل و انعزال و عدم اطلاع دارند، با قطعه بندی زمان، اطلاع ايجاد می

 مثال ايجاد آگاهی در پاره خط ده سانتی

انت است. آخوند ملاصدرا از چيزهای خيلی قشنگی که توضيح مثالش چيست؟ يک پاره خط فيزيکی را در نظر بگيريد؛ ده س
ل دستی خود ندارد. غگيريد، خبر از جزء بدهند، همين است. واضح هم هست. هر جزء اين خط ده سانتی را که در نظر میمی
خواهيم يک ما می گويند عالم ماده و عالم مقدار، سر و پا حجاب است. يعنی هر جزئش محجوب از جزء ديگر است. خب حالَّمی

خواهيم يک خط ده سانتی داشته باشيم که همه اجزائش از هم خبر داشته باشند. اين کاری کنيم. با کمک گرفتن از زمان، می
 !شود؟شود يا نمیمی

 .شودخواهيد بگوييد میشاگرد: شما می

 .کننداستاد: بله، اتصال گرائی همين است. اتصال گراها دارند همين کار را می

 . …با ميلياردها اتصال شاگرد:

ای هها در زمانکنيم. بعد اينخواهمان هست، اين خط را به اجزاء بسيار ريز تقسيم میای که دلاستاد: احسنت. يعنی ما به اندازه
کنند، می پردازش که ترانزيستورهايی گويندمی: است اين است، جالب خيلی که چيزهايی از يکی الآن ؛…کنندبسيار ريز شروع می
بيشتر از سرعت پردازش نورون های مغز است. سرعتشان بسيار بالَّ است. اما چرا کارآيی  -هزاران برابر-سرعتشان به مراتب 
صورت موازی با هم کار کنند. انتقال گويند صرف سرعت بالَّ و اتصال بالَّ که کافی نيست. بايد هماهنگ و بهمغز را ندارند؟ می
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نورون ها هر کدامشان هفت هزار اتصال دارند، در  تر است. اما اينبسيار کم CPU سبت به ترانزيستورهایپيام در هر نورون، ن
 .شودهايی که بشر ساخته خيلی بيشتر می CPU ها از خروجیهشتاد و پنج ميليارد. لذا خروجی آن

 .با هم اتصال دارندکه سرعت بالَّيی دارند، براينها هم به همين صورت هستند. علاوه GPU  :2شاگرد

ها GPU ها است. الآن همانسازند. البته فقط جهت گرافيکی آنهمان ای سی هايی هستند که مخصوص هوش می  GPU  :استاد
 .دهد را انجام بدهندتوانند همان کاری که مغز انجام مینمی

 .خواهد رقم بخورد، نزديک تر هستندگوييد می: به آن اتفاقی که شما می2شاگرد

نوعی افزارهای مناسب هوش مصترين چيز برای پيشرفت هوش مصنوعی، شروع کردن از سختاستاد: بله، اتفاقا بشر فهميده که مهم
ها دارد. اند که پردازش اتصالی مناسب با آنها رفتهGPU هايی که پردازش سيمبوليک داشتند، سراغCPU است. لذا از

 .افزار خيلی مهم استسخت

 را یسانت ده خط گوييممی مثلاً  ؛…کنيداست که شما در يک قطعه زمانی با پردازش های بسيار بالَّ کاری می اصل عرض من اين
 من گويدمی اين. کنندمی پيدا خبر هم از هااين سريع بسيار زمانی زير های پردازش با بعد. کنيممی تقسيم ريز جزء ميليارد يک به

دهد؛ مثل سقفی که آجرها همه يک ديگر را نگه پردازش را در يک سقف خروجی می اين کل بعد. هستم من گويدمی هم آن هستم،
بينيد در يک قطعه زمانی بالَّتر، کل اين اجزائی که در بستر بعُد و خط شويد که میداشته بودند. شما الآن با يک چيزی مواجه می

 دارند. مجموع لد. چرا؟ چون زير اين ميکرو ثانيه با هم تبادمحجوب بودند، الآن در يک قطعه زمانی ميکرو ثانيه از هم خبر دارن
 . …هااين

 ها نرفتيم؟شاگرد: آن ده ميليارد نقطه از هم خبر دارند، ما که ريزتر از آن

ن افرمودند. خدا رحمتششود. يادم هست که در سال پنجاه و هفت، يکی از اساتيد درس میاستاد: نه، برآيند آن ده ميليارد نقطه می
 … و آمد ايينپ.  …خواستند تجرد را اثبات کنند، يک آقايی بالَّ نشسته بود، گفت رشته من فيزيولوژی مغز است و کند. وقتی می

 ثبتم اثبات آن. گذاشتند تخته و آمدند بعد. بودند گفته اذان. رفتيم نماز برای ما. بود هجده-هفده که هم ما سن. شد نماز وقت. 
گويم گفت نه، من برای شما میرد نباشد مقايسه محال است. يکی از براهين تجرد همين است. آن آقا میمج روح اگر گفتندمی تجرد

گفت در مغز خرچنگی هايی گفت، اين بود: میحتی اگر تجرد را هم برداريم، مقايسه ممکن است. چيزی که يادم هست از بالَّ می
فرمودند. خرچنگ هم همين امروز را می  «connection»کنند، وصل میکه پاهايشان را به هم  -تعبير خرچنگ داشت-هست 

رد. گيکند. دندريت هم آن هايی بود که پيام را میشود. شايد منظورش آکسون بوده. آکسون هايی که پيام را ارسال مینورن می
 .ها بوده. اين حاصل عرض من بود. روی آن تأمل کنيدشايد منظور او اين

 پايه محور در حديث نفس کميلجايگاه آگاهی 

 فرماييد که حضرت فرمودند چهار نفس داريم؟شاگرد: اين مراتب آگاهی را ناظر به روايت کميل می
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استاد: ببينيد چون منظور کميل معرفت نفس بود، حضرت آن چه را که خدای متعال فعلًا برای عبدش قرار داده را باز کردند. گفتند 
 هک هايیپايه آن با ها حيث اين.  …؟ خب بشناس. حيث ناميه نباتيه داری، حيث حيوانيت داری و خواهی خودت را بشناسیمی

 وقتی. کرده جور و جفت را همه داده، قرار نفسش و روح برای باطن در که چه آن با داده، قرار عبدش برای عالم اين در خداوند
عنوان کسی که به معرفت نفس نياز دارد، ها را با هم بهمه اينه حضرت. بگويند را هاآن از يکی تنها نيامدند کردند، بيان حضرت

 .کندکنيم. يا روی آن چيزی که دارد از بيرون اشراق میشود. ما روی پايه زوم میبيان کردند. لذا غير از بحث ما می

 برای تجلی دارد، اين با روايت حضرت ایشاگرد: اين بيان شما در مورد خودآگاهی که يک طبيعتی است که در عوالم مختلف، پايه
 امير متفاوت است؟

م در يک شويگوييم يکی از شئون بسيار کوچک آنی است که حضرت فرمودند. يعنی داريم ريز میاستاد: نه، اين چيزی که ما می
خاطر کنيم؟ بهرا میها را آوردند، نداريم. چرا اين کار جزء خاص آن فرمايش حضرت. کاری با جهات ديگری که حضرت همه آن

جا سازی شبکه عصبی به اين برسد. خب بحث ما هم هميندنبال اين افتاده که با شبيهکه بشر الآن درگير اين است. بشر الآن بهاين
خواهيم بگوييم اين هوش مصنوعی رسد يا نه؟ چه اندازه اش ممکن است؟ بعداً هم آثار فقهی ای که میخواهيم ببينيم میاست. می

 .پذيريم يا نه؟ شروع بحث ما از اينجا بوددهد، در ادله فقهيه کار او را میپايه محور در اين حد کارهايی را انجام می

 .توانيم به مراتبی از آگاهی برسيم، اما نه آن خودآگاهی تجردیفرماييد در سطح ماده میشاگرد: افق بحث اين است که شما می

ای که فرگه دارد، و آن افلاطون وحدت و سذاجت محضه دارد، برای آن جا است. يعنی آن انديشه استاد: بله، خودآگاهی تجردی که
فقط  کند.ها ظهور پيدا میها نيست. ريختش ريختی است که تنها در پايهگويم، اصلًا ريختش ريخت پايهگرائی ای که من می

 .آيد. در جای خودش هستکند؛ يعنی به اينجا نمیکند. حتی تجافی هم نمیظهور پيدا می

 ؟«ساکن معه فی احشائها»شاگرد: 

 .ها داريمها مشکلی نداريم، ولی يک جوری از آن هست که در همين پايهاستاد: احسنت. در اين

 والحمد ل ه رب العالمين

 :واژگانکليد

محور، حديث نفس کميل، علوم مراتب آگاهی، مراتب پايه، انواع پايه، جزء لَّيتجزای آگاهی، هوش پايه محور، هوش اشراق  
 های عصبی، سمبل گرائی، تجرد روحشناختی، افلاطون گرائی، مونيسم، شبکه
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 1402دی 28 چهاردهم:فقه هوش مصنوعی؛ جلسه 
 بسم ال ه الرحمن الرحيم

 افزار و امکان تحقق آگاهی در پايه سخت افزارخلاصه؛ شروع بحث از سخت

شود. ها بار میا از اينجا شروع شد که در فقه موضوعاتی داريم که ضمان آور است و احکام بر آناگر نظر شريفتان باشد، بحث م
شود. نياز به آن داريم. لذا دنبال اين رفتيم تا ببينيم آيا در اين هوش مصنوعی و ها مربوط به قصد و آگاهی میبسياری از اين

که آن احکامی که موضوعش قصد است، در چه ای از آن؟ و اينچه مرحله آيد قصد داريم يا نداريم؟ درهايی که پديد میماشين
 آيد؟آيد و در چه جاهايی حتماً نمیها میجاهايی اين

دم افزار رسيدن است. عرض کرافزار به سختافزار از طريق نگاه بالَّ و از نرممسير بزنگاه عرض من اين شد: نوعاً نگاه ما به سخت
د را در ماشين هوش مصنوعی پيدا کنيد، راه ديگر اين است که برعکس نگاه کنيم. شروع بحث ما در که جايگاه قصبرای اين

ست. افزار اکنيم؛ نقطه آغازين ما متن سختافزار شروع میجلسات اوليه اين بود. عرض کردم برعکس است؛ درست از متن سخت
افزار رمکه در فضای نرسيم. نه اينکنيم کجا به قصد میا که شروع میرسيم. از آن جآييم. ببينيم کجا به قصد میاز آن جا بالَّ می

نويسی است، بخواهيم از آن جا شروع کنيم. اگر اين طرف های سطح بالَّی برنامهکه انس با قصد و رد و بدل شدن مفاهيم و زبان
 .بياييم شايد فوائد خوبی در آن باشد و بتوانيم برسيم

که يک بيت که يک واحد اطلاعات مهمی را مطرح کردم. سؤال مهمی هم بود و هنوز مانده است. اين ناحيه بود که سؤالاين از 
که کامل واضح افزار است؟ اين سؤال را مطرح کرديم، هنوز جواب آن مانده است. برای اينافزار است يا سختشود، نرمحساب می

ه بحث ما به اين رسيد که آگاهی و هوش و قصد را به پايه محور و ای نياز است. در اين مبادی در اين چند جلسشود به مبادی
ها و انواع مراتب آگاهی را بحث کرديم. جلسه قبل عرض کردم برای اصل اشراق محور تقسيم کرديم. در پايه محور، انواع پايه

ته باشيم کافی نيست. وقتی به که حس داشدانيم صرف اينکه بخواهد کف آگاهی محقق شود، به آن معنايی که میآگاهی و اين
که نورون رسيديم، آن سلول عصبی زمينه را فراهم کرد. جزء لَّيتجزائی بود برای فراهم کردن احساس. اما عرض کردم برای اين
 لخودآگاهی بيايد و مراحل بالَّتری از آگاهی بيايد، يک واحدهای لَّيتجزی نياز داريم که اين کارها را انجام بدهد. در جلسه قب

اند. کنم تا به نظر شريفتان بيايد. برای چيزی که خودآگاهی را در ما نشان بدهد، کانديدهايی را ذکر کردهعرض کرديم. اشاره می
مثلًا در دماغ ما کلاستروم را گفته اند. کلاستروم غير از نورون است. نورون يک دستگاهی دارد و کلاستروم چيزی است که 

افتد را سامان بدهد، مديريت م بدهد. لذا عرض کردم اگر آن بتواند آن چه را که بين نورون ها اتفاق میخواهد اين کار را انجامی
 که بود چيزی برسد، آن به خودش مسير در بشر آخرش که است اين ظاهرش کردم عرض من که چيزی آن ؛…هاو آگاهی بر آن

آن چه در خودش هست را  صوت ضبط. دارند تفاوت راديو با خيلی صوت، ضبط و رکوردر. است راديو آنتن شبيه کردم عرض
ها تنها ها خيلی متفاوت هستند. آيا انسانکند. اينکند و پخش میآيد را دريافت میکند. اما راديو آن چه که از بيرون میپخش می
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ای مثل آنتن راديو را هر لحظه دهند؟! يا نه،رکوردر هستند؟! يعنی آن چيزهايی که در دماغشان ضبط شده را با پردازش پس می
 دارند؟

ای بود که در انسان گيرد. جلسه قبل عرض کردم کف آن، آگاهی يا خودآگاهیاين مراتب آگاهی و چيزهايی بود که صورت می
يم يا نه؟ کنتوانيم اين خودآگاهی را به روش پايه محور در ماشين توليد آيد. ترسيمی که من از آن داشتم، اين بود: آيا میپديد می

تری قطعه بندی کنيم که در قطعات بسيار ريزتر زمان ميلياردها پردازش صورت عرض کردم اگر ما زمان را به قطعات بزرگ
کيل ها باشد که دور معی تشهای مثلًا نانوثانيه، يک ميکروثانيه شود، و اين قطعه زمان حاصل شد آنبگيرد که برآيند آن پردازش

 .عی بگوييم يک آگاهی پايه محور است. اين خودآگاهی پايه محور است، نه اشراق محوربدهند. در آن دور م

 پردازش و اتصال اجزاء به يک ديگر

 .گيردکه فرموديد در ميکرو ثانيه ميلياردها پردازش صورت میشاگرد: منظور شما از پردازش در اينجا چيست؟ اين

دارد. يک پردازش داريم که فنی ما يک حافظه داريم که تنها اطلاعات را نگه میرود. در اصطلاح استاد: پردازش زياد به کار می
يا مثل هارد نيست که فقط ذخيره کند. خصوصيت و  CD ، يا مثلram  پردازش گر است. مثل  CPU ورودی و خروجی دارد

پذيرد طقی دارد که ورودی را میهای منای داريد که گيتخروجی است. وقتی شما يک حافظه قوام پردازش به داشتن ورودی و
و خروجی دارد، اين اساس و جزء لَّيتجزای پردازش است. پردازش، تغيير دادن است. چيزی را از چيزی گرفتن است. ورودی را 

يرد گگيرد، يعنی مطالبی در زير آن قطعه زمانی صورت میکه پردازش صورت میدريافت کردن و خروجی دادن است. در مواردی
تواند در خودش احساسی به هوای طلق مثال زدم. همان حالی که کسی می ؛…شود که ما در يک قطعه زمانیلش اين میکه حاص

که گفتيم تمام اجزاء بعُد از هم محجوب هستند؛ يک خط ده صورت پايه محور داشته باشيم. يعنی اينداشته باشد، در ماشين به
دارد. اصلًا خصوصيت بعُد اين است؛ بعُد، در حجاب منغمر است. هيچ جزئی سانتی، نصف دست راستش از نصف دست چپ خبر ن

از آن از جزء ديگر خبری ندارد. خود آگاهی برعکس اين است. خودآگاهی حضور و شهود است. الآن نفس در بدن نسبت به بدن 
 .فس، از جزئی از بدن محجوب باشدآگاهی دارد. يعنی همه جای بدن حاضر است. لحظه به لحظه حضور دارد. اين جور نيست که ن

 شود؟کند تا از حالت غير خودآگاه به آگاهی تبديل میای را اضافه میشاگرد: پردازش چه توانايی

وع های عصبی شرسازی شبکهکند. البته هر پردازشی اتصال نيست. آن چه که در شبيهها را با هم متصل میاستاد: پردازش اين
های حافظه و هارد از هم خبر ندارند. کند. همين سلولهای آگاهی اين است. پردازش ارتباط برقرار میز راهکردم، اين بود که يکی ا

ان ها خودشاند ولی آنکنند. بله، در يک نظمی به آن ارتباط دادهچرا؟ چون اين هايی که در حافظه هست با هم ارتباط برقرار نمی
 .کنندا هم رابطه برقرار میندارد. اما در پردازش، به انحاء مختلف ب

 ايگو در روانشناسی فرويد

 ها را مخاطب قرار بدهيم؟توانيم آنشاگرد: يعنی در اينجا می
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 .استاد: هنوز خيلی مانده تا به آن جا برسيم

 گيرد به چه صورت است؟ای که الآن شکل میشاگرد: خودآگاهی

 .استاد: اين کف خودآگاهی است

 تواند مورد خطاب ما قرار بگيرد؟نمیشاگرد: پس چرا 

فت. گزنند، شنيدم. ايشان میشناسی حرف میهای رواناستاد: چون هنوز خيلی نياز به کار دارد. از بعضی از کسانی که در رشته
به  ون نهاد گفت بچه تا دو سال، فقط همادانم خود فرويد که اصل نظريه را گفته مثال راکب و اسب را زده يا نه. ايشان مینمی

ها آيد. قبل از آن اصلًا ندارد. روی مبنای آنو خود پديد می (ego) را دارد. بعد از دو سال است که اين ايگو (id) ايد تعبير غربی
ا تا گفت گويزد اين بود: میخواهم يک نظريه را تصور کنم. آن وقت مثالی که میخواهم بگويم درست است يا نه. میاست. نمی
تواند برود و رفتنش دست خودش است. راکب ندارد؛ که يک افساری در دستش باشد بچه فقط اسب است. اسبی که می دو سال،

از دارد. رود به راننده نيآيد. ماشينی که دارد میآيد تازه در اين اسب، راکبی میتا رفتار اسب را کنترل کند. وقتی ايگو پديد می
کند. اما طبق اين نظريه تا دو سال هنوز راکبی ندارد. يعنی را دارد. ارتباط هم برقرار میدو سال، کف آگاهی  رولی اين بچه زي

که ما هنوز کار داريم. برسيد که مرحله بعديش است. منظور اين (superego) يک احساس خود در او نيست. حالَّ تا به سوپر ايگو
اف شود. اين هايی که ما در آن جا داريم، در ماشين به نحو خواهم مبادی بحث صکنم برای اين است که میآن چه که عرض می

 .توانيم بياوريم؟ يا نه؟ و تا کجا؟ همه بحث ما سر اين استپايه محور می

خواهم چه چيزی را ها و آگاهی ها را توضيح دادم، از روز اول در ذهن من روشن بود که میچهار جلسه انواع پايه-که من سهاين
ش ها سر جای خودسه جلسه گفتم آن-ها نيستيم. لذا در دوچيزی گفتند و ديدم اين همه بحث هست. ما منکر آنعرض کنم. آن آقا 

ها و صدها منزلۀ نفی دهزنيم آن را بهخواهيم روی آن تمرکز کنيم. تا اينجا که حرف میای است که میاست. بحث ما روی نقطه
ی که توسط هايستيم که ببينيم الآن اين نقطه لَّيتجزای آگاهی و خودآگاهی در پايهمسأله ديگر نگيريم. ما دنبال اين نقطه کار ه

کند، کجا است. نه بيرون از عالم فيزيکی که اشراق محور است، شود و در خود همين پايه ظهور میدستگاه خلقت الهی فراهم می
 .، قابل ارائه است. نشان بدهيمها جای خودش است. و قابل برهان است. بلکه بالَّتر از برهانهمه آن بحث

 جزء لَّيتجزی پايه محور و عنصر اشاره گر معنا

 فرماييد، اين مقصودتان هست يا نه؟شاگرد: گاهی بين تعبير آگاهی، احساس را هم تعبير می

ذهن استاد: بله، يک احساس ظاهری است که همين چشم و گوش و بينی است. يک احساس هم مطلق حوزه مشاعر ما است. در 
زند همين رساله فرگه است. محورش من خيلی مهم است. از چيزهايی که در قرن بيستم همه فلسفه تحليلی و منطق روی آن دور می

يکی «. مفهوم و شیء»معنای است؛ به «Concept and object» های او است. دو رساله دارد. ترجمه انگليسی آن يکیبحث
خواهم های متعددی دارد. وقتی بعداً میدر اين زمينه رساله«. معنا و مدلول»معنای هاست؛ ب «Sense and reference» ديگر



 های بعدی سهیم شوند. نسخه  ی حاضر هنوز در مرحله پیش نویس قرار دارد و عزیزان مطالعه کننده می توانند با فرستادن نکات اصلاحی خود در ثواب انتشار نسخه 

آيد که صد سال طور به ذهنم میخواهم معنا را توضيح بدهم، اينرسد. الآن هم که میطور به ذهنم میمعنا را توضيح بدهم، اين
رود هايی میبگوييم ذهن سراغ حرف «reference» . تا ماانددرکلمات هست، چقدر برای آن کتاب نوشته «reference» است که

گشتم که خيلی دنبال يک لفظی میخواهم معنا را يک جوری عرض کنم، بهشود. من میها مخلوط میکه زده شده و با مقصود آن
دانم در ؛ اشاره گر. نمی«pointer» برند به نامنويسی چيزی به کار میسابقه ذهنی نداشته باشد که با آن مخلوط شود. در برنامه

مقصود من واژه  اند برایاند يا نه. اگر نبردهعنوان يک اصطلاح فلسفی به کار بردههای فلسفی اين کلمه را بهفلسفه تحليلی و رشته
 .خوبی است؛ اشاره گر

م ر در جزء لَّيتجزی پايه محور بتوانيمعنای پايه محور برسيم يا نه؟ اگتوانيم بهخواهم عرض کنم که در جزء لَّيتجزی، میبعداً می
استفاده کنيم. در مباحثه ما اشاره و اشاری را زياد عرض کرده  «pointer» توانيم برای آن از واژهبه کف درک معنا برسيم، می

ود ما که مقصشود، بايد بگرديم چيزی را پيدا کنيم ها اصطلاحی دارند که با اين مخلوط میبودم. با آن مناسب هست. اما اگر آن
 .کندتر معلوم میرا روشن

 تفاوت حوزه احساس و درک عقلی

 شاگرد: نهايتاً مقصود حضرت عالی در احساس چه شد؟

معنای احساس ها يک جور احساس است. اما او بهدر لغت آن «Sense» گويد، ريشهمی «Sense and reference» استاد: او که
رود، چطور که به کار می «sensor» و «Sense» .امدانم. ريشه يابی نکردهبرد. چرا؟ نمیار میمعنای معنا به کبرد. بهبه کار نمی

اند. ظاهراً او آلمانی است و مقاله خود را به لغت آلمانی نوشته، اند، به معنايی که دارد نياوردهاست وقتی مقاله او را معنا کرده
 .اندمعنا کرده «sense » ها به انگليسی بهاين

معنای حس ظاهری منظور من نيست. عرض من اين است که خداوند به «sense» کنم؛ اين جورآن احساسی که من عرض می
ها برای ما دو چيز متعال برای بشر دو شأن بسيار مهم قرار داده است. يک حوزه مشاعر او است، يک حوزه عقل او است. واقعاً اين

فهميم. از چيزهايی که داريم ولو علم به علم نداشته باشيم. وقتی که دقيق شديم می نحاز و روشنی است. علم شهودی به آنمُ 
اند. پيشنهاد من طلبه است، اين است: مقصود مباحثه امروز ما اين است که يک عينک معنا بين پيدا کنيم. معانی همه جا را گرفته

ه معنا را از غير معنا تشخيص بدهيم، عينک خيلی خوبی است. محفوف به معانی هستيم. اما عينک معنا بين نداريم. يعنی عينکی ک
 .خواهيم عينک معنا بين پيدا کنيمبرد. میبزرگی از مطالب ديروز و امروز می ظ  هر کسی اين عينک را به دست بياورد ح

ه هيچ رادع و شاغلی سينا در هوای طلق چه گفت؟ کسی را در جايی قرار بدهيد کطلق بود. ابن یمشاعر همانی است که در هوا
نداشته باشد. نور شديد و ضعيف نيايد چشم را مشغول کند، صدا نيايد گوش او را مشغول کند. هيچ شاغلی نباشد. هوای طلق 

برم. از ارتکازی که شما داريد، بيرون نيست. هر کجا دارد. کلمه احساس را به کار می« انأ»باشد. آن جا چيست؟ يک احساس 
گويم او که در هوای طلق است، يک احساسی که من به خودم و آن چه را که دارم، دارم. است، بگوييد. من می خلاف ارتکاز شما
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د يج»شود، منصرفش کنيم، او اين خودآگاهی را در آن جا دارم. يعنی او را از تمام چيزهايی از لوازم بدن که رادع توجه به اين می
 «نفسه

 سينابرهان طلق ابنمندی و پايه در فضای مشاعر و بدن

 اگر شما بخواهيد فکر« يجد نفسه»پايبند اصلی آن احساس، به مشاعری است که خداوند برای انسان قرار داده. در همان حالی که 
توانم يک قضيه صادقه ای را تصور کنم يا بگويم تناقض محال است. کنيد و بگوييد من که الآن هيچ شاغلی ندارم، ولی الآن می

عنوان يک قضيه. الآن اگر اين را درک کند، اين احساس نی چه؟ تناقض محال است. يا درک شهودی يا درک حصولی بهصادقه يع
کند، دارد استحاله را احساس کند و استحاله تناقض را درک میکند، وقتی توجه میاست؟ اين آقايی که دارد خودش را احساس می

 .فهميمها را میکنيد. تفاوت اين واژهکنيد، بلکه درک میا نه؟ احساس نمیبريد يکند؟ اين را ارتکازا به کار میمی

جا به او بی هوشی تزريق کنند بايد ببينيم؛ کسی که در هوای الآن همين آقا يک حوزه احساس دارد؛ لذا هفته قبل گفتم اگر همين
شود؟ اين احساسی است که رفتند، حال او چه میدهد را با بی هوشی از او گطلق است، مشاعری را که آن احساس را به او می

تشکيل دهنده حوزه مشاعر است. مشاعر هم خيلی وسيع است. بخش بسيار کوچک آن بدن جسمانی است. در خواب، در عالم 
طن اگوييم مشاعر، پنج حس ظاهر است، پنج حس بکنند. مشاعر خيلی وسيع است. لذا میبرزخ و عوالم ديگر، مشاعر دارند کار می

است. حس باطن هم مشاعر است. توضيح آن را هم عرض کردم، هر کجا سر و کار شما با فرد طبايع است، حوزه مشاعر است. 
ام. شما نگاه کنيد الآن سر و کار شما با فرد يک طبيعت تر در ذهنم نيست تا عرض کنم. مکرر هم عرض کردهتعريفی از اين روشن

يعت است؟ خوراک عقل و حوزه درک عقل طبايع است. مشاعر با طبايع کاری ندارند. خدای است؟ يا سر و کار شما با خود طب
 .متعال در انسان مشاعری را آفريده که سر و کارش با افراد طبايع است. اين شمای کلی بحثی است که من عرض کردم

 شاگرد: هوای طلق را کودک در بدو تولد دارد؟

 !بفرماييداستاد: من که يادم نيست. شما بايد 

 .ای نيست، در بدو تولد آن را نداردشاگرد: اشاره فرموديد برای هر دوره

 نقص مزاجی نوزاد در جلوه دادن روح

گيرد، از روح های خيلی مهمی است. گمان من اين است که حتی وقتی روح در چهار ماهگی به جنين تعلق میها بحثاستاد: اين
گيرد. و لذا تفاوت امثال بنده با اولياء و اوصياء کند. بلکه خودش در حجاب قرار میشود. روح تجافی پيدا نمیچيزی کم نمی

رار آيند در حجاب قها میگيرد، تفاوت در اين است که وقتی آنروح مقدسشان به جنين تعلق میالسلام اين است که وقتی عليهم
بگويند چيز حجاب آوری نيست. مشکلی « أنا شهيد»اند. لذا اگر با مادر حرف بزنند و دانند از کجا به کجا آمدهگيرند. مینمی

وث و روحانية البقاء بايد با اين حرفی که زدم توفيق داده شود. و الَّ ايجاد نشده، چون در حجاب قرار ندارد. البته جسمانية الحد
آيد، که با روايات و ادله سمعيه جور در نمیآيد. غير از اينتلقی خيلی ناجوری از اين حرف هست که با خيلی از چيزها جور در نمی
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ها را جلوه بدهد ولی مزاج بچه تاب اين را که آنآيد. پس بچه خيلی چيزها را دارد، با خيلی از مطالب فلسفی هم جور در نمی
تواند جلوه دهد. حضرت در آن تعبير به که روح يک مجنون، روح است، اما فعلًا مشکلی در مزاج او است که نمیندارد. مثل اين

 :آن يهودی چه گفتند؟

  1«من صفا مزاجه قوى اثر النفس فيه» 

تواند خودش را در آن جا نشان بدهد. اين مزاج زلَّل تر است. بنابراين بچه اين است: میاين بدن هر چه آماده تر باشد، نفس بيشتر 
 .تواند خودش را نشان بدهد. در چنين فضايی قراردادهنوز نقص مظهريت دارد، نمی

 گويد؟سينا در هوای طلق میشاگرد: يعنی علم حضوری به خودش دارد، اما نه از جنسی که ابن

باشد هفته قبل تأکيد کردم و گفتم همين کسی که در هوای طلق است، اگر او را بی هوش کرديد ديگر احساس  استاد: اگر يادتان
را ندارد، اما علم حضوری نفس به ذات خودش از بين نرفته و در باطن رفته. لذا نفس بچه علم حضوری به خودش دارد، اما « انأ»

ی النفس ف»ما دنبال اين هستيم که در دو سالگی چقدر از اين شئونات را دارد؛  در اين پايه و در اين بدن هنوز ظهور نکرده است.
 .خواهيم ببينيم تا دوسالگی چقدر از آن قوی ظهور کرده؛ می«وحدته کل القوی

 در برهان طلق ابن سينا« من»تشکيکی بودن ادراک 

گويد، نوزاد در بدو تولد ندارد. يک نحوه ترکبی سينا میخواهم همين را بگويم، يعنی آن را ندارد. آن چه که ابنشاگرد: من هم می
 .در آن هست

 راگ. است من عرض مؤيد شما حرف ؛…گويد در هوای طلق قرار دهيدسينا میاستاد: آن معنا درست است. يعنی همان چيزی که ابن
و  چه ده ساله،ب يک ساله، بيست بچه يک و بدهيد، قرار طلق هوای در را کارکشته دانشمند يک زمان، اعلم و عصر افقه يک شما

يجد »گويد که میگويد و اينمی« من»ها برابر است؟ هست يا نيست؟ اگر يک بچه دوساله را قرار بدهيد. آيا هوای طلق برای اين
 .ها کار داريمها از کجا است؟ بعداً با اينبرابر هست يا نيست؟ تفاوت« نفسه

 آيد؟فرماييد، میکه می« انأ»ه محور، در اين احساس : تقسيم اشراق محور و پاي٢شاگرد

خاطر پايه اقوی، قدرت اتصال و دارد، انانيت او به« أنا»استاد: بله، يعنی الآن وقتی کسی در آن رده بالَّ است، وقتی احساس 
صورت درک، در آن اشراق صورت تواند الآن بهاشراق از بيرون به او و ارتباط او با بيرون بيشتر است. يعنی مزاج پايه بچه نمی

 .بگيرد. ظرفيتش را ندارد
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 نقد رويکرد دوآليسمی در هوش مصنوعی و اشراق روح به آن

را دارد؟ ماشين به حدی برسد که هنوز اشراق « انأ»شاگرد: فرض کنيد اگر هنوز اشراق صورت نگرفته باشد، هنوز آن احساس 
 .را آورده« انأ»نباشد ولی به حدی رسيده که پايه اش احساس 

ر آن ای که دمند. دوگانگیکه در ماشين اشراق صورت بگيرد، قبلًا در مورد مقاله آن آقا صحبت کرديم؛ ماشين نفساستاد: اين
روم. یی است که من جلو ميگويد نفس به اين تعلق بگيرد، بر خلاف روش و مبناکه او میمقاله بود را من عرض نکردم. اتفاقا اين

م عرض کنم ما چه کار داريم که از بيرون عالم فيزيکی، تأثير گذاشته شود؟! در ماشين باشد يا در بدن. در جای خواهمن می
خواهيم ببينيم اين تکنيک از رود، میرسيم. هيچ منافاتی هم ندارد. فعلًا چون اين تکنيک است و دارد جلو میخودش به آن می

 هب را شرائط ما که گرفت فرض ايشان ؛…دهد. آن بيرونی کار خودش را بکندت میحيث فراهم کردن پايه چه اندازه به ما قدر
 شود؟نمی يا شودمی خُب شود؛ دار روح ماشين اين تا بريم،می جلو کافی اندازه

 الآن در هوش مصنوعی روشی دارند به نام الگوی تکاملی. الگوی تکاملی که در هوش مصنوعی دارند، ربطی به اصل نظريه
خواهد مسأله انتخاب طبيعی را در ياد گيری ماشين پياده کند. اند. مثلًا مینهائی تکاملی داروين ندارد، تنها از آن الگو گرفته

را  شود. يعنی ريخت انتخاب طبيعیخواهد الگوها را جلو ببرد و ياد بگيرد، در يادگيری ماشين الگوی تکاملی اجراء میماشين می
گويند اصل در همه چيز اين است که به يک جا بر ن چه که ادعای تکامل داروينی است، اين است که میکند. اما آاجراء می

اند. محدوده زمانی هم اگر گويند تکامل پيدا کردهها میها خلاصه ما الآن با چيزهايی مواجه هستيم که آنگردد، روی مبنای آنمی
 وقتی که حيات آمده، سه ميليارد بوده؟ از بيگ بنگ تا فاصله هايی، حيات نبوده، از اول

 .شاگرد: سيزده ميليارد است

 .کنمرا عرض می DNA استاد: نه، بيگ بنگ سيزده ميليارد است. پيدايش حيات و

 .سه ميليارد است-شاگرد: دو

حيات محقق  که پيدايش که شرائط فراهم شدگويند بعد از ايناستاد: شايد سه ميليارد است. اصل بيگ بنگ سيزده ميليارد است. می
گفت ما يک ماشين درست کنيم که ها الآن که اين آقا میگذرد. روی مبنای علمی آنها سه ميلياد میشود، در مبنای علمی آن

ها بوده، اين همه بوده و جهش DNA نفس به آن تعلق بگيرد، شما بايد بتوانيد تمام اين مسير سه ميليارد سالی که تکامل
دهد، شما هم بايد آن عقبه را برای ماشين که صورت گرفته تا الآن بشر دارد کارش را انجام می ( Mutation) يیهاموتاسيون

ر بخواهيد يک کنيم؟! بله، اگطور بگوييد به اندازه کافی شرائط فراهم میفراهم کنيد، تا نفس بتواند آن را به کار بگيرد. و الَّ همين
 اما.  …بين انسان و ماشين تعاونی را برقرار کنيد؛ هر دو با هم؛ يعنی از مزاج انسان کمک بگيردسازی کنيد، يا انسانی را شبيه

متکامله در چند ميليارد سال نياز داريد. آن را بايد فراهم کنيد.  DNA است که شما در اين مسير، به عقبه اين من عرض اصل
 !کنيد؟چطور فراهم می
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 .دهندمیشاگرد: انتخاب مصنوعی است، سرعت 

گويم، نه روش آن استاد: انتخاب مصنوعی يک روش بقاء است. هوش مصنوعی با اين روش درست است اما من اطلاعاتش را می
گويند شايد يک درصد را. الآن همه اطلاعات در ژنوم انسان کشف شده؟ نه. آن چه که کشف شده، کسانی که اهل هستند می

گوييد به اندازه کافی شرائط را برای دانيم. چطور میانسان الآن چيزهايی دارد که ما نمی باشد. منظور من اين است. يعنی ژنوم
يزی را خواهيم چه چدانيم اين ژنوم انسان چه چيزی دربر دارد، میتعلق نفس فراهم کنيم؟! خُب بدانيم و بعد فراهم کنيم. وقتی نمی

روی اين نظريه، روش، روش انتخاب طبيعی است. لذا است که من در اين دانيم. فراهم کنيم؟ بله، طبق نظريه تکامل روش را می
گوييم يک ماشينی فراهم کنيم که به اندازه کافی، شرط تعلق نفس به آن فراهم باشد. مسير نرفتم. چرا؟ چون يک فرض است. می

 .هر انسانی اين را دارد ها را بايد فراهم کنيم. بله،شود؟ همه اينشود يا نمیخُب به اندازه کافی داريم؟ می

 نقد داوکينز در پيشنهاد روش انتخاب طبيعی به فيزيک

 ؟…شاگرد: مسأله تکامل نظريه است، يا 

برانگيز است. آن چه که داروين گفته و ديگران گفته، الآن هم سر آن بحث است. بعضی از استاد: نه، مسأله تکامل خيلی بحث
بينيم، به اندازه اين بازه آن چه که ما می گويندها خودشان اشکال دارند. میودشان در رشتهرسد. مثلًا خچيزهای آن به مراحلی می

 .زمانی تکامل، برای آن کم است

 .شاگرد: هنوز هم قطعی نيست

 .کنم علی المبناگويم. تأکيد میاستاد: لذا من علی المبنا را می

 .گيرندطعی میها بر مبنای خودشان روش تکامل را قشاگرد: برخی از آن

اند. هفت ثابت بنيادين گير افتاده-ها در ششدانگويد فيزيکاستاد: بله، من مکرر عرض کردم؛ داوکينز در کتاب پندار خدا می
ها را از آن بحرانی که دانخواهد فيزيکشناس میعنوان يک زيستاند. خيلی جالب است. بههای موازی رفتهنهايت جهانسراغ بی
گويند خُب ما ها میدانگويند ثابت های بنيادين در فيزيک چطور به اين دقت در آمده است. فيزيکها میت بدهد. آندارند نجا

گويد اين ديگر معقول نيست که ما ايم. ايشان میها است. حالَّ ما در اين عالم قرار گرفتهنهايت عالم داريم، اين هم يکی از آنبی
ها دانگويد راه خوبی هست، من آن را برای فيزيکاين خاطر که در حيات اينجا گير هستيم. بعد مینهايت عالم درست کنيم به بی

اه رود، طبيعت هم از رطوری که در حيات، انتخاب طبيعی پيش میگويند هماندهد. همين راه انتخاب طبيعی است. میپيشنهاد می
را جفت و جور کرده تا اين عالم پديد بيايد. برمبنای او اين تکامل مسلم  انتخاب طبيعی به اين هفت عدد ثابت بنيادين رسيده و آن

ايم؛ اين قياس مع الفارق است. اين جواب خواهد با قطعيت آن فيزيک را هم نجات بدهد. قبلًا بحث کردهو قطعی است. حتی می
 .شودها نمیحرف آن
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حساسی که در آگاهی هست، کف آن را فعلًا از طريق قطعه بندی زمان معنای ابنابراين تا اينجا که آمديم، عرض شد: خودآگاهی به
 .شود. آن هم فقط در پايهو جزء لَّيتجزی درست کردن، فرض گرفتيم می

 گيريد؟شاگرد: شما تجرد را در آگاهی فرض نمی

 .ام. تجرد در ماورای فيزيک است. در پايه نيستاستاد: تقسيم آن را قبلًا عرض کرده

 با تجرد و امکان خودآگاهی پايه محور؟ تساوق آگاهی

 شاگرد: در آگاهی تجرد شرط نيست؟

معنای ظهور يک امر مجرد در پايه، آن را داريم. اما به اين استاد: صحبت همين است. اگر آگاهی را در پايه آورديم، يعنی تجرد به
را مکرر عرض  o 2hها صحبت کرديم. مثاليل از اينمعنا که حتماً بايد خود آن مجرد تام در اين موطن دخالت کند، نه. به تفص

تواند مثل آن را فراهم کند. لذا الآن يک حضور در اين هوای طلق داريم، حضوری است که هايی آمديم که میکردم. بعد به پايه
 بند به اين بدن است. لذا وقتی بی هوشش کردند ديگر او نيست. اين مجرد هست يا نيست؟

 .ودش مجرد استشاگرد: نسبت به خ

 استاد: نسبت به خودش يعنی چه؟

 .شاگرد: يعنی در پايه اش

خواهد. تجرد مثالی هم داشته باشد، باز به اين پايه بند نيست. لذا در آن خطبه نفوس خمسه استاد: اگر مجرد است که ديگر پايه نمی
 حضرت فرمودند: 

 1«بدأت عود ممازجة لَّ عود مجاورة»

کند، چه اندازه معقول است که دنبال اين هستيم: چون صنعت و تکنيک دارد پايه فراهم میکنم، ما بهمیلذا در چيزی که عرض  
ها است، بحث هايش سر جای خودش درست است. مکرر عرض از اين پايه انتظار داشته باشيم؟ آن چيزهايی که مربوط به وراء پايه

ری ما سر چه بود؟ ابزار ارائه آن فراهم است، فقط ما بايد اين ابزار را آماده کاکاری کنيم فردا مسئول هستيم. کمکردم اگر ما کم
 ها جای خودش است. فعلاً ايم. آنايم عقب افتادهکاری کردهها مخلوط بماند، در چيزی که کمکنيم و عرضه کنيم. اگر نکنيم و اين

 .قصودم روشن باشدکنم برای اين است که مکه مدام تأکيد میبحث ما در پايه است، اين

کند، اين پايه محل ای را فراهم میاين برای کف خودآگاهی است که در محدوده مشاعر ما است. احساس است. خدای متعال پايه
شود برای دخالت و ظهور يک چيزی ورای عالم فيزيکی در اين موطن. لذا ظهور اين آگاهی است. اين آگاهی خودش واسطه می
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ای هوای طلق قرار بگيرد، اين احساس آگاهی او واسطه است برای ظهور آن مطالب فلسفی و مجردات عقلانی سينا دراگر خود ابن
 تواندای دارد، اين بدن میسينا يک آگاهیآيند. چون او در بدن ابنها که به اينجا نمیکه او در اينجا تحصيلش کرده است. آن

ای باشد که از باب اتحاد بين عاقل و معقول با  «من»گويد، يک می« من»جا که وقتی او در اينمجری و واسطه شود برای اين
ها ندارد. ولی اساس عرض من سر پايه است. خيلی از معقولَّت متحد است. آنجا در اينجا ظهور پيدا کند. اين هم منافاتی با آن

 .توانيم جلو برويمها بحث کنيم که تا چه اندازه میخواهيم از پايهمی

 ت احساس خودآگاهی پايه محور با درک معناتفاو

ها تکرار شود. ولی بزنگاه حرف من در اين جلسه اين ها را هفته قبل عرض کردم؛ مانعی ندارد که بحثمرحله بعدی چيست؟ اين
ه ما ست کدنبال موضوعات فقهی هستيم، آن معضلی که مهم است و خيلی هم بايد در اطراف آن تأمل شود، اين ااست: وقتی ما به

. دهيم، در جای خودشها را نشان میای که طبق مبنای افلاطون گرائی، بيرون هستند و آنمعنای پايه محور داريم يا نداريم؟ معنای
 .توانيم يک پايه فراهم کنيم که در آن پايه درک معنا ظهور کندخواهيم ببينيم در يک ماشين میما می

 شته باشد؟شاگرد: يعنی اين معنا پايه مادی دا

م که ای فراهم کنيخواهيم يک پايهخواهم با هم تفاهم داشته باشيم و جلو برويم. ما میدانم مقصود شما چيست. میاستاد: بله، نمی
در اين پايه درک معنا صورت بگيرد. اين ممکن است يا محال است؟ ممکن است اول بگوييم محال است. خُب برای استحاله آن 

 ايم راکه در آگاهی همين بحث بود. الآن هم اين مسيری که ما آمده. ممکن است بگوييم ممکن است. کما اينآوريماستدلَّل می
جا ممکن است کسی بگويد آگاهی محال است. ولی با آن توضيحاتی که عرض کردم؛ مثال عنوان پيشنهاد عرض کردم؛ اما همينبه

توان در ماشين آورد. مشکلی ندارد. يعنی شما با ماشينی کف آگاهی را میسقف زدم؛ آجرهای سقف که دور معی دارند، گمانم آن 
بينيد خودش را می پايد؛ تمام خصوصيات خودش زير تسلطش است. ماشين است، ربات است، اما کاملًا شويد که میمواجه می

ين الآن صاف است؛ يعنی شما شأنی را نويسی اتواند خودش را مديريت کند. متوجه تمام ذرات و اجزائش باشد. از نظر برنامهمی
دهيد که توجه داشته باشد که خودم هم توجه دارم. اين يک چيز ممکنی است. يعنی رباتی که اين شأن را دارد: به برنامه آن می

نهاد مطرح عنوان يک پيشها چيزهايی است که در صرف آگاهی بهپايه محور. اين« من. »مدهگويد من دارم اين کار را انجام میمی
که ما زمان را به کار نياوريم، تا زمان را قطعه بندی نکنيم، محال است. استحاله شود. با اين توضيحی که عرض کردم تا زمانیمی

آيد. به اين عنوان که هنوز به درک معنا دارد. اما اگر اين کار را در تکنيک بکنيم، يک آگاهی پايه محور به اين صورت پديد می
م. هنوز درک معنا در اينجا نداريم. فقط احساس است. اين احساس تا اينجا ممکن است. درک معنا يک مطلب سنگين تری اينرسيده

 .است. خيلی مهم است

 شود؟ مشاعر عقلی که گفتيد منظور است؟شاگرد: معنا به اوج عقل مربوط می

پايه  توانيم يکذا اين معضل در اينجا سنگين است که آيا میکند، لها را درک میاستاد: بله، اصلًا معانی طبايع هستند و عقل آن
 .ها مبادی داردظهور معنا فراهم کنيم يا نه؟ به يک نحوی معنا ظهور کند؟ اين ممکن هست يا نه؟ اين
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 اتصال گرائی در ماشين و محدوده درک معنا

ام. عرض کردم اين که مقدمات آن را چندبار گفتهخواهم مبادی آن را عرض کنم. به آن چيزهايی برگرديم در اين چند لحظه می
سرل که اتاق چينی را گفت، اتاق چينی يک حيثی دارد که قابل گذشت نيست و بايد جلا داده شود. حيثيت بسيار مهمی دارد  یآقا

دهد، هيچ درکی از معنا کند و بيرون میشود. يعنی کسی که دارد در آن اتاق نمادها را جا به جا میکه به همين بحث ما مربوط می
دهد. خُب آيا آگاهی دارد يا ندارد؟ دهد و جواب میداند داستان چيست. هيچ درکی از معنا ندارد. ولی کار را انجام میندارد. نمی

رائی گگذاری کرده بود، بر سمبلآگاهی هم ندارد. لذا هوش مصنوعی به زمستان دهه هشتاد خورد. چون مبنايی که تورينگ پايه
ها بود، سيمبوليک بود. آمدند و ديدند اين کافی نيست. جلسه قبل عرض کردم، اشکالَّتی که آقای درايفوس از حيث فلسفی به اين

ازی سها آورد. لذا روش عوض شد و رويکرد اتصال گرائی و شبيهها نمی ديدند به زور جلوی چشم آنهايی را که اينگرفت، آنمی
م که کف ای را فراهم کنيتوانيم پايهروی اين رويکرد بود که الآن عرض کردم؛ روی اين رويکرد میشبکه عصبی را پيش گرفتند، 

توانيم در ماشين درک معنا بياوريم يا نه؟ جای سازی شبکه عصبی میآورد. آيا با صرف شبيهآگاهی و خودآگاهی را در ماشين می
 .درک معنا کجا است؟ اين اصل حرف است

 کنيم؟همين اتصال گرائی درک معنا ايجاد میشاگرد: يعنی با 

هايی که به سرل داده بودند همين بود. گفتند ما مغز يک چيزی را عيناً استاد: بله، با رويکرد اتصال گرائی. اتفاقا يکی از جواب
رقی است، خُب چه فکنيم. يک ماشينی باشد که درست مغز آن چينی سازی میکنيم و شبيهنويسی میطوری که هست، برنامههمان
سازی فهمد. چون خودش چينی است. اين هم دارد همان مغز او را شبيهکند؟ اين مغز او است و اين هم اين ماشين. آن چينی میمی
فهمد. به او جواب داده است. اين جواب درست نبود. خودش هم از اين اشکال جواب داده بود، ولی مشکل کند. پس اين هم میمی

کند؟ اصلًا ممکن است درک آيد؟ ماشين معنا را درک مین است. يک فرد چينی درک معنا دارد. معنا در ماشين میکار هم همي
 کند يا نه؟ سنخ معنا چيست؟

 افزار بودن بيتنرم

 تافزار؟ برای ذهن من مثل خورشيد روشن اسافزار است يا سختای که شروع کرديم، عرض کردم بيت، نرملذا در نقطه ی اوليه
ها اشکالی داريد با هم بحث کنيم. افزار خيلی فرق دارد. همه اين مقدمات را گفتم تا اگر شما در آنافزار است. سختکه بيت نرم

کند، معنا در آن جا افزار با معانی است. و لذا وقتی همان بيت را سازماندهی میدر ذهن من که خيلی واضح است. سر و کار نرم
و  گوييد سياه و سفيد، سياهگويد صفر و يک؛ کلمه صفر، کلمه يک، معنا دارد يا ندارد؟ حتماً دارد. میمی موجود است. وقتی شما

بط گوييد، داريد دو چيز را به هم مرتافزار است. شما که صفر و يک میسفيد معنا دارد. آن پيتی که در دل فيزيکی است، آن سخت
است. خيلی هم در آينده بحث اهميت دارد. بنابراين وقتی سر و کارتان با معنا است، يک ها واضح و آشکار کنيد، معنا دارد. اينمی

 .عينک معنا بين نياز داريد
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 سه قابليت در هر نماد

بينيد يا نه؟ شکلشان که خيلی شبيه به هم است. الف نوشتاری منظورم ، ا )الف(. فرقی بين اين دو می1کنم: من الآن عرض می
« الف»، معنا دارد. اما «يک»توانيد يک را توصيف کنيد و از آن حرف بزنيد. چيست؟ فرقشان اين است که می است. فرق اين دو
شود معنا پيدا کند. عنوان يک نماد معنايی ندارد. فقط خودش است. بله، بعداً میبه« الف»، خودش است. «الف»به چه معنا است؟ 

السلام با عمران صابی دارند، نکات خيلی ای که حضرت امام رضا عليه: در مناظرهخواهم بخوانم اين استيکی از چيزهايی که می
 .خواهم بخوانمخوبی هست. حالَّ نزد بشر چه زمانی باز شود. يکی از جملاتی که حضرت دارند را می

 فرمايند: گويند اصل هر چيزی حروف هستند، بعد میگويند و بعد میدر ابتدا حضرت، مشيت را می

 1«يجعل للحروف في إبداعه لها معنی غير أنفسها ولم»

 خودشان هستند. تا آن جا که حضرت فرمودند: 

السلام و الْبداع سابق للحروف ، والحروف لَّ تدل علی غير أنفسها، قال المأمون : وکيف لَّ تدل علی غير أنفسها؟ قال الرضا عليه» 
 2«: لأن ال ه تبارك وتعالی لَّ يجمع منها شيئا لغير معنی أبدا

 عمران پرسيد:ای است که بايد سر جايش بحث شود. تا آن جا که منظورم است: خود ها معانیاين

 ؛ «فکيف لنا بمعرفة ذلك؟» 

 اين مطلب بالَّ بالَّيی که فرموديد را توضيح بدهيد تا بفهميم. 

 ؛ «السلام: أما المعرفةقال الرضا عليه»

 خواهی يک مثال زنم تا بفهمی: اگر می

 ؛ «فوجه ذلك وبابه أنك تذکر الحروف إذا لم ترد بها غير أنفسها»

 .رديف کنی خواهی حروف الفبا رامی

 ؛«ذکرتها فردا فقلت: ا ب ت ث ج ح خ حتی تأتي علی آخرها فلم تجد لها معنی غير أنفسها»

ته گوييم. البها نماد میهيچ معنايی به ذهن شما نيامد. فقط همين ها را گفتيد. معنايی به ذهن شما نيامد، خود همين ها آمد. به اين 
ها را بسط بدهم ولی چون مطالب ديگر پيش آمد خواستم اينکنم برای جلسه بعد. میهايی شده است. الآن هم عرض میقبلًا بحث

 .ای برای جلسه بعدعنوان مقدمهکنم بهنشد. من اين را عرض می
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ری اشاره توانيد به چيز ديگتواند نماد قرار بگيرد. نماد يعنی چه؟ يعنی يک خوديتی دارد. شما به وسيله آن میببينيد هر چيزی می
 ام. اگر مفسرين آينده علم نشانه شناسی بلد نباشند،ترين علوم است. خيلی مهم است. مکرر عرض کردهکنيد. علم نشانه شناسی مهم

توانيد هر چيزی را نماد و نشانه قرار بدهيد. مفسر خوبی هم نخواهند بود. جلوتر هم عرض کردم. بسيار علم مهمی است. شما می
ای سه توانايی دارد؛ سه چيز در آن هست. اين سه تا خيلی مهم است. اگر بيشتر هم بود مشکلی شانهصحبت سر اين است که هر ن

پرسند ، می«الف»کنم. اول، يک معنای ذاتی دارد. خود هر نمادی يک معنا دارد. يعنی همين ندارم. فعلًا اين سه تا را عرض می
گوييم اگر صوت بود، صوتی با اين يد. اما يک معنای ذاتی دارد. میگويگوييد معنايی ندارد. درست هم میمعنايش چيست؟ می

ف، توانيد برای الشود. يعنی میگوييد به اين صورت ترسيم میآيد. اگر نقش آن را میخصوصيات است که از دهان بيرون می
ه آن گوييم خود نماد بای میمعانیعنوان يک نماد، چيست. به اين اوصافی بياوريد که آن را تعريف کنيد؛ يعنی بگوييد الف به

 .توانيم کاريش کنيممحفوف است. معانی ذاتی آن است. برای نفس خودش است. از آن هم جدا شونده نيست. اين را داريم و نمی

لًا ثکه شما اگر هر نمادی را در نظر بگيريد، يک معانی مناسبه دارد. معانی طبعی. يعنی هر نمادی با يک چيزی است. مدوم اين
دهد. و لذا گوييد نفس شکل، طبعاً دارد مسير را نشان میبينيد نيازی نيست که بگوييد معنايش چيست. میوقتی شما يک فلش می

آورد، خيلی روشن بود. دو خط بالَّ و  اند. اولين رياضی دانی که علامت مساوی رابعضی از نمادها از معنای طبعيش جلو رفته
 .مساوی. نماد مساوی شد. پس اين معانی مناسب با يک نماد شدمعنای پايين گذاشت، به

آورم، يعنی آن. اينجا اشاره گر به آن کنيد که وقتی من اين را میسوم، معانی قراردادی است. شما يک چيزی را قرارداد می
شود. حتی جواب هايی که ها مخلوط نشود. اينشود. صاحب معنای قراردادی و جعلی میشود. اينجا صاحب معنای وضعی میمی

رويم و نمادهای طبعی را ايد. ما به ماشين میگفتند شما سراغ نمادهای قراردادی رفتهاند، اين بود که میبه اين نمادگراها داده
 .کنيم. نمادهايی که معنا در خود نماد باشد. ما هر نمادی ببينيم يک معنای طبعی در آن هستنويسی میبرنامه

 صوری سازی منطقوقوع خلط در 

آيد؟ اينجا است که مسأله صوری سازی و کارهايی که در قرن بيستم خُب اين معنا چيست که معنای قراردادی در طبع آن می
ام درآمدی ام. کتابی هست به نهايی شده که به اندازه ذهن قاصرم قبلًا گفتهکند. متأسفانه خلطصورت گرفته، خيلی اهميت پيدا می

 .. صفحه نود و نه آن را نگاه کنيد. نويسنده آن آقای دکتر ضياء موحد استبر منطق جديد

ترين کارهايی که در قرن بيستم شده که اصل آن را خود فرگه گذاشت، اين است که اين سمانتيک و معنادهی و معنا يکی از مهم
 .(Meaning) معنا معنادهی ارجاع، دهی معنا صدق، معنادهی. دارد شعبه سه دهی معنا گويندمی هم الآن.  …را مخلوط کردند با 

ها را و منطق گزاره (Semantics) کياست. اين راه انحرافی بوده که شما سمانت «Meaning» که اصل معنادهی همانو حال اين
است؛ ايد. نبايد اين جور می شده. ولی خُب الآن ديگر خيلی رايج است و در اصطلاحات جا گرفته سراغ صدق و جدول برده

ای که من الشعاع قرار داده، و مخلوط کاری های مهمی شده است. اندازهرا تحت «Meaning» ها سمانتيکسمانتيک صدق. اين
 ار عينک اين کهزمانی تا است؛ همين برای گفتم که عينکی ؛…فهمم. اساس عرض من اين است که تا آن نماد محض راطلبه می
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که  شود اين استمغالطاتی که می نوع. بود نخواهيم مصون ها مغالطه از و اشتباهات از نبينيم، را محض معنای بی نماد و نگذاريم
 .انداند. خود نماد مشتمل بر معنا است. آن را تجريد نکردهايم، اما نکردهگويند ما آن را تجريد کردهآورد و مینماد را می

 شاگرد: از آن سه معنايی که گفتيد تجريد شوند؟

گويم ها را داريم. سومی برای من اهميت دارد. همين را مینه، فقط از سومی. اول و دوم را گفتم تا بدانيد در هر نمادی آناستاد: 
 .که مخلوط شده. من که در اولی و دومی مشکلی ندارم. آن جای خودش باشد

 شود؟: آن معنای طبعی، جزء آن معنای خالص حساب می٢شاگرد

 .بينيمن يعنی آن را میاستاد: نه، عينک معنابي

 : آن معنای طبعی که اشاره کرديد در فلش هست، آن معنای خالص هست؟٢شاگرد

 استاد: منظورتان از خالص چيست؟

 .: شما فرموديد بايد بتوانيم معنای خالص را پيدا کنيم٢شاگرد

ود که گفتم سومی منظور است. و الَّ هر استاد: نمادخالص منظورم بود. يعنی نمادی که هيچ گونه معنايی در آن نيست. اينجا ب
توانيد آن را تعريف کنيد. معنای طبعی هم دارد. دايره را نماد بگذاريد. خُب خلاصه نمادی را پيدا کنيد، خودش معنايی دارد که می

ت خيلی از معانی مناسب تواند طبعاً با آن مناسب باشد، مناسبت دارد. دايره بادايره گرد است. با دوران، با انواع چيزهايی که می
دارد. منظور من اين است. يک نمادی پيدا کنيم که در بخش سوم، کاملًا از معنا خالی باشد. اين جور نشده است. ديگر وقت 

 گذشت آن را توضيح بدهم. صفحه نود ونه اين کتاب را نگاه کنيد. اين کلمه ايشان منظور من بود: 

 :فرمايندمی

ها هايی مربوط به ارزش جملههای معنای شناسی ناميده ايم درواقع قاعدهکه آن چه ما در اين بخش قاعدهشود از اينجا آشکار می
رو کواين منطق دان معاصر گفته به جای معنا است. کاربرد اصطلاح معناشناسی در اين مورد چه بسا گمراه کننده است. ازاين

 .شناسی بگوييم نظريه دلَّلت

 ؛«…د کهشواز اينجا آشکار می »

 شود؟!ها، سمانتيک صدق، چرا در اينجا به اين صورت مخلوط میارزش جمله 

 :گويندبعد می 

رو کواين منطق دان معاصر گفته به جای معنا شناسی ازاين .کاربرد اصطلاح معناشناسی در اين مورد چه بسا گمراه کننده است»
 ؛ «بگوييم نظريه دلَّلت
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گويم با معنا شناسی صدق و ای که من میدنبال آن هستيم. و لذا معناشناسیامروز ما در اين جلسه بهمعنا شناسی همانی است که 
منطق هست.  «and» گوييم همانی است که درای که ما میاند، مخلوط نشود. معناشناسیها که در کلاس اين قدر گفتهمنطق گزاره

 معنايی ندارد. اين غير از« واو»گوييد، اين می« واو»ست که نماد آن را گوييد يک ثابت منطقی هثابت های منطقی. اگر شما می
شاءال ه اگر زنده بوديم گيرد. اين معنا منظور است. انکه صدق ندارد. در جدول تنها در محور جدول قرار می« واو»صدق است. 
 .در جلسه بعد

 امکان فهم معنای نماد توسط ماشين

 ای دارد. الآن معنا در عالم ماده جزء لَّيتجزی ندارد؟ر طبيعتی در مراتب وجود يک تجلیشاگرد: در جلسه قبل فرموديد ه

 توانيم برای ظهور آن بستری مهيا کنيم يا نه؟استاد: بحث ما همين است که می

 اشته باشد؟تواند در عالم ماده جزء لَّيتجزی دشاگرد: آن را برای درکش فرموديد. اما خود معنا که يک طبيعت مجرد است، می

که ظهور  ای فراهم کنيمتوانيم يک پايهتوانند به اينجا بيايند. ريخت و ذات طبايع برای آن جا است. اما ما میاستاد: نه، طبايع نمی
 .کند

 شاگرد: معنا در يک فرد مادی ظهور کند؟

 .استاد: بله

 شاگرد: برای همين بود که سراغ نمادها رفتيد؟

 کند. اين ممکن است يا محال است؟شين نماد بازی کن محض نيست. معنا را هم درک میاستاد: بله، يعنی اين ما

 : نظر خودتان چيست؟٢شاگرد

 گرهای نمادينمديريت درک معنا با اشاره

که عرض کردم، معنا را در سيستم اشاره گرها ترسيم  «pointer» استاد: بايد فکرش کنيم تا ببينيم ممکن است با محال است. روی
يم. چون آن چه که بسيار اهميت دارد اين است که معنا را منفرد منفرد ببينيم، يا معنا درواقع افلاطون گرائی خودش يک شبکه کن

کنيم محال است در غير از آن بستر، معنا را درک کنيم. ذهن نفس الَّمری دارد که آن شبکه اصل است؟ ما هم که آن را درک می
وند متعال قرار داده، با آن عقبه ای که هم در خلقت ما قرار داده، و هم در آن چيزهايی که بعد از ما با آن اشاره گرهايی که خدا

کنيم. بنابراين خداوند متعال در پايه هم زمينه درک معنا را به ها داريم مديريت درک معنا میتولد از مادر، کسب کرديم، ما با آن
رد عنی آن تجي ؛…گيرد، به اين معنا که فقط در آن جا باشد. اينجا همرد صورت نمیما داده است. يعنی درک معنا محضا در عالم تج

تواند در پايه مادی آن در اين چيزی که خدای متعال برای نفس ما قرار داده بازتابی دارد. نفسی که ظهور آن و شئونات آن می
 .ها را داردگيرد که آن عقل، آن درکماس میباشد. خداوند چه کار کرده که اين بدن نفسی دارد که آن نفس با عقلی ت
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 .ها يک ارتباط مشخصی دارندشاگرد: همه اين

توانيم به اتاق چينی سرل برسيم که بگوييم اين ماشين دارد استاد: بله، خُب حالَّ اگر ما اين را در ماشين فراهم کنيم، يک نحو می
اما در پايه محور، به نحو ظهور آن هست يا نيست، بايد بيشتر فکر  کند؟ يا نه، محال است؟ طبيعت معنا که محال است.درک می

 .کنيم

 معانی چهارگانه آگاهی

توان کف خودآگاهی را ايجاد کرد، خُب اگر شاگرد: آن خودآگاهی ملازم با درک معنا نيست؟ فرموديد با پايه ماشين و فيزيکی می
 خودآگاهی ايجاد شود، ملازمه ای با درک معنا ندارد؟

 خواستم هفته قبلای بود که میتاد: با درجاتی از خودآگاهی حتماً ملازمه دارد. تا خودآگاهی را چه چيزی معنا کنيم. يک مقالهاس
 :ها هم داشتندبگويم. در آن مقاله چهار معنا گفته بودند و سه اشکال به يکی از آن

 مهدی غياثوند، مجله ذهن، شماره صد و چهل و هفت. ی، آقا«معانی چهارگانه آگاهی» مقاله

 کند؛ آگاهی پديداری، آگاهی دسترسی، آگاهی نظارتی و خودآگاهی. ايشان چهار آگاهی را معنا می 

 .اندگويد شکاف تببين در آگاهی پديداری، معضل است. سه جور توضيح دادهی بحث اصلی ايشان است. میآگاهی پديدار

 معنای طولی حروف

 .غيراز نفس خودشان، معنايی ندارد، در روايات برای ميم، آمده که مثلًا ملک خدا استکه حروف بهشاگرد: اين

نود بحث کرديم. منافاتی با اين ندارد. يعنی طبايعی دارند که آن طبايع استاد: خيلی بحث خوبی است. در بحث سوره ق در سال 
تک اين حروف برای ارتباط با معانی خودش است و معنايی ندارد ولی در مراحل بعدی خدای متعال برای تدوين تکوين از تک

. چون « ب»در ابجد يعنی دو. « ب»مختلف استفاده کرده است. مثلًا   …کندبيعتی است که در بهاء شرکت میط« ب»يعنی بهاء ال ه
« ق»بررسی کرديم. « ق»ترين معنا را در ساده معنا، ترين طبيعی معنا، ترين شريف. کرديم صحبت اين به راجع جلسه سه-دو. 

-پنج .ترين معنا استيک معنا دارد که شريف ترين معنا است. يک معنا دارد که طبيعی ترين معنا است. يک معنا هم دارد که ساده
 .شش تا بود. الآن بحث ما سر طبيعی آن است

 .داشت« غير نفسها»شاگرد:در اين روايت هم 

که بعداً معنايی را از آن استفاده کنيم، برای مراحل استاد: بله، يعنی خودش را در نظر بگيريد چيزی غير از خودش ندارد. اما اين
 .های خيلی مفصل و متعددی استبعدی است. استفاده

 والحمد ل ه رب العالمين

https://ensani.ir/file/download/article/20130313095755-9772-41.pdf
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 :واژگانکليد

دوآليسم، خودآگاهی، هوش پايه محور، هوش اشراق محور، بيت، منطق صوری، نماد، نمادشناسی، درک معنا، معنا، احساس آگاهی،  
 سازی،ايگو، برهان طلق، اتصال گرائی، شبکه عصبی، جزء لَّيتجزی، مزاج، شبيه

  



 های بعدی سهیم شوند. نسخه  ی حاضر هنوز در مرحله پیش نویس قرار دارد و عزیزان مطالعه کننده می توانند با فرستادن نکات اصلاحی خود در ثواب انتشار نسخه 
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 1402بهمن  12 پانزدهم:فقه هوش مصنوعی؛ جلسه 
 بسم ال ه الرحمن الرحيم

 خلاصه؛ لزوم عينک معنابين و تشخيص معنا از غير آن

دهد، احکام فقهی ای دنبال اين بوديم: کارهايی که يک ماشين دارای هوش مصنوعی انجام میدر بحث فقه هوش مصنوعی ما به
که اين ماشين چه اندازه ع را دقيقاً تشخيص بدهيم و ايندنبال اين بوديم که موضوشود، چيست؟ ما بهکه در کار او مترتب می

دنبال اين به اينجا رفتيم که آيا هوش قوی تواند موضوعی را که شارع مقدس در حکم خودش ملاحظه کرده، تأمين کند. بهمی
ه اشت رفتيم؛ تقسيم بممکن هست يا نه؟ آگاهی در ماشين ممکن هست يا نه؟ از اينجا به خودآگاهی و مراتب مفصلی که آگاهی د

ای را مکرر عرض کردم؛ استفاده بسيار مهم از حيث توان مندی که مثال اتاق پايه محور و اشراق محور را هم مطرح کرديم. نکته
ای چينی سرل دارد. ولو خود آن يک مسيری را طی کرده، غير از اين است که آن مثال او خيلی کارآيی دارد. مقاصد پر فايده

دنبال کنم. در جلسه قبل گفتم ما بهدنبال آن بوديم. ان شال ه امروز چيزی را که از اول سال به دنبالش بوديم را عرض میبهدارد. ما 
 .يک عينک معنابين هستيم. عينکی را به چشم خودمان بزنيم تا جايی را که معنا هست را ببيند. اين خيلی اهميت دارد

 منداستحاله هوش اشراق محور در پايه بدن

 :ديروز هم شما يک مطلبی را در اينجا نوشتيد. فرموديد

اگر بتوانيم يک هوش پايه محور در يک ربات ايجاد کنيم يا به تعبير بهتر آن هوش را به ربات دعوت کنيم، رابطه اين ربات با 
 تواند بدن برای آن هوش به حساب آيد؟آن هوش چيست؟ آيا اين ربات می

کند ، بدن به اصطلاح فلسفی است. بدن به آن معنا که روح و نفس از عالم ديگر، از عالم تجرد هبوط میفرموديد منظورم از بدن
مند شدن نيست. فعلًا دارم چيزی کند، ما هرگز چنين چيزی را در ماشين نداريم. چرا؟ عرض من ناظر به نفسو در اينجا ظهور می

کنم. چرا؟ قبلًا تعبيری را عرض کردم که در کلمات اساتيد زياد ند، عرض میدهعنوان هوش مصنوعی تحويل میها بهرا که ماشين
کردند ]دو انگشت خود را به هم فرمودند بدن مرتبه نازله نفس است. در جلسه درس اسفار دستشان را به اين صورت میبود. می
ر است. خب اين نگاه، نگاهی به بدن از نوع نگاه گفتند نگوييد اين جسم است. اين روح نازل است. روح متبلودادند[ و میتکان می

 .فلسفی است

 .شاگرد: يعنی بالقوه حيات دارد. واقعاً حيات دارد

کنم؛ مثلًا ابدان مطهر اولياء که مثال بزنم عرض میاستاد: بله، ولذا روی اين حساب ماشين هرگز اين را نخواهد داشت. برای اين
به اين بدن فيزيکی تعلق گرفته است. اين ولی خدا که آن نفس قدسی او در اينجا هبوط  خدا را در نظر بگيريد. يک نفس قدسی

گويد من دارم حس عنوان منِ حاس  در او هست، پايه نيست. او میکرده، اگر انگشت مبارک او يک حسی بکند، الآن آن چه که به
 کنم. حتی اگر همين بدنش را هم اذيت کنند، می
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 . 1«ل ه ذاها فقد اذی اآمن »

کند، از جای ديگر آمده. اصلًا برای اينجا نيست. ی که در دست يک بدن نفس قدسی ظهور میيعنی يک چيز فيزيکی را؟! آن حاس  
د نگوييد اين جسم است، نگويکند، لذاست که میکند. او است که در اين موطن فيزيکی دارد حس میو الآن در اين بدن حس می

طور بدنی داشته باشيم. در آن جا قوام اين بدن حتماً به مرتبه نازله آن است. روی اين حساب، مقصود ما اين نيست که اين ييدبگو
يچ ايد، بدون هکند، اگر شما او را اذيت کنيد نفس قدسی را اذيت کردهکه او در اينجا دارد حس میهبوط آن نفس قدسی است. اين

 .که در اينجا ظهور کرده. الآن حاس  او استالدقه او است بمجاز فلسفی. 

 .شاگرد: در جلسه قبل فرموديد ربات طوری باشد که اگر ما آن را تحريک کرديم خودش را جمع کند

 .استاد: خب اين ربطی به اين ندارد

 .ددهيان میشاگرد: خودش را جمع کند؛ بالأخره عروسک خيمه شب بازی نيست که بگوييم نخی به آن بسته شده و آن را تک

تواند ذهن داشته باشد. ذهن هايی که الآن هم هست. يعنی به قدری در هوش قوی باشد که وقتی شما آن را استاد: ببينيد ربات می
 .کند. اين مانعی نداردکنيد فوری به خود بيايد و بفهمد که کسی دارد من را نگاه مینگاه می

 .دکشتفاوتش با من چيست؟ من هم دستم را عقب می کشتم و آن هم عقب میکشد، شاگرد: وقتی آن ربات دستش را کنار می

ت ها صحبشود که الآن به دنبالش هستم. مبادی ای دارد که بايد از آنهايی میها را بگوييد همين بحثخواهيد آناستاد: اگر می
معنای مرتبه نازله ای از نفس قدسی است، اين گوييد بدن فلسفی بهکنيم. بعضی از مبادی آن هنوز مانده است. آن چه که شما می

های عادی بين روش الگوريتمی را در اينجا نداريم و نخواهيم داشت. بايد خدای متعال زمينه آن را فراهم کند. لذا گفتيم در انسان
صورت گرفته تا  DNA گويند سه ميليارد تجربه و جهش هایتکاملی با استفاده از ژنوم فرق است. روی مبنای خودشان که می

يد، دانها را هم که هنوز نمیتوانيد زمينه را فراهم کنيد. آنکه الآن شده اين ژنوم انسان. تا آن سه ميليارد نباشد که شما نمیاين
اء های عادی. چه برسد به آن چه خدای متعال در ابدان مطهر اوليخواهيد چه کار کنيد؟! تازه اين ژنوم نوع انسان است. انسانمی

کند تا آن نفس قدسی در اينجا ظهور کند. و لذا عرض کردم در آن حديث زيبا دارد؛ خودش تعبيه کرده است. آن را خدا آماده می
ابن ابی العوجاء. در زمان معصومين زنادقه ای هستند که بعضی از خصوصيات کارهايشان و فکرهايشان برای زمان ما که زندقه 

تر و دارند، جالب است. چيزهای نويی نيست، درآن زمان هم با يک ظرافت کاری هايی و بلکه دقيقتوسعه پيدا کرده و تبليغات 
 .بالَّترش هم بود

ا خيت شدی! آقا ر تالسلام را گير بياندازم. بعد رفت و گفتند چه کردی؟ مغلوب شدی؟! خودآمد و گفت بروم امام صادق عليه
 چطور ديدی؟! تعبيرش اين بود:

                                                           
 125، ص: 4من لَّ يحضره الفقيه، ج 1
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 1«فهو هذا وإن کان في الدنيا روحاني يتجسد إذا شاء ظاهرا ويتروح إذا شاء باطنا» 

دانيم با نيم ساعت با حضرت صحبت کردن، گفت نزد کسی رفتم که دانيم. ما میکه آقا چه چيزی را به او نشان داده بودند نمیاين
 کند جسم است؛کند روح است و اراده میاراده می

 «. و يتجسد اذا شاء يتروح اذا شاء» 

کند؟ ما که از اين خبر نداريم. حالَّ آن در دوآليسم طور نفسی در اينجا ظهور میخدای متعال در اين بدن چه کار کرده که آن
مند بشود. خب لفظش آسان است. به اندازه کافی شرائط را آماده کنيم تا نفسخودش گفته ما به اندازه کافی شرائط را آماده می

ای است که دو هفته پيش عرض کردم. گفته بود به اندازه کافی! بله، چون آگاهی يک طيفی است که سر از يم! همان مقالهکنمی
اش را فراهم بکن و بگو آمد. اما آن شرائطی که خدای متعال برای ای از اين مراتب را شرائط کافیآورد، هر مرتبهنهايت در میبی

داند و عاليه در اين عالم فراهم کرده، آن را فقط خود خداوند بلد است. تنها او است که می هبوط و ظهور نفوس قدسيه راقيه
 .دستگاهش چه خبر است. اين حاصل عرض من است

 .شاگرد: پس هر چه هوش را تقويت کنيم، بدن نخواهيم داشت و در نتيجه نفس نخواهيم داشت

 گوييدیم کجا از -فرمودند حضرت که طورهمان –گوييد س نباتی را میاستاد: کدام نفس؟ صحبت سر همين است. اگر شما يک نف
 ! داشت؟ نخواهيم را نباتی نفس

 : فرمودند حضرت

 ٢«ورةمجا دعو لَّ جةزمما دعو أتبد منه ما الی دتعا قترفا ذا»فا

ه شما برد کسراغ اين می در روايت منسوب به حضرت در مورد نفس نباتی به اين صورت فرمودند. اتفاقا اين روايت قشنگ ما را
توانيد نفس نباتی پايه محور داشته باشيد. اما نه با نفس نباتی در ژنوم انسان. اين روشن است. اصل کمال نفس نباتی ولو در می

مصنوعی نباتی را بسازند يا نه؟ يعنی با اطلاعاتی از  DNA انددانم تا به حال توانستهکف آن و کوچک ترين آن. البته نمی
 تريندارند اما بدنه سلول ندارند. ساده DNA هااند بسازند يا نه؟ اين ويروسدارد. آيا توانسته DNA ترين سلول نباتی کهادهس

DNA  صورت مصنوعی بسازند که قدرت تکثير داشته باشد؟ اول کارش همين است. اصل کاراند بهها را توانسته DNA  اين
داده اما محيط تکثير ندارد. آن هم فوری وارد  DNA شود. خداوند به ويروستکثير می است که وقتی محيط مناسب پيدا کند،

خودش  DNA کند وکنند. لذا آن سلول را فاسد میفراهم می -برای تکثير خودش -شود که محيط آماده برای آن هايی میسلول
 .شودفرمايش شما مطرح نمیای که مقصود من بود، اين کند. علی ای حال اندازهرا توسط آن تکثير می
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 درک معنا توسط ماشين و موضوعيت در حکم شرعی

دنبال آن هستيم؛ در حد ساخت پايه چه اندازه برای ما ممکن است؟ برهان بر آن است؟ يا تجربتا اما به آن چيزی بياييم که فعلًا به
آيد يا نه، راه بهتر اين يم قصد و آگاهی در ماشين میکه بفهمها هستيم. من عرض کردم برای ايندنبال اينشود؟ ما بهانجام می

يم. فقط دنبال آن هستافزار برويم. اين پيشنهادی بود که بهکه از نرمافزار شروع کنيم و بالَّ بياييم. نه ايناست که از متن سخت
 هايیخواهد. چه برسد به آنبادی میبينم خيلی مکه اين مباحث به مقدماتی نياز دارد. اين چيزهايی که در ذهن من هست، میاين

دانم. ان شاء ال ه شما بعداً فکر کنيد و پی بحث را بگيريد. صحبت امروز ما اين است که آيا در ماشين به درک معنا که من نمی
داديم.  یکه به مراتبی از آگاهی در ماشين برسيم توضيحاترسيم يا نه؟ يادتان هست که گفتم آگاهی مراتب دارد؟ برای اينمی

 .های عصبی را گفتمنحوه اتصال و شبکه

آن چه که بسيار مهم است و در فقه هم خيلی از احکام و موضوعات فقهی، متفرع بر درک معنا است. اگر فاعل فعل، درک معنا 
 ا نه؟ اساساً درکتواند درک معنا کند يشود. خب حالَّ ماشين میفهميم که حکم بر آن بار نمینداشته باشد ما از دليل شرعی می

معنا چيست؟ اين اصل حرف ما در اينجا بود. آيا در درک معنا دو بخش را قبول داريد؟ درک معنای پايه محور و درک معنای 
. کنمام شروع میای که قبلًا گفتهاشراق محور؟ در اينجا مباحث مهمی مطرح است. حتماً روی آن تأمل کنيد. من هم از مثال ساده

ن به ذهن شريف خودتان است. يعنی در ذهن شريف خودتان يک عينک معنا بين پيدا کنيد. عينکی که هر کجا نگاه ادامه فکر آ
 .کنيد غير معنا را از معنا تشخيص بدهيد و معنا را ببينيدمی

 زبان شناسی غربی ح پنج گانه زبان و نقدی بروسط

ظهور  هانا را گفته بودند. آن معنای آگاهی پديداری که در اين ماشينرا گفتم. چهار مع« معانی چهارگانه آگاهی»هفته قبل مقاله 
کند را با سه استدلَّل رد کرده بودند. استدلَّل تصور پذيری، استدلَّل معرفت و استدلَّل شکاف تبيين. آن جا و بروز پيدا می

د. اين آياحساسی داريد، در ماشين نمی خواستند بگويند اين آگاهی پديداری که خودمان به علم حضوری داريم، و نسبت به آنمی
بحث آن مقاله بود. راجع به معنا يک مقاله خوب ديگری ده سال پيش نوشته شده. آقايی که مترجم کتاب دوسوسور به فارسی 

های مهم زبان شناسی و شايد اولين کتاب زبان شناسی در قرن بيستم کتاب زبان شناسی عمومی دوسوسور است؛ يکی از کتاب
سه ماهی هم هست که -گذار زبان شناسی جديد است. در فضای خودشان. آقای کوروش صفوی مترجم آن هستند. دوت. پايهاس

اند. کتاب خيلی دارد. يک فايلی ده سال پيش در سال نود و دو دارد. آن را نگاه کنيد. گاهی برای من باور نکردنی وفات کرده
«. کدام معنا؟»ما پوک در آن طرف باشد! ايشان استاد است. يک فايل دارد به نام های پر زرق و برق انيست که اين قدر حرف

صلًا گويند يک واژه اها میکند، آنتصنيف خودشان است. آخرين نظريات زبان شناسی که زبان شناسی شناختی است را مطرح می
 هاآن هایحرف وقتی ايمخوانده …ای طلبگی مختصر و هشود. ما که بحثمعنا ندارد. معنای منعطفی دارد که تنها در بافت معنا می

 !گويند؟می چه هااين گوييممی بينيم،می را
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: آقا جان گفتندها ملا  باشند و درس بخوانند. با همان لحنی که خودشان داشتند میحاج آقای حسن زاده خيلی تأکيد داشتند که طلبه
انشاء و اخبار داشتند. تصنيف و کتابی قطور بود. به من داد که آقا شما اين را  يک آقايی سراغ من آمد و يک دفتر قطور راجع به

بخوانيد. من نوشته ام نظرتان را بگوييد. بعد گفتند من گرفتم و رفتم ديدم يک نوشته قطوری است. شايد در اصول بود که سراغ 
ب را خواندم ديدم اگر ايشان مطول را درست خوانده بود طور گفتند؛ گفتند من که اين کتابحث انشاء و اخبار آمده بود. بعد اين

شود. مرحوم آقای ها میبيند دچار ايناصلًا اين کتاب را نمی نوشت. گاهی مطالبی که قويم است را آدم خوب نمی خواند، بعد می
سن من هم کم بود. حاج آقا جلو صدوقی بزرگ؛ در ماشينی بوديم. راننده پياده شد تا برای آقا دارو بگيرد. من بودم و حاج آقا. 

ير شود عالمی که حالَّ پنشسته بودند و من هم عقب بودم. فرمودند من آرزويم اين است که يک بار ديگر مطول بگويم. معلوم می
برد. گويد آرزويم اين است که يک بار ديگر مطول بگويم، يک ذهنيت و يک درکی دارد. از اين کتاب يک لذتی میشده و می

 !که درست درس نخوانده و ملا نبوده هيچیکسی 

ما  نی بيانی کهاکند. همان معگويد من چندين بار ديگر هم گفته ام. از عبدالقادر جرجانی نقل میگويد؛ میاين آقای صفوی می
. برای من که اصلًا ها سر در گم هستنداند اما اينها را به اين قشنگی توضيح دادهها هزار سال پيش اينگويد اينخوانيم. میمی

ها ها چيست؟! اگر آنگويد اينباور کردنی نبود. با اين زبان شناسی پر زرق و برق، کسی که مطول خوانده، مختصر خوانده، می
 .گذاريدها را کنار میرا بخوانيد همه اين

خوانيم. زبان پنج سطح دارد. علی ای حال منظور من اين است که سطح پنجم زبان همين کتاب مطول و مختصری است که ما می
ها را بخوانند. فکرهايی که به قول آقای صفوی هزاران سال اين را بارها گفته ام. آن سطح پنجم زبان مدونات خوبی دارد. اول اين

 ال ه آيت کند رحمت خدا.  …گويد آرزويم اين است که دوباره بگويماند و اين عالمی میقبل گفته اند و اين همه تدريس کرده
 نداشتم بناء. رفتممی درس به و کردممی مطالعه. دادممی مطول درس اصفهان در من فرمودندمی. شنيدم هم ايشان از! را کازرونی

طرفی ديدم اگر درس تعطيل شود خوب  از. کنم مطالعه که نشد فرصت اصلاً . کنم مطالعه نشد روز يک فرمودند. بروم مطالعه بی
گفتند يکی از کسانی که خودش کارکرده فن است، به مباحثه ما آمده. ديدم روم تا يک چيزی بشود. مینيست. گفتم حالَّ می

د ننشسته. ماشاءال ه حاج آقا هم خيلی قوی بودند. خدا رحمتشان کنند. در بحث چيزی بودند. استاد ديگر ما مرحوم آقای علاقه ب
گفتند اين آقای کازرونی نظرهايش دل نشين نيست اما میايشان اث بودند و معروف بودند، اث يزد که خيلی بح  آن بح   ،گفتندمی

ه گفتند من مطالعه نکردطور قوی هستند. بعد خود حاج آقا میکنيد اينمچ انسان را می پيچاند. يعنی وقتی با ايشان بحث می
خوب  خواستند بگويند خيلیکارکرده بود هم بود. فرمودند بسم ال ه گفتم و بحث هم پيش آمد. می نشستم. آن کسی هم که خودش

تمام شد. منظورشان اين بود: يک درس بی مطالعه گفتم اما سر و پای آن علو و علميت بود. در اين سطح پنجم زبان عجائبی هست. 
 .فکر هزار ساله استها اند. اينبايد کار کنند. نزد اساتيدی که زحمت کشيده

 .شاگرد: عنوان پنج سطح زبان را بفرماييد

 استاد: اول سطح فونوتيک است؛ صوت. 
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 سطح دوم سطح قاموس است؛ لغت و ديکشنری. 

 سطح سوم سطح صرف است. 

 سطح چهارم سطح نحو است. 

 سطح پنجم معانی بيان است. 

 .رتر کنيد يا بيشتر کنيد چه بهتديديم که به اين صورت است. شما کماين را ما مباحثه کرديم. در جايی نديدم. ولی در مباحثه 

اند. استعاره و انواع آن را توضيح ها را به قشنگی توضيح دادهگويد هزار سال پيش اينمی« کدام معنی»آقای صفوی درمقاله 
لع بوده. ها مطگويد. ايرانی بوده و از اينتفاقا میاند. چه ظرافت کاری هايی! ايشان هم ااند. فرق تشبيه و استعاره را بيان کردهداده

ها را بلد است و هم اين طرف را. اگر ايشان که استاد کار بود نگفته بود، من خودم را متهم ولی استاد طرفينی است. يعنی همان آن
و از استاد بشنوم. چرا؟ چون گويند را من نمی فهمم. بايد کلاسش بروم گفتم آن چه که زبان شناسان شناختی میکردم. میمی
گويند حالَّ ببين معنای واحد کنند و میگوييد؟! چطور ملازمه ای است؟! پنج مثال رديف میديدم خيلی بی هوا است! چه میمی

 گويد، استعاره وکند. معنای اصلی را میها را تنظيم میندارد! کسی که در ادبيات و معانی بيان کار کرده مثل آب خوردن اين
ها پنج مثال رديف دهد. اما اينکند. فوری به دست شما میها را جدا میگويد و اينهای آن را میگويد، انواع علاقهمجاز را می

! عرض کردم اگر ايشان که استاد است نگفته بود میکنند و فوری میمی گفتم گويند حالَّ ببين که معنای ثابت ندارد! سبحان ال ه
ام؛ وقتی آدم درس يک طور بودهگويند که بايد به کلاسش بروم و درس بخوانم. نوعاً هم همينزی میمن نمی فهمم. يک چي

 .فضايی را نخوانده بی خود ايراد نگيرد. اول خوب تصور کند و بعد از تصور تام شروع به اشکال کردن يا تصديق کردن بکند

 نمادهای صوری و معنادار

هستيم، و عينکی که معنا را در زبان ببيند. جلسه قبل گفتم اساس زبان به نماد مربوط است. نمادها دنبال درک معنا خب ما الآن به
ث نشانهبندی مفصلی دارد. بحهايی دارد. قبلًا در مباحثه تفسير گفته بودم. شايد جلسه قبل هم اشاره کردم. نماد دستهبندیدسته

نمادها جور و واجور  .«symbol» ها همين نماد است؛کی از انواع مهم نشانهشناسی و علم نشانه شناسی علم بسيار مهمی است. ي
هستند. نمادهای تکی؛ مثلًا يک پرچم يا يک برندی است. خودش دلَّلت بر يک معنايی دارد. نمادهايی هستند که گروهی هستند. 

ضرب و  گوييد علامت جمع و تفريق ويعنی در ارتباط با هم هستند و در يک کلاس هستند. مثل علامت چهار عمل اصلی. می
 گروهی که هستند نمادهايی هااين. نه …رقم؛ صفر و يک و  9دهند. مثل تقسيم. چهار نماد است که با هم يک گروه تشکيل می

 ینمادهاي. ندارد معنا اما هستند گروهی. ندارد معنا که هستند هم نمادهايی. اعداد بعض ساخت به کنندمی شروع هم با بعد. هستند
دهيد. علامت که گروهی هستند اما معنا دارند. رقم های عدد، گروهی هستند و معنا دارند. يک و دو و سه را توضيح می هستند

ا ها رها معنا ندارند. وقتی آنتک آنای هستند که تکجمع و تفريق گروهی هستند و معنا دارند. اما حروف الفبا نمادهای گروهی
 .ندارند معنا … و ث ت، ب، الف، ؛…معنا ندارند. فقط خودشان هستند. بيست و هشت حرف را، سی و دو حرف راکنيد باز جمع می

 .دهندمی تشکيل را زبان بعداً . بربيايد هاآن از کارها خيلی بعدها که دارند را اين قدرت که هستند گروهی نماد ولی
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معنا دارد. اما ب، معنا ندارد. اين عينک در اينجا خيلی ساده است و همه  گفتم يک و دو و سه معنا دارند. عينک معنا دارند. جمع
گوييم الف و ب و ت، شما از الف و ب و ت، چه معنايی به ذهنتان آمده؟ کنند. مشکلی هم نداريم. وقتی میهم با ما همراهی می

ها وانيد اينتگوييد جمع و تفريق، میک، دو، يا میي گوييد صفر،هيچی. معنايی نيامد. حروف الفبا بدون معنا هستند. اما وقتی می
 .ها استها حد و رسم ارائه بدهيد. آن معنايی که به ازاء اينتوانيد برای آنرا توضيح بدهيد؛ حد و رسم دارند. می

 ها قراردادیاز آنگيرد. يکی تا اينجا مشکلی نيست. مشکل در جايی است که اين نمادها و هر نمادی، سه معنا به ازائش قرار می
ها غير قراردادی است. هر نمادی يک معنا همراهش هست؛ معنای ذاتی خودش. يعنی هر نمادی يک تعريف است و دو تا از آن

اند. گوييد دو خطی است که بر هم عمود شدهدهيد که آن چيست. همين علامت جمع را میحدی يا رسمی دارد. يعنی توضيح می
ای است که دو طرفش يک خط بالَّ آمده. چيست؟ نقش تصويری آن يک خط کشيده« ب»ت است. مثلًا نقش دو خط به اين صور

توانيد نماد را توضيح بدهيد. توضيح دادنش در خيلی از جاها دقيق و ظريف آيد. میيا يک لفظی است که از دهان بيرون می
دهيد. اين معنای . تعريفی است که برای خود نماد ارائه میشود. اما اين مشکلی ندارد. اين معنای خودش است. ذات خودش استمی

 .ذاتی است

 شود؟شاگرد: معنای ذاتی الف اين است که به اين صورت نوشته می

. انتهای آن شودصورت عمود از بالَّ تا پايين رسم میگوييد خط مستقيمی است که بهاستاد: بله، الف مکتوب معنايش چيست؟ می
آييد و انتهای الف روی خط آيد. از بالَّ مینويسد وسط الف، روی خط کرسی نمی. مثلًا وقتی آن را میآيدروی خط کرسی می

 .توانيد اين نماد را تعريف کنيدشود. لذا هر کدام تعريف نماد است و میکرسی نوشته می

يد. های صفحه کلب ها. مثلًا فلش؛ دکمهای است که با نماد رابطه طبعی دارد. رابطه طبعی چه بود؟ يعنی تناسمعنای دوم، معانی
ها است. يکی از بالَّ است، يکی به پايين و يکی به راست و ديگری بينيد چهار کليد در کنار هم هستند که چهار فلش روی آنمی

، راست و پايين ختش طبعاً با معنايی رابطه دارد. برو بالَّ، به طرفيبيند اين يک نماد است اما رکند میبه چپ. هر کسی نگاه می
توانيد قرارداد را به هم بزنيد و هيچ مشکلی ندارد. ولی اين رابطه طبعی را چپ؛ با يک معنايی رابطه طبعی دارد. ولی شما می

 .دارد

 با قرارداد، با -له  موضوع –بخش سوم که مقصود ما است و بسيار مهم است، نماد برای يک معنای قراردادی است. با وضع 
دهيد. الآن اين بخش سوم موضوع بحث ما است. او در اتاق چينی به ازاء يک نماد معنايی را قرار می سازی، استاندارد با پروتکل،

م هر چه گوييدهيم و بعد میبريم که فقط انگليسی بلد است. به او قواعدی را ياد میچه گفت؟ گفت يک کسی را داخل اتاق می
بعداً هم  دهيم.به اين صورت با هم ترکيب کن. قواعد ترکيب کردن اين نمادها را به او ياد می الفبای چينی را انداختند ،در اتاق تو

گويند اين زبان چينی اندازد. چينی ها میگذارد و بيرون میاندازند و او هم قشنگ نمادها را کنار هم میمدام در اتاق چيزی می
که او اصلًا زبان چينی بلد نيست. او فقط قواعد دهد. و حال اينواب میپرسيم، جبلد است. چون هر چه به زبان چينی از او می

 .گويد هيچ درکی نداردساخت و بازی کردن با الفبای زبان چينی را بلد است. لذا از آن چيزی که به شما می
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خاطر کنم. چرا؟ بهعوض می قبلًا هم پروژه داستان را گفته بودم. اين مثال يک قوه خاصی برای مقصود الآن ما هست. من مثال را
م. کنزند. لذا مثال را عوض میرسد و به آن مقصود ما صدمه نمیاند، مناقشاتی که سر نمیکه در آن مثال چنين مناقشه کردهاين

 .شناسدای که عدد نمیکنم فکر کنيد. مثال همان بچهای که عرض میشما روی اين مثال ساده

داند که اين پانزده يعنی چه. او بيند. نمیدهيد. فقط دارد میرا به او نشان می -اعداد های رقم–را شما به آن بچه شکل اين اعداد 
ها چيست. فقط ارقام را نوشته ايم. درکی از معنای عدد داند تفاوت اينبيند. نمیبين پانزده و چهارده تنها يک شکل متفاوت می

 شکل سه وقتی ؛…ها را در کنار ديگری گذاشتند با يک شکلی گذاشتندقت يکی از اينگوييد هر وبه ازاء اين نماد ندارد. به او می
 داند،نمی را اين که او. تا نه چهار ؛9×4 گرفتند؛ قرار هم کنار در چهار شکل و ضرب شکل با نه مثلاً  ؛…گرفت قرار هم کنار در

دو  گوييدگذاريد و میچشم او می جلوی است ديدنی که ضربی جدول. شده گذاشته مساوی شکل هم بعد. داندمی را هاشکل فقط
تايی که در دو طرف ستاره هست، در جدول پيدا کن. اگر نه بود در ستون اول جدول برو و انگشت خود را روی آن بگذار. دقت 

خواهم هيچ معنايی در کار نيايد. فقط کارکرد است. انگشتت را روی شکل نه بگذارد. بعد ديگری چيست؟ چهار است. کنيد که می
طور انگشت بالَّيی را صاف پايين بياور. انگشت چپ را هم صاف سطر بالَّی جدول برو و انگشتت را روی چهار بگذار. همين

افقی جلو ببر. وقتی انگشت در اين خانه به هم رسيدند، آن شکلی که در آن خانه هست را مقابل اين مساوی بگذار. خب اين بچه 
دهد. کشد و جواب میاز اين عددهای جدول ضرب را به او بدهيد فوری انگشتش را میراه را ياد گرفته است. شما هر کدام 

ها دارد. بلکه او فقط گويند تو جدول ضرب را حفظ هستی؟! ضرب بلد شدی؟! نه. او نه اعداد را فهميده و نه درکی از اينمی
 .کنيد. او درکی نداردبدهد. شما از آن، معنايی را درک می کارکردن با نمادها را ياد گرفته. يادگرفته با اين نمادها کاری را انجام

 زبان صوری محض و لزوم تشخيص آن از زبان معنادار

بيند، به اصطلاحی که درعلوم امروزی خيلی ها را میخواهيم يک نکته مهمی را عرض کنم. الآن اين بچه که فقط شکلدر اينجا می
های صوری هم داريم. اما اصل حرف من اين دارد که بدون زبان است. ما زبان کاربرد دارد، يک سيستم استنتاج صوری محض

اسخ دهيد به شما پاست که تشخيص بدهيد زبان چيست. الآن اين بچه يک سيستم دارد. يک نظامی دارد که وقتی دو عدد به او می
دهد. اما هيچ دهد و به شما جواب میکند. نتيجه میدهد. پس او الآن با نمادها يک نظام انتاج و استنتاج دارد که دارد کار میمی

کند؟ سيستم استنتاج صوری دارد اما زبان صوری زبانی در کار او نيست. مگر زبان چيست؟ چرا بدون زبان، با نمادها بازی می
ای هزبان صوری، سيستمگويند يک زبان را برای شما بگوييم و بعد از کنند. اول میها، متأخر فکر میندارد. الآن امروزه اين

ميمه ها را گفتيم، حالَّ سيستم استنتاج طبيعی و سيستم استنتاج درختی را ضکه زبان منطق گزارهصوری را به شما بگوييم. بعد از اين
ما به شبينی  ها را جدا کنم. اين جدا کردن، عينک معناخواهم اينها پياده کنيم. من میکنيم و آن را روی زبان صوری منطق گزاره

 .دهدمی
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 «محض» دوکاربرد کلمه

کنيد. يادداشت کنيد. در جاهای بسيار زيادی دو کاربرد دارد. بعدها برخورد می« محض»الآن اين بچه سيستمی محض دارد. کلمه 
گوييم يک سيستم و يک زبان، محض است. محوضت دارد؛ يعنی هيچ معنايی درکارش نيست. فقط نماد است. يک جاهای می

که معنا در کارش نيست. سر تا پايش معنا است. پس گوييم اين سيستم محوضت دارد. اما نه اينديگری هم کاربرد دارد. میمفصل 
د. توانيد از آن استفاده کاربردی کنيگوييم محض است، به چه معنا است؟ يعنی کاربردی نيست. يعنی الآن در خارج نمیکه میاين

بيضوی باشد، هندسه هذلولوی سيستم محض هندسی است. سيستم محض است، يعنی کاربردی  گوييم اگر هندسه عالممثلًا می
گويند سيستم های محض، رياضيات محض. الآن يک رشته مهمی در توانيد از آن در بيرون استفاده کنيد. مینيست. شما نمی

محض، اين است که کاربردی نيست. در سيستم دانشگاه است. هر سيستم رياضيات محض، سر تا پايش معنا است. اما منظورشان از 
شود. اين يک محض است که شود. اگر نباشد آن هم محض میهندسه اقليدسی، اگر در خارج صفحه داشت باشيم، کاربردی می

چ درکی هيگوييم يعنی هيچ معنايی نيست. اين بچه را ببينيد، اصلًا بعداً کار داريم. ولی فعلًا با آن کار نداريم. ما که محض می
گيرد. پس سيستم محض است. يعنی نماد خالی خالی است. ندارد. سيستم استنتاج در اين جدول ضرب، با انگشتانش صورت می

دهد ولی سيستم گيرد. فقط يک کاری را انجام میهای محض است. يعنی ذره ای معنا در درک بچه صورت نمیعلامات و نشانه
 .دهمدهم. شما گفتيد که من انگشتانم را بکشم. طبق آن دارم جواب میدارم درست جواب می گويد مناستنتاج است. خودش هم می

که هنوز حالَّ اگر بخواهيد به او زبان ياد بدهيد؛ تا اينجا سيستم استنتاج محض بود اما زبان نبود. اگر بخواهيم بگوييم ای بچه! با اين
ها را نگاه کن، هيچ وقت شکل صفر را پشت گوييم اين شکلشته باش. میدرکی از معنا نداری، ولی يک زبان صوری محض هم دا
(، تا عدد باشد. چون صفری که پشت عدد 10( ننويس. بنويس يک صفر)01يک نگذار. هميشه جلوی آن بگذار. يعنی صفر يک )

 ه شروع شده. چرا؟ چون داريد قواعدای ندارد. همين که اين را به او گفتيد اولين قدم تعليم يک زبان صوری به اين بچباشد فايده
را دادم.  گفت اينگفتيد اين و اين را داديم. میکرديد و میدهيد. قبلًا ساختن نبود، فقط به او عرضه میساخت نماد را به او ياد می

و بر آن حاکم است. اين را به تو داديم و اين را دادم. استنتاج محض بود. زبان چيست؟ زبان اين است که نمادهايی داريم که نح
ها است. نحو در اصطلاح قرن بيستم يعنی قاعده ساخت. و لذا خود صرف، يک نحو است. صرف چه علمی است؟ نحو ساخت واژه

های درست است. در ها است. علم نحو چيست؟ قواعد ساخت جملهدهد. صرف نحو واژهيعنی قواعد ساخت مفردات را به شما می
يعنی روی قواعدی که داريم ساختمانش «. زنجيره درست ساخت»گويند؟ يعنی چرا می«. زدس»گويند های منطقی میاين کتاب

ها از همين مسامحات است. وقتی به زدس جمله يا خود آن«. جمله»، «عبارت»گويند ها میزنجير است. در بعضی ديگر از کتاب
 گيريد. ولی زدس خوب است. زدسها را میشته باشيد سريع مچ آنايد. اگر عينک معنابين داعبارت بگوييد معنا را به کار آورده

 .يعنی زنجيره درست ساخت

 شاگرد: زدس اصطلاح فارسی است؟

 .اند. يعنی يک رشته و ساختار درستها هم مختصر کردهها هم دارند. آناستاد: نه، آن
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ا در گويند اشتباه است. ممی«. ب»و بگوييم چهارتا  ها را به هم بزنيم، آن«ب ب ب ب»ببينيد اگر ما در ساختار صرف بگوييم 
 تیساخ چنين صرف در ما درست؛ ساخت قواعد يعنی ؛…پشت سر هم بيايد، نداريم. يعنی نحو صرف« ب»ای که چهار صرف کلمه

 گرا. داريم مفرد ساخت نحو يک صرف در ما يعنی. ايمکرده اشتباه بگوييم، «مافعول» را «مفعول» اگر مثلاً . نداريم قبول را
 گويد من يک زدسسازد. چون مینمی« مافعول»که اين را بلد باشد، هيچ وقت  هم کسی خب. ايم گفته غلط گفتيم، «مافعول»

 .خواهمخواهم. يعنی يک زنجيره درست میمی

 دشواری ورود معنا به زبان صوری

سيستم است. يک نظام است. زبان خيلی کارآيی دارد. عرض من اين بود: ما به زبان صوری رسيديم. زبان هم برای خودش يک 
آن در ذهن شريفتان روشن شود. شما وقتی يک زبان صوری داريد، قواعدش  1خواهم تفاوت و ميزرود. من میهمه جا به کار می

آيد دست نی به کار میکه معاافتد. به محض ايندلخواه هم هست، ولی بعداً وقتی رفتيد از آن استفاده کنيد دست و پايتان گير می
ها دست و پای شما باز نيست که هر چه خواستيد قرارداد کنيد. آن جا طبق آن معنا، افتد. در زبان منطق گزارهو پای شما گير می

 .شودها ثابت های منطقی هستند. آن جا جای منطق است. وقتی معنا به کار آمد دست و پای شما بسته میگزاره

 هادر صوری سازی منطق گزارهعدم موفقيت فرگه **

. اندمخو کتاب آن از ؛…ها سمانتيک صدق است، يا سمانتيک ارجاع استگويند سمانتيک منطق گزارهلذا عرض کردم اين که می
 تيمخواس را هاگزاره منطق زبان وقتی که نبوده آن جای اصلاً . است غلط چيز يک اصلاً  اين. است غلط و است آميز ابهام گفتمی
ود. ششود و از چشم ها برداشته میجا است که آن عينک ضعيف میفاز صدق و کذب ببريم. همين در را آن معنای کنيم، دهی معنا

و مکانيکی هم هست، اين يعنی چه؟ به  «reference» و «truth» ها صدق و ارجاع استگوييد سمانتيک منطق گزارهوقتی می
ها اند، قدرت تمييز اين را ندارند که زبان منطق گزارهسانی که در منطق رياضی کار کردهام. کاندازه فهم قاصرم برخورد کرده

گويند اين چيزی که ما را دارد، زبان محض آنی است که اين را نداشته باشد. اساتيدشان مدام می «meaning» سمانتيک معنا
ندارد. اين تصريحات برای کسی که اين عينک را پيدا نکرده فايده اين فايده «. نعل اسب»، بخوانيد «دهدمی»ايم نخوانيد گذاشته

دهيم؛ از طريق اين بچه جلو برويم. کاملًا ندارد. لذا عرض کردم آقای فرگه که آمد اول جايش همين کاری بود که ما الآن انجام می
صوری محض باشد. به اين معنا که سر سوزنی  نمادها را از مطلق معنا تخليه کنيم. يعنی ما يک نظامی از نمادها داشته باشيم که

تيم ای که هسها در اين مرحلهگويد درست است و ماشينفهميم اتاق چينی ای که سرل میمعنا دخالت نکند. اينجا است که بعداً می
ارند. همانی که اتاق کنند. با اين بچه هيچ فرقی ندافزار فقط با نمادها بازی میها در سطح سختدرک معنا ندارند. يعنی ماشين

 .گفتچينی می
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ی خود های زبان شناسها در تحليلخواهيد بفرماييد آنکنيد، میشاگرد: به وسيله اين اشکالَّتی که به بحث زبان شناسی وارد می
 خواهند معنا را از زبانی که غرق در معنا است بردارند؟می

 .ويند نياورده ايمگاند اما میخواهم بگويم معنا را آوردهاستاد: من می

 .خواهند زبان را از معنا خالی کنندشاگرد: يعنی می

 ها شما ثابترود. الآن در منطق گزارهصورت کامل جلو نمیشود و علم بهجا است که باعث اشتباهات علمی میاستاد: بله. همين
ا از اول شم گويممی من.  …دوکس استلزام و های منطقی داريد. چندجور معنا دارند. اين چند جور معنا در آن نيست. لذا پارا

ل گوييد به مشکمنطقی آقای راسل و فرگه دخالت کرده، حالَّ می -ايد. از اول يک ديدگاه فلسفیصوری سازی محض انجام نداده
ی ايد، وقتکردهصورت کامل تخليه معنا نطور نيست، بلکه شما از اول بهکه اينايم. حالَّ فلان لَّزمه شده. درحالیبرخورد کرده

 .ايد مجالی بود تا آن نمادها را با معنای منعطف شناور به کار ببرند و بعداً هم اين لوازم را داشته باشدنکرده

 شاگرد: فرگه مبنای فلسفی ای آورد تا معنا را بردارد؟

ای که در ذهن من است عرض زهاستاد: ببينيد تا آن جا که فهم من است، درد و دل طلبگی است. من ادعائی ندارم. همين اندا
هايی هم که دارد هايی هم که ايجاد کرد از همين قوتش بود. رسالهکنم. خود فرگه درک عقلانی خيلی قوی ای دارد. اين انقلابمی

 ياترياض که رفت ايشان: است اين کردم، عرض ايشان به که چيزی آن. است همين بر دال -کرديم مباحثه را او انديشه رساله ما–
رياضيات را سامان بدهد اما يک دفعه از منطق سر در آورد. منطق رياضی پديد آمد. وقتی  تا رفت دفعه يک. بدهد سامان را

خواست منطق رياضی را سامان بدهد، از رياضيات فاصله گرفت. قضايا اتمی صدق خودش را از قضايای شخصيه منطقی شروع 
ی، به قشنگی دهد، به قشنگی داری عدد را توضيح میرفتي رياضيات به شما بابا.  …افلاطون و کرد. مثال هايش را ببينيد؛ سقراط، 
ده خواهی صدق و تعبير را پياکنی، بعد وقتی میدهی، الآن هم در منطق داری از تابع استفاده میداری قواعد رياضی را توضيح می
 !روی؟کنی سراغ سقراط و افلاطون می

 معنای گزاره است؟شاگرد: صدق بيان گر 

عنوان يک طبيعت سراغ مثلث برو. برو سراغ عدد پنج. خودش برای هوسرل عدد را توضيح داد تا او برگشت. استاد: بله، خب به
جلد دوم هوسرل نوشته نشد، به اين خاطر بود که به او توضيح داد عدد به انسان بند نيست. هر عددی يک موجود مجرد است. 

که بشر اعداد کنيم، نه ايندارد. ما آن را درکش می «objective» محض نيست. عدد يک «Subjective» يتبيرون ما است. حيث
ها نهمه اي -رفتاو روی روانشناسی جلو می-ها را که به او حالی کرد را فرض کند و خلق کند، که اگر بشر نبود اعداد نبود. اين

ها خوب بود. فقط وقتی خواست منطق را سامان بدهد سراغ قضايای رک اينرا کنار گذاشت. اصلًا مبنايش عوض شد. او در د
شخصيه رفت. سؤال من در اينجا است. اگر کسانی که تاريخ اين صد سال را دارند، برگردند همان کار او را انجام بدهند، ولی 

مرو و سقراط و افلاطون کاری قضايای اتمی را از محض خود قضايای رياضی شروع کنند، اصلًا کاری با شخصيات زيد و ع
 .نداشته باشند



 های بعدی سهیم شوند. نسخه  ی حاضر هنوز در مرحله پیش نویس قرار دارد و عزیزان مطالعه کننده می توانند با فرستادن نکات اصلاحی خود در ثواب انتشار نسخه 

 شاگرد: منظور از قضايای اتمی چيست؟

بينيد می رويد و، می«زيد قائم»گوييد عنوان يک چيز نشکن ما به ازاء خارجی دارد. میاستاد: اتم نشکن است. يعنی قضايايی که به
تک زيد و عمرو و بکر را ببينيد و بعد بگوييد زيد ايد تکاين اتمی نيست. ب«. کل انسان کاتب»گوييد زيد قائم است. اما می
. «کاتب انسان کل» شودمی هاآن مجموع. «کاتب عمرو» ،«کاتب زيد»هستند؛  اتمی که هستند هاآن.  …کاتب، عمرو کاتب و 

! کرديد؟ يهشخص را آن که رفتيد سقراط و افلاطون سراغ چرا کنيد پيدا اتم خواهيدمی شما وقتی. نيست اتم «کاتب انسان کل» پس
 .گرفت خيلی از اينها نبودی تا الآن داشته است. اگر آن جا صوری سازی صورت میمهم لوازم وقت آن

 ها اعتباری است؟شاگرد: يعنی درواقع با اين مبنا به اينجا رسيدند که صدق گزاره

حل کند. در منطق محمولَّت گفت، مفهوم چيست؟ مفهوم ها استاد: بعداً ايشان چه کار کرد؟ خواست قضايای رياضی را با مجموعه
که خود شما به ارتکازت مراجعه کن و ببين مفاهيم رياضی مجموعه است؟! وقتی يک مجموعه است که مصاديقی دارد. درحالی

 دی، حالَّها را سر رسانخوبی بحثگويی که خودت گفتی يک حقيقت خارجی دارد، و اين قدر بهعنوان يک عدد پنج میشما به
گويی پنج يک مجموعه است که مصاديق دارد؟! به مجموعه چه کار داری؟! مجموعه، افراد آن طبيعی رياضی است. اگر شما می

کند، منطق را پايه ريزی کنيد، نيازی نداری بگويی طوری که يک رياضی دان شهوداً فکر میدر فضای خود رياضيات، همان
 .که اصلًا مصداق ندارند فاهيمی )مجموعه هايی(يی مجموعه تهی داريم؛ يعنی آن ميک مجموعه است. بعد بگو 1کانسپت

 ه اند؟: قضايای طبيعيه را به شخصيه تبديل کرد2شاگرد

 .ها حل کندآن را با مجموعه نددرآوردند و خواست ٢رو  صمصورت استاد: بله، قضايای طبيعيه را به 

ها هايی که در گزارهها از آن طرف، واقعيتتوانيم به اين بچه زبان ياد بدهيم، خب آنمیشاگرد: از آن طرف فرموديد که با نماد 
 .گويند نماد استهستند را می

 ها، زبان منطقها شروع که کردند، شروعشان با يک سيستم محض نبود. اولين چيزی که ايشان ارائه داد، منطق گزارهاستاد: آن
ذا دخالت کرد. منطقی داشت، و ل-های فلسفیسر تا پای اين سيستم معنا بود. وقتی معنا بود، ديدگاهها و سيستم استنتاج بود. گزاره

 .(PQ) گفتيدکرديد که نمیاگر شما از ابتدا يک چيزی داشتيد که هيچ معنايی در آن نبود، يعنی محضا از يک زبان شروع می
که گزاره يک معنا است. حرف گزاره و قضيه است. درحالی «p».«p» گوييدها است، میهمين جمله نشانه ای که در منطق گزاره

ايد و بعد يک معقول ثانی منطقی است. اگر به قضيه فکر کنيد خود قضيه معقول ثانی منطقی است. شما از ابتدا اين معنا را آورده
که که کجا نماد است؟! و حال اينلیاست؛ نماد است. هر چی باشد. درحا «p» گويد همينرويد. میکنيد و جلو میهم شروع می

را بد  «p» گويند منطق موجهات. نه، از روز اول شمايک جا ضرورت است و يک جا امکان. بعد از مدت ها حالَّ می «p» در دل
ت را از ضرور «p» توانيديکی از سه جهت است. يا يکی از دو تا است. يا ضرورت است يا امکان. نمی «p» گذاشتيد. در دل اين

                                                           
 Conceptمفهوم :  1
ر به معنی دارای سور منطقی  ٢  باشدبوده به معنی صوری سازی شده و نمادگذاری شده و شايد هم منظور مسو 
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آيد. شما بايد يک چيزی بگذاريد که اصلًا معنای قضيه، رويد، لوازمی هم درآن در میآوريد و جلو میو امکان جدا کنيد. شما می
امکان و ضرورت در آن نباشد. اول که يک نظام صوری به تمام معنا صوری درست کرديد؛ يعنی جز نماد چيزی نيست. قواعد 

 .يد روی قواعد ساخت صحبت شودساخت هم دلخواه بوده. بعداً با

 شاگرد: قواعد ساخت بايد محض باشد؟

 الآن چه؟ يعنی محض دادن، کارانجام در. است کردن کار قواعد. داريم معنا يک برای محض ؛…استاد: قواعد ساخت محض باشد
 گوييممی. است کاری و رودمی دارد نيست، محض! است؟ «محض» رودمی که بچه انگشتان. ندارد معنا يعنی «محض» گفتيم
 .ت. آن تعريف ما از محض، بر اين کار انجام دادن صادق نيستاس کار يک ،«بگذار را اين». بگذار را اين و ببر اينجا

ور ها دارم را کنار بگذاريد. منظببينيد اين مطالب طردا للباب بود. حالت سؤال و اعتراض طلبه گونه ای که من نسبت به کار آن
ت. آن چه که الآن منظور من است، اين است که ذهن شما دقيق شود و عينک معنا بين را به چشم بزنيد. هر کجا در ها نيسمن آن

ر گوييد بيت، يا صفر است يا يک است. اگبينيد، بدانيد که آن جا معنا هست. جلوتر مثالش را عرض کردم. وقتی مینمادها معنا می
ها معنا ينيد هم صفرش معنا است و هم يکش معنا است. هم خودش بيتش معنا است. همه اينبعينک معنا بين به چشم زده باشيد، می

دهد. نمادهايی کند و برای آن نماد هم قرار میدهی میها را دارد در فضای معنا سامانافزار است. بشر ايناست. يعنی کل بيت، نرم
ب خيلی خوبی هست. اگر اين ملکه ذهنتان شود که چشمتان معنا بين است دارای معنا. منظور من اين بود. اگر جلوتر رفتيم مطال

من معنای طبيعی و معنای ذاتی نماد نيست. معنای قراردادی و معنای وضعی منظور من است. معنايی که به ازاء  منظور ؛…شود
ها ها را ببيند. ذهن شريفتان اينيک نماد بشر آن را قرار داده که لولَّ الَّنسان و لولَّ الوضع اين نماد دال بر آن معنا نبود. انسان اين

ور آيد يا نه؟ معنای پايه محدهيم. ببينيم معنا در هوش مصنوعی میگر زنده بوديم در جلسه بعد ادامه میرا تمرين کند. ان شاء ال ه ا
 متصور است يا نه؟

 والحمد ل ه رب العالمين

 :واژگانکليد

ق، طفرگه، انديشه فرگه، منطق رياضی، منطق، هوش پايه محور، نماد، علم نشانه شناسی، زبان صوری، درک معنا، سمانتيک من 
 ها، سطح پنج گانه زبان، هوش اشراق محور، قضيه طبيعيه، قضيه اتمی، قضيه شخصيه، اتاق چينی،منطق گزاره

**************** 
 14/2/2024 محمدحسين :ارسال شده توسطنظر 

 از اين مثال نيست(رسد )البته مستقيما ناظر به مقصود شما راجع به مثال کودک و جدول ضرب دو نکته به ذهن می

دهد نيز نزد وی معنا دار است. . رفتار کودک رفتاری است مبتنی بر دريافت معنا. هر رفتار خاص که او آگاهانه آن را انجام می1
ه کند کشود؛ کودک درک میبيند که اين معنا بر افرادی منطبق میرا به مثابۀ يک معنا می« 2»در مثال مورد بحث کودک نشانۀ 
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فهمد ج ب نيست. همچنين اينکه از رديف و ستون انگشت خود را حرکت دهد تا به نشانۀ محل نيست همانطور که می« 3« »2»
 تصافا معنا ويژگی. است خود رفتار تکرار به قادر که معناست تلاقی برسد، اين حرکت نزد او يک معناست و کودک با ملاحظۀ 

 .است کليت به

تر کند. مثلا ترازوی دو کفه ای؛ کفه ترازو هميشه به سمت طرف سنگينمثابۀ يک معنا کار میاما ماشين بدون درک نشانه به 
 رود اما ترازو نه از سنگينی درک دارد و نه از پايين رفتن يک کفه.پايين می

داند اما هريک از داند، آن انسان گرچه زبان چينی نمیدر مثال اتاق چينی که يک انسان در اتاق قرار دارد که زبان چينی نمی
 ها اين زبان برای او يک معناست.نشانه

د ای ديگر را بياب. اينکه از کودک بخواهيم هنگامی که دو نشانه به او عرضه شد با حرکت عمودی و افقی در جدول ضرب نشانه2
دک نی خاصی مقصود خويش را به کوشود. يعنی فرد با به کار گيری معاو ارائه دهد، اين خواسته با تفاهم با کودک به او منتقل می

 دهد. پس از اين منظر هم معنا واسطۀ رفتار کودک است.منتقل ميکند و کودک با يادگيری آن معانی رفتار خود را انجام می

اما ماشين اينطور نيست. در ماشين سازوکاری )مکانيزم( وجود دارد که بر اساس قوانين مادی شکل گرفته است و طبق سازوکار 
رود. تر از طرف ديگر بود به پايين بپذيرد. در مثال ترازو، ماشين به شکلی طراحی شده هرگاه طرفی سنگينآن کار انجام می خاص

 گيرد.انجام کار در ماشين بدون واسطۀ معنا صورت می

 توان طرح کرد اين است: معنا بينی در ماشين ممکن است؟با توجه به دو نکته فوق سوالی که می

 اب به سوال فوق اين سوال بايد جواب داده شود که: معنا چيست؟برای جو
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 1402بهمن  26 شانزدهم:؛ جلسه فقه هوش مصنوعی
 حيمحمن الر  بسم ال ه الر  

 استقلال زبان و منطق از يک ديگر

نه شود که آن فاعل از پشتوامحور بحث ما در اين بود که بر هوش مصنوعی احکام فقهی بار شود؛ احکام فقهی بر فاعل آن کار بار 
يرد گشود، موضوع کدام است؟ چه انواعی را در بر میانواع اين هوش مصنوعی برخوردار است، با استظهاری که از دليل شرعی می

حال همراه آن مطالبی شود؟ اين مقصود اصلی ما بود. ولی درعينشود و بر کدام جاری نمیو چه احکام فقهی بر هر کدام جاری می
هست که خيلی پر فايده است. انگيزه ما بررسی احکام فقهی است، و تشخيص موضوع فقهی است، ولی خود اصل بحث هم خيلی 

خواهم به چشممان عينک معنا بين بزنيم. تفاوت گذاشتن در فضاهای مختلف اهميت دارد و لذا عرض کردم اگر ممکنمان باشد می
ها اشاره دارد، بسيار مطلب مهمی است. عينک معنا بين. آن جايی که ا و معنايی که به آنههای زبانی و نشانهبين نمادها و نشانه

ل عرض کند. اين اصمعنا هست از بس لطيف است، چشم ما نمی بيندش. با اين عينک گذاشتن ببينيم در اينجا معنا دارد دخالت می
 .من بود

شوم، بعضی که تشريف بعضی از مطالب سريع از عبارت رد میمطلب ديگری را هم گفتم که در ذهن من خيلی مهم است. در 
نداشتيد و سابقه مباحثه ما را نداريد، ممکن است به اتکاء آن ناخودآگاه مطالبی را بگويم و رد شوم، آن طوری که مقصود من 

 .ها نيايداست در ذهن آن

ين سيرافی نحوی و متی بن يونس صاحب منطق ما يک مباحثه داشتيم که بحث خيلی خوبی هم شد. يک مناظره تاريخی ای ب
م مهم منطق بود. از مروجين مهم و مترجمين کارهای منطق يونانی است. مناظره مهمی بود. درزمان خودش. در زمان خودش معل  

 .دانم چقدر طول کشيد. شايد خيلی طولَّنی نشدما آن را بحث کرديم. نمی

يکی استقلال دستگاه زبان و نحو از منطق بود. دستگاه منطق واقعاً استقلال دارد. در  در آن جا يک مبادی ای را پايه ريزی کرديم.
اً آيد هيچ عضوی ندارد. ظاهرهای مختلف عرض کردم. حتی انسانی را فرض گرفتيم که وقتی به دنيا میجلسات مختلف با مثال

اين صورت در نظر گرفتيم و جلو رفتيم. چرا؟ برای  گفتيم حس لَّمسه هم ندارد. شرائطی شده که حس لَّمسه ندارد. مثال را به
 .خواستم استقلال دستگاه فهم و منطق را نشان بدهم. اين يک نکتهکه میاين

 تفکيک زبان از معنا

گشت وبرآن چيزی که الآن بحث ما است و خيلی مهم است، اين است که دستگاه زبان از معنا استقلال دارد. آن فايلی هم که رفت
 که تأکيد من بر اين استگويند برای من اصلًا معقول نيست که ما يک زبان صوری محض داشته باشيم، و حال آنن آقا میشده، آ

که جدا کردن زبان از معنا ممکن است. بلکه ضرورت علمی آن ثابت است. لذا اگر اين تفکيک صورت بگيرد و با اين تفکيک 
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داريم  شود. لذا ما دستگاه مستقل زبانری از اختلافات، بسياری از اشتباهات بر طرف میها، بسياکامل جلو برود، بسياری از انگيزه
 .کنم. اصلًا عرض من اين استکند. من اين را تأکيد میکه سر سوزنی معنا در آن دخالت نمی

ماً ممکن ه زبان حتآن ايرادی هم که به دستگاه منطق رياضی فرگه گرفتم، نگفتم ممکن نيست. بلکه اصل عرض من اين است ک
های قبلی در صوری سازی دخالت داشته، طور ظريف چون انگيزهها چنين جدا سازی را نکردند. بهاست از معنا جدا شود؛ اما آن

که بعداً معنا دهی کند. اين عرض من است. بنابراين نحویها سبب شده که صوری سازی تام در زبان صورت نگرفته؛ بهآن انگيزه
 .ما اين است که ريخت معنا و زبان به چه صورت استالآن بحث 

 اشکال به صوری سازی در مثال جدول ضرب و اثبات وجود معنا در آن

خوانم تا همين عينک اند. مطلب خوبی است. من فرمايش ايشان را میذيل جلسه قبل که مباحثه کرديم، مطلبی را ارسال کرده
 :نداگذاری در تشخيص معنا روشن شود. فرموده

 رسد )البته مستقيما ناظر به مقصود شما از اين مثال نيست(راجع به مثال کودک و جدول ضرب دو نکته به ذهن می

دهد نيز نزد وی معنا دار رفتار کودک رفتاری است مبتنی بر دريافت معنا. هر رفتار خاص که او آگاهانه آن را انجام می يک: 
شود؛ کودک درک بيند که اين معنا بر افرادی منطبق میرا به مثابۀ يک معنا می« 2»است. در مثال مورد بحث کودک نشانۀ 

فهمد ج ب نيست. همچنين اينکه از رديف و ستون انگشت خود را حرکت دهد تا به نيست همانطور که می« 3« »2»کند که می
ه قادر به تکرار رفتار خود است. ويژگی نشانۀ محل تلاقی برسد، اين حرکت نزد او يک معناست و کودک با ملاحظۀ معناست ک

کند. مثلا ترازوی دو کفه ای؛ کفه ترازو هميشه اما ماشين بدون درک نشانه به مثابۀ يک معنا کار می.معنا اتصاف به کليت است
ق چينی که يک در مثال اتا .رود اما ترازو نه از سنگينی درک دارد و نه از پايين رفتن يک کفهتر پايين میبه سمت طرف سنگين

ها اين زبان برای او يک داند اما هريک از نشانهداند، آن انسان گرچه زبان چينی نمیانسان در اتاق قرار دارد که زبان چينی نمی
 .معناست

ای ديگر را اينکه از کودک بخواهيم هنگامی که دو نشانه به او عرضه شد با حرکت عمودی و افقی در جدول ضرب نشانه دو: 
شود. يعنی فرد با به کار گيری معانی خاصی مقصود خويش را به د و ارائه دهد، اين خواسته با تفاهم با کودک به او منتقل میبياب

دهد. پس از اين منظر هم معنا واسطۀ رفتار کودک کودک منتقل ميکند و کودک با يادگيری آن معانی رفتار خود را انجام می
ماشين سازوکاری )مکانيزم( وجود دارد که بر اساس قوانين مادی شکل گرفته است و طبق اما ماشين اينطور نيست. در .است

ه تر از طرف ديگر بود بپذيرد. در مثال ترازو، ماشين به شکلی طراحی شده هرگاه طرفی سنگينسازوکار خاص آن کار انجام می
 .گيردپايين برود. انجام کار در ماشين بدون واسطۀ معنا صورت می

 توان طرح کرد اين است: معنا بينی در ماشين ممکن است؟وجه به دو نکته فوق سوالی که میبا ت

 برای جواب به سوال فوق اين سوال بايد جواب داده شود که: معنا چيست؟

 ؛ «رسدراجع به مثال کودک و جدول ضرب دو نکته به ذهن می»
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ته مطالب خيلی خوبی است. من که اين را ديدم خيلی خوشحال جلسه قبل مثال کودک و جدول ضرب را توضيح دادم. اين دو نک
طور فکرها و تحقيقات و جلو رفتن ها هستم. يعنی طوری که ذهن ما معنا را سر جايش تشخيص دهد. دنبال همينشدم؛ اصلًا من به
ه ذهنم رب ندارد. گفتند دو نکته بکه هيچ درکی از جدول ضگويند: تو گفتی کودکی بيايد و به او ياد بدهيد درحالیالآن ايشان می

 ؛ «ناظر به مقصود شما از اين مثال نيست مستقيماً  البته» .رسدمی

 .گويم چرااند. بعد میدرست هم فرموده

 ؛«معنا رفتار کودک رفتاری است مبتنی بر دريافت »

ها توان به او گفت اين کارها را بکن. درست است که او ضرب و عدد را بلد نيست، اما اينتا کودک يک معنا را درک نکند، نمی 
د، خود کنخواهيم به او ياد بدهيم، وقتی به نماد نگاه میگوييم اين کارها را بکن. تمام اين چيزهايی که میکند. میرا که درک می

کنم ها را عرض میگوييم، خود اين کارها مشتمل بر معنا است. حالَّ توضيح ايناست. وقتی به او کارها را می نماد مشتمل بر معنا
 .جور معنايی استکه چه

 وجود معنا در نماد و انواع آن

 الف( معنای ذاتی در هر نماد

را به مثابۀ  «2» مثال مورد بحث کودک نشانۀدر  .دهد نيز نزد وی معنا دار استهر رفتار خاص که او آگاهانه آن را انجام می»
 ؛«شودبيند که اين معنا بر افرادی منطبق میيک معنا می

را « 2»بيند؟! اين حرف درست است يا نه؟! يعنی وقتی کودک شکل مثابۀ معنا میخب او که اصلًا عدد را بلد نيست، چطور به 
شود. او که عدد بلد نيست. سنش پايين است. شتيم که اصلًا عدد دو سرش نمیبيند؟! خب قرار گذامثابۀ معنا میبيند آن را بهمی

ام. اگر يادتان باشد در مثال مثلث اين حرف درست هست يا نيست؟ کاملًا اين حرف درست است. من قبلًا مکرر آن را توضيح داده
 گفته ام؛ مثلث يک شکل و صورت است يا يک معنا؟

 .شاگرد: معنا است

گوييد رد. مثلث شکل است يا معنا است؟ بگوييد درد و سوزش و محبت، میيا بناصرنا! اما هر کسی سريع اين را نمی پذاستاد: مرحب
های متعددی که عرض کردم، معنا است. اما خيلی روشن است که مثلث شکل است. مثلث که معنا نيست، شکل است. با اين مثال

ای ندارد پای تخته بيايد و يک گويد. چارهان است، معلم مدام به او مثلث را میشود. من عرض کردم وقتی بچه در دبستروشن می
شد. شکل که استعانه شکل مبصَر حاضر شود. لذا شکل را میبای که هنوز در درک معنای اين مثلث قوی نشده، مثلث بکشد تا بچه
کند مطالبی را راجع به مثلث گيرد. بعد معلم شروع میآيد. اين قوه خيال او اين شکل را میآموز دبستان میدر قوه خيال دانش

 -بعد الس مثلاً –رود. با فاصله کمی طور جلو میدهد. تعريفش چيست، خصوصياتش چيست، زوايای آن چيست و همينتوضيح می
 بگذاريد دستگاهی شما اگر الساقين، متساوی مثلث يا مثلث، گويدمی وقتی است، چهارم کلاس حالَّ که ایبچه اين به معلم وقت هر
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د. اول شوگويد قوه خيالش فعال میينيد تا معلم مثلث میبمی کنيد، مانيتورينگ را آن و بدهد نشان را چهارم کلاس بچه ذهن و
کند، تا بفهمد که استاد راجع به مثلث کند حرف استاد را روی اين مثلث پياده میکشد، بعد شروع میدر ذهن خودش يک مثلث می

گويد، مثلث را بکشد و بعد حرف استاد را ادامه بدهد؟ چون هنوز ذهن ته. چرا هنوز نياز دارد که در ذهنش تا معلم مثلث میچه گف
رود. به رشته آموز به دانشگاه میاو در درک معنای مثلث قوی نشده است. قوه خيال او نياز دارد که کمک کند. اما همين دانش

ا های سنگينی داشتند. بعد نوارش رهای آن را بحث داشتند. استاد آمده و بحثس مثلثات و نسبترود. بعد حالَّ سر کلارياضی می
ودش بيند در ذهن خگردد و میبيند استاد سيصد بار در کلاس کلمه مثلث را گفته است. به خودش بر میپياده کنيد، خودش می

که نياز داشته باشد يک مثلثی در ذهن بکشد. يعنی الآن ون اينيک بار شکل مثلث را نکشيده است. همه حرف استاد را فهميد بد
« معنا»شود. به اين ذهن او در درک معنای مثلث قوی شده. ديگر نيازی به شکل خيالی ندارد. شکلی که در قوه مبصَر او ترسيم می

 .دهد و محل ظهور آن معنا استان میگوييم. پس مثلث معنا دارد. مثلث معنای خيلی روشنی دارد که شکل دارد آن معنا را نشمی

نزد اين بچه معنا دارد، درست است. هر نمادی معنا دارد. جلسه قبل عرض کردم ما سه جور معنا را « 2»لذا ايشان که گفتند نماد 
ا اشاره ب معنای تعريف خودش است. باز يکی از مطالب خوب اين است.بايد جدا کنيم و عينک برای همين بود. يک معنای نماد، به

ترين علومی که الآن بعد از پيشرفت زبان شناسی تازه بشر خواهم مطالبی را عرض کنم. اساساً يکی از مهمشوم. چون میرد می
است. نشانه شناسی کجا به کار  1ولوژیيفهمد. علم نشانه شناسی يا سمکرد اما حالَّ میفهمد چه خبر است؛ ذهنش عمل میمی
ان ساده ترينش است. وقتی انس ،خواهيم چيزی را نشانه چيزی قرار بدهيم. از اين به ديگری پل بزنيم. زبانآيد؟ آن جايی که میمی
.خيلی روشن دزنيزنيد؛ به آن حقيقت نوعيه خارجيه پل میآيد به آن معنا پل میگوييد به وسيله اين لفظی که از دهان بيرون میمی
 .است

تواند نشانه باشد؛ کلی يا جزئی، در هر شرائطی امکانش چه چيزی لياقت دارد که نشانه باشد؟ قاعده کلی اين است که هر چيزی می
خواهم که روز جمعه در ساعت ده از دهان فلان شخص در آمد، می« زيد»گوييد لفظ هست. لذا در آن مباحثه عرض کردم شما می

تواند هر چيزی باشد. اما در شخصيات حکيمانه که محال نيست. چرا؟ چون نشانه میبرای چيزی نشانه بگذارم. ايناين لفظ را 
 .توانيد هر چيزی را برای چيزی نشانه بگذاريدشود. شما میکه نمیفايده است. لغو است. نه ايننيست. بی

خواستند تقارن ذهنی را بگويند مثال مالَّريا و يک شهر را زدند. عليه در حلقات وقتی می ال ه به نظرم مرحوم آقای صدر رضوان
گويند خواستند قرن اکيد را بگويند فرمودند شخصی به شهری رفته و در آن جا مالَّريا گرفته، به همين خاطر تا مالَّريا میوقتی می

ن اکيد از خواص مهم ذهن است و مراتب مهمی که افتد. اين قرگويند به ياد مالَّريا میافتد. تا آن شهر را میبه ياد آن شهر می
 .ذهن دارد

تواند نماد باشد. هر چيزی يک تعريف و معنايی برای خودش دارد. چه کلی و چه جزئی. حتی جزئی با اين خصوصيت هر چيزی می
ه ای هم برای خودش يک تواند نشانه شود، لذا هر نشانهم طبيعی دارد. قبلًا عرض شده بود. روی اين حساب، وقتی هر چيزی می
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خواهيم برای چيز ديگر نشانه قرارش بدهيم؟ به اين معنای ذاتی گفتم که برای کنيم. اين چيست که میمعنايی دارد. تعريفش می
 .خود نماد است. بايد عينک ما اين را ببيند. نبايد از اين غض نظر کنيم و همه جا متوجه آن باشيم. خود يک نماد يک معنا دارد

کند دريافت او از اين نگاه می« 2»شود، ولی وقتی به همين شکلِ نماد ای که اصلًا عدد سرش نمیاند اين بچهدرست فرموده لذا
است.  ها مطالب درستیبينيد که اينشکل، دريافت معنا دار است. اگر هم کمی حرف ايشان مبهم است، جلوتر وقتی فکر کنيد می

ها هم صحبت شد ولی نرسيديم بحثش کنيم. اقعيه ای در اينجا صحبت شد. راجع به مثال نسخههر نماد و شکلی، حتی هر قضيۀ و
ی ها شخصگوييم نسخه فلان راوی که اصل موضوعی بوده، نسخه ای که نزد زيد بوده، نسخه ای که نزد عمرو بوده. نسخهمثلًا می

دل همين شخص است، موجود است. نشد توضيحاتش را در  است. اما در دل هر نسخه حيثيات متعدده از معانی و کلياتی که در
که مطمئن هستيم يک واو کم و زياد نکرده، بدون طوریاينجا عرض کنم. و لذا بعداً اگر کسی آن نسخه را استنساخ دقيق کند، به

ه گوييم نسخم ما که میگويياند! میگوييم آن را که استنساخ کردهگوييم اين نسخه فلان راوی از زراره است. میمسامحه می
فلان، منظورمان فقط شخص آن برگه نبود، منظور ما خصوصياتی بود که در ضمن آن نسخه متحقق بود. اگر ما بتوانيم آن 

گوييد گرفتيد شما میايم. اگر عکس آن نسخه را میخصوصيات را به نسخه جديد منتقل کنيم، مثل اين است که زيراکس گرفته
بينم! اين همان است. چرا؟ چون آن چه که ذی است که در آن جا است؟! نه اين چيزی که من عکسش را مینسخه آن، همان کاغ

بدنه فيزيکی و شخصيت فيزيکی آن بود، با آن چه که مقصود ما از آن بود که در نسخه موجود است، آن چيز از صفاتی برخوردار 
 .ها نکات بسيار پر فايده استختلف بود. اينهای مبود که آن صفات قابل سريان در کاغذها و در موطن

 شاگرد: منظورتان هويت شخصيتی پسين است؟

 .استاد: بله، احسنت. اين مطلب بسيار مهمی در مانحن فيه است

 شود؟طور تصور میشود يا آن: منظورتان از معانی ذاتيه نمادها همينی است که به اين صورت نوشته می2شاگرد

 کند چيزهایبيند. شروع میکنم يعنی هر چه انسان جلوتر برود میکه عينک را عرض میلی که دارد. ايناستاد: بله، همين شک
تواند نماد باشد. و هر چيزی يک معنايی دارد. پس هر نمادی برای خودش بيند. اين معنای اول بود که هر چيزی میمهمی را می

 .يک معنايی دارد

 ب( معنای طبعی در هر نماد

و خيلی از چيزها تناسب « 3»اين است: هر چيزی با اين خصوصياتی که دارد، با يک معانی ای تناسب طبعی دارد. مثلث با  گام دوم
د گوييد زاويه حاده، منفرجه و قائمه. ببينيطبعی دارد. هر چيزی که ريختش سه گانگی است با مثلث تناسب طبعی دارد. شما می

ايی نيست، سه تايی است. سه گانگی. اين هم مرتبه دوم است؛ هر چيزی نماد قرار بگيرد خود هايی که در زاويه داريد، دوتگزينه
ها بحث من نيست؛ در اينجا کيان او يک تناسب طبعی با معانی زيادی دارد. آن هم قابل ديدن است و روشن هم هست. اصلًا اين

ی ها را ببينيم و قاطا هست، خيلی هم کارساز است. فقط بايد آنهتواند کاملًا از معنا مستقل باشد. اينکنم زبان میکه عرض می
 .نکنيم
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 نماددر هر وضعی  یج( معنا

 صوری سازی از معنای وضعی محل بحث در جدول ضرب

 خواهيد يککنم چيست؟ اين هايی که الآن گفتم به اصطلاح امروزی فرا زبان بود. يعنی وقتی میخب آن چه که من عرض می
شود را درست کنيد، معنای نفس نماد به اين معنا است؛ معانی مناسب او و ساير چيزهايی که بعداً صحبتش می زبان صوری محض

گوييم. يعنی آن خواهيم اين برای چيزی نماد باشد. به آن زبان موضوعی میها ربطی به زبان نمادی ما ندارد. ما میداريم. اما اين
منظور اين است. پس الآن معنايی منظور ما است که در اين حيطه آن زبان موضوعی منظور آيد. ها میدنبال اين نشانهچه که به

 .است. نه اين معانی ای که در همه جا است

شوند. الآن فرمايد بر افرادی منطبق میکند، درست است، بعد میعنوان يک معنا دريافت میرا به« 2»گويند بنابراين ايشان می
گويد اين همانی است که من بيند، میديگر می« 2»بيند اين است: وقتی يک لامتی که آن بچه دارد معنا میرا ببينيد. ع« 2»همين 

ين شود. شخص اشود يک شکلی که در ذهن او است، شکل شخص نبود. اين شخص شکل که با آن منطبق نمیديدم. پس معلوم می
بيند، درک کرده که اين دو در را ديد، وقتی ديگری را هم می« 2» شود وقتی اين بچه اينکه ديگری نيست. معلوم می« 2»نماد 

عنوان را به« 2»هستند. نماد « 2»، دو فرد از آن نماد «2»گويد اينيک معنای ذاتی با هم مشترک هستند. معنا را درک کرده که می
 .بيندعنوان شکل می. فقط بهداند چيستاند. اما برای او هيچ معنای نشانه ای ندارد. نمیطبيعی نماد درک کرده

 ؛ «فهمد ج ب نيستنيست همانطور که می «3» «2» کند کهکودک درک می»

توان نماد برای هرچيزی قرار بدهيم. سؤال خيلی قشنگ حالَّ که مطلب قبلی را گفتم يک اشاره کوچک هم بکنم. هر چيزی را می
، شدکه در ساعت ده از دهان در آمده بود، نماد خوبی بود؟ نه. می« زيد»اين بود که بهترين نماد چه نمادی است؟ آيا شخص لفظ 

ای دارد؟ يک لفظی است که گفته شده و تمام شده. همچنين اشياء فيزيکی؛ ظاهراً در موزه پاريس مشکلی نداشت، اما چه فايده
آن جا هست. متری را درست کرده بودند. اند، هنوز گيری درست کردهگويند متر اصلی که از آلياژ خاص برای اندازهاست. می

گيری کنند. در زمان ناپلئون بود که با نصف استاندارد متر بود. البته در زمان مامون هم اين کار را کردند تا نصف النهار را اندازه
بودند.  هم درست کرده. فلزش را است متر يک اين گفتند.  …النهار پاريس اين متر را درست کردند. يک ده ميليونيوم نصف النهار

عنوان نماينده متر گذاشته، يک شخص است. خب اين از آن لفظ ساعت ده صبح خيلی بهتر است. چرا؟ اين فلزی که در موزه به
ن رود، از بيماند. اما باز يکی است. وقتی از بين میماند. آن لفظ محو شده و رفته اما اين میچون خلاصه يک چيزی است که می

د. گيرنعنوان يک طبيعت در نظر میاز يک شخص است. آن چه که در ذهن بشر جالب است، اين است که آن اندازه را بهرود. بمی
 ها در تجرد، برزخی بين معنای اصلی و معنای فيزيکی هستند. خب سؤال اين است که بهترين نماد چه نمادی است؟خود شکل

 .ها طبيعتی دارندتواند باشد؟ همه آنباشند میشاگرد: اين فرمايش شما در همه چيزهايی که شیء 

 .توانيم نماد قرار بدهيماستاد: ما هم شیء طبيعی را می
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شاگرد: نه فقط اشياء، حتی انسان و حتی نوشتار؛ هر چيزی که بتواند تحت شیء قرار بگيرد يک طبيعتی دارد که در همه افرادش 
 .سريان کلی دارد

 .استاد: درست است

 .اين قاعده کليت دارد و تنها در اعداد و حروف نيستند شاگرد: يعنی

 .ترين چيزها عرض کردماستاد: بله، تأکيد من همين بود. اين را برای ساده

 بهترين نماد، نماد فارغ از معنا

 نقش بهترين نماد در صوری سازی

در پاريس گذاشتند؟ نه. بهترين نماد کدام است؟ نه. اين ميله ای که « زيد»خب سؤال اين است که بهترين نماد کدام است؟ آن 
آموزی نداشته کنيد غير از خودش هيچ معنای ديگری در زباننماد است؟ بهترين نماد نمادی است که وقتی به خودش نگاه می

 ن در ذهنتانگوييم چه معنايی دارد؟ هيچ چيزی همراه آها هستند. ب نماد است، اما میباشد. و لذا حروف الفبا يکی از اين گزينه
 .آيدنمی

 آيد يا معنای وضعی؟شاگرد: معنای طبيعی به ذهن نمی

 آيد. جالبیآيد؟ چيزی به ذهن نمیآيد. مثلًا الآن ب بگويند، چه معنايی به ذهن شما میاستاد: قهرا معنای طبعی هم به ذهن نمی
فقط گفتم واردش نشويم. مطرح کردم چون ديدم خوب بندی دارد. يعنی اين خودش سؤال قشنگی است. ها دستهکار همين است. اين

است در ذهنتان باشد. اين سؤال مهمی بود. نمادگذاری در علم نشانه شناسی به چه صورت است و بهترين نمادها کدام هستند؟ چه 
آيد ذهن ما میوجه يک تکان به ذهن ما نداده است. وقتی به هيچريختی دارند؟ اين يک جواب مختصر است. نمادی است که به

فقط خودش باشد. اين نماد بهترين نماد است. به اين خاطر اگر ذهن شما خود آن را ببيند سراغ چيزی برود، همين رفتن بعدها مشکل 
رود. شما کامل آزاد هستيد در اين چيزی که ذهن شما را به جايی شود. بهترين نماد آنی است که ذهن شما با جايی نمیساز می

ما مستقلا هر کجا خواستيد آن را ببريد. اين نکته خيلی مهمی است. لذا در اين جهت حروف الفبا خيلی خوب است اما برد، شنمی
 .نمادهای اعداد خوب نيست. نمادهای اشکال هندسی خوب نيست. دايره و مثلث از مثل باء و الف ضعف دارند

 شاگرد: محض عدد با حرف چه فرقی دارد؟ چطور بهتر است؟

 دو ما تا. دارد درک آن از شما ذهن که است معنايی نظام يک در.  …: عدد يک معنا است. در آن شمارش هست؛ يک، دو واستاد
 .کندمی دخالت هاآن. دارد پشتوانه يک معانی شبکه اين از شما ذهن در دو اين گوييممی

 شود؟باشد که فهميده میشاگرد: اگر ما همين را نماد چيزی قرار بدهيم که هم سو با آن معنايی 
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که اشکالَّت درايفوس بر هوش مصنوعی وارد شد، يکی استاد: اين درست است. مشکلی که ندارد، خوب هم هست. يعنی بعد از اين
معنا افزار انتخاب کردند و جلو رفتند، همين فرمايش شما بود. گفتند اين برای نمادهايی است که بیهايی که مهندسين نرماز گزينه

از  ایکند، خود نماد معنا داشته باشد. و لذا شبکهدهيم که وقتی ماشين الگوی نماد را درک میست. ما نمادهايی را به ماشين میا
دادند. يکی از بهترين کارها نمادهايی که معنای طبعی دارند درست شد. اين هم يکی از چيزها بود. جواب هايی بود که به او می

زنيم. ای که مرتبط است، ما حرف بدهی کنيم که با طبيعت خودش، و با معانیيک دستگاه نمادينی را سامان اين است که ما بتوانيم
خواهيم يک زبان صوری محض درست کنيم. در اين مقصد هستيم. يعنی در اين مشکلی نداريم. بحث من سر اين است که ما می

دانيم تحريک نکند. فقط در محدوده همين نمادها دور بزند. اين بلًا میسوی چيزهايی که قوجه ذهن ما را بههيچيک زبانی که به
ها رخ  ها و اشتباهکند بعداً اختلاطکه وقتی معانی دخالت میخاطر اينبهترين نمادها است. چرا تأکيد دارم که زبان محض باشد؟ به

فر شود، بلکه شايد به صتر میها کم. بسياری از اينکه اول صوری سازی محض کنيم و بعداً معنا گيری کنيمدهد. به خلاف اينمی
 .برسد

 ای از نماد بدون معناحروف الفبا نمونه

ای که راجع به حروف الفبا گفتيد در حروف الفبای زبان عربی و فارسی است؟ يا مشترک بين تمام حروف ها : اين نکته2شاگرد
 است؟

 .بشر استها در استاد: ظاهرش مشترک بين همه الفبای زبان

: الآن ممکن است بعضی از حروف زبان انگليسی باشد که يک معانی متعددی به جز آن چيزی که نفس حرف دارد، از آن 2شاگرد
 .فهميممی

السلام به عمران صابی فرمودند. عمران سؤال فهميم. شما حروف الفبا را رديف کنيد. امام عليهاستاد: آن را در نظام زبان بعدی می
ها معنا ندارند، جدا جدا هجاء کن. هجاء يعنی بگو الف، خواهی ببينی که اينشود؟ حضرت فرمودند اگر میکه چطور میکرد می

طور تا آخر برويم، در ذهن و همين  a،b ،c طور است. بگوييمها همينباء، جيم و دال و تا آخر برو. در حروف انگليسی و همه زبان
دام کها را هجاء کنيم هيچای که تنها خودشان هستند. اگر آنگانی گروهی هستند، اما گروهیشانهآيد. يعنی يک نها چيزی نمیآن

م طور بگوييم خب در زبان عربی هکند. هجاء يعنی الفبا را بگوييم. بله، اگر همينها ذهن ما را سراغ يک معنايی تحريک نمیاز آن
است و چقدر معنا دارد! آن باء يک کلمه است.  حرف است اما باء حرف جر  هست. در عوامل ملا محسن اگر بگوييد باء، باء يک 

 نتانذه به چيزی هيچ گوييدمی …طور که الف و باء و جيم و که هجاء نيست. همينآن باء الآن در نظام زبان عربی رفته است. آن
 .آيدنمی

 .شاگرد: بعضی از حروف مانند ح، خ با معنای سفتی همراه هستند

 .ش استا آن معنای طبعی استاد:
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 .شاگرد: بالأخره معنای طبعی هم يک معنا است

آيد. بايد کسی باشد که در فکر فقه اللغه رفته باشد و آيد؟! نمیگوييد، در ذهن مخاطب سفتی میاستاد: وقتی شما حاء و خاء می
 .تفاوت اين حروف را دانسته باشد. العرف ببابکم

فرماييد يک چيز مطلق وجود دارد. چون ممکن است تفاوت بگذاريم؟ چون اين چيزی که شما می : بين مطلق و نسبی بايد2شاگرد
 .در ذهن هر کسی با يک معنايی شرطی سازی شده باشد

 کنم. مثلًا از سين و شين چه چيزی به ذهنتان آمد؟استاد: در هجاء نشده. همين را عرض می

 .ای که در شين هست: حالت تفشی2شاگرد

 ت دست از معنا در جدول ضربخلو حرک

 :استاد: اين فرمايش ايشان است

همچنين اينکه از رديف و ستون انگشت خود را حرکت دهد تا به نشانۀ محل تلاقی برسد، اين حرکت  .که ج ب نيست فهمدمی»
 ؛«نزد او يک معناست

دارد و تعريف دارد. خب او هم درکش قبول است. حرکت يک معنا است. چرا؟ چون حرکت برای خودش يک چيزی است که معنا  
کند. اما معنای نمادين ندارد. يعنی اين حرکت دست او نشانه چيز ديگری نيست تا يک چيزی را نشان بدهد. فقط کاری است می

 .دهدکه انجام می

 ؛«ويژگی معنا اتصاف به کليت است .و کودک با ملاحظۀ معناست که قادر به تکرار رفتار خود است»

 :ايم. معنا طوری است کهها را قبلًا بحث کردهاز ظروف ويژگی معنا اتصاف به کليات است. اينيکی  

 « جزئية کلية و لَّ من حيث هو لَّ» 

ودش تواند خشود، میطور نيست که معنا چون معنا است، حتماً متصف به کليت شود. در وقتی با دو فرد از خودش مقايسه میاين
شود. والَّ خودش شان بدهد. بگوييم حالَّ هم اين مصداقش است و هم آن مصداقش است. اين کلی میرا به نحو کلی در ذهن ن

 .ظرافت کاری دارد

 هاافلاطون گرائی و مثال تابلو و آيينه و ايده موجود در آن

 ؛«اما ماشين»

 تمام اذهان، عرض کردم حتی حيوانات،گفتند مثال تو برای کودک بود که با معنا سر و کار دارد. تا اينجا حرف خيلی خوبی بود.  
ها درست باشد، بايد ببينيم درخت درک معنا دارد يا ندارد. در نسبت به درختان هم آن سؤال حسابی مطرح است؛ اگر ترساندن آن
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ال بکه اتصجمادات درک معنا را توضيح دادم که بتوانند درک معنا داشته باشند. نه از طريق نظام نورون ها. درک معنا از طريق ش
ها را توضيح دادم که مشکلی ندارد. معنا برای خودش يک چيزی است. ای که در نورون ها بود، در بحث ما بود. و الَّ  آنعصبی

های کنم. سؤالگذاشته بودم يک جلسه مفصل، راجع به نگاه افلاطون گرائی به معنا بگويم. ان شاءال ه اگر زنده بوديم بعداً عرض می
بيند. الآن ها را اگر باز کنيد ذهن همه آن ايده را در موطن تجرد میها موافق هستند اما همين مثالای که کل بشر در آنبسيار ساده

 .بيند اما در بستر زمانی و مکانی. قوت ندارد که تبيين کندذهن ما ايده ها را می

کند. الآن در دل اين تابلو آن چه که فيزيکی است، رنگ یدهد که دارد به بچه خود محبت ممثلًا يک تابلو دارد مادری را نشان می
ها معد  اين است تا به آن ايده نقاش برسند. ايده او چه بود؟ محبت بينند ولی رنگها را میکنند رنگاست. کسانی هم که نگاه می

ل ها و اتم هايش برويد، اين ايده کجا يک مادر به فرزندش بود. اين ايده او است. اين ايده در کجا تابلو است؟! در ذرات و مولکو
کند. است؟! اين ايده ای که در اين تابلو به وديعه گذاشته کجا است؟! تابلو فقط معد  است. اگر عکس هم بگيريد همين کار را می

 ؟شود يا نهمحو می حالَّ جالب است، بياييد اين را محو کنيد، آيا ايده محو شده؟ يا نشد؟ اصلًا اين تابلو را پودر کنيد، ايده او

 شاگرد: نه

لآن هم بينيد اکه اگر دوباره به يک قدرت علی الَّطلاق همان ذرات را دوباره به تابلو برگردانيد، میخاطر ايناستاد: چرا نشد؟ به
 .جا نبودکرد تا او درک شود. موطن ايده او در آن دهد. يعنی پايه نشان دهنده فقط اعانه میدوباره دارد همان را نشان می

 ؛ «اما ماشين بدون درک است»

 :زننداند. ايشان مثال میهای خيلی خوبی اشاره کردهاز اينجا به بحث

ن تر پاييمثلا ترازوی دو کفه ای؛ کفه ترازو هميشه به سمت طرف سنگين .کندماشين بدون درک نشانه به مثابۀ يک معنا کار می»
 ؛ «و نه از پايين رفتن يک کفه رود اما ترازو نه از سنگينی درک داردمی

کند. رود! او که درک نمیکند که کفه من دارد پايين میگوييم ترازو دارد درک میرود. میيک دستگاه است. کفه دارد پايين می
ثال ر مطوفرمودند. همينکه به آيينه مثال زدم. بعضی از اساتيد شايد چهل سال پيش میصرفاً يک عمل فيزيکی است. کما اين

افتد اما چون گفتند ببينيد در آيينه عکس میزدند. میخواستند تجرد را بگويند به آيينه مثال میايشان يادم مانده است. وقتی می
د. کنگوييم آيينه دارد صورتی که در آن است را درک میآيينه ذهن ندارد، از آن چيزی که در آن منتقش است، درکی ندارد. نمی

له فيزيکی است برای مرآتيت آن. يا خود اين تابلو را ببينيد. نفس خود جسم فيزيکی تابلو درکی از محبت مادر نه، صرفاً يک وسي
 .دادن و ظهور آن ايده استبه فرزندش ندارد. درکی از هيچ چيزی ندارد. خود نفس اين تابلو تنها معد  است. بستر نشان

داند اما هريک از داند، آن انسان گرچه زبان چينی نمیدارد که زبان چينی نمیدر مثال اتاق چينی که يک انسان در اتاق قرار »
 ؛ «ها اين زبان برای او يک معناستنشانه

 .خوانم تا نکاتی را که در ترازو هست را بگويماين را بحث کرديم. ترازو درکی ندارد. دومی را هم می
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 تفاهم با کودک در يادگيری جدول ضرب در فرازبان

 ای ديگر را بيابدکه از کودک بخواهيم هنگامی که دو نشانه به او عرضه شد با حرکت عمودی و افقی در جدول ضرب نشانهاين »
 ؛ «شودو ارائه دهد، اين خواسته با تفاهم با کودک به او منتقل می

وعی. يعنی چون يک چيزهای سرش شود اما در زبان فرا موضشود. خب معنا رد و بدل میزنيم و معنا رد و بدل میبا او حرف می
رويم، يعنی در ايم. اما وقتی در زبان موضوعی میدهيم اين کارها را بکن. درست هم هست. همه ما درک کردهشود، توضيح میمی

و جدول ضرب برايش نشانه ای باشد، هيچ درکی ندارد. تفاوت سطح درک مهم است. معانی را به  2و  1خواهد آن زبانی که می
 .کنيمصورت به او منتقل می اين

 ؛«يعنی فرد با به کار گيری معانی خاصی»

 در فرا زبان،  

پس از اين منظر هم معنا  .دهدمقصود خويش را به کودک منتقل ميکند و کودک با يادگيری آن معانی رفتار خود را انجام می»
وجود دارد که بر اساس قوانين مادی شکل  (کانيزمم) در ماشين سازوکاری .اما ماشين اينطور نيست.واسطۀ رفتار کودک است

تر از در مثال ترازو، ماشين به شکلی طراحی شده هرگاه طرفی سنگين .پذيردگرفته است و طبق سازوکار خاص آن کار انجام می
 ؛ «گيردانجام کار در ماشين بدون واسطۀ معنا صورت می .طرف ديگر بود به پايين برود

های مهم بعدی است. به کودک نشان ها کليد بحثها را خواندم برای اين بود که اينلب مهمی هست. من که اينببينيد در اينجا مطا
دهد، در مثال قبلی خوب است. اما وقتی با عينک که کودک با معنا کار انجام میدهيم که اين کارها را انجام بده. در اينمی

ا حذف گفتند رکه ايشان میهايی که مواردیکنيم. يعنی مثالتر میها را دقيقا مثالبينند مطور میکنند و اينمعناگذاری دقت می
 .شد کنار برودکنيم. يعنی کاری کنيم آن هايی که رهزن می

 تقليد کودک در جدول ضرب

، آيا دهيماو ياد می کند، در مراحل اوليه وقتی به دبستان آمد و بهآيد و رشد میخب حالَّ سؤال اين است: وقتی کودک به دنيا می
خواهد تقليد کند. يک دکمه در رسد که مدام میای که نشسته و هنوز راه نيفتاده، فقط به يک سنی میکند؟ بچهمعنا را درک می

زند. به گذارد و زنگ میآورد. پدرش روی زنگ دست میزند. بچه به سنی رسيده که از اين سر در میاينجا هست که زنگ می
 گذارد. آيا در اينجا معنا رد و بدل شده يا نه؟ه پدر انگشتش را برداشت، پشت سر پدرش انگشتش را روی آن میکمحض اين

 .شاگرد: فی الجمله معنا رد و بدل شده

 استاد: معنا چيست؟

 .شاگرد: زنگ برای رد و بدل شدن است
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استاد: ما چيزی را با او رد و بدل نکرديم. او خودش کار را ديد و رابطه بين انگشت و زنگ را ديد. ما که چيزی به او نگفتيم. او 
کند، چه معنايی بين ما رد و بدل شده؟! درست است که کار من صاحب معنا بود. دو کار بود. اما آيا ذهن کودک در که تقليد می

 به شما الآن. ندارد آن از درکی! دارد؟ درکی کند، تکرار تواندمی او که کاری آن و -زدم که مثلثی ثالم همان–درک معنای کار 
 قطف. نيست هنوز هم تکرار مفهوم خود يعنی. نيست يادش که هست ها وقت از خيلی اما بکن، تکرار زدم من وقتی بگوييد او
که در اينجا معنا باشد يا نباشد، آورد. البته اينبيند، ادايش را در میآن چه را که می فقط که رسيده ایمرحله به فعلاً  و بيندمی

 .تر هستتر و ظريفبحث خيلی دقيق

 بينيد؟شاگرد: آن شرطی سازی را درک نمی

 .استاد: شرطی سازی نيست

 . …بيندشاگرد: چون هر وقت که اين را می

کنند رسد که هر کاری میای میبار است. قبلش اصلًا نمی فهميد. اما به يک مرحلهگويم. اولين استاد: من اولين دفعه را می
گذاريد؟ اين سؤال است. روی آن فکر کنيد. آيا خواهد همان کار را تکرار کند و اداء آن را در بياورد. شما اسم اين را چه میمی

بيند، عين همان را کند کاری که در قوه باصره اش مین رسد میبچه در اينجا درکی از معنا دارد؟ يا نه، طبق يک غريزه ای که الآ
ای رسيده که تنها آن کار را تکرار کند؟ اسم تکرار عمل چيست؟ خودش چيزی نيست. فقط طبق سنش که به مرحلهتکرار می

 آن مادرش مثلاً  ؛…را بکندگذارد، او هم همين کار کند. لذا من آن مثال را خدمت آقايان گفتم. هر بار که پدر دستش را میمی
 آن پدر که دوباره. اندازدمی کاسه يک در و داردبرمی را ایشماره يا توپ مثلاً  هم مادر زد، را زنگ اينجا که پدر. است طرف

. تا استد که مادر نشسته بود. فقط همين را ديده دهمی انتقال جايی به را بچه. اندازدمی کاسه در و داردمی بر ديگر يکی زد، را
 .اندازددارد و در کاسه میآورد. آن را بر میزند، همان جا اداء کار مادر را در میپدر زنگ می

شود و نه خواهد اين چيزهای در کاسه را بشمارد و ببيند چندبار زنگ زدی. نه شمردن سرش میداند بعداً پدرش میخب او نمی
 .دهدکند. ولی دقيقاً همين کار را انجام میها را درک نمیی! مقاصد ايناندازند دارد، هيچدرکی از عملی که در کاسه می

 مند شودن آن و تفکيک آن از ادراکانضمام حافظه به ماشين و هوش

ذف هايمان ح که در بحث مباحثه سيرافی بحث خيلی مهمی را داشتيم. اگر حافظه را از درکاين را برای چه عرض کردم؟ برای اين
ا ها رچهار تا از آن-کنيم نداريم. پنج نوع حافظه داشتيم. عرض کردم سهچيزی از اين مطالبی که الآن صحبت میکنيم، هيچ 

لًا در نظام رود. فعبينيم که میگيرد. مدام میتوان حذف کرد. مثلًا آلزايمر میتوانيم حذف کنيم. اما حافظه فيزيولوژيکی را مینمی
زند تا يک قدم کوچک بتوانيم جلو برويم، و دستگاه نشانه شناسی آن چه که حرف اول را میذهن ما و دستگاهی که ما داريم 

 !حافظه است. اگر حافظه را برداريد ديگر چه چيزی هست؟



 های بعدی سهیم شوند. نسخه  ی حاضر هنوز در مرحله پیش نویس قرار دارد و عزیزان مطالعه کننده می توانند با فرستادن نکات اصلاحی خود در ثواب انتشار نسخه 

 نيست رارق بعدی دفعه در ،…گوييد نماد را به اين بچه داديم. اگر بچه هيچ حافظه نداشته باشد، هر چه به او گفتيم و مثلًا شما می
 هکاين با او بود، شده محو بعد لحظه نداشت، حافظه ديد که کسی اگر. است کوچک که ایبچه همين حتی. بدهد انجام را ما ارک

 .دهدمی ادامه را کارها دارد حافظه

اده ساند ترازو است. ترازو يک ماشين فيزيکی گويم. ماشينی که ايشان فرض گرفتهها را میرود تفاوتحالَّ چون وقت دارد می
طور است. خبر ندارد که کفه گويند. آيينه هم همينساده است. يعنی فقط متشکل از حرکات فيزيکی محض است. راست هم می

يزی رود با خصوصياتی يک چرود. اما الآن به اين ترازو يک سيستم حافظه اضافه کنيد؛ مثلًا هر باری که پايين میدارد پايين می
که آن چيزی بفهمد. فقط سيستمش گسترده شده است. يعنی به اين سيستم رفتم و اين اندازه رفتم. نه اينرا ثبت کنيد؛ من تا آن جا 

يين رفت و کنيد، هر کجا پاهايی را تعبيه میهايش اضافه شده. مثلًا مقابل کفه اش سوراخفيزيکی، يک سيستم ثبت پايين رفتن
دی منکنيد. هوشکار بيايد. معنايش اين است که داريد ترازو را هوش مند میشود تا بعداً به ايستاد علامتی وارد آن سوراخ می

ه تواند اين ترازو طوری رفتار کند که بگوييد ندارد، اما کسی که خبر نداشته باشد میکه باز درک معنا به اين معنايی که شما می
مين است. تست تورينگ چه بود؟ تست تورينگ کند. الآن هوش مصنوعی هخيالش يک آدمی پشت ترازو دارد آن را کنترل می

حرف  کند واين بود که ماشين طوری رفتار کند که شما را به اشتباه بياندازد که آيا اين يک انسان است که دارد با من مراوده می
که ثبت  طلاعاتیزند؟! يا يک ماشين است؟! به برکت ضميمه کردن حافظه و ثبت اطلاعات و برقرار کردن ارتباطات بين اين امی

 .شود. اما هوش مندی که درکی از معنا نداردشده، يک ترازو هوش مند می

کند؛ اين برای اين است که از ماشينی مثال زدند که سيستم حافظه به او اضافه پس درست است که اين مثال زود کار را تمام می
 :اندشود. فذا خودشان فرمودهنشده. اگر اضافه شود سؤال اصلی مطرح می

معنا بينی در ماشين ممکن است؟برای جواب به سوال فوق اين  :توان طرح کرد اين استبا توجه به دو نکته فوق سوالی که می»
 ؛ «معنا چيست؟  :سوال بايد جواب داده شود که

ند يا نه؟ تا کت کتواند در تست تورينگ شرمعنا بينی با معنا چيست؟ آيا وقتی يک سيستم حافظه به يک ماشين اضافه شد، می
شود در آن نمايش درک معنا کارآيی دارد. خب ای را در بازی ببرد، معلوم میتواند. ماشينی که يک انسان قویحدی که حتماً می

گويم. گمان من اين است: معنا حالَّ درک معنا دارد يا ندارد؟ اين همان بحث اصلی ما است. ان شاءال ه با توضيحاتی خدمت شما می
که ببينيم معنا صورتی که جوهره معنا است، نه، ما در ماشين درک معنا نداريم. شايد جلسه قبل هم اشاره کردم. اما اين در آن

تواند خودش را به درک معنا نمايش بدهد و تظاهر کند که من هوش مند هستم، سؤال مهمی است. خب چيست و چرا ماشين می
خودش  دهيم، بلکهتواند يادگيری ماشين داشته باشد. نه چيزهايی که ما به آن میمیخصوص اگر گفتيد خودش تواند؟! بهچرا می

نويس بلد نويس درک نکرده او خدوش با الگوريتم های يادگيری به الگوريتمی رسيده که خود اين برنامهگيرد. برنامهبعداً ياد می
ا در ماشينی که درک معنا ندارد، چطور است؟ اينجا است نبوده. چطور بگوييم آن درک معنا ندارد؟! توصيف و توضيح درک معن

ی تلاششان اند، همين بوده. يعناند و از آن نمادگرائی فاصله گرفتههای عصبی رفتهسازی و تشکيل شبکهکه کسانی که سراغ شبيه
عال است که بايد ايجاد کند. گويد فقط خلق روح بايد باشد که آن هم کار خدای متاين است. لذا خود تورينگ کتاب دارد. او می
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شود. خب اين از درک گويد بقيه چيزها و هر چه را بگوييد، ادعای من اين است که در ماشين میايجاد روح دست ما نيست. می
دهد؛ ناقص او از افلاطون گرائی است. اگر آن فيزيکاليسمی که عرض کردم را برسيم؛ درک ما و بشر و کارهايی که بشر انجام می

 .تی به آن آنتن رسيدند خيلی مهم استوق

 نتيجه: خلو مثال جدول ضرب از معانی

 شاگرد: ما حصل فرمايش شما نسبت به اين آقا که استدلَّل زبان از معنا را قبول نداشت چيست؟

معنا بی شتوانيد يک زبان تشکيل بدهيد که از هيچ چيزی نماد نداشته باشيد. حتی ترتيباستاد: عرض من اين است که شما می
اج گويند سيستم های صوری انتها وقتی میها داشتند همينی است که عرض کردم. آنباشد. مشکلی که فرگه در زبان منطق گزاره

ی انتاجش، آوريم، حتی ترتيبش، حتو استنتاج، انتاج و استنتاجشان صوری نيست. انتاج و استنتاج منطقی است. وقتی ما بچه را می
زهايی که آن جا هست، ذره ای معنا ندارد. اين اول است و آن دوم، به اين معنا اول و دوم نيست. ترتيب هست، انواع و اقسام چي

ست. گام ها انتاج نيشود اما معنای اين گامولی ترتبيش هم باز صوری است. يعنی حتی ترتيبش هم معنا ندارد. گام ها برداشته می
 .برداشتن های صوری محض بدون معنا است

 و قواعد زبان صوری از معناخل

ی کاری هستند. اين قواعد چه چيزای نشانه و قواعد دستگويم؛ عدهبنابراين زبان صوری و سيستم صوری چيستند؟ زبانش را می
ر کدام معنا ندارند. معنا ندارند نه يعنی اصل کار و معنای اول و دوم. بلکه دها هيچهستند؟ خود قواعد صوری هستند. اين قاعده

ين معنا است. اشود، بیمعنا است. خود انتاج و گام هايی که برداشته میدستگاه موضوعی. در زبان موضوعی خود ترتيب هم بی
نين گفتند چکه نياز به اين داريم که اين استقلال را بفهميم. آن آقا میشود که درکش بسيار مهم است. در اينزبان صوری می

ن است که اين ممکن است و نه تنها ممکن است بلکه واقع است. چقدر جدا کردنش بعداً فايده چيزی محال است. ادعای من اي
 اجانت «پس» و دارد معنا «پس» اين ،«…که آمد و آن آمد پس اواين»که ما حتی ترتيب را صوری ببينيم. نگوييم دارد. در اين

ض گام صوری مح« پس»انتاج و استنتاج. « پس»صوری است. نه « پس»گوييم ترتيبش می «پس» صورت در وقتی نه،! است
 .ای را گفتمخواستم توضيحش بدهم وقت نشد. اما مطالب پايهاست. امروز می

 والحمد ل ه رب العالمين

 :واژگانکليد

ال، عالم معانی، طبيعت و فرد، هوش پايه فرا زبان، منطق رياضی، منطق صوری، نماد، علم نشانه شناسی، تجرد برزخی، تجرد اشک 
 محور، افلاطون گرائی، مجرد،
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 1402اسفند  3 هفدهم:فقه هوش مصنوعی؛ جلسه 
 بسم ال ه الرحمن الرحيم

 لزوم عينک معنا بين: خلاصه

درک معنا دارد،  ،دارای روح که انسانِ طوریکنيم، بهصحبت ما در اين بود که درک معنا در ماشين به اين معنايی که بحث می
ها اشاره کردم. ممکن نيست. چرا؟ چون معنا يک تحليل خاص خودش را دارد که مکرر عرض شد. در جلسه قبل به برخی از آن

شود. اصلًا موطن معانی، موطن ماده و انرژی و فيزيک نيست. ل کنيد و پی آن را بگيريد، برای شما واضح میخود شما هم تأم  
اين صورت است. فقط از بس لطيف است و در تاروپود عالم ماده و انرژی حضور دارد، بايد آن را تمييز بدهيم. لذا  موطنش به

سه مباحثه قبلی درصدد بودم که عينک معنابين پيدا کنيم که خيلی عينک خوبی است. يعنی -گفتم عينک معنابين پيدا کنيم. در دو
 .کی که انسان دارد، و جهات فيزيکی که انسان داردگذارد بين جهات غير فيزيدارد تفاوت می

 حافظه فيزيولوژيکی يکی از انواع حافظه

ها اين بود که اگر ما حافظه را برداريم در عالم بعضی از نکات بود که به گمانم از اهميت خيلی مهمی برخوردار بود. يکی از آن
شش جور  اسوت و در مزاج های ناسوتی، به حافظه است. حافظه هم پنجمزاج معنا نخواهيم داشت. اصلًا قوام ظهور معنا در عالم ن

ه های مختلفی است کاست. الآن نگاه نکردم ولی يادم هست که مفصل در آن مناظره سيرافی و متی بن يونس عرض کردم؛ حافظه
ها قرار داده است. آن جای سانهای عجيب و غريبی که خدای متعال در نظام عالم برای انآيد. حافظهاز آيات و روايات بر می

 .خودش باشد

ای زنم هر واژهای که اين مزاج جسمانی ما با آن سر و پا است. الآن که محضر شما حرف میای داريم که همين حافظهيک حافظه
را  ایفهمد يک واژهمی رود.های يادم میبرم، در حافظه من موجود است. اگر نسيان بيايد، اگر الزايمر بيايد، واژهرا که به کار می

 .آيددانست اما يادش نمیمی

 .آيدشاگرد: در برخی از مواقع همان هم يادش نمی

گوييم. يعنی آن چه که خدای متعال در بدن مادی ما، دستگاه عظيمی تعبيه کرده؛ به نام استاد: بله. به اين حافظه فيزيولوژيکی می
هايی، جهان فيزيکی دارد. هايی هست که روح دارد. يک حافظه. يک حافظههايی که در دماغ ما بسترش فراهم استحافظه
 هايی که کل جهان دارد. در انواع حافظه اين آيه شريفه خيلی دلَّلت بي ن و روشنی دارد.حافظه

لِكَ رَجنَ أَءِذَا مِت»  ِۖ ذَه  1«حَفِيظُ   کِتَهب   ندَنَاوَعِ  مِنهُمِۖ  ٱلأرَضُ  تنَقُصُ  مَا عَلِمنَا قَد بعَِيد، عُ  ا وَکنُاا ترَُابا
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. يعنی «و عندنا کتاب حفيظ»گوييد پخش شد، در علم خدای متعال که جايی نرفته! حالَّ اين مهم نيست، مهم اين است که شما می 
 لاً شود. اصآن خاک نمیاز پنجاه سال، هفتاد سال، هشتاد سال زندگی يک انسان، کتابی را نزد ما گذاشته است. او محفوظ است. 
 بيند؛ ريختش ريخت محو شدن نيست. آن حافظه وراء اين ماده است. وقتی به آن عالم رفت اين کتاب را می

 1«کِتَهبَكَ  رَأٱق»

مر در اين حافظه فيزيولوژيکی بيايد، خُب بيايد. او الآن يآن کتاب هم يک جور حافظه است. تمام اعمال را ثبت کرده است. آلزا
بيند. چرا؟ چون نگاه آن بيند. چيزهايی که او فراموش کرده را او میآيد کل عمر او را میملائکه میچيزی يادش نيست. اما وقتی 

 هايیچيز ؛…مدت و بلند مدت و های و نوارهای حافظه که در مغز قائل هستند؛ حافظه کوتاهملک به آن کتاب است. نه به اين سلول
 هايینپروتئي يک ديدم؛ کجا دانمنمی. شود انجام راحتیبه بايد هست ها نرون بين که اتصالَّتی. کندمی دخالت حافظه اين در که

 آيد. اگر کسی درکند. ضعف حافظه از اينجا میمی ضعيف را ها نورون اين بين اطلاعات تبادل و اتصال شودمی باعث که هست
ذارد های نورون شود، مانع شود و نگادل سلولها بين مجاری تبعلم پيشرفت داشته باشد و چيزهايی که سبب رسوب اين پروتئين

-ماند. روی حساب ظاهر عالم ماده چه بسا خيلی افراد اش برقرار میاين پروتئين ها در آن جا بيايد و ايجاد مزاحمت کند، حافظه
د که سن بالَّ آمده؛ ماند، شايد همين جور است. مثلًا کسانی هستنکه تا آخر حافظه شان می -نه از طرق وراء مادی و غير عادی

ها مثل جوانی است. آن يک استثناء رود و حافظه آننه از علماء، نوعاً علماء خيلی شاهد دارد که ماشاء ال ه سن نزديک صد سال می
بينيد در مزاج او خداوند چيزی را اش خوب است. میبينيد بالَّی صد سال است و حافظهاست. منظورم همين افراد عادی است. می

اش برقرار است. ديگری همين را گيرد. لذا حافظهکند. جلوی رسوب در دراز مدت را میيه کرده که اين پروتئين را دفع میتعب
 .کندندارد، لذا پروتئين ها بين اين اتصالَّت اختلال ايجاد می

 شاگرد: پروتئين يا پروتون؟

ها نهای آلی هستند. ايپروتئين ورای اتم است. مولکول استاد: پروتئين. پروتون برای فيزيک است. مربوط به زير اتم است.
 بندی مطالبی که جزء الفبایها در ذهنتان حاضر باشد. اگر ردهبندی آنها را بنويسيد تا هميشه ردهاصطلاحاتی است که بايد آن

ای که در ذهن شريف شما بندیدهگويند در رای میعلوم امروزی است در ذهنتان باشد، خيلی برايتان پر فايده است. تا هر واژه
دانيد درکجا قرار دارد. بهترين مرز امروزی آن هم مرز اتم است. جدول تناوبی است. جدول تناوبی را در نظر داشته است، می

ا ي گويندگويند اول فکر کنيد که زير آن جدول را میای که میرود. هر واژهرود يکی بالَّی آن میباشيد؛ يکی زير آن جدول می
گويند، برای زير آن جدول است. اما اگر پروتئين بگويند برای بالَّی جدول است. بالَّی آن جدول را. تا الکترون و پروتون می

 .يا نه مدانم من سهوا پروتون گفتنمی

 .شاگرد: گاهی پروتون گفتيد و گاهی پروتئين
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ا از حيث گيرد. دماغ مها قرار نمیمن نبود. پروتون که بين آناستاد: ببخشيد اشتباه کردم. اشتباه لفظی محض بود. اصلًا مقصود 
ی است. بعد تبادل پيام در بدن انسان شيمياي گفتندمی قبلش. کردند کشف را الکتريکی های تبادل.  …تشکيلش خيلی زير قضايای

تش باشد. ها نهايهايی رسند که آنالکتريکی را گفتند . پيام های الکتريکی هم کشف شد. تا جلوتر برود که عرض کردم به آنتن 
منظور من اين است که خدای متعال در جمجمه انسان و نخاع او و کل شبکه عصبی او دستگاهی تعبيه کرده که چيزها را حفظ 

 .کندمی

 حافظه فيزيولوژيکی بستری برای ظهور معنا

ادی حتماً به حافظه فيزيولوژيکی نياز داريم؟ اين خواهم عرض کنم اين است: چرا ما در درک معنا در اين بدن مای که مینکته
پنج قسم حافظه در جای خودش، چرا به اين حافظه نياز داريم؟ به اين خاطر است که ريخت معنا، ريخت طبيعت است. الآن  چهار

رد است که برای دو فدهد. کار دستگاه حافظه ما اين ذهن و روح ما وقتی با طبايع آشنا شد، کاملًا طبيعت را از فرد تشخيص می
کند. حافظه اين است که دو فرد را بايد طوری نگه دارد تا از بقاء دو فرد، ما به الَّشتراک بين دو فرد از يک طبيعت معد  ايجاد می

 در شد.رفت، قبلی محو میکرديم، تا ذهن ما سراغ فرد دوم میدرک شود. و لذا اگر ما حافظه نداشتيم، وقتی يک فرد را درک می
اين صورت ما که معنا را درک نمی کرديم. معنا را درک نمی کرديم به اين معنايی که گفتم. و الَّ در مباحثه قبلی گفتم ممکن 

که در ضمن درک آن فرد، طبايع و معانی را هم درک نيست قوه مدرکه که خدای متعال آفريده يک فردی را درک کند، الَّ اين
 .رککند. در چه زمانی؟ در اولين دمی

 . …:شاگرد

گوييم استاد: آن چه که باعث شد ما مباحثه را خيلی طولَّنی کنيم و خيلی برای ما مهم بود، اين است: نوعاً روی مبنای ارسطويی می
کند. آن چه که من خيلی روی آن تأکيد داشتم اين بود که به اين صورت نيست. بيند، بعد تجريد و انتزاع میذهن جزئيات را می

 کند. وکند، بلکه در اولين مواجهه با فرد، عقل در آنجا حاضر است و در اولين مواجهه طبيعت را درک میا را تجريد نمیذهن معن
گفتم گرسنگی و گرسنگی، فهمد که اين با آن يکی است. میبيند، همان لحظه میکردم فرد دوم را که میلذا من مدام تأکيد می

رد و عنوان يک فزدم. کسی که در اولين دفعه احساس گرسنگی کرده؛ بهها مثال میه اينگرسنگی و تشنگی. در علوم حضوری ب
کند، دو احساس است. عنوان يک فرد و تک ادراک، تشنگی را احساس میيک احساس تک احساس گرسنگی کرده، بعد که به

قبلی يک است. خُب اگر در قبلی معنا را درک  بيند اين باآيد، میکه در دفعه بعدی دوباره احساس گرسنگی میاما به محض اين
ها ما به الَّشتراک دارند؟! شايد چند جلسه راجع به همين صحبت کرديم. اين فهميد که ايننکرده بود، چطور با ديدن فرد دوم می

 لَّتر باشد، جيبشمطلب مهمی است. لذا آن عقلی که درک کننده يک فرد است، هر چه در عقلانيت و در تجرد و در رتبه وجودی با
 .از درک يک فرد پرُتر است از درک معانی

 شاگرد: يعنی چه جيبش پرتر است؟
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کند، احساس  وهمی  حيوانی گفتند الَّغ به يک ساختمان میفرمودند. میاستاد: حاج آقای حسن زاده در درس اسفارشان زياد می
کنند اما پشتوانه نگاه يک حيوان همان اندازه ک ساختمان نگاه میکند، احساس  عقلی دارد. يعنی هر دو به يدارد. انسان نگاه می

کند پشتوانه نگاه او به اين فرد، آن درجه رتبه ناظر و مدرِک است. حالَّ همين انسان اگر نفس حيوانی او است. انسان که نگاه می
کند با به اين ساختمان نگاه کند باز فرق میمهندس باشد، اگر درس خوانده باشد، يعنی در رتبه عقلی و علمی بالَّ باشد، اگر او 

 .داند و از علم خبر نداردکسی که مبادی را نمی

 .شاگرد: حيوان هم علی القاعده درک طبيعت دارد

ای ايشان هسينا بوده يا نه. چون من خيلی درس کتابدانم حرف نهائی ابناستاد: من حرف استاد را گفتم. من جلوتر عرض کردم نمی
گويند ايشان گفته تجرد تنها در انسان است که عقل دارد. در حيوانات تنها صورت منطبعه در ماده است. من ام. ولی میهرا نرفت

کرده که حيوانات تنها صورت منطبعه در ماده دارند و کنم که چطور خودش را قانع میام که از مثل ايشان تعجب میبارها گفته
طور طور نيست که حيوان، صورت منطبعه در ماده باشد. اينبيند که مشحون به تجرد است. اينیها را مخلاص؟! آدم رفتارهای اين

 .طور استرسد. همينبه خيال من می

نی صورت يک سؤال مطرح کردم. يعلذا در جلسه قبل گفتم وقتی بچه تازه يادگرفته که اداء در بياورد، درک معنا دارد يا ندارد؟ به
به  زنيم ووح است. ولی مثالی بود که برای آن مناقشات خوب بود. آن آقا فرموده بود خُب با بچه هم حرف میهنوز پرونده او مفت

توان مفاهمه کرد که به دهيم که اين کار را بکن. به جهت مناقشه ايشان من مثال را به مرزی بردم که ديگر با بچه نمیاو ياد می
ز نمی فهمد و تازه نشسته است. ولی اين اندازه هست که اگر خود شما کاری کنيد، به او ياد بدهيد که اين کار را بکن. او هنو

گذارد. اين چيزی است که در بچه آورد. تا دست روی زنگ بگذاريد او هم فوری میای رسيده که فوری اداء شما را در میمرحله
 عنا هست يا نيست؟عنوان سؤال اين را مطرح کردم که آيا در اينجا درک مشود. بهمحقق می

فهمد که اين آن است؟ همان ضابطه ای شود. چون از کجا میشاگرد: ظاهراً حتی شرطی سازی در حيوانات قرينه بر درک معنا می
 .آيدکه در گرسنگی فرموديد، در شرطی سازی حيوانات هم می

که يک نظام فيزيولوژيکی باشد که تنها . ايندنبال درک معنا هستيماستاد: تفاوت ظريفی که در بحث ما هست، اين است: ما به
 .ها را ياد بگيرد تا در يک شرائطی تکرار کند، ملازمه ای با درک معنا نداردکنش

 گرا در رساله اهليلجهبه طبيب مادی ليه السلامپاسخ امام ع

 کند، اين درک معنا نيست؟بيند و فرار میکه وقتی گوسفند، گرگ را می: اين٢شاگرد

تد، افای که تازه از شکم مادر آمده، روی زمين میگوييد؟! بزغالهاستاد: در اينجا چيزهای خيلی عجيبی هست. چرا گوسفند می
رگ بينيد در همين غريزه الهی آن، از گوقتی کمی راه بيافتد اگر شتر بيايد از آن واهمه ندارد. اما همين بزغاله اگر گرگ بيايد، می

ای بود. خيلی رساله عالی یالسلام در رساله اهليلجة فرمودند. طبيب هندی اصالة الحسال ه العظيم! امام عليهواهمه دارد. سبحان 
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م نيست. بينيبينيم هست. خدا را که نمیبينيم، هر چه را هم میگفت من تا چيزی را نبينم قبول ندارم. هر چيزی هست میاست. می
ای که طبق اين برای مفضل نوشتند، توضيح السلام در آن نامهنای آن دکتر بود. امام عليهبينيم نيست. اين مبهرچه را هم که نمی

دهند که من به چه صورت با او بحث کردم. مشغول طب و هليله بود. حضرت دست کردند آن هليله را برداشتند و شروع به می
بينيد آيد، اگر هر چه میببين بچه از شکم مادر به دنيا می السلام فرمودندای است. بعد امام عليهصحبت کردند. خيلی رساله عالی

آيد و او بايد بخورد؟! اما وقتی به دنيا ای دارد و شيری از سينه او میاصل است، بچه از کجا خبر دارد که مادری هست و سينه
 .گردددنبال سينه مادر میآيد بهمی

 ال ه نخودکی در اثبات خداکرامت آيت

 السلام بودند. حاج آقا مکررها علمائی هستند که در خانه اهل البيت عليهمش را مرحوم نخودکی دارند. اينات. شبيه خيلی جالب اس
دتی انشاه بوده. مکرم در آقا آن ظاهراً  ؛…گفتند يک آقايی گفتکردند. میاز مرحوم حاج شيخ حسنعلی نخودکی اصفهانی نقل می

 حالت وقتی ديگر. کرده شک را …ای نداشته. توحيد و مبداء و طرف و آن طرف زده، فايدههای روحی بود. هرچه اين دچار بحران
 نم گفته. رودمی خبرها. است کرامت صاحب که هست مشهد در آقايی که بود شنيده. برود است سخت بيايد، سفسطه و شک
. نه يا آمده حسنعلی آشيخ خود کتاب در اين دانمنمی من ؛ …فرمودندقا به من جوابی بدهند. حاج آقا میآ تا نويسممی اینامه

 او. بوده کلمه يک او جواب آيد؛می جواب کرمانشاه به مشهد از نويسد،می نامه ايشان محضر به. فرمودند را اين آقا حاج چندبار
 ندارم. شما اين را برای من جا ه بيافتم. من خدا را که قبول ندارم ديگر هيچ چيزیرا من تا کنيد ثابت من برای را خدا بود گفته

آيد شايد به اين تعبير بوده که شما صبح نزديک طلوع آفتاب در دوشنبه فلان تاريخ به بيرون شهر برو و بياندازيد. جوابی که می
 خنديد و فرمودندخندد. حاج آقا میبيند و میدر آن جا بشين. جواب حاج شيخ حسنعلی فقط همين بوده. ايشان هم اين نامه را می

شود؟! اين چه کاری است که من بيرون شهر بروم؟! بعد گفته بود علی گفت خُب اگر من صبح به بيرون شهر بروم خدا ثابت می
 .ای حال ايشان عالمی است، به بيرون شهر بروم تا ببينم چه خبر است

 من آمدم و در اينجا نشستم، حالَّ خدا ثابت رود و در آن جا نشست. به تعبيری گفت خُب حالَّصبح همان تاريخ به بيرون شهر می
شود، يک دفعه يک چيزی ديد که اصلًا غافل کرد که چگونه خدا ثابت میشد؟! در همين حالی که داشت با خودش حديث نفس می

را ديد که ه چيز يادش رفت. يک ماده گاوی را ديد. ماده گاوی هم! …ام و آشيخ حسنعلی چه گفته بود و شد من چرا بيرون آمده
خواهد وضع حمل کند. او هم به اين گاو زل زد و مشغول تماشا آيد. فهميد که حامله است. اين ماده گاو میصدايی از دلش در می

شد. همه چيز هم يادش رفته که من چرا به اينجا آمدم. خُب اين گاو هم حامله بود و هم مأمور بود! آمد و وضع حمل کرد. با آن 
طور بی حال بود. چند لحظه بعد بايد اولين شير مادر را بخورد. به آن زاد به دنيا آمده و روی زمين افتاد. همينتشکيلات اين نو
د؛ تازه طور روی زمين افتاده بوگويند. بايد آن را بخورد تا يک قوتی در دست و پايش بيايد تا بتواند پا شود. همينشير آغوز می

طور سرش را بالَّ آورده تا آماده شود پستان مادرش را بگيرد و شير بخورد. د. اين آقا ديد هميناز شکم تاريک مادر بيرون آمده بو
آن شير اولی که نياز بدن است. خلاصه لرزان لرزان بلند شد، اولين کاری که کرد زير شکم مادر آمد و پستان را گرفت و شروع 

 .به خوردن کرد
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ست که مادر شير دارد و پستان دارد؟ هيچ جای ديگری نرفت و مستقيم سراغ اين آمد؟ داناو يک دفعه بهت زده شد. او از کجا می
شود به اين سادگی باشد؟! اين دستگاه! اين عظمت! روح او آن جايی رفت که پيش خودش شروع به استدلَّل کردن کرد. مگر می

که اين حالت طوری باشد. بعد از اينب همينشود اين غموض و اين عجائرفت. در خودش يک آرامش احساس کرد که نمیبايد می
سکونت آمده بود، يک دفعه به خود آمد که من کجا هستم؟! ديد کنار بيابون نشسته. خُب چرا آمدم؟! نامه آشيخ حسنعلی بود. 

يا ندارد. حالَّ که به خودش مراجعه کرد ديد آرام است. اينجا يک آرامشی است که ديگر دغدغه ندارد که اين عالم صاحب دارد 
السلام در رساله اهليلجه به مولود انسان فرمودند. خلاصه به نظرم امام عليهسه بار حاج آقا می اين کرامت را شايد بيشتر از دو

خواهند با ژنتيک و هايی که در زمان ما میزدند. به نظرم مناسب است. خلقت عجائب است. چقدر دور و کور هستند آنمثال می
د. يعنی ها بخندنآورند تا وقتی که کل بشر به اين حرفها را تمام کنند. ببينيد چقدر سر مريدان خودشان بلا میاينبا تکامل همه 

کنند کنند همه چيز را به ماده و انرژی فروبکاهند، خُب تلاشی است. گفتم کاری میها تلاش میکه آنيک واضحاتی هست. نه اين
 .قضيه به چه صورت است شود اينکه در آينده بشر مطمئن می

 ايد؟های دکتر بی خدا را خواندهشاگرد: کتاب

 .استاد: نه، نشنيده ام

 .پانزده جلد کتاب بود خانه آقای معراجی رفتم شايد دهشاگرد: به کتاب

 ند: ام. در خطبه اميرالمؤمنين هم هست. حضرت فرمودالسلام را زياد گفتهاستاد: اين عبارت حضرت موسی بن جعفر عليه

 1«بنوره عاداه الجاهلون»

و  نيستیوهای کمکه سنم کم بود، مفصل کتابکنند. زمانیکنند. نمی فهمند که چه کار میجاهلين با نور خدا با او دشمنی می
ورد مديديد يک کتاب نوشته مثلًا هزار صفحه در اين ماترياليستی بيرون می آمد. قبلش بيشتر بود. در زمان ما کم شده بود. می

نويسند؟! فهمد. مگر ذرات ماده کتاب میکه انسان روح مجرد ندارد. فقط اجزاء مادی است. اگر آدم يک ذره تلطيف ذهن کند می
 ای را روح نوشتهنويسد. خُب اين کتاب هزار صفحهبيند روح است که کتاب میآن هم هزار صفحه؟! اگر آدم فکرش را بکند می

يک کاری است! هزار صفحه کتاب که نويسنده خود قوه مدرکه است. استدلَّل کننده است. دارای که من نيستم؟! خُب اين هم 
کند کند. روح استدلَّل میمنطق است. صغری، کبری و نتيجه برای استخوان و پوست است؟! استخوان و پوست که استدلَّل نمی

ها را خوب آوريم. اولياء خدا اينما سر در نمی که چرا به اين صورت است؟ رموزی است کهکه من نيستم. علی ای حال اين
 .دانند که خدای متعال چه دستگاهی به پا کرده استمی

 گوييم سير روحشاگرد: متخصصين مغز و اعصاب هم برای اين وقائع تحليل مادی دارند. مثلًا برای همين خواب ديدن که ما می
 .شودکنند که کجای مغز درگير میاست، تحليل مادی می
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 .استاد: بله

 .شاگرد: يعنی ممکن است به اين قضيه جواب هم بدهند

استاد: عرض کردم سال پنجاه و شش يا هفت بود؛ در مهديه آن استاد که درس تجرد نفس را عليه ماترياليست مطرح کردند، يک 
ست. پس روح است که هر دو را با هم گفتند در ماده مقايسه محال اآقايی آن بالَّ نشسته بود؛ استاد روی استدلَّل کلاسيک ما می

گيرد. يک آقايی بالَّی بالکن مهديه نشسته بود. مهديه خيابان چهارمردان. از آن بالَّ داد زد که کند و مقايسه صورت میدرک می
مه پاهای دهد. بعد هم پايين آمد. من کلکند که اين مقايسه را صورت میدانم که مغز چه کار میآقا رشته من اين است. من می
دانم مقصودش چه بود. همين يادم هست که کلمه گوييم. نمیهايی است که ما می«connection» خرچنگی يادم مانده. شايد همين

ن وگفت در مغز شبکه هايی هست که پاهای خرچنگی با هم ارتباط دارند. شايد هم گفتم همين آکسگفت. میخرچنگ را او می
ها را بحث . من رفتم. سن من در آن زمان شايد هفده بود. وقت نماز شده بود و ديدم دارند اينمقصودش بود. بعد وقت نماز شد

کرد. کشيدند و او هم پای تخته سياه بحث میکنند. ولی آن استاد ماندند و ايشان هم پايين آمدند. تخته سياه بود. آن استاد میمی
طرح بود. لذا من گفتم اين رويکرد رويکرد بسيار خوبی است، چرا؟ چون مثل ها بود. مفصل مخواهم بگويم از آن زمان اين بحثمی

 .سه جلسه توضيح آن را عرض کردم-پيدا کردن گوينده در راديو است. در فايل های قبلی در دو

 درک معنا و نقش حافظه در ظهور آن

گمانم  گفتم، بهمن که عينک معنابين را میکردم. شرطی سازی با درک معنا يک چيز متفاوتی است. لذا شرطی سازی را عرض می
که موطنش هست، درک کنيم. لذا در بدن فيزيکی ما خدای متعال حتماً بايد حافظه قرار طوریخيلی مهم است. يعنی معنا را به

 تواندده، میای که خداوند در بدن مادی تعبيه کرگيرد، توسط آن حافظهبدهد. تا عقل مجرد و روح مجرد اين بدن را به کار می
لی داشته باشد که معنا را درک کند. و الَّ اگر عقل بدون حافظه فيزيولوژيکی تنها يک فرد را درک کند، معنا را درک حدر اينجا م

ای که اشراق خود نفس در دون آن درک معنا توسط باطن عقل، ظهور عنوان يک مفهوم حصولیکند. بهکرده اما ظهور پيدا نمی
 .يمعنوان ما به الَّشتراک دو فرد درک کنتوانيم معنا را بهحتماً به اين حافظه نياز است. تا دو فرد را ادراک نکنيم نمیکند. پيدا نمی

يزيکی شود حافظۀ فطور نيست که هر جا حافظه باشد لزوماً درک معنا باشد. مثلًا میشاگرد: ظاهراً عکسش درست نيست. يعنی اين
 .ثل همان حافظه فيزيکی که در ترازو مثال زديدباشد اما درک معنا نباشد. م

 .استاد: بله. برای همين مثال زدم. در ترازو هم که گفتم مقصودم همين بود

 : تفاوت درک معنای قبل از حافظه با بعد از حافظه در چيست؟٢شاگرد

کنيد معانی ت. شما به هر چه نگاه میطور اساستاد: معنای قبل از حافظه، در دل فرد درک شده اما به نحو بطون. الآن هم همين
کنيد؟ آن وقتی که در شرائط مختلف بتوانيد ها نگاه میشود و جدا به آنفهميد آن معانی تجريد میهمراهش هست. چه زمانی می

 .آن خصوصيات فردی را از آن منعزل کنيد
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 : چه قبل از حافظه و چه بعد از حافظه، درک معنا حصولی است؟٢شاگرد

ل حضوری درک کند. شهود حضوری عق دطبق مطالبی که قبلًا صحبت کرديم، نه. الَّ ولَّبد  عقل بايد اول معنا را به نحو شهو استاد:
ای که عرض کردم اين بود: وقتی عقل با مشاعری اند. به تعبير خود علماء، بهترين نظر نهائیها زدهچيست؟ حکماء و بزرگان حرف
شود. درک حضوری نه کند، باطن آن عقل جزئی در يک شأن عقلانی معنای بالَّ فانی میدرک میکه خدا قرار داده يک فردی را 

تر وجودی خودش آن چيزی را که تواند در لوح های پايينيعنی شهود. يعنی فنای در يک صور عقلی. وقتی فانی شد آن وقت می
که قدرت داريم صور حصولی را در نفسمان ايجاد کنيم،  در آن فانی شده، به حالت اشراقی، صورت حصولی از آن بدهد. يعنی ما

تواند اين علم حصولی را اشراق چون قبلش باطن عقل در يک شأن تجرد فانی شده. به آن جا رسيده. به آن جا رسيده که حالَّ می
 .کند

 .شاگرد: پس حافظه معد  نيست. بلکه يک امر پسينی نسبت به وقايع بالَّيی است

شود. هر چه آن مُدرِک اصلی توان طور عرض کردم. ما مدافع اين هستيم که در هر درکی، معنا درک میش ايناستاد: برای ظهور
کند، کند. اما اين معنايی که الآن درک میوجودی دارد، معانی بالَّتری را همراه آن احساس و درکش، معانی بالَّتری را درک می

عنوان علم حصولی از آن حرف بزند و س، نه در عقل، آن را سان بدهد و بتواند بهکند؟ يعنی بتواند در لوح نفچه زمانی ظهور می
نيم به تواکنيم، میبه زبان در بياورد و آن را سيمبوليک کند. همين روزها بحث سنگينی را دارند. يعنی آيا هر چه که ما درک می

 .ها جای خودششود. آن حرفنمی گويندنظام سيمبوليک در بياوريم يا نه؟ خيلی از افراد هستند که می

ت خاطر اين اسخاطر همين است؟ بهکند، بهکه در چند جلسه گذشته فرموديد بچه نفسش را در چند سالگس درک می: اين1شاگرد
 خواهد، خودش را هم درک کرده بود؟ای که شير میاش ضعيف است؟ اگر حافظه درستی داشت در همان ادراک اوليهکه حافظه

ات مادی او ضعيف است. و لذا کسانی که مزاجشان عنوان قوه مُدرِکه درک جزئی بکند ايناگر نفس بچه به استاد: ها هست. فقط معد 
السلام؛ در رواياتی که در خلقت ابدان معصومين دهد. يعنی بدن امام معصوم عليهمها میاکمل الَّمزجه هست، اين توان را به آن

زند. يعنی نياز ندارد که از ضعف بيايد و بعداً است که در همان بدن جنينی در شکم مادر حرف می السلام است دارد. طوریعليهم
 .کامل شود

 علم حضوری در تمام موجودات

 .شاگرد: همان بچه هم درک شهودی نفس خودش را دارد. مثل بعد از حافظه و قبل از حافظه

ن علم حضوری اصلی که در تمام موجودات هست. حتی يک سنگ يک استاد: درست است، آن منافاتی با اين عرض من ندارد. آ
ه ها را توضيح داديم تا سراغ مطالبی کنحو علم حضوری به خودش دارد. ديگر از طريق اسبابی که من توضيح دادم نيست. فعلًا آن

 .از نظام بحث ما جدا است، نرويم



 های بعدی سهیم شوند. نسخه  ی حاضر هنوز در مرحله پیش نویس قرار دارد و عزیزان مطالعه کننده می توانند با فرستادن نکات اصلاحی خود در ثواب انتشار نسخه 

 تلازم سعه وجودی و ادراکات طولی

کند، در اينجا بالَّتر است يا متکثرتر است؟ يعنی در هر اگر عقل بالَّتر باشد، معانی بالَّتری را درک میگوييد که میشاگرد: اين
 کنم،یم درک را …بينم طبايع ماژيک و اندازه و نهايت طبيعت بالفعل درکار است؛ مثلًا وقتی اين را میفرد خارجی چه بسا بی

ثر است. که من گفتم متکاين است؟ بالَّتری طبيعت منظورتان يا است صورت اين به. کندمی درک را طبيعت پنجاه ديگری شخص
 که بالَّتر است؟کنيد. به اين صورت است يا اينکنم و شما پانصد طبيعت درک میمثلًا من پنج طبيعت درک می

مدرِکی که خداوند استاد: هم طولی است و هم عرضی است. تکثری که شما فرموديد عرضی است. طولی آن به اين صورت است: 
تی کنيم، او وقکند ما رنگ و قد آن را نگاه میبه شخصی داده که در درجه بالَّتری از رتبه وجودی است، وقتی به برنج نگاه می

بيند. چرا؟ چون مُدرِک او از درجه بالَّتری از وجود است. ما طبايع الآن او را که در عرض هم در را هم که در کشتزار بوده می
تواند ببيند. چرا؟ چون مدرک او در بينيم او طبايع و مسيری را که در وراء اين مقطع زمانی است، میف زمانی است، میاين ظر

کر گفتند از همين نحو فتواند ببيند. مرغ و تخم مرغی که از قديم میکند. لذا میرتبه بالَّتری است و از مشهد بالَّتری نگاه می
که چه اندازه خواهد سابقه آن را هم ببيند. اين را در همه جا داريم اما اينبيند. میالَّنش را نمیکند فقط بشر است. تا نگاه می

 .شودای که دارد مربوط میسابقه آن را درک کنيم و بفهميم به درجه

 .معنای درک حصولی معناشاگرد: اول بحث از اينجا شروع شد که تا حافظه نداشته باشيم، درک معنا نيست؛ به

 .ستاد: بله، ظهور معناا

 بيماری آلزايمر، شاهدی بر وجود حافظه فيزيولوژيکی

 .کند: حافظه بايد در جسم مبداء داشته باشد؟ چون حافظه يکی از قوای نفس است که آن معنا را حفظ می٢شاگرد

 .استاد: منافاتی ندارد

 . …: شما فرموديد بايد جسم باشد٢شاگرد

 .اينجا ظهور کنداستاد: بايد جسم باشد تا در 

 شود؟: اگر نباشد چرا نمی٢شاگرد

ه غير ای کاستاد: شش قسم حافظه هست. شما الآن سر قسم ديگری از حافظه رفتيد. يعنی در موطن تجرد نفس رفتيد، حافظه
 .فيزيولوژيکی است

 شود؟: اگر حافظه فيزيولوژی نداشته باشيم، چه می٢شاگرد
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يکی، حافظه فيزيولوژيکی نداشته باشيم، نفسی که به اين بدن تعلق گرفته، وقتی توسط بدن، يک استاد: اگر در بدن مادی فيزيولوژ
ای را ندارد که در آنِ بعدی آن را در عالم ماده احضار کند. بيند وسيلهکند در آنِ بعد، فرد بعدی را که میفردی را احساس می

 .بايد در همين عالم ماده آن را احضار کند

 .شودگوييم معنا در مرتبه نفس غير از جسم حاصل میی چه احضار کند؟ ما می: يعن٢شاگرد

 .بيند که آن صورت را دارداستاد: خُب اگر به عالم تجرد رفت و ديگر کاری به ماده ندارد، می

 .: خُب همه احساسات مجرد هستند. ما که احساس مادی نداريم٢شاگرد

عل تواند بالفشود. در آلزايمر در مقام تجردش همه را بالفعل دارد اما نمیهمه چيز حل میشاگرد: اگر ايشان با آلزايمر توجه کنند 
 .آن را احضار کند

خواهم بگويم آيا احساس مادی داريم که اگر بخواهد در اينجا احضار شود، بايد : ممکن است کسی آن را توجيه کند. می٢شاگرد
 .گويند مجرد استحافظه مادی باشد؟ آن احساسی که در فلسفه می

گويد شما گيرد. مینشينيد، بسيار شما را گرم تحويل میرويد و میر دارند را ديده باشيد، نزد او میماستاد: اگر کسانی که آلزاي
گويد شما چه کسی هستيد؟ شناسد. بعد از چند لحظه میگوييد من علی پسر حسن هستم. کاملًا شما را میچه کسی هستيد؟ می

 !؟! نفس او، صحبت قبلی را دارد؟ خُب با هم صحبت کرده بوديد. نفس او آن را دارد يا ندارد؟خُب چه شد

 .جسمش تغيير کرده باشد : ممکن است نسبت نفس و٢شاگرد

 استاد: روی مبنای خودتان جواب بدهيد. نفس او صحبت دو دقيقه شما را دارد يا نه؟

 .دانم: نمی٢شاگرد

 .مجرد است استاد: شما گفتيد هر احساسی

 . … : احساس مجرد است. ولی نفس مراتب دارد. مجرد عقلی و٢شاگرد

 .استاد: شما روی مبنای خودتان بگوييد

 .گويندطور می: من مبنايی ندارم. اين٢شاگرد

ا با مگويند منافاتی با اين عرض من ندارد. عرض من هم همين است. الآن آن صورت صحبت دو دقيقه قبل شاستاد: خُب وقتی می
د، کننکسی که آلزايمر دارد محو نشده. يعنی شما که حافظه فيزيولوژيکی داريد يا آن ملائکه در وراء زمان به افراد نگاه می

تواند قبلی را نگه دارد و دوباره سؤال نکند. آن دانند با شما حرف زده اما چون حافظه فيزيولوژيکی او الآن صدمه ديده، نمیمی
 .کندبيند. اول بسم ال ه دوباره از نو شروع میاره دارد شما را میمحو شده. ولی دوب
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آيد. کاملًا شناسايی های قبل از دو دقيقه میکند باز دوباره همان حرفآيد. دو دقيقه فراموش میشاگرد: دوباره همان قبلی می
 . … کند ومی

 عدم مانعيت شکاف تبيين در نحوه کارکرد حافظه، در اثبات حافظه

 گويی اينگويد تو میکنيم که قابل حواس نيست، کسی که مادی گرا است می: وقتی معنا را به چيزی تعريف می3گردشا
اشد، يعنی تواند به آن دسترسی داشته بتواند آن را بياورد، تعريف شما از آن، معنايی است که فيزيولوژيست نمیفيزيولوژيست نمی

ان کنيم و روابط را بيگويند ما کل اين نظام مادی را تحليل میها میشود. آنی برقرار نمینحوه اتصال آن معنا با اين فيزيولوژ
چيزی  عنوان معنا يکافتد. شما داريد بهشناسی است که اين اتفاق های میکنيم، اين فيزيک است، اين شيمی است، اين زيستمی

 .تواند روی آن اثر بگذارد؟ اين محل نزاع استمی کنيد که قابل حس نيست. خُب اين فيزيولوژی چطوررا بيان می

 .های مفصلی شدهکه ربط متغير به ثابت به چه صورت است، بحثاستاد: ببينيد اين

های فلسفی جواب داد، اما جوابی توان با کمک از بحثآن بحث نيست. متغير و ثابت را می : اين شبيه آن بحث است، خود3شاگرد
 .شودهای مغزی به چه صورت میفيزيولوژی جواب بدهيم اين است که نحوه اتصال آن با اين سلولخواهيم به که می

ها را ايشان به سه دليل رد کرده بود. اولين اشکالی که با آن اشکال رد کرده بودش، استاد: قبلًا مقاله چهار آگاهی را گفتم. اولين آن
ی احساس هايی که ما در علم حضوری نفس به حالَّت خود و افاعيل خودش داريم، شکاف تبيين بود. شکاف تبيين را نگاه کنيد. يعن
توانيم ند که نمیکنشود؟ شکاف تبيين يعنی ما هيچ تبيينی نداريم. بلکه استدلَّل میبه وسيله اين بدن مادی به چه صورت حاصل می

 .طور استکند به اينصورت رفتار می داشته باشيم تا اين شکاف و خلأ را پر کنيم. بگوييم بدن که حالَّ به اين

ای در کل بدن ما که خداوند متعال قرار داده داغ شد، يعنی وقتی با حرکت شديد گوييد وقتی شبکه عصبی زمينهمثلًا شما می
فهميم یآيد. اما همه مکند. اين همين اندازه جلو میارتعاشی مولکول ها مواجه شد، بگوييد دست من هم احساس گرما و داغی می

گوييم، حرکت نيست، جنبش نيست. احساس هايی که نفس در خودش دارد، اين احساس ها قابل تبيين به آن چه که ما داغ می
ات. اين خودش يک نحو ربط متغير به ثابت است  مبادی عل ی فيزيکی آن نيست. خُب چه کارش کنيم؟ شکافی است بين آن معد 

ض من است، اين است: ما بحثی را که ربطی به حوزه ديگری ندارد، رهزن اين قرار ندهيم. که بايد چه کارش کنيم. آن چه که عر
کند و احساس مجرد است، پس ديگر اسمی از حافظه فيزيولوژيکی نبر! عرض من اين گوييم چون نفس مجرد است، حس میما می

ا وسيله قرار بدهيم برای انکار حافظه است. وقتی يک مطلبی که درست هست و آن را درک کرديم و فهميديم، چرا آن ر
 !فيزيولوژيکی؟

ای حس است، يعنی تحت تسلط حواس پنجرخورد. وقتی شما آن معنی را تعريف کرديد به چيزی که و: خُب با معنا نمی3شاگرد
افتد، شما در آيد، نورون يک چيزی است که تحت اين حواس اتفاق میآيد، چيزی که تحت تسلط حواس پنج گانه نمیگانه نمی

 .آوردگوييد اين امر فيزيولوژيکی آن را میاين بيان می
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 آورد. من که پايه محور گفتم يعنی چه؟استاد: آن را نمی

 . …: وقتی حافظه فيزيولوژيکی از بين رفت3شاگرد

تگاه و مجالی ديگر دس کند تا آن عقل مدرکی که موطنش فيزيک نيست، در آنای را فراهم میاستاد: حافظه فيزيولوژيکی زمينه
کارگيری اين بدن فيزيکی بتواند کار اعمال آن معنايی را بکند که خلقت او، اين معانی در اين بدن فيزيکی ظهور کند. يعنی با به

تواند از آن برای ظهور معنا کند. اگر حافظه فيزيولوژيکی او را ياری ندهد، نمیدر موطن خودش درک کرده. آن معنا را درک می
 .و به کار گيری آن در اينجا استفاده کند. اين عرض من بود

 شاگرد: ظهور هم يعنی علم حصولی؟

ود من کنيم. مقصاستاد: اول مطلب معلوم شود، وقتی مطلب معلوم شد حالَّ ديگر اصطلاحات حضوری و حصولی را با هم توافق می
 .گری را هم ضميمه کنمخواستم مطلب دياين است که اين حافظه بسيار مهم است. الآن می

 .کردنداش را از دست داده بود. به او افراد را معرفی می: موردی بود که يک خانم تمام حافظه٢شاگرد

اهی آيد. اما گکنند دوباره يادش میشود. اما وقتی به او يادآوری میاستاد: اين هم نکته قشنگی است. گاهی است که کلًا محو می
شود. يکی از بستگان نسبتاً نزديک بود. خيلی عجيب بود. برای من تعريف کردند. مادری بود که و میاست در زمان آلزايمر مح

کند به پاک شدن. چيزهای بچگی يادش شود از الآن شروع میطور هم هست وقتی ضعف حافظه شروع میدو دختر داشت. همين
تر را در رود. مادری بود که دو دختر داشت. دختر بزرگکم به آخر میرود. کمشصت سالگی يادش می-هست اما مسائل پنجاه

ود ها تفاوت بود. اين مادر شروع کرده بپانزده سال بين آن-بيست سالگی زاييده بود. دختر کوچک تر را در سی و پنج سالگی. ده
او را فراموش کرده بود.  به ضعف حافظه. حالَّ دو دخترش پيشش بودند، دختری که ديرتر به دنيا آمده بود را يادش رفته بود.

ها مدام گفت دختر خودش بود. آنگفت يک خانم غريبه است. دختری که در بيست سالگی به دنيا آمده بود را يادش بود. میمی
تر با اصرار و تندی می گفته اين زن کيست که سر يخچال من گفتند؛ ديگر انسان است و اين قدر ضعيف! به آن دختر بزرگمی
گفتند يادش نمی آمد. اگر شما بخواهيد شئونات يک حافظه فيزيولوژيکی را تحليل کنيد يادش رفته بود. هر چه هم میرود؟! می

بينيد اصلًا رفتارهايشان مختلف است. يعنی الآن دارد آوريد. مثال ايشان و مثال من را ببينيد؛ هر کدام را مینهايت در میسر از بی
ی به روح که ربطشناسد. اينشناسد و ديگری را نمیگيرد که اين دختر را میر دماغ او شکل میيک بستر حافظه فيزيولوژيکی د

 .مجرد او ندارد

ها را با آن هاهايی را تشخيص بدهند که بتوانند اين مثالشاگرد: من نفی نکردم. عرض کردم ممکن است بعداً نفس شناسان ويژگی
 .ها را طور ديگری جواب داد. هنوز فکرش نشدهشد. يعنی شايد بتوان اين مثالحل کنند. نفی نکردم که در جسم نبايد با

گفتند که به نجف می آمده. قشنگ بود. ولی خُب مثل استاد: نه، آن مطلب خيلی خوبی است. حاج آقا يک مطلبی را از آقايی می
در کار خودش خيلی قوی بود. متخصص مغز و فرمودند دکتری بود که کردند. میايشانی لطائفی را در کلام خودشان ضميمه می
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شد به ها مانوس بود. وقتی از بغداد برای زيارت به نجف می آمد. زيارتش که تمام میگفتند ايشان خيلی با طلبهاعصاب بود. می
 دانم آن چاپکرديم. نمیها بنشيند و صحبت کند. خوشش می آمد. فرمودند ما قوانين بحث میآمد تا با آقايان طلبهمدرسه می

 ای که اگرايد يا نه. مثلًا يک صفحه مطلب است، صفحه اين طرفش تمام حاشيه است. آن هم حاشيههای قديمی قوانين را ديده
گفت فرمودند او میهای جديد خوانده بود! میبخواهيد تا آخر حاشيه برسيد بايد پنج بار کتاب را بگردانيد. خُب ايشان هم درس

! اين چه طور خواندنی است؟! اين چطور کتابی است که بايد پنج بار دور برگردانيد؟! خيلی سخت است. اين وای! شکنجه است
 .گفتندمی پهلو دو لحن با آقا حاج کنيد نگاه اينجا از ؛ …خوانيد اما گفت شما اين علوم دينی را میزد. بعد میها را میحرف
علماء  به هم آن نجف، علميه مدرسه در. است حرف خيلی. گفتمی طوراين دکتر. هستيم بالَّتر شما از توحيد در ما اما فرمودندمی

کنيم گفت وقتی ما به جمجمه انسان نگاه میفرمودند او میبگويد و ادعا کند ما در توحيد از شما بالَّتر هستيم. بعد حاج آقا می
، درکی از عظمت و توحيد داريم که هر چه شما قوانين بخوانيد بينيمهايی که بين کارکرد مغز او با روح او است را میآن رابطه

ظور ها هستند که بالَّ هستند. اگر منکردند. در توحيد اينطور میها را ببينيد. خُب حاج آقا دستشان را خيلی جالب اينتوانيد آننمی
 .کنيمما جمجمه داريم و داريم با هم صحبت میای که همه داند که چه کار کرده. در همين خلقت سادهاين است، بله، فقط خدا می

کنند، وقتی جلوتر رفتند به جايی برسند که ها را هم درک میکنند و ايناما اين منافاتی ندارد که اگر نفس شناس ها کاری می
 .دهی کنندتوانند آن را با اين جمجمه سامانکند که ديگر نمیبينند يک چيزهايی از ما ظهور میمی

آورد. در کما بوده آيد و از خانه خودش خبر میروند، میاند؛ کسانی که به کما میها را رديف کردهاين آقايانی که اين برنامهالآن 
 که حالَّ ؛…رفتيم و  (REM) شود. کار خوبی هم هست. چون الآن يک غرور خاصی دارند. خواب رماما چقدر عجائب نقل می

  :بيندیم خواب! هست صادقه روياهای و خواب دستگاه همه اين کهدرحالی! شد درست چيز همه ديگر کرد، حرکت ها چشم شد رم

ت   عِ سَب»  1«سِمَان   بقََرَه

گويند ها را با يک خواب رفتن و چيزهايی که الآن میآيد. اين مغز کجا اينآيد و هفت سال نمیبعد هم هفت سال باران می 
کنند و به جا است. به اين آقايانی که فعلًا در اين فضاها خيلی فعال هستند، کارهايی فهمد؟! بعد هم سؤالَّت خوبی مطرح میمی

تصادفی ها را  ديديد های احياگر بود؛کشند. خود من آقايی را ديدم که از اين اورژانسشود را به رخشان میکه الآن انجام می
زديک مرگ داشتند. عجائبی که محال است بشر بتواند با صرفاً های نام تجربهکنند. گفته بود من دو هزار مورد ديدهاحياء می

خواهيد چه آورد. شما میرود از آن طرف کره زمين خبر میبيند؛ میعملکرد شبکه عصبی زير جمجمه سفت سامان بدهد. می
 .کنندای را تبيين میکارش بکنيد؟! بنابراين هر کاری نفس شناسان بکنند يک محدوده

هايی را در نفس مجرد پيدا کنند که مثال آلزايمر را بدون مشخصات جسمانی حل کنند. را عرض کردم. ويژگیشاگرد: بالعکس 
 .تواند يک چيزهايی يادش بيايدطور شد، الآن نمیبگويند نفس در اينجا اين
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طور هست. يعنی مراتبی از اينکه چون نفس مراتب دارد، حتماً خاطر ايناستاد: روی اين فرمايش شما من هيچ مشکلی ندارم. به
 .نفس هست که نسيان برای او است، نه برای مزاج. مشکلی ندارد. ولی با عرض من منافاتی ندارد

شاگرد: عرض من در لَّزمه اش است. يعنی چه ملازمه ای دارد اگر طرف بخواهد در عالم ماده کارهايی را ظهور بدهد، بايد حافظه 
 جسمانی داشته باشد؟

گوييد شايد در نفس چيزی شده، رود. شما میکنيم و حافظه میه اين خاطر که همين قسمت را با کار فيزيکی خراب میاستاد: ب
دهد. آيا سامان گوييد آن، اين را سامان میخواهيد تحليل کنيد؟! شما میام. چطور میکه من در اينجا در مغز او خراب کردهدرحالی

که من اين قسمت مغز را تخريب کردم رفت. اين يعنی اينجا ديگر اين است که دارد معد  درست ندهد؟! او که بود، به محض ايمی
که صرفاً در محدوده لوح نفس چيزی شود که هيچ ربطی به اينجا نداشته باشد. تفاعل خيلی مهم است که ما ارتباط کند. نه اينمی

 .ها را برقرار کنيمبين اين

 در نمادها کارکرد سيستم های علی البدل

ی مهمی به آن نمادهای فيزيکی داشته باشيم. نمادهايی خواستم اضافهخواستم با اين حافظه و با اين توضيحی که دادم، میمن می
توانند که اشيائی داريم که میکه هفته قبل توضيحش دادم و زبان صوری را گفتم. نکته اين است که در عالم فيزيکی غير از اين

توانند نماد شوند. بعداً اين را يادم بياوريد تا بگويم. ای داريم که چون علی البدل هستند میيک سيستم های فيزيکینماد باشند، 
ار توانند کار نماد بسيها علی البدل است، با اين ريخت علی البدل میما در عالم فيزيکی سيستم هايی داريم که چون ريخت آن

 .بالَّيی را انجام بدهند

 ی البدل يعنی چه؟شاگرد: عل

تواند هم باشد و هم نباشد. استاد: مثل همان شکاف پيت که در سی دی گفتم. اين چال يا هست يا نيست. خُب در آن واحد که نمی
خواستم کنم. میولی علی البدل است. يا اين شکاف هست يا نيست. يک ريخت فيزيکی است. مباحث منطقی آن را بعداً عرض می

 .افزار حتماً بايد معنا را اعمال کنيم تا جلو برودکه چطور از دل سختبرای درک معنا و اينای باشد مقدمه

 تفاوت اتحاد عاقل و معقول با فناء

 : ظاهراً در فرمايش شما فنای عاقل در معقول با اتحاد عاقل و معقول فرق دارد؟٢شاگرد

ه گويند نگوييد اتحاد عاقل و معقول، بگوييد اتحاد عاقل بردند، میاستاد: توضيح آن است. اتحاد عاقل و معقول را بيشتر تلطيف ک
اند. قبل از اين کتاب، کتاب کوچکی دارند به نام اتحاد عاقل و معقول. آن کتابی که حاج آقای حسن زاده دارند، با باء آورده

 .. مبنای بالَّترش فناء عاقل در معقول استمعقول، ولی اين کتاب اتحاد عاقل به معقول است. جلوتر که برويد، مرحوم حاجی دارند

 کنيد؟: شما فناء را چه معنا می٢شاگرد
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ای که خدای متعال قوه اش را در دهم. ببينيد عقل جزئیگويم. درک مقصودم را به شما حواله میاستاد: من لفظ حرف علماء را می
کند، نی يک موجود در موطن خودش، با آن اتحاد پيدا نمیکند. کمال وجودی يعانسان قرار داده، آن قوه، کمال وجودی پيدا می

که شأنی از آن باشد. منظور من اتحاد نيست. بلکه شأنی از آن شود، نحویتواند برايش ظهور پيدا بکند بهطوری است که آن می
 :گويندکنند به فوق التجرد. میو باز قوه آن بماند. مرحوم حاجی از اين تعبير می

 «.وجود ظل حق عندی، و ذا فوق التجر انطلق و انها بحت» 

تجرد اين است که يک مقام وجودی ورای ماده دارد. فوق تجرد اين است که يک چيزی دارد که هر چه در فضای معقول و عالم  
قای بهجت آ تواند بيشتر شود. لذا مرحوم حاج شيخ غلام رضا فقيه در آن مقدمه کتابشان که حاجکند باز میوسيع گسترش پيدا می

 اين با ايشان کتاب شروع. «القرآن علوم مفتاح» است؛ خوبی کتاب کنيد مطالعه ايد نديده که کسانی ؛…گفتند کتاب خوبی استمی
عنوان کمال لَّيتناهی مطلق، به من ا آن چه که من بهام هستند، خلقت عالم همه گويدمی کتابش در متعال خدای گويندمی: است

 فرمايد:فرمايند آيه میها هستيد. از کجا؟ ايشان میانسانمحتاج هست شما 

أَيُّهَا ٱلنااسُ أَنتمُُ ٱل»  هـ ِۖ إِلَی فُقَرَآءُ يَ ِ ُ  ٱل ه  1«ٱلحَمِيدُ  ٱلغَنِيُّ  هُوَ  وَٱل ه

 :ال يعنی شما هستيد که فقير به خدا هستيد، والَّ غير شما 

علوُم مَقَام ۥوَمَامِناآ إِلَّا لهَُ »  ٢«ما

 :گوييدهستيد. يعنی خداوند هر چه در انبان شما بريزد، باز می« الفقراء»شما را طوری آفريده که  خدا

نُ خُلِقَ ٱلِْ »   3«ضَعِيفا نسَه

 خدايا بده! خيلی مهم است. 

 4«کلُُّ وِعاءٍ يَضيقُ بِما جُعِلَ فيهِ إلَّ  وِعاءَ العِلمِ فَإناهُ يتَاسِعُ »

جی که به من بيشترش را بدهی. حاتر شدم برای اينگويد تازه قویگويد پر شدم، بلکه میتنها نمیهر چه خداوند بيشتر بدهد نه 
 . … فرمايد اين فوق التجرد است. تجرد مقام معلوم دارد، اما فوق التجرد نه، تا وجود منبسط ومی

 شود؟شود يا عقل جزئی شأن بالَّيی می: بالَّيی شأن اين جزئی می٢شاگرد
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شود. کلمه شود. يعنی يک قوه داشت، فعليت قوه اش، فعليتی برای او نيست. اين قوه او همان فعليت میاء يعنی اين هيچ میاستاد: فن
شود. اين يک چيزی دارد که قوه او، فعليت اتحاد هم نيست. اتحاد يعنی دو چيز باشند که يکی شوند. اما در اينجا دو تا، يکی نمی

 .شوداو به نفس فعليتش می

 .: عينيت است٢شاگرد

استاد: وقتی مطلب معلوم باشد، شما به خود مطلب فکر کنيد. ولی من کلمات علماء را گفتم. اول هم گفتم از دهان من طلبه اين 
 .دهمکنم درکش را به شما حواله میها زيادتر است. من فقط حرف علماء را نقل میحرف

 والحمد ل ه رب العالمين

 :واژگانکليد

مر، نماد، نماد علی البدل، فناء، سعه وجودی، ياتحاد عاقل و معقول، حافظه، حافظه فيزيولوژيکی، درک معنا، علم حضوری، آلزا 
 هوش پايه محور، حسنعلی نخودکی،
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 1403فروردين  30 هجدهم:فقه هوش مصنوعی؛ جلسه 
 حيمحمن الر  بسم ال ه الر  

 مصنوعی در هوش پايه محورپذيری هوش مسئوليت: خلاصه بحث

اند. شايد چاپ شود. موضوع بحث اين بود: پذيری هوش مصنوعی بود. جلد سوم هم در حوزه تهيه کردهبحث موضوع مسئوليت
شود، از نظر ادله شرعيه کدام يک ها بار میدهند، وقتی آثار فقهی بر آنوقتی ابزارهای جديد با هوش مصنوعی کاری را انجام می

پذيری هم يک معنای عامی دارد. ضمان مالی يک معنای اخص آن است. و الَّ ها بار کنيم؟ مسئوليتتوانيم بر آنم را میاز احکا
شود. عرض کردم پرستار دارد يک مريضی را در اجتماع هر کسی در هر جايی يک جوری بايد پاسخ گو باشد، اين مسئوليت می

 .آيد که بايد پاسخ گو باشد. حتماً ضمان مالی نيسترد، چيزهايی پيش میکند؛ حالَّ يا پول بگيرد يا نگيپرستاری می

های فاعل می شود شود، مسئوليتهای متلِف و ضمان آور میخلاصه در فقه موارد متعددی هست که سر و کار ما با اين مسئوليت
ای که يادم هست، عرض است. اندازه که نياز به قصد هست. مثال هايش را هم عرض کردم. بحث ما مقداری فاصله شدهدرجايی

کردم جاهايی هست که در فقه نياز به آگاهی داريم. نياز به قصد داريم. و احکام شرعی بر نفس قصد و آگاهی مترتب است. اگر 
ای رسيم يا نه؟ قصد و آگاهیاين نباشد آن نيست. آيا در هوش مصنوعی امروز که اين قدر کاربرد دارد ما به قصد و آگاهی می

 .شودکه احکام فقهی بر آن بار می

دهد، قاصد است و قصد دارد. مثلًا مواردی بود که شايد روشن بود که نزد متشرعه سخت بود که بگوييم در کاری که انجام می
رآورده د بتوانمثل نيابت برای طواف و حج. عرض کردم تقريباً روشن است آن چه که در نيابت در اعمال حج انتظار داريم، اين نمی

توانيم بگوييم ادله شرعيه تاب اين را دارد که رفتاری که هوش نما است، هوشمند نما تر است که میکند. مواردی هست که واضح
 اکتفاء آن به شارع -نباشد آن در دارد انسان که معنايی به قصد و آگاهی ولو–دهد هوش مندی در آن هست است و نشان می

 ابی مظنه اختلاف فتوا است؛حس که بود مواردی. حج از است ترراحت. گفت را اين بتوان عقود انشاء قصد در شايد مثلاً . کندمی
ای قبول نکنند. مثلًا بخواهد با رباتی گوسفندی را ذبح کند. کاملًا روی حساب چيزی که ای قبول بکنند و عدهکه عدهدر اين

ن رباتی برد. حالَّ ايکند و سر گوسفند را میگويد و صوت ها را توليد میال ه میکند و بسم خودش دارد گوسفند را رو به قبله می
ء شود. در مورد انشاتر است که نمیکند کافی است يا نه؟ در اينجا کافی نيست. مثل مورد طواف روشنکه گوسفند را ذبح می

 .ش دقيق است. حالَّ چرا؟ بحث هايش جای خودششود. اما در ذبح حيثياتای بگويند میتر است که ممکن است عدهعقود روشن

 کنيد؟که انسان را حذف میفرض که انسانی ناظر به آن هست که اين آلت او حساب شود؟ يا اينشاگرد: با اين پيش

 .استاد: حذف انسان

ن هايی که الآثل دستگاهايستد و يک نحو تأييدی از ناحيه انسان هست. مدهد گويا تنها آن جا میشاگرد: انسان کاری انجام نمی
 .ناظر دارد
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ای از قصد استاد: نه، هوش مصنوعی قرار است بگويد ناظر نباشد. اگر باشد هم اختلاف فتوا هست. ولی وقتی ما بگوييم به درجه
يک دن اتوماتدهد. انجام داصورت اتوماتيک انجام میشود. آن چه که الآن ناظر دارند، مثلاً دستگاه بهرسد بحث طور ديگری میمی

کاری، خيلی متفاوت از اين است که دستگاهی با هوش مصنوعی کاری را انجام بدهد. اصلًا دو باب است. مانعی ندارد شما در 
عد هم رسد بلندگوی دستگاه بلند بسم ال ه بگويد و بهای اتوماتيک اشکال کنيد و بگوييد قبول ندارم؛ وقتی گوسفند میدستگاه

ست باشد، توانرت اتوماتيک ببرد. اين هوش مصنوعی نيست. اين يک دستگاه اتوماتيک است که از قديم میصوکارد بيايد و به
 .که پشتوانه هوش مصنوعی داشته باشد. هوش مصنوعی يک فضای خاصی است. جلوتر عرض شدبدون اين

جايی که هوش مصنوعی باشد و  شاگرد: ممکن است در فتوا تفاوت داشته باشد؛ چه دستگاهی که هوش مصنوعی ندارد و چه
 .حيثيت آلی بودن پيدا کنيم. بحثش هست

گويند گذارند؟! میاستاد: شبيه آن در فقه هست. مثلًا وقتی حيوان يک کسی به چيزی صدمه بزند، آيا ضمان را به گردن حيوان می
ای از هوش دارد. که حيوان بهرهو حال اين کنند.روند. و شرائطی که فقها ذکر میاين حيوان ضامن است؟! نه، سراغ مالک او می

 ها ممکنتواند کينه يک شخصی را در نظر بگيرد. عمداً به او صدمه بزند. در حيوان ايندهد. حتی میفهم دارد. کاری را انجام می
نداريم. اين حويان  که مسئوليت برای خود حيوان بيايد، قبولطوریای از قصد و فاعليت بهاست. اما علی ای حال در فقه درجه

جا اگر عبد باشد. يعنی انسان است، ولی مملوک مالکی است. اگر او يک کاری را انجام بدهد در فقه با او معامله است. اما همين
لق گردد. گاهی به رقبه تعدانيم که در موارد مختلفی ضمان کار او به قرار الضمان بر میشود. در فقه عبد را قاصدی میحيوان نمی

شود. بلکه مالک بايد خسارت آن را بدهد و حيوانش هم مال گويند اين حيوان مال او میای زد نمیگيرد. اگر حيوان صدمهمی
 .ها تفاوت کار استشود. اينجنی عليه میخودش است. اما اگر عبد يک خسارتی بزند، رقبه خود اين عبد مشغول به مَ 

نه که فرض بگيريم با پشتوااست، کاری را انجام بدهد چه کسی ضامن است؟ با اين در اينجا اگر دستگاهی که صرفاً اتوماتيک
کند، وبرگشت میکند، رفتگيرد و صغری و کبری میپيشرفت هوش مصنوعی يک رباتی است که کاملًا خودش تصميم می

شود درجاتی از هوش و قصد کجا محقق میخواهيم بگوييم کند. لذا میکند. اين مقداری فرق میها را می سنجد و انتخاب میگزينه
 .تا اين احکام را داشته باشد

که هوش و قصدی که موضوع قرار بگيرد، داريم يا نداريم مسير خيلی خوبی که ذهن را مسيری که ما آمديم اين بود؛ در اين
ک معنا بين. عينکی که جاهايی که آيد؛ عينکرد داشتيم. با آن تعبيری که عرض کردم يک عينک به ذهن ما میمتدرب و آگاه می

 ادهد. عرض کردم ماشين مکانيکی به دو معنا يشود را از بقيه جاها تشخيص میصرفاً ماشين مکانيکی و اعمال مکانيکی انجام می
گويند ماشين تورينگ مکانيکی است، رود؛ گاهی مکانيکی يعنی حرکت فيزيکی خارجی. اما اينجا که میسه معنا به کار می

که مکانيک يعنی حرکت فيزيکی نياز دارد. نظورشان ماشين تجريدی مکانيکی است. يعنی از آگاهی برخوردار نيست. نه اينم
 شود، ما از کجا شروع کنيم؟که چنين چيزی گفته میخلاصه در اين مواردی
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کند، کند و ظهور پيدا میرشد پيدا میافزار شروع کنيم و بالَّ برويم، ممکن است مراحلی که معنا من عرض کردم اگر از بطن سخت
ی ای که موضوع برخی از احکام فقهآگاهیدهد را بهتر تشخيص دهيم؛ و ببينيم کجا هست که آن قصد وهايی که تشکيل میو لَّيه

ان م. زمان ما زمبندی را حتماً بايد انجام بدهياست را داريم. اما به نحو پايه محور. اين چيزی بود که تأکيد شد تا ما اين تقسيم
امری  هايی که بتواند پايه ظهور يککه پايهشود در اينها است. صنعت که پيشرفت کرده بشر مرتب دارد متخصص میبررسی پايه

 .باشد فراهم کند

 ات راشود که ذرکنند، همين است. يعنی بشر دارد استاد میالآن در همين امور مادی؛ نانوتکنولوژی که اين قدر روی آن کار می
ای فراهم شود که يک خصوصياتی دارد که فلان کار از ای برای ظهور يک مادهبه چه صورت کنار هم قرار بدهيم که يک پايه

کنيم. هوش ها را با خواص مختلف ايجاد میها کاری که قبلًا نبود. يعنی با اين تکنولوژی نانو، داريم انواع پايهآيد. دهآن می
که مسأله روح و نفس و آن چه اشراق ای فراهم کنيم بدون اينخواهيم يک پايهولی لطيف تر است. ما میمصنوعی هم همين است. 

شود؛ بلکه خود پايه را طوری فراهم کنيم که يک امری محور است و از عالم متافيزيک و از عالم تجرد به عالم ماده اشراق می
ها کند. ظهور يک امر غير از اشراق از بيرون است. اينآيد تفاوت میمیظهور کند که ريختش از حيث اصل هويتش با اشراقی که 

 .کندخيلی تفاوت می

ای فراهم کنيم که يک معنا ظهور کند، بحث که معنا را در جلسه قبل عرض کردم؛ حتماً اين نکته را عنايت بفرماييد؛ پايهکما اين
م ای فراهم کنيايه معنا را درک کند. بحث ما سر اين است. و الَّ اگر پايهای فراهم کنيم که آن پخواهيم يک پايهما نيست. ما می

ای فراهم کنيم که آگاهی ای فراهم کنيم که يک معنا را درک کند. پايهخواهيم پايهکه يک معنا ظهور کند، مشکلی نداريم. ما می
 .داشته باشد

 تفکيک بين درک معنا با ظهور معنا

 تواند ظهور پيدا کند؟میشاگرد: مگر معنا بدون درک 

استاد: بله، مثل يک تابلوی نقاشی. نقاش يک تابلو را کشيده تا بگويد که مادر به فرزندش محبت دارد. مادری را کشيده که 
کند. الآن در اين تابلو، يک ايده و يک معنا جلوه کرده. هر ای در دامنش هست. با کمال محبت دارد فرزندش را نوازش میبچه

بيند اين تابلو محل ظهور معنای محبت مادر نسبت به فرزندش است. اما خود تابلو محبت مادری را درک کند میاه میکسی نگ
 .کند. ولی محل ظهور آن استکند. تابلو اصلًا درکی ندارد. خود پايه، اين معنا را درک نمینمی

 .شودعنوان معنا فهم میکنيم بهه. وقتی ما نگاه می: پس کسی که آن تابلو را به وجود آورده معنا را ايجاد نکرد٢شاگرد

خاطر همان معنا، آن را ايجاد کرد. يعنی درک او از محبت مادری، علم فاعلی بود. نه علم کيفی و انفعالی. مثل علم استاد: او به
علم ما علم کيفی است؛ داريم بينيم، سازد. وقتی ما ساختمانی که ساخته را میمهندس به يک ساختمان بود که بعداً آن را می

علم  سازد، اين علم اوگيرد و طبق علم خودش میبينيم که ساخته است. اما او که قبل از ساختن ايده اين ساختمان را در نظر میمی
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ست ی هکنيم. اينجا هم در مانحن فيه چنين چيزفاعلی است. آن علمی است که مبداء فعل است. به خلاف علم ما که بعداً نگاه می
 .دهدکه اين کار را انجام می

 .صورت اين برای ما مفيد نيستشاگرد: دراين

خواهيم پايه گوييم، يعنی میای را توضيح بدهم. ما که معنا میخواهم نکتهاستاد: به اين معنا بله. اصلًا اين بحث ما نيست. گفتم می
های خيلی خوبی هم در اينجا آن معنا موطن خودش را دارد. بحثکه پايه فقط سبب ظهور يک معنا شود. درک معنا کند. نه اين

هست. اگر شما از اين تابلو يک عکس بگيريد، فوری يک عکس بگيريد، يا يک آينه جلوی اين تابلو بگيريد، آيينه درکی از 
ای که در تابلو هست  گيريد درکی از ايدهتصويری که در آن هست درکی دارد؟! ندارد. از آن عکس بگيريد، اين عکسی که می

ايد، هم در آيينه پيدا است و هم خود دارد؟! ندارد. ولی آن ايده را نقاش در اين گذاشته است. الآن سه چيز داريد. هم عکس گرفته
 ها است؟ ايده چندتا است يا يکی است؟تابلو هست. ايده کدام يک از اين

ايده يک ايده است، موطن آن کجا است؟ موطنش اصلًا در عالم ماده نيست.  ها نيست، بلکه ظهور کرده. آنکدام از اينشاگرد: هيچ
ها را محو کنيد. آيينه را کنار ببريد و عکس را دارد. حالَّ همه اينايده ها مادی نيستند. ايده ها ورای ماده هستند و تعدد هم بر نمی

ا درست هايی که اين تابلو ربتوانيد برگردانيدش، تمام رنگ هم از بين ببريد. خود اين آيينه را با يک نظم خيلی منظمی که بعداً 
تواند دقيقاً هر عضوی از رنگ را که ها را پخش کنيد. چون اين دستگاه هوشمند است، میکرده، با يک دستگاه بسيار دقيقی آن

ت؟ ه را پخش کرده، ايده کجا اسهای اين دستگابرداشته، دوباره جای خودش بگذاريد. الآن فرض بگيريد که اين دستگاه تمام رنگ
 .سرجايش است، اما اينجا ظهور دارد؟! نه، تابلو که ديگر نيست

 درک معنا در هوش پايه محور عدم آن در اتاق چينی

کنيم اين ايده مسبوق به سابقه نبوده و بعد نقاشی کرده. ماشينی شود. مثلًا فرض میهای اتاق چينی تکرار می: همان بحث٢شاگرد
 ؟و خروجی برنامه نويسی است فقط ای بوده که داشته ن ايده را در خودش داشته، آن را درک کرده يا برنامه ريزیکه اي

 ایسازد، خودش درکی از آن ندارد. چرا؟ چون در موطن او، موطن تلقی ايده نداريم. پايهای که آن را میاستاد: در اتاق چينی، پايه
دنبال اين ر يک معنا در يک تابلو که درکی از آن ندارد، غير از بحث ما است. ما اصلًا بهکند. اما ظهواست که اين ظهور می

ست. درک معنا اکند؟ خود پايه مُ توانيم يک رباتی درست کنيم که معنا را درک میهستيم که آيا با پيشرفت هوش مصنوعی می
شود. من گمانم اين است: معنا با آن موطن گوييم نمیو میشود شود، از اول تمام میاين ممکن هست يا نيست؟ اگر بگوييم نمی

شنهاد عنوان پيهای غير پايين مادی درک بکند، شايد ممکن باشد. اين بهای که آن را به نحو درک معنا با لَّيهتجردی که دارد، پايه
 .بحث است. يعنی ما ماشينی داشته باشيم مثل تابلو نباشد، درک معنا داشته باشد
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 گيری آگاهیهای زمانی در شکلجزء لَّيتجزی زمانی و بسته محوريت

اگر يادتان باشد، در آگاهی عرض کردم در کنار هم چيدن اجزاء مادی آگاهی نداريم. چرا؟ چون اساساً تار و پود بعُد حجاب است. 
ول لًا اساس ماديت، بعُد، طتوانستند از هم خبر داشته باشند. اصدست راست يک خط پنج سانتی از دست چپش محجوب بود. نمی

توانيم در اين بستر يعنی هيچ جزئی از هيچ جزء ديگری خبر ندارد. ولذا عرض کردم می .و عرض و عمق، منغمر در محجوبيت است
 اسر و پا حجاب، آگاهی به اين معنا که متوجه باشد، داشته باشيم يا نه؟ عرض کردم با همين سه بعُد محال است. اگر بعُد چهارم ر
در کار بياوريم، و بين اجزاء محجوب، در يک قطعه بسيار کوچکی از زمان پيام رد و بدل شود، برايند آن قطعه بسيار کوچکی که 

عنوان جزء لَّيتجزايی باشد ها بهشود؛ آنانجام می -رد انجام شودميليا چند دوباره ثانيه هزارم يک آن در که–در يک هزارم ثانيه 
بندی زمان اين باشد که بگوييم حالَّ اين اجزاء از هم آگاه هستند. چرا؟ چون در زير آن زمان بندی زمان و بستهکه برايند آن قطعه 

ی شده بندکه در آن زمان جزء لَّيتجزای بستهطوریشود، بهها رد و بدل میبندی شده، بسياری از پيام های فراوان بين اينبسته
ن يک معنا است. يک جزء لَّيتجزی از آگاهی است که در بستر ماده پايه محور داريم. يعنی ها از هم خبر دارند. ايگوييم اينمی
هايی بين اين ذرات در زير زمان ای است که هر جزئش از جزء ديگر خبر دارند. يعنی کاری کرديم که کنش ها و واکنشپايه

 صورت گرفت. اين يک حرفی بود. خُب حالَّ در درک معنا چطور؟

 .ای است که از سنخ تجرد نيست. صرف علم اجزاء به هم استيفی جديد از آگاهی است؟ آگاهیشاگرد: تعر

کنند. به اين فهمد اجزاء وجود او کجا هستند و چه دارند و چه کار میفهمد الآن چه دارد. میاستاد: بله، آگاهی يعنی خودش می
 .بندی زماناسطه بستهمعنا. آگاهی يعنی اجزاء خود او از خود او محجوب نيست، به و

 های عصبیايجاد آگاهی پايه محور با شبکه

شاگرد: اگر به اين مقدار دقيق کرديم، همين مقدار را کسی هست قبول نکند؟ چون اختلافی که در مسأله هست، گويا هر کجا اسم 
 .رود که هم سنخ ماده نيستآوريم ارتکازمان به سمت چيزی میدرک را می

ست. چون نفس ما علم حضوری دارد به چيزهای مجرد. ما در اين حرفی نداريم. صحبت سر اين است که الآن ما استاد: آن درست ا
توانيم با يک دستگاهی مواجه شويم که يک درون دارد، اما درونی پايه محور؟ نه درونی از عالم اله و عالم ملکوت. درونی می

شويد که انتظار هوش از آن داريد، با يک چيزی شما با يک چيزی مواجه میطوری که کند، همانکه خود صنعت آن را هوشمند می
بينيد، بلکه به نحوی است که خودش خودش را می پايد؛ به قدری در آن شويد که نه فقط رفتار هوشمندانه از آن میمواجه می
هوش مصنوعی نمادگرا هرچه جلو رفتند با  بندی های زمان افزايش پيدا کرده که انتظار هوش داريد. فلذا عرض کردم دراين بسته

کند؟ سازی شبکه عصبی انسان و حيوانات رفتند. شبکه عصبی چه کار میشکست مواجه شدند تا به آگاهی برسند. لذا سراغ شبيه
 ائب است.کند. و عجای فراهم کرده که آن روح در اينجا ظهور میشبکه عصبی قطع نظر از آن روحی که دارد، خداوند متعال پايه

ای که در کتب حديثی خودمان و شود که در آينده بسياری از عبارات سادهدر ادله شرعيه در آن هست. مکرر به ذهنم خطور می
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ای هخواهند پايه تعبيه کنند. ادلها میکنند. چرا؟ چون آنها میهايی از اينآيات داريم، وقتی در اين فن پيشرفت بکنند، چه استفاده
 .کندآن جا را بيان می دهند و ارتباط پايه باها را توضيح میپايههستند که 

 رابطه عقل با پايه بدن در روايت کافی

 :روايتی هست که در ابتدای کافی شريف است. کتاب عقل و جهل، حديث بيست و هفتم

ِ ع ارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبَِي عَبْدِ ال ه جُلُ آتِيهِ وَ أُکلَِّمُهُ بِبعَْضِ کلََامِي فَيعَْرِفُهُ کلُاهُ وَ مِنهُْمْ مَنْ آتِيهِ فَأُکلَِّمُهُ الرا  ليه السلام:عَنْ إِسْحَاقَ بنِْ عَما
هُ عَليَا کمََا کلَامْتهُُ وَ مِنْهُمْ مَنْ آتِيهِ فَأُکلَِّمُهُ فَ  قَالَ ياَ إِسْحَاقُ وَ مَا تدَْرِي لِمَ هَذَا يقَُولُ أَعِدْ عَليَا فَ بِالکْلََامِ فَيسَْتوَْفِي کلََامِي کلُاهُ ثمُا يرَُدُّ

ا الاذِي تکُلَِّمُهُ فَيسَْتوَْفِي کلََامَكَ ثمُا يجُِيبكَُ عَلَ قُلْتُ لََّ قَالَ الاذِي تکُلَِّمُهُ بِبعَْضِ کلََامِكَ فَيعَْرِفُهُ کلُاهُ فَذَاكَ مَنْ عُجِنتَْ نطُْفَتهُُ بِعَقْلِهِ وَ أَ  ی ما
ا الاذِي تکُلَِّمُهُ بِالکْلََامِ فَيقَوُلُ أَعِدْ عَليَا فَ کلََامِكَ فَ  هِ وَ أَما ذَاكَ الاذِي رُکِّبَ عَقْلهُُ فِيهِ بعَْدَ مَا کبَِرَ فَهُوَ ذَاكَ الاذِي رُکِّبَ عَقْلهُُ فِيهِ فِي بطَْنِ أُمِّ

 .1يقَُولُ لكََ أَعِدْ عَليَا 

 لِمَ هَذَافَقَالَ ياَ إِسْحَاقُ وَ مَا تدَْرِي 

دهيم؟ های فلسفی و منطقی چطور جواب میاند! عبارت عجيب است. ما باشيم و کلاسمان، با بحثالسلام عبارتی فرمودهامام عليه 
آيی حرف بزنی همين که نصف حرف را بزنی کلش را ها نبوغ دارند و جور واجور هستند. تا میسؤال روشنی است. بعضی

فهمند. حالَّ مثل گويند يک بار ديگر هم بگو. وقتی دوباره گفتی میفهمند. بعضی وقتی گفتی میمی فهمند. برخی وقتی گفتیمی
های جور و واجوری بدهيم. اما دهند! افراد جور واجور هستند. در منطق و فلسفه ممکن است جوابمن باشند ده بار توضيح می

 :د؟ چه تعبيری دارند! فرمودنددانی چرا افراد مختلف هستنالسلام فرمودند میامام عليه

 قَالَ الاذِي تکُلَِّمُهُ بِبعَْضِ کلََامِكَ فَيعَْرِفُهُ کلُاهُ 

 خواهی چه بگويی،فهمد که میکسی که نصف حرفت را زدی می

 فَذَاكَ مَنْ عُجِنتَْ نطُْفَتهُُ بِعَقْلِهِ  

ند بين عقلی که مدرک و مجرد است، اما حضرت از پايه کناصل نطفه او با عقل عجين شده. گويا حضرت يک ارتباطی برقرار می 
 .کند. ببينيد چه زيبا استکنند؛ از آن چيزی که خدا در اينجا برای ظهور آن عقل تعبيه میغض نظر نمی

ا الاذِي تکُلَِّمُهُ فَيسَْتوَْفِي کلََامَكَ   وَ أَما

 .فهمدوقتی کلامت تمام شد همه اش را می 

 ی کلََامِكَ ثمُا يجُِيبكَُ عَلَ 

 دهد،گرداند و جواب میحرفت را به تو بر می
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هِ    فَذَاكَ الاذِي رُکِّبَ عَقْلهُُ فِيهِ فِي بطَْنِ أُمِّ

 .ها استکنند. تعبيه پايه ظهور عقل و درکيعنی حضرت دارند بين عقل او با رشد جنين در شکم مادر رابطه برقرار می

ا الاذِي تکُلَِّمُهُ   يا بِالکْلََامِ فَيقَُولُ أَعِدْ عَليَا فَذَاكَ الاذِي رُکِّبَ عَقْلهُُ فِيهِ بعَْدَ مَا کبَِرَ فَهُوَ يقَُولُ لكََ أَعِدْ عَلَ وَ أَما

دهد که رابطه بين پايه و عقل به چه صورت ها را ببينيد. کاملًا دارد کد میشود. حالَّ شما نظير اينای طی میبرای او مراحل بعدی
 .است

شاگرد: احاديثی که در مورد طينت هست، مثلًا شيعيان از فاضل طينت ما هستند و روحشان از طينت ما است، کاملًا در اين فضا 
 است؟

فرمايد تا از عالم ملکوت، از عالم جبروت و از ای که خدای متعال در عالم خلق تعبيه میاستاد: بله، واقعاً مهم است. رابطه پايه
يه بتواند ظهور کند. اين خيلی زياد است. ما هم الآن نعناصر عالی و آن انوار الهی، توسط اين مزاج، توسط اين بعالم ارواح، آن 

خواهد ببيند خدای متعال چه کار کرده است. وقتی خودشان در دنبال همين هستيم. يعنی بشر تا جايی که ممکنش است، میبه
که اين گويند زمستان هوش مصنوعی، بعد از اينکه می ،ای برگشتنديک فاصله بست خوردند، باهای نمادهای گرا به بنماشين

که ببينيم خدا در اين مغز بشر و در دماغ او و زمستان طی شد، بهارش بازگشت مهندسين و متخصصين هوش مصنوعی به اين
 .ب است. چه بسا تا آخر نرسنداند، تا برسند عجائکه چه کار کردهسازی کنند. اينشبکه عصبی چه کار کرده تا شبيه

: سؤال ايشان را تأييد فرموديد؟ چون حرف جديد و قابل کاری است. قبلًا در مورد امام معصوم فرموده بوديد که مزاجشان ٢شاگرد
 ارند؟دای توانيد در همين فضای مادی يک پايه ويژهبالَّتری تعادل را دارد تا بخواهد ظهور کند، اما آيا نسبت به شيعه، سنی می

 شوند. حديثشاگرد: شيعه و سنی حقيقی نه خارجی. خيلی ها در ظاهر عبدة الشمس و القمر هستند ولی در نهايت اهل ولَّيت می
 .داريم

 .گويد. با مراتب مختلفی که دارند: روايت به همين افرادی که ولَّيت را قبول دارند می٢شاگرد

که خدا در وجود او چه کار کرده بحث ديگری دانيم. ظاهر درست است اما ايننمیاستاد: آن چه که در بطون افراد است را که ما 
آمد و مدام اين روايت هست که ظاهراً امام باقر در مدينه بودند و اصحابشان دورشان بودند. يک شامی می 1است. در بحارالَّنوار
بینشينی وآيی و میشدند؛ اينجا میناراحت میگفت. اصحاب حضرت نشست و میگفت. در مسجد میراه میبه حضرت بد و بی

فهمند که چه خبر فرمودند رهايش کنيد. خُب امام که حجت خدا است میکنی؟! اجازه بدهيد بيرونش کنيم. حضرت میادبی می
رده بود. ککه يک روز نيامد و گفتند کجا رفته؟ گفتند مريض است. حضرت بلند شدند و نزديک منزل رسيدند وفات است. تا اين

گويم. خودتان مراجعه کنيد. مرحوم آشيخ عباس ترجمه آن را در منتهی از خانه او شيون بلند بود. البته حديث را از حافظه می
اند. شيون بلند شده بود. حضرت گفتند او وفات کرده است. حضرت گفتند به مسجد برويم و برايش دعا کنيم. به الآمال آورده
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ا طور دارد: تبرای او دعا کردند. کسی که مرده بود دفعتا نشست و روح به بدنش برگشت. ظاهراً اين مسجد تشريف آوردند و
 ردم! الآن کسانی که فيلمشاناين جور تعبيری داشت. فوری اسم امام را آورد. بعد گفت من مُ «. اين محمد بن علی»نشست گفت: 

ردم، آمدند من را بردند. گفت بين آسمان و زمين ملکی آمد و ود. گفت مُ ردم، برای او هم اين حال بگويند چطور مُ آيد که میمی
ای داد و برگرداند. خُب آن جا در آن عالم که مقام حضرت و السلام خدای متعال به او عمر اضافهگفت به دعا محمد بن علی عليه

ست: قبلًا که به آن جا می آمد و بدگويی دعای ايشان را ديد، برگشت و ديگر مريد حضرت شد. اين بخش از روايت منظور من ا
گويد به حضرت عرض کردم يابن رسول ال ه ديديد چطور شد؟! کرد. راوی میکرد، يک دفعه جزء اصحاب شد و استفاده میمی

 حضرت فرمودند: 

 «. أ ما علمت أن ال ه يحب العبد و يبغض عمله، و يبغض العبد و يحب عمله»

دانستند که در او يک چيزی هست، اما عملش در شرائطی خود حضرت او را دوست داشتند. چون می دانستند.حجت خدا اين را می
برعکسش را هم فرمودند. نعوذ «. يحب العبد»؛ عملش که کار درستی نبود. اما «يبغض علمه»بوده. چون در شامات رشد کرده بود. 

 ! ديگر عجيب تر است که گاهی ظاهر عمل خوب و قشنگ و فريبنده اين دنبال روايت بود. اين «. يبغض العبد و يحب عمله»بال ه
 .بينيد طور ديگری استاست، اما در باطن می

 ها و مسير نادرست علوم شناختیای به پايهممنوعيت نگاه نقطه

. ی حرف بزنيماهايی که خداوند متعال فراهم کرده، يک کلمه و دو کلمه نيست که نقطهآن چه که منظور من است، اين است: پايه
آورند؛ مثلًا کسی که هيچ اين خيلی مهم است. جلوتر يادتان هست که عرض کردم راديو چطور است. افرادی که خيلی سر در نمی

داند، شما اگر يک ضبط برايش روشن کنيد و يک راديو روشن کنيد، نزدش اين دو دستگاه هيچ فرقی با هم چيزی از راديو نمی
زند. اما کسی که فرق راديو با زند، آن راديو هم صندوقی است که حرف میصندوقی است که حرف میگويد اين ندارند. می

و زند. اآيد، کيلومترها آن طرف تر کسی دارد حرف میگويد اين صوتی که از راديو میفهمد؟ میداند، چه میضبط صوت را می
کند که زند. از اندرون خود اين ضبط کاری میيرون حرف نمیآيد کسی در بزند. اما از ضبط که صدا در میاست که حرف می

 .آيدصدا بيرون می

و علومی که امروزه دنبال بدن مندی هستند فعلًا رويکردشان اين است. رويکرد  «Cognitive science » لذا عرض کردم در
ذارند؟ گد و اسم آن را رابطه عل ی میزنکند و حرف میشود که اين بشر به اين صورت فکر میضبط صوت است. ببينيم چه می

دهد که برای ظهور ذهن و فکر، برای سائر حالَّت ذهنی عل يت دارد. همين است. آن چه يعنی مغز و بدن طوری اعمالی را انجام می
کنيد؟ تازه ن خواهيم بگوييم به بشر نگاه ضبط صوت نکنيد. نگاه راديو بکنيد ياگردد که میکه الآن بحث ما است، به اين بر می

، نگاه شويدکه نگاه راديو کنيد يا نگاه ضبط صوت کنيد، بشری که الآن با او مواجه میگويم به جای اينرود. من میجلوتر می
د گويآيد، میآن در میموبايل های امروزی کنيد. موبايل های هوشمند. کسی که از اين موبايل ها سر در نياورد، وقتی صدايی از

 داند وقتی کليپی پخشداند، میآيد و هيچ نمی فهمد از کجا است. اما کسی که شئونات اين موبايل را میز آن در میيک صدايی ا
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شود که الآن اين موبايل به جای شود در خود اين موبايل ذخيره شده. در خودش مثل ضبط ذخيره شده. اما يک چيزی پخش میمی
زند. بين اين دو خيلی کند. زنده دارد حرف میکه اين موبايل حرف او با پخش میزند ديگری وصل است، او از بيرون حرف می
اند که هم فهمد؟ کسی که قابليت اين موبايل را بداند. بگويد اين موبايل را طوری ساختهتفاوت است. اين تفاوت را چه کسی می

 .تواند صدای ديگری را بگيرد و پخش کندتن دارد و میتواند بگيرد؛ آنتواند اين صدا را از اندرون خودش پخش کند و هم میمی

تر است. يعنی گاهی صرفاً دارد از اين بدنی که خدای متعال برای انسان آفريده، شئوناتش به مراتب از اين موبايل ها گسترده
تواند برای اينجا  نمیآيد و اصلاً کند، گاهی دقيقاً اشراق محور است؛ از بيرون میاندرون خودش و از قوای دماغی تراوش می

هايی که خدای متعال در انسان گذاشته را بفهمد. الآن اين فهمد؟ کسی که همه شئونات و قابليتها را میباشد. چه کسی فرق اين
 نآ از کاری چه فهمم نمی اصلاً  نياورم در سر من اگر.  …موبايل به اينترنت وصل هست يا نيست؟ سيم کارتش کذا است و 

دانم. همين که يک چيزی روی صفحه کدام را نمیکند! هيچهايی میهايی که در آن ذخيره شده با بقيه چه تفاوتکليپ آيد.می
شود، صورت زنده پخش میداند. آن جا که بهها را میبينم. اما کسی که آگاه به شئونات آن است، فرق همه اينآيد را میمی
 .کند. اين فيلم نيستد که اين موبايل من در اينجا پخش میزنگويد الآن در آن جا کسی حرف میمی

کند که اين جور به بشر نگاه کند. نه رابطه عل ی مقصود من اين است: اين علوم شناختی زمانی در مسير کمال خودش حرکت می
ين اقص است. شما بشر را از اها دارند يک کمبود بسيار بالَّيی دارد. بسيار نبين مغز و ذهن؛ اين رويکرد فيزيکاليسمی که اين

د. و حال کنيکنيد که رابطه عل ی بين عملکرد مغز او و ذهنش برقرار میتر و عاجزتر فرض میموبايلی که داريد به مراتب پايين
او قرار  يهنای نيست. صفر و يکی نيست. خداوند متعال هزاران سيستم مختلف بين اين بای آفريده که نقطهکه خداوند متعال پايهاين

 .هايی که خداوند متعال آفريده خيلی اهميت داردها آنتن است و ديگری کذا است. اين در درک عظمت دستگاهداده. يکی از آن

 مند و اشراق محورهای نفستفاوت هوش پايه محور با پايه

؟ در همان سطحی که خداوند خب حالَّ آيا ممکن است چيزی از درک معنا که در انسان هست، يک طوری به سطح پايين بيايد
طوری که آن آقا گفته بود و متعال بستری فراهم کرده که آن معنا و درک معنای آن باشد؟ اين ممکن است يا ممکن نيست؟ همان

د. اشتوانيم ماشينی داشته باشيم که نفس مند بگفته بود ما می -دانم مقاله اش بيرون آمده يا نهنمی-در چند جلسه قبل بحث کرديم 
ند؛ مثل بدن. ها به اينجا بياييعنی ما بستری را فراهم کنيم که موجودات ملکوتی بتوانند اين ماشين را به کار بگيرند. يعنی خود آن

سازی بود. خب اين حرف ديگری است. لذا من عرض کردم آن خيلی کار دارد. حتی اگر مبادی آن را طوری که در شبيههمان
 .ابقه چند ميليارد ساله دارد را تحقيق کنيد و توضيح دهيدبپذيريم بايد آن چه که س

 .صورت ديگر هوش مصنوعی نيستشاگرد: دراين

ها که جای خودش، در کنيم که آن به اينجا بيايد. خرق عادتای فراهم میاستاد: بله، هوش مصنوعی نيست. ما فقط داريم زمينه
خانومی ظاهراً از سيستان آمده بود؛ در دهی در حومه يزد آمده بود ساکن  شود هم هست؛ خود من بودم. يکهمين کارهايی که می

کرد. من که نرفتم ببينم. جايی رفتم که نزديک آن جا بود، ديدم بيابان پر از آمدند و طبابت میشده بود. هزار هزار نفر نزدش می
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گفتند يک خانومی بی سواد نزد او رفته بودند میديدم. تعجب کردم. کسانی که ماشين شده. من از دور آن جايی را که بود می
ند. کگفتند جنی است که که طبابت میها میکند. آنکند حالش خيلی عادی است، صحبت میاست. وقتی هم که طباطت نمی

. کسانی نم نيستو آن جا می نشيند و ديگر اين خانم، آن خا -خواند يا نهگفتند نماز هم میدانم مینمی-گيرد گفتند وضويی میمی
کرديم چشمش ديگر چشم قبلی نبود. لحنش و صوتش ديگر حنجره قبلی گفتند وقتی نگاه میکه ديده بودند متعجب بودند. می

 .گفتندها مینيست. خيلی عجيب است. من که نديدم آن

تواند از عالم ديگری بيايد و می های ما نداده. اوخب اين چيست؟ خلاصه خداوند به بدن اين خانم يک قابليتی داده که به بدن
شم او زند و توسط چتصرف کند و اين را تحت اختيار بگيرد. ديگر اين خانم آن خانم نيست. الآن ديگری توسط زبان او حرف می

 .گفتندکند. اين جور مینگاه می

 .رفتيدشاگرد: خب می

 !اشتم؟ها چه کار داستاد: من حاضر نبودم حتی يک قدمش هم بروم. به اين

 … شاگرد: برای کسب علم و

 دو تا است؟! ولی خب اين استاد: همين اندازه که شنيدم کافی بود. عجائبی که در عالم خلقت است، اين يکيش است. مگر يکی
 .چيزی بود که من شنيدم

 .البلاغه هم هست: در نهج2شاگرد

 استاد: احسنت.

للََ »   1«دَبا وَ دَرَجَ فِی حُجُورِهِمْ فَنظََرَ بِأَعْينُهِِمْ وَ نطََقَ بِأَلْسِنتَِهِمْ فَرَکِبَ بِهِمُ الزا

فرمايند اوسع هم هست. منظورم اين است که الآن خداوند در مزاج اين خانم با مزاج السلام میاين مطلبی که اميرالمؤمنين عليه
 تواند راننده اين مرکبفهمد که میفهمد. میخواهد آن را به کار بگيرد میدانيم. کسی هم که میا نمیديگران تفاوتی قرار داده. م

گذارند. مديوم يعنی واسطه. يعنی طور است؛ اگر يادم باشد اسم آن را مديوم میباشد. امروزه هم در همين احضار و هيپنوتيزم اين
د وساطت توانتوانيد با آن تماس بگيريد، اين واسطه مزاجش طوری است که مینمی تواند با شما تماس بگيرد و شما همچيزی نمی

 .کند

تواند نفس مند شود درست است. الآن يادم آمد اين را هم بگويم. اديسون که آقا فرمودند میچه طور شد به اين بحث آمديم؟ اين
دای اموات را بگيرد و پخش کند. در اينترنت هم بزنيد برای مادربزرگش خيلی تلاش کرد؛ دستگاهی هم درست کرد تا بتواند ص
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رف خواهد بگويد اموات از جای ديگر حخواهد بگويد خود اين دستگاه توليد صوت کند، میآيد. دستگاه فيزيکی است. ولی نمیمی
 .اندها کار کردهينای هم در ابزنند و با اين وسيله بتوانند صدايشان را به ما برسانند. حالَّ موفق بود يا نبود، عده

نيم خواهيم کاری ککه نفس مندش کنيم، میکنم اين نيست. آن چه که ما به دنبالش هستيم، قطع نظر از اينآن چه که من عرض می
د. کاری کنيم که صرفاً رفتار درک معنا نداشته باش -که آن اشراق نفس در آن بيايدبدون اين-دستگاهی صنعتی و تکنيکی باشد 

ای از درک معنا داشته باشد. اين چطور ممکن است؟ اصلًا محال است يا ممکن است؟ اگر د بستر و خود اين دستگاه درجهبلکه خو
 ممکن است تکنيکش چيست؟

 ای و اشاره گرهای نمادیبندی شبکهقوام درک معنا به بسته

گفتند که ديگران می «reference» که از لفظاين بود که من عرض کردم اگر ممکن باشد و اين پيشنهاد جلو برود، به جای اين
گفتيم، ان میبندی زمکنيم و بستهاستفاده کنيم، از کلمه اشاره گر استفاده کنيم. ما معنا را در همين چيزهايی که در ماشين درست می

 .بندی نمادها در يک شبکه داريمحالَّ بسته

اصلی آن شبکه را بتوانيد با يک اشاره گری اشاره کنيد به يک بخش و های ای داشته باشيد که بستر اصلی و مؤلفهاگر شبکه
توانيد ادعا کنيد که اين اشاره گر دارد به يک نحوی در همان پايه، دارد درک معنا ای از نمادها اينجا است که میای از شبکهبسته
کند که ای از معانی اشاره میبندی و شبکهيک بسته کند. بلکه بهای. يعنی صرفاً به يک نماد اشاره نمیکند. درک معنای پايهمی

مشار اليه آن شبکه نيست و يک نماد نيست، بلکه يک بخش مرتبط در يک شبکه است. يعنی خود اين، دستگاه است، اما با اين 
تواند و لذا است که او میکند. ای از نمادها اشاره میکند. بلکه به يک مؤلفه ای از شبکهاشاره خودش به يک چيز منفرد اشاره نمی

ها چيز است. الآن اين ارتباط مهم است. در بستر آن چيزهايی که در گويم در ارتباط با دهتشخيص دهد اين چيزی که الآن می
خشی ايد که بفهمد که شما چيزی را آوردهحافظه دستگاه موجود است، وقتی يک چيزی را جلو او بياوريد و به وسيله اشاره گر می

 .کندای از درک معنا میتوانيم الآن در بطن پايه، يک درجهای از نمادها است. در اينجا میيک مؤلفه ای از يک شبکه از

 .های در يک شبکه استشاگرد: فرض شما اين است که اساساً درک معنا در افق زبان، از طريق دلَّلت

 .استاد: مانعی ندارد

 . …تنها بعُد داشته باشد بلکه بايد زمان را هم اضافه کنيم شاگرد: در بحث قبلی فرموديد ماده نبايد

 .استاد: آن مربوط به آگاهی بود

گوييد درک معانی در امور زندگی با زبان است که زبان شاگرد: بله، آن جا اين کار را کرديد، الآن برداشت من اين است که می
 .ای استنيازمند يک دلَّلت است که در فضای شبکه
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 ها در ماشينمعنا از آگاهی و امکان تجميع آن تفکيک درک

ار بندی کنيم و زمان را به ککه زمان را بستهشود که محال است در پايه، آگاهی داشته باشيم مگر ايناستاد: تفاوتش در اين می
که بعُد ه بعُدی بدون اينتوانيم در بستر سخواهد صورت بگيرد لَّزمه اش زمان نيست. يعنی ما میبياوريم. اما درک معنايی که می

تماً که يک پايه درک معنا بکند حای از معانی را تشکيل بدهيم. برای اينچهارم را به کار بياوريم، آن اشاره گر به يک مؤلفه شبکه
را  واهم قوامشخشود. میتر مینياز نداريم که زمان را به کار بياوريد. البته مانعی ندارد آگاهی را بياوريد، هر چه بياوريم کامل

عرض کنم. چرا؟ چون فعلًا آن چيزی که برای معنا شدن معنا نياز داريم، اين است که يک چيزی خودش اجزاء داشته باشد و خودش 
ای نيست. در اندرونش اجزاء است. و خودش هم خواهد. چيزی داريم که نقطهجزء يک شبکه ديگری هم باشد. دو قيد مهم می

ئی از يک شبکه است. اگر ما اين را پيدا کرديم و توانستيم به اين اشاره کنيم، به يک درکی از معنا در دوباره يک مؤلفه و جز
 .ايمپايه سه بعُدی بدون زمان رسيده

ها را از هم کند يا نه؟ بله، اگر اين را به کار بگيرد، به اين معنا، درک معنا دارد. يعنی اينحالَّ آيا خود آن پايه درک معنا می
کاری کرد، اما اين نمادها را دستکاری میکند. اتاق چينی فقط نمادها را دستکه با اتاق چينی تفاوت مینحویدهد، بهخيص میتش
شود و مديريت ای از نمادها است که آن نمادها با هم مرتبط هستند. آن، اين ارتباط را متوجه میکند، سر و کارش با مجموعهنمی
و  شود از آگاهی در پايهشود و ترکيبی میصورتی باشد که پيش برود، بعداً هم آگاهی همراهش میهاد بهکند. اگر اين پيشنمی

بندی زمان و به وسيله شبکه بندی شبکه معانی، آگاهی و درک معنا آيد که به وسيله بستهدرک معنا در پايه؛ يک رباتی پديد می
کند، با کند، معانی را درک میها را درک میا هيچ مشکلی ندارد. يعنی فرهنگشويد که به اين معندارد. با دستگاهی مواجه می

مند نيست. اين درک با چيزی که اول عرض کردم و با اتاق چينی هم منافاتی کند، ولی جز پايه هم نيست. نفسشما صحبت می
. بلی و به زبان ماشين برويد، باز ما درکی نداريمتر از اسمندارد. يعنی اگر در سطح زبان درک ماشين )اسمبلی( برويد و باز پايين

همان اتاق چينی است. اما وقتی به لَّيه بالَّتر بياييد، يعنی به جايی بياييد که در وقت پردازش، او دارد از پوينترهايی به يک اجزاء 
، در آن لَّيه اين ماشين به اين کنداستفاده می -که خودش جزء دارد و خودش هم دوباره جزئی از يک شبکه است-منفردی از معنا 

کنم. لذا تا ما ماشين نداشته ای بالَّتر از سطح ماشين. حالَّ تفاوت اين دو را بعداً عرض میکند. چرا؟ چون لَّيهمعنا درک معنا می
ه ل شبکه معنا بها را نداريم. من عرض کردم اصل تشکيها را نداريم. اگر زمان و ماشين و پردازش را برداريم، ديگر آنباشيم، آن

 .ها معلوم باشدکه الآن اين ربات نياز به زمان و پردازش ندارد. حرفزمان نياز ندارد، نه اين

 بستر تحقق معانی حرفيه در نفس الَّمر

الآن اين  فرموديد؟شناسی است که قبلًا در طبايع، معانی بسيط و مرکب را میشاگرد: اين راهی که رفتيد، روی اين مبنای معرفت
 کنيد؟الگو را در اينجا پياده می

ه معنايی کها خيلی غامض بود، درجايیاستاد: اين بحث در معانی حرفيه بود که در مباحث اصول گفته شد. اگر يادتان باشد بحث
داشتيم؛ کلی نکرد، مشکرد. آن جايی که معانی حرفيه بين ذات و صفت نسبت برقرار میحرفيه بين دو جوهر مباين نسبتی برقرار می
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 معنای« فی»طور نبود. اين« زيد فی الدار»رود. اما در در آن جا حرف خيلی سريع جلو می«. هذا الجسم ابيض»، «زيد قائم»مثل 
هم جوهر ديگری بود. جلسات متعددی در « دار»يک جوهر بود و « زيد»کرد. حرفی ای بود که بين دو جوهر نسبتی برقرار می

هايی که داديم همين بود. يعنی خود نسبت ظرفيت در حلشود. آن جا يکی از راهبه ما مربوط می مباحث صحبت شد؛ اين الآن
است؟ چه کارش کنيم؟ جوابی هم که « دار»است يا در « زيد»فی نفسه ظرفيت، در  شد. وجود لَّطرفين محقق نيست؛ چون نمی

و « زيد»از اتحاد بين طرفين را نياز داريم. طرفين که جوهر است، ای گفتند درجهکننده نبود. ايشان میدر نهايه داده بودند قانع
و نسبت ظرفيت، در بستر « دار»و « زيد»خواهند اتحاد برقرار کنند؟! اينجا بود که عرض کردم واقع اين است که چطور می« دار»

که ظرفيت هيچی نيست جز نه اين کند.آيد. آن جا است که آن ظرفيت نفس الَّمريت پيدا میديگری هستند که به چشم ما نمی
حلی بود که ما داشتيم. در آن جا اين مطلب خيلی مهمی بود. يعنی شود. اين راهموجود می« دار»و « زيد»فی نفسه بين  که لَّاين

ی انيست. همچنين معانی فقط معن« دار»و « زيد»و « انسان»گيرند. معانی فقط، معانی ما يک بستری داريم که معانی شکل می
ر ظهور بخواهد در آن بست وقتی که داريم الَّمر نفس از ظريفی و لطيف بسيار بستر يک بلکه نيست، …و « ابوت»و « ظرفيت»

دهد که ها اجازه میها ظاهرهای آن بستر هستند. آن بستر به اينکند. اين، ظرفيت، ظهور می«زيد»، «ابوت»هايی به نام کند، مؤلفه
 .حلی در آن جا بودها هم ظهور و بروز پيدا نمی کردند. اين يک راهظهور و بروز پيدا کنند. اگر آن بستر نبود، اين

 گرد: شما اين را به اين فضا آورديد و باز کرديد؟شا

 های اصولی راکه در محض پايه هم آن بحثنحویخواهيم پياده کنيم، بهاستاد: بله، ما آن مطلب اصولی را به اينجا آورديم و می
رد. نه درک معنای نفس محور ای از درک معنای فقط پايه محور دامند شود، درجهکه نفسدر اينجا پياده کنيم و بگوييم بدون اين

 و اشراق محور. آيا اين ممکن هست يا ممکن نيست؟

 والحمد ل ه رب العالمين

 :واژگانکليد

نفس الَّمر، معانی حرفی، وجود فی نفسه، وجود فی غيره، وجود ربطی، واجد رابطی، جزء لَّيتجزی، هوش پايه محور، آگاهی،  
محور، بنيه و پايه، عقل در پايه بدن، ارتباط عقل و بدن، ارتباط روح و جسم،  مندی، هوش اشراقسازی، نفسدرک معنا، شبيه

 رابطه روح و جسم، شبکه عصبی، علوم شناختی،
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 1403ارديبهشت  6 نوزدهم:فقه هوش مصنوعی؛ جلسه 
 بسم ال ه الرحمن الرحيم

 افزار؟خلاصه؛ شروع آگاهی از کدام لَّيه سخت

مطلبی را عرض کردم. مقدماتش تا به حال از شعب مختلفی صحبت شد. اين مسأله در جلسه چهارم شايد جلسه چهارم بود که 
عد رود و بافزار میها سراغ نرمافزار و دستگاه کامپيوتر صحبت شود، معمولًَّ اول ذهنافزار و نرممطرح شد، نوعاً وقتی از سخت

ه طور جلو برويم. با مقدماتی کم اگر بتوانيم کار را برعکس کنيم، اينروند. آن جلسه عرض کردافزار میافزار سراغ سختاز نرم
از جلسه چهارم صحبت شد، اگر برعکس کنيم اين فايده را دارد که ما در ذهنمان يک عينک معنا بين بگذاريم و جايی که يک 

 ی که يک معنا فعال است، نقش مهمی دارد.رويم با جايکند را ببينيم. مخلوط نکردن جايی که با بی معنايی جلو میمعنا دخالت می
در اين جهت بود که ما با مباحث هوش مصنوعی )هوش ضعيف( مواجه هستيم که از آن رفتار هوشمندانه را انتظار داريم. و 

 دیبنشود در آن بيايد يا نه؟ تقسيمآيد؛ آيا در هوش قوی آگاهی و خودآگاهی، قصد و اراده و توجه میهايی دنبالش میبحث
اصلی ای که در مباحثه مطرح شد و آن را پی گرفتيم، اين بود: آگاهی و هوش دو قسم است؛ پايه محور و اشراق محور. هوش 

ی اشود، فراهم کردن يک پايه است. پايهاشراق محور، مباحث بلند و سنگين خودش را دارد. اما آن چه که به بحث ما مربوط می
 .مندی. بحث ما در اينجا است و قصد ظهور کند و در همان سطح هم باشد. بدون نفس که در آن پايه آگاهی و خودآگاهی

ها ای که حصول آگاهی در آن هست را تعيين کنيم؛ اگر نسبت به اين لَّيههايی که نياز داريم تا لَّيهخب اگر ممکن باشد، لَّيه
آگاهی پايه محور و قصد پايه محور، در کدام لَّيه از اين  شود. اگر ما بگوييمای نداشته باشيم، برای ما خيلی روشن نمیشناسايی

 .شودمباحث سر و کار ما با آن است؟ فلذا بعداً احکام فقهی بر آن بار می

م. افزار برويم و از آن جا بالَّ بياييريزی بحث به ذهنم آمد و گفتيم به بطن و متن سختاينجا بود که در جلسات اوليه اين طرح
رسيم که حالَّ انتظار داريم آگاهی آييم، کجا میخواهيم در آن نيست، وقتی مدام بالَّ میری که هوشی که ما میافزاببينيم سخت

های باشد؟! اين اصل حرف بود. لذا به همان جلسه چهارم برگرديم. در آن جلسه مقدماتی صحبت شد، در جلسات بعدی بحث
 .ها خوب بود، ولی آن بحث ماندديگری شد، همه آن

 داد باينری در بيتاع

گويند اين دستگاه کامپيوتر با آن مواجه هست، بحثی که من عرض کردم، اين بود: سؤالی مطرح کردم؛ کوچکترين چيزی که می
هايی هم که شد چيزی که در ذهن من بود را چندبار افزار است؟ با بحثافزار است يا نرمبيت است. سؤال من اين بود که بيت، سخت

شود. افزار است، مخلوط میافزار است. ولی چون خيلی نزديک سختافزار است. معلوم است که نرمبلاريب بيت نرمعرض کردم؛ 
 .انداند و چه کار کردهخواهم توضيحی را عرض کنم تا ببينيم از سطح بيت چطور بالَّ رفتهالآن می



 های بعدی سهیم شوند. نسخه  ی حاضر هنوز در مرحله پیش نویس قرار دارد و عزیزان مطالعه کننده می توانند با فرستادن نکات اصلاحی خود در ثواب انتشار نسخه 

های بندی اعداد بحثدر دسته«. رقم های دو دويی»، «يیعدد دو دو»معنای است. به «binary digit» مخفف (bit) خود کلمه بيت
گوييم سيستم مجموعه اعداد طبيعی. مجموعه اعداد های رياضی راجع به انواع اعداد هست. مثلًا میجورواجوری هست. يک بحث

ددی است. اين صحيح، مجموعه اعداد گويا، مجموعه اعداد حقيقی، مجموعه اعداد گنگ. اين مجموعه اعداد يک جور سيستم ع
ی گفتند. عقد در جايمی« قدعَ »هايی مثل حاشيه ربطی به مبنای باينری عدد )دو دويی( ندارد. مبنای عدد همانی است که در کتاب

 گفتيم ده، عقد است. صد، عقدگردد. مثلًا میشود، و دوباره به اول بر میکند بعد بسته و معقود میاست که عدد شمارش پيدا می
 هدوبار ؛ …رسيم يازده و بيست وشود. وقتی به ده میرسد که دوباره از همان جا تکرار میای میر، عقد است. به مرتبههزا است.
 .شودمی تکرار رقمی دو صورتبه و گان ده صورتبه هايکان

 .شاگرد: خود بيست و سی هم عقد است

خواهيم بگوييم خود ده است. او هست که بعداً دستگاهی که الآن میها هم عقد است. ولی عقد اصلی در بله. هر کدام از آن :استاد
 .دهد. پس در هر نظام و مبناهای عدد، بيشتر از يک عقد اول نداريم. اين نکته مهمی استسائر عقود را سامان می

بشر داده که با آن معنای انگشت است. خدای متعال ده انگشت به در لغت اصليش به «digit» فقط چيزی که هست، اين است که
ها نماد است. اگر بعداً انس بگيريم و در ها را به جای يک و دو و سه بگذاريد. گويا هر کدام از اينشمارند. هر کدام از اينمی

 اين برای ناجوری کاربرد يک نکردم، پيدا من که ایکلمه چهار. است خوب …ذهن ما جوش بخورد که مثلًا اين نماد چهار است و 
شود. يک شود، تورم يک رقمی میگوييم عدد دو رقمی. رشد دو رقمی میاست. در فارسی هم داريم؛ مثلًا می «digit» رقم کلمه

گوييم، و حال گوييم صفر و يک، اعدادی هستند بر مبنای دو رقمی. به اين هم رقم میرود. گاهی هم میرقمی زياد به کار می
 کنند. ها با هم فرق میکه ايناين

 کنيممعنای تعداد نمادهايی که عدد را با آن درست میرقم به

 معنای موضع ارزش يک عددو رقم به 

 .رودها با هم دو تا است. مدام به جای هم به کار میاين 

فر صبريد؟ صفر و يک. خب اگر بخواهيم به اين عدد اضافه کنيم، مثالش را عرض کنم؛ برای اعداد دو دويی، چند نماد به کار می
 رقم بعدی ای که ممکن است، چيست؟ -فقط صفر و يک داريم -شود. اگر بخواهد عدد بعدی يک بيايد که صفر است. بعد يک می

ده است. چرا؟ چون دو تا بيشتر نداريم. در خود يک، صفر اين طرفش بود. تنها چيزی که ممکن است، اين است که صفر را اين 
ود که عقد است. عقد اين مبنا است. خب اگر اين ده، در همين مبنای دوتايی، بخواهد عدد شطرف بگذاريم. پس ده، عدد دوم می

شود. چون يک داريم. دو صفر کنار هم، صفر کنار يک، يک کنار صفر، يک کنار يک. الآن شود؟ يازده میبالَّتری بشود، چند می
ای نداريم يک را شود. يعنی چارهافه کنيم، بعدی صد میمانوس ذهن من و شما يازده است، اما اگر بخواهيم به به اين عدد اض

 .بگذاريم و دو تا صفر در کنارش بگذاريم. پس يازده در اينجا، نود و نه بود. يعنی نود و نه مفهومی ما بود، و يازده صوری بود
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 .شاگرد: يا بگوييم سه است. سومين رقم ما است

 استاد: منظور از رقم چيست؟

 .ت تکرار است. با سومين تکرار به يازده رسيديمشاگرد: تعداد دفعا

کنيم استاد: يازده سومين عدد است. يک که يک است. ده که دو است. يازده، سه است. معادل سه است. ولی وقتی نگاهش می
خواهيد ا وقتی میگوييم. امفرماييد سه است. يعنی در مبنای عددی که ما میگوييم يازده. شما میبينيم دو تا يک است. لذا میمی

خواهيد بگوييد صد، آن عددی که به صد چسبيده و مثل هم هست، نود و نه است. يعنی در اين عدد بعدی آن را بگوييد؛ اگر می
 .شوددستگاه دو دويی، يازده همان نود و نه است. چون بعد از يازده، صد می

 .ستنويسيم نماد يک و دو تا صفر ارسيم. میشاگرد: به صد که نمی

معنای عقد سه رقمی هست. صد را چه طور معنا کنيم؟ يعنی صد را معنا کنيم و معنای ما نيست، اما صد بهاستاد: يعنی صد به
شود. اگر صد را معنا کنيم به اولين عدد سه رقمی، باز هم درست معنای خودمان میبگوييم مبنای ده يعنی ده به توان دو، اين صد به

گوييم يازده! تا ده نداشته باشيم که يازده نداريم. خب حالَّ چه ، يازده را چه بگوييم؟ بگوييم دو يک؟ ما میشوداست. دو، ده می
دانيم فعلًا اين يازده نيست، آن يازده همان سه است که شما فرموديد. بايد برای آن يک چيزی بگوييم. آن چه که مقصود بگوييم؟ می

 .ا استهو رقمی را مثلًا نود و نه بگوييم يا اسم ديگری بگذاريم، مهم نيست. مهم فهم اينمن است، اين است که اگر آخرين عدد د

حالَّ سؤال من اين است: بعد از يازده که صد شد، اين صد، عدد چند رقمی است؟ عدد سه رقمی است. چند ديجيت رقم در آن به 
تعداد  معنایگويند بهلمه رقم دو کاربرد دارد. يکی رقم میکار رفته؟ دوتا. خب حالَّ دو رقمی است يا سه رقمی است؟! ببينيد ک

گوييد، نهُ اولش ده گان کند. وقتی شما نود و نه میآن موضعی است که دارد ارزش عدد را بيان می .(positional) پوزيشنال
گوييد دو رقمی؛ رقم ده. لذا می است. نهُ دومش، يکان است. نهُ دوم در دست راست يعنی نهُ تا يک. اما نهُ دست چپ يعنی نهُ تا

 جدا هم از را هااين که جايی. کندمی معين شونده تکرار عقود در را ارزش که موضعی يعنی رقم ،…نهَ يعنی نه و چهار و پنج و 
را دارند و امثال آن  «positional» اصطلاح دارند؛ را اصطلاحاتش البته. موضع يعنی رقمی، گوييممی کهاين يعنی. نديدم کند،

 .روند را نديدمکه اين دو به جای هم به کار میاند. اما اينها را زدهو حرف

گويند. منظورشان از رقم در اينجا صفر و يک است. اگر اين صفر و يک هزار عدد دو رقمی می «binary digit» علی ای حال به
معنای عددی که از نظر موضع ارزش شانه عدد، سه رقمی بهمعنای نماد و نشد، هزار سه رقمیِ دو رقمی است. يعنی دو رقمی به

 .هزار شده. در آن دستگاه عدد صد، چهارمی است

اگر  ها. طبايع هم دخالت لطيفی دارند.افزار با اشياء فيزيکی مواجه هستيد، يا با طبايع آنخب حالَّ به آن بيت برگرديم. در سخت
های گفتند پيت. يا ديسکزدند و میها است. با ليزر ضربه میCD ها هماناز آنافزار هست. يکی يادتان باشد انواعی از سخت
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بود. های مغناطيسی بودند که يا مغناطيس بود يا نمغناطيسی بود. يا مدارهای بسته يا مدار باز بود. بنابراين سه جور بودند؛ يا ذخيره
 .کنمها را عرض میآن های مداری بود که يا مدار بسته بود يا باز بود. جاهایيا بيت

آن چه که الآن عرض من است، اين است که ما در بستر فيزيکی چيزهايی داريم که دو حالت علی البدل هستند. يعنی در دستگاه 
صورت يک دايره در بياوريد و يک مدار درست کنيد؛ خداوند، يا به اين صورت است يا به آن صورت. مثلًا يک سيم مسی را به

 .متصل و بسته است، يا باز است اين مدار يا

 ها است؟توانيم بگوييم وجود و عدم جامع آنشاگرد: می

شوند. حالت جمع شدن برای معنای لَّثالث لها. علی ای حال منظورم دو حالتی است که با هم جمع نمیاستاد: بله، وجود و عدم به
 گوييد يا سفيد است يا سياه. اگر سفيد استشوند. ولذا اگر يک دايره ای را در نظر بگيريد، میبعدش است. فعلًا با هم جمع نمی

شود آيد؛ مثلًا اگر سفيد است يعنی صفر است. اگر سياه است يعنی يک است. ببينيد خود دايره سفيد نماد میقرارداد بعدی در کار می
توانيم نماد قرار بدهيم برای معنای صفر. که مدار بسته را میشود برای معنای يک. کما اينبرای معنای سفيد. دايره سياه نماد می

گليسی و دايره صورت صفر انگوييم صفر، صفر يک معنا است. لذا اگر اين معنا را به، تا میکه گفتم عينک معنابين داشته باشيماين
يدا ای بگذاريم که تو پر و ريز است، باز معنای صفر تغييری پکند. اگر مثل فارسی يک صفر نقطهگرد بگذاريم، معنا تغييری نمی

نا واحد است. چرا؟ چون ذات صفر يک معنا است. يک، يک معنا عم …کند. اگر در لغت ديگری به جای صفر مربع بگذارند و نمی
 .دهد اهميت ندارداست. نمادی که آن معنا را نشان می

 خلو بيت از معنا

حالَّ که به اين صورت است، وقتی خواستند عددهای دو دويی را سامان بدهند و اين دستگاه عظيم پيدا شود، اول چيزهايی را پيدا 
ها با هم باشند. يا اين است يا شود هر دوی آنعدمی است؛ دو حالتی باشد. حتماً تبادل در آن شرط است. نمیکردند که وجود و 

شود )سه می 1رینِ رتواند يا سفيد باشد، يا سياه و يا نه سفيد و نه سياه. آن ديگر تِ آن است. اين يا سفيد است يا سياه است. البته می
. کامپيوترهايی که مبنايش عدد سه است. ولی فعلًا آن هايی که بين ما معروف هستند باينری شودگانه(. به جای بيت، تريت می

 .است. بر مبنای دو است

، کنيدافزاری مواجه هستيد که دو حالت دارد، شما يک حالتش را برای يک معنا )صفر( قرارداد میدر اينجا وقتی با يک سخت
ها نکنيد و ايکنيد. اين معنا است که بعداً شما چقدر از آن استفاده می، قرارداد میحالت بدلش را برای معنای ديگر که يک است

وسيله هستند که آن معنا را نمايش بدهند. تا اينجا شما يکی از اين دو حالت را داريد؛ يک دايره يا سفيد است يا سياه است. بيت 
 .عبيه کرديممعنای کوچک ترين واحد داده است که يک معنايی را در آن تبه

                                                           
1  trinary   وternary  هر دو گفته می شود ولیternary  .رايج تر است 



 های بعدی سهیم شوند. نسخه  ی حاضر هنوز در مرحله پیش نویس قرار دارد و عزیزان مطالعه کننده می توانند با فرستادن نکات اصلاحی خود در ثواب انتشار نسخه 

ايت رسد؛ بکه فايده ندارد. يک چيزی يا صفر است يا يک است، خب چه کارش کنيم؟ اينجا است که نوبت به بعدی میخب اين
ر گذارند. وقتی دو تا ددر فضای کامپيوتر. در مخابرات دوال پيت دارند. دو تا چيزی که قابل صفر و يک است را در کنار هم می

توانند ست است که هر کدام علی البدل يا صفر است يا يک است اما وقتی دو تا در کنار هم هستند چندتا میکنار هم گذاشتيد، در
تواند چهار حالت را نشان بدهد. يا هر دو صفر است يا هر دو يک است، يک دست چپ صفر است و دست راست نشان بدهد؟ می

 .يک است، يا دست چپ يک است و دست راست صفر است

ه الآن خيلی مهم است، اين است: وقتی يک چيز فيزيکی دو حالت دارد، وقتی آن فيزيک در حالت اتصال است، خودش سؤالی ک
تواند جای آن بيايد، اما خود او از حالت بدل خودش خبر دارد يا ندارد؟ ندارد. درست است که علی البدل يک حالت ديگری می

خبر دارد. ذهن درک کننده انسان خبر دارد. و لذا بشر از يک چيز فيزيکی که دو  از آن حالت خبر ندارد. چه کسی خبر دارد؟ بشر
است  گويد اين چيز يا متصلکند. میکند. يک سيستم خيلی خيلی کوچک درست میحالت علی البدل دارد، يک سيستم درست می

تم افزار نيست. در آن جا سيسالبدل در دل سخت)صفر مثلًا(، يا منفصل است )يک(. اين خيلی مهم است که اساساً با يک حالت علی 
هايی از دو چيز است. دو مؤلفه ما هم زمان موجود نيستند. علی البدل موجودند. اين ذهن نداريم چون آن تک است؛ سيستم مؤلفه

است.  يد است يا سياهدهد. يا صفر است يا يک است. مدار يا باز است يا بسته است. دايره يا سفما است که به اين دو يک نظام می
 .اين برای ابتدای کار است

تواند نشان بدهد. گذاريد؛ خب چهار حالت را میها را کنار هم بگذاريد. الآن شما يک دايره ديگر را کنار اين میخب حالَّ اين
ی را عرض ابت منطقی منطقی استفاده نکرده. قبلًا ثو«يا»چهار حالت يک سيستم جديد شد. يعنی چهار سيستمی است که فقط از 

گوييد اين شیء فيزيکی يا اين مدار، يا بسته است يا باز است، از چه عملگری استفاده کنيد و میکردم. وقتی به فيزيک نگاه می
يد. کنآن واقعيت را بيان می« يا»از واقع درکی دارد. با عملگر منطقی « يا»عملگر منطقی «. يا»کنيد؟ از عمل گر منطقی می

خواهيد چهار حالت را نشان دهيد، ذهن شما الآن دارد گذاريد و میاست در آن موجود. وقتی دو دايره در کنار هم میواقعيتی 
گويد اين دايره و آن دايره و هر کدامش يا سفيد است يا سياه است. با دو عملگری دهد. میسيستم جديد را با دو عملگر سامان می

توانم چهار عدد را نشان دهم؛ صفر، يک، دو، سه گويد میکند و میواو يک سيستم درست میدهد با يا و که ذهن شما انجام می
کنم، اين است که آن چه که در کامپيوترها مهم است و مخفی است، ای که آقا فرمودند و برای تأکيد تکرار میو چهار. فقط نکته

نيست. آن را به عدد باينری ذخيره کرده.  9ره سازی کامپيوتر عدد در اصل ذخي 9زنيم، اين را می 9اين است که وقتی در کامپيوتر 
. تبديل آن اعداد به اين، خودش دم می گذاريم 9آن يک  ا و به ازایراست که در گوييممی ما باينری در فضای به ازاء عدد نهمی
 .و دستگاهی دارد

 بايت، اولين واحد دارای معنا و اطلاعات در کامپيوتر

 صورت کارکتر درآمده و کامل شده. دويست، آن عنصر اطلاعاتی بسيار مهم، بايت است، که يک بيتی است که بهخب بعد از بيت
 تی و مخابرات بايت کلًا هشت بيت است. مهندسين آی يعنی دهند.نشان می تا بيت از هشت تا و پنجاه و شش عدد را با هفت

 ها بيت کنترلیاند. بايت به اندازه هشت بيت است. يکی از آندهی کردهسامانتر بوده را اند و هر چه آسانها فکر کردهروی اين
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دهند. تا بگويند هفت اند تا کاری کند؛ فن ش در جای خودش. با هفت تا از آن هشت بيت، اعداد را نشان میاست؛ آن را گذاشته
ت. بينيد همه برای همين اسداريد، اين عددهايی که می گوييد دو به توان هفت. الآن هم که شما با کامپيوتر سر و کاربيت، شما می

گوييد چهار، هشت، شانزده. با شانزده بيت سر و کار داريد، بعد سی و دو، بعد شصت و چهار، بعد صد و بيست هشت، بعد می
تواند نمايش دويست و پنجاه و شش. دويست و پنجاه و شش، همان هفت تای اصلی است که اعداد دويست و پنجاه و شش را می

 .بدهد

، دهيد. کارکتر است. يک بيتالآن اين بايت به چه صورت است؟ بايت کوچک ترين واحدی است که در کامپيوتر به آن آدرس می
ای بود که يا صفر بود يا يک بود. ما هشت تا از اين صفر و يک کتر نبود. يک خانهايک بيت بود و تمام. يک اطلاعات نبود. کار

يلی دم و . در اينجا ختا بيت از آن کتر را بشماريم؛ البته با هفتاتوانيم دويست و پنجاه و شش کارهم گذاشتيم، لذا میها را کنار 
دهيد. اما باز شما خيلی بيشتر نياز داريد. يعنی الآن وقتی صفحه کليد ها علاماتی را نشان میشود. با ايندستگاه جديدی به پا می

د ای در صفحه کليد يک کشود؛ قرار نيست که با زدن يک دکمه، بيت يا بايت بفرستيد. هر دکمهام میزنيد، چند کار انجرا می
 خواهيد؟ انگليسیفرستيد؛ فارسی میگويند. اين يک کد ثابت است. آن را به کد پيج میدارد، به نظرم به آن اسکن کد می

اه و شش تا يا چند هزارتا تبديل کند؛ حالَّ شانزده بيتی باشد يا يونی خواهيد؟ بايد به اعداد دويست و پنجخواهيد؟ کدام را میمی
دانم يادتان هست يا نه. قبل از دو هزار، چه نويسد. اين شانزده بيتی است. نمیخوبی میکدی که الآن معروف است و فارسی را به
های مبدل بياورند. باطن آن همين کارکترهای هريخت و بايد مدام برنامها به هم میدم و دستگاه و چه عسری در اين بود! اين

راحتی اصلی بود که بايد آن را به فونت های فارسی تبديل کنند. خيلی زحمت کشيدند. الآن ديگر به اين صورت نيست. الآن به
 کنند، خودش عدد خاص خودش را دارد.استفاده می

نای صفر و يک علی البدل. بلکه يک معنايی از دويست و پنجاه الآن يک بايت، يک واحدی است که در دلش معنا هست. اما نه مع
عنوان يک توانيد آن را نشان دهيد که تنها حالت علی البدل نيست. يک واحدی برای خودش است. بهو شش معنا که شما می

 .توانيد از آن استفاده کنيد. هر چه من يادم رفت شما مطالعه کنيدمفهوم نمادی. همه جوره می

هم  دهد. بعد بايت ها را کنارمن اين است که ما از بيت شروع کنيم و به بايت بياييم، بايت دارد يک کارکتر را نشان می مقصود
ها در دستگاه شما و بطن کنيد. همه اينگذاريد، يعنی داريد با سائر حروف ديگر جمعشان میگذاريد. وقتی کنار هم میمی

فهمد. انسان است که بايت را دادن دويست و پنجاه و شش عدد را میفهمد. نه نشانمی فهمد و نه يکافزار، نه صفر میسخت
 .ها حالت کنار هم گذاشتن استدرست کرده، دويست و پنجاه و شش تا را قرارداد کرده است. حالت اين

 گر کامپيوتر و خلو آن از آگاهیزبان ماشين و مديريت بايت ها در پردازش 

که يک دانيد اساس اينکنم. نوعاً میگذرد را سريع عرض میشود؟ آن چه که در سطح ماشين میهی میدحالَّ چطور سامان
هميشه زنده است،  (ram) م زنده و حافظه زنده آن است. رمزشگر است و يکی رَ اکامپيوتر بخواهد کار کند دو چيز است، يکی پرد

ر و شود. در رم سکارش با بيت است، اما بيتی که فقط ذخيره می کند سر وهايی که ذخيره سازی میقيد توضيحی است. ديسک
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که بخواهد درک کند با بايت است. رم هر چه عنوان اينعنوان بيت. سر و کار تمام رم بهکارش با بيت است اما نه خود بيت به
خواهد به رم ست. وقتی پردازش گر میای بايت ادهيد، اما هر خانهای آدرس میهای بيشتری دارد، به هر خانهبيشتر باشد خانه

اما آدرس دهی به بايت  -نويسی کندها هم برنامهتواند روی بيتنويس میولو برنامه-دهد های رم آدرس نمیآدرس بدهد، به بيت
ا است. و لذا گفتم بايت واحد اطلاعات است. ولو در صفر و يک بيت هم يک جور معنا هست، اما اطلاعات به معنايی که م

معنای کوچک ترين داده بشری در بايت است؛ دويست و پنجاه و شش عدد اوليه را ها نيست. يک ديتا بهخواهيم بگوييم در آنمی
 .دهنددادند. بعد هم با کد پيج ها تعداد بسيار زيادی از کارکترهای اصليه را نشان مینشان می

د. يا کنکند يا قطع میبا ترانزيستورهايی است که مدار را يا وصل می در رم نه مغناطيس داريد و نه پيت، سر و کار شما در رم
وصل است يا قطع است. اگر وصل است يک است و اگر قطع است صفر است. در هر بايت اين رم، دويست و پنجاه و شش تا را 

گيرد و تغييری کند. میدستکاری میها را دهد و اينها است. پردازش گر به اين رم آدرس میتوانند نشان بدهند. يکی از آنمی
ها را روی ذخيرهرود. اگر شما آنشود که تا برق را قطع کنيد از بين مینويسد. اين حافظه زنده میدهد و دوباره میدر آن می

ر چه گ رود. ولی مهم اين است که خود پردازشاز بين می -که يا مغناطيسی هستند يا نوری هستند-سازهای ثابت ذخيره نکنيد 
ای کند. اصل پردازش گر با همه اين قدرت و توسعهکند. هيچ کار ديگری نمیزند و منها میکند. خود پردازشگر جمع میکار می

ها را به گردانيد؛ با مبدل هايی که اينها را برمیدهد. شما بعداً اينکه دارد با دو عمل جمع و تفريق همه پردازش ها را انجام می
 .گردانيدت و معانی بر میحروف، کلما

که پردازشگر چه کار گويند. خود ساختمان اينمعنای گذرگاه میبه «Bus» ها به چه صورت است؟ به اينحالَّ ارتباط بين اين
کردم. هايی را عرض میها مثالها را بداند خيلی خوب است. هميشه برای اينکند خيلی جذاب است. اگر آدم فی الجمله اينمی

گويد توقف کن گذارند؛ يعنی درگاهی که يک دفعه میمی« پرت وقفه»ها اسمش را پردازشگر مشغول پردازش است، آن گاهی
ام. يعنی در دستگاه خدا تری دارم تا انجام بدهم. اين پرت وقفه است. خيلی دعاها و صدقه ها را به اين تشبيه کردهمن کار مهم

گويد توقف کن، اين روال نبايد ادامه پيدا کند. يا دعا آيد میرود. اما صدقه که میخيلی از چيزها روی روال خودش جلو می
 .کندمی

اند دستگاه پردازش گر، ورودی و خروجی اش، پرت های جورواجوری که دارد جذاب و جالب است. يعنی چه چيزی درست کرده
ها جدا ها و گذرگاه آدرس ها. هر کدام از اينويند گذرگاه دادهگکنند و میدهی کند. آن وقت ارتباط برقرار میها را سامانکه اين

خواهد اطلاعات بفرستد. خواهد مدام آدرس بدهد به اين خانه و به آن خانه. يکی است که میاست. يعنی يک گذرگاه است که می
بکند دويست و پنجاه و پنج. هم هم آدرس بدهد و هم به آن آدرس برود و اين اطلاعات را بنويسد. مثلًا اين دويست و شش را 

ها. مثلًا از کارهايی که بايد انجام های اينکه هر چه هست عوضش کن. و ضميمهيکی بايد آدرس بدهد کدام خانه است و هم اين
 .تواند اين کارها را با خصوصيات خودش انجام بدهدبدهند حتماً يک ساعت است. اگر برای خودش ساعت نداشته باشد نمی

 .شودگوييم در سطح ماشين انجام میايی که عرض کردم، کارهايی بود که میاين ه
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 گيرد؟گيرد؟ اصلًا درکی صورت میشاگرد: اين يای منطقی که فرموديد در دستگاه درکی نسبت به آن صورت می

 .استاد: نه

 .ن شبيه اتاق چينی استشود؟ اين بيامعانی را قرار دادند؟ کجا از اين معانی استفاده می شاگرد: خب چرا اين

افزار خودش حتی از حالت بدن خودش خبر ندارد. از کارهايی هم که صورت استاد: بله، من توضيح دادم تا ببينيد در سطح سخت
نويسد و پاک کنند، مدام میکنند، عملگرها را اعمال میزنند، تفريق میشود، جمع میها مدام عددش عوض میاين بيت-گيرد می
فهميم ايم و میها دويست و پنجاه و شش تا را کنار هم قرار دادهخبر ندارد. در آن جا فقط صفر و يک ها است. ما آن-کندمی

 .عوض شد يا نشد. اما او چيزی نمی فهمد

 .کنندها از آن معانی استفاده میشاگرد: يعنی برنامه

کنم، اين زبان سطح ماشين است. به نظرم زبان حی که الآن عرض میهای سطح بالَّ. الآن با اين توضيها و زباناستاد: بله، برنامه
مقداری بالَّتر از سطح زبان ماشين است. يک چيزهای ديگری در آن هست. ولی در  - گويندبه آن اسمبلی می -سطح بالَّترش 

دام با دو عمل جمع و تفريق است. م بينيد سر و کارتان تنهارويد میزبان سطح ماشين دقيقاً همين ها است. يعنی وقتی به آن جا می
آورد که بايت چيست و بيت چيست. شما در يک نظام کنيد. اصلًا سر در نمیها عوض میصفر کنيد و يک کنيد. صفر و يک بيت

که خاص با عملگر واو هشت بيت را کنار هم گذاشتيد و گفتيد بايت است. شما با اين هشت تا يک سيستم درست کرديد. کما اين
ود همان بيت را شما با نظام علی البدل و با يا منطقی درست کرديد و گفتيد اين است يا آن است؛ با يک نظامی درستش کرديد خ

 که درکیها برای شما است. درک معانی برای شما است. آندهد. شما با بايت را درست کرديد. همه اينکه صفر و يک را نشان می
 .ندارد

ها در فضای اتاق ای ساخته شود و يک چيزی را دانلود کند و کاری انجام بدهد، همه اينش مصنوعیشاگرد: روی فرضی که هو
را  نويس است که معانیفرماييد انسان برنامهنويسی اول را کرده. چون میکند که برنامهچينی بود، لذا استناد به کسی پيدا می

 .کنددرک می

 .ی هوش مصنوعی يادگيری ماشينی داردنويساستاد: نکته سر اين است که برنامه

 .ها را آورده و ارتقاء دادهگردد که ايننويسی بر میها به برنامهگيرد. همه آنشاگرد: باز هم درک معنا صورت نمی

ر و صفکه همين گوييد اينگذاريد؟! میاستاد: اگر چيزی را به شما ارائه بدهد که شما فکرش را نکرده بوديد، اسم آن را چه می
 !کنيد؟گويد که شما تعجب میها است. خب چطور دارد چيزی میيک

 .: استناد به سوء اختيار است2شاگرد
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هايی را گردد و خودش چيزی ندارد؟! نه، بلکه او راهگويند شاگرد به از استاد. اين يعنی همه چيزش به استاد بر میاستاد: مثلًا می
ايی که هگذاريد؟! فلذا من از اين پايين شروع کردم، تا الآن هم برنامهشما اسم اين را چه میکند که خود استاد بلد نبود. کشف می

ماشين همين است. يعنی وقتی به سطح زبان ماشين برويد، همين است و در آن  کند همين است. زباندر هوش مصنوعی اجراء می
 .چيز ديگری نيست

 .: شاگرد به از استاد در اينجا نيست2شاگرد

گويد من اين را به آن دادم؛ الآن هم شود. مینويس بهت زده میکنيد؟ يعنی خود برنامهبينيم را چه میاستاد: خود اين چيزی که می
د خيلی دهکنند. يادگيری عميق چند لَّيه است. گراف های تو در تو است. يادگيری عميق که انجام میروی يادگيری عميق کار می
 .بينيم هيچ بشری فکرش را نکردهگويد. بعد هم مییعجائب است. راست هم م

 شود او به مرحله يادگيریخاطر سوء اختيار او است که سبب میگويند اين کار را نکنيد، به: همين خوفی که هست و می2شاگرد
 .برسد و اين کارها را بکند

 خواهيم به آن صدمهبعداً حتی اگر بفهمد ما میکند و کند و عرضه میاستاد: خب الآن صحبت سر آن چيزی است که او کشف می
کند. منظور از پيشرفت همين است. البته فعلًا در مرحله خيالَّت است. منظور من اين است يک دستگاهی بزنيم از خودش دفاع می

کند. يعنی خود هوش مینويسی ها برنامهتر اين است که خود اينگيرد و مهمکه برنامه آن را شما نوشته ايد، اما حرف شما را می
ه، اما نويس به جايی نرسيدکنيد؟ يعنی فکر برنامهنويس ها بهتر است. اين را چه کار مینويسد که از برنامهمصنوعی کدهايی می
گويند اين هوش سازد که ديگران از آن عاجز بودند. الآن در پزشکی میهای بسيار خوبی میدهد و برنامهاو يک کد ارائه می

توانند بکنند. کارهای بسيار ظريفی که نه لرزش دست دارد و نه اشتباه دارد. کند که اين اطباء هرگز نمیعی کارهايی میمصنو
گوييد بی خبر؟! لذا من عرض کردم وقتی از پايه بالَّ گوييد يک چيز بی خبر است؟! چطور میگذاريد؟! میخب اسم اين را چه می

ای که آن هوش پايه محور کند. پايهافزار برويم که در آن جا پايه ظهور میهای نرمای از لَّيهخواهيم به يک لَّيهرويم، میمی
 .کند. اما پايه محور استواقعاً ظهور می

 گيرد؟شاگرد: يعنی آن جا يک درکی صورت می

ای از کند. در يک شبکهدرک میاستاد: درک به همان معنايی که توضيح دادم. يعنی حتی معنا را به نحو پايه و به نحو اشاره گر 
ها هستند. اگر اشاره گر به هر بخشی از آن اشاره کند، هم خودش اجزاء دارد و هم خودش عضو و اجزائی از چيزهايی که مؤلفه

 .شود معنای پايه محور. نه معنای درک افلاطونی که نياز به روح دارديک شبکه است. اينجا می

 .دهدرا ظهور می« يا»ای که معنايی مثل کنيم؟ يک پايهيک پايه فيزيکی درست می« يا»شاگرد: مثلًا ما برای معنای 
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گوييم اين لغت چه معنايی دارد. اما اگر بخواهيم بينيم و میاستاد: و بيشترش شبکه معانی. ما معمولًَّ معانی را ديکشنری وار می
« يا»آن  هایای از معانی درست کنيم و بعد بگوييم مؤلفهيک شبکه دهی کنيم،معنا را جا سازی کنيم، اول بايد کل زبان را سامان

 .است« واو»و 

ای با اين توضيحی که من عرض کردم، نزد هر کسی واضح است که در آن سطح، ما درک و فهم نداريم؛ همان اتاق چينی و بچه
ها را مديريت شود. ولی کسی که اينا انجام میجدهد. ما هيچ درکی نداريم. در اين سطح هم تمام کارها همينکه کار انجام می

عنوان يک سيستم علی البدل در نظر گرفته، صفر و يک را درست کرد و کنار يکديگر گذاشت، از آن کرده، صفر و يک را به
رسد که کاری ها را انسان انجام داد. حالَّ همين انسان در اين پايه بی فکر و بی فهم، به سطحی میچهار حالت پديد آورد، اين

کرديم و سيستم همان کاری را که قبلًا با صفر و يک درست می -نه سطح ماشين-کند که خود آن برنامه در آن سطح بالَّ می
دهد. اما نه در سطح يک ماشين، يعنی همان کاری که ما با گذاشتيم، حالَّ هم آن انجام میها را کنار هم میکرديم و آندرست می
يا با مبنای  3 تواند در صنعت خودش يک کامپيوتری با مبنایدهد. يعنی بعداً هوش مصنوعی میم، او انجام میها کرديصفر و يک
 .کذا بسازد

 هامبنای هگزادسيمال در مديريت بايت

 افزاری است. و الَّ عدد مهم نيست. مثلًا يک بايت دويست و پنجاه وکنم، منظورم همان حالت سختالبته مبنايی که عرض می
يم خواهشود، اما برای حالَّتی که میآيد، يعنی وقتی هفت رقم باشد دويست و پنجاه و شش میديدند عددها کم میشش بود، می

های شود. حالَّ آمديم و خواستيم عددی را با شمارهکنار هم باشند. خيلی بيشتر میبايت نشان بدهيم اگر شانزده تا باشد، بايد دو تا 
توانيم عدد ديگری را بينيم هنوز میدهيم و میآوريم؛ ده تا را نشان میهای دهگان کم میکه از نظر شمارهچندتايی نشان بدهيم 

ند گويبرند. مثلًا میشود. لذا مبنا را بالَّتر مینشان بدهيم که بايد يازده و دوازده باشد. خب در يازده و دوازده که عقد تمام می
است. خيلی کاربرد دارد. مبنای شانزده برای چيست؟ برای اين است که وقتی از آن شش تا  مبنای هگزادسيمال که مبنای شانزده

. است يک و فرص دوباره که رسيديم ده به. داريم رقم تا نه ،…توانستند استفاده کنند، استفاده کنند. لذا گفتند صفر و يک و عدد می
جای عدد پانزده  f. f تا a يک نماد است اما جای عدد ده است؛ a. a گوييمدو رقمی کنيم می ده، در کهاين جای به گفتند هاآن لذا

نيد يک بياست. پانزده نماد است. هگزادسيمال پانزده عدد است. عددهايش را نگاه کنيد. الآن خيلی از چيزهايی که در کامپيوتر می
 aت. آن خودش يک عدد است. در اين عدد، که حرف نيسگوييد اين حرف است! درحالیمیدر نگاه اول حرف است و يک عدد. 

رسيديد يعنی شما شانزده رقم داريد. رقم به اين معنا که يعنی  f پانزده است. وقتی به f که f تا طور يعنی يازده. همين  bيعنی ده، 
های اضافی که در بايت خواستيد از بيتسازيد. چرا؟ چون مینماد. شانزده نماد داريد که با آن يک اعدادی بر مبنای شانزده می

اطی نکنيد شود، قبا مبنای شانزده اداره میخلوط نشوند. يعنی وقتی بخش مهم کامپيوتر مها با هم اند استفاده کنند. ايندرست کرده
از اين  شود. هر کدامهايی است که پردازش میکند. مبنای دو دويی در بيتگويند کامپيوتر با مبنای دو دويی کار میکه میبا اين
ی ويم، بهتر اين است که روکه روی مبنای ده بردهد، بعداً ديدند به جای اينشود که چندتا عدد را نشان میها وقتی بايتی میبيت
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رکی ها ددهند. همه اينراحتی چندين سيستم معادل هم کار انجام میی هستند که بهرمبنای شانزده برويم. شانزده ها معادل اعداد باين
 .شودگيرد و ذخيره سازی میوبرگشت صورت میهايی است که رفتطوری که عرض کردم در درگاهندارند. همان

 حور در هوش مصنوعیآگاهی پايه م

بينيم سؤال اصلی من اين اين بود: با اين توضيحاتی که عرض کردم، تا بايت بگويند تا بيت بگويند، ما عينکی پيدا کرديم که می
تواند دهد و میافزار ما بيت نداريم. درست است که بدنه فيزيکی علی البدل نشان میاصلًا مفهوم بيت يک معنا است و در سخت

ا هکند؛ و بايت و سائر آن. بنابراين همه اينکند و اعمال میود اما مفهوم بيت يک مفهومی است که بشر آن را درک مینماد ش
نيم. ککنيم و بر آن قرارداد میافزار را مديريت میافزار هستند. همه حالت نرم دارند. يعنی مربوط به ذهن ما هستند که سختنرم

فهمد. خود آن ماشين، سخت افزارش است و اموری که مرتب دهيم، ولی خود آن ماشين که نمیام میفهميم و انجها را میما اين
وجه فهم نداريم و حالت هيچگيرند. در اين لَّيه بهافزار در ذهن ما شکل میافزار است. نرمگيرد در متن سختدر آن صورت می
 .صوری محض دارد

 تواند نشانهتواند نماد و نشانه قرار بگيرد. هر چيزی که میکردم که هر چيزی می اين را هم عرض کنم؛ اگر يادتان باشد عرض
گوييم توانيم توضيح دهيم که اين نماد چيست. مثلًا میقرار بگيرد سه چيز در آن هست. يکی معنای ذاتی خودش است. يعنی می

نفس اين نماد چيست. دوم معنايی دارد که مناسب  کنديک صوت است که معنای ذاتی دارد. يعنی توصيفی است که تبيين می« ز»
؟ از آيدبه آن است؛ هر شیءای که معنای ذاتی و توصيف ذاتی دارد، يک چيزهايی با آن مناسب است. اصلًا تشبيهات از کجا می

واند تاست. هر چيزی که می ها هم در دستگاه خدای متعال تکوينیها دارند. اينها دارند و شباهتآيد که اشياء با هم رابطهاينجا می
ها را که کنار بگذاريم، شود؛ معنای ذاتی خودش و معنای مناسب طبع معنای ذاتی. ايننشانه شود دو معنا دارد که از آن جدا نمی

عنا م تواند نشانه قراردادی شود. يعنی ما قرارداد کنيم که اين شیء بر يک معنا دلَّلت کند و با يکدر دستگاه بشر هر شیءای می
 گوييم يک چيزی معناگيرد. در اينجا است که وقتی میجوش بخورد؛ دلَّلت وضعيه و قرن اکيدی که در ذهن با وضع صورت می

جا کند ولی ايندارد، آن معنای قراردادی قابل درک برای سطح ماشين نيست. قرارداد کار بشر است. آن دو معنا را هم بشر درک می
توانيم در سطح هوش مصنوعی پياده کنيم يا نه؟ بله، نداريم. خود اين عملية الوضع و قرارداد را میدر ماشين اين قرارداد را 

کند. قرن کند. بين اين دو ارتباط برقرار میرسد که خودش بين نمادها با معانی رابطه برقرار میشود. يعنی برنامه به حدی میمی
ها برای اين هوش مصنوعی امر آسانی است ين با اين مرتبط است. ارتباط بين آنگويد اشود را آن جا میاکيدی که در ذهن ما می

ر کنم. داما نه در سطح ماشين که چيزی نمی فهمد. در سطحی که خود آن معانی فعال هستند. ان شاء ال ه در جلسه بعدی عرض می
راهم شده برای فعال شدن آگاهی پايه محور و شود؛ يعنی پايه فرسيم که در آن سطح فعال میهای بعدی به يک سطحی میلَّيه

 .امثال آن

 …:شاگرد
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کند. نه اشراق. اشراقی که آن را بدهند منظورم نيست. منظورم اين استاد: وقتی پيچيده شد، شأنيت ظهور يک معنا را پيدا می
آب را ندارند. همين جوری در  نيست که در موطن تجرد باشد و آن را بدهند. مثل مثال آب؛ اکسيژن جدا و هيدروژن جدا خواص

تا يک پايه  دهدها تشکيل میکنار هم تا به ترکيب آب در نيايند که آب نيستند. خدای متعال يک ترکيب غامض شيميايی برای آن
 که يک طبيعتی که آب است در اينجا ظهور کند. اگر اينکه از جای ديگر اشراق نفسانی شود. پايه برای ايندرست شود. نه اين

ای است که معنای اشراق نفسانی. پايهگيرد. اشراق بهغموض نبود آن ظهور نمی کرد، ولو الآن در اينجا اشراقی صورت نمی
هيدروژن و اکسيژن ترکيب شدند و حقيقت مولکول آب پديد آمده. وقتی هم اين مولکول ها تجميع شدند يک چيزی به نام آب 

کنم. در بحث ما غامض شدن مهم ها را عرض میخواص هيدروژن و اکسيژن است. من اينداريم، با خواصی که کاملًا متفاوت از 
کند ها به نحو کمال غموض کنار هم قرار گرفتند و منظم شدند، الآن ديگر وقتش است که چيزی ظهور میاست. يعنی وقتی بيت

دارد. ما اسم آن خواص را آگاهی پايه محور  که نفس مندی هم در آن نيست، اما مثل آب که اين همه خواص دارد، آن هم خواص
که  کرده ظهور چيزهايی خاطر غموض پايهبهيعنی از استاد شده؛  تربينيم که بهگذاشتيم. همينی که خدمت آقايان عرض کردم. می

ايه بر آن مقدم ولی اين پ ها هم آن را داردآن 1قشرِ ؛ چيزهايی ظهور کرده که نفس مُ قوی تر از عناصر تشکيل دهنده پايه است
 .. نظير آن هم در امور فيزيکی زياد استشودمی

 والحمد ل ه رب العالمين

 :واژگان کليد

افزار و زبان ماشين، بيت، بايت، اعداد باينری، اعداد هگزدسيمال، آگاهی پايه محور، هوش مصنوعی، درک معنا، رابطه سخت 
  افزارنرم
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 1403ارديبهشت  13 بيستم: فقه هوش مصنوعی؛ جلسه
 بسم ال ه الرحمن الرحيم

 افزار پايه محورآگاهی در سطحی از نرم

بندی زمان است که صحبت شد. از جزء هفته قبل به من سؤالی دادند، سه سؤال بود، راجع به مسأله آگاهی است؛ در مورد دسته
فاعل رد و بدل کننده پيام کيست يا چيست؟ فهمنده »شود. سؤال اين است: لَّيتجزی آگاهی که پيام در زير آن جزء رد و بدل می

 «پيام کدام است؟ آيا اجزاء فهمنده هستند؟ اين فهم با لحاظ ماده و ايجاد ماده از ماده چگونه حاصل شده است و منشأش چيست؟
شود يا او اشاره را میای به او تحميل در اشاره، صحبت سر اشاره گر است. آيا اشاره کردن از بستۀ شبکه»اين سؤال اول بود. 

معنای تأثير و تأثر لزوماً به»اين سؤال دوم بود. سومين سؤال: «. کننده مشار اليه کيست؟کند؟ پس فهمنده و انتخابانتخاب می
اين سه سؤال را هفته قبل مطرح کردند. ريخت سؤال، اگر بر مبنای فضای حاکم بر آگاهی و فهم و «. باشدآگاهی بين اجزاء نمی

ک معنای اشراق محور باشد، جوابش روشن است. فرمودند فاعل رد و بدل کننده پيام کيست؟ چه کسی پيام را رد و بدل در
کند؟ هيچ کسی. اشاره گر کيست؟ هيچی. چرا؟ چون بحث ما سر هوش پايه محور و آگاهی پايه محور است. درکی که ما از می

، روح دارد، درک مجردی دارد. اساساً درک برای مجرد است. در اينجا هيچی پيام، آگاهی، پيام دهنده داريم که نفس مند است
نداريم، چون اصلًا از فرض ما خارج است. تعبير ايشان اين بود که آيا اجزاء فهمنده هستند؟ و فهمنده پيام کدام است؟ اگر مقصود 

اق محور و دارای نفس، در اينجا هيچ چيزی نداريم. از فهم اين است، با آن ادبيات و پارادايم حاکم بر آگاهی و هوش و درک اشر
 .کندمندی با بحث ما فرق می فرض ما اين بود. و لذا گفتم نفس

ها مناسب با فضای بحث هوش پايه محور شود، حالَّ اين اما اگر ادبيات را عوض کنيم و در فضای بحث بياوريم؛ آن پارادايم واژه
جواب دارد. جوابش همان «. فاعل رد و بدل کننده پيام کيست؟»خوبی هم هست.  شود. سؤالَّت خيلیسؤالَّت خوب مطرح می

دهم. شما بايد معلومات عمومی رايج عصر ما را بدانيد تا ذهنتان بحثی است که در جلسه قبل شروع کردم و در اين جلسه ادامه می
کنند. کار می چه که بياوريد در سر …، رم وcpu لايد مثگذرد آشنا شود. از کلماتی که بارها شنيدهبا کاری که در ماشين می

دهد؟ و چه کاری صورت دهيد. چه کسی پيام میگذرد، اين سؤالَّت را جواب میها چه میوقتی سر در بياوريد که در دل اين
ح ها را برای شما توضيدانند. ريز به ريز اينها را میافزار همه اينافزار و سختگيرد؟ ديگر امر مبهمی نيستند. مهندسين نرممی
بينيد در نهايت با يک چيزی مواجه هستيد که در يک سطحی از هوش و آگاهی و خودآگاهی پايه دهند. اما خلاصه شما میمی

که حتی در پيچيدگی رابطه روح و بدن ما که کند که در همان فضا اسم دارد. کما اينمحور برخوردار است. يک چيزی ظهور می
ر طور کاريده، پايه خيلی نقش مهمی دارد. اين جور نيست که بگوييم بدن داريم و خدا هم روحی آفريده و همينخدای متعال آف

ای که خداوند آفريده تا روح در اينجا هبوط کند و ظهور کند و کار خودش را انجام دهد. بلکه آن بدن و پايهخودش را انجام می
 .کندها در يک سطح بسيار نازلی در بدن ظهور میعضی از آنبدهد، نقش اين پايه بسيار مهم است. حتی ب
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 شواهد تأثير پايه در ظهور معانی و آگاهی؛ روايات طبی

ای گذاشتم؛ رواياتی که مربوط به دواها و اطعمه و اشربه و ادويه است. در اين زمينه خيلی روايات مفصلی در فدکيه يک صفحه
ت. دانيم، عجيب است. لسانش با آن مطالبی که از معارف و کتب فلسفی و کلامی میها خيلی عجيب اسهست. لسان بعضی از آن

 :کند. عنوانش اين استهای فلسفی، کلامی و معارفی ارتباط تامی پيدا میروايات در فضای طب است اما با بحث

 «. 1درمانی پيشگيری احاديث مرتبط با طب» 

 :ها تعابير خيلی جالبی هست. مثلاً ها ربط دارد را جمع کرديم. در بعضی از آنمطالبی که به اين 

 2الخل يشد العقل

م دارد. ه« ماغدِ »گويند اين چيز را بخوريد تا عقلتان محکم شود. تعبير نماينده اصلی درک و فهم و آگاهی عقل است. حضرت می
 .ايشان ظرافت کاری هايی داردها و تفاوت هخصوصيت هر کدام از اين

 بخراسان فقدمت إليه مائدة عليها خل و ملح فافتتح بالخل ليه السلامإن رجلا کان عند أبي الحسن الرضا ع 

 جعلت فداك إنکم أمرتمونا أن نفتتح بالملح :فقال الرجل 

 3هذا مثل هذا يعني الخل يشد الذهن و يزيد في العقل :فقال 

 .السلام بودم، سفره آوردندضا عليهگويد محضر امام رمی

 فقدمت إليه مائدة عليها خل و ملح

 .السلام ابتدا به سرکه کردندهم سرکه بود و هم نمک. خود امام عليه 

 فافتتح بالخل

 شروع را با سرکه کردند

 فقال الرجل جعلت فداك إنکم أمرتمونا أن نفتتح بالملح

 :خودتان با سرکه آغاز کرديد. حضرت فرمودندشما فرموديد که با نمک آغاز کنيم، ديدم 

 فقال هذا مثل هذا يعني الخل يشد الذهن و يزيد في العقل

                                                           
1 http://amafhhjm.ir/wp/almobin/Amafhhjm/q-tfs-026-080-teb/q-tfs-026-080-teb-00001.html 
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ا خورد؟! امکند. خب ببينيد آيا هيچ ترديدی داريم که اين غذايی است که بدن میکند و در عقل ازدياد حاصل میذهن را قوی می
بسيار غامضی که بين بدن و خصوصيات بدن با ظهور عقل در اين بدن است را بيان  السلام دارند رابطهبا اين جمله کوتاه امام عليه

کنند. يعنی پايه اين قدر مهم است. پايه را نبايد دست کم بگيريم. و لذا کسانی که شروع به ها رابطه برقرار میکنند. بين آنمی
رند، جلو بب - ای استنه تعلق نفس به بدن که بحث پيچيده –ها را در همان جهت ظهور کنند، هر چه بتوانند پايهپايه سازی می
 .موفق هستند

 تنظير هوش پايه محور به نانوتکنولوژی

نعتش کنند و صها درست میدر جلسه قبل نانو تکنولوژی را عرض کردم. فن نانو تکنولوژی چيست؟ قرار نيست آن چيزی که آن
ن نفس هستند ولی با عجائب و خصوصياتی که قبل از آن واين نيست. اشيائی بددهند، نفس مند باشد. اصلًا بنا بر را بيرون می

کنند که خاصيتی که تا به حال در آن نبود، کنند، طوری مديريت مینبود. يعنی پايه ظهور آثار و خواص را طوری مهندسی می
يک نانو باشد که خاصيتی که شما باور های آن جور و واجور است. شايد الآن بيش از هزاران تکنشود. تکنيکالآن پيدا می

آيد؟ مثل اکسيژن و هيدروژن است که پايه فراهم آيد. چرا اين خاصيت میکنيد در يک پارچه و انواع و اقسام اشياء پديد مینمی
 قهوند، بالد  کند. اين آب خواصی دارد که اگر اجزاء هيدروژن و اکسيژن جمع شکند و با اين دو مؤلفه، آب در اينجا ظهور میمی

که آن خواص را ندارد. اگر اجزاء اکسيژن جمع شوند، آن خاصيت را ندارند. اگر اکسيژن و هيدروژن مخلوط شوند، بدون اين
ترکيب شوند، آن خاصيت را ندارند. اما آب اين خاصيت را دارد. ببينيد آب در جاهای مختلف چه خصوصيات مهمی دارد. منظور 

 ما از پايه اين است.

ودش آيد که خاص خکنند و شيئی با خواصی پديد میکنند. يعنی يک پايه فراهم مین اين پايه را در نانوتکنولوژی فراهم میالآ
اند. ای فراهم کرده که نفوس ظهور کردهتوانند آن را داشته باشند. چرا؟ چون پايه را ندارند. لذا خدای متعال پايهاست. اجزاء او نمی
تر و بخش بندی شده فراهم کنيد. اسم ساده -شودمند می نه در حد پايه غامضی که نفس-توانيد در حد شما میاما همين پايه را 

يعنی ولو آن عضو کامل نيست که بتواند « عضوک»گويم. می« عضوک»آن را قبلًا خدمت شما عرض کردم. به تعبير فارسی من 
 در مغز انسان چه دم و دستگاهی است، اما تنها يک عضوک درست کاری کند، اما يک عضو مانند است؛ شبيه عضو است. مثلاً 

نجام ای ميليارد نورون کار اکنند. در مغز انسان هشتاد و خوردهسازی میکنند. يعنی يک بخش کوچکی از شبکه عصبی را شبيهمی
 .هايی هستند که مشغول هستندکارخانه دهد. الآن همدهد، اما در اينجا يک عضوکی از شبکه عصبی انسان يا موش کار انجام میمی

کنند که اين آثار و خواص مهم را دارد. حالَّ اگر شما در اين صفحه جلو برويد، چه تعبيرات طور فراهم میخب ببينيد اين پايه را اين
اری شود و ديگر اشک جوت قلب و جمود عين داريم؛ چشم خشک میاجور و اجوری دارند. مثلًا در مورد عدس هست. قس

 شود؟ کنند عدس بخور. وقتی عدس بخورد چه میشود. در روايات مفصل دارد که حضرت امر مینمی
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 1يرق القلب و يسرع الدمعة

 ست. ای نياين ارتباط، امر ساده«. يرق القلب»کند که کند؟ مربوط به اين پايه روح است. پايه را طوری فراهم میعدس چه کار می

 ٢و يولد الدم الدماغ ين و يزيد فيأکل الباقلاء يمخ الساق

 .شايد اثرات روحی هم در آن هست

 کند. علیآوری میکند و جمعبندی میعلی ای حال اين روايات فراوان است. وقتی انسان در اين مسير راه افتاد، منابع را دسته
يم و کنای فراهم میرا کشف کنيم؛ مثلًا پايه هايی که پايه بدنی داردای حال منظور من اين است که فعلًا در صدد هستيم دخالت

آيد. اين هرمون معد  است. حالتش برای نفس و روح است. اما معد  آيد و فلان حالت برای شما پديد میيک هورمونی در خون می
که غدد شد. اين بيند حالش تغيير کرد. چرا؟ چون اين هورمون وارد خونکنند و میاين هورمون چيست؟ آن را در خون تزريق می

های طب برای شناخت بدن انسان است، همين است. کار غدد چيست؟ ترشح هورمون است. هورمون های ترين بحثيکی از مهم
د. کنکند. اين مديريت دارد پايه را آماده میکند و هر هورمونی يک خواص و آثاری دارد. بدن را مديريت میمختلفی را تشرح می

 .دهدآيد و کار خودش را انجام میای را که محل ظهور نفس است. روح از عالم ديگری به اينجا میايهکند پکم و زياد می

که فرض ما آگاهی هوش است. آگاهی هوش ها موجب ظهور آثار است، درحالیفرماييد معد  هستند، همه اينای که میشاگرد: پايه
 .که يک چيزی بايد باشد جوش خورده استبا اين

 گيری آگاهیای برای کشف سطح شکلافزار مقدمهرکرد سختفهم کا

 ارک هااين. است درست …گويد و فهمد و چه میکه چه کسی میمندی، اين استاد: در پارادايم نفس درست است. در پارادايم نفس
 .باشيم داشته انتظار را ادبيات آن نفس کار در نبايد ما. است نفس

ها که يک چيزی همينظهور نيست، سنخ اعمال است. نه اينشاگرد: اصلًا سنخ آگاهی سنخ  ، هر چه معد  طور ظاهر شود. لذا در معد 
که آن آگاهی که سنخش سنخ قصد و اختيار است، پديد بيايد. لذا سنخ آگاهی سنخ شود، نه اينرا زياد کنيم آثار قهری ايجاد می

 .قصد و اختيار است

 .گوييد که نداريم. هنوز آن بخش ماندههور باشد، داريم يا نداريم؟ شما الآن قاطعانه میاستاد: آيا آگاهی ای که سنخش سنخ ظ

مند باشد در معنای پايه ظهور آگاهی پايه داشته باشيم؟ درک معنای پايه  که نفسای فراهم کنيم بدون اينتوانيم پايهآيا ما می
 .داشته باشيم؟ بدون نفسمندی

 هی چيست؟: تفاوت بين نفس و آگا2شاگرد
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 های بعدی سهیم شوند. نسخه  ی حاضر هنوز در مرحله پیش نویس قرار دارد و عزیزان مطالعه کننده می توانند با فرستادن نکات اصلاحی خود در ثواب انتشار نسخه 

ه ای فراهم کنيم کتوانيم پايهگويد من. اما آيا میاستاد: در فرمايش ايشان هيچی. نفس است که آگاه است و خودآگاه است و می
 .گويدی که نفس مجرد می«من»وقتی به فضای آن برويم بگويد من؟ اما نه 

 ند؟کچه فرقی می« من»گويد با اين ی که نفس مجرد می«من»: تفاوت 2شاگرد

ر گذرد و چه طوشود. من بايد بگويم در دل ماشينی که صرفاً پايه هست و نفس ندارد چه میاستاد: تا اين را توضيح ندهم نمی
گوييد معنا ندارد که ظهور کند، که شما میآيد؟ اينماشين از کجا می« من»شود که يک ماشين در دل خودش بگويم من. اين می

ت. ی که مجرد اس«من»افزار ممکن است که برای خود پايه بيايد. نه آن بينيم چرا در يک سطحی از نرمگذرد میاگر بدانيم چه می
افزار دارد. لذا بايد پارادايم و درک ما از آگاهی جدا شود. اگر آن را به اينجا بياييم، ی که اين ماشين در سطحی از نرم«من»اين 

منظور نيست. اينجا ظهور است. مثل نانوتکنولوژی است، اين هم تکنولوژی آی  در اينجا نيست. فرض ما اين است که اصلًا آن
آن تکنولوژی نانو است و اين تکنولوژی اطلاعات است. يعنی شما صنعت را طوری  .(Information Technology) .تی است
 .کنيد که سر و کار دستگاه شما با اطلاعات، سر و کاری مثل اين استبه پا می

 .رويم، اگر تا آخر کار حل نشد، دوباره مسأله را اعاده بفرماييدطور جلوتر میحالَّ همين

 شاگرد: انسان هم آگاهی پايه محور را دارد؟

 .استاد: بله

 دارد؟« من»خوابيم اين جسم شاگرد: وقتی می

 رودیم خواب بدنش انسان گفتندمی گفتند؛می مکرر اسفارشان درس در استاد آن ؛…معنای نفسبه« من»پايه دارد. « من»استاد: 
وينده شود اگر گگويد بله. معلوم میزنند زيد، میت اما وقتی صدا میاس خواب بدن گفتندمی هميشه. رودنمی خواب که نفسش اما

دهد، خواب نبوده. اگر خواب بود که بيدار جسم بود که جواب نمی داد. لذا آن چه که در اين جسم خواب هست و جواب می
د. فرمودنشود توسط توجه آن چه که خواب نبود. اگر او خواب بود که جواب نمی داد. ايشان اين را زياد میشد. بدن بيدار مینمی

ای با اين عنوان دارد. حی، يعنی زنده. يقظان هم شيخ الرئيس هم يک رساله«. حی بن يقظان»گويند فرمودند به نفس میلذا می
عبيراتی ها ترود. زنده ی پسر يقظان. اينک زنده پسر يقظان است. يقظان يعنی هيچ وقت خواب نمیيعنی بيدار. نفس چيست؟ ي

است که برای نفس است. حالَّ در همين بدن يک درکی از خود پايه داريم، که ظهور ناسوتی امر است. اين را داريم يا نداريم؟ به 
 :ندنظر شما داريم يا نداريم؟ چندبار عرض کردم حضرت فرمود

 1يعود عود مجاورة، لَّ عود ممازجة 

 گردد، فرمودند ظهورشيعنی خدای متعال در بدن ما و در دستگاه وجودی ما قرار داده بود که حضرت نفرمودند به عالم ديگر برمی
اء صور منطبعه را چه می ر از غي گفتند معدن و طلا، صورت منطبعه ای داردگفتند؟ میمثل صور منطبعه است. در اصطلاح مش 
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 های بعدی سهیم شوند. نسخه  ی حاضر هنوز در مرحله پیش نویس قرار دارد و عزیزان مطالعه کننده می توانند با فرستادن نکات اصلاحی خود در ثواب انتشار نسخه 

 آمد و صورتها عنصر چهارتا بود. معادن، صورت منطبعه داشتند. صورت منطبعه معدن، يک قدم بالَّ میصورت عنصری. نزد آن
وان آمد و صورت منطبعه حيشد. نزد مشاء مجرد بود يا نبود؟ نبود. دوباره صورت منطبعه نبات، يک قدم بالَّ میمنطبعه نبات می

ليات کند. از درک کگفتند چون عقل دارد درک کليات میيوان مجرد بود يا نبود؟ نبود. انسان بود که میشد. در فلسفه مشاء حمی
توانستند در محدوده خودشان ثابت کنند. اين مبنای مشاء بود. صورت منطبعه کردند که مجرد است. والَّ در حيوان نمیاستدلَّل می

کند. صورتی که کند که يک صورتی ظهور میای را فراهم میعال طوری پايهبه چه معنا است؟ يعنی در عالم ناسوت خداوند مت
که به ماده تعلق بگيرد، مثل تعلق نفس به بدن. ولذا صورت طلا، آهن، ديگر صورت منطبعه است؛ در بطن ماده انبطاع دارد. نه اين

عبير گفتند در اينجا تجرد دارد. بلکه به انطباع تگفتند نمی که صورت منطبعه میعقيق و فيروزه در نباتات، صورت حيوانات، اين
کردند. انبطاع يعنی ظهور يک امری در اينجا. نه تدبير يک امری در اينجا. البته همان جا کسانی بودند که مطالب حقه بيشتری می

نی داريم. اين حرف، حرف گفتند همان جا ما نفس نباتی داريم، نفس حيوانی داريم. حتی در معادن هم نفس معدگفتند؛ میرا می
صورت ظاهری کره خاکی است. اما نفس که بهدرستی هم هست. مثلًا برای کره زمين نفس قائل هستند. واضح هم هست. با اين

 .کندکند. مثل نفس ما که بدن را تدبير میکند، تدبير میدارد. نفسی دارد که مديريت می

 شاگرد: نفس فلکی؟

 .ها ندارداين را مفصل عرض کردم. آن چه که ما الآن داريم منافاتی با اين بحثهای خودش. استاد: و بحث

 .فرموديد: داشتيد بدن و آگاهی را می2شاگرد

 های پايه محور بدن انسانواکنش

کند که ربطی به آگاهی روح ندارد. مثل بعضی از استاد: در بدن ما ظهورهايی هست که برای خودش است. يعنی کارهايی می
که شما عن قصد دست را تکان بدهيد خودش آيد، بدون ايندهد. يک چيزی پيش میهايی که سيستم عصبی ما انجام میکنشوا

زند و خودش توجهی ندارد. به او ای که بوق میخواهم بگويم. دست ما حرکاتی دارد، مثل رانندهخورد. نيمه آگاه را نمیتکان می
يرد. گد يادم نيست. يعنی در حافظه نيمه آگاه يا بلکه ناخودآگاه او اين کارها صورت میگويگوييد چند بار بوق زدی؟ میمی

های بدنی است. يعنی سيستم عصبی منظور من از ناخودآگاه، نيمه آگاهی نيست. يک چيزهايی است که صرفاً مربوط به واکنش
اعضاء ما و سيستم سمپاتيک و  -گاه دماغ کمک بگيردکه از حافظه ناخودآبدون اين-که با پشتوانه حافظه دماغ او بدون اين

 .دهدپاراسمپاتيک واکنش نشان می

 آيد؟زدن چشم ما وقتی يک چيزی سمتش میشاگرد: مثل پلک

که شود. درجايیگويند. مثلًا آن هايی که مربوط به مخچه میها را به تفصيل میها از اطباء بپرسيد همه ايناستاد: بله. اگر اين
دهد، ربطی به قصد و آگاهی ما ندارد. خودش هم دارد اهيم قصد کنيم برای مخ است. اما کارهايی را که مخچه مغز انجام میخومی

 .دهدکارش را انجام می



 های بعدی سهیم شوند. نسخه  ی حاضر هنوز در مرحله پیش نویس قرار دارد و عزیزان مطالعه کننده می توانند با فرستادن نکات اصلاحی خود در ثواب انتشار نسخه 

 .دهد ولی بدون تصديق: نفس هم انجام می2شاگرد

 .کندکند. مخچه کار میمیاستاد: به اين زودی نمی توان گفت. الآن در مرگ مغزی به چه صورت است؟ قلب دارد کار 

 .: نفس به بدن تعلق دارد2شاگرد

د او را گويند اگر به کما رفته باشجا بين فقها اختلاف فتوا است. همچنين بين خود اطباء اختلاف است. میاستاد: مسلم است؟ همين
توا ، بايد قصاص شويد يا نه؟ اختلاف فبکشيد، ديه دارد. اما کسی که به مرگ مغزی رفته اگر او را بکشيد و قلبش را در بياوريد

گويند روی فنی که ما داريم او اصلًا جان ندارد، مرده ها میخواهم اختلاف نظر را بگويم. آنخواهم تأييد کنم. میاست. من نمی
اندازد. یم گويند حيات نباتی دارد. حيات نباتی يعنی مخچه روی نظم خودش قلب را کارگوييم پس اين چيست؟ میاست. بعد می
توانيم نگهش داريم. بايد يک حيات نباتی، نه نفس ناطقه يا نفس مجرد. و الَّ اگر ازهاق روح شود بايد ديه بدهيم. اگر مدت ها می

 .عمداً او را کشته باشيم بايد قصاص شويم

 شاگرد: يعنی ازهاق روح شده؟

ای ندارد که روح بيايد. زهاق روح شده و پايه ماغ او هيچ پايهگويند در مرگ مغزی دگويند ازهاق روح شده. میها میاستاد: آن
گويند اين بخشی از بدن است که آن بخش از تدبير نفسی که زهاق شده کند؟ میبينيم کار میبه هم ريخته. خب پس چرا می

 :مستقل است. و لذا

ُ يتَوََفای ٱلأَ    1ناَمِهَامَ  فِي تمَُت لمَ وَٱلاتِي مَوتِهَا حِينَ  نفُسَ ٱل ه

 .کندکند، شش او دارد کار میيعنی رفت، اما خواب است. يعنی قلبش دارد کار می« يتوفی»

 ایه آگاهی به مربوط …افتد، از همين آگاهی های مرحله پايه است؟ مثلًا چرخش بدن و شاگرد: اتفاقاتی که در مرحله خواب می
 است؟ پايه

ای از آيد نه. يعنی تا مادامی که او نمرده نفس درجهتواند مختلف باشد. آن چه که به ذهن من میاستاد: عرض کردم نظرات می
 هايی هم که هست،تعلق را دارد. من اختلاف نظر را گفتم. بعضی از روايات هم شاهدش است. شواهد بيشتر هم دارد. در اين برنامه

فهمد که او هنوز با بدنش ارتباط دارد. روح او کند میاند وقتی به کسی که در کما است نگاه میردهگويند کسانی که کامل ممی
رود و توان گفت کسی که به کما میوجه نمیهيچارتباط دارد. يعنی پايه طوری است که اين ارتباط هنوز برقرار است. ولذا به

کند، رود و مشاهده میکه وقتی کاملًا به آن جا میصادق هست به اينگردد، عالم برزخ را آن طوری که اخبار مخبرين برمی
کنند می گردی. وقتی نگاهگويند فلانی گفت تو نمردی و بر میکنند فوری میفهمند. کسانی که نقل میها میبيند. لذا خود آننمی
لآن فهمد. اين طفل ايلی بيشتر از آن بچه میآيد، پزشک خساله و دو ساله میفهمند. الآن پزشکی که بالَّی سر يک بچه يکمی
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 های بعدی سهیم شوند. نسخه  ی حاضر هنوز در مرحله پیش نویس قرار دارد و عزیزان مطالعه کننده می توانند با فرستادن نکات اصلاحی خود در ثواب انتشار نسخه 

فهمد. کسی که به آن عالم رفته مثل نگاه اين پزشک است. در عالم بزرخ نمی فهمد که الآن شرائط من چيست اما آن پزشک می
 فهمد که اين از کسانی است که بايد برگردد. يعنی هنوز نفس او برای آن عالم نشده. کند میوقتی نگاه می

 ُ  مَوتِهَا حِينَ  نفُسَ  يتَوََفای ٱلأَ ٱل ه

در بحارالَّنوار هست که امام فرمودند يک چيزی بين آن نفسی که  لذا و. دارد مراتب آن خود اما. است بکماله الشیء اخذ توفی، 
 .توفی شده با اين بدنی که در اينجا خواب است، باقی است

خواهم بيشتر تأکيد کنم، آن چيزی است که به است اما آن چه که میعلی ای حال اين خيلی گسترده است. بحث هايش هم خوب 
 .شودبحث ما مربوط می

 هاخلو بيت و بايت از آگاهی و تزريق معنای منطقی به آن

ل کرديم. ها را تحليافزار شروع کنيم و بالَّ بياييم. در جلسه قبل مسأله بيتجلسه قبل عرض کردم ما با عينک معنابين از سخت
افزار و عالم فيزيک، فهم و آگاهی نداريم. افزار است؟ چيست؟ عرض کردم در دل سختافزار است؟ سخته بيت چيست؟ نرمکاين

ا به ي-فقط حالَّت فيزيکی داريم. صفر و يک هم نداريم. اين انسان است چون درک و آگاهی دارد، دو حالت فيزيکی علی البدل 
کند که کند. يعنی يک سيستم فيزيکی درست میکند و از آن يک بيت درست میرا درک می -اين صورت است يا به آن صورت

ا گويد اين يکند. میافزاری از آن درست میآورد و يک سيستم نرمخود متن فيزيک، از آن خبر نداشت، آن را به مرحله درک می
 .ها را عرض کردمصفر است يا يک است. صفر و يک، معنا است. جلسه قبل اين

يد صفر و يک، معنا است؛ معنای رياضی و اعداد. با سيستم باينری که فقط صفر و يک باشد يا سه تايی باشد که سه نماد را ببين
گيريم. يا گيريم. در آن صفر تا نه را به کار میبه کار بگيريم، يا بيشتر و اعشاری باشد؛ دسيمال باشد که ده نماد را به کار می

بينند گذارند میگيرند، يا هگزادسيمال باشد که وقتی چهار بيت کنار هم میدر چهار بيت به کار میهای اکتال باشد که سيستم
شمرده  f تا a ، از9ها استفاده نشود. لذا بعد از شانزده نماد نياز داريد که بتوانيد آن را نشان بدهيد. حيف است که از شش تا از آن

هگزادسيمال پانزده نماد دارند؛ عمده کارهای کامپيوتر که راندمان کار در سی پی يو پانزده شده و صفر هم يکی است. در  a .اند
، گيرند. اين هفت بيت، بر مبنای شانزدهرود همين هگزادسيمال است. بايت، هشت بيت بود. دو تا چهارتا کنار هم قرار میها بالَّ می

 .گردانندبعداً هم مبدل هايی هست که به دسيمال و دهی هم برمیدهد. دويست و پنجاه و شش عدد را به نحو هگزادسيمال نشان می

ها را مطالعه کنيد. معلومات عمومی روز است و در خواهم در ادامه عرض کنم، اين است: حتماً ايننکته ی بسيار مهمی که می
ای دو ک را بگويد و بعد هم بر مبنخواهم بگويم مهم است. اگر ما بوديم و بيت و فکر بشر که صفر و يدرک اين بحثی که الآن می

 گوييد خب خيلی چيز خوبی است، صفر ودويی يا سه تايی اعداد را کنار هم بگذاريم، در اينجا هرگز کامپيوتری پديد نيامده. می
 يک! نه، صرف اين نيست که شما بگوييد مبنای صفر و يک، و باينری داريم و کار تمام شود. اگر در فضای علم يک چيز جلو

عنوان صفر و يک، معنايی را تزريق کرديم؛ يک معنای که در بيت بهنيامده بود اصلًا دستگاه امروزی را نداشتيم. آن چيست؟ اين
افزار است. ما از اين حالت دو دويی، با ها سختداديم. صرف اين هرياضی به صفر و يک، سياه و سفيد، پيت و لند، يونيزه و غير
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خواستيم چه کار کنيم؟! هزارها صفحه و مطلب را از يک، صفر و يک درست کرديم. خب اگر اين بود میمفهوم رياضياتی صفر و 
 .ها استتوانيم کاری انجام بدهيم. مهم پردازش اينصفر و يک پر کنيد! فايده ندارد. نمی

ای ندارد. خب يم. عمل جمع هم فايدهدادخب بگوييم ما عمل جمع و تفريق داريم! اتفاقا در سی پی يوها هم با عمل جمع انجام می
بينيد را انجام بدهد. يک تواند کاری که الآن از اين دستگاه میشود! خب حالَّ چه؟! اين نمیمدام جمع بزنيم؛ پنج و دو، هفت می

ها نبودند. هدستگا کدام از اينکلود شانون انجام داد. اگر کار او نبود الآن هيچ 1943نقطه عطف بسيار مهم کاری بود که حدود سال 
ولو باينری و صفر و يک و پيت ها هم باشد. آن کار چه بود؟ آمد به صفر و يک، به جای معنای رياضياتی معنای منطقی داد. 

گوييد صفر، يک. صفر يعنی هيچی؟! يک هم بينيد عجب! چقدر تفاوت کرد! شما میرويد میخيلی ساده است اما بعد که جلو می
گوييد صفرش يعنی غلط و نبود، يکش يعنی صحيح و بود. بود و نبود. صحيح و غلط. اين ک وقتی است که میيعنی يک. اما ي

گوييد اين صادق است يا کاذب است. درست است يا غلط است. هست يا معنا معنای رياضياتی نيست. چون در منطق است که می
ار مهمی که اين آقای شانون کرده بود، اين بود: بيتی را که در فضای نيست. قبلش بول رياضی دان، جبر بولی را آورده بود. اما ک

ر يعنی غلط. گوييد صفصفر و يک بود و معنای رياضياتی داشت، به فضای معنای منطقی برد. به صحيح و غلط برد. الآن وقتی می
چطور  گفتندگيرد که آقا میورت میگوييد يعنی درست. اينجا است که راه افتاد. عجائب امری که در اين پايه صوقتی يک می

يعنی  گوييد صفر يعنی غلط.که بگوييد صفر يعنی صفر، میترين ارکانش اين است که به جای اينخواهد بفهمد، يکی از مهممی
که يک معنا است. معنای منطقی است. صفر و يک « درست»گوييد يعنی هست، يعنی درست. خب نادرست، يعنی نبود. يک را می

ية قض»يعنی درست. « قضية صادقة»معنا بود ولی رياضياتی بود. درست و غلط معنايی منطقی است. ارزش منطقی است. هم 
افزاری تعبيه کنيد. افزار به حالت نرمخواهيد آن را در دل سختدرست و غلط، يک معنای منطقی است که شما الآن می«. کاذبة

 .بگوييد اگر پيت است يعنی غلط است

ها نوعاً سر و کارش با اعداد است. البته با اشياء هم هست، ولی ريخت ها داريم. مجموعهرياضيات ما نظريه مجموعه در فضای
خاطر پارادوکس هايی که در قرن ها نظريه ديگری پديد آمد؛ بهها ريخت رياضياتی است. کنار اين نظريه مجموعهنظريه مجموعه

انواع درست شد. سيستم نوع با يک سيستمی که حالت مجموعه دارد خيلی وقت ها معادل ها پديد آمد، نظريه بيستم در مجموعه
. اين عنوان رياضیو هم عرض هستند اما دو مفهوم هستند. يعنی در سيستم نوع ها سر و کار شما با منطق است، نه با رياضيات به

 .مطلب مهمی است؛ سيستم نوع ها

بينند. نوع داده آماده کرده. يکی از دهند اين است که نوع داده تهيه مینويسی انجام میرنامههای بترين کاری که زبانالآن هم مهم
های بسيار مهم که اگر نبود هيچ چيزی نبود، اصلًا دم و دستگاه هوش مصنوعی و خود کامپيوتر نبود، نوع داده بولی است. نوع داده

خواست جبری درست کند که فقط منطق ن صحيح و غلط است. چرا؟ چون میشايد هم برخورد کرده باشيد. متغير در جبر بولی همي
آن، پنج،  x باشد. نه جبری که متغيرش اعداد باشد. جبری که از زمان خوارزمی و بوزجانی تا الآن آمده، جبری بود که متغير و

توانستی می x اشياء باشد. شما به جای توانستکه عدد بود می x متغير جای به شدمی وسيع خيلی جبر وقتی. بود …شش و هزار و 
ها در رياضيات بود. جبری که اختصاصی اين رياضی دان بود، منطق را به جبر آورد. در منطق صندلی بگذاری، عدد بگذاری. اين
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ش ر، دو ارزش داشت. يک جبری برای منطق درست کرد. لذا متغي«القضية قول يحتمل الصدق و الکذب»سر و کار شما با چيست؟ 
تنها دو گزينه داشت. يا صفر است يا يک است. صفر و يکش هم صفر و يک رياضی نيست، بلکه يعنی غلط و درست. اين جبر را 

ها بعد از او آن را در صنعت به کار گرفتند. اگر به کار نگرفته بود ما امروزه اصلًا کامپيوتر نداشتيم. اين آقا درست کرد و سال
زند و محور اصلی آن اعداد باينری نيست، بلکه نوع داده بولی است. اين بسيار نقش ها تمام دور مینويسی يعنی اساس برنامه

اشد دهد، اگر نوع داده بولی نبتوانيد مقايسه کنيد. تمام اين کارهايی که پردازش گر سی پی يو انجام میدارد. اين است که شما می
توانيد که کاری نيست. نمیکند؛ وقتی بگويد هفت و دو، ايند. فقط يک جمع میتواند بکنتواند انجام بدهد. هيچ کاری نمینمی

 .بگوييد آيا مثلا هفت و دو مساوی با نه هست يا نيست؟ درک اين مساوات را تا نوع داده بولی را نداشته باشيد، نخواهيد داشت

 های مختلفنوع داده در زبان

ها ه داريم که در پايه بسيار مهم است. در فراهم کردن اصل هوش غير قوی کامپيوتر اينبنابراين الآن ما فهميديم که ما يک نوع داد
را حتماً نياز دارد و همچنين اگر هوش قوی را فرض گرفتيم به آن نياز دارد. البته يک سؤال امتحانی که نوعاً مطرح است و قشنگ 

، نياز به چند بيت دارد؟ در عدد گفتيم اگر بيشتر از آن مقدار است، اين است: الآن در جبر بولی گفتم يا درست است يا غلط است
که بخواهيم بگوييم چيزی درست است يا غلط است، به چند بيت نياز دارد؟ يکی. اگر صفر است سه بيت دارد. اين باشد، نياز به دو

است  ای که بيتويد، همين نوع دادهرغلط است و اگر يک است درست است. تمام. اما وقتی شما به فضای کامپيوتر و پردازش می
اقلش هشت  بينيدها اگر ظرفيتش را نگاه کنيد، میصفر يا يک است. خيلی جالب است. در اين زبان -به بيشتر هم نيازی نداريم-

هار های ديگر چکه زبانی پايين است، اقلش هشت است. بعضی از زبان C هايی مثلبيت جا گرفته است. نوع داده بولی در زبان
شود! شیء گرائی آن را الآن هايی مثل پايتون که شیء گرای تام است، تا حدود بيست و چهار بايت میبايت است. اما در زبان

 .کنمعرض می

خواهيد تا ها مراحلی است که بايد ببينيم چطور طی شده تا بگوييم در فضای پايه يک آثار و خواصی فراهم شود. يک بيت میاين
که الآن در زبان پايتون نياز است در دستگاه کامپيوتر شما بيست و چهار بايت جا بگيرد. هر بايتی و غلط. درحالیبگوييد درست 

وجه هيچکه به- سه وجه دارد. وجه ابتدائی آن هم هشت بيت است. يعنی فضای بسيار زيادی برای يک بيت لَّزم است. چرا؟ دو
خواهد به رم شود؛ همانی است که هفته قبل اشاره کردم. گفتم وقتی پردازشگر میمی مربوط به کل کامپيوترها -بيت بولی نداريم

تواند به آن آدرس بدهد، بايت است. در رم بيت داريم اما بيتی که بتوان به آن آدرس داد نداريم. آدرس بدهد، آن واحدی که می
م خواهيعنوان يک عنصر منطقی میت. خب ما بهکوچک ترين واحد اطلاعاتی قابل آدرس دهی بايت است. يعنی هشت بيت اس

خواهيم گويد آدرس بدهيم، وقتی میخواهيم به عملگری که درست و غلط می، اما می«غلط»خواهيم بگوييم ، می«درست»بگوييم 
ه اولين يم. ما فقط بزنها نياز داريم. بقيه آن را صفر میای نيست هشت بيت را بگيرد. ولی ما تنها به يکی از آنآدرس بدهيم چاره

 .عددش کار داريم که يا صفر است يا يک است. بقيه اش لغو است. ولی خب چه کنيم آدرس دهی است

افزاری که به حجم يک ترا بايت آدرس دهی کند، که اين هاردهای ترا درآمد مشکل کار اين بود که نرماگر يادتان باشد زمانی
توانست آدرس دهی کند. خود هارد ظرفيتش را را؟ چون تعداد آدرس دهی مهم بود. نمیای بدهند. چنداشتند. اول بايد برنامه
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 داد.افزاری که آدرس دهی کند را نداشت. مثلًا در همين رم ها اولی که شروع شد، با يک روال بيست بيتی آدرس میداشت، نرم
دهد. چرا؟ توانست بتر بود نمیست. اگر حافظه وسيعگوييد دو به توان بيتواند آدرس بدهد؟ فوری میدر بيست بيت چند تا می

يگر های شما از محدوده آن بيشتر شود، دچون شما بايد بتوانيد به وسيله اين عدد آدرس بدهيد. الآن کد پستی را ببينيد. اگر منزل
 .آوريدتوانيد آدرس بدهيد. کم مینمی

هايی که سر و کارشان با اين اجبار حداقل يک بايت شده. زبانصورت در اين فضا يک بيت درست و غلط، برای آدرس دهی به
ر و های سطح بالَّ، سستر است و لذا نوعاً خود سی پی يو بدون زبانيپی يو هم با رج سی خود کار و سر البته ؛…سترها است يرج

ثب ات  عنوانکند؛ بهبايت ذخيره میکارتان در بولی با چهار بايت يا هشت بايت است. چون سی پی يو آن عددها را مرتب در هشت 
هد خواماند. کسی که میهای آشپزی میتواند سريع کارش را انجام بدهد. ثب ات ها مثل کاسهيا رجيستر. اگر نباشد اصلًا نمی

ها . اينشدکگذارد تا دوباره مجبور نباشد که برود. اگر بخواهد ريز ريز بياورد طول میآشپزی کند يک کاسه آب کنار دستش می
که بتواند ذخيره کند، گاهی مجبور کند. اين هم برای اينهای کنار دست خودش ذخيره میطور است. اطلاعات را در ظرفهم همين

ها کارهايی است که انجام است يک بيت درست و غلط را در يک رجيستری بگذارد که چهار بايت يا هشت بايت است. اين
 .دهدمی

را گوييد درست و غلط، زبان شیء گعنوان يک داده بولی میگيرند. وقتی بههستند، حافظه بيشتری را میهايی که شیءگرا زبان
ء سر و تر از شیکتر است. پايه او اصلًا با کماکتر. نه با يک بايت. بايت يک کاراسر و کارش با يک شیء است. نه با يک کار

خب اين بولی بيشتر از يک بيت نيست، اما چون سر و کار او با شیء است  کار ندارد. مجبور است با شیء سر و کار داشته باشد.
و هر شیء حداقل بيست و چهار بايت است، مجبور است او يک بيت درست و غلط را در بيست و چهار بايت بگذارد. ولی مفادش 

 .همين درست و غلط است

 ها با هوش مصنوعیها و تفاوت زبانلزوم بررسی روال تکاملی زبان

ها به چه صورت بوده. راجع به زبان ماشين عرض کردم. خود اين که رفت و روند تکامل اين برنامهدو مطلب مهم ماند. يکی اين
شود که چطور های سطح بالَّ يک روالی داشته. اگر توضيح مختصری در مورد اين روال بدهم، ذهن شما مدام نزديک میزبان

زی گويند ذهن ما چياند مدام میم بدهد که شبيه هوشمند است. اصلًا کسانی که به اينجا رفتهتواند کارهايی انجااست که پايه می
 ها از روال نويسیاند. اين يک مطلب. روال تکاملی زبانجزء همين محاسبه گری نيست. خب محاسبه گری و منطق را پياده کرده

 .تا شیء نويسی

 شاگرد: روال نويسی؟

گفتند. می «Statement» .دادنوشتند کلمه به کلمه، سطر به سطر دستور مینويسی را میکدهای برنامهاستاد: بله. اولی که 
ذا خواهم مثلًا غگويد تو کاری نداشته باش من میگويند کاری را بکن؛ میداد. مثل کسی که وقتی به او میطور دستور میاين

های ساخت يافته آمد. بعد از ساخت ير را باز کن. اين يک روال بود. بعد برنامهگويد دستت را بالَّ بياور و اين شمی .بپزم يا نپزم
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تر يافته هم شیء گرا آمد. خود شما در اينترنت مراجعه کنيد مفصل منابع هست. الآن در زمان ما از معلومات عمومی هم عمومی
 .شده

های ر داريد. اين هم نکته مهمی است. يعنی شما از زبانها با چيزی که شما از هوش مصنوعی انتظانکته ديگر، تفاوت اين زبان
ها ای دارد. اضافه بر آنانتظار هوش مصنوعی نداريد. هوش مصنوعی يک چيز اضافه -چه ساخت يافته و چه شیء گرا-سطح بالَّ 

ورد. اضافه بر آن آآورد. شیء گرائی برای خودش يک چيزی است که تسهيل امر میها هوش نمیدارد. صرف شیء گرائی در آن
ها را در فضای اعتباريات مکرر سه امر است. در ذهنم هست که اين-شما در هوش مصنوعی چيزی را انتظار داريد. آن چيست؟ دو

گويند تعريف هدف، کشف قاعده، و بعد استنتاج. يعنی ما در هوش مصنوعی ها میبرای شما گفته ام. اما در اينجا هم هست. آن
ر ها با چيزی که دها بسيار مهم است. تفاوت سائر زبانعد اضافه کردن خروجی به پايگاه داده و معرفت داريم. اينهدف، قاعده و ب

 .هوش مصنوعی انتظار داريم

 گفتيد منظور مفهوم است؟شاگرد: شیء که در اينجا می

شود. تا ض کنم که به چه صورت میبايد توضيح آن را عر .«Object-Oriented» .نويسی استاستاد: نه، يک اصطلاح برنامه
س نويشويد. هر قدر برنامهکنند، خوب متوجه نمینويس ها چه کار میگذرد و اين برنامهشما ندانيد در حافظه کامپيوتر چه می

ر کنند. اهای سطح بالَّ کنويس های فنی خيلی دوست ندارند با زبانافزار نزديک تر است. يعنی برنامهتر باشد ذهنش به سختقوی
نويس قوی را شود دست برنامهها سطح بالَّتر میبندد. هر چه زبانکه بخواهند راحت کار کنند. و الَّ آن دستشان را میمگر اين

افزار و با بايت ها کار کند. دوست دارد حافظه را خودش مديريت کند. تا بندد. او دوست دارد خودش برود از نزديک با سختمی
گويند توضيح خاص خودش را دارد. ولی شبيه آن ها میزار سطح بالَّ بخواهد سهولت بدهد. شیء ای که آنافکه يک نرماين

ی شود؛ يعنبينيم به چه صورت میرويم، بعداً میگذاريم و جلو میها را کنار هم میگوييم. وقتی همه اينای است که ما میشیء
 .چيزهايی را برای ما بياورد تواند يکافزار در همان پايه میيک سطحی از نرم

 والحمد ل ه رب العالمين

 :واژگانکليد

افزار، هوش پايه محور، رابطه پايه و آگاهی، روايات طبی، نانو، افزار، نرمجبر بولی، زبان ماشين، پايتون، هوش مصنوعی، سخت 
 نانو تکنولوژی،
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 1403ارديبهشت  20 بيست و يکم: فقه هوش مصنوعی؛ جلسه
 ال ه الرحمن الرحيم بسم

 مند با آگاهی پايه محورتفکيک آگاهی نفس

صورت پايه محور ممکن است يا نه؟ اين اصل مقصود ما در مسيری که به دنبالش بوديم، اين بود که آيا آگاهی و درک معنا به
فس فهمد که درکی که از ند میمند است با يک تلطيف و توجه به خوجلسات قبل بود. اساس بحث در اين بود: هر انسانی که نفس

کدام از اين دو هم آگاهی دارد و هم درک معانی دارد. ريخت هيچ -گويدمی« انا»که -دارد مادی نيست. اصل جوهره درک کنند 
ای است در ظهورات های متعددی هم زدم. از اين ناحيه مطلب صاف است. تنها صحبت سر رابطهتا، ريخت ماديت نيست. مثال

ای که خداوند متعال در اين بدن فراهم کرده تا آثار نفس ظهور کند، شوخی نفس در عالم ماده نسبت به بدن است. پايهشئونات 
ن با دو تواطور يک کلمه بگوييم. لذا آن چه که الآن در بحث هوش مصنوعی مطرح است، اين است که ببينيم مینيست که همين

توان گفت آگاهی در پايه رت آن آقا را خواندم و بعد هم خودشان اشاره کردند که نمیفضا از آن صحبت کرد يا نه. هفته قبل عبا
کند، چون اساساً ريخت آگاهی ريخت ظهور کردن در پايه نيست. فرمايش ايشان اين بود که جوهره آگاهی جوهره تجرد ظهور می

وطن معنا غير ماده است. اصل ذات معنا با غير است. چيزی که قوامش با تجرد جوش خورده، ممکن نيست در پايه ظهور کند. م
خواهد در ماده ظهور کند؟! ظهور کردنی نيست. ماديت جوش خورده؛ با وراء فيزيک و ماده بودن جوش خورده است. چطور می

م؛ کنصورت خلاصه عرض میاين اصل حرف بود. مطلب خوبی هم بود. يادم نيست در جلسه قبل مسير بحث تا کجا رفت. ولی به
 .در اينجا مطالب خيلی مهمی هست

که اصل جوهره انسان، نفوس و عقول برای عالم ديگری است، براهين روشنی هست و اتفاقا موافق با فطرت است. برای هر در اين
جای خودش  السلام دارند،کسی هست. حالَّ چه مقامات عاليه آن و چه مقامات پايين آن. مقام بالَّی آن را که اولياء و انبياء عليهم

مله ها آن جکردند. در اسفار و جاهای ديگر بود. البته خيلیاست. حتی بين علماء هم هست. در کتب حکمت متعدد جمله را نقل می
گويند هرمس اصلی و اولين هرمس که هرمس را به هرمس نسبت داده بودند. ظاهراً هفت هرمس هست؛ هرامس سبعه. ظاهراً می

ی ادريس ا»يس سلام ال ه عليه است. الهرامسه است، حضرت ادر گويند اساس درس و علم در ذرية . می1«کثرة درسهلريساً دسم 
. روايات در وصف ايشان زياد است. بخشی ٢بوده. در مسجد کوفه بودند سلام ال ه عليه السلام از حضرت ادريسحضرت آدم عليه

 .لاسيک علم بشر مهم است؛ هرمس الهرامسها هم در فدکيه آمده است. حضرت ادريس برای فضاهای کاز آن

                                                           
يَ  52، ص: 2تفسير القمي، ج 1  لِکثَْرَةِ دِرَاسَتِهِ الْکتُبُ إِدْرِيسَ  : سُمِّ

يَ  27، ص: 1علل الشرائع، ج سْ  إِدْرِيسَ  : سُمِّ ِ عَزا وَ جَلا وَ سُننَِ الِْْ  لَاملِکثَرَْةِ مَا کاَنَ يدَْرُسُ مِنْ حُکْمِ ال ه
کوُفَةِ إِذْ قَالَ ياَ أَهْلَ الْکوُفَةِ لقََدْ : عَنِ الْأصَْبغَِ بنِْ نبُاَتةََ أَناهُ قَالَ: بيَنْاَ نحَْنُ ذَاتَ يوَْمٍ حَوْلَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي مَسْجِدِ الْ  231، ص: 1من لَّ يحضره الفقيه، ج  ٢

ُ عَزا وَ جَلا بِمَا لمَْ يحَْبُ  کُمْ بيَْتِ آدَمَ  حَباَکمُُ ال ه  وَ بيَْتِ نوُحٍ وَ بيَْتِ إِدْرِيس -بِهِ أَحَداً مِنْ فَضْلِ مُصَلاا
هْلةَ ... ذَلِكَ مَوْضِعُ بيَْتِ إِدْرِيسَ  232، ص: 1من لَّ يحضره الفقيه، ج  ا مَسْجِدُ السا  ع الاذِي کاَنَ يخَِيطُ فِيه :َ  أَما

هْلةَِ... فِيهِ ..َ. بيَْتُ إِدْرِ  252: ، ص3تهذيب الأحکام )تحقيق خرسان(، ج ِ ع قَالَ: قَالَ بِالْکوُفَةِ مَسْجِد  يقَُالُ لهَُ مَسْجِدُ السا  النابِيِّ ع يسَ : عَنْ أَبِي عَبْدِ ال ه
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گويند ايشان اين جمله را گفته اند؛ خب اگر ايشان گفته باشند، هنوز عبارت کمی است. انبياء برای خودشان دم و دستگاهی می
يلی شده؛ عبارت خطور اند. اينها به ارسطو نسبت دادهاند و در برخی از کتابها به فيثاغورس نسبت دادهدارند. در برخی از کتاب

 :قديمی است. عبارت اين است

 1المعارف فقلت من أنت قال أنا طباعك التام و عن هرمس أنه کان يقول إن ذاتا روحانية ألقت إلي  

 کرد. گفتم تو چه کسیمن از بدنم فارغ شدم و به بيرون از بدن رفتم، در جايی يک وجود راقی ديدم که معارف را به من القاء می
. کنمها را القاء میگفت جوهره تام و اصلی تو هستم. ذات و جوهره خودت هستم که دارم اين«. انا طباعک التام»فت: هستی؟ گ

تری علی ای حال اگر درطبقه حکماء و فلاسفه باشد، يک حالی برايش پيش آمده، اگر هم از حضرت ادريس باشد بايد تحليل دقيق
 .يک نگاه درست و مطابق با فطرت است« طباعک التام» از اين جمله شود. منظور من اين است که

شود. عرض من اين است: در فضای طلبگی هايی که به دنبالش هستيم منافات دارد يا ندارد؟ نوعاً منافات ديده میاما با اين بحث
يه ظهور کند، مانعی ندارد که خواهد از عالم ديگر در پاها نياز داريم، منافات ندارد. يعنی آن طباع تام که میکه به اين بحث

ای فراهم کنيم که در آن آگاهی و درک معنا آگاهی و به يک نحو درک معنا را مناسب با پايه بدانيم، بدون نفس مندی. يعنی پايه
خواهيد بگوييد همان آگاهی تجردی است، ظهور کند که مناسب پايه است و بدون نفس است. اين ممکن هست يا نه؟ خب اگر می

خواهيم آن را بگوييم. ما که خروج از بحث است و تخصصا از بحث خارج است. ما که نمیکه اصلًا ادعای ما نيست. آنناي
که توانيم پيش برويم؛ بدون اينای میخواهيم بگوييم چون اين پايه برای ظهور آن يک ارتباطی دارد، در اين پايه تا چه اندازهمی

تواند اموری از ريخت آگاهی يا درک معنای باشد و از تجرد در آن تصرف شود، چه اندازه میيک دستگاه هوش مند نفس داشته 
 .مناسب با پايه فراهم شود

افزار شروع کنيم و بالَّ برويم. تواند فراهم شود. ما از دل سختکردم: چنين چيزی میبه اين خاطر در جلسه قبل داشتم عرض می
که در پايه،  افزاری استافزار برود، طبقه به طبقه ملاحظه کنيم و ببينيم در کدام لَّيه نرمار به نرمافزتواند از سختهايی که میلَّيه

 .صورت اشاره گرتواند مناسب با همان پايه شکل بگيرد. آگاهی و درک معنا، بهبدون نفس مند شدن اين معنا می

 شاگرد: درک معنا فرع بر خودآگاهی نيست؟

کردم شما مطلبی که در يک فضا و پارادايمی معنايی دارد را در فضای ديگری هم بياوريد و بعد بگوييد  استاد: آن هفته هم عرض
 !چطور شد؟

 . … شاگرد: اين درک معنا
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استاد: هنوز بايد صبر کنيد. نياز به توضيح دارد. من کل مسير را عرض کنم، بعد اگر شما اشکالی داريد بفرماييد. مطالبی که هفته 
را  ای است، حتماً پی بگيريد. اگر مبادی آنکردم را اگر پی بگيريد خوب است. اگر پی نگرفته ايد، مطالب پر فايدهقبل عرض 

دانستيد حتماً مطالعه کنيد. قلم به دست بگيريد و پياده کنيد و روی آن فکر کنيد. مطالب خوبی دانستيد مرور کنيد. اگر نمیمی
 .ييم و رد شويمطور نيست که يک چيزی بگواست. اين

 درک آگاهی پايه محور در دستگاه تجريد ارسطويی

که مذکِّر گفت معلم، معلم نيست بلعرض من اين است: در درک کليات بين افلاطون گرائی و ارسطوگرايی تفاوتی بود. افلاطون می
مصاديق بيرونی معد  آن درک هستند. کند. کند، ارباب انواع و مثلُ را درک میاست. روح در عالم معانی مجردات را درک می

معنای ظهور و معنای تعلم، بلکه بهمصداق بيرونی معد  است که نفس در عالم خودش آن معنا را درک کند. آن هم درک نه به
گفت مذکِّر است. شاگردش ارسطو کلًا اين معنا را عوض کرد. ارسطو شخصيت بسيار مهمی داشت. لذا سبب شد يادآوری. لذا می

کند، چون مبادی آن فراهم است. شايد در فضای علم بنای او رده دوم شد. تا الآن هم حالت بازگشت را ندارد. البته بازگشت میم
بينيم بينيم، سه مصداق میبينيم، دو مصداق میطولی نکشد که برگردد. ارسطو گفت درک کلی از راه تجريد است. يک مصداق می

گوييم هر بينيم و میبينيم، بکر را میبينيم، عمرو را میکنيم. زيد را میشترک تجريد و انتزاع میو از بين چند مصداق، يک امر م
که مصداق، معد  حصول به يک معنا باشد. عنوان يک مفهوم کلی از مصاديقش تجريد کرديم. نه اينسه تا انسان هستند. انسان را به

 .ارسطو استبلکه خود کلی همين است. اين مبنايی است که از 

بينيم کند. يعنی میاين مبنای ارسطو برای درک پايه محور، به همان نحوی که در کلاس منطق يادگرفته بوديم، خيلی کمک می
درک معنای افلاطونی در ماشين ممکن نيست، چون جوهره آن عالم ورای ماده است. اما آيا درک کلی در مبنای ارسطويی برای 

يعنی چند مصداق داشته باشيم و ماشين بفهمد اين مصاديق با هم در يک معنايی مشترک هستند. اين  ماشين ممکن هست يا نيست؟
کند. ريختی که دارد کمک ممکن هست يا نيست؟ و لذا مبنای ارسطويی که هوش و آگاهی پايه محور است، خيلی کمک می

 .کندمی

 هاافزار بودن علی البدلی آنعدم آگاهی در بيت در عين نرم

ای که در جلسه قبل عرض کردم و بسيار مهم بود، اين بود که در اعداد باينری که مبنای دو بود و دو رقم بود، اعداد را سامان نکته
گفتيم اگر دو تا صفر باشد، صفر است. اگر صفر طرف چپ باشد عدد يک داديم. بعد میداديم. با دو نماد صفر و يک سامان میمی
ها نداشت. يعنی خود امر افزار بود که درکی از علی البدل بودن آنعنوان يک بيت در عالم سختهم بهشد. خود صفر و يک می

ها را توضيح دادم. واضح هم هست که خود امر آيد. اينفهميد حالتی که الآن هستم نباشد، حالت ديگر جای من میفيزيکی نمی
که اين سطح سفيد است، خودش درکی ه ای سفيد يا سياه است؛ درحالیکند. مثلًا يک دايرفيزيکی اين حالت را هرگز درک نمی

آيد. يک دايره بسته که مدار بسته است، در متن فيزيکی خودش آيد. بدل من سياه میندارد که اگر سفيد نباشم به جای من سياه می
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ک ها را ندارد. ولی تکوينا در فيزياين درک شود.درکی ندارد که من بسته هستم، اگر بسته نباشم جای من يک دايره و حلقه باز می
 .علی البدل هست

فت يک حالتش گديد. آن سيستم يک سيستم رياضياتی بود. میاينجا بود که ذهن درک کننده در اين حالت فيزيکی يک سيستم می
ودش يک دل داشت، خصفر است و يک حالتش يک است. پس سيستم باينری با دو نمادی که در يک بستر فيزيکی حالت علی الب

 .گفت صفر و يک حالت علی البدل دارندکرد و میافزار است. چيزی بود که محتاج ذهن است. ذهن اين کار را مینرم

کرديم بعدش يک بود، بعد از يک، صفر يک بود؛ اگر تبديل اعداد را هم ملاحظه کرديد. صفر روی مبنای دو بود. وقتی شروع می
شد که در انس ذهنی يازده شد. بعد از ده، دو تا يک میگوييم ده؛ چون دو نداشتيم ده میان بگوييم میبخواهيم طبق مانوس ذهنم

شود. اگر بنويسيد خيلی شود. چهار، صد میشود، در اينجا هم دو دوتا چهارتا میاست. بعد از يازده صد بود. ده ده تا، صد تا می
 .روشن است

فتيم، سر و کار گگفتيم يازده، و بعد صد میگفتيم ده، بعد میگفتيم، بعد میيعنی وقتی يک می در اينجا سر و کار ما با عدد بود.
دو.  گوييمگفتيم يک، دو، سه، چهار. يعنی در دستگاهی ده دهی که انس داريم به جای ده آن، میما با يک عدد بود که مقابلش می

گويد يازده، يا وح آن عدد تفاوتی نکرده است. نماد فرق کرده است. او میگوييم سه. نمادها دوتا شد. اما ربه جای يازده آن می
گوييم. نماد چهار را گويد صد، چون مبنايش دو دويی است. صد او را در نماد خودمان چهار میگوييم سه. او مینود و نه، ما می

اين خيلی از اهميت برخوردار است. يعنی عدد طوری بريم. آن عدد يکی بود. گذاريم و اسم چهار را هم برايش به کار میبرايش می
بندی کنيم و نشان دهيم. تا اينجا رياضيات بود؛ صفر و يک بود. پيشرفت اعداد توانيم آن را دستهاست که با نمادهای مختلف می

 .بود

ن نداشتيم، اين بود که بي آن گام بسياری مهمی که در جلسه قبل عرض کردم و اهميت داشت و اگر نبود امروزه اصلًا کامپيوتر
ها گفت شد، به جای آنطور اضافه میرفت و همينرياضيات و منطق پل زدند. صفر و يکی که عدد بود و با مبنای باينری جلو می

درست و غلط؛ بود و نبود. يعنی معنای منطقی را در صفر و يک پياده کردند. ديگر الآن يک عنصر رياضياتی نبود، بلکه يک 
نطقی بود، و همچنين از صفر و يک هم تجاوز نمی کرد. در جبر بولی و نوع داده بولی اصلًا سومی نداريم. در اعداد باينری عنصر م

گوييم يازده. ده داريم، اما آن جا ده نداريم، بلکه فقط صفر و يک داريم. اين بسيار اهميت دارد. اساس کل اين داريم؛ بعد از ده می
ای است، ها مطالب مهم و پر فايدهمنطقی است. اگر اين نبود کامپيوتر هم نبود. اين -نه عددی-فر و يک های کامپيوتر صدستگاه

 .شوددهد تا متوجه شويد در اين پايه چطور میبعداً به ذهن شريفتان شکل می

ض کردم الآن که در يک بستر افتد. عرخواهم اين را عرض کنم؛ ظهور معنا و آگاهی در پايه به چه صورت اتفاق میاز اين جا می
. دهندمی نشان هم زياد! ايد؟ديده را دهدمی نشان و کندمی مانيتورينگ را رم صرفا که هايیصفحه ؛…گوييدفيزيکی صفر و يک می

 دهدمی امانج گر پردازش که کارهايی يعنی. شودمی عوض دارد تند و تند است، يک يا است صفر يا که هست صفحه يک بينيدمی
دهد. آن جا همين است. در آن بستر، صفر و يک ها، صفر و يک است. صفر و يک هايی و مرتب اين صفر و يک ها را تغيير می
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کند بيت رياضی است. نه بيت منطقی. آن بيت منطقی را توضيح دادم. بايد آن را بايت کنيم و به کارش ها صفحه تغيير میکه در آن
خاطر نياز ای نبود که بايت کنيم. بهء گرا يک صفر و يک بيشتر نيست؛ يک بيت است. اما چارههای شیبگيريم. حتماً در زبان

 .افزار گسترده اش کنيم. هفته قبل عرض کردمسخت

افزار محضش يا چال است؛ خودش هم شود، تکوين اين صفر و يک است؛ يعنی سختالآن آن چه که در اينجا داريم و انجام می
اين صورت که يک نقطه باشد و يک خط. آدم  ست. يا منطقی است؛ صفر يعنی نبودن، يک يعنی بودن. بهصفر و يک رياضی ا

ای ملهافتد. جافتد؛ خب تداعی معانی مشکلی ندارد. تداعی معانی به اندک چيزی اتفاق میبيند به ياد آن روايت میها را که میاين
يعنی اين جمله منسوب به «. قال جماعة»گويد اند. میب در مناقب آوردهبه اميرالمؤمنين منسوب است؛ مرحوم ابن شهر آشو

کردند که يعنی چه. خب فرمايش حضرت است، خود حضرت حضرت بوده و در دست علماء مانده بوده. مدام روی آن فکر می
 :دانند که چه گفته اند. عبارت حضرت در مناقب اين استمی

 .لخط أنا الخط أنا النقطة أنا النقطة و الخطأنا النقطة أنا ا ليه السلام:قال ع

إن القدرة هي الأصل و الجسم حجابه و الصورة حجاب الجسم لأن النقطة هي الأصل و الخط حجابه و مقامه و الحجاب  :فقال جماعة
 1غير الجسد الناسوتي

صورت طه را جوهره روح گرفتند. خط که به؛ يعنی نق«فقال جماعة إن القدرة هي الأصل و الجسم حجابه»فرمايد: ابن شهر آشوب می
شود. خب حالَّ اين تفسيری فلسفی کلامی است. اما دست حضرت الف است، حجاب روح است. بعد هم ترکيبی بين روح و بدن می

چه دم  ،برند. حالَّ به پايه محورها بياييد و بگويند نقطه و خطکه بسته نيست. در صدها معنای ديگر هم همين جمله را به کار می
 !کندو دستگاهی به پا می

ود کنيد. الآن به بصورت منطقی از اين بيت استفاده میافزار هست، همين است. شما بهعلی ای حال اين چيزی که متن کار سخت
که ی گويند. اين بيتنويسی سطوح منطقی میها در اصطلاح برنامهو نبود، راست و غلط، رسيديد. چيزهای مختلفی هست. به اين

 عدد صرف رایب و است جبر برای يعنی بولی است؛ بولی باينری و است منطقی که يکی و صفر ؛…است -نه رياضی-بيت منطقی 
ش بيايد کنيد هر کداممنطقی قائل هستند. وقتی هم اين سطوح را ببينيد الآن که با کامپيوتر کار می سطوح هااين برای نيست،

فهميد. مثلًا يک سطحش صدق و کذب است، يک سطحش بله و نه است. بله و نه، دقيقاً راست و دروغ نيست. اما باز سطوح می
 .ها هستهشت ده سطح منطقی در اين برنامه-منطقی است. هفت
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 نقش پر رنگ نمادها در به وجود آمدن کامپيوترها

های بله و نه، در اين بستر و در اين پايه، معنا را ظهور توانيم با اين بيتآن چه که الآن به دنبالش هستيم، اين است: چطور می
ای از آن، معنايی که در گيرد، تا آخر اتاق چينی است. اما در پايه و يک لَّيهبدهيم؟ ظهوری که درک نفسانی معنا صورت نمی

 کند، اين چطور است؟منطق انتظار داريم ظهور می

کنم. در اين مسيرها هر کجا اشکال داشتيد بفرماييد. الآن اين صفر و يک، نمادی است که برای چيزی های آن را عرض میمن مثال
ه ترين علوم است، در اينجا باسی که يکی از مهمو علم نشانه شن -گوييمکه ما وضع و اوضاع می-بريم. علم قرن اکيد به کار می
های قراردادی است. هر چيزی آيد. اگر نظرتان باشد در جلسات قبل عرض کردم اساس علم نشانه شناسی بر نشانهکار ما می

ها را دو تا از آنتواند داشته باشد. تواند نشانه شود، سه جور معنا میتواند نشانه باشد. قبلًا صحبتش شده. هر چيزی که میمی
حتماً دارد. يکی معنای ذاتی آن است؛ توصيفاتی نفسی است برای آن چيز. دوم معانی مناسبه با آن است؛ تناسبی بين اين نماد با 

ه يک توانستيم قرارداد کنيم کمعانی ديگر بود؛ تناسب طبعی بود. اين دو تا در دستگاه تکوين الهی بود. سوم اين بود که ما می
ذاری آيد. اگر قضيه نمادگعلامت و نمادی باشد برای چيز ديگر. اين نماد قراردادی است. در اين فضا، اين بسيار به کار ما می چيزی

 .کنمخواهيم، در پايه به ظهور بياوريم. الآن توضيح آن را با مثال هايش عرض مینباشد، ممکن نيست آن معنايی که می

نهايت وجه داشت. مثالی که تکرار کرديم، اکسيژن و هيدروژن بود. خداوند ا چقدر بود؟ بیهبه ظهور رسيدن يک معنا در پايه
آيد. آب يک مرکب و مولکولی است که وقتی مجتمع شد ها را ترکيب کرديد آب پديد میمتعال طوری قرار داده که وقتی آن

وقتی به دل فيزيک برويد شما يک امر ثالثی غير از خواصش با خواص هيدروژن و اکسيژن تفاوت دارد. واقعاً تفاوت دارد. ولی 
شود برای ظهور طبيعی آب در عالم فيزيک. ولذا ای فراهم میها پايهاند نداريد. با ترکيب آناکسيژن و هيدروژنی که ترکيب شده

شد. سيژن و هيدروژن بااگر در خواب يک اقيانوس، يک استخر آب ببينيم، لَّزم نکرده آن آبی که در خواب ديديم ترکيبی از اک
کند تا آن طبيعت ظهور کند. در خواب شما و در عوالم ديگر خداوند بلکه خداوند متعال در اين عالم پايه و کرسی ای فراهم می

کند. در اينجا اين پايه هست. اين پايه در اينجا به اين صورت فراهم شده است. ولذا عرض کردم بشر با های ديگری فراهم میپايه
ه کند، انواع و اقسام چيزهايی که تا بمی یکند، دستکارها را ترکيب میگيرد. پايهلوژی، فن پايه درست کردن را ياد میونوتکننا

 .آيدعنوان ظهور يک طبيعت پديد میحال خواص و آثارش را نديده بوديد، به

 ظهور معانی رياضی و غير مقولی در بستر نمادها

شود که معنا برای عالم ورای ماده است، معنايی که ذاتش برای ورای ماده مشکل از اينجا شروع می خب تا اينجا مشکلی نداريم.
 تواند نمادايم ظهور کند؟ بحث ما همين بود. عرض کردم هر چيزی میخواهد در بستری که در فيزيک فراهم کردهاست چطور می

توانيد برای آن يک حد و رسمی بگوييد. مگر ف ذاتی دارد و میتواند نماد شود، يک توصيباشد. مگر نگفتيم هر چيزی که می
تواند علامت و نماد شود، يک معنايی مناسب با آن هست. بنابراين در ضمن هر نمادی، معانی ای عرض نکرديم هر چيزی که می

طور است؟ الآن از همين ظهور کرده است. معناهايی که حتی مثل آب هم معنای طبيعی مقولی جوهری در عالم ماده نيست. خب چ
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های رم بود، يا مدار بسته ترانزيستور در بيت خودمان جلو برويم. يک ذره کوچک، يا يونيزه شدن و مغناطيسی شدن سلول
گفتيم می داديم وصورت بيت نمايشش میها باشد يک حالتی بود که بهگر بود يا پيت و لند در سی دی بود. هر کدام از اينپردازش
توانستيد يکی ديگر کنارش بگذاريد. اگر کنار اين بيت، بيت ديگری است يا يک است. در آن حالتی که در آن جا بود میيا صفر 

توانيد نشان بدهيد؟ تنها و تنها دو تا. يا اين است يا حالت عدل آن است. يا پيت است يا لند نگذاريد چند حالت و چند عدد را می
د نشان توانيگذاريد، وقتی دو تا بيت شد، حالَّ چهار حالت میاست. اما يک بيت ديگر کنارش میاست. يا مدار بسته است يا باز 

 .بدهيد. يا دوتايی صفر است، يا دو تايی يک است، يا با هم

ستند هسؤال من اين است: وقتی دو بيت را کنار هم گذاشتيد، بيت متعدد شد يا نه؟ وقتی دو تا بيت کنار هم گذاشتيد، اين دو متعدد 
، يک که اگر سه تا شديا نيستند؟ هستند. بنابراين وقتی الآن دو تا بيت داريم، مصداقی از معنای تعدد در اينجا داريم. کما اين

عنوان يک عدد، که خود اعداد هم نوعاً مصداقی از تعدد داريم. فقط دو تا که هست، هم مصداق تعدد است، و هم مصداق دو به
ا شد، مصداقی از سه و مصداقی از تعدد است. بنابراين در دل پيت ها درست است که مثل آب خود معنا به مجرد است. وقتی سه ت

تواند در اينجا ظهور کند. يا شبه آن؛ مثلًا خط مستقيم اينجا نيامده اما معانی رياضياتی، معانی فرای مقولَّت جوهری فيزيکی می
در اينجا مصداقی از معنای استقامت هست يا نيست؟  -صورت عمودی يا افقیبه -کشيد و خط منحنی. وقتی شما خط مستقيم می

 .کندپس معنای مستقيم در اينجا ظهور کرده. يعنی معنا در ضمن فرد در عالم فيزيکی ظهور می

 .شاگرد: برای ناظر

کند. و الَّ خود يک مولکولش یاستاد: ظهور همين است. از پايه همين بود. و الَّ در اکسيژن و هيدروژن هم آب برای ما ظهور م
 .نوشيدگيريد و میشود که شما با آن وضو میکند که وقتی مجتمع شد، اين آبی میای فراهم میکه آب نيست. يک مولکولش پايه

 : اگر ما هم نباشيم، آن بالأخره حالت خيسی را دارد، اگر ما هم نباشيم تکثر دارد؟2شاگرد

کنيم که اين دو کنار هم هستند و که آن را فرض کنيم. يعنی ما واقعاً درک میکنيم نه اينک میاستاد: هست، چون ما تکثر را در
گيريم؟ به عبارت کلاسيکش نزد مشهور مبنای ارسطو مقولَّت عشر عروض خارجی دارند يا که فرض میمتعدد هستند؟ يا اين

 ندارند؟

 .شاگرد: دارند

 نيست؟استاد: کم منفصل از مقولَّت عشر هست يا 

 .شاگرد: هست

گويند کم منفصل عروضش در ذهن است، ولی اتصافش در استاد: خب اساتيدی که قبول ندارند طبق قول مشهور باشد، باز می
خارج هست. چه کسی داريد که بگويد کم منفصل نه عروض ذهنی دارد و نه اتصاف خارجی؟! مثل زوجيت و رياست باشد که 

 !داريم؟اعتباری محض است؟! کسی را 



 های بعدی سهیم شوند. نسخه  ی حاضر هنوز در مرحله پیش نویس قرار دارد و عزیزان مطالعه کننده می توانند با فرستادن نکات اصلاحی خود در ثواب انتشار نسخه 

 .: کانت هست2شاگرد

 .کندگويد هيچ چيزی نداريم. بلکه يک ضميمه میاستاد: او که نمی

 من الآن به تعددش مثال زدم؛ استقامت در خط منحنی و خط مستقيم. استقامت که کيفی برای کم متصل است؛ 

 الکم المتصل القار الذی تکي ف بکيف الَّستقامة. :الخط المستقيم

 .الکم المتصل القار الذی تکيف بکيف الَّنحناء:الخط المنحنی  

شاگرد: ترتيب اثر بايد بالقياس الی الغير باشد، ولو ناظر نباشد، لذا خيسی در آب بايد بالقياس الی الغير باشد و الَّ برای خودش که 
 .خيسی ندارد. يعنی بايد خارج از خودش فرض کنيم تا اين اثر بر او مترتب شود

خواهم جلو برويم همين ها است. فقط بايد پايه آن در ذهنتان سه گامی که می شتان را نگه داريد تا جلو برويم. دواستاد: اين فرماي
 .خواهم ظهور را به چه صورت سر و سامان بدهمروشن شود. می

 جا ظهور کرده، استقامتکند. تعدد در اينهمين اندازه اگر واضح شده باشد برای ما کافی است. يعنی اين معنا در ضمن آن ظهور می
در اينجا ظهور کرده. چرا؟ چون مصداقی از آن است. اعطاء الحکم بالمثال در منطق چه بود؟ يعنی مقصود ما يک معنای کلی است، 

 دهد. ولی خلاصه اين معنا در اينآوريم، اين مثال آن معنا را برای ما و ناظر جلوه میاما يک مثالی که مصداقی از آن است را می
معنای اعتباری محض باشد تفاوت دارد. معنای اتصاف خارجی باشد، با ظهوری که بهمصداق ظهور کرده. ظهوری که ظهور به

. بود …اعتباريات شش تا بود. در نهايه بود. يعنی اعتبارياتی که امور عامه بود مثل علت و معلول، مقولی نبود. مثل استقامت و 
 بدايه در. نباشد يا باشد ناظری نه؟ يا بود معلول از مصداقی واقعاً  ما ذهن در بود موجود وقتی ولمعل اما. نبود هم منفصل کم حتی

ری نفس ها امور اعتباگفتيد ايندانستيد، میو نهايه يکی از ابوابش الوحدة و الکثرة بود. وحدت و کثری را که از امور اعتباری می
ها از مبانی کلاسيک است. نمی گفتيد وحدت و کثرت از امور اعتباری محض الَّمری هستند. در اين اشکال داريد يا نه؟ اين

دانستند و باری عامه هستند؛ علم کلی هستند. ما به ازاء خارجی دارند. حالَّ اضافه را جزء مقوله میهستند. بلکه از امور اعت
 .تر استها که روشنهايش سنگين است. اما اينبحث

 بنابراين معنای معلول، معنای علت، معنای وحدت و کثرت، اگر مصداقش در اينجا باشد، معنا در اينجا ظهور کرده است. ذهن ناظر،
که آن را فرض کند. چون اتصاف خارجی دارد؛ معلوليت اتصاف خارجی دارد. اگر کند، نه اينآن معنا را در موطن ظهور درک می
 .ذهن ما هم نبود معلول، معلول بود
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 روند نمادگذاری

 فهم ما به الَّشتراک معانی و نمادها در ماشين

مثال زدم چون از بيت شروع کردم. و الَّ گفتم خيلی مصداق دارد. در اين  م  ايم، من به کحالَّ در اينجا دو بيت را کنار هم گذاشته
اينجا دو بيت را کنار هم گذاشتيم، الآن اين دو بيت، دو هست و متعدد. اگر سه تا کنيم، سه هست و متعدد. اگر چهارتا کنيم، چهار 

کنيم. اگر نماد قراردادی نداشتيم، باز کامپيوتر می هست و متعدد. خب در اينجا از مطلب بسيار مهم نمادهای قراردادی استفاده
کدام از اين هوش نداشتيم. مثل جبر بولی است که اگر جبر بولی وارد نشده بود کامپيوتر نداشتيم، در اينجا هم اگر نماد نداشتيم هيچ

تيم، وقتی دو تا يک شد، دو تا يک، مصنوعی ها هم نبود. نمادگذاری به چه معنا است؟ يعنی الآن در اينجا دو بيت کنار هم گذاش
که بعدش صد -ها است عدد است. اين دو تا يک، مصداقی است برای دو يک دستگاه باينری. همين عدد که عدد نود و نه آن

است. سه ای  3ها نمادش گذاريم. نمادش چند است؟ يازده آنآيد، برای همان عدد نماد میوقتی به دستگاه ده دهی می -شودمی
گذاريم، با دو تا يک آن دستگاه که فرقی ندارد. عدد همان است، يعنی صفر شده، بعد يک، و بعد سه. در دستگاه ده دهی می که

گذاريم سه است. اين نماد مهم گذاريم، يازده است. نمادی که در دستگاه ده دهی مینمادی که در دستگاه دو دويی روی آن می
دهند. اين نمادها در بحث ما خيلی مهم هستند. يعنی اگر ه واقعيتش است، نمادها نشانش میاست ولی آن عدد، يک است. آن چه ک

خواهيم بگوييم، نداشتيم. لذا شما بايد بعداً کاملًا روی مسأله نمادگذاری نداشتيم، ظهور درک و آگاهی در پايه محوری که الآن می
 .ريزدها به هم مید همه اينتسميه و قرن الَّکيد که وضع هست، اهميت بدهيد. اگر نباش

الآن ما يک امری داريم که در اينجا ظهور کرده و معانی مختلفی در ضمن آن حضور کرده. يکی مفهوم نوع عدد سه است، يا 
ها يک چيزهای خيلی واضحی است. که سه بيت کنار هم بگذاريم. باز هم اين مصداقی از سه است و مصداقی از تعدد است. ايناين
گيريم هيچ انس توانيد دو نماد بگذاريد. نمادهايی هم که فرض میخواهم عرض کنم اين است: شما در اينجا میۀ ای که میدنبال

خواهيم کنيم. يعنی میگذاريم. حالَّ از عملگر منطقی که صحبت شد استفاده میها نداريم. مثلًا سه بيت کنار هم میذهنی ای به آن
گذاريم؛ می 3گوييم برای اين سه تا که کنار هم هستند، يک نماد دهی کنيم. کجا؟ در پايه. میاماناين سه بيت در کنار هم را س

ها (. هر دوی اين1+1+1گذاريم، و يکی هم به صورت )خودمان را می 3اگر بخواهيم اين نماد را دو جور بيان کنيم يکی همين 
دهيد. است. اين نماد را برای اين سه بيتی که کنار هم هستند قرار می ( هم نماد1+1+1نماد است، ) 3کند. نماد است، فرقی نمی
تواند نماد شود. مثلث برای حيث تعدد اين سه تا. مگر متعدد نيست؟! آوريم. مثلًا نماد مثلث. مثلث هم میيک نماد ديگر هم می

. گوييم اين مربع استگوييم يک است. می، میدد در آن نشدهعگذاريم. اگر ظهور تحالَّ اگر يک بود، يک نماد مربع برای آن می
 .ذاريمگمربع نماد اين است که متعدد نيست. آن چه که دوتا است، سه تا است و متعدد است، برای حيث تعدد آن نماد مثلث را می

رای مجموعش اينجا ب گوييم يک و مربع. باب منطقی است؛ بابی است که بولی بود و عملگر است. اگر شماآييم، میحالَّ به پايه می
يک »معنای لَّتعدد شد. برای کل اين گوييد يک و مربع، يعنی يک که عدد به اضافه وصف وحدت. مربع بهيک نماد بگذاريد؛ می

گوييم بايد ببينيم در دل دايره چيست؟ دايره گذاريد؛ مثلًا دايره. حالَّ تا دايره میکه يعنی يک و معنای واحد، يک نماد می« و مربع
 .عنی يکی که واحده است. همان اشاره گرهايی که چند جلسه قبل عرض شدي
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 معنایالآن در نمادگذاری، نماد دايره ما دل دارد. يعنی در دلش يک و واحد است. حالَّ اگر گفتيم دو تا دو و مثلث، که مثلث به
کند. گذاريم. اين خودش نماد است، چه فرقی میتعدد بود؛ الآن هم مانعی ندارد وقتی مطلب به ذهنتان آمد خود کلمه تعدد را می

برای مجموع «. دو و تعدد»گوييم می«. يک و لَّتعدد»گوييم گيريم و میاسم اسم است، علامت، علامت است. حالَّ ما فرض می
د ت که وقتی تعدرود. نکته اين اسطور جلو میتوانيد نماد بگذاريد. همينمی« سه و تعدد»گذاريد. برای نمادی می« دو و تعدد»

عنوان يک نماد قرار داديم، اگر طوری باشد که از اندرون اين نمادها و از مشترکات خبر داريم، يعنی بعداً از ورای يک، با را به
بينيد در آن دو عملگر هست. پنج بينيد آن عدد هم پنج است و تعدد. اگر بخواهيد پنج را باز کنيد، میهر عددی مواجه شويد، می

يک به اضافه يک، به اضافه يک، به اضافه يک، به اضافه يک. اين عملگر الآن عملگر عددی است. دارد عدد را با هم جمع  يعنی
ديگر رياضی نيست، « و»و تعدد(، اين  1+1+1+1+1آيد. عملگر حسابی است. اما اگر بگوييد )گويد پنج پديد میکند. میمی

بينيد با کنيد. اين واو که در پنج گفتيد، بعد میايد، داريد يک ترکيب درست مید آوردهعنوان تعدکه به« و»منطقی است. با اين 
که تعدد باشد مشترک هستند. اما « و»شش، در پرانتز رياضی يکی نيستند و مختلف هستند. نمادش هم مختلف است. اما در آن 

 .با واحد مشترک نيستند« و»در همين 

آوريد. يعنی شما داريد در بستر پايه آن را به ک ما به الَّشتراک بين ورای يک، به نمايش در میشما در اينجا داريد در پايه، ي
آوريد. آن دستگاه نمی فهمد تعدد به چه معنا است. اتاق چينی نمی فهمد صفر و يک متعدد است. درک افلاطونی که ظهور می

ش، يک ما به الَّشتراکی دارند که آن ما به الَّشتراک را با يک تواند بفهمد که پنج و شنفس مند باشد از تعدد ندارد. اما می
اين «. و»گويد بيند و میندارند. اين فهميدن فهميدنی پايه محور است. نه فهميدن ذهنی. فهميدنی در سطح پايه است. ولی او می

تواند بفهمد. کلمه فهم نفسانی نياوريد. ا میدهد که در سطح پايه، ما به الَّشتراک بين مصاديق متعدد رواوها دارد عملی را انجام می
 .فهمی در متن پايه. يعنی تشخيص پايه محور

گردد که مدار باز است يا بسته است. اين نمادگذاری ها و اين ها به اين بر میگردد. همه اينشاگرد: اين تشخيص به ناظر بر می
 .گرددته است. آن هم به نفس مجرد افلاطونی بر میگردد که ناظر آن را نوشنويسی بر میتشخيص به زبان برنامه

 .استاد: فعلًا گام های بعدی مانده

های واضحش را ببينيد. همين خواهم عرض کنم، اين است که شما بايد ببينيد چه مراحلی طی شده. فعلًا همين قدمآن چه که می
، عنوان وصفز تعدد داشته باشد، کاری کرديد که تعدد را بهکه کاغذ درکی ااندازه که عرض کردم؛ الآن با قلم و کاغذ، بدون اين

در کنار مصداقش که سه است، با واو منطقی درست کنيد. اين را قبول داريد که ما به الَّشتراک درست کرديد؟! درک به آن 
 رود. اينمدام جلو میشود. مراحل بعدی ای که صورت نباشد، مشکلی نيست. فعلًا ببينيد از همين امر ساده چه مراحلی طی می

ای که الآن گفتم اگر اشکالی داريد بفرماييد. شما الآن توانستيد در پايه ما به الَّشتراک را به ظهور بياوريد. نه به درک اندازه
ه را ب ها اينعقلانی ما به الَّشتراک. خيلی تفاوت است. فرض ما سر ظهور در پايه است. با واو منطقی و در پرانتز گذاشتن اين

 .ظهور آورديد
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کنند. يعنی پردازش ها همين کار را میاست. اگر نگاه کنيد در آن «Prolog» و «Lisp»دو زبان مهم هوش مصنوعی از روز اول، 
دهيم؛ است. يعنی ما اعداد با منطق به هم پيوند می «Logic Programming» ترين همليسپ يا پردازش منطقی است. قديمی

بينيد چه کارهايی شده. کارهايی هنگفتی شده. از همين چيز دهم و میرفت. بعداً توضيحش را می يشصورت پست رفت و پبه
طور ها فکر شده، چه ذهن ها و چه کارهايی! از همين چيزهای ساده اينبينيد ساعترويد، میگويم، وقتی جلو میای که میساده

دی کنيد بناما تا شما بخواهيد آن را به پردازشگر برسانيد و دسته شده. مثل همين صفر و يک. اصل صفر و يک خيلی آسان است
الآن  اند تاها را فکر و فکر کردهو آدرس بدهيد، رجيسترها، وافرها، سگمنت ها، باس ها، رم، سی پی يو؛ چه دم دستگاهی است! اين

 .دهدبينيد اين دستگاه دارد کار خودش را انجام میمی

 ها توسط پردازش گردر حافظه ماشين و تطبيق مصاديق بر آنذخيره نمادها و معانی 

ترين چيزهايی که خواهيم از پايه برای ما واضح شود. من دنبال اين هستم. ما از واضحريخت ذهن حوزوی ما اين است که می
که دون اينب-ن دو چيز را کنم. وقتی اين را تصور کرديم که الآن چطور ما به الَّشتراک بيتوانيم الآن تصورش کنيم عرض میمی
در پايه سامان داديم. با يک واو منطقی. يعنی آن را در پرانتز  -عنوان درک ما به الَّشتراک که نفسانی است صورت داده باشيمبه

وقتی  مفهمد اين متعدد است. بعداً هشود میگذاشتيم. بعداً اگر يک ماشينی باشد که اين را پردازش کند، با هر چيزی که مواجه می
ها را از هم جدا گوييم يک کلاس است. در حافظه اينگوييم که وصف است. يا میشیءگرا شد، در شیء گرا همين تعدد را می

گويد يک کلاس ايجاد کن؛ يعنی در بخشی از حافظه چيزی ايجاد کن که در آن جا تنها کند. هر کدام هم با نماد جدا. میمی
ها به هم مربوط هستند. يعنی با د. يک جای ديگر فقط خصوصيات سه را بگذار. ولی اينکنخصوصيات تعدد را جاسازی می

برد. ارث فهمد که سه در کلاس تعدد است و مصداقی از آن است و از آن ارث می، خود دستگاه پايه می«or» واوهای منطقی و
شود. آن می «instance» و است که سه، نمونه کنم. در شیءگرائی کارهای عظيمی شده. تعدد يک کلاسبری را بعداً عرض می

کند. يعنی تمام اوصافی را که سر داند با وحدت فرق میای از تعدد است، ديگر میداند که اين نمونهوقتی خود اين دستگاه می
يد، شما در حافظه برای که تعدد را از سه در بياوربرد. چرا؟ چون به جای اينجايش برای تعدد تعريف کرديد، سه هم از آن ارث می

که درکی از معنا ندارد! درک افلاطونی از گوييد آنعنوان يک کلاس است، بعد شما میايد. تعدد بهتعدد يک کلاس درست کرده
توانيد بفهميد تعدد معنا می «is» دهد. با يک عملگرمعنا ندارد. اما در نظام خودش چيزی را دارد که کاملًا به مصداق خودش می

گوييد بسنج که سه متعدد هست يا نه؟ سريع گوييد. میت يا نيست. سه متعدد هست يا نيست. با يک عملگر ساده به او میهس
گرداند؟ يک را. او چه چيزی بر می« سه متعدد است؟ (is) آيا»گوييد: گويد بله. تعدد نماد دارد، سه هم ندارد دارد، شما میمی

گرداند. يعنی نه. درست و غلط، بله و نه. اين ، صفر بر می«يک متعدد است؟ (is) آيا»گوييد، میيعنی بله. اما وقتی واحد داريد 
 .دهددارد کار انجام می

 تفاوت هوش مصنوعی با اتاق چينی

 .شاگرد: همان اتاق چينی پيشرفته است
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ه شما گيرد. خودش برا نکرديد، ياد میگيرد که شما فکرش استاد: پيشرفت يعنی چه؟ در گام های بعدی خودش چيزهايی را ياد می
! کنيد؟! اين چه پيشرفتی است؟گويی! چيز خوبی پيدا کردی! اين را چه کارش میگوييد عجب! راست میگويد که میچيزی می

 مصنوعیترين گام ها هوش در اتاق چينی که ما پيشرفت نداشتيم. در آن جا تنها قواعد را به آن يادداده بودند. اما يکی از مهم
 گردد و تصحيحفهمد اشتباه کرده، لذا بر میرود و میيادگيری ماشين است. بعد هم خطايابی و تصحيح خطا است. خودش می

 .کندمی

آمد، اما اتفاقا چرا از نمادگرائی به شبکه عصبی آمدند؟ مشکلی که داشتند اين بود: سيستم خبره بود و خيلی کار از آن بر می
کردند.  ها را خود تصحيح کنرا تصحيح کند. خود تصحيح کن نبود. لذا برگشتند و از طريق شبکه عصبی آنتوانست خودش نمی

 رود وکنيم، او میگرديم اما حل نمیرويم و برمیکنيم و میخود تصحيح کن يعنی چه؟ يعنی جايی که ما به چيزی فکر می
گوييد به دلش برو و ببين جز صفر و يک شرفته ای است؟! بعد شما میدهد. اين چه اتاق چينی پيحل ارائه میگردد و راهبرمی

 .خواهيم پايه محور باشد. اگر غير از صفر و يک باشد که از فرض ما خارج شدهچيزی نيست! خب فرض ما اين است که می

 ای برای ظهور معناها و سطوح مختلف نمادهای بالَّيی، پايهچينش بيت

 .شودجا بيافتد. بعدش ديگر اتفاق نمی افتد. خيلی پيچيده میهد بيافتد بايد همينخواشاگرد: اگر اتفاقی می

اء ليس الکل الَّ الَّجز»گوييد استاد: پيچيدگی چندجور است. ما دو جور پيچيدگی کل داريم. کل ها دو جور هستند. کلی که می
مين ه«. ليس الکل الَّ الَّجزاء بالَّسر»و پيچيده شود،  گوييم اجازء اين است، هر چه هم غامضاين فرمايش شما است. می«. بالَّسر

است. اما يک کل هايی داريم که کل چيزی غير از اجزاءش. آب غير از اين است که آن دو را مخلوط کنيم؛ مقداری اکسيژن مايع 
، ريختی است که  o2hبیشود ريخت ترکيو هيدروژن مايع را در ظرف بريزيم، الآن آب داريم يا نداريم؟! نداريم. پس معلوم می

بينيم رويم و میگوييم میچيزی نداريم؟! می o 2hبگويد برو ببين غير از«. ليس الَّجزاء بالَّسر»آورد که صرفاً ثالثی را پديد می
 !کنيد؟است. اين را چطور تحليل می o 2hحال آبی داريم که غير ازچيزی نداريم اما درعين o 2hغير از

 .ها غافل هستيم. يعنی هيدروژن و اکسيژن را درست نشناخته ايميژن چيزهايی دارند که ما از آنشاگرد: هيدروژن و اکس

 و صفر زج گوييدمی الآن شما ؛…استاد: اشاره گری که در جلسات قبل عرض کردم همين است. وقتی در پايه اجزائی داشته باشيم 
ارد. هايی داند که مرکب است و مؤلفهگرداندهاند صفر و يک را با اعداد به چيزهايی برکرده فکر اندآمده هااين. نيست چيزی يک

است؛ ورد دو بايت است. بعد با بيست  1ردکتر است. بعد از بايت وُ ااولين کاری که کردند بايت را درست کردند. بايت يک کار
عنوان يک نمادی که در آن چيزهايی هست، برخورد اجه است، بهبايت يک شیء درست کردند. آن شیءای که اين دستگاه با آن مو

ها را يک جا ذخيره گوييد؟! يعنی دستگاه در اين سطح، ديگر با بيت سر و کار ندارد. چرا؟ چون همه آنکند. آن جا شما چه میمی
ود گوييد اين نخآوريد و میمیگوييد مثلًا در اين پاکت عدس است. يک پاکت ديگر آوريد، میکرده. شما وقتی يک پاکت می

گوييد اين اسم جدا دارد و با اين نماد با آن برخورد ها را پاکت پاکت کرديد، میها اين کار را کرديد، يعنی ايناست، اگر با بيت
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بندی ا بستهجدتوانيد بگوييد جز صفر و يک چيزی نيست؛ شما صفر و يک ها را با نمادهای جدا و با مقاصد کنيد. الآن ديگر نمیمی
 .ايدکرده

يعنی از  دهد که او فلانی است.فهمد. حتی اگر حدود قيافه را ببيند تشخيص میالآن هوش مصنوعی وقتی قيافه کسی را ببيند، می
ندی بهايد. در مسير دستکه شما خيلی کار کردهخاطر ايندهد. چطور؟ بهها را تشخيص میافزار قيافهطريق تشخيص الگو، همين نرم

عنوان های مختلف نماد گذاشتيد. الآن او با اين نمادها بهها بسيار مهم است. برای دستهبندی اين بيتايد. دستهها کار کردهاين بيت
 اوصاف او دل در که کندمی اشاره چيزی يک به ؛…عنوان بيت. الآن سر و کار او با چيزی استکند. نه بهيک منفرد برخورد می

فهمد که اين از آن هايی است که به آيد میا نزد خودش دارد. الآن يک ربات وقتی چيزی به چشمش میر افاوص آن و است
ها مهم بندیايد. اين دستهبندی کردهها را جدا دارد. چرا؟ چون شما همه چيز را دستهعنوان يک ربات آمده. همه اينچشم من به

 .است

رها، انواع اند. انواع رجيستبندی کردهها را چطور دستهمطالعه کنيد. يعنی ببينيد که اين بيتها را ببينيد و ان شاء ال ه مبادی اين
ا تازه هکنند. تازه هنوز به هوش مصنوعی نرسيده ايم. اينعنوان واحد برقرار میها بهوافرها، انواع کارها و ارتباطهايی که بين اين

ها روشن شود های سطح بالَّ و شیء گرا نرسيده ايم. اگر مبادی اينبه زبانهای سی است. هنوز مبادی همان اسمبلی و زبان
 .شودآيد روشن میاشکالَّتی که به ذهن می

 والحمد ل ه رب العالمين

 :واژگانکليد

ن انويسی، زبنويسی، هوش مصنوعی، آگاهی پايه محور، تجريد ارسطويی، ادراک افلاطونی، زبان برنامهاشاره گر، نماد، برنامه 
 شیء گرا، پردازش گر، ظهور معنا، اتاق چينی
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 1403ارديبهشت  27 بيست و دوم: فقه هوش مصنوعی؛ جلسه
 بسم ال ه الرحمن الرحيم

اک، معنايی غير از هوش پايه محور  جوهر جسم در 

هم خواطول کشيده بود، الآن هم میاند که مقدماتش ای داده بودند، آن را خواندم. مسائلی را مطرح کردهدو جلسه قبل به من برگه
بندی زمان، سؤال اين همان را ادامه بدهم. عرض کردم سبک طلبگی ما اين است که ريخت ذهن حوزوی بفهمد. در رابطه با بسته

اب جبود: فاعل رد و بدل کننده پيام چه کسی است؟ فهمنده ی پيام چه کسی است؟ آيا اجزاء فهمنده هستند؟ فهم با لحاظ ماده و ح
کند، آيا اشاره کردن شود. دومين سؤال اين بود: گفتيم که اشاره گر به جزئی از يک شبکه اشاره میبه چه صورت حاصل می

کننده چه کسی است؟ تأثير و تأثر کند؟ آيا شبکه معنايی ظهور دارد؟ فهمنده و انتخابشود؟ يا او اشاره را انتخاب میتحويل می
 .هم سومين سؤال بود

 اند: اند. فرمودها سؤالَّتی است که ما به دنبالش هستيم. مطلب ديگری هم فرمودههاين

 «.شود به چه صورت است؟مند ارائه میمند در هوش مصنوعی، تعريفی که از اين هوش نفسبا فرض تحقق آگاهی نفس»

نفسی  ند شد تعريفش چيست؟ تعريفش به هوشممند نباشد. اگر نفسما در اين بحث، مقيد به اين هستيم که پايه محور باشد و نفس 
 ای فراهم کرديم که نفسی که برای عالم ديگر استگيرد. در هوش مصنوعی اگر فرض گرفتيم پايهاست که به اين پايه تعلق می

يگر د مند همان هوشی است که در نفس است. آنبتواند از طريق عالم تجرد اين را به کار بگيرد، تعريف اين هوش مصنوعی نفس
ای از کمال گيرد، تعريفش همان است؛ هر نفسی باشد، در هر درجهشود. همان هوشی که در نفس، اين را به کار میآلت محض می

باشد، نفوس جنيه باشد، انسانيه باشد. هر چه باشد. چون فرض گرفتيم که نفس مند است. اين از بحث ما خارج است. ما بتوانيم 
قدر هم پيشرفت کند که از عالم ماوراء، نفس به آن تعلق بگيرد. اين از بحث مصنوعی داشته باشد، آن يک رباتی بسازيم که حيات
های علمی، فعلًا هم تحققش ممکن نيست و هم بحث هايش رندتر است. چون اگر نفس به آن تعلق ما خارج است. از نظر بحث

نيم چه مند نيست. اينجا ببيدنبال هوش پايه محوری هستيم که نفستر از اين چيزی است که ما به دنبالش هستيم. ما گرفت، ساده
کنيم. آيا هوشی داريم که در مسائل فقهی، قصد و آگاهی و اقدام را بتوانيم از نظر موضوعات فقهی به اين هوش پايه محور می

 .بندی کنيم و به آن نسبت بدهيم؟ الآن اين برای ما اهميت دارددسته

 دنبالش فرمودند:

 « توانيم قبل از گياهان مطرح کنيم؟آيا هوش پايه محور را می» 

صورت کماليه گياه نرسيده ايم، برای اين ماشين و رباتی که هوش پايه محور دارد، يعنی بگوييم هنوز گياه تشکيل نشده و به
اک»بگوييم:  اک»؛ چون هوش پايه محور دارد. چون هوش پايه محور دارد بگوييم «جوهر جسم در  چون هوش پايه « جوهر جسم در 
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شود. بعد هم بالَّتر می« نام حساس متحرک بالَّراده»شود. مرتبه بالَّتر می« وهر جسم نامج»محور دارد. ولی هنوز گياه نيست. 
 توانيم در اينجا قرارش بدهيم يا نه؟آخرين مرحله اش است. آيا می« جسم ناطق»

اک»خواهيم بگوييم با آن توضيحی که در ذهن من است و ما به دنبالش هستيم نه. ما نمی حی که چون در آن سط«. جسم در 
اک باشد. يک جور ديگری مقصود ما است. ولو دنبال هوش پايه محور باشيم، اينخواهيم بهمی طور نيست که مقصود ما جسم در 

 .ای که مقصود من است، به اين صورت نيستبندیبندی است. اما دستهخيلی از اين هم ابائی نداريم. چون دسته

 : خلاصه بحث

 تشکيل کامپيوترنقش بيت، بايت و نمادها در 

ندی که چشم بافزار شروع کرديم و بالَّ آمديم. مقصود ما اين بود: بدون ايندر جلسه قبل بحث ما به اينجا رسيد: ما از متن سخت
توانيم يم که میرسافزار بالَّ بياييم و ببينيم کجا میکنيم و با نفهمی جلو برويم، بلکه برای ما واضح و آشکار باشد؛ از متن سخت

 شود؟ خب بايد بالَّشود يا نمیکه نفس داشته باشيم. اين میک چيزی به نام آگاهی و هوش و درک معنا مطرح کنيم. بدون ايني
 افزار بالَّ آمدم؛ يعنی ما اتاق چينی را فراموششود. اتفاقا به همين دليل بود که من از متن سختشود يا نمیبياييم و ببينيم می

دهد فراموش نکنيم. يعنی فراموش نکنيم که درکی نداشت. در اين چ درکی ندارد و کاری را انجام مینکنيم. بچه و کسی که هي
بينيم می وضوحکه اتاق چينی را فراموش کنيم بهآييم، کجا است که بدون اينماشينی که با صفر و يک ها شروع شد و مدام بالَّ می

حور، با درک معنا مواجه هستيم. با يک نحو آگاهی پايه محور مواجه هستيم؛ ايم که در پايه مای رسيدهالآن به يک سطح و لَّيه
شود؟ پس نبايد اتاق چينی را فراموش کنيم. يعنی الآن ماشين دارد چه کار شود يا نمیکه نفس داشته باشد. اين میبدون اين

هم مواجه شويم، با يک چيز هوش مند مواجه ترين ربات کنيم و با پيشرفتهکند؟ درکی دارد يا ندارد؟ هر چه فکرش را میمی
که گفته شد، دهد. نه آگاهی دارد و نه درک معنا دارد. مثل اتاق چينی و سائر مواردینيستيم بلکه يک کاری را دارد انجام می

هم نمیرود. خودش دهد و جلو میگوييم مکانيکی است. هوشی است که مکانيکی است. مثل دومينو يک چيزهايی انجام میمی
که درک معنا در هوش پايه محور به نحو هوش قوی نشد. لذا عرض کردم بايد يواش يواش جلو کند. اينفهمد که دارد چه کار می

 برويم؛ قدم به قدم در ريخت کار طلبگی و حوزوی خودمان جلو برويم تا ببينيم اصلًا ممکن هست يا نيست؟

تم بيت را روی يک امور فيزيکی که حالت علی البدل داشتند پياده کرديم؛ ذهن ما افزار شروع کرديم و سيسببينيد وقتی از سخت
ر است. با افزاعنوان سيستم در نظر گرفت و بيت را تشکيل داد. بنابراين بيت نرمچيزهايی که حالت علی البدل داشتند را به

م؛ يعنی با دو رقم صفر و يک که دو حالت است، اين گذاری بيت شروع کرديم و جلو رفتيم. با نظام اعداد باينری جلو رفتيپايه
« دای بيت»سيستم رياضياتی را در بيت تعبيه کرديم و اعداد را نشان داديم. با يک بيت دو عدد صفر و يک؛ با دو بيت کنار هم 

ی خيلی از اغراض مخابراترود. به بيشتر از آن نيازی ندارند. چهار بيت خيلی به کار می شود که در مخابرات دو بيت ودرست می
 .کندشود؛ کيوابيت و دای بيت. هر کسی بيشتر علاقه دارد مراجعه میبا دو بيت و چهار بيت حل می
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درست شود و کامپيوتر تشکيل شود و از مخابرات به فضای کامپيوتر بيايند، گفتند بايت. يعنی واحد بايت  cpu خواستندوقتی می
داد، اين اعدادها ديگر عدد گذاشتند و اين هشت بيت، دويست و پنجاه و شش عدد را نشان می است. يعنی هشت بيت را کنار هم

نيستند، مرحله بعدی است. مطلب بعدی بسيار مهم چه بود؟ معنای منطقی را در بيت آورديم؛ غلط و صحيح، بود و نبود، بله و 
وتر را نداشتيم. يعنی آوردن معنای منطقی در فضای کامپيوتر. خير. اين مطلب بسيار مهمی است که اگر ما اين را نداشتيم، کامپي

مطلب ديگری هم که بايد در نظر بگيريم، مسأله نماد گذاری است. اگر در اين فضا نماد گذاری قراردادی نداشته باشيم، کارمان 
 رود.د نگذاريم، کار ما پيش نمیکه برای يک مجموعه نماشود؟! تا زمانیرود. الآن اين منطق را بياوريم، خب چه میپيش نمی

ها دويست و پنجاه و شش عدد باينری هستند. اول کاری اولين قدم در نمادگذاری همين دويست و پنجاه و شش بايت است. اين
که کردند اين بود که عدد مقابل هگزايش را درست کردند. بعد عدد دسيمال را درست کردند که ما الآن با دسيمال مانوس هستيم. 

 .بعد آمدند و نماد گذاری کردند. يعنی هر عددی را برای يک نماد قرار دادند

 .ها معلوم استمثلًا فاصله گذاری، عددش سی و دو است. در دسيمالش دو است. دو دويست و پنجاه و شش تا، هر کدام از اين
a   است …کوچک، مثلًا نود و. A و پنجاه و شش تا حالَّ ديگر عدد نيست،  ای است. اين دويستتر است؛ شصت و خردهبزرگ کم

کند به يک مشاراليه. آن يک مشار اليه بايت کند هر يک آدرس، اشاره میحالَّ ديگر نماد است. يعنی وقتی به رم آدرس دهی می
کنار  بيت ها نيست. الآن ديگر او با بيت کار ندارد.دهد سر و کار او با بيتاست، ولو هشت تا بيت است. الآن وقتی آدرس می

گويد. عدد سی و دو. يک عدد است. نگوييد هشت تا بيت است، آن سر و کند؟ بيت دارد يک عدد را میرفت. بيت چه کار می
دهد به يک عدد آدرس کارش با يک عدد است. حتی اگر سی و دو، دو رقم است اما يک عدد است. وقتی پردازش گر آدرس می

البته سی و دو -دهم گويد من با سی و دو کاری ندارم، وقتی من به سی و دو آدرس میمی گويد عدد سی و دو. بعددهد. میمی
زنيد، صفحه می «space» منظور من از سی و دو، فاصله بين دو کلمه است. وقتی -گوييم سی و دو دسيمالباينری خودش؛ ما می

 .تاندازد، کد اين فاصله، سی و دو اسزنيد و فاصله میکليدی را که می

دهد؛ آن يک عدد هم که عدد نيست؛ عدد با يک نماد رابطه دارد. اگر ما آن نماد را ببينيد پردازش گر به يک عدد آدرس می
ای نداشت. آن چه که رفت. سر و کار ما همه اش با سی و دو، سی و پنج بود اما باز هم هيچ فايدهنداشتيم که کارمان پيش نمی

را نشان   a ،b،c  برای اين است که آن عددها که يک عدد بودند به حذاء يک نماد بودند که داردباعث شد اين قدر بسط بدهيم، 
 .ها مطالب قبلی بوددهد. جدول های آن هم موجود است. کدهايش را در اينجا نوشته ام، نيازی نيست بگويم. اينمی

 ها در کامپيوترترکيب بايت ها و گروه بندی آن

کنيد. ولی علی ای حال سر و کار هر زنيد بايت را ارسال نمیشود. هر کليدی که میکتر میان بايت ها کارخلاصه بايت داريم، اي
ها شود. وردها را کنار هم قرار بدهيد رجيسترها، ثب اتکتر و بايت است. وقتی دو بايت را کنار هم بگذاريد، ورد میاکليد با يک کار

شود. در جلسه قبل سؤال اين بود: خب غامض شود، هر چه شما جلو برويد و نماد امض میشود، غشود. مدام انبوه و فشرده میمی
 ها است. پردازش گر به يک کارکتر آدرسبياوريد و بايت ها را ترکيب کنيد و گروه بندی کنيد، خلاصه سر و کار ماشين با اين
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کنيد؟ ت، قرار نيست چيزی بفهمد. اين را چه کار میدهد، سر و کار ماشين همين اسدهد و بعد هم به يک مجموعه آدرس میمی
 خواهيد برسيد و بگوييد در پايه ما يک هوش داريم؟ درک معنا داريم؟کجا می

 انواع ترکيب غامض؛ اعتباری و انضمامی

ت ها بخواهند بايها و در اينجا قبل از آن بايد مطالبی که خيلی راجع به آن فکر شده بررسی کنيم. ببينيد وقتی اجزائی مثل بيت
گسترده  ها خيلیاين بحث ترکيب، در کتاب«. ليس الکل الَّ الَّجزاء بالَّسر»گفتيم ترکيب شوند، ترکيب انواعی دارد. قديم می

ها را درگير کرد. مفصل راجع به انواع ترکيب فکر شدت اينهايی پيش آمد که بهمطرح نشده است. از قرن نوزدهم تا به حال بحث
هايی که حالَّ زده شده را ديدم، برايم خيلی جالب  در مباحثه ده سال پيش مطالبی را عرض کرده بودم، الآن هم که حرفکردند. قبلاً 

 .ها مقاله نوشته شده استهايی که در پنجاه سال اخير دهها را هم ديروز عرض کردم؛ الميزان و حرفو عجيب بود. يکی از آن

آيد يا نه؟ اگر نود و نه تا جزء باشد، صدمی شود، در کل چيز سومی از اجزاء پديد میمی سؤال اين است: وقتی يک چيزی ترکيب
کاری  آيد.گوييم خب وقتی ترکيب خيلی غامض شد، خلاصه يک چيزی پديد میکه کل است، چيزی غير از اجزاء است يا نه؟ می

بندی کلی آن اين است. بعداً دو جور است. فعلًا دستهخواهم اين را عرض کنم: اين غموض ترکيب آيد. امروز میاز آن بر نمی
بينيم انواع بيشتری هست. اين غموض ترکيب حتماً دو جور است. تا ما اين دو جور را جدا نکنيم به هوش پايه محور نزديک می
 .شودشويم. ترکيب غامض مینمی

 مثال جمع و ضرب رياضی

شود؟ شود. وقتی ضرب غامض شد چه میکنيم؛ مثلًا چهار پنج تا، بيست تا میزنم؛ الآن دو عدد را در هم ضرب میمن مثال می
شود. ضرب يا جمع وقتی غامض شد زنيم و حاصل جمعش اين میيا مثلًا جمع زدن؛ عدد صد و پنجاه را با صد و بيست جمع می

؛ ده عدد غير رند  …ن، ضرب درگوييد صد و پنجاه، ضرب در سيصد و بيست و پنج، ضرب در يک ميليوشود؟ شما میچه می
گوييد چه جمع زنيد و میگوييد چه ضرب غامضی شد. اعداد تو در تويی که با هم خيلی فاصله دارند را جمع میآوريد و میمی

غامضی شد. آيا اين غموض غير از اين است که خلاصه وقتی جمع زديد حاصل جمع همان است؟ شما چه بگوييد پانزده به اضافه 
غموض که در «. ليس الکل الَّ الآحاد»شود، چه بيست عدد غامض بياوريد و جمع بزنيد و در آخر کار بگوييد، نوزده می چهار،

 ليس الکل الَّ»گوييم که میگر ضرب. اينگر جمع، عملاينجا کاری نکرد. عملگر ما در جمع اين آحاد، عملگر رياضی بود. عمل
ضی گر رياعمل -آوردآنچه که اين ترکيب را می-تواند غامض شود اما غموضی که مرکِّبش می، دقيقاً اينجا است. «الَّجزاء بالَّسر

زند. اين يک جور غموض است. اما يک جور غموض ها هم به اين صورت است. عمل گری است که اين کم ها را با هم جمع می
 .توان گفت که جمع بزنيدنيست. نمی

 تشکيل شیء ثالثی به نام آبترکيب انضمامی اکسيژن و هيدروژن، و 

که توضيح اين جمع ها را عرض کنم، به آن مثال معروف خودمان برگرديم. مثال آب؛ تقريباً در مباحثی که علامه حالَّ برای اين
ارند داند، ديدم نوعاً اين را قبول اند و بعد شاگردان ايشان، و بعد شاگرد شاگردان ايشان در اين پنجاه سال بحث کردهمطرح کرده
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گويند يک ثالثی پديد آمده است. در کلماتشان نوعاً همه اين گوييد، دو هيدروژن و يک اکسيژن است، میکه وقتی شما آب می
آب است؛ آب واقعاً يک چيزی است که دارای آثار و خواصی است که غير از دو هيدروژن و اکسيژن o 2. Hمثال را قبول دارند
 .انداست. اين را پذيرفته

ها سه چيز هستند يا يک چيز هستند؟ يخ با آب حالَّ سؤال من اين است: شما اين مولکول های آب را بگوييد يخ، بخار و آب، اين
 يک چيز است يا دو چيز است؟

 شاگرد: مقصودتان از چيز، چيست؟

يژن و گوييد اکسکنم. شما میگوييد اکسيژن. من دارم تنظير میگوييد آب و بعد میکه میاستاد: مقصودم شیء است. مثل اين
ن گوييد مثل هم نيستند. آگوييد يخ و آب. اين دو مثل هم هستند يا نيستند؟ با اطلاعاتی که داريد سريع میهيدروژن، حالَّ می

 بشیآيد و حرکت جناند؛ درجه حرارتشان پايين میحالت ماده است و اين ترکيب شيميايی است. مولکول های آب که تغيير نکرده
 گيرند و حرکت جنبشیرود از هم فاصله میکنند. وقتی حرارت بالَّ میچسبند و کريستال درست میها به هم میشود اينکم می

شود. مولکول که تغييری نکرده گيرند و بخار میرسند و کاملًا از هم فاصله میشود و تا آن جا که به نقطه جوش میها زياد میآن
 .است

ست؟ کنيم، اين ترکيب مولکول ها چيشود که ما استفاده میليون مولکول آب را به هم ضميمه کنيد، آبی میيا و ترالآن اگر ميليارده
کل »گوييد گوييم چندين مولکول. اگر عملگر رياضی است، پس چطور میها رياضی است. چون میها است. عملگر آناجتماع آن

ر و خصوصياتش با کاملًا با وقتی که آب است فرق دارد؟ و کاملًا فرق دارد ، حالت يکی يخ است که آثا«چيزی جز اجزاء نيست
اند و چيز ديگری نداريم! اگر نداريم، پس با وقتی که بخار است؟ مگر کل، چيزی غير از اجزاء نيست؟ در اينجا اجزاء جمع شده

 چرا اين مجموعه سه حالت دارد؟

 .ما يا با سرمااند، يا با گرشاگرد: با امر ديگری ترکيب شده

آيد. اين سه حالت يخ و کند. لذا سه حالت پديد میآيد و دخالت میها به کار میاستاد: بله، يعنی يک چيز ديگری در اجتماع آن
 توانيد ببينيد يا نه؟تک اجزاء میبخار را در تک

ها اتحادی شوند، ترکيب آنکنيد و مجتمع میقبل از اين سؤال، سؤال ديگری را بپرسم. وقتی شما چند ميليارد مولکول آب جمع می
دانيد به چه صورت است؟ دو هزار ريگ شن جمع است؟ انضمامی است؟ يا اعتباری است؟ روی اصطلاحاتی که در کلاس می

 گوييد يک خرمن شن و يک خرمن گندم. يک مشت گندم، اين ترکيب اعتباری است؟کنيد، می

 .شاگرد: انضمامی است

 .اند؟! اين اختلاط استگوييد؟! يعنی دو چيز با هم منضم شدهامی میمح انضاستاد: به اصطلا

 .: اعتباری است2شاگرد
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 .گويند اعتباری استاستاد: روی اصطلاح می

 شاگرد: مقصودتان از ترکيب انضمامی چيست؟

در درجات طولی به اتحادی بر ها ترکيب انضمامی است. اتحادی نيست. البته آخوند استاد: مثل زيد و شاعر، گچ و بياض. اين
گردانند. ناطق و حيوان ترکيب اتحادی داشتند. يعنی دو تا هستند اما اين دو طوری هستند که فقط اجزاء تحليلی هستند. وجود می

 نيکی بيشتر نيست. اما در جوهر و عرض انضمامی بود. چون ماهيت جوهر واقعاً ماهيت عرض نبود. مقولَّت عشر به تمام ذات مباي
توانستيد دوباره به يک مقوله و جامع ديگری برگردانيد. لذا جوهر يک مقوله گفتيد مقولَّت عشر. اين عشر را نمیبودند و لذا می

جنس عالی بود، کيف هم يک جنس عالی بود. ولذا کيف با جوهر تباين ذاتی داشت. و لذا جوهر گچ با صفت بياضش دو معنا 
 .ب انضمامی بود. ولی واقعاً ترکيب بودگفتيم ترکياند و لذا میگرفته

الآن که يک مشت ترکيب در دست من است، اين ترکيب انضمامی است يا اعتباری است؟ اعتباری است. خب اگر ترکيب اعتبار 
ب لکول آما است، معنا دارد که در خارج و تکويناً از اين اعتبار ما آثار و خواص جدايی در بيايد؟! نه. خب اگر چندين ميليارد مو

 با هم جمع شوند ترکيب انضمامی است يا اعتباری است؟

 .شاگرد: اعتباری است

استاد: پس با اين وجود، يخ شدن آب، بخار شدن آن، اعتباری است؟! اين سه صفت اعتباری است؟! به اعتبار ما اين يخ شده؟! به 
ن مايع بود و ربطی به اعتبار ما ندارد. چطور است که اجتماع اين ما اعتبار ما اين مايع شده؟! به اعتبار ما نيست. اگر ما هم نبود اي

کند که در اين افراد نيست؟! در دانيد، بعد سه خاصيت از اين اجتماع ظهور میها را اعتباری میمولکول های آب و ترکيب آن
رکيب اعتباری که سه خاصيت پيدا کدام از اجزاء نيست، با تتک مولکول ها نيست؟! صفت يخ بندی، ميعان و بخار، در هيچتک
 .ها سؤالَّتی است که برای مآل بحث ما خوب استشود. ايننمی

وند يک چيز شدر اينجا چه بگوييم؟ فرمايش آقا را بگوييم؟ بگوييم اينجا واقعاً ترکيب اعتباری نيست. اجزاء آب وقتی جمع می
گوييم توانيم بس ترکيب اعتباری نيست. بايد دست برداريم، يعنی نمیدهد، پآيند. آن هم دارد کار انجام میديگری هم به کار می
يب کنيم و ترکاند پس ترکيب اعتباری است. خب اگر به اين صورت است که در اينجا مولکول ها را جمع میچون چندتا جمع شده

 .شود، سؤال اين است که خب يک ترکيب اعتباری نشان ما بدهيداعتباری نمی

دهيم که ببرد. يک طوری در کنيم که تيز باشد؛ مولکول های آن را طوری در کنار هم قرار میطوری درست می شاگرد: آهن را
دهيم که نبرد. اين دو که با هم فرق ندارند. بالأخره مولکول آهن در اينجا ظهور کرده که يک کيفيت دارد. آن کنار هم قرار می

 .يک اثری داردوصف و کيفيت جدا از اين ترکيب است. آن کيف 
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ط اين شوند. يعنی فقها فعال میها يک چيزی دارند که عند الَّجتماع آناستاد: بنابراين ترکيب اعتباری نشد. يعنی هر کدام از اين
نيست که بشماريم و بگوييم چند ميليون مولکول آب و خلاص! در همين مولکول يک چيزهايی داريم که وقتی اجتماع پيدا کرد، 

 .دهندشوند و کار انجام میا هم ضميمه میآن چيزها ب

يم؛ اين کنگوييد دو ميليارد اتم يا مولکول هيدروژن با يک ميليارد اتم اکسيژن را در يک جايی مخلوط میحالَّ برگردم؛ شما می
د ن و يک ميلياردانيد آب حاصل شد يا نشد؟! نشد. چرا؟ چون اختلاط دو ميليارد هيدروژآب هست يا نيست؟! با اطلاعاتی که می

کند شود. ترکيب شيميايی صورت نگرفته است. يک مخلوط است. ولو اين اختلاط يک چيزهايی را فعال میاکسيژن که آب نمی
آورد، اما ترکيب نيست. ترکيب صورت نگرفته است. چه زمانی اين دو ميليارد با يک ميليارد، که در اجتماعشان چيزهايی پديد می

کند؟ آن وقتی که جدا جدا سه تايی با هم، آن ترکيب خاصی که خدای متعال قرار داده را انجام بدهند، يک مولکول آب درست می
 .که اختلاط چند اتم باشدمولکول درست کنند. ترکيب شيميايی صورت بگيرد نه اين

و يک اکسيژن، مولکول آب  خب سؤال اين است: اگر ما به دل اين مرکب برويم. يعنی الآن صرف مخلوط نيست، دو تا هيدروژن
رويم، در اينجا چه چيزی داريم؟ دو هيدروژن و يک اکسيژن شويم و به فضای يک مولکول آب میدرست کرد؛ حالَّ کوچک می

 !داريم. چيز ديگری داريم يا نداريم؟

 .شاگرد: نداريم

ه فضای آن رويم ثالثی پديد نيامده؟ وقتی بمیاستاد: يعنی الآن با ترکيب شيميايی يک ثالثی پديد آمده؟ يعنی وقتی به فضای آن 
الَّنسی؛ ترکيبی که ودهند؛ در حالت الکترووالَّنسی يا کوبرويم دو هيدروژن و يک اکسيژن دارند حرکات خودشان را انجام می

 ها ديگر چه چيزی هست؟رويم غير از اينگيرند. الآن که به آن جا میها کنار هم قرار میاتم

 .اری هست که دارای خاصيتی استشاگرد: يک ساخت

ا شوند و سه تاستاد: يعنی هيدروژن و اکسيژن فقط اعداد رياضی نبودند که بگوييم دو هيدروژن و يک اکسيژن ترکيب می
معنای که جمع رياضياتی ساده است. بهo 2. Hمسامحه است o 2Hگوييم آب يعنیکه ما در فرمول شيميايی میشوند. پس اينمی
با يک چيزهای ديگری که دارند، o 2. Hهيدروژن و يک اکسيژن نيست. اگر اين دو بدون ترکيب شيميايی باشد که آب نيستدو 

به گمانم هم همه قبول داشته باشند؛ يعنی اگر به . ها را مد نظر قرار ندهيم، اصلًا شیء ثالث را نداريمکه آنتا زمانی. شوندآب می
که از حيث مشت پر کن بدون هيدروژن و اکسيژن چيزی نداريم، اما چيزهای ديگری داريم که  برويم، درست است o 2Hاندرون

 .دهنددارند کار انجام می

 .گوييد چيزهای ديگری هم هستکه الآن میفرض گرفتيد که دو هيدروژن و يک اکسيژن هست، درحالی : شاگرد
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طور است، در هر ای چند الکترون هست، اکسيژن هم همينر لَّيهآن چيست؟ اين است که هيدروژن چند لَّيه دارد، در ه :استاد
های ها را دارد و چون اين الکترون ها را دارد، آن مؤلفهچون اين لَّيه .ای چند اربيتال دارد، در هر اربيتالی چند الکترون داردلَّيه

 .آيد ند که ثالث پديد میگيرحالَّ طوری کنار هم قرار می .کنندهيدروژن ها و اکسيژن ها با هم تعامل می

 مثال جفت شدن پيچ و مهره، و تشکيل شیء ثالث

بيست پيچ و بيست مهره جورواجور  .يک پاکت داشته باشيد که پيچ و مهره ها از هم جدا باشند .های عوامی آن را عرض کنممثال
پيچ و مهره ها با هم  .ط است؟ اختلاط استيک پاکتی پر از پيچ و مهره است، اين ترکيب است يا اختلا .ايددر اين پاکت ريخته

حالَّ واقعاً  .خلاصه ترکيبشان اعتباری است يا انضمامی؟ اينجا خيلی روشن است که ترکيب اعتباری است .خلوط هستندم
 !آورد؟اجتماعشان چيزی پديد نمی

 …وضع :شاگرد

 .شريفتان واضح باشد خواهم مقدماتش در ذهنولی می .خوانمعبارت آقای طباطبايی را می :استاد

ها را با هم پيچيديم، پيچيم؛ وقتی آنکنيم و در هم میکنيد و مهره هر پيچ را پيدا میحالَّ وقت صرف می .فعلًا اين اختلاط است
ديد گويند باز هم چيزی پاين ترکيب چه ترکيبی است؟ شیء ثالث پديد آمد يا نه؟ کسانی که ذهن فلسفی کلاسيک دارند، می

خُب حالَّ شیء ثالث پديد آمده يا نه؟ شما الآن از من پذيرفتيد و خودتان  !اند که در هم پيچيده ايمای بودهاست؛ پيچ و مهرهنيامده 
 در پيچی که در مهره پيچيده ايد، شیء ثالث پديد آمده يا نه؟ .هم تأييد کرديد که از مولکول آب، شیء ثالث پديد آمد

 …کنيديت با مولکول آب میای که در بيت و بامقايسه :شاگرد

که به مقدماتی نياز رويم، درحالیها آخر کار میبا اين بحث .من هنوز بايد چيزهايی را بگوييم .هنوز آن مقايسه مانده است :استاد
تيدی که در اگر خودتان مطلع هستيد يا با اسا :از چيزهايی که در ذهنم هست، اين است .اندو حتماً بايد ببينيم چه کار کرده .است

گفتم در بحث قرائات می .سؤالی است که من خيلی به دنبالش هستم .اند در ارتباط هستيد، اين سؤال را بپرسيداين رشته کار کرده
های ذهن که در فضای هوش در فيلسوف .طور استديدم همينرفتم و میدنبالش می .آمد که فلانی مقری نبودهگاهی به ذهنم می
نويسی يعنی خودشان برنامه !اند يا نه؟ها دست به کد بودهخواهم بدانم آنمی -درايفوس يا سرل مثل–اند ردهمصنوعی تفلسف ک
نويس نيست، برای ببينيد فيلسوف ذهنی که خودش برنامه .نوشتند يا نه؟ اين خيلی مهم استها را خودشان میبلد بودند؟ برنامه

نويسد و ارائه اما فيلسوفی که خودش دست به کد است و الآن يک برنامه می .کندفضای هوش مصنوعی يک جور تفلسف می
لذا  .يعنی يک چيزهايی برايش ملموس است که برای ديگران نيست .کنددهد، اگر اين فيلسوف ذهن هم باشد به گمانم تفاوت میمی

اگر فيزيک را خوب نداند و  .دان هم باشدخواهد تفلسف بکند بايد فيزيککردم در زمان ما اگر کسی میدر فيزيک هم عرض می
اينجا  .خيلی نزديک است .چون علم به فلسفه نزديک شده است .تواند تفلسف کندچيزهايی که در قرن بيستم آمده را نداند، نمی

ای همهندس .کنم صبر کنيدلذا عرض می .بررسی فلسفه هوش مصنوعی بدون دست به کد بودن، مشکل است .طور استهم همين
اگر فضای او را ندانيد،  .کندشما بايد بدانيد او دارد چه کار می .گيرندافزار کاری به فلسفه ندارند، برای کارآيی خيز مینرم
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يعنی  .ای که ممکنم هست، در اين مسير برويمتا اندازه .همه تلاش من اين است .کنيد که بيرون از فضای کاری او استتفلسفی می
 .کنندفهميم دارند چه کار میمسيری برويم که ب

شما  .امهايی که الآن گفتم نزديک شدهبا اين مثال .ترکيب غامض دو جور است .خواهم بگويم غموض دو جور استفعلًا من می
 وقتی پيچ و مهره را به هم پيچ کرديد، شیء ثالث پديد آمد يا نه؟ .الآن جواب من را بدهيد

 .نفس الَّمری ظهور کرد ها يک واقعيتاز اجتماع آن :شاگرد

فقط به اين صورت نيست که بگوييم پيچ و مهره را کنار هم قرار  .پذيريد که شیء ثالثی پديد آمده استبله، اين اندازه می :استاد
مهره هم  .گوييد پيچ يک چيزی دارد که فقط وزن آن آهن نيست، بلکه رزوه هم داردپذيريد؟ میخُب چرا ثالث را می .دهيممی

 اتم لمث–ها با هم متناسب هستند، اين دو خصوصيتی که غير از نفس اجزاء خود پيچ است؛ اين دو يک چيزی دارند اين .طورهمين
کنند، شیء ثالثی را پديد ها هم رزوه هايی دارند که با هم متناسب هستند و با هم تعاون میاين -داشت هالَّيه که هيدروژن

 .آورندمی

يک خصوصيتی بروز کرده  .آيد؟ سومی که به وزان اولی و دومی نيستمان پيچ و مهره شیء ثالثی پديد میبه وزان ه :٢شاگرد
 .است

 انواع ترکيب انضمامی؛ تشکيل جزء لَّيتجزی درترکيب و عدم آن

خواهم بگويم یگويم پيچ و مهره، مکه میاين .بندی کنمخواهم يک تقسيمخواهم غموض را توضيح بدهم، اول میمن که می :استاد
 بينيد؟شما اين را جزء کدام يک می .دو جور غموض داريم

با ترکيب  .کرديد، آب بود؟ نبودريختيد و مخلوط میطور کنار هم میدر مولکول آب اگر دو هيدروژن و يک اکسيژن را همين
رسيديد، اگر اين پيوند مولکول را به هم میشديد و به مولکول آب اگر آب وسيع را ريز می .رسيدشيميايی به يک مولکول می

جزء لَّيتجزی يعنی نه  .پس يعنی ترکيب مولکول آب، يک جزء لَّيتجزی برای آب است .آب نداريم !زديد، آيا آب داريم؟می
ت سر شرکيب، پهای غامضی داريم که در مسير تما ترکيب .که نتوانيد آن را به هم بزنيد، اما اگر به هم زديد، ديگر آب نداريداين

شما دو ميليارد  .کنندهای غامضی داريم که در مسير غموض، جزء لَّيتجزی درست نمیترکيب .کنندهم جزء لَّيتجزی درست می
هيدروژن را با يک ميليارد اکسيژن مخلوط کنيد، خيلی هم غموض پيدا کند، در اين مسير غموض، جزء لَّيتجزی مولکول آب 

کند، الآن اين يک شوند و مولکول درست میاما وقتی اين دو هيدروژن با يک اکسيژن ترکيب می .ولو غامض باشد .درست نشده
پس ما دو جور غموض داريم؛ غموضی که در مسير ترکيب، مدام جزء لَّيتجزی درست  .جزء لَّيتجزی برای شیء ثالث جديد است

 .شودم، ديگر آن محو میکند که اگر آن را به هم بزنيشود؛ يعنی يک شیء ثالثی را درست میمی

پيچيد، از کدام يک از اين دو ترکيب است؟ يعنی دارد يک جزء لَّيجزايی درست وقتی پيچ و مهره را می :سؤال من اين است
که در مسيری که پيچ و مهره را در خورد؟ يا اينشود و به هم میکند که اگر پيچ را از مهره جدا کنيد، جزء لَّيتجزی تمام میمی
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د کنيم يک جزء لَّيتجزی پديگوييد؟ پيچ و مهره را که جفت میآيد؟ شما کدام را میکنيد جزء لَّيتجزايی پديد نمیت میهم جف
 آيد يا نه؟می

 .آيدپديد نمی :شاگرد

نوع آن چيست؟  .اگر ميلياردها پيچ و مهره را در يک گونی بريزيد، آن هم غموض هست يا نيست؟ يک نوع غموض است :استاد
 کنيد، تفاوت غموضش در چيست؟ها را جفت میينجا هم که آندر ا

 .شدتش است : شاگرد

وقتی  .آن گونی پيچ و مهره ها قدرت ندارد بار را ببرد .بردشوند، يک کاميون صد تن بار را میوقتی پيچ و مهره با هم می :استاد
اگر جزء لَّيتجزی پديد نيامد، پس چرا  .اندازندهواپيما را راه میيک  .اندازندشوند يک قطار را راه میپيچ و مهره ها با هم می

رسيد يعنی شما در صنعت و در ماشين به يک چيزی می !گوييد همان هنوز هست؟کنيد، نمیهای هواپيما را باز میوقتی پيچ و مهره
اگر  .ر شما مولکول آب را باز کنيد ديگر آب نداريداگ .ها را داريدکه اگر بازش کنيد، ديگر آن اثر را نداريد و وقتی با هم هستند آن

 شوند؟اين چه غموضی است که نسبت به غموض ديگر، دو نوع می . پيچ و مهره را از هم باز کنيد، ديگر صنعت نداريد

 .بيند ولی باز مثل آب نيستيک کارآيی جديد می :٢شاگرد

 !انواع ترکيب را ببينيد، ببينيد چه طيف وسيعی است لذا من مثال عوامی گفتم، تا بعداً وقتی خواستيد :استاد

بينيم که دو نوع غموض شود، ما میشوند و ترکيبشان غامض میوقتی چيزهايی مرکب می :گامی که امروز برداشتيم اين است
يب، جزء ی که در مسير ترکضو دوم، غمو .داريم؛ غموضی که در اصطلاح کلاسيک ترکيب اعتباری دارند؛ تراکم افراد است

 .آيندآورد که شیء های ثالث همراه آن میلَّيتجزی پديد می

 اختلاف اقوال در فروکاستن خواص ترکيب به اجزاء

 .آيد در مقوله اجزاء هستآيد هر شیء ثالثی که پديد میبه نظر می :شاگرد

آيد، آيا وقتی ن برای کل خاصيتی پديد میالآ :سؤال اين است .برندفروکاستن را الآن زياد به کار می .اين نکته مهم است :استاد
های اجزاء فروبکاهيم يا نه؟ يعنی بگوييم باز چيزی موجود نشده، همين توانيم آن خاصيت را به خاصيتاين خاصيت پديد آمد، می

خُب  .موجود است گويند؛ فروکاستن شیء جديد به خواص و آثاری که در دل اجزاءبه اين فروکاستن می .دهيمرا در اجزاء نشان می
شويم، سعی کنند خواص جديد و کنند که در مسير ترکيب غامض که با جزء لَّيتجزای جديد مواجه میها دارند تلاش میخيلی

 اند که هر چه تلاشمتأسفانه يا خوشبختانه در مسير ترکيب با چيزهايی مواجه شده .شیء جديد را به اجزاء تشکيل دهنده فروبکاهند
 .بينيدمثال هايش را بعداً می .خواص جديد و شیء جديد را به خواص اجزاء فروبکاهند نشدهاند کرده

 !عیالبينة علی المد   :شاگرد
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های امروزه را ببينيد، اگر خواستيد بحث !خواهم ببينيد چه فکرهايی شدهاتفاقا می .رويمداريم جلو می .من حرفی ندارم :استاد
در  .همين است  «extension». «emerge» برای درون است يا «emerge» .ب کردن استمعنای ترکي به  «merge» کلمه

اما برايش  .کنيد؛ مثلًا يک کيسه نخود برآيندی دارد که وزنش زياد شدهچند چيز را که جمع می .گويند برايند و برايشفارسی می
به  .برآمدگی دارد .آيد، يک برايش داردلث پديد میکنيد و شیء ثاولی وقتی دو هيدروژن و يک اکسيژن را ترکيب می .ندارد
اگر ترکيب به اين  .ج استنتَ و مُ  همعنای حاصل شد به «result»  است «result» معادل «merge» .گويندمی «emerge» آن

توانيم آيا می .آيدشود يک چيز ديگری هم میيعنی وقتی ترکيب می .بيش از اين است «emerge» اما .صورت باشد برآيند است
 .حالَّ اگر خواستيد مراجعه کنيد و ببينيد .اندآن چيزی که پديد آمد را به اجزاء فروبکاهيم يا نه؟ چقدر بحث کرده

 کلام علامه طباطبايی در رابطه فرد و اجتماع

 :علامه طباطبايی در جلد چهارم الميزان صفحه نود و شش، ذيل آيه شريفه

أَيُّهَا ٱلاذِينَ ءَ   هـٓ  1وَرَابِطُواْ  وَصَابِرُواْ  بِرُواْ امَنوُاْ ٱصيَ

 :فرمايندمی

الصنع والْيجاد يجعل أولَّ أجزاء ابتدائية لها آثار وخواص ثم يرکبها ويؤلف بينها علی ما  : اعتبار الْسلام رابطة الفرد والمجتمع
الفوائد المشهودة فالْنسان مثلا له أجزاء وأبعاض فيها من جهات البينونة فيستفيد منها فوائد جديدة مضافة إلی ما للأجزاء من 

وأعضاء وقوى لها فوائد متفرقة مادية وروحية ربما ائتلفت فقويت وعظمت کثقل کل واحد من الأجزاء وثقل المجموع والتمکن 
لذوق والْرادة والَّنصراف من جهة إلی جهة وغير ذلك ، و ربما لم تأتلف وبقيت علی حال التباين والتفرق کالسمع والبصر وا

هذه الرابطة الحقيقية بين الشخص والمجتمع لَّ محالة تؤدي إلی …والحرکة إلَّ أنها جميعا من جهة الوحدة في الترکيب تحت سيطرة
کينونة أخرى في المجتمع حسب ما يمده الأشخاص من وجودهم وقواهم وخواصهم وآثارهم فيتکون في المجتمع سنخ ما للفرد من 

 2جود وهو ظاهر مشهودالوجود وخواص الو

 می فرمايد:

 اعتبار الْسلام رابطة الفرد والمجتمع 

 :زنندولی دو جور مثال می .اسمی از غموض و انواع غموض را نبرده اند .زنندجالب است که دو جور مثال می

 فالْنسان مثلا له أجزاء وأبعاض

 ربما ائتلفت فقويت
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 .شود هشتاد کيلو، شصت کيلوشد می مثل وزنش، اجزائش همه يک وزنی دارند، جمع که

 ربما لم تأتلف و

ها ارگانيک هستند، يعنی با هم شروع به تعاون اين .سر و دست و پا و قوه سامعه که مثل وزن نيست که رياضياتی با هم جمع شوند
 .کنندمی

 بقيت علی حال التباين والتفرق و

بله،  .زنيم ديگر سر نباشدنيست که چيزی داشته باشد تا وقتی با دست جمع میطور اين .کنيم سر، هنوز سر استيعنی وقتی جمع می
 .شونداما نقش سر با نقش دست با هم جمع نمی .شودوزن سر با وزن دست جمع می

 فرمايند:در صفحه بعدی می

 وهذه الرابطة الحقيقية بين الشخص والمجتمع لَّ محالة تؤدي إلی کينونة أخرى في المجتمع 

اند پس اصالت، نه با اجتماع است و نه با اند و گفتهبارت ايشان يک بحث پنجاه ساله است. مرحوم آقای مطهری ادامه دادهاين ع
 زند؛زند؛ اعتباری حرف نمیاند؛ فيلسوف حرف میفرد است، بلکه با هر دو است. آقای طباطبايی صريحاً فرموده

 خواص الوجودفيتکون في المجتمع سنخ ما للفرد من الوجود و 

ه آيد. وجود فلسفی. لذا کسانی کگويند زيد يک چيز است، وقتی در جامعه هست، بالدقة الفلسفية يک وجود ديگری پديد میمی
اند که ها را قبول ندارند. مفصل استدلَّل کردهاندازند ايناند و برخی از شاگردان ايشان که اصالة الفرد را جا میخيلی مناقشه کرده

آيد. مقالَّت مفصلی هم از شاگردان شوند يک چيز جديدی پديد نمیامعه يعنی چه؟! اصالت با فرد است. مردم که جمع میاصالت ج
ای در رد حرف ايشان آمده است. حالَّ نگاه کنيد و ببينيم چه اند. گفتم در سال نود و نه، يک مقالهها نوشتهشاگردان در رد آن

تماع گويند ببينيد قرآن با اجآورند و میآيد؟ آقای طباطبايی آيات را میآيد يا نمیديدی پديد میاند. آيا در اجتماع چيز جفرموده
 :دهدعنوان يک واحد شخصی برخورد کرده، آن را خطاب قرار میبه

ةٍ تدُْعی إِلی کِتابِهَا   1کلُُّ أُما

 والحمد ل ه رب العالمين

 :واژگانکليد

اعتباری، ترکيب انضمامی، هوش پايه محور، انواع ترکيب، فروکاستن، رابطه فرد و اجتماع،  اصالت اجتماع، اصالت فرد، ترکيب 
  جزء لَّيتجزی، نماد در کامپيوتر
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 1403خرداد  3 بيست و سوم: فقه هوش مصنوعی؛ جلسه
 بسم ال ه الرحمن الرحيم

 اوسعيت نفس الَّمر از وجود و مسأله اصالت جامعه

 اصالت جامعه و قائلين به اصالت فردتهافت کلام قائلين به 

 :عليه مطرح شد. ذيل آيهال ه جلسه قبل عبارت مرحوم علامه طباطبايی رضوان

أَيُّهَا ٱلاذِينَ ءَامَنوُاْ ٱص  هـٓ َ  وَٱتاقُواْ  وَرَابِطُواْ  وَصَابِرُواْ  بِرُواْ يَ  1تفُلِحُونَ  لعََلاکمُ ٱل ه

 فرمودند: 

 2الْسلامي کلام في المرابطة في المجتمع

 در صفحه نود و پنج فرمودند:

 اعتبار الْسلام رابطة الفرد و المجتمع 

داند. تا صفحه نود و شش که عبارتی از آن را خواندم. اين بحث، برای مقصودی که من اسلام رابطه فرد و اجتماع را معتبر می
کر شده است؛ آن هم اساتيد فن. اساتيدی که روی دارم خيلی خوب است. چرا؟ چون حدود پنجاه سال است که روی اين مسأله ف

 ها هوایکدام از ايناند. فارق از اين هستيم که هيچها را مورد مداقه قرار دادهای که داشتند، ايندقت نظر در بالَّترين اذهان دقيقه
 خواهم اهميت اين رالوم است. میها معنفس داشته باشند تا بخواهند يک چيزی را بی خودی رد کنند؛ چون او گفته رد کنند! اين

نجا اند که پنجاه سال مطالب مختلفی را بگويند. از ايبگويم کسانی هستند که در تفکرشان قصد قربت هست، اين جور اختلاف کرده
 .فهميم که مطلب يک ظرافت کاری هايی داردمی

خواهم عرض کنم را سريع در اين جلسه ن چه که میگويم. آچون ماه خرداد شده، دورنمائی از آن چه که در ذهن من هست را می
 .عرض کنم. ولی ترتيب آن هم محفوظ بماند تا نزد اذهان خيلی مبهم نباشد

اند. کسانی که از اند، شاگردان ايشان دو دسته شدهدر مسأله اصالت اجتماع يا فرد، عبارات علامه واضح است. مطالبی را فرموده
ای که من ديدم، چيزی که اند. ولی در اين دو مقالهعنوان بخشی از کار جا انداختهاصالت جامعه را به اند،مبنای ايشان دفاع کرده

گويند اصالت جامعه داريم که در کلمات کسانی که می - درست هم هست -جالب است، اين است: در مقالَّت متأخر اين ادعا شده 
ها اصالت فرد داريم، يک جور تهافتی هست. يعنی يک جا آن را گفته اند گويند تنو کسانی که می - ولو اصالت فرد و جامعه -
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ای که در مورد اصالت فرد و جامعه بود از و يک جا اين را گفته اند. زحمت کشيده بودند مقالَّتی را هم گذاشته بودند. در مقاله
 آمد وبر اين بود که اصالت جامعه در می صورت روشن دالکسانی که مدافع اصالت فرد بودند عباراتی را آورده بودند که به

ک ی داشتند که يا توجيهی هم برای آن نکرده بودند. يعنی بعد از فکرهای زياد و نقد مبانی ديگران از خودشان عبارات ارتکازی
 :انبه اين عنوکه مقاله ديگری بود شود؟! کما اينگويند خب شما که اصالت فردی هستيد، بالأخره چه میديدند. میچيزی را می

 «.نقد ديدگاه شهيد مطهری مبنی بر وجود حقيقی داشتن جامعه» 

 شود. يک چيزی است کهدو نفر از اعزه در سال نود و هشت اين ديدگاه را نقد کرده بودند. کلًا گفته بودند که اصالت جامعه نمی 
 .با مبانی خود شما جور نيست

عه توانيد به اصالت جامشود تا بعداً نقد کنند و بگويند شما نمیاين مقاله شروع می گويم؟ به اين خاطر: اولی کهاين را چرا می
گويند آورند؛ جاهايی که میگويند کلمات استاد مضطرب است. از جاهای مختلف میای جز اصالت فرد نيست، میقائل شويد و چاره

 گويند کلماتل است. اين هم صبغه ای در اين مقاله است. میگويند جامعه اصياصلًا معنا ندارد که جامعه اصيل باشد، يک جا می
که باحثينی که در اين فضا حرف گويند ندارد. اين جالب است؛ در اينگويند دارد و يک جا میايشان هم متناقض است. يک جا می

 .انداند، جور و واجور حرف زدهزده

اين دلَّلت بر لطافت بحث و عمق آن دارد. هم عميق است و هم  صورت طلبگی عرض کنم، اين است:خواهم بهمطلبی که من می
آيد. آيد؛ به چشم ذهن نمیلطيف است. مَشاهد چيز کمی نيست؛ اذهان در يک شرائطی هست که اصلًا بعضی از چيزها با چشم نمی

طور که قبلًا بيند. همانا میگيرد و يک چيزهايی راما در اين مشهد ديگری، در منظری ديگری از ادراک نفس الَّمريات قرار می
گويد اين را چه کارش کنم؟! هر دوی طرفين، کسانی که قائل به اصالت فرد هستند کردم چشم عقل ببيند. وقتی ديد، میعرض می

هم ها گويند اصالت فرد نداريم و تنها اصالت جامعه داريم، اينو کسانی که قائل به اصالت جامعه هم هستند و حتی کسانی که می
و  کند که بخشی از آن توهم استخواستند الکی ببافند. بلکه در ذهنشان يک دفعه چيزهايی جلوه میطور هستند. يعنی نمیهمين

بخشی از آن اشتباه است. اما بخشی از آن توهم نيست. آن مباحثی که چندين سال در اوسعيت نفس الَّمر از وجود مطرح شد، برای 
ند. کهای نفس الَّمر که بررسی کرديم که واقعاً اوسع است خيلی کمک میند. يعنی اگر آن حوزهکهای خيلی کمک میاين بحث

 :به تعبير مرحوم آقای صدر

 «ان  اللوح الواقع اوسع من لوح الوجود» 

 .رودتر پيش میها سر برسد اين مبانی هم روشناگر اين 

روند. اصلًا راه دوری نرفته اند. يعنی هر خواهم عرض کنم، اين است: کسانی که اصالت فردی هستند راه دوری نمیمطلبی که می
آيد. ديد اصالت فردی ها به آيد؟! نمیچه برويم و برگرديم، وقتی مردم در يک شهر جمع شدند، يک چيزی به نام اجتماع پديد می

ک ای جمع شدند يتوانيم خودمان را قانع کنيم است. يعنی بگوييم حالَّ که عدهيم و برگرديم نمیاين صورت است که هر چه برو
! حالَّ همه جمع شديم، حرف زديم، رفتيم و آمديم، آيد؟چيز ثالث و چيز غير کل اجزاء پديد آمده به نام جامعه. کجا پديد می
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لَّ يک چيزی به نام جامعه پديد آمد! اين را که نداريم. اگر اين مقاله جريانات و مسائل اجتماعی را سامان داديم، خب چه شد؟! حا
 .تابدگويند اصلًا مطالب فلسفی به هر نحوی که نگاه کنيد اصالت جامعه را بر نمیرا در نقد ديدگاه ايشان ببينيد، می

ور بيند اين جکند که میجلوه می جا است؟! صحبت سر اين است که گاهی يک دفعه مسائل لطيفی برای اذهاناما مگر کار همين
گويند یکنند و مشود. کسانی که اصالت فردی هستند آيات را تاويل میآيد. گويا يک چيز ديگری مینيست. گويا يک چيزی می

 نشود کاری کرد. اين مشهد کجا است؟ ايبيند نمیشود که میاگر آن جا خطاب کرده با اين دليل بوده. اما گاهی يک مشهدی می
 ای ظهورکند و يک هوياتی که در يک پايهمشهد همانی است که ما به دنبالش هستيم. يک منظری است که برای عقل جلوه می

تآيد، اما يک چيز غير مششوند، جز اين افراد يک شیء فيزيکی مشت پر کن پديد نمیکند. درست است وقتی افراد جمع میمی
جمع شدند!  گويد خب همهقط بايد وقتش بشود و آدم ببيند. تا وقتی نگاه به افراد است آدم میآيد. فکن فيزيکی واقعاً پديد میپر

صد دانه نخود را در يک کاسه جمع کرديم و يک چيز جديدی غير از اين صد نخود در کاسه پديد آمد! نه، صد نخود کنار هم 
 هستند. و لذا در عبارتی که از صفحه نود و شش خواندم، فرمودند: 

 «فيتکون في المجتمع سنخ ما للفرد من الوجود و خواص الوجود»

 فرمايند:اين وجود، آن وجود خود فرد نيست. وجود فرد نيست، بلکه وجود در ضمن مجتمع است. لذا در صفحه صد و پنج می 

 «إنما هي ما لمجتمعهم من هذه الأوصاف إذا أخذ ذا شخصية واحدة» 

 فرمايند:اشد. در صفحه صد و شش میتواند يک شخص بيعنی اجتماع می

 «و يعاتب الحاضرين و يوبخهم بأعمال الغائبين و الماضين» 

د يک شوها چه گناهی کرده بودند؟! معلوم میبود، اين یکند به اعتبار ماضين. اگر اصالتی نداشت و فردها عتاب میقرآن به آن 
ها به هم بند است. اين تعبير ايشان در اينجا است. ها! چرا؟ چون هويت آنتوان گفت ای فلان فلان شدهها میچيزی هست که به آن

 .و لذا در صفحه نود و پنج وقتی شروع فرمودند، فرمودند دو جور ائتلاف هست

فالْنسان مثلا له أجزاء و أبعاض و أعضاء و قوى لها فوائد متفرقة مادية و روحية ربما ائتلفت فقويت و عظمت کثقل کل واحد من 
الأجزاء و ثقل المجموع و التمکن و الَّنصراف من جهة إلی جهة و غير ذلك، و ربما لم تأتلف و بقيت علی حال التباين و التفرق 
کالسمع و البصر و الذوق و الْرادة و الحرکة إلَّ أنها جميعا من جهة الوحدة في الترکيب تحت سيطرة الواحد الحادث الذي هو 

 1الْنسان

 می فرمايد:

ان مثلا له أجزاء و أبعاض و أعضاء و قوى لها فوائد متفرقة مادية و روحية ربما ائتلفت فقويت و عظمت کثقل کل واحد من فالْنس
 الأجزاء
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 يادتان هست که اين را مثال زدند. آن طرفش چه بود؟

 :فرمودند 

 و ربما لم تأتلف و بقيت علی حال التباين

 :الشان چه بود؟ فرمودندکنند. مثحال يک کلی را درست میاما درعين

 کالسمع و البصر و الذوق و الْرادة و الحرکة

 .اين برای مقدمه کار بود 

راهم هايی فاند. گاهی پايهبنابراين مسأله اصالت فرد و جامعه مثال مهمی است؛ دقيق النظرها و اساتيد بزرگ با هم اختلاف کرده
کنند، قدری لطيف است که کسانی که صرفاً با ديد وجود فلسفی نگاه می شود؛ اين ظهور بهشود و سبب ظهور امر لطيفی میمی

شود کاريش کرد! اين هست، اين ظهور بينند؛ اين هست و نمیگيرند آن را میشوند. اما وقتی در يک مشاهدی قرار میمنکر می
 .کرده! اين اصل مقدمه عرض من است

 واقعيت زبان و نفس الَّمری بودن آن

! زنندت. در زبان، يک چيزی به نام زبان عربی داريم. در ذهن افراد يک چيزهايی از زبان هست و با هم حرف مینظيرش زبان اس
زنند! هر چه فکرش را کنيم همين است. اين زبان کجا است؟! زبان هايی که میلَّنجد شيئا الَّ همين افراد؛ اذهان همين افراد و حرف

کنند. اما همينی که اين قدر واضح است، اگر ذهن ب ها هستند که با هم عربی صحبت میعربی کجا است؟! زبان عربی نداريم. عر
بيند. زبان برای خودش يک هويتی دارد که جدای از افراد متکلم شريفتان در يک مشهدی قرار بگيرد، واقعيت اين زبان را می

اند! فقط بايد ببيند. . در طول تاريخ چه کارها کردهاست. رشد دارد، نمو دارد، اتصال دارد. عجائب و غرائب در اين زبان هست
طور نيست که زبان، اصالت نداشته باشد. حتماً زبان يک اصالت نفس الَّمری دارد. آثار و خواص و گويد اينوقتی آدم ديد، می

ه فکر ان و خصوصياتش شروع بکند. با يک التذاذ بالَّ بالَّ راجع به زباحکامی دارد. وقتی هم اين را فهميد شروع به پيش رفتن می
ها چيزهای ای هم ندارد. چون مورد تحقيق او يک هويت است. يک هويتی به نام زبان عربی است. اينکند. هيچ دغدغهکردن می

 .کمی نيست. الآن هم بحث ما سر همين است

 مند بودن آنمحل بحث در هوش مصنوعی؛ داشتن ذهن و حالَّت ذهنی و عدم نفس

ا گيريد تهايی که بشر با هوش مصنوعی درست کرده، وقتی شما با آن تماس میست: درست است که اين ماشينعرض من اين ا
فهمد که اين ربات روح ندارد. از فهمد؛ وقتی با يک ربات سر و کار دارد میدانيد که آن، روح ندارد. هر کسی میآخر کار می

توانيد با آن انس بگيريد. انسی که با سائر نفوس داريد. حتی انسان ل کنيد. نمیتوانيد با آن درد و دمعنای درکی ندارد. شما نمی
رد. اما گيشوند. اما اين انس را با يک ماشينی که سر و کارش با صفر و يک است، نمیگيرد. با هم رفيق میبا حيوانات انس می
شود؟ در هوش شود يا نمیه آن چيزها ظهور کند، اين میای فراهم کند برای ظهور چيزهای لطيف؟ کتواند پايهآيا اين ماشين می
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شود. در هوش مصنوعی قوی صرفاً انتظاری نداريم که يک کارهای مصنوعی ضعيف يک جور است. يک جور هوش ظاهر می
واب اشتباه داد خواهد. مثلًا اگر از او سؤال کرديد و جهوش مند کنيم. انتظار داريم ذهن داشته باشيم. ذهن داشتن حالَّت ذهنی می

ين گوييد اکشيد. میها به اين صورت هستند. وقتی از شما سؤال کنند و اشتباه جواب بدهيد، خجالت میخجالت بکشد. انسان
. که نفس داشته باشدشود؟ آن هم پايه محور، نه اينشود يا نمیکشد. اين میماشينی است که وقتی جواب اشتباه داد، خجالت می

باشد که هيچ مشکلی ندارد خجالت بکشد. يعنی پايه محور باشد اما هوش قوی داشته باشد. اين جور حالَّت اگر نفس داشته 
 تواند برای او محقق شود يا نه؟می

 ترکيب اجزاء غير متشابه، عاملی در تشکيل جزء لَّيتجزی

روع کرديم، افزار شهم است. وقتی از متن سختبه مطالبی بر گرديم که در جلسه قبل ناتمام ماند و برای مقصود ما در اينجا بسيار م
توانست برای او يک سيستم دو دويی برپا کند و از آن برای دو حالت يک شیء فيزيکی دو حالت علی البدل داشت، اينجا ذهن می

 .افزاری بوداستفاده کند. لذا يک بيت تشکيل داد. بيت يک سيستم بود برای آن دو حالت که کاملًا ذهنی و نرم

اشته توانستيد چهار عدد دآمد شما میها کنار هم میها را کنار هم گذاشتيم. وقتی دو تا از آنکه توسعه بدهيم اين بيتبعد برای اين
 –رديم کن بود: وقتی چيزهايی را ترکيب میاي بود مهم که چه آن. شدمی تا هشت که جايی آن تا ،…شود باشيد. وقتی سه تا می

 فرمايند:می علامه که هست ای ضابطه چه -نشود يا شود ظاهر چيزی يک

 حالها علی بقيت و تئلتف لم ربما و ائتلفت ربما 

ط کنيم، مخلو هيدروژن اتم ميليارد دو با را اکسيژن اتم ميليارد يک اگر کردم عرض که طورهمان ديگر عبارت به چيست؟ ضابطه
به آن نحوی که خداوند برای مولکول آب قرار داده پيدا کنند تا مجموع  o 2hها بايد پيوندشود؟ نه. اينشود يا نمیآب درست می

ها آب شود. سؤال اين بود: مولکول آب يک جزء لَّيتجزی برای آب درست کرده که اگر آن باشد، آب در اين عالم ظهور آن
 شود و غامضها وقتی زياد میبکند. ضابطه چيست؟ چطور است که بعضی از ترکيکند. اگر آن پايه نباشد آب ظهور نمیمی
. طور نيستند؟ محتملاتی استها اينکند اما بعضی از ترکيبکند و يک طبيعت ظهور میشود، جزء لَّيتجزای جديد درست میمی

 .کنم. البته اشکال دارد و توسعه آن هم ممکن است. اين يک راه استمن تنها به يک گزينه اشاره می

ی تواند ترکيبات خيلکنيد متشابه الَّجزاء باشند، خروجی آن يک چيزی است که میهم ترکيب می گوييم اگر آن چه که بامی
رسيم. مثالش را جلسه قبل عرض کردم؛ چند آيد. ما به يک جزء لَّيتجزی نمیغامض داشته باشد اما باز شیء ثالثی پديد نمی

ای پر از پيچ و مهره پديد آمده گوييد يک کيسهم بزنيد. میطور در يک ظرف بريزيد و خيلی به هميليارد پيچ و مهره را همين
ه رسيم که بگوييم کيسسه پيچ و مهره شیء ثالث نداريم. به يک جزء لَّيتجزی نمیياست. همه جور و واجور هستند، اما از اين ک

ابه الَّجزاء هستند؛ وزنشان است. شوند، متششوند و جمع میکه آن چه که در اين اجزاء با هم مخلوط میخاطر اينفلان. چرا؟ به
، چرا؟ «ربما لم تئتلف»ربما ائتلفت و قويت وزنشان. وزن در متشابه الَّجزاء است. اما  :گيرند. لذا علامه فرمودندکنار هم قرار می

 و هاگزينه از يکی نيستند، الَّجزاء متشابه که شیء يک اعضاء. «…مثل سمع و اراده و »چون متشابه الَّجزاء نيستند. فرمودند 



 های بعدی سهیم شوند. نسخه  ی حاضر هنوز در مرحله پیش نویس قرار دارد و عزیزان مطالعه کننده می توانند با فرستادن نکات اصلاحی خود در ثواب انتشار نسخه 

 کنند تدرس لَّيتجزی جزء يک کهاين لياقت اينجا کنند،می همکاری هم با متشابه غير اجزاء وقتی بگوييم که هست کانديدهايی
شد. اما يک اکسيژن با بودند، اکسيژن می اکسيژن همه اگر. شدمی هيدروژن شدند،می جمع وقتی بودند، هيدروژن همه اگر. هست

ر شود. البته عناصشوند و حالَّ يک جزء لَّيتجزايی به نام مولکول آب درست میدو هيدروژن که دو نوع هستند، با هم ترکيب می
ا کنم تمیعنوان يک گزينه عرض ها جای خودش باشد. الآن فقط بههای مختلفی هم دارند، اين بحثمولکول هم دارند، ايزوتوپ

 .روی آن تأمل کنيد. اين يک چيز است

اين  1ربرِّ ز و مُ شود که در وقت ترکيب يک اجزائی، ما مجو  علی ای حال اين سؤال، سؤال دقيق و خوبی است. چه چيزی سبب می
اگر اين جزء  ور کند.خواهد ظهای برای طبيعتی باشد که میرا پيدا کنيم که به يک جزء لَّيتجزايی برسيم که آن جزء لَّيتجزی پايه

 رسيم؟کند. چرا ما به اين جزء لَّيتجزی میلَّيتجزی را به هم بزنيم، آن طبيعت ديگر ظهور نمی

ر اين است که وقتی چند نفر توانيم در آن جا مطرح کنيم. چه چيزی مبر  همين حرف در زبان و اجتماع هم هست. اين سؤال را می
رسيم که ذا شخصية واحدة است؟ يک فرد است که آن هم کنند، به يک چيز اصيل مییکنند و اجتماع درست مبا هم زندگی می

 .بينيم اينجا ممکن هست يا ممکن نيستر دقيق شويم، میرش چيست؟ اگر در آن مبر  آن جامعه است. مبر  

 لزوم خلو بحث از مبانی فلسفی و بحث از مشترکات

 رسيم؟شاگرد: يعنی چه زمانی به آن شیء ثالث می

تواند برای ظهور آن شیء ثالث جزء لَّيتجزی تشکيل بدهد؟ شود که میاستاد: بله، يعنی پايه آن شیء ثالث به چه صورت فراهم می
 فلسفی اهديدگ يک هااين …البته عباراتی هم هست؛ صورت نوعيه؛ ترکيب حقيقی صورت بگيرد و صورت از جای ديگری بيايد و 

علت صورت خود اجزاء نيستند، بلکه صورت از عالم اله است و از آن جا افاده  شد، حقيقی ترکيب وقتی بگوييد کهاين. است
ا های مشترکی رشود. اين يک ديدگاه فلسفی است، با مبانی مختلف. الآن در زمان ما اين را قبول ندارند. ما بايد يک بحثمی

 .مطرح کنيم. ديدگاه فلسفی جای خودش است

 و نوظهورگرائی با مبنای فروکاستنتقابل دو مبنای کل گرائی 

که وقتی ترکيب شد، صورتی که علتی از جای ديگری دارد در اينجا گيرد در مقابله با اينهای بسياری صورت میالآن دارد تلاش
د بينيد بگوينکنند در مورد هر چيز جديدی که شما میکند. اين را اصلًا قبول ندارند. فروکاستن است. مدام تلاش میظهور می

ای حسابی زحمت ت اجزاء مرکِّب آن؛ يعنی بی خود زحمت نکشيد. خب در اين طرف هم عدهشود به خصوصيافروکاهيده می
ت. های جور و واجوری هسها را گير بياندازند. مثالخواهند آنهايی را نشان بدهند که قابل فروکاستن نيست. میاند که مثالکشيده

ژن و اکسيژن يک خواص و آثاری دارند که وقتی ترکيب شدند کنند بگويند هيدروها تلاش میهمين آب، يک مثالی بود. خب آن
دهند. خيلی تلاش کردند. مقابلشان هم هستند؛ دو اسم دارند؛ آيد، بلکه همين ها دست به دست هم میاز جای ديگری ثالثی نمی
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که وقتی ترکيب شدند واقعاً ها را رد کند و بگويد اجزائی داريم خواهد آنمعنای کل گرائی است؛ میاست که به «Holism» يکی
شود معنای نوظهورگرائی است. وقتی يک چيزی ترکيب میاست که به «Emergentism» شود. يکی ديگريک کل موجود می

 .کند، غير از اجزاء استواقعاً يک چيز نو ظهور می

 کند؟خواهند بگويند واقعاً فرق میمی «Emergentism» شاگرد: در

گويند يک چيز جديدی پديد ، کسانی که طرفدار اين مبنا هستند می«emerge» رکيب شدن است. درت «merg» .استاد: بله
 .تواند به خواص اجزاء برگردد. واقعاً يک چيز ديگری استتواند به اجزاء برگردد. نمیآيد که نمیمی

 ، يک چيز هستند؟«Emergentism» : کل گرائی و2شاگرد

هايی دارند برای اساتيدی بوده. ولی ظاهراً خيلی نزديک هم هستند. اگر اندک تفاوت ر از اينزودت «Holism» استاد: نه، شايد
ها نزديک هم هايی هست. ولی تا آن جايی که مرور کردم، ايناند. يک اندک تفاوتاند، مقاله کردهها را درس دادهاست که اين

 خدا ؛ …معنای ترکيب شدن است. دور نيست که لغتش هم به «merge» گويندها میهستند؛ کل گرائی و نو ظهورگرائی. آن
گفتند خرج خودمان ها همين است؛ میگفتند زبانهمين خرج خودمان است. می «cash» گفتندمی. را احمدی آقا مرحوم کند رحمت

که  «merge» برایومرج باشد. اين از کمال زبان عربی است. است. هيچ دور نيست همان هرج «merge» است. نظيرش همين
يافته بالَّ داريم؛ هرج، مرج، مزج. مرج، يک ترکيب ضعيف است. برند، در زبان عربی سه واژه تکاملها برای ترکيب به کار میآن

ومرج. مرج، ترکيب و صرف اختلاط است. اما مزج و مزاج خيلی متفاوت است. مزاج، يک ترکيبی است که در گوييم هرجلذا می
گويند مزاج انسان، يک واحدی است که از کل اخلاط اربعه و کل نظام و آيد. وقتی میزی و شیء ثالث پديد میآن، جزء لَّيتج

 .گويندمی  «e» ،«emerge» ها با پيشوندآيد. حالَّ آندهد، پديد میمتابوليسمی که بدن انجام می

 دور معی، مثالی برای کل گراءها

 .فرموديدشاگرد: متشابه الَّجزاء را می

آيد که اگر جدا شوند ديگر آن نيست؛ ها را جفت کرديم و با هم شدند، شیء ثالثی پديد میاستاد: پيچ و مهره را ببينيد. اگر آن
توانند با هم همکاری آيد نيست. اين مثال ساده برای غير متشابه الَّجزاء بود که خواصی دارند که میديگر کاری که از آن می

 .کنند

ن های متعددی در ايشود، تلاشگويند کل فروکاهيده نمیکردم: کسانی که مدافع کل گرائی هستند و میداشتم اين را عرض می
توان گفت، دور معی است. همه با دور معی سر و کار دارند؛ دور معی چه کار ها میفضا دارند. از چيزهايی که برای دفاع آن

دارد يا ديگری اين را کنند، اين آن را نگه میگذاريد و يک طاق درست میکه کنار هم می کند؟ يک ترکيب است. دو آجر رامی
دارد؟ وضع اين آجر دست راست متوقف بر ديگری است يا ديگری متوقف بر اين است؟ هر دو. دور معی اين است. هر دو نگه می
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ها برای برگرداندن اص اين افراد را دارد يا ندارد؟ در تلاشآيد؟! خوآيد يا نمیدارند. خب حالَّ کل پديد میيک ديگر را نگه می
 .آن مشکلی ندارم ولی اگر دورهای معی زيبا پيدا شود، چرا

 تابلوی نقاشی، مثالی ديگر برای کل گراها

د، باعث رومیباز يکی از چيزهايی که برای اين کل گراها خوب است، تابلوها است. ترکيب اجزاء رنگی که در يک تابلو به کار 
خواهيد از بينيم در کل اين تابلو، محل ظهور اين ايده است. اما چطور میشود که يک ايده ای در آن جا ظهور کند. همه میمی

ها هستند، به آن کل و ايده ای که در اينجا ظهور کرده برگردانيد؟ ظهور يک ايده خواص اجزاء ترکيب کننده اين تابلو که رنگ
ظهور  کند که آن تنهادهد که ما يک کلی داريم که تنها پايه است. در اينجا چيز ديگری ظهور میيلی زيبا نشان میدر يک تابلو خ

رود. اگر اجزاء اين آن هم می -یاجزء لَّيتجز-کردنی است. تا اين پايه هست، آن هم در اينجا ظهور دارد. اگر پايه را به هم بزنيد 
 .ها مقدماتی بود. اصل حرف من ماندهآن چيزی که ظهور کرده بود رفت. اين ای ندارد.ها پخش شود فايدهرنگ

 خواهيد با همين روش پيش برويد؟خواهيم اساس بحث، بحث فلسفی باشد. در اينجا میشاگرد: فرموديد ما نمی

قش کند، تواند تصديهر کسی میخواهيم طوری جلو برويم که مشترک بين همه باشد. فعلًا با همان چيزی که استاد: بله، يعنی ما می
 .کار داريم

 متشابه بودن اجزاء در عملگرهای رياضی

ای که بتوانيد پيش ببريد، حتماً لَّزم بود به جببينيد در مانحن فيه اين را عرض کردم که وقتی شما با بيت جلو آمديد، برای اين
 جزاءهاالَّ متشابه همان است، تفريق و ضرب و جمع که اضیري عملگرهای ؛…که اجتماع شما، اجتماع با عملگرهای رياضی باشداين
 چيزی عداً ب شود سبب که لَّيتجزايی جزء يک به کنيد، مجتمع و کنيد ترکيب را چيزی رياضی، عملگرهای با شما هر يعنی. است
يلو، کيلو به اضافه بيست کچسباند. بيست ضی است، متشابه الَّجزاءها را به هم میريا شما عملگر چون چرا؟. رسيدنمی کند ظهور

آيد. چرا؟ چون عملگر رياضی، عملگری است که متشابه الَّجزاءها را با هم جمع و تفريق شود. چيزی پديد نمیچهل کيلو می
ا واو، کند؛ بگذارد. غير متشابه الَّجزاءها را با هم ترکيب میکند. به خلاف عملگر منطقی. عملگر منطقی معانی را کنار هم میمی
 .اء و امثال آنهاي

 ها و نمادها، جزء لَّيتجزای اطلاعاتبايت

لذا عرض کردم اگر عملگرهای منطقی و فضای منطق و جبر بولی در کار نيامده بود، امروز ما اصلًا کامپيوتر نداشتيم که نداشتيم. 
کاره ای نيستند؛ صفر و يک ها  توان مدام گفت صفر و يک ها کاره ای هستند. صفر و يک هااين برای هر کسی واضح است؛ نمی

ها بايت شود. بايت ها دويست و پنجاه و شش نماد يک نظام و سيستم عددی باينری است که پايه کار است. حتماً قرار بوده که اين
م، با يدهکتر پيوند میاشود. باز ما با دويست و پنجاه و شش عدد کار نداريم. عدد که رياضياتی است. ما هر عددی را با يک کار

ها با صفر و يک ها نيست. سر و کار CPU کند، سر و کاردر آن کار می CPU های شما کهيک نماد. و لذا در همه اين دستگاه
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ها با بايت ها است که يک جزء لَّيتجزای اطلاعات هستند. هر بايت، لَّيتجزی است. اگر بخواهيد بايت را به هم بزنيد و به آن
که يک ها، با يک جزء لَّيتجزايی است؛ مثل اينهدر اين دستگا CPU شود. سر و کارنيست. تمام می اندرون آن برويد، ديگر آن

ها را به هم بزنيم ها هم با بايت ها است که اگر آنمولکول آب داريم که اگر آن را به هم بزنيد ديگر آب نداريم. سر و کار اين
 .خواهيم جلو برويمها مقدمات بحث بود. به همين مسير مینخورد. ايديگر ما هيچی نداريم. همه چيز به هم می

 ترکيب بايت ها و تشکيل جزء لَّيتجزای جديد

نويسی اين بايت ها را طوری ترکيب کنيم که به يک جزء لَّيتجزايی غير از ببينيد اساس حرف ما همين است: ما در مسير برنامه
يکی است،  a رکترهای غير متشابه الَّجزاء هستند. يعنی يک بايت نمايندهکترها برسيم. بايت ها خودشان کااآن بايت ها و کار

ها که غير متشابه الَّجزاء هستند. وقتی اين بايت های غير متشابه است. يکی نماد پنج است، يکی نماد شش است. اين b نماينده
تشابه الَّجزاء ما متمکن هستيم به يک جزء های مختلف اين غير مدهند، اينجا است که با ترکيبالَّجزاء با هم ترکيب صورت می

ه بايت توانيد دوباره آن را برسيد که نمیبرسيم. اين جزء ها بسيار مهم هستند. يعنی شما بعداً به يک چيزی می یلَّيتجزاهای جديد
 .برگردانيد. آن ديگر جزء لَّيتجزای جديد است. فقط سر و کار شما با آن جزء لَّيتجزای جديد است

 های شیء گرانوان جزء لَّيتجزی در زبانشیء به ع

فت گداد و میای. يک دستور میهای رويهگفتند برنامهنويس ها بوده، اين بود: میخب اين را عرض کنم؛ روالی که برای برنامه
نويسی هاين برنام های بسيار مهمی که درها را کنار هم بچيند. يکی از پيشرفتنويس اينتک بايد خود برنامهاين کار را بکن. تک

 نويس با حافظه باشد و با اين باشد که هر دستوریکه سر و کار برنامهنويسی شیءگرا بود. شیء گرا يعنی به جای اينشد، برنامه
شده بود، وردهايی که سگمنت و رجيسترهايی بود را اعمال  1را تنظيم کند و بگويد چه کار بکن، آمدند اين بايت هايی که قبلًا ورد

کردند. بعد آمدند يک گام بسيار مهم برداشتند؛ کردند و بعد به زبان ماشين تبديل میکردند؛ اول به زبان اسمبلی تبديل میمی
گذاريم. اين را ی شیء میمعنابه «object» کنيم و اسم آن رانويسی يک جزء لَّيتجزی درست میگفتند ما در زبان برنامه

ای از توانيم به هم بزنيم. يعنی ما در فضای حافظه، نه فقط فضای سطح بالَّ، بلکه حتی در خود حافظه و مديريت آن، مجموعهنمی
 آن رابود که بعد C هايی مثلگوييم شیء. اولی که پيدا شد زباندهيم و میصورت جزء لَّيتجزی قرار میاطلاعات را يک جا به

C++   زبان  ضميمه کردند. مدام حالت شیء گرايی را به زور به آنشی گرايی را کردند. يعنی به آنC  دادند. بعد که ديدند
کروسافت يا پايتون را آوردند که يما پهای جديدی مثل سی شارعجب فکر عالی ای شد و خيلی پر فايده است، آمدند يک زبان

است. اصلًا چيزی زير آن  «object» ای ترين چيزی که شما داريد همينر اين زبان پايهاساسش بر شیء گرائی بود. يعنی اصلًا د
 .شودنداريد. يعنی جزء لَّيتجزای اينجا شیء می

شیء چيست؟ شیء دو چيز اساسی دارد؛ البته خيلی اجزاء دارد. اقل چيزی که شما از شیء سراغ داريد اين است که هر شيئی يک 
عنوان خواستند بهها آمدند مجموعه اطلاعاتی که میدهد و يک صفتی دارد. آند. يک کاری انجام میصفت دارد و يک کار دار
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گويند اين شیء است. شیء کنند و میعنوان جزء لَّيتجزی جمع میها را در يک بخش حافظه بهجزء لَّيتجزی کنار هم بگذارند، آن
 «Properties» برند. يکی همها را کلمات مختلف به کار میاين .«Method» و «action» چيست؟ يک صفتی دارد و يک کار؛

نويسی شما با شیء سر و کار داريد. تفاوتش در چيست؟ من الآن يک معنای صفات است. بنابراين در اين زبان برنامهاست که به
 .زنممثال می

ای ويههای رشود. اگر اين مثلث را با زبانمی شما سه خط را برداريد و ترکيب کنيد و رأس هايش به هم بخورند. يک مثلث درست
ها را کنار هم بگذاريد. اگر رأس يک خط بالَّ و پايين شد، بايد خودتان با رسم کنيد، سر و کار شما با سه خط است. مدام بايد آن

خواستيد شکل د. وقتی میطور بودنهم همين 1های اوليه وردزحمت اين سه تا را به هم وصل کنيد تا يک شکل داشته باشيد. نسخه
گوييد يک شکل مثلث در اين سند برای من ايجاد کرديد. اما وقتی شیء گرائی خيلی پررنگ شد، حالَّ میبکشيد همين کار را می

کنيد. اين يعنی الآن سر و کار شما با يک کنيد و کوچک میگيريد و بزرگ میآيد، بعد آن را میکن. يک مثلث با سه رأس می
شود. ولی در اينجا سر و ای میها را به هم وصل کنيد. آن رويهبه نام مثلث. نه با سه خط که مدام با زحمت بايد آن شیء است

ترين مهم-شوند. هر جوری هم اين طرف و آن طرف بکشيد کار شما با يک شیء است. هيچ وقت سر اين سه خط از هم جدا نمی
رود. الآن ديگر دست شما نيست. دست برنامه هم نيست. های مثلثاتی جلو میتهای نسبطبق ضوابط فرمول -عرض من اين است

نيد. کای از آن را ايجاد میوقتی شما در حافظه يک چيزی را ايجاد کرديد به نام مثلث، کلاسی داريد به نام مثلث که يک نمونه
. اگر اين شونداويه را زياد کنيد دو زاويه ديگر کم میالآن ديگر دست شما نيست که زاويه آن را کم کنيد يا زياد کنيد. اگر اين ز

که وقتی شیء شد، تابع مطالب نفس الَّمری است. حالَّ ديگر حتی خاطر اينکند. چرا؟ بهضلع را زياد کنيد، آن دو تا ضلع تغيير می
 .کنمتابع خود حافظه هم نيست. توضيحات بيشترش را بعداً عرض می

ها به بايت رسيد و به معنا رسيد، و بعد به شیء رسيديم، حالَّ رسيم. وقتی سر و کار ما از بيتمهم میبنابراين به يک اصل بسيار 
رود. وقتی سر و کار ما با يک جزء لَّيتجزای شیء است، بايد ببينيم خصوصيات و کار آن شیء ديگر اختيار از دست ما در می

های مثلثاتی بر آن حاکم است. جدول های تانژانت و کنيد، نسبتاد میعنوان يک شیء نمونه آن را ايجچيست. مثلثی که شما به
طور بگوييد، من بايد به برنامه يک مثلثی را بدهم که مجموع زوايای آن صد و هشتاد توانيد همينسينوس بر آن حاکم است. نمی

 .درجه نباشد

 هدف، جزء لَّيتجزی در هوش مصنوعی ضعيف

کنم. توضيحش برای بعد باشد. حالَّ هوش همی درست شد. از اينجا به بعد را مختصر عرض میخب تا اينجا يک جزء لَّيتجزای م
حتی -ها دارد؟ خصوصيت هوش مصنوعی های شیء گرا است. هوش مصنوعی چه تفاوتی با اينکه زبانمصنوعی چيست؟ اين

 خواهيم يک چيز هوشمندید. بلکه ما میخواهيم يک شیء درست کنيم که جزء لَّيتجزی باشبه اين است که ما نمی -هوش ضعيف
دهای شود کمبوداشته باشيم که در همين حافظه، پايه محور است، که بتواند يک روالی را طی کند. وقتی با يک چيزی مواجه می
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 آن را تشخيص بدهد و علاج کند. جزء لَّيتجزی در فضای هوش مصنوعی، داشتن يک هدف است. اگر هدف نباشد ما هوش نداريم.
ای که الآن هست، بر پايه هوش مصنوعی ضعيف است. سيستم های خبره خيلی کار انجام گويم. سيستم های خبرهفعلًا ضعيف را می

ا کند. ولذها با صرف شیء گراها فرق دارد. بله، شیء گرائی بسيار کمک میدهد. همه اش هم بر مبنای هوش ضعيف است. اينمی
ليست جزء  .(List Processor) .ازش ليست استپرد معنایبه ليسپ. آمد پديد زودتر ليسپ ؛…هايی مثل پرولوگ و ليسپزبان

تواند باشد. صد ليست ای از اجزاء است. جالب اين است که در اين ليست همه چيز میلَّيتجزای اين زبان است. ليست مجموعه
زبان که بعداً به کار آمد به اين خاطر است. جزء لَّيتجزای شود. مهم بودن اين کنيم و يک ليست جديد میديگر را با هم جمع می

 :های شیء گرا شیء است، اما جزء لَّيتجزای زبانی مثل ليسپ، ليست است. زبان ديگر هم پرولوگ بودزبان

( Programming in Logic)   

 شود حواض کهاين برای. کنيد مراجعه انخودت ال ه  شاء ان.  …وبرگشت با قواعدی است کهبينيد. رفتدر اين زبان هم باز معنا می
کنم. اين برای هوش مصنوعی ضعيف است که قوامش به علاج است. هدفی را تشخيص بدهد و بعد سعی کند به آن ض میعر بعداً 

خواهيم که طوری تنظيم شده ای میکه يک شيئی را در حافظه ذخيره کنيم نيست. بلکه ما يک حافظههدف برسد. به صرف اين
عنوان هدف تشخيص بدهد و قدرت اين را شود را بهکه بتواند کمبودهای يک سيستمی که با آن مواجه می -پايه محور -شد با

 .داشته باشد که کمبود آن را علاج کند

 منِ پايه محور، جزء لَّيتجزی در هوش مصنوعی قوی

ه نفس کصورت پايه محور ظهور کند. بدون اينجا بهاما بحث ما؛ بحث ما سر هوش مصنوعی قوی بود. قوی يعنی قصد، معنا در اين
 کنم را اگر در جایداشته باشد. در اينجا جزء لَّيتجزی چيست؟ ممکن است در حافظه داشته باشيم يا نه؟ مطالبی که عرض می

معنا  ن و قصد وکنم. در هوش مصنوعی قوی که ما انتظار ذهعنوان ذهن طلبگی عرض میديگری پيدا کرديد به من هم بگوييد. به
نويسی بايد حافظه را طبق آن تنظيم کند، يک منِ پايه محور است. از اين ماشين و ربات داريم، جزء لَّيتجزايی که مهندس برنامه

با همان خصوصيتی که از آن درک « من»، جزء لَّيتجزايش است؛ نه فقط شیء. «من»يعنی در حافظه هوش مصنوعی قوی، يک 
تواند خجالت بکشد يا نه؟ يک سؤال است. ولی خلاصه بحث سر اگر غلط جواب داد می« من»ت. و لذا آن داريم و پايه محور اس
ای فراهم کنيم که يک جزء لَّيتجزی دارد. اگر آن را به هم بزنيد، ديگر به هم ريخته است. ما خواهيم يک پايهاين است که ما می

 های منفرد هوش مصنوعی قوی در يک شبکه کامپيوتریينيم. بعدا اگر اين منبخواهيم در ترکيبات به اين برسيم. چيزی که میمی
شود. يعنی يک هوش مصنوعی پايه محور با ظهور يک اجتماعی هوش مصنوعی می« من»سراسری و جهانی قرار بگيرند، يک 

 يا نه؟شود اند. اين میها با هم يک جامع درست کردهمن پايه محور اما اجتماعی، نه شخصی. همه آن

، افزار فراهم کرده استشود؟ وقتی شیءگرا شديم، شیءگرائی اين زمينه را برای مهندسين نرمشود يا نمیمی «من»خب حالَّ اين 
ه يادگيری ماشين به نحو عميق و گراف هايی کيعنی های عصبی اين زمينه را فراهم کرده؛ بعد هم پيشرفت هوش مصنوعی با شبکه

 شود. اين چهگراف چندين واسطه بخورد. امروز اين کارها انجام می یگراف با خروج یبين ورود و باشدداشته  و بخش داخلی دل
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در  افزار سرکند؛ البته نه نرمکند؟ بعداً يک چيز مشکلی نيست؛ تصور آن برای ذهن من طلبه هيچ مشکلی ايجاد نمیکار می
دهيد که جزء ای تشکيل میشود: شما برنامهبه اين صورت میآورم و نه مهندسش هستم، ولی اندازه تصور ذهن طلبگی می

 گوييم من نفس محور، خب يک موجود بالَّ است. لَّيتجزای آن خصوصيات من است. الآن که من و شما می

وحِي مِن فِيهِ  تُ نفََخ  1رُّ

وحُ مِن    2رَبِّي أَمرِ قُلِ ٱلرُّ

از آن بحث کرديم. اگر بخواهيم يک من پايه محور داشته باشيم که  مند است. درکی هم دارد که برای عالم تجرد است.آن نفس
 . …عنوانبه« من»؟ قوام «من»، اما در حافظه همين دستگاه است، به چه صورت بگويد «من»بگويد 

 را در خلقت داريم؟« من»شاگرد: حيوانات من دارند، آيا شبيه اين 

 .دارنداستاد: منظور من پايه محور است. حيوانات نفوس 

وحِي مِن فِيهِ  تُ نَفَخ»شاگرد: شما مثال به   .زديد «رُّ

وحِي مِن فِيهِ  تُ نَفَخ»گويم در ما يک روحی هست که استاد: منظورم اين است که آن روح نه. می  محور پايه روح، آن. است «رُّ
 .نيست

 شاگرد: الآن روح پايه محور در خلقت داريم؟

يم جلو برويم و به يک جايی برسيم که به ظهور برسيم يا نه. برای تصوير يک مثال خيلی تواناستاد: بحث ما همين است که می
اينجا  بينيم که خود آن ايده برایابتدائی زدم. تصوير ترکيبی آورد که يک ايده در ضمن تابلو ظهور کرد. اين مثال بود. يعنی می

است. درکی ندارد ولی در اينجا ظهور کرده است. آيا ممکن است مثل نيست. اما ظهور کرده. تابلو درکی از آن ندارند و تنها پايه 
دانيم روحی حيوانی ندارد، دانيم روح ندارد، میتابلو که يک ايده ای در آن ظهور کرده، با يک دستگاهی روبرو شويم که می

وحِي مِن فِيهِ  تُ نَفَخ»دانيم می بگويد و خودش را « من»شيم که در همين پايه با داشته انتظار آن از توانيممی آيا اما ندارد، را «رُّ
ه خواهی. اما بفهمم که شما تشنه هستی و آب میبا شما تنظيم کند؟ يعنی بگويد شما و من؟ بگويد من می« من»عنوان يک به

گوييم، مربوط به می« نم»که ما که درک مجرد داشته باشد. اينگويد من، نه اينتواند يا نه؟ در حافظه مینحو پايه محور. می
های صفر و يکی که گويد، در اينجا منظورم اين نيست. بلکه در اين دستگاه در اين حافظه سلولمی« من»درک روح است که 

عنوان يک جزء پايه محور گويد؛ من بهمی« من»جمعش کرديم و به يک جزء لَّيتجزای من رسيديم، آن جزء لَّيتجزی در حافظه، 
 گوييم تشنه هستی. پردازش زبان طبيعیکنی و میما تشنه هستی. چطور فهميدم تشنه هستی؟ با من صحبت میفهمم الآن شمی

فهمد که او تر بشود، میها است. جور و واجور است؛ انواع و اقسام چيزهايی که هر چه پيشرفتهترين چيزهای رباتيکی از مهم
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ه ، کاری کرد«من»نويس با يک جزء لَّيتجزای در اينجا روح نداريم اما برنامهآورد. الآن اين يعنی ما تشنه است و برايش آب می
 .چه کسی هستم« من»که خودش را می پايد که 

 در حافظه و فعاليت آن «منِ » در هوش مصنوعی قوی؛ ورودی اطلاعات بر «من» قوام

ارد. يک چيزهايی را از بيرون دريافت ها دها و يک خروجیيک واحدی است که يک ورودی« من»به چيست؟ يعنی « من»قوام 
ای از بايت ها و شیءها را طوری تنظيم دهد. اگر شما بتوانيد در حافظه، مجموعهعنوان يک واحد انجام میکند و کارهايی را بهمی

ی او روشن برا« من»عنوان ای از حافظه بهاست. يعنی يک محدوده« من»های داشته باشد و بفهمد که کنيد که بتواند ورودی
شود. من پايه محور. و از آن طرف ها دارد بر من وارد میاست. و اين ورودی« من»ها برای است؛ يعنی روشن است که اين

گويد طبق چيزهايی کند. میدهد و برآورده میدهد. و نياز شما و او را تشخيص میگويد. شما را تشخيص میمی« او»ها را ورودی
شود. حاجتی که قبلًا خودت هم بلد نبودی. يعنی يادگرفته بودی. اين ممکن هست يا نه؟ بله. برآورده میدانم حاجتت که من می

ای از اطلاعاتی که در بخشی از حافظه يعنی چه چيزی داريم؟ يعنی مجموعه« من»معنای روح نداريم. به« من»الآن در اينجا 
ی او چيست؟ آن سنسورها و امثال چيزهايی است که دارد مرتب از بيرون هاها هم معلوم است. ورودیهايی دارد. همه آنورودی

رود. يعنی درک خودش از من پايه محور در حافظه دهد. او در خود حافظه مدام بالَّ میکند. اطلاعات را به او میبه او کمک می
خودش از من بالَّ رفته است. چرا؟ چون جای  رود. يعنی يک رباتی که دو سال، با اين منِ در حافظه کار کرده، درکمدام بالَّ می

دهم معلوم است، بيرون من های من معلوم است، کارهايی که انجام میکجای حافظه هستم. ورودی« من»معلوم بود. يعنی « من»
سمت عنوان يک جزء لَّيتجزی روشن کردم، درک اين قها معلوم است. وقتی حيطه اين من را بههم معلوم است. در حافظه اين

شود. يعنی کارهايی که قبلاً خودش انجام داده را فراموش نکرده است. ريز به ريز کارهايی حافظه از يادگيری عميق دارد گسترده می
شود. اين من که چيزی شود. اين من، مدام دارد چاق میکه قبلًا انجام داده و يادگيری های او در اين منِ در حافظه انباشته می

 کند؛ يعنی يک رباتی که درلَّيتجزای در حافظه است. هر رباتی هم برای خودش درک منحصر به فردی پيدا می نيست، همين جزء
شود که آن ربات ديگری که در آيد که منِ او طوری چاق میرود، در اثر يادگيری عميق اطلاعاتی از محيط میيک محيط می

ق دارد. چرا؟ چون من را که با يک اطلاعات ثابت تعريف نکرديم. گفتيم شود، با اين فرمحيط ديگر است که من او هم گسترده می
دهد، کارهايی هايی که کمبود چيزهايی را تشخيص میها و کارهايی دارد. ورودیمعنای بخشی از حافظه است که ورودیمن به

 .از حرف را عرض کنم ایخلاصه گفتم من. دارد بيشتری توضيح به نياز هااين البته.  …دهد که طبق ضوابطرا انجام می

شود. اين من کاملًا خودش را از عنوان من تعريف میشود. بخشی از حافظه بهبنابراين اين جزء لَّيتجزای هوش مصنوعی قوی می
داند، های خودش را میکند. خروجیها را تکميل میداند و آنهای خودش را میدهد. ورودیغير خودش در حافظه تشخيص می

عنوان درک معنا باشد هم نداريم. الآن او در اينجا کند. به هيچ نحو روحی که بهاند سر و کارش با چيست و چه کار دارد میدمی
ها فهمد که اين ورودیهايی دارد. میدرک معنا ندارد، چون روح ندارد. اما يک من پايه محور دارد. اين من پايه محور ورودی

افزار باشد در حافظه معلوم است. لذا جلسه قبل عرض کردم اگر فيلسوف ذهن، خودش مهندس نرمهای برای من است. يعنی حوزه
 کند. پس اين مسيری بود که آمديم تا برایفهمد که دارد چه کار میتواند تفلسف کند. چرا؟ چون میفضای فلسفه ذهن بيشتر می
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که جزء لَّيتجزای هوش مصنوعی  گفته اند يا نه اين مطلب را اين هوش مصنوعی قوی فرضی ارائه داديم. من نديدم در جای ديگر
عنوان های خودش را بهفهمد، خروجیهای خودش را میعنوان شیءای که ورودی، به«object» صورت مطلقِ باشد، نه به« من»
کند. اين هوش ا میدهد و راه علاج آن کمبود را برای سيستم پيدفهمد و بعد کمبودهای سيستم ها را تشخيص میمی« من»

. دهددهد و انجام میکند. يعنی آن هم تشخيص میشود. البته هوش مصنوعی ضعيف الآن دارد همين کارها را میمصنوعی قوی می
دهد. آن جا مشکلی دهد و انجام مینويسی هدف را تشخيص میولی در حافظه، اين من را ندارد. يعنی خود حافظه طبق برنامه

 دهد،فهمد و انجام میای که با هوش ضعيف، هدف را میاهيم ببينيم در خود حافظه غير از آن سيستم های خبرهخونيست. ما می
غير از آن در خود حافظه بخشی به نام ذهن او داشته باشيم، کامل شدن خود ذهن او را داشته باشيم، و آن بخشی از حافظه که سائر 

 .شده مدام چاق شود کارهايی که در ذهن قبلی و من قبلی انجام

 ست کهای اصورت کارکردگرائی معنايش کنيم. اين من پايه محور، ويژگیشاگرد: اگر من را يک امر سطح بالَّ بدانيم نبايد به
«emergence»  دنبال اين هستند که آن را تحويل ببرند. صورت کارکردگرائی تحليل کنيد، کارکردگراها بهشده. اگر آن را به

 .بق بيان شما قابل تحويل نيستکه طدرحالی

ها خواهند ديد که اين من در سطح اين جزء لَّيتجزای من، کارکردهايی گويم جزء لَّيتجزی. يعنی بعداً همه آناستاد: بله، و لذا می
ک ي گيرد که قابل فروکاستن به سائر چيزهايی که در حافظه بود نيست. يعنی اين پايه سبب ظهوردر سطح پايه محور صورت می

ضح ای است که بعداً بايد برای باحثين واشود که آن ظهور ولو نفسانی و نفسمند نيست اما از عالم ديگری است. اين نکتهچيزی می
ن بعداً که برای خود باحثيکنی. درحالیگويند بحث را داری متافيزيکی میگوييم به اين دليل است که میشود. الآن هم که ما نمی

 کند. وقتی درتواند آن ايده باشد و آن ايده تنها در اينجا ظهور میست مثل تابلو است. چطور اين مرکب نمیشود. درروشن می
کند، ولو نفسمند و کند که يک چيزهايی ظهور مینويسی، جزء لَّيتجزی، منِ در حافظه شد، اين من بستری را فراهم میبرنامه

 .کاستن به اجزاء خود حافظه هم نيست. اين نکته مهمی در هوش قوی استروح دار نيست اما از سنخ اين پايه و قابل فرو

 والحمد ل ه رب العالمين

 :واژگانکليد

هوش مصنوعی قوی، هوش مصنوعی ضعيف، جزء لَّيتجزی، فلسفه ذهن، عملگر رياضی، انواع ترکيب، انواع جزئيت، کل گرائی،  
  اصالت فرد، زبان شیء گرا، دور معی، درک معنا، ظهور معنانوظهورگرائی، نفس الَّمر، واقعيت زبان، اصالت جامعه، 
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 1403تير  10 بيست و چهارم:فقه هوش مصنوعی؛ جلسه 
 بسم ال ه الرحمن الرحيم

 تحقق موضوع فقهی در هوش پايه محور: خلاصه

نجام ها چطور کار انيم که اينبحث ما در فهم نحوه تحقق هوش ضعيف و قوی در دستگاه بود که بعداً آثار فقهی دارد. يعنی ببي
ها بار کنيم تصور درستی از موضوع داشته باشيم. در هوش ضعيف و قوی يک دهند که اگر بعداً بخواهيم احکام فقهی را بر آنمی

روی  بندیبندی را فيلسوف های ذهن برای هوش مصنوعی انجام داده بودند. تقريباً اصل اين تقسيمبندی داشتند. اين تقسيمتقسيم
حساب خودشان در فلسفه ذهن بود که بگويند ما هوش قوی نخواهيم داشت و تنها هوش ضعيف داريم. بعد ديگر در تاريخش 

 .های متعددی هم هستهايی در اين زمينه نوشته شده و بحثمراحلی طی شد تا آن چه که امروزه در آن هستيم. امروزه کتاب

م و در طور بالَّ بياييافزار و تحليل آن شروع کرديم تا همينروع کرديم؛ از متن سختدر مباحثه طلبگی خودمان به اين صورت ش
آن سطحی برسيم که ببينيم اين هوش پايه محور در آن سطح محقق است. اين هوش پايه محوری که محقق است، به چه صورت 

فهميم که اين چيزی که در کنيم میرا ملاحظه می که اين را فهميديم، وقتی ادله شرعيهکند. بعد از ايناست. چطور دارد کار می
 .تواند برآورده کند يا نه؟ اين اصل بحث ما بودگذرد، آن موضوع حکم فقهی را میدل آن می

رک عقلانی معنای دبا مطالبی که بيان شد؛ وقتی گفتيم پايه محور است، يعنی از روح و نفس برخوردار نيست. اين ماشين درک به
خواهد؛ در اموری که به آخرت مربوط است، کاری رد ندارد. بنابراين موضوعاتی که در فقه داريم و قصد قربت میيک موجود مج

که قربت است، تقرب الی ال ه تعالی است، توشه برداری از دنيا -آيد. چون چيزی که قوام آن موضوع حکم فقهی است از آن نمی
های مختلف فقهی؛ چون فقه يک اقيانوسی از بدهد. اين روشن است. اما در حوزه تواند انجامنمی ماشين آن را -برای آخرت است

برداری شود يا نه؟ اين بحث الآن ما توان از اين هوش پايه محور بهرهشعب و فنون و احکام و مسائل است؛ در شعب ديگر می
 .است

سوی آمدن به سه جلسه عرض کرديم، اين بود: ما در اين سير به افزار بالَّ آمديم. مطالب مهمی که در اين دوما از متن سخت
ها را ندانيم، آن نهايت امر سطحی هستيم که آن هوش پايه محور را داشته باشيم. در اين مراحل، نقاط عطف مهمی داشتيم. اگر اين

ما نقطه افزاری است. ايستم نرمافزار بالَّ آمديم و گفتيم بيت خودش يک سبرايمان خيلی واضح نيست. درست است که از سخت
، مسأله بيت منطقی بود. جبر بولی بود. چيزی بود که بار معنا داشت؛ صحيح و غلط، «لو لم يکن لم يکن»عطف بسيار مهمی که 

 .عنوان يک عدد رياضی؛ نماد رياضی که در بيت مطرح بود. ما در بيت سر و کارمان با عدد بودبود و نبود. نه بار صفر و يک به
يار مهمی اين نقطه عطف بس«. لو لم يکن لم يکن»همان بيت بار منطقی پيدا کرد؛ شانون جبر بولی را به کار آورد. اگر نياورده بود 

توانيد بگوييد در اينجا فضايی است که ذهن پايه محور شکل بگيرد يا نگيرد. ذهن شود شما بعداً میکه چطور میبود برای فهم اين
شود، آن ذهن الهی جای رای يک موجود مجرد است؛ و توسط مزاجی که خداوند آفريده برای او خوراکی تهيه میالهی، ذهنی که ب

گيرد برای آن ذهن بيرون از خودش. در بحث ما خيلی مهم است که آن را تمييز دهيم که کدام کارهايی که برای بشر صورت می
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اين مهم است. ولی فعلًا بحث ما سر ذهن پايه محور است. يعنی آن کارهايی شود. بدن است؛ يعنی آن کار در موطن تجرد انجام می
اش را فراهم کنيم و به آن برسيم. الآن بحث ما سر اين است. پس ذهن پايه محور توانيم پايهکه بدون آن موجود مجرد، در اينجا می

 ر داشت؟ هوش ضعيف به چه صورت تشکيل شده؟توان از آن انتظاتواند جلو برود؟ چه کارهايی را میای میتا چه اندازه

خواستند آن را رد کنند، شروعش از آن جا بود. اگر به يک نحوی تصحيح شود تا برای عرض کردم وقتی فيلسوف های ذهن می
ت. سای برُد خودش را دارد تا موضوع فقهی را محقق کند. بحث ما سر اين ابعض احکام فقهی موضوعيت پيدا کند، تا چه اندازه

 .ها خيلی مهم است. از رياضيات به منطق رفتلذا عرض کردم بار معنايی دادن به اين

 مراحل تشکيل جزء لَّيتجزی از بايت تا هوش قوی در حافظه ماشين

عنوان ای قرار نيست جزء لَّيتجزای جديدی تشکيل شود. بهکنيم در هر پايهدر جلسه قبل عرض کردم وقتی ما پايه را فراهم می
عنوان پيشنهاد عرض کردم هر کجا تجميع اجزاء يک پيشنهاد عرض کردم؛ چون گفتم مورد مناقشه هست، وارد آن نشديم؛ بهيک 

! تا کنيم؛ بلغ ما بلغشود و در آن به جزء لَّيتجزی هم برخورد نمیمرکب، تجميع متشابه الَّجزاء است اين يک تجميع رياضی می
رکبی است که در آن تجميع اجزاء متشابه الَّجزاء است و عملگر آن صرفاً رياضی است، به نهايت هم جلو برويد، چون تجميع مبی

کنيم. اما در مرکبی که اجزاءش غير متشابه الَّجزاء است، باز انواعی دارد. در اين مسير غير متشابه جزء لَّيتجزی برخورد نمی
آوريم چون اجزاءش غير ری که داريم مرکب را پديد میکه مستوعب باشد. ممکن است در اين مسيالَّجزاء ممکن است؛ نه اين

د. مثال شومتشابه الَّجزاء هستند، به يک جزء لَّيتجزی جديد برسيم. يعنی اگر آن را به هم بزنيم ديگر آن آثار و خواص محو می
 هيدروژن را مخلوط واضحش که تکرار کرديم مولکول آب است. عرض کردم اگر شما يک ميليارد اتم اکسيژن و دو ميليارد اتم

 .دانيم مولکول آب است. نحو خاصی از ترکيب استآيد. حتماً جزء لَّيتجزای آب با اين خصوصياتی که میکنيد، آب به دست نمی

د و شوخواهم اضافه عرض کنم، اين است که ما به يک جزء لَّيتجزای مولکول آب رسيديم. حجيم میای که در اين جلسه مینکته
اين جزء لَّيتجزی و اين مولکول را به هم بزنيم ديگر آن نيست. آيا در مولکول  اگر. …د. با حالَّت يخ و بخار و آيآب پديد می

 ون نياز به امردآب يک ثالثی داريم يا نداريم؟ اين مرکب ما که ثالث نوظهوری دارد قابل فروکاستن به اجزاء خودش هست، ب
 .دهدرسيم که اين کار را انجام میلَّيتجزايی می ثالث ور قلمبيده؟ اين بحث مهمی است. به جزء

خواستم اجمال بحث را سريع بگويم و اصل عرضم را رسانده باشيم، گفتم چيزهايی مثل بايت که جزء لَّيتجزی قرار جلسه قبل می
که جمع  فضای لَّيتجزی است. يعنی اصلًا کاری ندارد. در پردازش داخل خودش CPU گرفت، در فضای پردازش و آدرس دهی

عنوان يک جزء ، بهCPU گويم سر و کارزند، به آن کاری ندارم. فضای آن جای خودش. من که میو تفريق های دو دويی را می
لَّيتجزی تنها با بايت است، منظورم در مقام آدرس دهی است. اين را اشاره بکنم. اين ديگر لَّيتجزی است. و لذا دويست و پنجاه 

 .ا چيزهايی که به ازاء آن قرار دادندکتر است ياو شش تا کار

در مسير بعدی فکر و تجربياتی کسب کردند تا به يک جزء لَّيتجزايی وراء بايت و سائر چيزها رسيدند؛ مسأله مهم شیء بود. زبان 
 ماش کار و سر شويدمی زبان اين وارد شما وقتی يعنی ؛…عنوان جزء لَّيتجزیترين خصيصه شیء بهشیء گرا. عرض کردم مهم
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بايت چيست. بيت که هيچی، از بايت هم خبر نداريد. وقتی با اين زبان سر و کار داريد با يک شیء  دانيدنمی است؛ شیء با تنها
است. چون  شش بايت-آييد، بيست و پنجسر و کار داريد. حتی آن بيت بولی که دقيقاً يک بيت است، وقتی در زبان پايتون می

جزء لَّيتجزی است همين است. شما بگوييد من که به يک بيت بيشتر نيازی ندارم! خُب نداشته باش،  اقل شیءای که در اين زبان
ب را عرض کنم تا مطلجزء لَّيتجزی در اين فضا، بايد سی بايت باشد. البته خصوصياتش را خودتان نگاه کنيد. من فقط اشاره می

 .کرده باشم

. عنوان عنصر پايه و جزء لَّيتجزای هوش ضعيفتجزای ديگری آمديم غير از شیء، بهبنابراين شیء بسيار مهم بود. بعد به جزء لَّي
ها مديريت حافظه است. ما جز همين حافظه و بعد هم يک جزء لَّيتجزی برای هوش قوی. اين مسيری بود که عرض کردم همه آن
وييم در گرفت بسيار مهم است. يعنی وقتی میرد و بدل کردن، چيزی نداريم. روحی در اينجا نداريم. ولی نقاط عطف در اين پيش

گوييم. سر و کارمان با شیء است يعنی اگر بخواهيم اين شیء يک زبان، سر و کارمان با يک شیء است، يعنی بايد بدانيم چه می
 .را قطعه قطعه کنيم تمام شده

 ارث بری در زبان شیء گرا و تناسب آن با اشتقاق کبير

کردن آن در اشتقاق کبير برايم جذاب شده بود. چون الآن در فضای کامپيوتر ها آشنا شدم، پيادهبا اين زبانآيد اولی که من يادم می
کتری است که جزء آن بايت ها است. اما وقتی اکتر است. يک کاراها يک کارگوييد، اينيا الف، ب، ج می  a ،b ،c  متعارف وقتی
اصلًا سر و کار شما با غير از شیء نيست، اگر بخواهيد آن را بشکنيد ديگر تمام شده آييد که نويسی شیء گرا میدر زبان برنامه

رود، وقتی شیء را هم به هم بزنيد ديگر رفته. ديدم اين برای اشتقاق و محو شده، مثل وقتی مولکول آب را به هم بزنيد، آب می
با يک نماد کارکتری نيست، سر و کار شما با يک شیء گوييد، سر و کار شما کبير خيلی خوب است. چون وقتی شما ب يا ر می

ترين چيزهايی که در زبان شیء گرا هست، ارث بری است. يعنی يک آيد؟ مثلًا يکی از مهماست. از شیء چه کارهايی بر می
بينيد . لذا میدهی مطالب، چيز کمی نيستبرد. اين ها در فضای سامانکلاس والد است و ولد دارد. ولد از کلاس والد ارث می

به  ها بدهيد، آثار ارث بری ب را در تمام کلماتی که در آنگوييد، اگر شیء باشد، بعداً چيزهايی که به ب میوقتی شما ب می
ها گويند برايش حاکم بياوريد؛ متغيرهای محلی بياوريد تا ارث پدر را فعلًا محو کنيد. اينکار رفته بايد ببينيد. مگر جايی که می

 .شده و مطالب خوبی است کار

دهد اما الآن خود ماشين ها را انجام میمهم است که ما بفهميم در يک فضايی، سر و کار ما با يک بيت نيست. ماشين دارد بيت
اشد. بندی شده بکه فقط ناظر باشد و دستهبندی کرده است. نه اينکند، در همان فضای جابجا کردنش، دستهجا میوقتی دارد جابه
اظری بندی شده است. شیء است. ولو نها در رم دستهبينيد اينبندی شده، گروه بندی شده. الآن اگر رم را ببينيد میدر حافظه دسته

 .کنم. عرض اصلی من مانده است. بنابراين جزء لَّيتجزای شیء کار مهمی داشتکرده باشد. بعداً عرض می
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 الث به ناظر و بودن آنتقسيم پايه غير متشابه الَّجزاء؛ قوام ظهور ث

بعد هم عرض کردم جزء لَّيتجزی برای تشخيص هدف، و برآورده کردن آن در هوش ضعيف، در هوش قوی هم يک من پايه محور 
 .نمکاست. هوش قوی يک جزء لَّيتجزای منِ پايه محور در حافظه است. جلسه قبل فی الجمله توضيح دادم. الآن آن را تکميل می

ای خواهم اضافه کنم و به گمانم خيلی اهميت دارد، اين است؛ يعنی نقاط عطف اين مسأله است. وقتی يک پايهمیای که الآن نکته
 تند؛هس الَّجزاء متشابه های کل رياضی های کل ؛…کنيم که يک کل پديد بيايد، در جاهايی که اين کل شبهه اين را داردفراهم می

آيد. اما ع کنيد، حاصلش ليس الَّ الَّجزاء. چيز ثالثی پديد نمیجم هم با هم ميليارد چند شما. نداشتيم را ثالث شیء مشکل هاآن در
اً آيد که مهم است. يعنی واقعکنيد، ثالث هايی پديد میجايی که عملگرها منطقی است و غير متشابه الَّجزاء را با هم ترکيب می

 .خواهم با آن مثال جلو برويممثالی عرض کردم؛ الآن میبايد ديد از کجا آمد. قابل فروکاستن هست يا نيست؟ من يک 

گوييم. اگر آن را به هم بزنيم اين جزء شما مولکول آب را در نظر بگيريد. در مولکول آب يک ثالثی پديد آمده که به آن آب می
جزء لَّيتجزای پايه داريم شود. آثار و خواص آب، غير از آثار و خواص مخلوط کردن اکسيژن و هيدروژن است. لَّيتجزی محو می

آيد، اگر انسانی هم روی کره زمين نبود، که مولکول آب است. در اينجا که اين جزء را داريم، زمانی که اين ثالث در آب پديد می
اين مولکول با اين ترکيب و آثار خودش هم بود يا نه؟ بود. يعنی ربطی به ذهن ندارد. ربطی به ناظر ندارد. ترکيبی است که 

ورت گرفته، جزء لَّيتجزی بودن مولکول آب وراء ذهن ذاهن و درک ناظر است. آثار خودش را هم دارد. اما مثال ديگری هم ص
زديم که برای فروکاستن چالش زا بود؛ مثال تابلو بود. تابلويی که نقاش کشيده، يک ايده ای را در اين تابلو گذاشته. اجزاء اندرون 

کی از آن ايده نداشت. اصلًا درکی نداشت. مثلًا اگر تابلوی محبت در خودش هم تابلو اين. نبود چيزی …اين تابلو جز رنگ و 
ای بود برای ظهور داد، خود تابلو از آن درکی نداشت. رنگ بود. خُب آن جا پايه چه بود؟ تابلو پايهمادری به فرزند را نشان می

ای نداشت. ظهور و کار انجام و مدرک آن ايده نبود، اين پايه هيچ فايده آن ايده. اما ظهوری که اگر فرض بگيريم هيچ ذهنی نبود
دادن اين پايه بند به يک ناظر است. بايد نگاهش کند. بايد آن را ببيند و آن وقت پايه، پايه شود. به عبارت کلاسيک خودمان؛ 

فقط اعداد نيست، مولکول آب  O 2Hد استشود و پايه هست، مرکباتی است که نقش اجزاءش صرفاً اعدامرکباتی که تشکيل می
ها هنوز نبودند ولی آب روی کره زمين بود. سيل میکند. انسانآورد. هيچ ذهنی هم نباشد مولکول آب دارد کارش را میرا می
 ظهور چيزی. نيست ای کاره و است محض معد  . نيست طوراين ناظر يک نظارت برای است معد   فقط که نقشی اين اما.  …آمده و 
 .ن کار انجام بدهد ولو لم يکن ذهن  الآ که ظهوری نکرده،

، يعنی ظهور محبت مادری نيست؟  شاگرد: لو لم يکن ذهن 

واند تاستاد: نه، او است که بايد ببيند تا اين ظهور کند. ايده در اينجا آمده اما چون موطن ايده موطن وراء ماده است، کسی که می
محض  ند، اين معد  است تا او آن را در آن جا درک کند. نه اينجا. پس به اينجا نيامده است. به اين معد  آن را ورای ماده درک ک

 .خواهم عرض کنم و توضيحات بعدش نقش مهمی داردگوييم. اما آب به اين صورت نيست. بنابراين مطلبی که الآن میمی
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ت، هايی که صرفاً تجميع با عملگرهای رياضی اسا سه جور هستند؛ پايههگوييم پايهما بايد يک تقسيم کنيم؛ وقتی پايه محور می
ها شوند؛ الآن در اين تابلوی نقاشی متشابه الَّجزاء نيستند. رنگ يکی از آنها غير متشابه الَّجزاء با هم جمع میهايی که در آنپايه

هايی که صرفاً نقش اعداد محض جور است؛ پايه سبز است و ديگری قرمز است. در جايی هم که غير متشابه الَّجزاء هستند دو
د مثل دههايی که مستقل از ناظر است، جزء لَّيتجزی تشکيل میدارند و مستقل از ناظر نيست. اگر ناظر نباشد هيچی. اما پايه

 .مولکول آب

 تصحيح اشتباه و عدم تکرار آن، تفاوت هوش قوی و ضعيف

خواهيم سراغ منِ پايه محور در حافظه برويم، فزار سراغ شیء رفتيم و بعد از شیء میاحالَّ سؤال اين است: الآن که ما از سخت
 نکته اين تهنرف يادم تا.  …حتماً دستگاه ما بند به ناظر هست يا نيست؟ يعنی اگر در اين مسير به يک هوش ضعيف و قوی رسيديم

که کل دنيا از آن  ایخبره های سيستم. آيدمی بر آن از کار خيلی خيلی که رسدمی حدی به ضعيف مصنوعی هوش بگويم؛ را
های آيد. هر چه متخصصين بالَّترين اطلاعات خودشان را به اين سيستمکنند، همه هوش ضعيف است. خيلی کار از آن میاستفاده می

ين هوش ضعيف و قوی دهند، ولی باز هوش ضعيف است. هوش قوی نيست. مرز بتر انجام میها دقيقخبره بدهند، حتی از خود آن
دهد اما وقتی يک به او اشتباه داديد، او همين ای که در ذهنم هست، هوش ضعيف کارهای بزرگ بزرگ انجام میکجا است؟ اندازه

گوييم اشتباه کرد! شما بايد دوباره کار را باز کند. میکند. صد بار هم به او مراجعه کنيد دوباره اشتباه میاشتباه را تکرار می
کند. دهد اما اگر اشتباه در آمد، آن اشتباه را تکرار میيسی کنيد تا او اين اشتباه را تکرار نکند. خيلی کارهای مهمی انجام مینو

ايد که وقتی خودش اشتباه کرد، دفعه بعد که به او تفاوت هوش قوی اين است که تکرار اشتباه ندارد. ريختش را طوری قرار داده
 .گوييمبرد. به اين هوش قوی پايه محور میکند. اين خيلی کار میاه را دوباره تکرار نمیکنيد اشتبمراجعه می

طور نيست که خودش اشتباه را تکرار نکند و تصحيح کند. دهد، اما اينبنابراين هوش ضعيف کارهای مهم و هوش مندی انجام می
ار به کند. وقتی يک بدهد و ديگر تکرار نمیتباه را تشخيص میکه اشتباه کرد، آن اشای نوشتيد که به محض ايناما اگر برنامه

 .فهمد که اشتباه کرده است. با طول و تفصيلی که دارددهد. میبينيد بار ديگر خودش اشتباه جواب نمیاشتباه جواب داد، می

ی افزارعنوان يک عنصر نرمهلذا در جلسه قبل عرض کردم جزء لَّيتجزای هوش قوی منِ پايه محور در حافظه کامپيوتر است. ب
کند. کارها و روالی که دهد برای خودش ثبت میشود. هر کاری انجام میکند و چاق میعنوان من دارد رشد میجزء لَّيتجزی، به

های عصبی هم به کمک آن رود و همه را دارد. اينجا است که شبکهها در او موجود است. هيچ جايی نمیدهد همه آنانجام می
آيد و جلو رفته. بنابراين جزء لَّيتجزی در هوش قوی، يک منِ پايه محور است. هفته قبل فی الجمله توضيح اين من را عرض می

 .کردم

 ها به ناظرجزء لَّيتجزی در زبان شیء گرا، هوش ضعيف و قوی، دليل وابسته نبودن آن کارکرد

که  ایهای شیء گرا، وقتی به برنامهسيستم های خبره، يا در زبان حالَّ سؤال اين است: اين منِ پايه محور، يا در هوش ضعيف در
ما  ها همبينيم، در آنطور که در تابلو ما ايده میبينيم؟ همانها معنا و فهم میکنيم، ما هستيم که در آندر مانيتور آمده نگاه می
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دهد؟ اين سؤال سؤال مهمی است. آيا ودش را انجام میبينيم؟ يا اگر ما نباشيم و ذهنی نباشد، او دارد کار خهستيم که معنا می
 مستقل از ناظر هست يا نيست؟

ی گذارند. قبلًا هم گفتم که در خود مشار اليه خيلجلسه قبل گفتم وقتی زبان شیء گرا شد، در باطن يک شیء خيلی از چيزها را می
لی دو عنصر مهم در زبان شیء گرا که جزء لَّيتجزايش چيزها جمع است. در يک شبکه است. در اين شیء خيلی از چيزها هست، و

دهد. آن چه که الآن آن شیء است، يکی صفات است و ديگری کار است. هر شیء يک اوصافی دارد که کارهايی را انجام می
ز اگيری در بحث ما، بخش کارش است. وقتی شما بخشی خواهم روی آن تأکيد کنم اين است: بخش بسيار مهم در تصميممی

دهد. گيريد، اين شیء غير از خصوصياتی که دارد يک کار انجام میعنوان يک شیء در نظر میعنوان جزء لَّيتجزی، بهحافظه را به
آوری بايت ها و چيزهای عنوان جمعدهد؟ به اقتضاء شیءای است که شما بهکاری که برای آن شیء است. چرا اين کار را انجام می

 .يد، اين برای آن است. اين کار برای آن استامختلف در نظر گرفته

کند و اگر يک درختی نياز به آب دارد، نويسی کنيد، مثلًا اين ربات يک باغی را آب بدهد؛ نگاه میاگر شما طوری آن را برنامه
عنوان يک ن بهآن آب بدهد. چيزهای مختلفی هست. کارهای جور و واجوری هست. وقتی اين برنامه آ شير آب را باز کند و به

گيرد، کارهايی هم گيرد. يعنی برنامه او طوری است که هم خودش ياد میشیء که الآن منِ پايه محور شده، از او کار صورت می
ها را به چه گيرد؛ درختهای جديد را هم ياد میکه شما به او نگفته بوديد و ما هم خودمان بلد نبوديم، او در اثر آموزش عميق راه

 .دهدگيرد و خودش هم انجام میتر باشد، اين را ياد میآب دهد تا آسانصورتی 

توانيم بگوييم اساس منِ او که پايه محور است، از ناظر مستقل نيست. بلکه مستقل شود، نمیدر اينجا چون دارد يک کار انجام می
اند ولی او دارد آبياری خودش ها مردهتواند. آناو میها بميرند و همه ذهن ها از بين برود، است. يعنی فرض بگيريد اگر همه انسان

طور نيست که من بايد باشم و ببينم تا به نظارت من آن پايه، پايه باشد. چرا؟ چون پايه معد  محض است. نه؛ دهد. اينرا انجام می
زی سبب شده که از اعداد در رفته؟ ما در اين مسيری که طی کرديم به جايی رسيديم، که اين پايه از اعداد محض در رفته. چه چي

به قول خودشان خصوصيت اکشن يا خصوصيت متد باعث شده. چون به واسطه فراهم کردن فضا برای او، او دارد روی نظم خودش 
 .دهدها کار انجام میدهد که طبق تشخيص آنبدون نياز به يک ناظر، چيزهايی را تشخيص می

 .اش نيستکند با وقتی که چيزی به نام خود در حافظهظه آن باشد خيلی تفاوت میشاگرد: اگر چيزی به نام خود در حاف

ها سر دراز بينيم همه اينها رفتيم، میدنبال همه ايناستاد: بله. در آن جا الآن بايد چيزی را تعبيه کنيم به نام ذهن خودش. وقتی به
گوييم؟ اصلًا مرز من به اين است که يک چيزی است چرا من میدارد. آن چه که عرض من بود، اين بود که قوام من به چيست؟ 

گويند انسان واردات و طور که میشود؛ همانکه ورودی دارد و خروجی دارد. يک مخزنی است که چيزهايی بر آن وارد می
 .به اين صورت استدهد. انسان صادرات دارد. وارداتش از حواسش است و صادراتش هم از زبانش و کارهايی است که انجام می

کنيد؟ يک مجرد هبوط کرده در اينجا را، بخواهيد شبيه يک منِ پايه محور در حافظه درست کنيد، چه کار میحالَّ اگر اين منِ 
شود گوييد اينجا محدوده من است؛ واردات دارد و صادرات دارد. يعنی يک چيزهايی بر آن وارد میکنيد و میمحلی را درست می
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خواهم اين دهد ديگر ربطی به ناظر ندارد. اين هفته میدهد. چون کار انجام میکند؛ کارهايی را طبق آن انجام میو پردازش می
توانيد بگوييد که فقط معد  است که اگر ما نباشيم چيزی هم نيست. اما به اين مطلب را عرض کنم؛ خيلی مهم است. شما زمانی می

ها بميرند، او روی روالی که دارد دهد. يعنی حتی اگر همه انسانی اش را هم ادامه میصورت نيست. الآن طوری است که يادگير
 .آوردخواهد انجام بدهد راه کارهايی را به دست میدهد. برای آن چيزی که میيادگيری عميقی که دارد را ادامه می

کند، شود؛ پيشرفت هم نمیاست که به او داده میشاگرد: منِ پايه محور با هوش ضعيف تفاوتی ندارد. تفاوتش در حجم اطلاعاتی 
کند. اما ماند. اگر کسی نباشد تا دوباره اطلاعات به او بدهد، روی همان محور کار میدهيد همان جا میهمان قدر که به آن می

 .گيرد و الَّ محدود استکند. زودتر تصميم میتر عمل میچون بر همه آدرس ها احاطه دارد، سريع

يعنی اگر متخصصين به او اشتباه داده بودند، او هم که جواب داد اشتباه جواب داد، اگر دوباره همان را به او بگوييد چه کار  استاد:
 کند؟می

 .کندشاگرد: دوباره همان اشتباه را می

 .استاد: اين هوش ضعيف است. اين سيستم خبره است

 .طور استشاگرد: ديگری هم همين

 .کندکند. نکته سر همين است. روی اين تأکيد میوقتی فهميد اشتباه کرده، ديگر تکرار نمیاستاد: نه، اصلًا 

 .شودشود، اگر اطلاعاتش بيشتر باشد قوی میشاگرد: اگر اطلاعاتش کم باشد هوش ضعيف می

ی يک من برای هوش قو کند، اصلًا ريخت نوشتن برنامه اش متفاوت است. لذا عرض کردم در حافظه بايداستاد: خيلی تفاوت می
ما گويد شدهد، اما اگر بگوييم چه روالی طی شد؟ میدرست کنيم. سيستم خبره نيازی به من ندارد. چرا؟ چون کارش را انجام می

رت طور سؤال کردند، به اين صوبه من گفتيد که اين کارها را بکنم، من هم طبق آن جواب دادم. خبراء به من گفته بودند وقتی اين
اند. چطور شد که اين جواب را دادم. همه گويد چه مسيری را طی کردهب بده، من هم دادم. اما هوش قوی اين است که میجوا
 .کندکند و ديگر آن را تکرار نمیگويد اشتباه از کجا بود. چون اشتباه بود توقف میها را ثبت کرده است. بعد میآن

بيند کجا اشتباه رخ گردد و میهای متأخر را نگاه کنيد نکته سر اين است. اصلًا بر میهای پرولوگ، زبان ليسپ، و زباناگر زبان
کنم. لذا در هوش ضعيف من نداريم. يک روال هوشمندی داريم که انجام که دوباره تکرار کند. همين را عرض میداده. نه اين

کنم. فتيد، لذا من تقصيری ندارم. همان را دارم تکرار میگويد شما به من بد گشود. در هوش قوی تکرار اشتباه نداريم؛ نمیمی
معنای هوش مند، يعنی ذهن مند است؛ ذهن پايه محور. خيلی روی آن زحمت کشيده شده. لذا آن زمستانی هم که گفتم همين بود. 

ا سرد شدند، زمستانی هرفتند بودجه ها هوا رفت، دولتزمستان هوش مصنوعی يعنی شکست خوردند. روی آن نحوی که قبلًا می
گويند. بعد ديگر چيزهايی که قبلًا هم مطرح شده بود زنده شد. يعنی سراغ آن زمستان هوش مصنوعی می پيش آمده که به

 .های عصبی بروندسازی شبکهشبيه
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را در شیء مطرح اری مثال زديد. کارکرد ي: اشکال ايشان به اين دليل درست شد که مثال را به شیء برديد. شما به آب٢شاگرد
 .کرديد

کند، آن اکشن است که در که چه چيزی آن را از ناظر مستقل میاستاد: بله، مبداء کار کردن در شیء بود. درست است. مبداء اين
 .های شیء گرا هم هستزبان

 …شدهخواهيد، برای او تعريفعنوان مثال روشن کردن يک لَّمپ را از او میشاگرد: به

 .اين کليد را بزن گوييماستاد: می

 …بيند اشتباه کرده استشاگرد: او هم می

ن نشد. بيند روشزند و میگوييم اين کليد را بزن تا لَّمپ روشن شود، او میرود. الآن به او میاستاد: لذا سراغ يک کليد ديگر می
 .رود تا امتحان کندزند. سراغ کليد ديگری میديگر دوباره نمی

 .را ما به او داديمشاگرد: کليد ديگر هم 

ار گويند. الآن اين کاند. به اين يادگيری عميق میها هم کشف نکردهترين متخصصکند که بزرگاستاد: نه، چيزهايی کشف می
 .دانستندکند که تا به حال متخصصين نمیيعنی الگوريتم هايی را کشف می .«Deep Learning» شود؛انجام می

 .اشدشاگرد: پس بايد نفس داشته ب

 در که أکيدیت باشد يادتان اگر.  …کنيممی بافی فلسفه ،…کنيمطور علی العمياء بحث میاستاد: نه، بحث سر همين است. حالَّ همين
يد کردم همين جلسه تأک در باشد يادتان اگر. است خوب خيلی بلکه. است بد تفلسف گويمنمی من که بود اين داشتم، مباحثه اين

د کنيم. بافی نيست، تأکي ههايی که محتاج فلسفکه مرز تفلسف را از غير چيزهايی که قابليت تفلسف ندارد، جدا کنيم. روی آن
ها اصلًا شود. الآن خيلی ها وجود نفس را قبول ندارند. طبق فيزيکاليسمی که گفتم آنيعنی روی مطالبی که متفق بين کل بشر می

گويند نفس همين کارکرد مغز است. خُب ببينيد يک بحث فلسفی است که نفس داريم يا نداريم. ما وارد را قبول ندارند. می نفس
 .گوييم که بين همه مبانی مشترک است و در آن بحث نداشته باشندشويم. يک چيزهايی را میها نمیهای آنبحث

بريد دارد که اين کار را بکند. آيا نياز دارد يا ندارد؟ گاهی شما برنامه را جلو میگوييد، در اينجا نفس نياز در مانحن فيه شما می
شود. يعنی الآن واقعاً چيزی را برای شما گفت که ديگران به آن فکر نکرده بودند. وقتی متخصصين بينيد اين کار دارد میو می

ف ريتم را کشوريتمی را اجراء کند. الگواين است که يک الگگويد. چرا؟ چون غير از بينند درست میبينند، میجواب آن را می
 .کند. اين چيز کمی نيستمی
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 انطباق نظام ارزش و قيم در اعتباريات بر قواعد و واقعيات در هوش مصنوعی

 تفاوت زبان شیء گرا با هوش مصنوعی

م اعتباری و غير آن را نظام دهی کنيم؛ در توانيم علوکه ما میدر فضای فقه، طبق ذهن طلبگی مطلبی را عرض کرده بودم؛ اين
ايد. اغراض، هدف هايی است که نيستند. قيم، شیءهايی هستند که حامل ارزش يک نظام اغراض و قيم. اين را از من زياد شنيده

ال ما به آن کنند. يعنی اشيائی که حامل ارزش ايصدهی میرسانند. علوم اعتباری جهتهستند. ارزشی که ما را به آن اغراض می
کنند که از ارزش اين اشياء استفاده کنيم و به او برسيم. اين در ذهن من بود. برای خود من خيلی دلنشين بود؛ هستند، کاری می

هايی که راجع به مبادی هوش مصنوعی نوشته شده، همين چيزی که گفتم را دارند. اگر يادتان باشد در طب هم همين را کتاب
تواند های ارزش هم داريد. يعنی يک چيزهايی داريد که میچيست؟ در بدن انسان اهدافی داريد. يک حامل عرض کرده بودم. طب

کند که به وسيله اين کند؟ طب معالجی کاری میآن صحت و عافيت و دفع مرض و علاج را در بدن بياورد. طب چه کار می
 .ها صحبت شدهاز اين طور است. قبلاً کند. اخلاق هم همينهای ارزش علاج میحامل

گويند واقعيات و قواعد. اساس کار و تفاوت زبان دهند: میها دارند؛ شروع کار را به اين صورت قرار میطور چيزی را اينهمين
کند و کار خودش را با روال خودش انجام شیء گرا با زبان بر پايه هوش مصنوعی همين است. زبان شیء گرا، شیء را تعريف می

. اما در زبانی که مبنايش برای هوش مصنوعی است، حتماً اين دو مهم است؛ قواعد و واقعيات. يعنی چه؟ يعنی اين برنامه دهدمی
شما بايد يک واقعياتی را تشخيص دهد و رديف کند، بعد قواعدی را داشته باشد که طبق آن قواعد به وسيله اين واقعيات به آن 

های ارزش. هدف گذاشتم. واقعيات يعنی حاملدهی میدهی. من اسم آن را جهتدهی و جهتاهداف برسد. قواعد يعنی نحو سامان
 بر« اگر آن گاه»کند؟ به وسيله قواعد. اگر، آن گاه. مبنای دهی میخواهد به آن برسد. چطور جهتيعنی کمبودی است که می

نند، کای که الآن پياده میشود. در اين مسألهطور میاين اوسعيت نفس الَّمر از وجود بود. استلزامات بود. اگر اين کار را بکنی
 .اين مهم است. قواعد، استلزامات است. واقعيات، حاملين ارزش است. اهداف هم تشخيص کمبود است

کند. ولی اگر اشتباه کرد بر نمی گردد اشتباه را دهد، طبق قواعدی که دارد آن را علاج میلذا هوش ضعيف، تشخيص کمبود می
دهد؛ اند. اما هوش قوی پايه محور به اين صورت است: کمبود در يک سيستم را تشخيص میتصحيح کند. به اين صورت به آن داده

 .کشندها است که دارند زحمت میبينيد سالدهد؟ میبه انواع مختلف. به چه صورت تشخيص می

تی شما اند. يعنی وقزبان طبيعی است. چقدر روی آن کار کردهآور است، پردازش يکی از چيزهايی که اگر تاريخش را ببينيد بهت
ه فهمد. اما وقتی جملگوييد که من تشنه هستم، او میگوييد. يعنی به يک ربات میزنيد سريع بفهمد که چه میبا او حرف می

کند. اين کنيد خيلی تفاوت می که بتوانيد با او محاورهراحت است. اما اين« من تشنه هستم»شود. جلمه پيچيده شد کار سخت می
زنيد کنيد. حرف میو ارتباط برقرار میا های اين من است. يعنی شما به وسيله زبان طبيعی باپردازش زبان طبيعی يکی از ورودی

ص شخيآيد با الگوريتم تدهد. وقتی دوربينش به طرف شما میگيرد و تشخيص الگو میفهميد که چه گفتيد. تصوير را میو می
 .شته باشدسراغ داتصويری اش قبلًا از شما در حافظه يد اگرفهمد شما چه کسی هستالگو می
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 .ايمشاگرد: خُب تصوير را به او داده

آيد. اين عکس در حافظه آن ربات نيست، اين دارد. همه را دهيم. دوربين دارد، عکس کسی میاستاد: خودش گرفته، ما به او نمی
ناسی شهای روانکند. طبق خبرهام، چه سؤالَّتی از من پرسيده. بعداً روحياتش را کشف میهايی زدهچه حرف کند. من با اوثبت می

خواهم عرض کنم اين کند. میها را برای خودش ثبت میطور روحياتی دارد. اينپرسد اينگويند او که اين سؤالَّت را میمی
خواهيم بگوييم ممکن است يا محال است. ما بايد ببينيم چه شد! بعداً هم وقتی می شود. ربطی ندارد کهجريانی است که الآن دارد می

طور حکم فقهی را بگوييم، بفهميم چه شده تا آن وقت ببينيم موضوع حکم شرعی در اين پايه داريم يا نداريم؟ عرض کردم اين
کند. بعضی از احکام فقهی که موضوعاتش می نيست که يک روح الهی داشته باشيم، اما يک چيزهايی هست که در اينجا ظهور

تواند بيايد. به معاملات مثال زدم؛ مثلًا در عقد معامله بايد قصد انشائی شود؛ با خصوصيات معامله، مثلًا سفيه هست، در اينجا می
 .نباشد

 .شاگرد: از کار شروع کرديد که برايش يک هويتی هست. اين کار در شیء گرا هم هست

دهيم. وقتی شیء يک اکشن و متد دارد، ديگر کار را رويم. چيزی که پايين هست را از دست نمیء گرا داريم بالَّ میاستاد: از شی
ه اين گوييم وقتی ناظر ببرد. تأکيد من روی اين بود. ممکن است بعضی از خصوصيات بند به ناظر باشد، میاز دست ناظر در می
م. الآن رويدهد. در اين مسير جلو میما اکشن که ديگر بند به ناظر نيست. کار انجام میبيند. اکند اين را میخصوصيات نگاه می

دهيم، پس هوش ضعيف هم به تبع سير از شیءدهد، در مرحله هوش ضعيف هم داريم کار انجام میوقتی يک شیء کار انجام می
 اندفتهر هاآن ؛…دهی کرديم؛ يعنی حافظه را طوری سامانرسيمباز بند به ناظر نيست. همچنين وقتی به منِ پايه محور می ،گرائی
 اين با کند،نمی تکرار کرد اشتباه وقتی که است چطور ماند،می يادش چيزها که کندمی کار چه دِماغ که اندکرده بررسی
 .برسند هااين به خواهندمی هاسازیشبيه

 ناظرنمادگذاری در هوش مصنوعی و تشکيل نظامی غير مقوم به 

 :کنند؛ خود خالق فرموده ماغی که خداوند برای بشر آفريده تحقيق میاتفاقا الآن در همين دِ 

ُ أَح لِقِين سَنُ فَتبَاَرَكَ ٱل ه  1ٱلخَه

 :بدنش نفرموده، بلکه وقتی گفته که فرموده برای را« احسن الخالقين»البته  

 ءَاخَرَ  خَلقًا نَههُ أَنشَأ 

 يا 
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وحِي مِن فِيهِ  نفََختُ   جِدِينَ  ۥلهَُ  فَقَعُواْ  رُّ  1سَه

ار ه بشر کمای فراهم کند که آن روح بتواند به اينجا بيايد. لذا اين دماغی که در اين جمجها معلوم است. اما خدا بايد يک پايهاين
د انيم. هنوز يک درصدگويند هنوز چيزی نمیدهد، هنوز خود بشر خبر ندارد. شما نزد متخصصين مغز و اعصاب برويد، میانجام می

 . …گيرددانند. چيزهايی که در مغز صورت میدانند اما هنوز يک درصد نمیکه خيلی میدانيم، با ايننمی

گاه کند، هر که ندر همين تابلو مثال قشنگی برای مقصود است. تابلويی که نقاشی مادری است که دارد به فرزندش محبت می
گر است و محل ظهور آن شده. اگر حالَّ يک متن بنويسيم که محبت دارد و در اين تابلو جلوهگويد مادر به بچه اش کند میمی
؛ خُب اين هم يک برگه است، فرقش با آن تابلوی نقاشی چيست؟ محبت مادر به فرزندش در اينجا «مادر به فرزندش محبت دارد»

 ظهور کرده يا نکرده؟ فرقش با آن تابلو چيست؟

 .تر استشاگرد: ضعيف

تر از تصوير است. گاهی اگر بخواهيد تصوير را توضيح بدهيد تر است. اما گاهی متن بسيار قویتر است و آن قویاستاد: ضعيف
 .تر از خود تابلو استبايد با متن توضيح بدهيد. زير يک تابلو توضيحات بنويسند توضيحاتش قوی

 .ند بايد آدم خاصی باشد و زبان خاصی بلد باشد: تابلو عام تر است. يعنی کسی که بخواهد متن بخوا٢شاگرد

ی که درست می کنيد تا يک ايده ظهور کند، از طريق مواضعه است. نه از طريق طبع. تابلو طبعاً يک ايده را استاد: بله، گاهی معد 
توانيد با بنابراين شما میدهد. رساند. اما نوشتار از طريق وضع و از طريق زبان و از طريق نمادگذاری نشان میبه ظهور می

خورد که به ناظر بند است. در هوش مصنوعی خورد؟ به درد تابلويی میای که به درد چه کسی میمواضعه، پايه فراهم کنيد. پايه
ای يهاايم که از ناظر مستقل است. يعنی ما با نمادگذاری پما کار را بالَّتر برديم. ما نماد گذاری و مواضعه سراغ يک نظامی رفته

 .ها چيزهای کمی نيستفراهم کرديم که از ناظر مستقل است، اما بر محور نماد است. اين

 ها در هوش مصنوعیاحساس، درک معنا و تغيير حالت، سه کارکرد انسانی و امکان وجود آن

احساس سردی و گرمی است. ها سه کار داريم؛ يکی گذاريم چه کارهايی هست؟ در خود انسانبرای اين ذهنی که در اين پايه می
گوييد داغ است. يکی هم درک معنای سردی و گرمی است. الآن که من لفظ سرد را گفتم گذاريد و میدستتان را در يک آب می

ها کاملًا متفاوت است. درک معنای سردی و احساس سردی. شما احساس سردی نکرديد. معنای اين واژه را درک کرديد. اين
حساس آوريد. اين باز غير از نفس ابينيد دستتان يخ کرده؛ آن را از آب بيرون میو تبديل آن است. الآن می ديگری تشخيص سردی

کنيد که تغيير وضعيت است. اين سه تا را در نظر داشته باشيد. آيا هر سه دهيد و کاری میاست. شما داريد آن را تشخيص می
ويند گاند. میتواند بيايد؟ فيلسوف های ذهن در اينجا خيلی کار کردهپايه محور میتواند در ماشين بيايد؟ در اين ذهن ها میاين

آيد. ماشين آخرش ماشين اند. احساس که به ماشين نمیتوانيم در ماشين بياوريم. خيلی بحث کردهاوصاف و حالَّت ذهن را نمی
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تواند اين کارها را کرد. اما کند. در حافظه نمی است. اگر يک ربات دستش را در آب گذاشت، قرار نيست مثل ما احساس سردی
 .شودگويند میگويم. کسانی که مدافع هستند میعنوان شروع بحث میتواند درک معنا کند يا نه؟ البته احساس را هم بهآيا می

همه  توانيمين ماشين میفهمم در اای که من میها برای تورينگ بود. تورينگ گفت اندازهام که شروع اين حرفقبلًا عرض کرده
چيز را بياوريم مگر روح که خدا بايد آن را بدهد. يعنی او شروع کننده بود. گفت غير از روح که بايد خدا بدهد همه چيز در اينجا 

دهد می دهد و کارهايی که ماشين انجامآيد. البته اين مبالغه است. به اين خاطر که برای او مرز بين کارهايی که روح انجام میمی
 .برايش واضح نبوده. مخلوط شده بود. و الَّ روحی که در بدن هبوط کرده، عجائب عجائب است

اتی آيد. الآن در اين ربفهميد از بيرون میرسيد که میدر رد فيزيکاليسم مثال راديو را عرض کردم؛ گفتم در راديو به جايی می
مثل راديو باشد. يعنی با آنتن خودش از بيرون اطلاعات دريافت کند. اما باز توانيد به آن آنتن بدهيد تا که نفس ندارد، شما می

 .اطلاعات مادی است. در عالم ماده است، در عالم فيزيکی است

 .توانيم به آن بدهيمشاگرد: گيرنده غيبی نمی

ايجاد  مردگان از طريق آن صوت گويد اديسون می خواسته دستگاهی بسازد کهاستاد: بله. البته اگر دستگاه اديسون سر نرسد. می
تواند داشته باشد، همين آنتن امواج الکترومغناطيس ما است. اما خدای کنند. آن حرف ديگری است. و الَّ فعلًا آنتنی که ربات می

حی د. روگيرگيرد، از عالم قدس میگيرد، از مجردات میمتعال در بدن انسان گيرنده گذاشته است. گيرنده ای که از عالم اله می
 :گردددهد و بر میاست که در اينجا کارهای خودش را انجام می

 1مِنْهَا قَدِمَ وَ إِليَْهَا ينَقَْلِبُ 

ها خيلی اهميت دارد. چون اين جهات برای او روشن نبوده، در آن فضای السلام است. ايناين جمله عال العال اميرالمؤمنين عليه
دانم روحيه او چطور بوده. اتفاقا خوبی توانيم در اين ماشين بياوريم. حالَّ نمیه چيز را میدانشگاهی خودش گفته غير از روح، هم

دهيم اين است: بی خودی مضايقه نکنيم، مرزها را تشخيص دهيم. وقتی مرزها را تشخيص داديم آن هايی که انجام میاين بحث
از  گوييد غيرگوييم اين ربات شما که میکشيم. میبدهد جلو میتواند انجام وقت کارهايی که اين بدن انسان که روح دارد و می

دهد. نظيرش هست. اصلًا مقاله خوبی است. شما به آن فکر کنيد. امتيازاتی دهد، اين کار را انجام نمیروح همه کاری را انجام می
در افلاطون گرائی گفتم. لذا پايه محور  هايی کهدهد که محال است در ماشين ظهور کند. شبيه مثالکه انسان روح دار انجام می

د دهگوييم، درک اين نمادها برای عقل است. درک معنا برای اينجا نيست. و لذا ماشين هم با همه اين کارهايی که انجام میکه می
ر. ام دهد، مستقل از ناظتواند در اين پايه کار انجای است که با واقعيتی که دارد میو پايه محور است، درکی در آن نيست. اما پايه

 .که بتواند کارهای روح را انجام بدهدبودن اين
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 حقائق غير مادی رياضی و سؤالَّتی برای فهم مجرد

 …:شاگرد

ترک دليل واضح فلسفی، بلکه فوق فلسفی، يعنی مشاند. اصلش اين است: جاهايی که بهکه خيلی بحث کردهاستاد: برای تشخيص آن
وضوح نشان دهيم که اين ماده و انرژی نيست. ريخت اينجا ريخت ماده نيست. جاهايی که نزد کل بشر به گوييم کهبين البشر می

رود. ايده در موطن خودش هست. جاهايی که شما تجرد را مثل ايده که عرض کردم. وقتی اين تابلو را فراهم کنيد ايده جايی نمی
 .ن جا دست اندازی کندتواند به آجلو چشم کل بشر بياوريد، اين ماشين نمی

 .که بايد تعريفی از تجرد داشته باشيمهای فلسفی نشويد، درحالیگوييد وارد بحثشاگرد: شما می

عنوان يک امر مثبت قرار بدهيد، بریء بودنش يعنی استاد: تعريف های خوبی داريم. تجرد يعنی بریء بودن. هر چيزی که شما به
گوييد، تجردش يعنی غير موج. تموج نباشد. جرم نباشد. ييد، تجرد از جرم. اگر ماده را موج میگوغير از آن. شما ماده را جرم می
 .گوييد غير ماده يعنی انرژی نباشدکنيد، میاگر ماده را به انرژی تعريف می

 گوييد؟ خُب چه هست؟کنيد؟ ايجابی نمی: تعريف سلبی می٢شاگرد

چون اين نيست. «. رو مجرد شو مجرد را ببين»کنم. اين مانعی ندارد. معروف است که گفته استاد: من مفهوم مجرد را عرض می
فهميم که اين نيست. قطع داريم. آن چه که من عرض کردم اين بود: در ذهنم راه کارهايی هست برای آينده ما همين اندازه می

ند، وقتی روها را ببينند. همين فيزيکاليسم در آزمايشگاه میين مجردها جلوی چشمشان بيايد و آنخوانند. يعنی اها که درس میبچه
بيند کنند. وقتی چيزهايی که چشم عقل بشر میها اعتناء نمیبينی؟ چشمت خطا کرده؟ به اينکنيم؛ از کجا میخدشه های فلسفی می
 .کندنمی اعتنائی …گوييد و ها را ديد، ديگر به اين اشکالَّتی که شما چه میکه در موطن تجرد آننحویرا به او نشان داديم، به

 تواند توصيف ايجابی کند؟بيند میشاگرد: وقتی می

ا کند ببينم چه فرقی میکنم اين کتاب را میگفت وقتی چشم باز می .ای بود که گودل گفته بوداستاد: يکی از بهترين چيزها، جمله
ل بينم که با چشم عقبينم. فقط آن را در يک موطنی میبيند؟ دارم میکند و قاعده فيثاغورس را میباز می که عقل من چشماين

بيند حتماً بايد با اين چشم باشد؟! همه در چشم عقل مشترک هستند. جمله مهمی گفت؛ گفت حقائق رياضی که است. وقتی دارد می
 .اما ديدنی مناسب خودش بيند.نه جرم است، نه انرژی است را چشممان می

 : هوش قوی اين چشم را ندارد؟٢شاگرد

 .استاد: بله

 : از کجا معلوم که ندارد؟٢شاگرد
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استاد: موطن آن، آن جا است. يکی از چيزهايی که در افلاطون گرائی خيلی مهم بود، استقلال معقول از عاقل بود. روی مبنای 
. لذا معقول ارسطويی به عاقل بند بود. اما بر مبنای افلاطون گرائی درست برعکس کردارسطو، عاقل معقول را از جزئيات تجريد می

 .ديد آن جايی است و برای اينجا نيستکرد که میشد. يعنی موطن آن را طوری درک میبود. عاقل در معقول مستقل فانی می

 .دادن تجرد مثال بزنيدشاگرد: برای نشان

ديد. يعنی ای بود که فوری اذهان میاق، کندن طبيعت از دل زمان و مکان. سؤالَّت سادهاستاد: سؤال کندن طبيعت از دل مصد
بيند. شما با چند سؤال ساده ذهن را در آن سطحی ها رد دل زمان و مکان و افراد میاذهان با يک مجرداتی دم ساز است که اين

 .نی باشد يا در افراد فانی باشد. هشت سؤال بودکه در زمان و مکان فابيند بدون اينبريد که خود طبيعت را میمی

 والحمد ل ه رب العالمين

 :واژگانکليد
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